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5 ِ - مه ِ ِ 
هو الذی تَعت فی لاهن رسولا مهم یثلوا عَلیهِمْ آيایه ‏ یرهم و بُعَلمهْم 
۳ ۶ 4 1 ئ 1 ِ 
و ی اه 
از صریح آیات متعدد قرآن مجید و اخبار اهلبیت علیه السلام استفاده 
میشود که پروردگار عالم دو امر مهم را هدف اساسی و برنامه تبلیغی و 


فامفرشت رسمی فرستادگان خود قرار داده و آن عبارتست از تعلیم و 
ت کید 


و اين دو در حقیقت در مسیر و طریق یک هدف اساسی تر هستند که آن 
کمال انسانیت میباشد و تعلیم و تزکیه,لازم و ملزوم و چلسبیبده یکدیگرند 
بقسمی که بهیچ وجه از یکدیگر جدائی ندارند و برای رسیدن بکمال 
اتساتیت راهی جز این ده تیست و گرته پروردکار مهربان آن را خزء برنامه 
پیغمبراتنش قرار نمیداد. 


تعلیم و تزکیه یا علم و عمل 


1-تعلیم-مقصود از تعلیم که برنامه تبلیغی, فرستادگان آسمانی است 
چنانچه از نص قرآن مجید استفاده میشود «یعلمَمّم الکتات 5 الَحكمَة ان 
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مربوط بدو چیز است که باز در حقیقت یک چیز است دانش قرآن و راز 
ای را ما ی ره 
خداوند و اسماء و صفات و آفعال او است اصول اعتقادیش را محکم نماید 
و احکام عملی آن را : نیز اجرا کرده واجبات را عمل و محرژمانش را ترک 
نماید و همان آنات ۱ 7 از دوز خ او را بکارهای 
نیک وادارد و از زشتیها و پلیدیها دور نگهدارد. 


از آیات حکمتی قرآن نیز آنچه از حس پنهان است درک نموده و به راستی 
بفهمد از کجا آمده و به کجا می رود,او و ساير آفریدگان چرا آمده اند و 
چرا می روند و غرض از این سیر طولانی و تحولات موجودات چیست؟ و 
این مطلبی است که در سراسر قران مجید,پاسخ ان امده است. 


با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری 


2-ت زکیه -مرحله دوم برنامه تبلیغی و مأموریت پیغمبران,یاک کردن مردمان 
از رذائل اخلاقی و زشتیهای نفس و بتعبیر دیگر مساعد کردن زمینه برای 
بارور شدن عمل و اعتقاد است,بدیهی است اگر بهترین تخمها را با آبیاری 
مرت ولی دز ز مین تافشافند بعار نو.تة ما تقفی ندارد بلکه تخود ان عخم. را 
هم از کف داده اند؛اپنست که گفتیم برنامه پیغمبران علاوه بر تعلیم, , چیز 
دیگر نیز می باشد و آن تزکیه یعنی آمادگی نفس برای بارور شدن اعتقاد و 
عمل است: هباید لس بات کیه‌هسرا باشه تا هدی اصلی ناشن رده 


اگر بیماری اندرون برطرف نگردد آنچه اسباب هدایت از جهت تعلیمی 
است نتیجه عکس دارد چنانچه از نص آیات قرآن مجید استفاده می 
گردد.درباره منافقین می فرماید «در دلهای آنان بیماری است پس 
خداوند(با فرستادن آیات و اتمام حجت)بر بیماری آنان می افزاید» (1)<«و 
فرستادیم از قرآن آنچه شفا ور مت برای مقمنان است و(لکن همین 

ایات قرانی)زیاد نمیکند بر ستمگران چیزی جز زیان» (2) 
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1- 1) . فی فلويهم مَررض قَرادهم ال مَرضاً (سوره البقره آیه 10). , 

2 2( . و تترل من الفَرَانِ ما هو شفاء و رَحْمَه لِلْمَوْمنینَ و لایزید الظالمین 
الا خساراً (سوره بنی اسرائیل آیه 82) 


از مطالب قبل دانسته شد تعلیم آیات مربوط به دو جهت می شود یکی 
حکمت که همان راز افرینش و اموری که مربوط به اعتقاد به مبدء و معاد 
است و به تعبیر دیگر معرفت حق می باشد و دیگر بیان احکام که عبارت 
از حلال و حرام است و برای درست شدن زمینه جهت بارور شدن اعتقاد و 

که نتیجه تعلیم است برنامه تزکیه را هم در دو مرحله بیرون و 
اندرون دنبال فرموده است یعنی برای پاک شدن نفس و بارور شدن 
اعتقاد و عمل لازم اشت موانع برطرف شود یعنتی خار و خاشاکی که شیب 
از بین رفتن اثر همین اعتقاد و عمل است پاک گردد و آن نیز مربوط 
باعضاء و قلب می باشد. 


کفاهان مدئی و اقانین 


۳4 تس انتظار دا داشته باشد اعمالش سود مند شود چنانچه #0 
در قرآن: منجید می فرماید:«تنها از بزهیز کاران پذیر فته ی شود [11 


فرماید«کسانی که ایمان اوردند و ایمانشان را به ستم نیوشاندند برای 
ایشانست امنیت و ایشانند راه یافتگان» (2) 


هرچه از حد اعتدال و راه راست تجاوز کند ظلم است پس اگر شخص از 
آنچه شرع و عقل آن را رذیله اخلاقی می دانند در اندرونش باشد هر چند 
مومن بااشد او را به جائّی نمی رساند زیرا«ایمانش را با ستم پوشانیده 
است» 


و در جای دیگر می فرماید:«کسی که بخل نفسش را جلوگیری گند, 
ایشانند رستگاران» (3) 


پس می فهمیم اگر خدای نکرده شخصی بخیل باشد از 1 بدور 
است هرچند مومن باشد چنانچه مضمون روایت ت است«مومن , 
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لصا بتقبل ال ء من تین (سوره تا ی 1 


2- 4) . آلذین منوا و لَمْ یلیسُوا ایماتهغ بظلم آولیک لَهُمْ امن و هم 
مَهْتَذونَ ِ انعام | 1 92). , ۱ ۲ 
3- 5) . من یوق شخ تفسه قأولنک خ هو اا کون (سوره حشر ابه 9 


ناشن نزدیکتر از کافر سخی است » .بنابراین به خوبی دانسته می شود تا 
رذائل اخلاقی زدوده نشود کمال انسانیت و نجات حقیقی نصیب نمی گردد. 


برنامه دانشمندان دینی 


برنامه تعلیم و ت زکیه پیغمبران را باید جانشینانشان دنبال نمایند و در زمان 
فعلی که زمان غیبت امام است این برنامه سنگین و مقدس بر دوش 
فتمدین وا ره ه فقماف عادل است خانچه آز. اب تفر ناه روایات هارده 
(2)اين دو جهت استفاده می شود یعنی از فقاهت و عدالت برنامه تعلیم و 
تزکیه مردم دانسته می گردد. 


بنابراین جانشین امام باید کسی باشد که در علم اصول عقائد بسر حد 
یقین و کمال رسیده باشد تا مردم را صاحب یقین بمعارف نماید و به 
احکام آلهن هم کاملا وارد بوده فردم زا به وظائف دیتی آشتا سازد دیگز 
انکة از لحاظ تهذیب نفس و برطرف کردن رذائل اخلاقی بقسمی منزه و 
وارسته شده باشد که اصلا وجودش منشاأً تهذیب دیگران گردد تا خلق از 
گفتار و کردار او آن طوری که شایسته است بهره ببرند. 


تالیف کناهان کتیره‌قدم اسانبی 


پس وظیفه علماء است که در مرحله نخست مردم را به حلال و حرام آنها 
آشنا سازند با اینکه هدفی اساسی و آشکار است تاکنون کتاب جامع و 
مرتبی به فارسی دیده نشده که جمیع گناهان کبیره را با فروعات آن جمع 
آوری و در دسترس عموم قرار دهند و این توفیق بزرگ و موهبت الهی در 
سالیان اخیر شامل حال حضرت آیت اللّه دستغیب گردید که با زحمت زیاد 
شالیان دیجم آوری ه خالنف این کات ممم دای مر دم تم ن 
حق شناس نیز استقبال شایانی از این کتاب کردند که در حال حاضر با 
اینکه دو مرتبه در چندین هزار نسخه تجدید چاپ گردیده مقدمات چاپ 
بعدی در تیراژ بیشتر و سبک بهتر فراهم می گردد. 


ص6۰ 


1- 6) وا کان نون (نهژوا کات قلو ‏ تفر من کل فزقم مهم 
طایْقَة لیِتََُوا فی الدین و ینوا ة ۱ 


_- 


اتتورة ففنت ام 2 ۱12 





2- /ً( .من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه...و 
روایات دیگر 


قلب سلیم متمم«گناهان کبیره» 


خوشبختانه مولف محترم هدف اساسی خود را که راهنمائی مردم بتزکیه و 
تهذیب نفس است در مرحله دوم یعنی رذائل اخلاقی و گناهان قلبی دنبال 
فرموده چند سال اخیر نیز سرگرم تالقف. هه ندیه کتاب حاضر که در 


حقیقت متمم کتاب گناهان کبیره است بوده و استنساخ و تصحیح و تنظیم 
مطالب و تدوین عناوین را مانند کتاب گناهان کبیره به عهده اینجانب 
گذاردند و شکر خدای را که اینک کتاب مزبور در بهترین صورت از لحاظ 
کاغذ و چاپ و جلد در اختیار دوستداران حقیقت و علاقمندان هدایت 
گذاشته می شود. 


وظیفه خوانندگان عزیز 

ایتک تفه کید می, انم ات که را جعو کی ی اند کان وین کم وه 
این مطالب علاقمندند وظیفه دارند هریک در حد خود به دوستان و 
آشنایان, وجود این کتاب و تظائر آن را اطلاع دهند و آنان را به تهیه و عمل 
کردن به مطالب ان تشویق نموده به این وسیله به وظیفه دینی و وجدانی 
خود عمل کرده باشند زیرا| خود امر بمعروفی است که ضمن آن نهی از 
منکر می شود دیگر آنکه باید از کسانت کهو کالیت ه انار ان کاسا 
می کوشند سیاسگزاری کرده به اندازه توانائی خویش قدردانی نمایند تا 
نویسندگان و ناشران تشویق به ادامه خدمت شوند. 


سید محمد هاشم دستغیب 
تهران:اول ذیقعده 92 مطابق 17 آذرماه 51 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
گناه قلب 


بر هر عاقلی پوشیده نیست که انسان دارای دی است و روانی.ظاهری و 
باطنی و کردارهای نیک و زشتش نیز بر دو قسم است کارهایی که به 
وسیله بدنش انجام می دهد مانند نماز,روزه,حج.انفاق و مانند 
شرابخواری, قماربازی, زناکاری,قسم دیگر چیزهائیست که به دل کسب 
می کند و در آن جای می دهد مانند ایمان, محبت.خوف,رجاء,رضا.و مانند 


کفر, نفاق, بغض, کیر,ریاء. 


چنانکه کردارهای ناپسندی که به وسیله بدن انجام داده می شود و مورد 


دا ها است شناختن و پرهیز از آنها بر هر فردی واجبست.همچنین 
چیزهائی که به دل کسب می کند و مورد نهی حضرت آفریدگار است باید 


آنها زا بشناسد و از آنها ببرهیزد و بکوشد که دلش به آنها مبتلا نشود. 
قرآن و گناهان قلبی 
در چندین جای قرآن مجید پروردگار مسلمانان را از گناهان قلبی ترسانیده 


از آن جمله در سوره البقره می فرماید:«خداوند از آنچه دلهایتان کسب 


کرده 1 شما را بازخواست خواهد فرمود» (1)و در همین سوره از کسی که 
کتمان شهادت کرده تعبیر به کناهکار دل می فرماید (2)و نیز می 
فرماید:«انچه در دلهایتان است(مانند کفر, 
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1-1) . و لکن بوَاخَدکم بما کستث فلوبکُمْ (سوره 2 آیه 225). 


2- 2) . قَالّه یمق -سوره 2 آیه 283. 


نفاق,ریاء. .اچه آنها را آشکار سازید و چه پوشیده دارید خذاوند شما را به 

آنها محاسبه می فرماید» (1)و در سوره اسراء می فرماید:«به 7 
گوش و چشم و دل همه آنها مورد بازخواست می باشند»(یعنی گوش از 
آنچه شنیده و چشم از آنچه دیده و دل از آنچه در خود جای داده) (2)و در 
سوره نور می فرماید:«کسانی که دوست دارند کارهای زشت درباره اهل 
ایمان فاش گردد از برای ایشان عذاب دردناکیست» (3)و در این آیه همان 
دوستی فاش شدن زشتی ها را که امر قلبی است گناه و سزاوار عذاب 
دانسته است و در سوره انعام می فرماید :«رها کنید آشکا ر گناه و پنهان آن 
را» (4)بعضی از مفسرین فرموده ات بفتی کناهاتی که محل آن بدن و 


ای که اس رن اس 

سایر آیات و روایات وارده ضمن شماره گناهان قلب ذکر می شود. 

گناه قلب يا بیماری دل 

در چندین جای قرآن مجید گناه قلب را بیماری دل دانسته از آن جمله در 


سوره البقره می فرماید در دلهای انها(یعنی منافقین)یک نوع بیماریست 
پس خداوند بر بیماریشان می افزاید (ظ). 


چنانچه دلی را که از انواع گناهها و بیماریها پاک باشد آن را قلب سلیم و 
سبب سعادت دانسته و در سوره شعر|ء می فرماید«روز قیامت مال و 
فرزندان سودی نخواهد داشت مگر کسی که خدای را بياید با قلب سالم» 
(6)یعنی امور اعتباری دنیوی مانند مال تنها بکار حیات دنیوی می خورد اما 
برای زندگانی پس از مرگ تنها«دل سالم» است که بدرد می خورد و 
شخص از آن بهره می برد- 
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21 تا ان تتتواتصا قق, اتقستم اوه فوق بتاکم به الله (سوره 2 ایه 


24 
42 ان الشقع و ارو القفاو کل ولیک کان 2۶ عنقول (سورخ اسراء 
آیه 36). . 


3- 5) . ال الذِین بُجیُون آن تشیع الْغاشة فی الذین آمئوا له غذاب لیخ 
(سوره نور آیه 19). 


‌ 


4- 6( . و درو ظاهر الائم و باطتَة (سوره انعام اند 120). 

5- 7 . فی قلويهم مَرض قَرادهم اه مضاً (سورم 2 آیه 10). 

6- 8) . یوم لایتمَعٌ مال و لا بو الا من آتی اللَة بقلب سیم (سوره شعراء 
ایه 88 و 89). 


اصلا یکی از نامهای بهشت دار السّلام (2)است یعنی خانه افرادی که سالم 
تا واه سا ای ای ها 
قدر در بیمارستان جهنم بمانند ۳ از ِ آلودگیها پاک شده و شفا بيابند آن 
وقت بتوانند به بهشت وارد گردند مگر بیماریهاتی که هیچ قابلیت علاج 
و ای وا تا 
هفيشته در آن.یدانخانه بمانتد. 


همان طوری که بدن انسان را سلامتی و بیماری است دل را نیز سلامتی و 
بیماری است:سلامتی تن در اینست که تمام اجزاء ان درست و در جای 
خود خاصیت و آثری که برای آن آفریده شده است از آن بروز کند و 
بیماریش در نقص عضوی از آن و از بین رفتن خاصیتش مي باشد و نتیجه 
اش ناراحتی و سخت شدن زندگیست؛سلامتی دل در آنست که تمام 
خواص و آثار انسانیت از آن ظاهر گردد به اینکه نسبت بمعارف و حقاثق و 
عقائد حقه دارای یقین و اطمینان باشد و نیز از تمام خویهای زشت و 
و مرض دل در ریب و انکار و شک و حیرت و دوستی و دشمنی بیجا و بیم 
و امید بی مورد و حقد و حسد و بخل و غیره است بتفصیلی که در این 
کتاب می آید و تمام این بیماریها برخلاف فطرت اولی انسانست. 

حضرت امیر المق‌منین علیه السلام می فرماید:بدن آدمی شش حالت دارد؛ 
سلامت.مرض, مر گ,حیات,خواب و بیداری.جان انسانی نیز دارای این شش 
حالت است حیات جان علم و مرگش جهل است مرضش شک و تردید و 
(2) 


و نیز می فرماید:«زینهار که فقر و تهیدستی از جمله بلاها است و سخت 
تر از تهیدستی بیماری بدنست و سخت تر از بیماری بدن بیماری دل است؛ 


ص:11 


1- 9) . هم دار السّلام عند ربهم و هو وم (سوره انعام آیه 127). 


ار اسو احران نسم متسر ساموت ازصام ما نم 
و الیقظه و کذلک الروح فحیاتها علمها و موتها جهلها و مرضها شکها و 
صحتها یتنا و نومها علتا و بتظنها حنظهابحار النوار جلد 14 صفحه 


زینهار کم فراوانی مال از نعمتها است و برتر از آن سلامتی بدن و برتر از 
آن: یره کاری دلست»* هی باکت از اتواع آلود نها و کناهان: ۲1۱ 


بر کی تفاوه وا 


همان طوری که هرگاه عضوی از بدن بیمار شود انسان در اثر فشار 
درد,رنج می برد و زندگی بر او سخت می شود همچنین هرگاه به یکی از 

بیماریهای دل «گناهان قلبی» مبتلا شود علاوه بر بلاهای پس از مرگ که در 
شرع از آنها خبر داده شده در همین زندگی دنیا در رنج و تعب بسر می برد 
یه قذرق در فشاز دردهای تفسانی: فرار می کیرد تا آنجا که تن به مرگ 
می دهد و حاضر می شود خودکشی کند (2). 


مثلا چنانکه درد دندان خوشیها را از خاطر می برد و هر لذتی را ۳ 
دلن مت آندازد ه ند با تا نوا مه سازد همچنین درد جهل, کبر.حسد 
خودبینی و سایر , بیماریهای نفسانی همین آناز را دارد,چنانچه شخص حسود 
رنج می برد و خواب از چشمش می پرد و به خود می پیچد برای اینکه 
دیکری: تفعتی یه دسکه آوزخه با به صعامی. رتیه توستتخ و در انق آنتن می 
۱ کب 00 
با همین انش حسرت می میرد و به تجربه و علم ثابت شده که بیماریهای 
روانی موجب رنجوری بدن و بیماری جسم می گردد زیرا دردهای درونی بر 
روی اعصاب و دستگاه های حیاتی بدن اثر می گذارد و در نتیجه اجزاء 
کارخانه تن وظائف خود را درست انجام نمی دهد و همین سبب هر 
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1- 11) .الاوان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من 
مرض البدن مرض القلب الاوان من النعم سعه المال و افضل من سعه 
المال صحه البدن و افضل من صحه البدن تقوی القلب«نهح البلاغه». 

2- 12) .از این بیان دانسته می شود که خودکشی هائی که در بین افراد 
بشر خصوصا نسل جوان رواج یافته و آمار آن همه ساله رو بفزونیست 
عموما ناشی از بیماری روان است و راه جلوگیری آن منحصرا| در حفظ 
سلامتی دل است به تفصیلی که در این کتاب ذکر می شود. 


گناه بدن از بیماری دل است 


چون دل سلطان تن است و گفته های زبان و تمام کردارهای اختیاری 

وابسته به خواسته های دلست ,آشکار است که هرگاه دل بیمار باشد 
گفتارها و کردارها طبق آن انجام می گیرد از این است که گفتارش ناهنجار 
و کردارش نارواست و تمام برخلاف فطرت انسانی و ضد صراط مستقیم 
دیانت خواهد بود. خلاصه هر گناهی از شخصی سر می زند در اثر بیماری 
دلش می باشد پس بر هر فردی عقلا و شرعا واجب است در معالجه 
بیماری دلش بکوشد و در نگهداری سلامتی دل بیش از سلامتی تن اهمیت 
دهد. 


بد بود تن چه دل تباه بود ظلم لشکر ز ضعف شاه بود 


اصر لیس لاوس اسان رن ال وا 
را که مرگ بدنهایشان را بژرک می. شهار ند. و ایشان مرگ دلهایشان را 
بزرگتر و سخت تر می دانند» (1)زیرا دانسته اند که در مرگ تن محروم 
ِ از خوشیهای چند روز دنیا آنهم آلوده به هزاران ناراحتی است ولی در 

گ دل محرومیت از سعادتهای همیشگی و لذتهای خالص ابدی و 


1 ز حیات پاکیزه انسانیت در دنیا و اخرت است. 


روا دانست همان طو رکه مسامحه در معالجه بیماری تن عقلا روا نیست 
چون به مرگ می کشد مسامحه در بیماری دل به طریق اولی سزاوار 
نیست چون منتهی به بدبختی همیشگی می شود. 


بدبختی جامعه از بیماری دل 


پس از دقت در پیدا کردن ۳-۲ انواع فسادهای روزافزون اجتماع بشری 
دانسته می شود که هر فتنه و فساد و خیانت و جنایتی از هرکس دیده شود 
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سر ال النتا مین مخت احشاوهم و هم اشد اعطاما تفت 
قلفب اخنانمم نیح الا امه 259 فی ضقه الرهاد. 


یک نوع بیماری روانیست که او را وادار بکردار غیر انسانی نموده 
است,انواع تبه کاریها,خونریزیها,دزدیهابی بندوباری و انحرافهای 
جنسی, آلودگیها به انواع فحشاء اعتیاد به الکل و مواد مخدره,برهم خوردن 
اساس خانواده ها و جدائیها و قساوتها و خشونتها و خودکشیها و غیره تمام 
در اثر ناسالمی روان 0 انسانیت است.بر عهده زمامداران است که 
درباره بهداشت روانی بشر اقدامات سودمندی کنند بیش از بهداشت 
جسمی. درحالی که برای سلامتی بدن سازمانهای 
وسیع, و های طبی و کارخانه های داروسازی 
تاسیس کرده اند)اچه سازمانهاتی که برای کشف دارویی می کوشند تا 
بشر را از رنج درد جسمی رهائی بخشند البته اين کارها بسیار خوب و 
بجاست) ولی چرا از دردهای روانی و مفاسد اخلاقی که هميشه بشر از آن 
در شکنجه است بی خبرند؟چرا برای جلوگیری از مرگ انسانیت قدمی 
برنمی دارند؟بلکه دانسته يا ندانسته با انواع وسائل تبلیغاتی که دارند در 
بهم زدن سلامتی روانها و از بین بردن اخلاق انسانی و خفه کردن جامعه 
بشری در منجلاب شهوات و هوسرانی ها و بی بندوباری ها کوشش می 


ذز روننامة ها امه بود که پزشکان سویس گروهی تشکیل داده اند که به 
درمان بیماری حسادت بیردازند و این نشانه اینست که پزشعان بیماری 
حسادت را در عداد بیماریهائی می دانند که سلامت بشر را تهدید می کند 
و همان طورکه برای درمان و معالجه سل و سرطان می کوشند در راه 
برانداختن مرض حسادت هم دامن همت بر کمر بسته اند. 


ما نمی دانیم این پزشکان چگونه و با چه وسیله کار خود را آغاز می کنند و 
ایا در اين کار توفیق حاصل خواهند کرد يا نه.هرچه باشد همین که این فکر 
مقدس بوجود امده مایه امیدواری است-بشر سالیان دراز است بیماری 
خشنتد را شتاخته ولی رام.ذرمان ان را بیدا تکردة است: و تمی:داند.با چه 
دارویی این مرض خانمان سوز و خانه برانداز درمان می شود حتی تعالیم 
و توصیه های شرایع و ادیان هم در این راه کفلین موثر انجام نداده است- 
دستورهای اخلاقی نیز کاری از پیش 


ص :14 


نبرده و بشریت پیوسته از وجود این انش که در ضمیر و وجود حسدپیشگان 
زبانه می کشد اسیب و رنح دیده است به عقیده ما حسادت از سرطان 
خطرناک تر است زیرا سرطان در سال صدها نفر را به هلاکت می رساند 
و حسد می تواند در یک لحظه میلیونها نفر از مردم دنیا را نابود کند بیشتر 
از حوادث تاریخی که از جنگ و جنگ بارگی رنگ و بو گرفته مولود حسادت 
توق اسکتدر مقخونی از ان مردمی بود که خوئی پلنگی داشته و پیوسته با 
دیده حسد در کشورهای دیگر هم عصر خود نگاه می کرده,و یکی از علل 
لشکررکشی او به ایران وجود همین حس حسادت بود می گویند وقتی که 
تخت. جمنشید را آتش زژده بود. و آتنش از در و دیوار کاخ زبانه می کشید 
اسکندر درحالی که از خوردن می مست بود با خشمی نشاطامیز می 
خنچید و این شم زا کم‌با لشندهای مان دام مه ری از آنفن خسد 
او خوانده اند که همیشه در دلش روشن بوده است. 


درباره هیتلر که در جنگ جهانی دوم دست به آن کشتار و فجایع زد نوشته 
اند که مردی بسیار حسود بوده حتی نمی توانست رنگ لباس دیگران را که 
گاهی بنظرش زیبا جلوه می نمود تحمل کند به هر صورتی که ممکن بوده 
لباسی را که مورد حسادت او قرار گرفته بود از میان می برد.در یکی از 
مصاحبه ۹ بود من نمی توانم ببینم پیر میشوم و جوانها بیایند جای 


تک از نویسندگان که تخصص او در نوشتن مسائل تاریخی است معتقد 
است که علت انکه هیتلر دست باین همه کشتار زد همان حسادت او بوده 


اتغل از سقالة روزناهه بارس شماره 963 سورخ 5 خیفاه 1348) 
تاه مه ای فقالد 


جای خوشوقتی است که حمعی از دانشمندان سویس یکی از بیماریهای 
دا دا تا ی 


بیماریهاتی که هنوز نشناخته اند از عهده بشر بیرون است و تنها خداوندی 
که به پنمان و اشکار,د اناست:عن داند و درمان قطعی آن مراجعه بطبیب 


روحانی و نسخه کتاب آنتضانی بعتی فرآن مجید اسشت که در آن داره‌ی هر 
درد روانی است. 
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دیگر اينکه نوشته است تعالیم شرایع و ادیان در راه علاج حسد عملی موّثر 
اتجام نداده.اکر متظورش ایتست که مردمان به آن تغاليم عمل تتموده اند 
تا شفا یابند درست است وگرنه در تعالیم قرآن مجید نقصی و قصوری 
نیست. کدام فرد مسلمان خواست از علوم قرآن دانا شود و به تمام 
ی ان ۱ 
انحرافات و بیماریهای روانی که در مسلمانان دیده می شود تمام از 
سرپیچی از دستورات قران مجید است. 


هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما است 


ورنه ثّ ی تو بر بالاای 5 کوتاه ً 1 
سلامتی تن و روان 


برای نگهداری سلامتی تن رعایت اموری چند لازم است از آن جمله اجزاء 
زائدی که همراه بدن در رحم مادر تکوین شده و فایده اش تنها برای همان 
مدتی است که در رحم بوده و پس از بیرون امدن جز زیان چیزی ندارد و 
بنابراین باید انها را جدا کرد مانند(سلی)یعنی پوست نازکی که بدن جنین 
را پوشانیده و (سزه)یعنی ناف و(قلفه)یعنی پوستی که به وسیله ختنه باید 
جدا شود که اگر این اجزاء جدا نشود سلامتی تن در خطر است. 


همچنین روان انسانی در اول تکوین و تعلقش ببدن صفاتی چند با او است 
تس هداد کی که رو یر کر تفه اف دادم دم .مانند 
خهل‌,حرضن ,لاله و ماند شا وب هرنه از این 

بیماریهائتی که از اول همراه انسان است دل قرآن مجبد اشاره شده 
حتانجم فرموده است«انسان بسیار ستمگر و نادان است» (1)و 
فرموده:«انسان حریص خلق شده است» (2)و کی که بخل نفس او 
نگهداشته شود پس ایشانند رستگاران» (3)و«انسان از 


ص:6 1 
1- 14) . له کان تلوماً جَهُولا (سوره 33 آیه 72). 
2 15 . آنَ اسان خلق هلوعآی(سوره 70 آیه 19). 


3- 16) و من توق شْ تسه قأوک ‏ هم الععل ون (سوره 9 آیه 9). 


شتاب آفریده شده» او <ادفی از همه آفریدگان جدل کننده تر است». 


)2( 


و نیز انسان را در قرآن مجید به اوصاف رذیله یاد فر موده مانند 
کفور(بسیار ناسپاس)قتور(بسیار بخیل)یوس(بسیار ناامید از رحمت 
خدا)جزوع(بسیار ناشکیبا) عجول(بسیار شتاب کننده)و کافر را کر و کور و 
گنگ و بدتر از چهارپایان یاد فرموده است (3)و مانند اینها از انواع 

ای و ی به تفصیل 
در اس کات فی ایق ه نطو اخمال باید دانست که هریک اداین.ضفات دا 
در هر موردی که عقل و شرع تعیین کرد و به همان اندازه ای که روا 
دانست باید صرف کرد و در غیر آن باید مجاهده نموده خودداري کرد,مثلا 
صفت بخل نسبت به مال در مواردی که شرع مقدس مصرف در آن را نهی 
مک و کم را 
صرف شود-نسبت به وقت باید بخیل بود که یک آن در حرام صرف نشود تا 
برسد به آنجائی که یک آن وقتش هدر رود پس صفت بخل را در نهاد آدمی 
قرار داده اند تا از صرف عمر و دارائیش در غیر خشنودی پروردگار بخیل 
باشد و در راه خشنودی او سخی و جواد. 


ترا تيشه دادند که هیزم کنی ندادند که بر فرق مردم زنی 
نگهداری تن از کثافتها 


از چیزهائی که برای سلامتی تن باید رعایت شود برطرف کردن و از بین 
بردن چرکها و ناخنها و موهای زیادی بدن است توضیح آنکه تغذیه ای که 
اتان مین کنو انصه را که دای است خر -ندن. مین شوو. مه زیانتی آن 
مقداری بصورت بول و مدفوع بیرون می رود و مقداری بصورت عرق ِ" 
بدن خارج می گردد و مقداری هم به صورت ناخن و مو و چرکهائی که 

پوشتت بدن زا غی پوشاند وراه تعفمن.جلدی را مین کیرد در می اید ة باید 
دست کم هفته ای یک بار زیادتی ناخن را برید و موهای عانه و زیربغل را 


ص: 17 
1 من عَجّل (سوره 21 آیه 37). 
2- 18) . کان لانسا نکر شم حول ِِ 19 [ 54). 


هم م 7 


3- 19) . ان شَرّ الدَابٌ علْد الله الصٌَ البْکَمٌ الذین لا بَعَلْونَ (سوره انفال 
ایه 22). " 


همچنین باید پاکیزگی جامه و مسکن و هوا و غذا از انواع آلودگیها رعایت 
شود. 


روان را هم باید از کثافتها نگهداشت 


برای نگهداری سلامتی روان نیز باید از چیزهائی که سبب بیماری روانی 
مانند مرض غفلت و قساوت می شود بپرهیزد و برای جلوگیری از پیدایش 
آنها بداروهائی که در قرآن مجید یادآوری شده مداوا نماید.مثلا آدمی در 
آتر- اسلا به تدییر بدن ه امین شا بل اسایفن آن ناچار است به امور مادی 
مشغول باشد و خواسته يا نخواسته او را از یاد خدا و آخرت یعنی زیستگاه 

ابدیش بازمی دارد «مگر مردانی که خدا از آنها تعریف فرموده (1)آنهائی 
که دادوستدشان از یاد خدا بازنمی دارد»البته ایشان خیلی کمند و اکثر 
مردم بر اثر اين گونه سرگرمیها بمرض غفلت و قساوت مبتلا می شوند و 
برای اش داروهائی در قرآن مجید یادآوری شده که از همه 
مهمتر, نمازهای پنجگانه است می فرماید«نماز را برای یاد خدا برپا دار». 


(2) 
دستورات قرآن درمان دردهاست 


باید سعی کند آنچه به چشمش می بیند یا به گوشش می خورد و همچنین 
سایر اعضایش برایش ضرر روانی نداشته باشد و تعیین مضر بودن بعضی 
چیزها به نظر عقل سالم و شرع مقدس است,به طور کلی آنچه در شرع 
اسلام تا دم از دنتتوراتن که باید به آن عمل شود با از آن برهیز کردد 


تمام برای جلوگیری از پیدایش بیماری روانی یا شفا یافتن از بیماری 
ی سا ترا ی ی ور کات سای است. 
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[- 20( ۰ رجال لائلهيهم تجاره و لاب بیع ۶ غ< کر اللم (سنور تور اند 137 
2- 21( . اقم الطلاه لذکری تور 0 14 


طاخم که یی سرام افص سنا و کاس ها است که ره 
خوشبختی مادی و روحی انسان تامین و به خوشی مطلق در هر دو عالم 
می ز لنند. 


معالجه روان کار انسان مادی نیست 


بفهمد و داروهای ان را که خداوند در همین عالم ماده قرار داده است به 
کوشش و تجربه دریابد اما بیماریهای روانی چنانچه اصل روان از عالم 
غیب و ماوراء طبیعت و ماده است بيماريهایش نیز مادی نیست که بشر 
معمولی بتواند انها را بفهمد يا داروهايیش را کشف کند و احاطه کامل بر 
سازمان مرموز نفسانی انسان از عهده بشر خارج است و جز سازنده 
ان (خدائی که دانای تنهان. د. اشکار است) کسی را از. اسزار نفساتی و 
داروهای روحانی آگهی نیست. 


خداوند هم جمعی از افراد بشر را برگزید و ایشان را از اين اسرار آگهی 
داد و به عنوان طبیبان روحانی راهنمایان مردمان گردانید و سالار ایشان را 
خاتم انتیاء محمد ین عید الله صلی الله عليه و آلة وشام قرارداد نهر 
بشر به فرستادن او منت گذارد و فرمود :«هرآینه خداوند بر مومنین منت 
تهاد حاهی که فرشا در ایشا پیعمیری را از نس خودشاره که آبارت 
خدا زا راهان می‌خواند و انشان ترا باکر می کند» ۱2۱ 


مراد از تزکیه همان پاکی دلها از انواع آلودگیهای روانی است که در اين 
کات دز مر.مت ردو هآ آننه. اند شریفه به خوبی دانسته می شود که غرض 
از بعنت پیغمبران»روشن شدن دلها است به نور دانش و پاک شدن از 
اسب سای ات و رس 
که برای تمام کردن اخلاق نیکو فرستاده شده ام . [3] 
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1- 2 . در این ره انبیا چون ساربانند دلیل و رهنمای خاص و عامند 
برایشان سید ما گشته سالار همو اول همو آخر در اين کار 

2- 23) . لَقَدٌ مق ال علی الموّمنین لا بَقت فيهم سولاً من أفسهم بثلْوا 
عَلَْهِمْ آیاته و یُرکيهم . ۰ سوره 3 آیه 164. 

3- 24) .بعئت لا تمم مکارم الاخلاق. 


قران زندگی می بخشد 


با این سخض ام الشان. کاس فرستاد کم مهو رات یی ۵ روحای ان 
حیات بخش روانها و زنده کننده دلها است,می فرماید«ای کسانی که ایمان 
آونوید اجایت کنید خدا و دول را هکامی کشا را ی خوانتوبه انح 
زنده تان سازد» (1)و نیز می فرماید (2)«ايا کسی که مرده بود پس ما او 
را زنده کردیم» (3)و می فرماید«کسی که از مرد و زن با داشتن 
اقا کار ی ند سس او واه که ی انم نم واه ری 
(4)خلاصه دلهائی که به سبپ کفر و نفاق مرده بود به وسیله برهانهای 
محکم و دلیلهای آشکار در قرآن مجید, ایمان را که حیات حقیقی است دارا 
می شوند.پس قران است شفای بیماریهای درونی (5)چنانچه خودش می 
فرماید«برای اهل ایمان رهنما و شفابخش است» (6)و«فرومی فرستیم 
از قرآن آنچه شفابخش و رحمت برای اهل ایمان است». (1) 


قرآن شفا است جون بیماریهای روانی پیروان خود را درمان می کند و 
رجمت است چون دلهای پیروان خود را سلامت, صحت و استقامت می 
بخشد تا به کسب اخلاق فاضله شرت زند. وه از ند کی انسانیت بهره مند 


پاسخ از شبهه(گناهان قلبی غیر اختیاری است و بشر توانایی جلوگیری از آنها را ندارد) 


بعضی در اثر کمی دانش خیال می کنند گناهان قلبی اموری است غیر 
اختیاری و می گویند جلوگیری از آنها از توانائی بشر بیرون است بنابراین 
مورد تکلیف و مواخذه الهی نیست و بعضی دیگر گفته اند اینها ۰ 
آخلافن. و خرفت شرع آن, معلوم تیشت: 
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1- 25) . با يا آلذین آمئوا اسْتَجیبوا له و لِلّشول |ذا اک ما بُحیکم 
ی انثال آیه 24. ۱ 

2 26) . او مر ِِ تا فا هام نوت آتغام این :122 

3- 27 9 » دا مرده ندانی که کیسنت انکة ندارد بخدا اشتغال (سعدی) 
4 28) . ...قَلنحبینهُ حیاة طیبةٍ -سوره نحل آیه 97. 

5- 29) .و شفاء لا في الصَدُورٍ -سوره 10 آیه 57. 

6- 30) . قل هو للذین آَمَنوا هدی و شفاء -سوره 41 آیه 44. 


‌ ‌ 


7 31) . و تنل من الفرّآن ما هو شفاء و رَحْمَة لِلمَوّمنینَ -سوره 17 آیه 
82 


گوینده این حرف خیال کرده است گناهان قلبی همان خاطره های ناروائی 
است که بی اختیار بدل انسان می گذرد و نمی شود آنها را به خود راه نداد 
و بدون تردید اینها مورد تکلیف و بازخواست نخواهد بود. 


درحالی که گناهان قلبی غیر از خطورات است بلکه امور ثابتی است که 
جایش دل است و شخص می تواند آنها را در دل خود جا ندهد يا اگر باشد 
از دلش بیرون کند. 


مثلا شما می بینید شخص مسلمانی در مغازه شرابفروشی ایستاده, به 
ناروا را در دل جا دهید و به ان شخص بدبین شده او را فاسق بدانید و در 
این حال بگناه قلبی که همان گمان بد به مسلمان است مبتلا شده اید 
چنانکه می توانید فورا ان خاطره را از شیطان دانسته و کار مسلمان را 
حمل به صحت کنید یعنی بگوئید شاید کار دیگری دارد و کسی را می 
خواهد ببیند و مثل ان,و چیزی در دل خود جا ندهید. 


یا مثلا نعمت تازه در شخصی می بینید به خاطرتان می گذرد چرا این 
نعمت به او رسیده اگر فورا این خاطره را از شیطان دانستید و به نور 
ایمان و دانش از خود دور کرده و با خود گفتید اين نعمت را خدا به او داده 
وجچنین صلاح دانسجه »و ایراد یه کار نخدا کفو اشت و او فادر است هنل آن 
با بهتر از آن را به من بدهد, در اینجا چیزی بر شما نیست و آن خاطره 
بخشوده شده است.اما اگر آن خاطره را در دل جای داده و آرزوی گرفته 
شدن ان نعمت را اتان بیچاره در دل نگهداشتید در این حال به گناه قلبی 


که حسد است مبتلا شده اید. 


یا مثلا از گفتار : با رفتار کسی ناراحت شده آزار می بینید در اين حال با 
اينکه می توانید آن را نادیده گرفته و ببخشید پا تلافی به مثل کنید اگر 
دشمنیش را در دل جای داده در مقام تلافی کردن به بالاتر از آنچه از او 
دیده آید اند ما : به گناه قلبی حقد و کینه مسلمان شده اید. 


چنانچه می بینید در هریک از این سه منثال.سوءظن.حسد و حقد 
چیزهائیست که در دل ثابت است و(حدوثا و بقاء)تحت اختیار است یعنی 
شخص می تواند نگذارد در دلش جا بگیرد و پس از بیدایشن آن: من خواند 
برطرفش سازد اما خاطره نخستین هرچند کف آمید باشد چون اختیاری 
نست: ناهن ندارد. 
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ترس از وسوسه, ایمان است 


در اصول کافی است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
شیطان مردی را وسوسه کرد و گفت که ترا آفریده؟ گفت خداء شیطان 
گفت خدا| را که آفریده است؟ و مرد از این وسوسه و خاطره ناروا 
سی راعت فد و رل خدا صلی لاه له و لام اه کیت 
هلاک شدم,رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در پاسخ فرمود«به خدا 
ات فعض امانست» از نی همین گوس ازرهلاکت را اش حاطرن قا را 
دلیل ایمان و عین ایمان است. 


انسان است نه خاطره و دلیل فقهی برای اثبات حرمت شرعی هریک در 
اين کتاب در جای خودش یاداوری می شود. 


چاره ای از تحصیل قلب سالم نیست 


معالجه بیماریهای روانی و تحصیل قلب سالم نه چیزیست که عاقل آن را 
آسان بگیرد و پا از آن صر فنظر کند و چون برای ید ست آوردنش باید 
زحمت بکشد و جهاد نفس نماید و از بعضی خوشیها بگذرد نباید دست از 
آن بردارد بلکه باید متوجه فایده های بزرگ و مقامات بالا که برای زندگی 
پاکیزه انسانیت است بود و برای دسفیدق: مه آن درجات رنجها نان ۵ 


سختیها راحت می شود: 
رنج راحت دان چون مقصد شد بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ 


صاحب قلب سلیم تا در دنیا است با کمال امن و خوشنودی از پروردگارش 
بسر می برد و رنجهای عالم ماده را به لذتهای روحانی ای و سوب 
وقتی که از اینجا رفت بیک زندگی و یات 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به دل کسی نگذشته می رسد و 
به یک سلطنت حقیقی می رسد که هرچه هروقت بخواهد فورا می شود 
چنانچه در قرآن می فرماید«چون به بهشت بنگری نعمتها می بینی(که در 
وصف نگنجد) و پادشاهی بوز کی را» (2) 
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1- 32) .در اصول کافی چند روایت نقل کرده که در خاطره های ناروا 
پاتخواسی توت و تایه ایک( ال الا آلله ود ووایت صت اما 
بالله و رسوله و لا حول و لا قوه الا بالله دستور داده شده است. 

2 33) . و لذا ریت تم رأیّت تعیماً وکا کیترا -سوره دهر آیه 20. 


شگفتی از بی خبری انسان 


چقدر جای شگفتی است.که انسان برای سلامتی تن و رهایی از بیماریهای 
بدن کوششها می کند و از صرف دارائی و خوردن داروهای تلخ و جراحی و 

غیره پرهیز و دریغ ندارد ولی برای سلامتی دل و شفای بیماریهای و 
که هزاران مر نبه بالاتر است جنبش نمی کند و خبرهای خدا و رسول از 
بیماری و درمانش را ندیده و نشنیده گرفته و به رنجهائی که در دنیا از آن 
بیماریها می برد می سازد و عذابهائی که در آخرت برای او آماده شده 
اسنت از خود دور هی بیند یا باور تدارد,آیا گفته های خدا و بیغمیر به اندازه 
گفته یک دکتر ایجاد احتمال ضرر در او نکرده است یعنی بگوید شاید این 
بیماریهای هلاک کننده درست باشد و تا وقت باقی است در معالجه انها 
بکوشد چون جلوگیری از زیان بزرگ هرچند محتمل باشد عقلا واجب است. 


ترا یزدان همی گوید که در دوران مخور باده 

ترا ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا 

ز بهر دین نه بگذاری حرام از گفته یزدان 

ز بهر تن تو بگذاری حلال از گفته ترسا 

وای از ساعت مرگ که پرده غفلت برداشته شود و اذفف. خودنتن و 


بيماريهایش را دریابد و راه چاره را بسته ببیند آنگاه هرچه ناله کند و 
زرم وی دعر بش کار خو ها وم فایده ندارد. (1) 


نسخه تتها درمان نمی شود 


۱ 
اشکهبا نت ان را بخوانند هد نسم رات عالیف انش رانیة کار بقدند در عالی که 
اکر ه وا ۲ سار ی وی مس سای فته: ای ۲ر 

دکتر نوشته در جیبش 
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پا گوشه ای می گذاشت بدون اینکه دوا را بخرد و به کار بندد, آن وقت دل 
خوش می کرد که دکتر رفته ام و نسخه گرفته ام,یقینا این رفتار دور از 
خرد مورد سرزنش عقلا و وجدان خودش قرار می گرفت. 


و بعضی دیگر از مسلمانان علاوه بر آنچه ذکر شد بیاره ای از دستورات 
قرآن مجید(مانند نماز و روزه)عمل می کنند و بصورت بی مغز و جان آنها 
قناعت ننودم. و سایر. دستور ات قران: زا نادندم هی گیرند آن ۹ 
صاحب قلب سلیم هم می دانند به خیال اینکه عذابها و عقوبتهائتی که برای 
بیماران روانی است درباره کفار است و با این تبرتیب مفرور گشته در 
جهل مرکب می مانند. 


سبب این پندار نادرست این است که خیال می کنند بیماری دل تنها همان 
کفر است درحالی که کفر یکی از بر بیماریهای روهی است و جز آن 
بیماریهای دیگری است که قرآن مجید از دستورات معالجه آنها پر است. 


برای اینکه روشن شود بیماری دل با ایمان جمع می شود یعنی ممکن 
است شخصی کافر نباشد ولی به بیماریهای دیگر روانی مبتلا باشد توجه به 
این دو ابه شریفه کافیست :!«اگر بازداشته نشوند منافقین و کسانی که در 
دلهایشان بیماری است...» (1)و«می گویند کسانی که در دلهایشان بیماری 
است و کافران.. » (2)در این دو 1 چنانچه می بینید مسلمانانی که در 
دلهایشان مرض با از ز کافران و منافقان جدا ذکر فرموده است. 


کدام مسلمان است که از مرض«تلوّن»و بی ثباتی در راه بندگی و میل به 
باطل و پیروی هوای نفس پاک شده باشد درحالی که این بیماری یکی از 
انواع شرک است چنانکه می فرماید«ایمان نمی اورند بیشتر از مردمان به 
خدا مگر اينکه ایشان شرک آورندگانند» (3)و از حضرت باقر علیه السلام 
مرویست که شرک در اين آیه مراد«شرک در اطاعت»است یعنی با آنکه 
خدا| را به وحدانیت 
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1- 35) . لین لَ یه الَمْناففون و الذین فی قلْوبهمْ مَرَض و الْمْرْجِفُوَ فی 
المدیته -سوره احزاب آیه 60. 


7 ۰ ۱ بت 


2 36) . و لیمول الذین فی قلوبهم مَرَضْ و الکافژون ما دا آراة ال بهذا 
متا "سوره ۰ 31. ۳ ِ ِ 
۹ ما یُوْمنْ اکترْهَمْ بالله الا و هَمْ مُشْرِکُونَ -سوره پوسف آیه 


می پر سند شیطان را نیز اطاعت می کند و او را در ارتکاب گناهان 
فرمانبرداری می نماید.و از حضرت ۲ است که اهل این 
آیه بیش از دو ثلث از مردمند. (1) 


کیست که از بیماریهای حسد بخل, کینه, کبر حرص و غیره پاک باشد؟پس بر 
هر مسلمانی ات است که بیماریهای وفانی. زا که در فران مخید < کر 
شده یاد بگیرد و به دستورات آن از بیانات اهل بیت علیه السلام با بیانی که 
علمای اسلام از هر دو گرفته اند عمل کند پیش از اينکه هنگام تدارک 
نود 


بی ایمانی یا جهل حقیقی و سرگردانی 


دلی که از نور ایمان خالی باشد بیماربهائی دازد که قران مخید از آن: تعبیر 

به کوری,کری, گنگی, یر کی «لتاق از سر ی کر و 
زبانشان از گفتن حق گنگ و چشمشان از دیدن حق کور است و نیز می 
فرماید «کسی که در دنیا از دیدن حق)کور باشد پس او در 
آخرت کور خواهد بود» (3)و از این آن و آیات دیگر دانسته می شود که«در 
آخرت برونها مانند درونها خواهد بود»چنانچه صریحا می فرماید. (4) 


پس کسی که در دنیا آیات خدا را بچشم دل ندید و حق را باور نداشت و به 
آن دلبستگی پیدا نکرد در آخرت هم نعمتهای خدا را نخواهد دید یعنی 
چشمی ندارد که ببیند و کسی که در دنیا سخن حق را به گوش دل نشتید و 
آن را نپذیرفت فردا نغمه های دلکش بهشت و بهشتیان را نخواهد شنید. 


و نیز چنین دلهای خالی از ایمان را«بیمار» (5)«مهر کرده شده» (6)«بسته 
شده» (7)«چرک گرفته شده» (8)یاد فرموده است«و ایشان را ردیف 


ص25 


1- 38) .آن اهلٍ هذه الایه اکثر من تلنی الناس«کافی» 

2- 39) . ص بُکم غقم قَهْم لا یِعملون -سوره البقره ه ایه 1 17. 

3- 40) و مر کان فی هذه آغمی قَهْوٍ فی الأخته آغمی -سوره بنی 
۳ 

4 41) . یوم ی السَرایْرٌ -سوره الطارق آیه 9. 

5- 42) . فی فُلوبهم مَرَضْ -سوره البقره آیه 10. 

6- 43) . قطیع عَلي فَلويهمٌ -سوره منافقون آیه 3. 


آففاا 


سوره معمد ص اه 24. 


علی لو ما یواسم ره الا یم 


جانوران (1)و بدترین جنبنده ها دانسته است». (2) 
کافر از حیوان پست تر است 


خداوند بش را به دادن قوه و ستعدادی که بتواند حق را ببیند و بشنود و 
بیذیرد بر حیوانات برتری داد و کسی که این قوه را هدر داد از مقام 
انسانیت محروم و در همان حد بهیمیت باقی است. 


در دعای نخستین صحیفه سجادبه علیه السلام است که«اگر بشر خدا| را 
نشناسد و او را منعم نداند و نعمتهای او را صرف کند ولی شکر او را بجا 
نیاورد هراینه از مقام شامخ انسانیت بیرون رفته و در حد چهارپایان قرار 
گرفته است» (3). 


۳ 


مردگان حقیقی 


و نیز قرآن مجید بی ایمانان را هرد کات باد فرموده, می فرماید«تو نمی 
توانی حق رابه کسانی که مردگانند بشنوانی و کسانی را که گوش دلشان 
از دعوت کی کد آسنت هنگامی که روی دل خود را از حق برگردانده اند». 
(4) 


و باید دانست که ایمان برای روان به منزله غذای مناسب برای بدن است 

همان طورکه اگر غذای بدن نرسد تمام قوای نباتی و حیوانی ضعیف می 

شود و از کار می افتد تا بالاخره شخص می میرد, همچنین روان بی ایمان 

به بیماریهای روانی دچار و در نتیجه جهت انسانیتش ضعیف ود اد کیت 

پاکیزه و روحانی بی بهره می گردد تا جائی که از عالم انسانیت افتاده به 
کت همیشگی و مرگ جاودانی مبتلا می شود. 


ص :26 


1- 46) . آولیک نام بل 8 فش ال سره اقزاف آیه 179 

2 47) . ان شة الاب علد ال الدیق کف اسنوره اتفال ای 5 

3- 48) .و لو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه فکانوا 
کما وصف فی محکم کتابه ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا«صحیفه 
سجادیه دعای ۳ ۱ 

4 49) . الک لا تمغ الموتی و لا تسمغ الطْع الخعاء ادا ولوا مذبرین 
"سوره تضل آنه 90 


و روان ابتدای شکنجچه 


میان مرگ تن و مرگ روان خیلی فرق است:مرگ تن پایان گرفتاریها و 
وی کی و ی ات ام ی و 
قفس بیرون می پرد ولی مرگ روان ابتدای رنج بردن از بیماریهائی که 

دارد و گرفتار شدن به خویهای زشتی الیخت که کشت کردم ات نا اجه 
می فرماید«سپس در آنجا نمی میرد و نیست نمی شود(تا فیک رنجی 
نبرد)و نه زنده می شود»(به زندگی انسانی تا از آثار آن بهره مند گردد). 


)1( 


و نیز می فرماید:«ايا کسی که مرده بود(به واسطه نداشتن ایمان)پس او 
را به حیات ایمان و هدایت زنده کردیم و برایش نوری(یعنی علمی که 
زائیده ایمانست)قرار دادیم تا به ان میان مردم راه برود مانند کسی است 
که در تاریکی های(نادانی و بی ایمانی)مانده از از بیرون شدنی نیست» 
(2)و «هرکس از مرد و زن کار نیک کند و مومن باشد او را زندگی نیکو 
دهیم». (3) 


از اين آیات شریفه و نظاثر آن به خوبی دانسته مي شود که انسانی را جز 
زندگی حیوانی,زندگی پاکیزه دیگری است که باید آن را به دست ۳ 
روایات از آن به«روج الایمان» تعبیر شده است و صاحب آن همیشه در 
امنیت و سلامتی که با ترس و بیم امیخته نیست و در خوشبختی و سروری 
که ناپایان و از بین رفتنی نیست خواهد بود. 


آری چرا از اندیشه های تابناک خود غرق شادی و سرور نباشد در حالی که 
چیزهائی می بیند و می شنود و می فهمد که دیگران از دیدن و شنیدن و 
فهمیدن ان ناتوانند صاحب حیات انسانیت در دنیا و اخرت در دریای دوستی 
خداوند خود غرق و به نزدیکی به در گاه او خرسند است. 


ص27۰ 


1- 50) . ی ایفوث فیها ولا یی -سوره الاعلي آیه 13. 
2 21) . امن ان میا أحتیْناة 0 ور یَمُشی به فی النّاس کمن 
متلة فی الظلماتِ لیس بخارج نها <سوره 1 22 


3 52) . من عمل صالحاً من ذکر و آئنی و هو مَوْمن قلنمییتَة یاه طَیبه 
9 


از خوک و بوزینه زشت تر 


چنانکه گذشت در قیامت درون بر بیرون چیره می شود و هرکس بصورت 
عحا با اه فالی اس بت صاط وهای مایا و ات ان 
اند در قیامت از جمال حقیقی محروم و به زشت ترین صورتها برانگیخته 
می شوند چنانچه در روایتی رسیده (1)« که مردمان بی ایمان در محشر به 
(2) 


رنج برای کافر در دو جهان 


اگر کسی بپرسد شما می گوئید برای اهل ایمان در هر دو سرا زندگی 
پاکیزه است و موّمن هميشه در ناز و نعمت و خوشبختی و سرور است و 
جز او هميشه در رنج و بلا و اسیر هوای نفس و در بدبختی و اندوه است 
درحالی که می بینیم بسیاری از اهل ایمان در دنیا گرفتار انواع رنجها و 
سختیها هستند و برعکس بسیاری از بی ایمانها در خوشی و کامرانی به 
سر می برند؟ 


ان اس که ها ای وهای الم یت ار 
موّمن راه نمی یابد و انچه از سختیها و رنجها می بیند همه بر جسد او 


است و جانش از هر افتی در امان است چنانچه در قران مجید می 
فرماید«برای ایشان است ایمنی و ایشان هدایت یافتگانند». (3) 


موّمن در دنیا آرژوتی. جز خوشنودی بزورد کارتشن ندارد تا دچار ناکامی و 

نامرادی گردد و«چون خدا را سرپرست خود و دیگران دانسته و او را به 

قدرت و حکمت و مهربانی شناخته و خود را بنده و او را مولا اه 
است. (4) 


پس هیچگاه دل موّمن در پیش آمدهای ناگوار دچار اضطراب و طبش 
ص :28 


محدت فیض» 


2 54) .برای تفصیل به کتاب معاد از سخنان مولف محترم مراجعه شود 
چاپ دوم صفحه 92., 

3- 565 . آولتک هم امن ۳ ن -سوره انعام آیه 9 

4- 6 . ذلک بأنَ اللَع مَوّلی الذ ین منوا و ان الکافرین لا خو لوا انم -سوره 
فحفه ض انا[ 


نخواهد شد و به واسطه ایمانش خداوند سکوت ا داش در دلش می 
افکند. (1) 


هميشه مومن در برابر بلاها پایداری می کند و از پا نمی افتد چون دانسته 
است که آن بلا را حکمتی است که به نفعش تمام می شود و به خدایش 
امیدوار است که آن را برطرف سازد یا در برایر تلافیهائی کند که آن رنج 
در برابرش چیزی نباشد. 


در سوره نساء می فرماید:«ای اهل ایمان !اگر شما رنج می برید و در 
رحجمت و ناراحتید انهائی که ایمان ندارند نیز مانند شما ردج می برند و 
ناراحتند(با این تفاوت که)شما از خداوند امید دارید چیزی را(نجات از بلا و 
آمرزش و پاداش ِِ آنها امیدی ندارند»(و در ظلمت نتومیدی و 


چنانکه بلاها و سختیها بدل مومن راه ندارد و تنها جسد و ظاهرش را می 
کرج خوشیا ی که ی ما ان مره رانا کر رشاو 
ولی دلشان وحشتکده ویرانه ای است که به این چیزها اباد نمی شود و 
ظلمتکده ای است که به شهوات روشن نخواهد شد و در طیش و 
اضطظرانی است کةببه آنما قرار نخواهد کرفت, 


در حقیقت این شهوات سرپوشی است بر روی دل پر از وحشتشان که با 
این سرگرمی از دردهای درونی بی خبر بمانند و عجب انکه این شهوات. 
تاریکی و وحشت و ویرانی دلشان را زیادتر می کند و خود نمی فهمند,وای 
از ضاهی, که ان سر جرفن ها از سن. یرود ان وفت دل فیر ان موخشتا ی 
خود را دريابند. 


ص :29 


فالخ انیل الستکته کي وب اف رفن -سوره فتح آیه 4 


ان تکووا تالقون قامم بالفون کما تالعون و بر کون من الما لا 
هن مرن تسا ع آبه 101 


در قران مجید می فرماید:«تو(در دنیا)در بی خبری از این روز بودی پس 
برداشتیم پوشش و غفلت را از پیش دیده تو(تا آنچه از تو پنهان بود برایت 
آشتکاز گردد)پیش دیده تو آامزوز تیزبین. است»(در دیدن آنچه نمی دیدی). 


(1) 
رنح کافر پایان ندارد 


در همین دنیا وقتی که بی ایمان به سرگرمیها دست نیابد و هدف تیرهای 
بلا شده از تهیدستی و بیماری و چیرگی دشمن و غیره سر در گریبان خود 
فروبرد, از تاریکی نومیدی و بی ایمانی و تکیه نداشتن به خدا از خود و 
ار یل ری اه کی کات نا 
که تن به هراک ی دهد .و خود کی" می: کنذ به خیال اینکه از رنج برهد 
فوحالی که تاه هی کار هر ی یک مه 
از یاد خدا رو گرداند او را زندگی تنگ خواهد بود» (2)و«کسی که در دنیا 
دلش به نور ایمان روشن نشد در عوالم بعد از روشنائی نصیبی نخواهد 
داشت». (3) 


ای فا یرای تیاه 


شخص بی ایمان هر چند در دنیا به ظاهر خوش باشد لیکن باطنش در فشار 
و اضطراب است زیرا اولا به‌ضام اررو‌هایش نفی.ررسد و آرژوهای بشتر 
ها ات ها 


رسد این است که هميشه در آتش محرومیت و سختی مبارزه با مزاحمات 
مین ینوزد:ناتیا انچه.دارآسفت از زوال آن می ترسد و چون دارائیهای مادی 
درمز نینشتی:. است با مر وه صاحسن با از بین.رفین آن.سیشان جداتن 
ی یات کی را سا ات ان 
و از نیستی دنیایش نیز ترسی ندارد,چون می داند اکنون بهتر از دنیا و 


ص :30 


1- 59) . لَقَه کلت فی عَفْلَوٍ من هذا قَکَسَفنا علک غطاءعک قَبَصژک الوم 
خدید -سوره ق آیه 22. 


3 ح‌ س_ ‌ 


ِ . و مَن آغْرض عَن ذکری فان له معيشَة صَنکا و تخشژة بو و القيامه 


3- 61) . قیل جوا وراک َالْتمسُوا ۳ -سوره الحدید آیه 13 


آنچه در اوست یعنی ایمان به خدا دارد و نسبت به آخرت هم به فضل و 
کرم خداوند دلخوش است. (1) 


پس در کسب ایمان بکوشیم 


از آنچه گذشت به خوبی دانسته می شود که تمام خوشبختی انسان در دنیا 
و آخرت در سلامتی روانش از بیماری بی ایمانیست چنانچه تمام بدبختی 
در دوسرا در بیماری بی ایمانیست پس لازم است بیش از هر چیز در 
بدست آوردن و زیادتی ایمان بکوشیم که با روشن شدن دل به نور ایمان 
بسیاری از , بیماریها خود به خود شفا می یابد.و دل خود را از بیماری مهلک 
بی ایمانی کن خود سبب پیدایش پا زیادتی ب بیماریهای روانی دیگر است 


در تفسیر صافی از حضرت صادق علیه السلام ضمن تقتفتیت. یه الکرسی 
روایت ت کرده آنجا که می فرماید :«خداوند سرپرست آنهائی است که ایمان 
آوردند آنها را از تاریکیها بیرون می نماید بروشنی»حضرت فرمود یعنی از 

تاریکیهای گناهان به روشنائی توبه و آمرزش.پس اساس کار ایمان است و 
ببرکت آن آلودگیها پاک می شود... 


مقصود از ایمان مرتبه یقین است 


ناگفته نماند که مراد از ایمانی که وسیله پاکی از بیماریهای دل است همان 
پقین به مراتب توحید و معاد است, کسی که به نور یقین,خود و دیگران را 
آفریده و بنده پروردگار دانست و آنچه در دست هرکه هست عاریه و همه 
ار 

خل حسد,حرص,عداوت موردی ندارد,چون با تابش نور یقین دیگر 
تاریکی" اين بیماریها از بین می رود و اگر از اینها اثری باشد معلوم می 


شود یقین نبوده پا بسیار ضعیف بوده 0 
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1- 62) . قَل بقَصّل الله و برَحْمَته قبذلک قَلیِفْرخُوا -سوره یونس آیه 58. 


سم ال کلب ی هم سار این نا چ ارت اد تحصیل 
«یقین»را که اساس اعتقادات و چاره بسیاری از بیماریها است بر هر 
خواسته دیگر مقدم بدارد و منظور ما از ذکر این مقدمه روشن کردن 
خواننده عزیز به اهمیت«یقین»بود.و لذا بخش عقائد را که اساس 
آن«یقین»است بر بخش «اخلاق»مقدم می داریم و اینک به یاری خداوند 
متعال بیماری های بی ایمانی یعنی کفر,نفاق,.شرک.شک و چاره ان و راه 
به دست اوردن یقین را یاداور می شویم و سپس در بخش دوم در اخلاق 
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بخش عقاید 
اشاره 


ص:33 


ص :34 


اشاره 


کفر بمعنی باور نداشتن و نپذیرفتن چیزی است که فطرت نخستین انسانی 
و عقل ضزنه آن.را حق می بیند و پذیر فش را لازم می ذاند.و آن ایمان 
ب نوراب و روز حی ایست نیزا هن ۲ل عی جع که اوو سای 
موجودات را پدیداورنده ایست. دانا و توانا و بسن از تدبر در 

آفریدگار یقین می کند که اگر زندگی تنها همین باشد و به مرگ نیست 
شود, آفریدن بیهوده است پس چون خدا حکیم است زقد کی دیگری خواهد 
بود که در آن سعادت افراد ظاهر می شود و هر کین به باداش کارش مهف 


رلسد. 


و نیز یقین می کند که خدای حکیم بشر را مهمل نگذاشته و راهنمایانی از 
جنس او برای روشن ساختن راه رستگاریش فرستاده است-خلاصه اعتقاد 


به توحید و نبوت و معاد فطری بشر و حکم بدیهی عقل او است. 
کسی که منکر این سه موضوع بدیهی شد به بدترین بیماریهای روانی دچار 
شده که اگر به همین حال بماند, سرانجام از عالم انسانیت ساقط و 


بیماری کفر برای روان انسان به مانند فساد دستگاه هاضمه است در 
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جسد که آب روان و غذا از گلو پائین نمی رود یا اگر رفت و داخل معده 
شد معده آن را تقد بر 6 بر کرد انختو. این هر تین است که اگر چاره نشود 
تمام قوای بدن از کار می افتد و شخص می میرد.همچنین , اگر کسی بر 
بیماری کفر مستمر باشد و از عناد و لجاج دست ار خداوند هم به 
پاداش کفرش«بیماری او را زیادتر می فرماید» (1)در حقیقت چیزی را که 
خود حوآننته. بة آه هی دهند و<به: همان راهی. که بر کریدم و به آن رو آموز نج 
او را می برند» (2). 


چنانچه«کسی که ایمان را پذیرفت و طالب هدایت شدخداوند هم هدایتش 
را بیشتر (3)و نور ایمانش را زیادتر می کند» تا هر حقی را بشناسد و به 
آن بگرود و از هر باطلی فرار نماید. 


کوری مطلق دل 
چنانچه سرانجام کفر,کوری مطلق دل است که دیگر حق را از باطل نمی 


تواند جدا کند و درست را از نادرست نمی فهمد-از حقیقت انسانی که 
همان دانش و فهم حقایق اشیاء است سقوط و جزء چهارپایان شده است 
و دیگر امید هیچ خیری به او نمی رود و سایر بیماریهای نهانی و روانی اش 
افزوده می گردد زیرا دیگر دردی را نمی فهمد که درمان کند و شری را 
نمی شناسد تا از آن بپرهیزد قوه تمیز از او گرفته شده بیماری دل را باور 
ندازدعا خاره آنرا بخوید. 


کفر با جهل 


۱ را ۳ 
بسیاری از دهریه(ماتریالیست ها) که منکر مبدء و معادند و می گویند از 
وا ادا ای اس ات ار ها تس انس 
عالم چندی زیست 
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[- 1( . قرادهم ال مرضا. .. سوره البقره آیه 10. 
2- 2( . وله ما توَلی 8 


ِ- 
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3- 3) . و الذین اهتَدَوّا ادَهَمْ هدی -سوره محمد صلی الله علیه و آله 
ار 


می کند و به مرگ پرای هميشه نیست می شود و کارهایش را کیفر و 
پاداشی نیست ۵ قران محجید آنها را«پیروان پندار و گمان خوانده است». 


)1( 


و نیز مانند کسانی که در محیط کفر بودند و به پیروی از پیشینیان یا 
کسانی که انها را دانشمند می پنداشتند ندانسته منکر حق شدند و در 
قران از قول ایشان می فرماید:«به درستی که ما يافتیم پدران خود را بر 
طریقه و همان رویه انها را دنبال می کنیم». (2) 


کفر با دانش 


کفر با علم انست که حق را می شناسد لکن چون برخلاف میل و خواهش 
نفس او است آن را نمی پذیرد.یا چون دارای کبر و حسد است آن را رد 
ی کت وفی کهشند: آن. را غیر خم. تسان دهد و همان .طوای تفن با کر د 
حسد وادارش می کند بهانه هایی بتراشد تا زیر بار حق نرود.مانند شخصی 
که ناصح مهربانی او را اندرز دهد و می داند که جز خیر و صلاحش را نمی 
خواهد ولی چون اندرز برخلاف میل اوست با او ستیزه می کند و اندرزش 
را نمی پذیرد. 


بیدینها دانسته منکر می شوند. 


از این قسم است کفر بسیاری از بی دینها-با اینکه وجدانشان حق بودن 
اعتقاد بخدا و روز جزا را می پذیرد,چگونه وجدانشان نپذیرد که دستگاه 
تاز ن افرششن را آفریدگاری است دنا و توانا و بینا و شنوا پا اینکه بشر 
وجدانش می پذیرد که به مرگ نیست می شود؟و زندگی او به همین چند 
روز دنیا که بازیچه ای بیش نیست پایان می پذیرد؟ 1 


بلی چون می بیند که اگر حق را بپذیرد بناچار به حکم دین و ترس از خدا 
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2- 5( تا وَجدنا آیاعنا عقلی أمٍَ و ا غلی اتارهمٌ مُفْتَدُون "سوره زخرف 


3- 6) .در شرح حال استالین نخست وزیر سابق شوروی نوشته اند گاهی 
که در بعضی امور سیاسی بیچاره و حیران می شد بر سر قبر لنین می 


و فطرت برایش معلوم بوده است. 


و روز جزا باید دست از بی بندوباریها بردارد و رفتار و گفتار خود را کنترل 
شیطانی می خواهد باطلش را درست جلوه دهد و خود را خوش دل سازد. 


در قرآن مجید درباره این قسم اشخاص می فرماید +«آیات را انکار 
کنند با آنکه در دل به آن یفیندارند از رزوی ستمگری و گردنکشی». (1) 


۳ ۳ 
7( بر ان داشت که پیغمبرش را 
نپذیرند و او را یر مها و .| او جنگها و 

ستیزه ها کردند. 


و نیز مانند یهود که چون خود را فرزندان اسحاق می دانستند و پیغمبری و 
سیادت الهی را خاص خود می پنداشتند و نمی توانستند ببینند از نسل 
اسماعیل پیغمبری برگزیده شود از اين راه پیغمبری حضرتش را نپذیرفتند 
و با او ستیزه نمودند با اینکه می دانستند بر حق است و پیفغمبری ان 
حضرت به قدری برایشان آشکار بود که. تیا رق.: از آنها در متيته. هانده 
بودند چون می دانستند که هجرتگاه آن حضرت مدینه خواهد بود و در جنگها 
خدا را , نه آن خضترت: هی خهاندند تا پتروزی بهرم شان. کردد چتانکه در 
قران مجید می فرماید:(پیش از هجرت رسول خدا به مدینه) «بهود در 
ارزوی پیروزی بر کفار به وسیله حضرتش به سر می بردند پس چون آنچه 
را شناخته بودند نزدشان امد بدان کافر شدند پس لعنت خدا بر کافران 
باد». (2) 


یس از تشریف آوردتتن بط مد ینه رشک و حلسد و کبر آنها را نگذاشت 
ایمان بیاورند. 
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ره توا ها اشفا اسشیر طلما و ۱۶ تسوره التفل آیت :124 


2 8) . و کائوا من قَبْل بیستَفتخون عَلّی الذین کقژوا قَلَمّا جاءهَمْ ما عرفوا 
کفرّوا ب به قلَعْتَهُ الله علّی الکافرین . سوره البقره ایه 99. 


مجازات دنیوی 


همان طوری که اشاره شد اگر بیماری کفر چاره نشود به هلاکت انسانیت 
می کشاند و به جائی می رسد که دیگر هیچ گونه اندرزی به کارش نمی 
خورد «برایش یکسان است چه او را اندرز بدهی پا نه>> (1)چون دییر- ادلی 
نمانده چشم و گوش بصیرتی ندارد که اندرزشنو باشد. 


اینجا باید یادآور بود که کوری و کری و بند شدن راه دل که در قرآن مجید 
خداوند به خود نسبت داده است و فرموده است خداوند به ایشان این 
معامله را فرموده است-این کار در برابر استمرارشان بر کفر و مجازات 


تست 


چنانچه می فرماید :۰«به سیب کفرشان خداوند دلهایشان را مهر کرد» (2)و 
«چون از ایمان به خدا رو گرداندند خداوند هم دلهایشان را برگردانید» 
(3)و خلاصه مطلب آنکه خداوند در ابتداء بر دلی مهر نخواهد زد و چشم 
دلی را کور و گوش دلی را کر نمی فرماید مگر وقتی که شخص بسوء 
اختیار خودش چنین بخواهد یعنی بر کفر و عناد و لجاجش ادامه دهد و با 
حق ستیزه کند آن وقت است که خداوند بیماریش را می افزاید تا جائی 
که راه دلش به کلی بسته می شود و در حقیقت یک نوع عذاب روحانی 
است که در همین دنیا به آن معذب می شنوند, 


دو چشم باطن و دو چشم ظاهر 


باید دانست که کری و کوری و مهر شدن دل امور مجازی و اعتباری نیست 
بلکه اموری است واقعی که هم اکنون در نهاد شخص ثابت است و تحقیق 
مطلت: ان اسنت که همان طوز که اتسان در بذتش خشم و کوش ودل ذارد 
در باطنش نیز هر سه موجود است و به این مطلب در اخبار مستفیضه 


تصریح شده است از آن جمله حضرت سجاد علیه السلام می فرماید:«هر 
بنده چهار چشم دارد دو چشم در 
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باطن دارد که به آنها کا ر آخرتش را می بیند و دو چشم در ظاهر که به آنها 
کار دنیایش راءهرگاه خداوند به بنده اراده خیری فرماید آن دو چشم 
باطنش را باز می فرماید پس آنچه از حس پنهان است می بیند و اگر 
خیرش را نخواهد او را به خود وامی گذارد». (1) 


اشکال و پاسخ آن 


اگر پرسیده شود که شما می گوئید کسی که بر کفرش ثابت بماند تا بمیرد 
اینک کور و کر باطنی است و در قیامت ظاهرش مطابق باطنش کور و کر 
انگيخته می شود و این مخالف است با ۳ :«بخوان نامه عملت را» (2)پس 
معلوم می شود کور نیست بلکه چشم دیدن دارد که می تواند بخواند و 

آیه شریفه ارنکا منت که گنهکاران سرهاشان به زیر است نزد 
۱ و فی. کویند. پزفرد کارا دیدیم(انچه زا .ذر دتیا به. ان اتمان 
نیاوردیم)و شنیدیم امر تو را(یعنی حاضریم به اطاعت اوامرت)پس ما را 
به دنیا برگردان تا کار نیک کنیم...» (3)پس معلوم می شود که هم می 
بینند و هم می شنوند. 


کور و کر و در پاره ای بینا و شنوایند چنانچه در بعضی مواقف«دهانشان را 
مهر می کنند»و نمی توانند (4)سخن بگویند و در پاره مواقف«اجازه سخن 


گفتن دارند». (5) 


هس ی اه ار اما مت سا سس 
کفا 
0 
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1- 12( .الا آن للعبد اربعه اعین عینان یبصر بهما امر آخرته و عینان یبصر 
تقضا امر دنبام قادا اراد الله چعید خیرا فه له آلعتین اللتین فی قلبه فاضر: 
بهما الغیب وراذا اراد غیر ذلک ترک القلب بما فیه«توحید صدوق» 

2- 13( . افْرَا کتابک -سوره بنی اسرائیل آیه 40. 


ِ ‌ 


3- 14( ۰ آذ الْمُجَرِمُو ن نایسوا رَوْسهمّ ند رَبهمٌ رین ار ۳3 سمعنا 
فازجعنا جعنا تفع صالحاً -سوره سجده آیه 12. 

4- 15( یوم 1 تَحْتَمْ علی آفواههم -سوره پس آیه 05 

5- 16) و اف مه مد عَلی بَعّضٍ ان -سوره صافات آیه 27 


0 تفا ان رزخ 1۳ 9 های دبای : ی را 
نخواهند شنید و مقامات و درجات روحانی را نخواهند دید,خلاصه همان 
طور که در دنیا از دیدن خوشبختی کور و از شنیدن حق کر بودند فردا هم از 
دیدن و شنیدن و فهمیدن آنچه که سعادت و خوشی آنها است بی بهره اند 
و در برابرش آنچه موجب بدبختی و آزارشان است می بینند و می شنوند و 


اجتماع را دريابید 


شاید بذهن شما بياید که چرا این قدر درباره این موضوع پافشاری می کنم 
دیجالی. که وان نان این کنات ها ترش مسطفانندم به هرا و هفاه 
معتقدند. چون سیل بنیان کن کفر و بی دینی که امروز سراسر اجتماع ما 
با رتم مخصسا شلف با ید ی ند بو اد فا 
تایغات تهال اسان را ادلی عواان ها ی سرت رای رم اسر 
فردی از ما تا آنجا که بتواند با بیان و قلم يا تأمین بودجه برای تبلیغات 
تحیح: بکو‌شد و تخداره جمانان ما را از راه بدر پترند و انهاتی,را که فریب 
خورده اند از راه دلسوزی برگرداند هر جور بشود باید او را از بیماری 
مهلکی که بدان گرفتار است آگاهانید و چاره اش را به شرحی که اینک 
ذکر می شود یادآوری کرد.مگر آن بدبختهائی که دیگر راه دلشان بسته 


شده و اندرز به کارشان نمی خورد. 


چاره کفر به مبداء و معاد 


کافر به مبداء و معاد یعنی کسی که با جرأت خود را رسوا نموده و می 
گوید جهان را خذائی تون و دنا نیست و پیقسری بين خدا و مردم وجود 
ندارد و سرای دیگری که بشر به سزای کرده هایش برسد نیست. 


از آنجائی که این شخص به بیماری جهل مرکب گرفتار است یعنی نمی 
داند که نمی داند و نادانی است که خود را دانا پنداشته کور باطنی است 


که خود را روشنفکر شناخته مغروریست که در نهایت نفهمی خود را زیرک 
انٌاشته و خلاصه بیماری است که طبیبان روحی از درمانش درمانده و جز 
اگاه کردنش به نادانی و بی خبریش اگر بپذیرد چاره لپست .: 
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عدم العلم غیر علم به عدم است 


باید او را متنبه کرد که حق را ندانسته و خدای را نشناخته و عالم پاداش را 
نفهمیده نه اینکه حق را دانسته و منکر شده ای و حال تو به اصطلاح عدم 
العلم آنستت ته علم به دق نی نمی دانی که دا ینت و آخرتی نه اینکه 
می دانی که نیست.-مانند کور مادرزادی که بگوید افتات: خالمتانی. ریت 
باید به او گفت تو آفتاب درخشنده را ندیده و نشناخته بلکه باید بکوتی. تهش 
شناسم و بی خبرم. 


ار مک سس ان تاه کل کت تا ات 
(1)چنانچه مومن.فهم و دانش خود را بیان می کند و باقرار به شهادتین 


در حال شک و تردید 


چون شخص منکر گرفتار خودبینی و خودخواهی و جهل مرکب است باید 
پرده غفلتش را برداشت و او را به حالش آشنا کرد که اینک در حال شک و 
تردید هسبی و اگر , به عقل و وجدانت مراجعه کنی آیا احتمال نمي دهی که 
شاید دینداران درست بگویند و بن ذینان. به خطا رفته. باشند ایا. اختمال 
نمی دهی جهان را افرید کاری دانا و توانا باشد رستاخیز و سرا باداشنتی 
باشد و خلاصه فرموده پیغمبران درست باشد؟ 


اگر پاسخ منفی داد یقین بدانید دروعغ می گوید و نمی خواهد راهنمائی 
بشود او را باید به خودش واگذاشت و اگر انصاف داد و راست گفت که 
نیافتن دلیل نبودن نیست 

آیا از خرد دور نیست چیزی را که احتمال می دهی شاید درست باشد 
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1- 17) . مادح خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرمد 
است ذم خورشید جهان ذم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است 


بح تین نادرست است؟آبا شخص شاک می تواند ادعا کند نیستی چیزی را 
که هستیش را نمی داند يا انکار کند هستی چیزی را که نیستیش را نمی 
داند؟ این قاعده عقلی است که نیافتن چیزی دلیل بر نبودن آن نمی شود» 
این مکی آمت اسموت آورا بات ای کف که کیت ار 
پس از چستجو آن را نیافت آیا می تواند بگوید اصلا نیست؟بلکه باید بگوید 
شابد باشتدولی من دنست به: آن بیدا عکردم. 


روزنه امید-تابش نور ایمان 


آکر شتخض متگرراین صقیعت رااخری کرضیرده ظفلت و هل سر کم دریده 
شده و روژنه دلش برای تابش نور ایمان و علم گشوده گردیده است زیرا| 
همین دانش به شک و تردید خود است که مبدء تحقیق و جستجویش می 
شود چون انسان به حسب فطرت تشنه کمال و دانش است جنبش می 
کند تا از شک به گمان و از گمان به علم و سپس به مراتب یقین یعنی علم 
اليقین و عین الیقین و حق اليقین که اعلی مراتب کمال انسانیت است 
برسد اگر توفیق الهی شامل حالش شده ون صالیه کو اج نیاید و موانع را 
ار 


فرق شعور انسان و حیوان 


در صحفت همین اتایت یف خالر خود و تصایی بر تون و سک حون 
ین هه اسانت هم وان ارام کوات ات درا شعور رازن 
ضعیف و به اصطلاح بسیط است یعنی از حال خود بی خبر و از شعور و 
عدم شعور خود به چیزی باخبر نیست ولی ادرای انسانی قوی و به 
اصطلاح مرکب است یعنی می فهمد که چیزی را دانسته يا ندانسته است 
و همچنین حیوان چیزی را که 
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1- 18) .عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. 

2 19) . ای عجب ظنی است در تو ای مهین که نمی پرد ببستان یقین هر 
کمان تشنه یقین است ای پسر می زند اندر تزاید بال و پر چون رسد در 
ار 
وین یقین جویای دید است و عیان 


نفهمیده در مقام فهمیدن آن هم نیست ولی انسانست که در صدد فهمیدن 
و زیاد کردن دانش خود است.پس فرق شعور حیوانی و انسانی دو چیز شد 
یکی بسیط بودن و محدودیت شعور حیوانی و مرکب بودن و قابلیت زیاد 


از این بیان به خوبی دانسته می شود که منکرین حق هرگاه جهل و شک 
خود را نفهمیدند و در مقام تحصیل دانش و زیاد کردن ان برنیامدند از 
حدود شعور حیوانی تجاوز نکرده اند.از اینجا است که در چند جای از قران 
ایشان را مانند جانوران دانسته است می فرماید«و کافران از نعمتهای 
خداوند بهره می برند و می خورند مانند خوردن چهارپایان(که نه نعمت می 
شناسند و غرض از آن و نه نعمت دهنده)بلکه پست تر از حیواناتند(چون 
1 نعمت نیز می شوند و از اینجا است که)سرانجام آتتخر جایگاه آنها 
است» (1)و(مثل بهود که تورات به آنها داده شد و به 1 عمل 
نکردند)«بمانند درازگوشی است که کتابهای پر از علم نار آن باشد» ( ماو 
هرگاه منکر حق در مقام ستیزه و جنگ با حق درآمد«بمانند ان 
است»یعنی باطنش درنده است (3)و اگر اهل مکر و نیرنگ شد«در باطن 
شیطانی است و پس از مرگ با شیاطین (4)و در زمره آنها است». 


چاره کفر در آیات قرآن 


آنچه از معالجه کفر ذکر شد چیزی است که در آیات بسیار از قرآن مجید و 
روایات اهلبیت علیه السلام ذکر شده چند مورد از انها یاداوری می شود 
می فرماید «گفتند(اهل عناد و انکار)زندگانی نیست مگر همین زندگی 
دنیایمان می میریم و زنده می شویم(یعنی بعضی از ما می میرند و برخی 
زندگی می یابیم)و هلاک 
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1- 20) . و الذین کقژوا یتقلفون و بَاکْونَ کما تاک الْعامْ و الثار موی 
هم -سوره محمد آیه 12. 

2 21) . مت الجمار یَحِْل أسّفاراً -سوره جمعه آیه 5. 

3- 22) قمله کمتل کلب .. . سوره اعراف آیه 176. 


4- 23) . شیاطین الائس و الجنٌ -سوره انعام آیه 112. 


اه ی ی که زندگی 
دهنده و گیرنده باشد وجود ندارد)ایشان را بر این گفتار(بی اعتبار که انکار 
خدا| و آخرتست) هیچ گونه دانشی تا انکار چیزی ۳ و 
نشناخته, برخلاف حکم عقل و وجدان است)نیستند ایشان جز صاحبان گمان 
ق ار 


انزخ. ابة اشاره به جهل مرکب است و نسبت ببعض دیگر که جهل بسیط 
دارند یعنی برخی از منکرین که اقرار دارند نمی دانند می فرماید:«و چون 
گفته شود وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست گوئید ما نمی 
دانیم قیامت چیست گمان نمی بریم به قیامت مگر گمان بردنی(و بیش از 
پنداری چیزی نداریم)و ما صاحبان یقین به قیامت نیستیم». (2) 


«بلکه تکذیب نمودند و انکار کردند ِِ را که ندانستند و حقیقت آن به 
ایشان نرسیده است همچنین منکرینی که پیش از اینها بودند(ندانسته حق 
را تکذیب کردند)» (3)«بلکه تیستتت شند داتش. آنها در آخرت(یعنی دانش 
آنها در مادیات و تا سر حد آخرت است)بلکه ایشان نسبت به آخرت در شک 
و حیرتند بلکه از اعتقاد به آخرت کوردلانند» (4)و«مگر به آنچه انکار می 
کنید دانشی دارید اگر دارید برهان خود را نشانمان دهید.شما تنها از مان 
پیروی می کنید (و جز حدس چیزی نمی دانید)و دروغ می گوئید» (۵). 


از امثال اين آیات دانسته می شود که باید منکر را به جهل و شک او آشنا 
کرد و سپس گفت: 


دفع ضرر محتمل عقلی است 


جون شناختن خدا| و پیغمبر و آخرت اموریست که در ندانستن آنها زیان 
تک و هلاکت همیشگی است و تو احتمال می دهی که شاید این امور 


درست 

ص45۰ 

1- 24) . و قالوا ا هت لا حبائتا الضبا تموث و تخیا و ما بهلکنا الا الم و 
ما لَهُمْ پذلک من علم اِنْ هَم لا یَظْنُوِنَ -سوره الجانه 1 24 

2 25) و اذا قیل ان وعد الله حَة" و السَاعة لا ریب فیه قلح ما تذری ما 
السَاعَة ان 7 الا ظَنا و ما تخن به متیقنین . سوره الجانیه ایه 32 


3- 26 بل کذ بُوا بما لَم بُحیطوا بعلمه و لا یآني نم تأویلة کذلک کدّت آلذین 
من را آیه 39. 7 7 
4 27) . وارک علْهم فی اجره بل ۶ هم فی شک نها بل هم منها 


عَمُون و ۵ ِ 
5 28) . فُل هل عْدکم من علم قَنْخرجُوة نا لِنْ نیون الا الط و ان أم 
الا تحْرْضُونَّ . سوره انعام آیه 148. 


باشد و در نتیجه گرفتار اين بلاهای طاقت فرسا شوی پس به حکم عقل 
دفع ضرر محتمل هرگاه طاقت فرسا باشد واجبست پس عقلا عذری در 
ترک این دانشها نداری چنانچه در قرآن مجید می فرماید«آیا گمان ندارند 
که ترا نکخته خواهند فد فرای وه تشر نی »نی قافتا ۱1۱ 


یعنی هرچند علم به قیامت ندارند همین گمان(یا احتمال)به حکم عقل 
کافی است در لزوم دانستن انچه در ندانستن آن زیان بژز کی است(و در 
پرهیز از آنچه انجام دادنش موجب عذاب است وراز آن-حمله کم فروشی 
در مورد آیه شریفه). 


فرمایش امام صادق(ع)به زندیق 


زندیقی به نام عبد الملک خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید حضرت 

به او فرمود آیا می دانی زمین را زیر و زبری است؟گفت آری فرمود زیر 
زمین رفته ای؟ عرض کرد نه فرمود پس می دانی زیر زمین چیست؟ گفت 
نمی دانم ولی بگمانم چیزی نیست فرمود به آستفانٌ بالا رفته ای؟عرض 
کرد نه,امام فرمود از تو شگفتی است که نه بخاور رسپده و نه به باختر,نه 
به زیر زمین فروشده و نه به آسمان بالا رفته و نه به آنجا گذر کرده ای تا 
بفهمی آفریده دارند و تو منکر هرچه در آنها است هستی ایا خردمند چیزی 
را که نداند منکر می شود؟. 


زندیق گفت:هیچکس مانند تو با من چنین سخن نگفته. 
امام فرمود:یس تو در این شک داری شاید که باشد و شاید نباشد. 


زندیق به شک خود اعتراف نمود و گفت شاید همین طور باشد.وقتی که به 
شک خود دانا شد امام علیه السلام شروع به تعلیم او فرمود و او را امر به 
تفکر در نظم دستگاه اف و بر ی آن کودکا نکم به تفیل ذکر می 
میا آمستض راحل آنمانسکی ار دااق آلمی نفد 


خانکه ماه جی کید ایام تست آو را وه خاش می کرماین وفتی 
که از جهل مرکب بیرون امد او را تعلیم می فرماید. 
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1- 29) . آ لایَظنٌ آولیک لَهْمْ مَبعُوتونَ لیَوْم عظیم . سوره المطففین آیه 4 
و5 ۳ 


«آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی زده و آن کلمه پاکیزه( لا اله الا اللّه و سایر 
عقائد حقه)به مانتد درخت پاکیزه است که بیخ آن:در زمین بابرجا و شاخه 
های برومند آن به بالا کشیده شده,میوه خود را هر وقتی که خداوند حکم 
فرماید می دهد و بیان می فرماید خداوند مثلها را برای مردمان شاید آگاه 
شون ول کلمهباک ( کلحه کفن‌شرک یج آنکان سای ععانو حفه ابهانته 
دای ات ها مت صسص ن | ااشی‌شست رد 
بنی در زمین و نه شاخه ای در هوا)»... (1) 


شاخه ها و برگها و میوه های درخت ایمان 


پس هرکس دلش به نور ایمان و توحید روشن شد می داند این اصل را 
فرعهائی است که لازمه آنست از آن جمله ایمان به پیامبران به ویژه 
آخرین آنها حضرت محشّد بن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم و قبول 


ولایت دوازده نفر اوصیای ان حضرت علیه السلام و ایمان به آخرت و آنچه 
خبر داده است از قیامت و بهشت و دوزح. 


از آن جمله است دارا شدن اخلاق فاضله و ملکات حسنه مانند سخاوت. 
عفت, شجاعت, عدالت, بردباری, شکیبائی خوشنودی از خدا و واگذاری 


خیرات و برکات و رحمتهائی که نتیجه و آثار ایمان و اخلاق و رفتا ر او است 
دائما به او می رسد و هم خودش بهره مند می شود و هم دیگران از وجود 
چنین شخص بهره ها می برند, خلاصه هميشه مورد برکات و مصدر خير 
است که میوه آن درخت همین است. 
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1- 30) الم تر لت ضَرّت ال مَتلا َلِمَة طَیِنة کَسْجَرو طیتّو له نایث 

و قرغها فی السّماء ثوْبی اکلها کل چین بدْن نها و یرب اللْدْ الأْمْنَال 
لاس لعلهم تتدکزون و عتل گمم کبیتو کشجزم عبیتم اففلت من قَوق 
الا : ض ما لها من قرار.. . سوره ابراهیم یه 24 و 25 و 20. 


چنانچه هرگاه تاریکی کفر و شرک به خدا دلی را فروگرفت شعبه هائی 
پیدا می کند از آن جمله انکار رسالت و ولایت و قیامت و ثواب و عقاب و 
وی و و بخل و حسادت., ستم,خیانت.جنایت و سایر اخلاق 

و از آن چمله گفتارها و کردارهای ناشایسته و نتیجه کفر و اخلاق 
زشت ۱ ناپسندش جز زیان برای خود و دیگران چیزی ندارد و به 
و وا ها او ها 


اصلی دارد و نه فرعی تا مره وجودی که انواع خیرات است داشته باشد. 


همه جا در برابر هم 


این ات موی تسه من ود کانهای مه کر تکار ور ور 
همه مقامات برابر یکدیگرند یعنی در مقام علم و قبول.مقام اخلاق و 
ملکات,و مقام اعمال و نت ایج و آثار یعنی ایمان عین علم و کفر عین 
جهل,قبول حق از فروع ایمان و رد کردن آن از فروع کفر است چنانچه 
شکر نعمت از شاخه های ایمان و کفران نعمت از کفر,بردباری و سخاوت 
و دلیری و غیره از ایمان و حرص و بخل و حسد از کفر و خلاصه تمام 
اعمال صالحه از برگهای ایمان است چنانکه کردار زشت از توابع کفر 


از مومن بدی و از کافر نیکی سرنمی زند 


اگر پرسیده شود که بنابراین از کافر جز شر و از موّمن جز خیر سرنمی 
زند درحالی که ما می بیند بینیم از بعضی کفار خیراتی و از برخی اهل ایمان 
شروری صادر می ۳ 

پات این ات که اش امس خفی اد اف رت ره اش ان 
دیده می شود بصورت خیر است مثلا انفاق و بذل مال وقتی خیر است که 
اولا 
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آن مال را از داه متفر وم به دس اور ده باشذ و تانیا دز ضواردی که عقل :و 
شرع ان را بیسندد کما و کیفا صرف نماید یعنی اسراف و تبذیر نکند و تالا 


غرضش تنها خداوند باشد.پس 7 
باشد در حقیقت ار خیری از او سرزده است و کافری 


که آهای ضی, کته بایمارسان می سازد یا کارخانه تاسستن مت سایة هر 
سه تشرط با کی از ارا ها فاقه اشست: 


مثلا برامکه از اموال مسلمین و بیت المال خزینه خود را پر می کردند 
آنگاه صد هزار و دویست هزار به شاعری می دادند که قصیده در مدح آنها 
گفته است تا مقام وزارتشان تتبیت. شود ایا این اتفاق زا هی توان کار تیک 


و خیر شمرد؟ (1) 


نارکا مات ری خر سره ات اه صادهانه ار وی شانه موی 
و هوس و وسوسه شیطان بوده و همان ایمانش او را از این کردار سخت 
پشیمان می سازد و در مقام تلافی و تدارک برمی اید. 


درصورتی که شروری از او سرزند و از کردارهای ناروایش ناراحت نشود 
و پشیمان نگردد تا در مقام تلافی و تدارک برآید معلوم می شود از کسانی 
است که ایمان در دلش هنوز جای نگرفته و تنها بر زبان او است. 


در روز حجرات می فرماید:«اعراب 1 ایمان آورده ایم و به خدا 


گرویده ایم بگو ایمان نیاورده اید و لزنم بگوئید اسلام آورده یم و هنوز 
ایمان در دلهای شما وارد نشده است». (2) 


انکار رسالت پیغمبران 
معنی کفر به مبداء و معاد و علاج آن گذشت قسم دیگر از کفر انکار 


رسالت پیغمبران است مانند برهمائیها که طایفه ای هستند در هند,خدا را 
قبول 
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عذابش را در آخرت تخفیف می دهد خلاصه عملش بدون پاداش نمی ماند 
چنانچه درباره حاتم طائی رسیده که در جهنم است ولی نمي سوزد. 

4 32) . قالّت ارات + ات فل لَخ منوا و لکن قولوا آسغنا و لا بل 
الایمان فی فُلْویکَم تشمره در اش د آبه 14. 


دارند ولی می گویند عقل بشری در تشخیص و تعیین راه خوشبختی خودش 


باید به آنها گفت شما در این انکارتان برخلاف عقل و وجدان خود رفتار 
کرده اید زیرا شما یقین ندارید که پیغمبران دروغ می گویند و حتما احتمال 
می دهید آنچه را از خوشبختی و بدبختی بشر خبر داده اند و آنار اعفال 
نیک و زشت اوه انب اش را که در سرای دیگر روشن ساخته اند شاید 
درست و مطابق واقع باشد و شما برای اینکه زیر بار تکالیف الهی نروید و 
به هوی و هوس خود رفتار کرده بی بندوبار باشید ندانسته رسالت انبیاء را 
منکر شده آید.(و در پیش روشن شد انکار چیزی را که به آن علمی نیست 
برخلاف حکم قطعی عقل است) و چون بیجا بودن انکارش را پذیرفت 
انگاه دلیل های عقلی که بر صحت و لزوم رسالت پیغمبران است و در 
کتابهای علم کلام موجود می باشد باید بر او عرضه داشت (1)و در اینجا 
توجه به اين آیه شریفه ما را کافی است:«خدای را چنانچه سزاوار شناختن 
است نشناختند که گفتند خدا بر هیچ بشری چیزی نفرستاده» (2). 


به راستی خدا را نشناخته اند 


کسانی که می گویند خداوند پیغمبری نفرستاده در حقیقت خدای را به 
حکمت نشناخته اند,خدائی که هرچه تشتر. به. آن نیازمند بوده به او داده 
است آیا از فرستادن راهنمائی که او را به غرض از آفرینش آشنا سازد و 
دا ی تیب ای سا اساسا اس اه 
مضایقه فر موده است؟ درحالی که نیاز به چنین راهنمائی برای بشر از هر 
خر نکری مر استیاا فار سر اکن های انکشان. تا ابروی بالای 
چشم يا چیزهای دیگر بیش از نیاز به راهنما است. 


اطلاع از عالم وجود به برکت مربی 
بشری که خداوند به او استعدادی داده که اگر مربی روحانی داشته باشد 
ص:500 


در رای فان ادله وف عامم به کاب حق الشین غلا مه فحلنتی و 
کفایه الموحدین مراجعه شود. 


2 34) . و ما قدژُوا ال حَّ قَدره لد قالوا ما ار ال لیا بر من 
شی ء. سوره انعام ایه 91. 


می تواند در مقام دانش به عالم وجود احاطه پیدا کند و حقائق اشیاء را 
بشناسد و از عالم ملک و ملکوت باخبر شود ۲ پروردگار جهان 
به مقام حق الیقین برسد و در مقام عمل واجد کمالات انسانی و فضائل 
اخلاقی شود ایا از فرستادن یک نفر مربی الهی دریغ می فرماید تا او را از 
چشمه علم بی نهایت خود بهره مند کند. 


عقل محدود و تابع غریزه است 


آیا درست است که بگوئيم عقل تنها کافی است درحالی که هر عاقلی می 
فهمد که ادراکات عقلیش محدود و مجهولاتش بی پایان است و در مقام 
تشخیص خیر و شر اسیر غریزه ها و خوبهای حیوانی و گرفتار عادات و 
رسوم و هوس پیروی از دیگران است به طوری که دچار اشتباه و تردید 
می شود چه خیرهائی را که شر و شرهائی را که خیر می پندارد از اين 
۱ از عالم پس از مرگ بکلی بی خبر است و چیزهائی را 

که برای سعادت زندگانی دیگرش لازم دارد نمی شناسد تا در اینجا تدارک 
نماید و اگر خداوند جهان به وسیله فرستاده خود او را آگهی ندهد و وسیله 
تا مرخ سعادت. حیات دیگرش. را در دسترسش قرار ندهد ظلمی آشکار 
است و ساحت کبریای او از هر ستم و زشتی پاک است. 


خلاصه چنانچه چشم در تاریکی چیزی را نمی بیند و تشخیص نمی دهد تا 
روشنائی نباشد همچنین عقل انسانی در تشخیص خیر و شر به تنهائی 
ناتوانست چنانچه ذکر شد و محتاج به نور شرع و فرستاده های الهی است. 


انگار رمالت خان االاتییاغ ححمد بر ید الله(ض) 


متکرین نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم مانند بهود و نصاری 
نیز برخلاف حکم عقل و وجدان خود رفتار می کنند و اگر اهل انصاف 
باشند و تعصب و عناد و پیروی نکرده باشد تذکر 
به این آیه از قرآن مجید کافی است: 


ص:51 


«و تو قبل از نزول قران نمی خواندی و کتابی نمی نوشتی به دستت تا 
اینکه تبهکاران و کح روان بشک افتند»(و بگویند این قران همان دانسته 
های او است که از کتابها باد گرفته است) (1)و چون پیش از نزول ِ 
نه کتابی خوانده و نه قلمی بدست گرفته است پس جای هیچگونه شکی 1 
نیست که او فرستاده خدا است. 


به ضرورت تاریخ پیغمبر اسلام مکتب نرفت و استادی ندید و پیوسته در 
مکه بوده به جز دو سفر به شام یکی قبل از بلوغش به اتفاق عمویش 
جناب ابو طالب و دیگری در سن 25 سالگی به اتفاق میسره برای تجارت 
جهت مخدره خدیجه و حالات حضرتش هیچگاه از اهل مکه پوشیده نبود و 
اف رنه سواد) بودتش بر همه آشکار بود آنگاه کتابی از نزد پروردگارش 
بیاورد که تمام معارف الهی و اخلاق فاضله و قوانین و احکام فرعی در 
عبادات و معاملات و سیاسات و اجتماعات را در بر دارد به علاوه مشتمل 
بر پیشگوئیهائی است که مطابق ان واقع گردیده است و از جهت فصاحت 
و بلاغت تمام بلغاء عالم را برای خود خاضع ساخته است و هیچگونه 
اختلافی در آن دیده نمی شود... (2) 


شد 
علاوه معجزات حضرنش که شماره اش را به چهار هزار شمرده اند. (3) 


انکار ولایت ۲ امامت 


امامان دوازده گانه یعنی حضرت امیر المومنین علی علیه السلام و حسن و 
حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و 
مهدی علیه السلام که خلفای ستمگر بنی امیه و بنی عباس به واسط 
خای مسا واه ار ات اس وه 
برای چاره شک در ولایت باید به کتابهای مربوطه (4)که صدها حدیث از 
خایه تخل کرو اند تراحعه شوه ورین رن انار متصری ه عا 
شک و تردید است حدیث مسلم نزد شیعه و سنی را یاداور 


ص:52 


1- 35) . و ما کت تتلوا من نله من کتاب و لا تَحْطَهّ بیهینک اذا لارْتاب 
المَبطلون -سوره عنکبوت ایه 48. ۲ 1 ۱ 

2 36) «برای دانستن تفصیل وجوه اعجاز قران به کتب کلام و تفاسیر به 
1 

ار ما اس نانوی ما 
الموحدین(فارسی) و... 


می شویم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در چند مورد 
فرمود«من در بین شما دو چیز گرانبها را می گذارم قرآن و اهلبیتم مادامی 
که به این دو چسبیده باشید(یعنی پیرو هر دو باشید) هر گز گمراه نمی 
شوید». (1) 


این حدیبت را سید بحرانی دا کتاب غایه المرام از طریق عامه به 39 


و تیز. آخاخیتی که ستی و.شبعهه: از رسول::خذا ضلی. الله غلبه: و آله واسلم 
نقل کرده اند در اسامی ائمه و صفات ایشان و اینکه دوازدهمی آنها مهدی 
علیه السلام است که غیبت طولانی دارد و در مدت غیبتش چه فتنه ها برپا 
می شود و پس از ظهورش جهان را پر از عدل و داد می کند پس از انکه 
از ستم و جور پرشده باشد. 


بیش از هزار حدیثت در این موضوع وارد شده است به کتاب مزبور مراجعه 
شود. 
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21 ان تارک فیکم اللعلین کناب الله ه فترتن: ها ان خستکتم .ییا تن 
تضلوا ابدا. 


ص :54 


2.نفاق 
اشاره 


بزرگترین گناهان قلبی و سخت ترین بیماریهای روانی که صاحبش را از 
عالم انسانیت بکلی ساقط می سازد و جزء شیاطین بلکه مرکزش پست 
ترین درکات است نفاق می باشد و در قرآن مجید«جای ایشان را در قعر 
جهنم و پائین ترین درکات انش معین فرموده است» (1)پس عذاب 
منافقین از کفار نیز بیشتر می باشد چون نفاق بدترین انواع کفر است. 


منافق برای بهره مندی از آثار دنیوی دینداری خود را در گفتار و کردار 
دیندار نشان می دهد درحالی که در دل دیندار نیست مثلا به زبان شهادتین 
قف. وید ۵ قوان و حق بودن قیامت را اقرار می نماید درحالی که آنها را 
باور نداشته و بدل نپذیرفته بلکه منکر آنها است #۰می گویند به زبانشان 
چیزی را که در دلشان نیست» (2)یا برای جلب دلهای مردم جلو انها نماز 
می خواند حج می رود صدقه می دهد تا او را به دینداری بشناسند و مدح و 
تنایش کنند تا مورد اعتماد واقع شود. 


ص:35 
1- 1) . ان الَمُنافقین فی الدر ب الأْسَقَلِ من الثار مقر الششاء اب 1215 
2- 2) . یِمولون بالستتَهم ما ما لس و فی قَلويهمٌ -سوره الفتح آیه 11. 


بنابراین در منافق علاوه بر کفرها دروغ,خدعه(نیرنگ) و استهزاء جمع شده 
است به خدا و رسول و اهل ایمان دروغ گفته و نیرنگ زده و حق را 
مسخره کرده است یعنی در حقیقت به خودش دروغ گفته و نیرنگ زده و 
خودش را فنتگره کردم ات تفصیلی که در. قران .مخند:ذ کر. شذه و بیان 


انواع نفاق 


اشاره 


نفاق یعنی دوروتی,مخالفت ظاهر و باطن.یعنی ظاهرش ایمان و باطنش 
اصل ایمان و نفاق با خدا در لوازم و فروع ایمان و نفاق با مردمان. 


1-نفاق با خدا در اصل ایمان 


اشاره 


دز دل‌شدا .و آخرت .را بافو خدارد علی در ظاهر. خود را زد مسلمانان 
مانند طهارت , ازدواج, ارت و غیره برخوردار شود. 


در سوره البقره درباره چنین افرادی می فرماید:«و برخی از مردمند که 
می گویند به خدا| و روز جز| ایمان آورده یم درحالی که ایمان ندارند» 
(2)«و هنگامی که به مومنین برخورد می کنند می گویند ایمان آورده ایم و 
چون با شیطانهای خود(یعنی کفار)خلوت می کنند می گویند ما با 1 
همانا, (مومنین را)مسخره کنندگانیم..» (3) 


1 ۱ کی 
و ذر قران مجید از بستی آنها و سختی عذابشان و لزوم بیزاری از آنها زیاد 
ذکر شده است و جمعیت اینها میان مسلمین زیاد بلکه پاره ای از آنها مانند 


بنی امیه سا 


ص :56 


1- 3) .برای دانستن پستی منافقین و صفات رذیله و سختی عذابشان در 
اخرت به تفسیر سوره المنافقون و ایاتی که در سوره البقره و ال عمران 
والست ۶و التویه و بایر موارد درب رهوه ففین. کررشده مراجعه شود. 

2 4) . و من الثاس من یَفْولْ مت بالله و بالَوّم لاخرِ و ما هُمّ بفوّمنین 
-سوره 2 آیه 8. ۳ 

3- 5) . و ٍذا لوا الذین آمئوا قالوا آمئا و لذا حَلوّا ٍلی شباطينهم قلوا [ 
معکرا نا بسن رون -سور26 اد 12 


به هرحال هرگاه نفاق چنین منافقی از گفتار و کردارش آشکار شد مانند 
یزید بن معاویه برائت از او و لعنش در حال زندگی و مرش بر هر 
مسلمانی واجبست و براستی زیان این دسته از منافقین برای اسلام از 
کفار بیشتر بوده است. 


تقیه و اقسام آن 


نفاق با خدا چنانچه دانسته شد به معنی پنهان داشتن کفر باطن و تظاهر به 
دینداری کردن است تا از بهره های دینداری برخوردار شود-ولی تقیه ای 
که عقل و شرع آن را واجب می دانند عکس نفاق است یعنی پنهان داشتن 
ای و ۱ ها را 
درصورتی که برای دین نفعی نداشته باشد یعنی اگر عقیده قلبی خود را 
فاش سازد خونش را می ریزند يا مالش را می برند بدون اينکه به حال 
دین نفعی داشته باشد در این حال تقیه کردن واجبست. 


تقیه نکردن جناب میثم تمار و ابو ذر غفاری و حجر بن عدی و غیرهم. 


هرگاه تقیه کردن یعنی پنهان داشتن حق و اظهار نکردن آن سبب 
(تقویت)از بین رفتن و پایمال شدن حق شوددر این صورت تقیه حرام و 
ترک ان واجبست چنانچه حضرت سید الشهداء علیه السلام تقیه نفرمود و 


خلاصه تقیه بر سه قسم است واجب, مستحب, حرام(ممکن است مکروه و 
مباح هم متصور شود). 

از آنچه گفته شد دانسته گردید که تقیه کردن در صورت وجوب و جواز آن 
کسی که در مورد لزوم تنقیه نکند عقلا او را سرزنش می کنند زیر| هدر 
دادن نفس و به هلاکت انداختن جان خود بدون هیچ نفعی جز سفاهت 


ص: 537 


در شرع مقدس اسلام هم تنها در مواقع ترس بر جان یا عرض يا مال 
دستور داده که حق را پنهان دارند و در پنهانی به آن عمل نمایند و در قرآن 
مجید در نتغ رخ 3 آبه 27 و سوره 16 آیه 108 این موضوع بیان شده و در 
ژهایات اهلییت علیه الصلام بر این مطلب تاکید فراوان کردیده که از :یحت 


ما بیرون است. 
تفاق با خدا در لوازم ایمان 


اشاره 


یعنی ایمان ضعیفی به خدا و روز جزا دارد ولی از لوازم آن چیزی در او 
نیست با بسیار ضعیف است اما به دروغ ادعا می کند که آنها را دارد مثلا 
هیچ ترسی از قیامت و حساب و میزان اعمال و انش جهنم در او نیست 
لکن ادعا می کند که از خدا می ترسم از روز قیامت و حساب آن ترسناکم 
و شاهد قزه‌غکو بودنش بی باکی در گناه کردن است.زیرا کسی که از 
خوراک مسمومی ترسید به آن دست دراز نمی کند همچنین کسی که از 
عدل و مواخذه الهی بیم داشت هر گز در گناه کردن بی پروا نمی شود. 


و لذا از بزرگی نقل شده که اگر از تو بپرسند آیا از خدا می ترسی در 
جواب ب ساکت باش زیرا اگر بگوئی نمی ترسم کافر شده به آنچه خداوند از 
مجازات روز قیامت خبر داده است و اگر بگوئی می ترسم دروغ گفته زیرا 
نشانه ترس از خداوند فرار از گناه است. 


گناه نه از روی قلدری. 


لکن حق مطلب اینست که اهل ایمان خدا را حاضر و ناظر می دانند و از 
قهرش ترسان و از عدلش هراسانند لذ| هیچگاه از روی قلدری و انکار 
مجازات الهی گناهی از ایشان سرنمی زند,بلکه اگر گناهی می کنند از 
روی غلبه نفس و شیطان و مغرور شدن به حلم الهی است و دلیلش 
پشیمانی بعد و سعی در توبه و تدارک است. 


خلاصه صدور گناه دلیل بر بی ایمانی نیست بلی پشیمان نشدن از گناه 
نشانه بی ایمانی است. 


از حضرت باقر علیه السلام مرویست«کسی که کارهای نیکش او را شاد و 


ص :8 5 


کناهانش ار انش کید ضاعتب. انمانست» زاو در دعای آبی مرن اداه 
سجاد علیه السلام عرضص می کند«خداوندا ترا از روی انکار و سبک 
شمردن فرمانت و آسان گرفتن مجازان تت گناه نکردم بلکه غلبه هوای نفس 
و بدبختی و کمک کردن شقاوتم موجب معصیت گردید»..و (2) 


اتقاق خعناند امنة نم خی 


از جمله موارد نفاق با خدا در لوازم ایمان ادعای رجای به خدا است از 
کسی که در دل امیدی به خدا ندارد يا بسیار ضعیف است یعنی می گوید 
من به خدای خود امیدوارم درحالی که دروغ می گوید و از بذل عمر و مال 
در راه خدا دریغ دارد مثل اينکه خرج کردن در راه خدا را ضرری می پندارد 
و امیدی ندارد که خدا در دنیا و آخرت به او عوض دهد درحالی که اگر امید 
به خدا داشت از بذل جان در راه خدا نیز دریغ نداشت و از معامله با غیر 
خدا هرچند درهم ناقابلی خودداری می کرد. 


خلاصه چنانچه دلیل ترسیدن از خدا پرهیز از گناه و توبه کردن است نشانه 
امید به ثوابهای الهی سعی در طاعات می باشد چنانچه در معاملات دنیوی 
چه زحمتها که می کشد چون امید بهره مادی دارد حتّی اگر پای پول در 
میان باشد چه کارها که گفتنی و نوشتنی نیست مرتکب می شود. 


داش سفاطات روسانی 


از آن جمله است ادعای مقام زهد در دنیا درحالی که دلش از دوستی دنیا 
خالی نیست و ادعای مقام توکل به خدا و شکر و رضا و تسلیم و محبت 
حضرت آفریدگار درحالی که تکیه و قوت قلبش اسباب مادی است و در 
مقام شکر نعمتهای بی پایان خداوند نیست و در سختیها و پیش امدهای 
ناگوار از خدا 


ص :59 


1- 6) .من سرته حسنته و سائته سیئته فهو موّمن. 
سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی و غرنی سترک 
المرخی علی...دعای ابو حمزه ثمالی. 


باراضی انست: 111 


و ی و ی ای ی 
قسم ایمان به خدا و روز جزا هرچند ضعیف باشد دارد و اگر , با ات سید 
حتماأ از هلااکت ابدی رسنه و در عذاب نخواهد ماند لکن پس از کشیدن 


رنجها و چشیدن سختیها و بلاها-و پس از نجات هم به واسطه نفاقی که 
داشته از درجات و مقامات اهل صدق محروم خواهد بود. 


3-نفاق با خدا در عبادات 


اشاره 


نفاق با خدا در انواع عبادات از واجبات و مستحبات بدنی و مالی مانند 
نماز, روزه, زکاه, خمس,امر بمعروف و نهی از منکر-و غیر اینها-به اينکه 
بای راب نام خدا ایام تحصرالی که عام داعی با جرع داغی و 
تحرک او در این عمل جلوه دادن و اظهار دینداری برای مردم است تا ابرو 
و منزلتی پیدا کند. 


چنین شخصی در قیامت به چهار اسم نامبرده می شود:غادر, فاجر, 
کافر,خاسر یعنی نیرنگ زننده, گنهکار, کف رآورنده,زیانکار و عملش برطبق 
آیات و اخبار رسیده حرام و باطل است و در آخرت معذب خواهد بود مگر 
اکن نویه کدی کخ را طافی تما نوتم حضیل این فالب» ور کات, تاهان 
کبیره نوشته شده است. 


کناهانن. که.تفاق خی اور 

پاره ای از گناهانست که ایمان را از بین می برد و موجب نفاق قلبی می 
شود و کسی که بی ایمان بمیرد هرگز برایش رستگاری نیست از آن جمله 
به این مطلب تصریح شده و چون در کتاب گناهان کبیره ذکر شده اینجا 
و مانند گناه قتل نفس و ترک نماز و زکوه و حج و نیز بهتان و امور دیگر 
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1 خلاقی مانند معراج 
ای دانستن تفصیل این مقامات به کتابهای | 

1- 8) و 
السعاده نراقی ِِ" ۳ و یخلع منه الایمان...امالی صدوق و 

2- 9) ...من یخد ۱ 


که به بعضی از آنها در روایات اشاره شده مانند شاد شدن از مصیبت 


در جلد عاشر بحار ضمن حدیث طولانی در خبر دادن پیغمبر صلی الله علیه 
و آله وسلم از شهادت حسین علیه السلام چنین می فرماید«مثل این است 
که می بینم حسین و قتلگاه و قبر او را به اسیرهائی که بر شترها سوارند 
می نگرم درحالی که سر بریده پسرم حسین را برای یزید هدیه می برند! 
به خدا سوگند هرکس سر حسین را ببیند و دلشاد شود خداوند بین دل و 
سفن حداتی:خماهد انداخت. ز ای اسلام تنم به انش خواهد نود و 
داش در ظلمت کفر است. 


از جمله گناهانی که نفاق می آورد بخل کردن از نفقات واجب است(از 
زکوه و غیير اآن)چنانچه در سوره توبه می فرماید 9 برخی از 
ایشان(منافقین) کسانی اند که با خداوند عهد کرده بودند اگر خداوند ۴ 
کرم خود به ما مالی عطا کند حتما زکوه می دهیم و از شایستگان و 
نیکوکاران خواهیم بود و چون خداوند از کرم خود به ان مالی داد 1 
ورزیده روی گردانیدند درحالی که اعراض کننده بودند-خداوند به سزای 
این خلف وعده ای که کردند و دروغ می گفتند در دلهایشان نفاق انداخت 
تا روزی که دیدارش کنند(یعنی هنگام مرگ , به انفاق می میرند). (2) 


4نفاق با مردم 


اشاره 


یعنی دوروثی و دوزبانی-در حضور کسی او را مدح و ستایش می کند و به 
او اظهار دوستی و نیک خواهی می نماید و در غیابش برخلاف آض است 
یعنی او را مذمت می کند و درصدد اذیت و آزارش برمی آید يا اينکه میان 
قو کف - که با هم فشتمرم. آید اتید کفد ها هریی گن دی دبکری 
موافقت نماید و او را بر عداوت دیگری تحسین نماید و چنین وانمود کند 
که او را در دشمنی با ان شخص یاری کننده است. 
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اس بت کات انظر لته و ال حضرعه وعحفنم. نها و کانی:انظر. ال 
التنبایا علی افتات. القطایا ه قد اهدخ. زاین ولذی الحسین الی پزید فه الم 


شا اه ال وا اس هش ات نیع له و انم 
عذبه عذابا الیما. 
2 11) .ایات 76 و 77 سوره توبه-برای شرح و تفسیر به کتاب گناهان 


ناگفته نماند که اگر با هریک از این دو نفر تنها اظهار دوستی کند بدون 
اینکه در دشمنی با دیگری موافقت و تحریکی داشته باشد نفاق نیست 
چنانچه اگر با شخص پست و شریر در حضورش اظهار دوستی و موافقت 
کند درحالی که در دلش چنین نیست تا از شرش محفوظ بماند نفاق نیست 


بدترین مردمان در روز قیامت 


مردی درب خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اجازه شرفیابی 
خواست حضرت فرمود اجازه اش دهید که بد مردی است چون آن شخص 
وارد شد حضرت به نرمی با او سخن فرمود تا آنجا که حاضران گمان 
کردند آن شخص را نزد ان حضرت قدر و منزلتی است چون بیرون رفت 
عرض کردند در نخست چنین فرمودی و چون داخل شد با او چنین رفتار 
فرمودی؟ فرمود بدترین مردم روز قیامت کسی است که مردم برای 
نگهداری خود از شرش او را اکرام و احترام نمایند. (1) 

و از بعضی صحابه منقول است که ما بر روی کسانی چند بشاشت و 
خرمی می کردیم درحالی که دلهای ما برایشان لعنت می کرد. 


چنانچه ذکر شد اين طور سلوک تنها در صورت خطر ضرر از ناحیه آن 
شریر جایز است اما انچه از بیشتر مردمان دیده می شود که به واسطه 
نستی با ضعقف تفن یا طمع با توهمهای تابجابا مردم‌سای دوروتی کذاشته 
ایشان را به سخنانی ستایش می کنند که اصلا در دلشان از حقیقت این 


کلمات خبری نیست و شاید ضد آن باشد و آن را حسن سلوک و مردم 
داری و مدارا می نامند,نفاق قطعی و حرام است. 


ص62۰ 


1 12 امعم النشفاون ترافی ام 2 ض 319 


دوروئی در ردیف شرک 


امیر المو‌منین علیه السلام می فرماید:«از امور حتمی الهی که در دستگاه 
که بنده را بهره نیست هر چند بکوشد و کار خود را درست کند هرگاه از دنیا 
برود و خدا را با یکی از این خصلتها ملاقات کند درحالی که آلوده به آنها 
باشد و از ان توبه نکرده باشد:در عبادتهای واجب برای خدا شریک قرار 
داده باشد,غیظ خود را بهلاک نفس(خود يا دیگری) شفا داده باشد, کار زشت 
دیگری را فاش کند, برای رسیدن به مال يا مقام بدعتی در دین گذارد,با 
مردمان به دوروئّی برخورد کند یا به دوزبانی میانشان راه رود». (1) 


حضرت باقر علیه السلام می فرماید:بد بنده ایست بنده ای که عیب جو و 


بدگو و آبو ویر پا طعنه زنسده و مسخره کننده باشد«روبرو می شود 1 
یکرو(دوستی)و پشت می کند به روی دیگر»(دشمنی). 21) 


قال برشول اللهضلن الله غلیه و ال مسام +للت فن کت فیه کان سافها و 
ان ضام و ضان ود کم اند مسلم هن ادا انشن‌عان وا جفت کذببو اذا 
وعد اخلف.(اصول کافی)رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود سه 
خصلت در هرکه باشد منافق است اگر چه نماز بخواند و روزه گیرد و گمان 
کند مسلمان است 1-کسی که خیانت در امانت کند.2-هرگاه با مردم سخن 
گوید دروغ گوید 3-چون وعده ای دهد وفا نکند.چنانچه ملاحظه می کنید این 


ص:63 


1- 13) .ان من عزائم اللّه فی الذکر الحکیم التی علیها یثیب و یعاقب و لها 
یرضی و یسخط انه لا ینفع عبدا و ان آجهد نفسه و اخلص فعله ان یخرج 
الا لصا تحص سا هم الخصال لد شس سا ان هی .سا 
فیما افترض علبه من عبادته. اه تشفی غیظه. پهلا ی تفس (نفشه. ح ل )او .بخ 
بعمان فعلم خیرم اوتحم ساحه الی: الناس باظیار فده فن دنه او راقی 
النان جف فجفین. آمر‌مشی. قیقه سا یس نع البااعه یه 192 برای 
دانستن شرح این 5 خصلت به شرح نهج البلاغه علامه خوئی خطبه 125 یا 
شرح ملا فتح اللّه خطبه 185 مراجعه شود,چنانچه ملاحظه می فرمائید 
حضرت در این خطبه دوروئی و دوزبانی را در ردیف شرک قرار داده و اگر 
بدون توبه از دنیا برود آن را از گناهان آخززنده نشدنی شمرده است ینس 


بر هرکس لازم است در حال خود بنگرد اگر در او از این صفاتست تا هنوز 
2- 14) .بئس العبد عبدا همزه لمزه یقبل بوجه و یدبر باخر. 


عن السجاد علیه السلام ان الذنوب الّتی ترد الدعاء سوء النیه و خبث 
السریره و النفاق مع الاخوان و ترک التصدیق بالاجابه و تأخیر الصلوات 
ا ها و ها ارت ای الا سا فاص ات ال 
النداء و الفخش فی القول( مان الاخار ضدوی آمام شحاد غانه السلام 
فرمود: گناهانی که مانع از اجابت دعا است بدنیتی(یعنی نیت برای خدا| 
نبودن)و بدباطنی(خویهای زشت داشتن)و نفاق با برادران دینی و اجابت 
خدا را باور نداشتن و نمازهای واجبه را از وقتشان عقب انداختن و برای 
تقرب به خدا کار نیک نکردن و صدقه ندادن و بی حیا و بدزبان بودن در این 
حبیت فان با برادران را از کناضانی که‌فانع اجاتت دعا است ناهیزده: 


شده اینجا بهمین مقدار اکتفاء می شود. 


غاب فقاقن تفه جه فتندار آتسستت 


چنانچه قبلا نیز اشاره شد هریک از نفاق با خدا و خلق را مراتب و 
درجاتیست که به اعتبار ان حرمت و عقوبت نفاق متفاوت می شود مثلا 
نفاق با خدا مرتبه شدیده اش اظهار ایمان به زبان و انکار بقلب است که 
اگر با چنین حالی بمیرد هميشه در دوزخ و عذابش از کفار نیز بیشتر است. 
مر تبه بعدش اظهار ایمان و یقین به زبان کردن درحالی که در دل شاک 


[(  / 
مرتبه بعد ایمان به زبان و دل هر دو است لکن در عبادتش برای خدا|‎ 
شریک قرار می دهد و ریاء می کند چنین شخص اگر با ایمان بمیرد هميشه‎ 
در انش نمی ماند. بلکه. بو انظه ایمانش عاقبت نجات یافته به بهشت می‎ 
رود ولی مدت عذابش در برزخ و ماندنش در دوزخ تابع مقدار ریاکاری او‎ 


است. 

عدل خدا-شفاعت-توبه 

ریائی که کرده يا در واجبات بوده يا در مستحبات.در اصل عمل يا در 
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کیفیت و خصوصیت آن مثلا اصل نماز را برای خدا به چا آورده ولی در بین 
آنززاعاظهار حضوغ کروم‌یا در ام مان و نیز مکی است‌تور تام خدت 
عمرش ریاکار بوده يا در بعض آن به هرحال شکی نیست که عدل الهی در 
کار است و هرکس به مقدار گناهش معذب خواهد بود مگر اینکه خداوند 
بق فضل خودش با اه عامله فر ماند یه شقاعت. فصو آن مد لین 
اللة غلیمع اله شام آمرا عات نخشد. 


و نیز عذاب در صورتی است که بی توبه بمیرد پس اگر موفق به توبه 
صادقه شود واجباتی که از روی ریا به جاأ اورده دو مر تبه انجام دهد و 
خرابیهای خود را اصلاح کند عذابی ندارد و در پیش گذشت که ریاکار اگر 
و مت رواشم اسان موی ی سای ای 
که موجب نفاق قلبی است در صورت اصرار و استمرار است. 


تاکتته نعاند که کسرین هراب فان با خدا ‏ سفام. ضافت ان است: که 
خشوع بدن در عبادت بیشتر از خشوع دل باشد چنانچه روایتی به همین 
مضمون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم رسیده است (1). 


مرأتب نفاق در توبه 


ای ادا در ایام اسان هم تا اند که سل انا مت یل 
کلام است و تنها بپاره ای از مراتب ب نفاق در مقام توبه اشاره می شود: 
هرگاه شخص بگوید از گناهانم پشیمانم و توبه کردم و به زبان هم استغفار 
نماید درحالی که پشیمانی قلبی ندارد و از ز گناهان هم دست برنداشته و بر 
آنها مصر و مستمر است-چنین شخص به بدترین مراتب 7 


ست . 


حضرت رضا علیه السلام می فرمود«و آن کس که از زر ناهن اهرخشن وه 
فا اه ما و اه را 2 
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1821 ها واه خنوع: آلخسد غلی, ما قی القلت قهه عتخا شا اصول 
کاقت کناب الامان و کف 


الفاع ات تفای 


ندامت قلبی تنها برای خدا 


مرنبه پس از آن کسی است که گناه را ترک کرده ولی ندامت قلبی ندارد 
اگر بگوید توبه کردم دروغ گفته زیرا حقیقت توبه پشیمانی قلبی از گناه 
است و مثل همین شخص است کسی که از گناهی که کرده راستی 
پشیمان است لکن نه برای خدا بلکه به جهت نکبت و ضررهای دنیوی که به 
آو رسیده يا می رسد مثلا گناهی را کرده برای بدنش ضرر داشته یا 
آبرویش ریخته شده یا مبتلا به زندان و عقوبتهای حکومتی شده اگر بگوید 
استغفر الله از این جهت منافق و دروغگو است. 


مرتبه پائین : تر از این کسی است که گناه را ترک کرده و از کردار خود نیز 
سخت پشیمان است ولی غصه و اندوهش برای گرفتار شدن به عذاب 
آخرت و محرومیت از ثواب الهی است. 


توبه چنین شخصی و عذرخواهیش به درگاه خداوند مانند شخص ظالم و 
به زندان برده عقوبت کنند به ناچار به نزد مظلوم امده و عذرخواهی می 
کند و پوزش می طلبد و می خواهد خوشنودی او را جلب کند تا از شر 
حکومت نجات یابد درحالی که اگر تعقیب حکومت و ترس از عقوبت نبود 
کاری به مظلوم ات 9 این پوزش خواقی:<قیعی از جنایت ۳ 
۳ ۶ 1 تما اه ی برای رهائی 
ز آتش پوزش می خواهد اگر مطمئن می شد به جهنم نمی رود توبه نمی 
کرد و پشیمان هم نمی شد خود را گنهکار نمی دانست عذرخواهی چنین 
شخصی ظاهری است نه حقیقی و در حقیقت مرتبه ای از نفاق است. 


به این مطلب محقق طوسی و علامه حلی در تجرید الکلام و شرح آن 
ار فرموده اند که خلاصه ترجمه آن چنین است:«کسی که گناهی کرده 
باید برای زشتی کارش که معصیت خدا را کرده است پشیمان باشد وگرنه 
توبه نیست(مثل کسی که از گناه توبه کند برای سلامتی بدن یا حفظ 
ابرویش 
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در میان مردمان...او ترس از آتش تنها هم اگر باشد توبه نیست و همچنین 
کسی که واجبی را ترک کرده اگر پشیمانیش نها از جهت محرومیت از 
تواتب .فلا سدن به عقاب ری بان »یس اکر سای رای محالفت 
با امر خدا بوده و عزم بر تدارک داشته باشد توبه صحیح است). (1) 


خداوند به فضلش می بخشد 


ورانن مظلب هرحته ضحیم ,و قابل کی تست ولی آمید از فضل آلهی 
آن است که آنهائی که تنها از ترس عذاب و محرومیت از ثواب پشیمان 
باشند و توبه کنند هرگاه عازم بر ترک_ در تاه و تدارک گذشته باشند 
خداو نید فلس که آها را بچیووی آنها را آن انخه می ترشداند ستی 
آنتتن جهتم رهاتی بخشد و به اتچه آمیدوار بودند بعتی به بهشتت بر تبناند. 


مراتب نفاق با مردمان در بحت مکر از کتاب گناهان کبیره نوشته شده و 
فا باند دانست هر نفاقی که زیان و مفسده اش بیشتر باشد عقوبتش 
هم بیشتر است چیزی که مهم است راه علاح نفاق و ريشه کن کردن 


چاره نفاق با خدا 


قتافق بعنی. کسی که ظاهرش وا با ایمان با تقو و اخلاض ار استه ولی دز 
باطن جز ظلمت کفر و شرک چیزی ندارد باید بداند که در این رفتارش 
سودی نکرده و جز به خودش به کسی زیانی نرسانده است زیرا پروردگار 
جهان که دانای آشکار و نهان است هرگز او را به خاطر ظاهر فریبنده اش 
جزء اهل صدق قرار نخواهد داد بلکه او را ترا تا نت باخا ی تاه ره 
صلاحش باسفل السافلین جهنم می فرستد و در حقیقت با خودش دروغ 
گفته و با خودش نیرنگ زده:«با خدا و مقمنین تخر نمی نو درحالی که 
نیرنگ نمی زنند مگر با خودشان و نمی فهمند» (2). 
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وم غلی القبیه لحم و الا لاشفت الوم موف التار ان کات 
الغایه فکذلک و کذا الاخلال بالواجب-تجرید الکلام. 

2 18) . بخادمون للع و الذین آمَئوا و ما یَْدَغُون الا أَفْسَهْم و ما 
یشْغرّون -سوره البقره آیه 9. 


چگونه با خود نیرنگ می زنند؟ 


مثلا با نبودن ایمان در دل به زبان اظهار ایمان می کند تا از آتار دتیوی انکهة 
طهارت بدن و نکاح و ارث باشد و چیزهای دیگری که از احکام ظاهر اسلام 
است بهره مند شود و اگر آخرتی نیز باشد جزء موّمنین محسوب شود با 
ما ی ار ۱ نزد مردم آبرومند 
و در آخرت ثواب داشته باشد و در این رفتار خود را زیرک 3 
سودمند می داند درحالی که در این رفتار احمقانه و خیال فاسدش خود 1 
فریب داده است زیرا در عالم دیگر که عالم ظهور حقیقت و کشف باطن 
است جز ظلمت کفر و شرک چیزی ندارد و انچه را که به خیال خودش از 
خیرات و حسنات و عبادات ریائی انجام داده همه را جزء سیئانش می بیند 
زیرا حسنه عمل خالص است که تنها برای خدا باشد و اگر جز خدا را به 
طور استقلال يا تشریک در نظر داشته جزء گناهانش شمرده می شود. 


بهره های ظاهری نتیجه نیرنگ نیست 


در دنیا بهره هائّی که از اظهار اسلام می برد مانند طهارت بدن و نکاج و 
ارث,اينها از آثار اسلام ظاهری او است نه از آثار نفاق و نیرنگش-چون 
شارع اسلام برای حکمت هائی چند این احکام را برای اسلام ظاهری قرار 
داده است بدون تفتیش از باطن اشخاص یعنی کسی که اظهار اسلام می 
کند تا دروغ او کشف نشده طاهر و در نکاح و ارث با سایر مسلمانان برابر 
است هرچند واقعا دروغ بگوید و مسلمانان ندانند. 


آناز دبکر مادی نفنی زیاد کردن تروت و رسیدن به: جام, و مقام در آثر تیرنگ 
و ریاکاری .باید دانست اولا دروغ در بیشتر اوقات کشف می شود و شخص 
دوه نف .مر اد نمی رید ۲1۱ .ثانیا قلوب مردم به دست خداست و تا او 
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1- 19) .برای نمونه در حالات منافقین کوفه توجه شود که دعوتنامه ها 
نوشتند و قاصدها نزد حضرت سید الشهداء علیه السلام فرستادند و 
حضرتش را به سوی خود خواندند که ما جز تو امام و هادی نداریم و 
چنانچه نیائی فردای قیامت در حضور جدت از تو 


و اگر مشیت الهی باشد که مردم فریبش را بخورند باید بداند که این 
مهلتی که به او داده شده تا به پاره ای از خواسته هایش برسد خود نیرنگی 
است از طرف خدای تعالی در برابر نیرنگ او-زیرا خیال می کند که این 
مهلت به نفع او است درحالی که به زیانش تمام می شود زیر ا: 


زیان آخرت و دنیا 


اشاره 


نسبت به آخرتش هرچه بیشتر در دنیا مهلت یابد بیشتر نیرنگ می زند و بر 
ظلمت دلش و استحقاق عقوبتش می افزاید اما نسبت به دنیایش مال و 
ای ی ری هم 
چیزی دیگر برایش نیست و آنچه را که برای خوشی و راحتی بدست آورده 
جز وبال و نکبت چیزی از آن بهره نخواهد داشت و این معنی در ثروتمندان 
بی ایمان روشن است که هرچند ظاهرشان در فراخی و وسعت و راحتی 
به نظر می رسد ولی در باطن در نهایت فشار و تنگی هستند و هميشه 
گرفتار مزاحمات و از آتش حرص و حسد و بخل و آزار خود و مزاحمین در 
سوز و گدازند و به این مطلب در سوره توبه اشاره شده است می 
فرماید:«اموال و اولاد منافقین ترا بشگفت نیاورد جز این نیست که خداوند 
می, خواهد به. این وسیله آنها را در زندگی دنیا عذاب کند.و جاتشان به.حال 


کفر درآید» (1). 


از این بیان دانسته شد که مراد از خدعه الهی که جزای خدعه منافقین 
است همان مهلت دادتشان و رسیدن به ارزوهاق فاسدشان: است زیرا 
حقیقت خدعه(نیرنگ)ضرر و شر رساندن به غیر است در صورت نفع و 
خیر-و اشکار است که مهلت دادن و رسیدن به مراد.ء‌ظاهرش خیر و نفع 
ولی حقیقتش به زیانش 
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ِ 
لا ولا 


0 0ص - 51 1 2 
1 20) « قلا تمجتک أموالْهمْ و لا واه اما برید اللة لب مهافت 


الکیام الما ی هی انعم > ور ۳9 عیفر مت هر و 


تمام می شود. 


در سوره نساء می فرماید:«منافقین با خدا نیرنگ می زنند درحالی که خدا 
به ایشان نیرنگ زده و وقتی به نماز می ایستند از روی کسالت می ایستند 
و به مردم نمایش می دهند و یاد نمی کنند خداوند را مکر اندکی» (1). 


یعنی منافقین با کارهای نفاق آمیز خود از قبیل اظهار اسلام و نزدیک شدن 
مت ۱ ور درصتان و سا وا فایت | سات.ر 
سختی برای نمایش به آنها و کمی یاد خدا می خواهند خدا و پیغمبر و 
مومنین را گول بزنند و با این کارها آنها را بدوشند درحالی که نمی فهمند 
آن کسی که ایشان را با رال نت ۳ دا خداست و این ِ 
نط ال مدمه ‌ضدا زره اند عصا ینکن است. که دا , به ایشان زده است. 


برای کشف این حقیقت و تشبیه معقول به محسوس به این داستان توجه 
شود : 


تا ی گل< ار و عطار 


گویند شخصی معتاد به گل خواری بود,برای خرید شکر : به عطاری مراجعه 
کرد ور عطار از گل بود آن را در کفه ترازو گذاشت و رفت شکر بیاورد 
مشتری گل خوار از رفتن عطار خوشحال شد و از وزنه گل شروع به 
خوردن کرد- عطار فهمید و عمدا معطل شد-در این حال مشتری از دیر کرد 
عطار خوشحال است و به خیال خودش با او نیرنگ می زند و عطار هم بی 
باک و عمدا معطل می شود چون می داند که مشتری بدبخت به خودش 
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1- 21) . ال الْمْنافقین بُخادِغون ال و هو خا دهم اذا قَاموا الی الصّلاه 
قاموا 1 باون التاس و5 )1 کر ون اللهَ الا قلیلا. سوره النساء ابه 
142. 

2- 2 . پیش عطاری یکی گل خوار رفت تا خرد ابلوج قند خاص زفت 
گفت عطار ای جوان ابلوچج من هست نیکو بی تکلف بی سخن لیک گل 


سنگ ترازوی من است گر ترا میل شکر به خریدن است گفت هستم در 
مهمی قند جو سنگ میزان هرچه خواهد باش گو 


توبه از نفاق 


اینک که بزرگی گناه نفاق و شدت عذاب و زیانکاری منافق دانسته شد به 
حکم عقل واجب فوری است که شخص منافق از نفاق خود توبه کند و 
چون نفاق از بی ایمانی يا ضعف ایمان است پس باید از کفر و شرک خود 
پشیمان شده درصدد تحصیل ایمان و توحید بزه بتفصیلی که ذکر می شود 
کوشش نماید و به زینت صدق و اخلاص خود را اراسته کرده ظاهر و باطن 
خود را یکی سازد. 


ظافر ماظن کر باشدیکی تست کس را در ات آسشکی 


تا از مقامات و درجات صادقین بهره مند گردد چنانچه در قرآن مجید پس 
از ذدکر عذابهای منافقین می فرماید:«...مگر کسانی که توبه کنند و 
خودشان را اصلاح نمایند و به خدا بچسبند و دینشان را برای خدا اصلاح و 
خالص نمایند اینان همراه مقمنین اند و خداوند بزودی به مقمنین پاداش 
ور کی می دهد» (1). 


در این آیه برای توبه از نفاق اوصاف متعدد و دشواری ذکر فرموده که 
ريشه های نفاق جز به این اوصاف خشک نمی شود بدین قرار: 
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قأولیک مَع امین ِ بت الا العمین را عطما سوه الساء 
آیه ۳146 


شرائط بازگشت از نفاق 


اول توبه.یعنی رجوع از کفر و شرک , به ایمان به خدا و یگانه پرستی او. 


دوم اصلاح.یعنی توبه تنها کافی نیست مگر درصوربی که خود و اعمالشان 
را که به فساد گرائیده اند اصلاح نمایند. 


سوم اعتصام به حق. یعنی اصلاح هم سودی ندارد مگر اینکه به خدا اعتصام 
کنند زیرا راهی به سوی خدا نیست مگر راهی که خودش معین فرموده 


است. 


چهارم اخلاص.یعنی اعتصام به خدا در صورتی نافع است که دینشان را 
با ای ار کی ات انعر 
مرتبه را که در ایه شریفه بیان شده به خوبی انجام ندهد از بیماری نفاق 


گناهان قلبی چاره اش سخت تر است 


ستّ اين مطلب آن است که گناهان قلبی که جایش ذات انسانست مانند 
فی کرد فاد ربا ور شرفت وش .در کاهان نمی همان جسزت. و 
پشیمانی حقیقی و در مثل سرقت پس دادن مال بصاحبش در پاکی از آن 
گناه کافی است نظیر دروغ که ندامت تنها کافی و غیبت که باید صاحبش 
را نیز خوشنود کند و معلوم است که هرچه پشیمانی و سوزش دل از گناه 
بیشتر باشد پاک تر می شود. 


ولی در گناه قلبی مانند نفاق.حسرت و پشیمانی تنها کافی نیست و تاریکی 
شریفه ذکر شده طی کند آنگاه است که بیماری دلش شفا یافته و نسبت 
به اين جهت قلبش سالم گردیده است. 


مثلا کسی که چندی از عمرش در ریاکاری بوده و الحال برقی از معدن 
رحمت جهیده است تا خود را زیانکار دیده و بزرگی گناهش را شناخته و 
سخت حسرتناک و پشیمان گردیده است. این پشیمانی تنها او را پاک نمی 
9 

و9 
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بیماری دلش را شفا نمی دهد بلکه واجب است حالش را اصلاح کرده به 
اين بیان که ريشه های شجره خبیثه شرک را به تفصیلی که در اول کتاب 
گناهان کبیره نوشته شده و در بحث آتیه به آن اشاره می شود از دل خود 
بزداید و بوسیله تفکر و خواستن از حضرت آفریدگار دل خود را به نور 
توحید روشن سازد تا جائی که یقین کند که موّثر و مدبر در عالم وجود جز 
ذات بی زوال او جل جلاله کسی نیست و تمام مراتب وجود مقهور اویند و 
اين هم کافی نیست بلکه باید از همان راهی که پروردگار مقرر فرموده به 
او اعتصام جوید و نزدیک نون .و آن انجام واجبات و ترک محرمات است 
بنابراین باید تمام عباداتی که به سبب ریاء باطل و فاسد بوده همه را 
دوباره انجام دهد و اين اعتصام هم در صورتی نافعست که در عباداتی که 
قضا و اعاده می کند و سایر عباداتی که بعدا انجام می دهد با اخلاص 


باشد. 
چاره از اخلاص نیست 
سای این ا اخل اقلاض نود از سارت تفای رها نشنتم و شا تافته است: 


و برای مخلص شدن باید جز نماز جماعت و پرداخت زکوه واجب و حج که 
دستور رسیده آنها را اشکارا انجام دهند سایر عبادات را مدتی پنهان از 
خلق انجام دهد خصوصا انفاقهای مالی را طوری بدهد که جز خدا کسی 
به جائی برسد که مدح و ذم خلق در نظرش مساوی باشد و هیچکدام در او 
اثری نگذارد. 

در شاه صیل ی تلا 

امیر المقوّمنین علیه السلام می فرماید«از گنجهای بهشت پنهان داشتن 
عمل و شکیبائی بر ناملایمات و پوشیده داشتن مصیبتهاست» (1).و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم است.«هر عبادتی که پنهان تر انجام 


داده شود از عبادت اشکار اجرش بیشتر بلکه پاداشش به هفتاد مرتبه 
افزونست» (2)«و کسی که صدقه را چنان پنهان می دهد که 
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2 گنوی الک اخفای الفملن و ادلی الرتابا عم ان 
المصاء 


را ای ی ان ]ی 


دست چپ او نمی داند که دست راست او چه داده است یعنی در نهایت 
پنهانی صدقه می دهد از کسانی شمرده که در پناه عرش خداوندند در 
روزی که جز پناه او پناهی نیست»؟ ۷ 


و بنده به حقیقت اخلاص نمی رسد تا اینکه دوست ندارد ستایش شود بر 
کاری که برای خدا کرده است (2). 


و به ابی ذر فرمود«ای ابا ذر دانا نمیشود مرد تمام دانائی را تا گاهی که 
مردمان را بمانند شتران بیند(یعنی هنگام عبادت بشر و شتر برایش 
یکسان باشد) چنانکه هنگام عبادنش اگر شتری نزدش باشد هیچ تاثیری در 
او ندارد و حال او را دگرگون نمی کند همچنین اگر بشری نزدش باشد و او 
را ببیند اثری در او نگذارد و بود و نبود او مساوی باشد,پس به خود برمی 
گردد و نفس خود را در نهایت پستی می بیند»(در برابر خدا) (3). 


پس اگر حالش طوری است که به واسطه دیدن مردمان کوشش او بیشتر 
معلوم می شود هنوز جاهل و گرفتار 
شرک و ریاء است و خدای را به ربوبیت و قاهریت و دیگران را به عبودیت 
و مقهوریت نشناخته است. 


از این بیان به خوبی دانسته می شود که مراد از اينکه مردمان را به مانند 
شتران بیند اين است که چنانچه هیچ از حضور و دیدن شتر عبادتش را 
ملاحظه ندارد همچنین از دیدن بشری او را ملاحظه نداشته باشد نه اینکه 
بر مردمان تکبر کند و خود را انسان و دیگران زا شتتر بندارد و لذا در آحر 
حدیث می فرماید پس به خود برمی گردد و خود را پست تر می یابد و 
حضرت سجاد علیه السلام نیز در مناجات «خود را کوچکترین کوچکها و 
ای ها 
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1- 26) .قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم سبعه بظلهم اللّه 
تعالن فن ظل عرشه بوم لاظل الا ظله و آمام-عادل و شاب نشا فی:غیاده 
اللّه و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیه و رجلان کانا 
فی طاعه اللّه فاجتمعا علی ذلک و تفرقا و رجل ذکر اللّه خالیا ففاضت 
عسامی سل فعیو آمر هزات سب ال فعال آنی اخاف آلاه فرح 


تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تصدق بیمینه-سفینه البحار 
جلد 1 ص 595. 

2- 27) .ما بلغ عبد حقیقه الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من 
عمله لله«عده الداعی» 

ده ال کان لقع هم ری اش اسان الا تست 
بوجود هم و لا یغیره ذلک کما لا یغیره وجود بعیر عنده تم پرجع هو الی نفسه 
فیکون اعظم حاقر لها-سفینه البحار جلد 1 ص 500. ۱ 

4 29) .و انا بعد اقل الاقلین و اذل الاذلین و مثل الذره او دونها<«صحیفه 
سجادیه دعای عرفه» 


درمان نفاق با مردم 


بیماریهای روانی که اکثر مردم امروز را آلوده ساخته نفاق با یکدیگر 
ی ۳ جر 
به خدا و بی خبری از سرای جاودانی, این خوی شیطانی در دلها رسوج 
یافته و همه به آن عادت کرده اند و چه رنجها که به واسطه این خوی پلید 
از یکدیگر می برند و چه سختی ها و ناراحتی ها که می بینند. 


و اه ی ار ور 
باشد به عکس شده همه با تنافر و تضاد و رقابت نابجا و وحشت از یکدیگر 
به سر می برند و در برخورد با یکدیگر مانند برخورد چهارپایان بلکه 
درندگان در مقام شکار یکدیگر و نیرنگ زدن و ربودن مال ات تا بت 
مانند شیاطین در ظاهر اظهار موافقت و در باطن درصدد زیان یکدیگرند. 


صدق و صفا از بین رفته و به جایش دروغ و خیانت و نقض عهد جایگزین 
شده است چنان حس خودخواهی بر افراد غالب شده که هرکس راحتی 
خود و زحمت دیگری را مي خواهد, ثروتمندی خود و تهیدستی دیگران را 
می طلبد, آبروی خود و بی آبروئی دیگران را می جوید و هیچ در نظر نمی 


گیرد که: 

7 آدم اعضای یکدیگرند که در آفزیتشن ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 

بو کد نت دید آن.بی‌غمی تنشایند که ناست تمند آدمی 

نفاق در دولتها 

حای تانق انتت: که آمر ون دول بشر رود را برجهذار بر نت و فا فقوار 
عدالت معرفی می کنند و کشورهای کوچک را مجبور به پیروی خود می 
نمایند از ان طرف برای حفظ کیان خود و پر نمودن خزینه های خویش 
انش 
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جنگ را در کشورهای کوچک روشن می کنند و اسلحه های زیادی خود را به 
انها می فروشند و در ظاهر اظهار دوستی و موافقت با کشوری می کنند و 
در باطن در مقام دوشیدن و ربودن ثروت و بارکشی از ان هستند عهد می 
گذارند-اینست نمونه ای از نفاق اجتماعات کنونی بشری. 


همه گرفتار ثفاق خود یا دیگران هستند 


اما نفاقهای فردی یعنی نفاق زن و شوهر,پدر و فرزند,برادر و خواهر, رحم 
با رحم, همسایه با همسایه, فروشنده پا خریدار استاد با شاگرد... 


به طوری که حسن ظن و اعتماد به یکدیگر که اساس زندگی بشری است 
از بین رفته و هر فردی از نفاق دیگری رنجها می برد چنانچه دیگری هم از 
نقاق او در شکنجه است و اگر اندکی از اهل ایمان یافت شوند که اهل 
نفاق اک ۳ 5 
گرفار شکنه احل سای ند 


پس بر هر فردی لازم است نخست بیماری نفاق خود را علاج و دلش را از 
ريشه های این شجره خبیثه خالی کند و به نور صدق و صفا و اخلاص 
روشن سازد و بعد تا آنجا که می تواند در اصلاح دیگران بکوشد و زیانهای 
دنیوی و اخروی نفاق را گوشزد نماید. 


زیان دنیوی نفاق 


کسی که با دیگری نفاق می کند و می خواهد از دروغ و نیرنگ خود از او 
سودی بیرد باید بداند که دروغ فروغ ندارد و کشف می شود و در نتیجه جز 
بی اعتمادی و بی اعتنائی به گفتار و کردارش سودی نخواهد برد و چنانچه 
خداوند او را مهلت دهد و رسوا نشود و از راه نفاق ثروتی اندوخته کند از 
آن تروت بهره ندارد و سپس روز قیامت در دادگاه عدل الهی تلا کمی: ای 
شود یعنی معادل آنچه ربوده از حسناتش به مظلوم می دهند و اگر حسنه 
ای ندارد گناهان مظلوم را بر دوش او می نهند.و اگر غرض از دروغ و 
رک وا ان هر 
غالبا زیان نیرنگ , به همان نیرنگ زننده می رسد 
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چنانچه صریح قرآن مجید است که«احاطه نمی کند مکر : بد مگر به 

آن» (1)یعنی نیرنگ هر نیرنگ زننده ای خودش را فرومی گیرد و ِ 
درباره کسی اندیشیده درباره خودش می بیند و در امثال عرب 
رسیده :«ه رکه برای برادر موّمن چاهی کند سرنگون در أنْ افتد» (2)و 
خضصفز آن در هر مار شی یه ات 


بد مکن که بد بینی چه مکن که خود افتی 


و در این موضوع داستانهائی در تواریخ عرب و عجم ثبت است برای تنوع 


حسادت وزیر او را به کشتن داد 


مرد عربی بر معتصم خلیفه عباسی وارد شد و به واسطه عمالاتی که 
خلیفه از او دید او را مقزب و ندیم خود گردانید تا جائی که بدون اذن 
گرفتن به حرم خلیفه داخل می شد-وزیر معتصم که مردی حسود بود به 
مقام آن مرد عرب نزد خلیفه حسد برد و با خود گفت اگر اين مرد عرب 
زنده بماند مرا از چشم خلیفه می اندازد و مقام مرا می گیرد پس ظاهرا 
با او راه دوستی باز نمود تا روزی او را به منزل خود دعوت کرد و سیر زیاد 
در طعام کرده به او خورانید و بعد به او گفت: 


با ان کند وان نود خایمه تروی که ار کنو سیر خیلی بذشن عن آید: 


پس وزیر تنها نزد خلیفه رفت و گفت این مرد عرب می گوید دهان خلیفه 
متعفن است و من از گند دهانش در زحمت هستم خلیفه سخت برآشفت 
۷ 
خورده اذیت شود آنتنتیزد به دهان گرفت و نشست خلیفه گمان کرد که 
حرف وزیر درست است و اين عرب بینی خود را گرفته تا گند دهان خلیفه 
را نشنود.یس نامه ای ببعض عمالش نوشت که به محض رسیدن نامه باید 
حردن حامل را بزنی‌بناهه را تم ان رب داد.و کفت. نزد. فلاتی. نیر و.ز ود 
جوابش را بیاور. 


عرب نامه را گرفت وقتی درب قصر رسید وزیر او را دید پرسید کجا می 
روی گفت نامه خلیفه برای فلانی است وزیر گمان کرد خلیفه پول و جایزه 
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301 لابق المَکو آنشیی لا باهله*شفره الفاظر آبه 43: 
2 31) .من حفر لاخیه جبا وقع فیه معبا. 


برای عرب حواله کرده گفت من دو هزار اشرفی به تو می دهم نامه را به 
من بده تا برسانم و هرچه در آن حواله کرده برای من باشد عرب پذیرفت 
و نامه را به او داد و اشرفیها را گرفت.وزیر نامه را به عامل داد و او 
بلافاصله سرش را برید پس از چند روز خلیفه از حال وزیر پرسش کرد 
کیفیت کشته شدنش را به او خبر دادند. عرب را طلبید و او قصه خود را 
ول کتتا که کیت خر دا کی کت ک ور مس 
وزارت رابان عرب داد. 


زیان معنوی نفاق 


کافی است و در اینجا نکته مهمی یاداوری می شود. 


آدمی از وقتی که به شعور می رسد و نیک و بد را از یکدیگر تمیز می دهد 
را به سوی چهارپایان,درندگان,دیوان يا فرشتگان می کشاند بدین تفصیل: 


اگر ادمی از نخست راه و روش خود را پیروی از شهوت شکم و ارضاء 
غریزه جنسی و مقدمات ان قرار داد و عقل و شرع و خدا و اخرت را 
پشت سر انداخت و تمام همت و جنبش او تکمیل این دو جهت شد در 
و چنین ادمی حیوان عالم جان و چنانچه بهیمه را در عالم جسم مالکی 
ات تسا سس امس شم دص افو نواعت 
صاخ است همان صالک مها ند ماه زا نکم هعاشا خواهه 
نمود. 


شود مانند حرص,بخل,حسد, خبائت,چاپلوسی, بیهوده گری...و برای هریک از 
اسماسن ارم ی که سای حواند داشت ‏ عل وم بر سکنحه هانی. کوردر 


دنیا می برد به شرحی که گذشت). 
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خوکها و میمونها به صورت آدمی 


ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد ما را چه برتری بر 
با 
ما راحت تر و در زندگی از ما پرنعمت تر و خوش حالتر است و از ما هم 
به بهشت بیشتر امید دارند. 


امام صادق علیه السلام جواب نفرمود ۳ به نزدیکی مکه معظمه رسیدیم و 
دیدیم که مردمان با ناله خدا را می خوانند امام علیه السلام فرمود چه 
بسیارند ناله کنندگان و چه کمند حج گزاران,به خدائی که محمّد صلی الله 
علیه و اله فسلم را به بیغمبری بر کزید و روخشن را به زودی. به بقشنت: برد 
جح را جز از تو و اصحابت(یعنی شیعیان) نمی پذیرد. 


ابو بصیر گوید امام علیه السلام دست خود را بر صورت من کشید نگاه 
کردم دیدم بیشتر مردمان به صورت خوک و خر و بوزینه اند جز یک مرد 
بسن از مرد دیکر ( ایعتی تنها عدد بسیار کمی, زا به ضورت: آدمی. درم" 


هر که تو بیتی: نه همه آدمتد اکترشان گاو و خر بی .دمند 
درندگان و خویهای آنها 


و اگر راه درندگان را گرفت و عقل و شرع را کنا ر گذاشت و در برخورد با 
دیگران با دست و پا و زبان آزار رسانید به طوری که مردم آزاری خوی او 
شد دژنده ای در عالم جان خواهد بود و البته از اين رویه درندگی خویهای 
زشتی در او به وجود می آید مانند: تکبر عجب, استهزاء و تحقیر مردم و 
اراده شر و شهوت ستمگری و بدزبانی و حس کینه و انتقامجوئی و مانند 
اینها-و از اینجاست روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
نقل شده که«دوزخیان در دوزخ مانند سگان صدا می کنند» (2)و چنانچه 
برای خاموش شدن و رد کردن سگ از روی خواری او را نهیب می زنند(و 
چخ می گویند)‌همچنین به دوزخیان نیز همین خطاب را می کنند چنانچه نص 
قرآن مجید است. (3) 
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2- 33) .ان اهل النار یتعاژن کماریتعاوی الکلاب. 
3- 34) . قال احْسَوْا فیها و لامکَلمُون -سوره الموّمنون آیه 108. 


و اگر رویّه شیاطین را پيشه خود ساخت یعنی از فرمانبرداری و بندگی خدا 
سرپیچی کرد و منکر خدا و آخرت شد و مستبد و متکبر زندگی کرد و 
نیرنگ زدن و حقه بازی و کلاهبرداری و خیانت را در گفتار و کردارش "7 
خود قرار داد و خلاصه مانند شیاطین جز شر چیزی از او سر نزد در نتيجه 
شیطانی از طایفه بشر خواهد بود که پس از مرگش با شیاطین جنی 
محشور و ملحق می شود (1)و در قران مجید هر دو دسته یعنی شیاطین 
انس و جن را ردیف ذکر فرموده است. (2) 


راه انسانیت با لاتر از فرشتگان 


۵ آکز زان ادفیت زا ابر کریه زر زیعنی: نموت وم وی را کانمن < 
شرع قرار داد و در نتیجه دارای کمالات 
پاکدامنی,قتاعت مر راز آهش: ,تقوی, حیاءشجاعت .سخاوت,بردباری .عفو و 


و نیز راه شیطنت که استکبار و فریب کاری است ترک و راه انسانیت که 
بند گی,خداشناسی, صدق, صفا و اخلاص است می پیماید, در نتیجه دارای 
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- 35) . شیاطین الائس و الْجِنْ بُوجی بَعضهمْ اٍلی بَعض حرف الْقَوّلِ 
دور -سوره انعام آیه 12" 

36( مج ععشر الجن فد اک نم هر | تسین -سوره انعام ان 6 12. 

۳ 37 + نزن آدفی: ضریف. اسشت. به جان اذمیت., ته .همین لاس زیبا استت 
نشان آدمیت اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی چه میان نقش 
دیوار و میان ادمیت خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و 
ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ 
باشد که همان سخن بگوید به زبان آدمیت طیران مرغ دیدی,تو ز پای بند 
شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی 
که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت اگر این درنده خوئی ز طبیعتت بمیرد 
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت رسد آدمی به جائی که به جز خدا نه 

بیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت «سعدی شیرازی» 
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خیررسانی می شود تا جائی که از فرشته بالاتر بلکه فرشته خدمتگزار 
می شود. 


بار دیگر از ملک پژان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم 


مگر حقیقت چه زیان دارد؟ 


از آنچه گذشت معلوم گردید که نفاق راه شیطنت و صدق راه انسانیت 
است.چه زیانکاری از اين بالاتر که انسان می تواند به زندگی شرافتمندانه 
«انسانیت»در دنیا ادامه دهد و در آخرت هم در عالم اغلی که سراسر 
بهجت و سرور است اوج گیرد.ولی این راه را به سوء اختیار خود رها کرده 
و راه حیوانیت و شیطنت که پر از نکبت و زحمت است برگزیند و پس از 
مرگ هم با دیوان در غل ۵ تتویر آقنین :هم آگونق باشد. 


آيا بشر از زندگی با صدق و صفا چه زیانی دیده که آن را رها کرده راه 
نفاق در پیش گرفته است؟ و مصداق حقیقی «خسر الدنیا و الاخره»شده 


ست. 
ترک نفاق و مراتب آن 


ناگفته نماند که نفاق را ريشه ها و انواع پنهانی است که غالبا به آن التفاتی 

نیست و کسی که طالب پاکی مطلق از اين بیماری است و می خواهد اهل 

صدق شود باید به گفتار و کردار صدّیقین که در رأس آنها آل محشد صلی 

الله علیه و آله وسلم اند رجوع کند و عمل ایشان را سرمشق و نمونه کار 

خود قرار دهد که چگونه از نفاق فرار می کردند حتی چیزی که قصد جدی 
به آن تداشتند اظهار نمی کردند. که.مبادا زیان و دل آنها یکی تباشد. 


برای نمونه در اینجا به یک حدیث اکتفاء می شود: 

تعارف بدون حقیقت 

مردی از دوستان حضرت صادق علیه السلام بر آن حضرت وارد شد و 
اشتماغیل فرزند آن حضرت نیز در خدمتش بود آن مرد سلام کرد و نزد 


حضزات, نشست: وافتی که آن خضرت: از آنجا بر کشت آن فرد تیر همراه آن 
حضرت برگشت چون 


ص: 61 


امام علیه السلام بدر خانه زستید ذاخل. خانه:. تفن وا آن مرد را در همانجا 
گذاشت اسماعیل «گفت ای پدر چرا بة: آن مرد اظهار نکردی(تعارف 
نکردی)داخل خانه شود؟ فرمود نمی خواستم که داخل خانه شود عرض 
کرد آن مرد نیز به خانه داخل نمی شد(یعنی شما تعارف می کردید بهتر 
بود گرچه او داخل خانه ما نمی شد) فرمود:فرزندم من خوش ِ 
خداوند مرا اظهار کننده برخلاف واقع بنویسد»؟ (1) .یعلی چیبزی را بگویم که 
قصد جذی به آن ندارم. 


اینست نمونه راه صدق و صدیقان پس کسی که می خواهد در عالم صدق 
گام نهد و از ريشه های نفاق رهائی یابد باید کاملا خود را کنترل کند 
مقام تقیه به شرحی که گذشت. 


ص: 02 
1- 38) ....قال علیه السلام يا بنی انی اکره ان یکتبنی اللّه عرضا-بحار جلد 


طور معنی می کند: فعله عرضا ای من دون رویه و قصد. 


3.شرک 


اشاره 


از بیماری های دل انسانی که او را از راه راست منحرف می کند شرک 
است یعنی برای مر ۲ آفریدگار انبازی قرار دهد که گناهی است غیر 
فایل آموزش هو ری این کناه و انداع آن در حلم تین کاهان: کیره 
ذکر شده چیزی که در این مقام باید یادآوری شود سختی این بیماری برای 
روان انسانی است که منشاً هر بدبختی است و در قرآن مجید آیاتی چند 
رسیده که برای روشن شدن بزرگی و سختی این بیماری یادآوری می 
شود: 

در سوره جج می فرماید:«و کف که به خد | مشرک شود پس گوبا از 
اسفان آفادمه های شدممن مرعان ر مرتاکوا ناه را هی رازه فطعد 


قطعه: کردم فن خورند ایا آینکه: باد آو زا در جانی دور از فرباذرسن هن 
افکند». (1) 


از اوج توحید به حضیض شرک 
بغتی کسی که متتر ک شند خود. را از مقام شاخ اتشانیت و انبتمان: با 
ص:03 


1- 1) . و من بُشرک بالله قکائما < 72 من السّماء قَتَفْصَة الطیَر و تقوی ند 
الریخ فی مکانِ سَجیق -سوره الحح آیه 31. 


عظمت توحید که قلعه محکم الهی است سقوط داده و شیطان او را ربوده 
در دورترین درکات دوری از رحمت خدا| می اندازد و او را هلاک ساخته در 
هواها و هوسها و ارزوهای نافرجام اسیرش می کند. 


ام هک اه اه سر اه ای تفر ای 
پریشان و پایمال سازد یا باد وسوسه شیطان او را در وادی گمراهی افکند 


توضیح مطلب آنکه انسان که اشرف آفریدگان است مقام شامخ ان و 
شرفش در بستگی تمام به حضرت آفریدگار است به اینکه خود را بنده آو 
شناسد و همه چیز خود را از او داند و فروتنی و لش تنها در برابر پیشگاه 
ات ار 
خدا| را منعم و مولای خود و تمامی کائنات شناخته و هیچ مخلوقی را 
مستقل در تاأثیر نداند,البته منظور این نیست که دنبال سبب نرود بلکه باید 
سببیّت اسباب و بروز و خاصیت همه را از خدا بداند مثلا هنگام بیماری باید 
به طبیب مراجعه کند و دن صوز ب لزوم دوا استعمال کند لکن شفاء را از 
خدا بداند چون اک افربدکاز دها به آن اثر نبخشد محال است اثری داشته 
باشد عانحه اکر آو تتتاهوطست ظر ند سسیض مار را نتواند داد. 


پس باید خود و جمیع مخلوقات را در شئون زندگی وابسته و نیازمند به خدا 
شناسد و یقین داشته باشد که آورنده و برنده و بخشنده و گيرنده و 
نگهدارنده و عطاکننده و نجات دهنده. او و دیکزان خداست و ببس و به 
شین کمیت شفد ان لا اله الا الله وعنم لاشریک له فله الماک و له الحمد. 


خود ۲ اسیر ۳ 9 ۳ ۱ 7 ۳ 
و برای آن خاضع و خاشع و فرمانبردار شود و خود را نیازمند او داند آشکار 
است که چنین بشری چطور خود را از مقام شامخ انسانیت که برترین 
مراتب هستی است ساقط و به مرتبه پستی مثل خودش يا پست تر 


بستگی یافته و برایش ذلیل شده 
ص :04 


خدا است و هیچگونه استقلالی ندارد. 


ناتوانی از آفریدن پشه و... 


فر آنة. نیک می فرماید:«ای مردمان مثلی زده شده(برای پرستش 
معبودهای باطل از آن جمله بتها/پس بشنوید آن را(تا حقیقت بر شما 
آشکار شود) جز این تنستت: نان را که به جز از خداوند می خوانید هرگز 
نمی آفرینند مگسی را با کوچکی آن گرچه همه با یکدیگر جمع شوند(و 
برای آفریدن مگس یکدیگر را پاری کنند)و اگر از ایشان مگس چیزی را 
پرباید نتوانند آن را برهانند(آنچه مگس از ایشان رباید نتوانند پس 
گرفت)طالب و مطلوب(بت و مگس یا بالعکس عابد و معبود باطل)هر دو 


ناتوان و سست و عاجزند». (1) 


یعنی در مقام ایجاد از آفریدن مگسی ناتوان و در مقام تدبیر از پس گرفتن 
چیزی که مگسی از آنها ربوده عاجزند-آیا سزاوار است بشر برای چنین 
معبودهائی خاشع و ذلیل شود؟ ! 


خضیرت: اوق فلیه الساای مقر نتوین شیاین را که اطرات کنود 
نصب شده بود با مشک و عنبر آلوده می کردند تا اینکه می فرماید خداوند 
مگس سبز رنگ که دارای چهار بال بود بر بتها مسلط فرمود که تمامی 
مشک و عنبرها را از انها می ربودند و می خوردند. (2) 


اقسام معبودهای باطل 


چیزهائی که بشر را از خداوند عالم بازداشته و به خود مشغول ساخته و به 
اغواء شیاطین, آنها را در پرستش, شریک آفریدگار جهان قرار داده بسیار و 
به طور کلی يا از سنخ جماد است يا نبات يا حیوان يا بشر يا جن و فرشته 
و شرح انواع هریی از این امور طولانی است و اجمالا بهر یک اشاره می 


ص: 05 


صَفّف الطالبٍ و المَطلوت -سوره 22 آیه 73. 
2- 3) .صافی نقل از کافی. 


اما معبودهای باطل از سنخ جماد مانند بتهائی که از چوب تراشیده شده پا 
از سنگ يا از جسم دیگر ساخته شده ۳ 
آرایش داده شده و به شکلهای مختلف 0 گردیده مانند هیکل هائی که 
به نام ستارگان آسمان درست کرده و در پرستشگاهها نصب نموده اند و 
بشر جاهل در برابر آنها که ساخته خود او است و فاقد حس و شعور است 
سر تعظیم و ادب فرود می اورد و انها را تکیه گاه خود قرار داده و حاجت 
می 


[ چیزی راد سک و جوت: 0 2 
چگونه به حکم عقل صحیح است انسان ساخته خودش را بپرستد؟) و 
خداوند آفریدگار شما و ساخته شما است» (1)یعنی سنگ و چوب و 
جواهرات همه آفریده او است. 


وایات: قرآن مجید در نکوهشن هرز تشن بت بر ستی ریاد است: 
نیایش در برابر آفریده پست تر 


و چون بدیهی است که انسان از حیوان اشرف و حیوان از نبات و نبات از 
جماد اشرف است پس فروتنی انسان در برابر جمادی که حس و جنبش و 
شعوری ندارد به طوری که خود را محتاج آن بداند برخلاف حکم قطعی 
عقل است,زیرا انسان در این حال خود را به چندین مرتبه تنزل داده است 
و خود را از جماد پست تر کرده است. 


بهانه های واهی در پرستش بتها 


برخی برای درست جلوه دادن این روش فاسد.مغالطه های شیطانی کرده 
اند از آن جمله گویند:ما می دانیم که این بتها خالق و رازق نیستند لیکن 
چون بشر را به آفریدگار جهان راهی نیست به ناچار صورت او یا صورت 
را ان من مورا ی کم او 
آفریدگار جهان نزدیک سازند زیرا تعظیم صورت شخص تعظیم خود او 
است و در قران مجید این 


ص:66 


ها | عیدون ها حون 6 الله خلفکه .ها کععلون سور الضافات ابه 
5 و 96. 


بهانه واهی را از قول بت پرستها نقل فرموده است که:«نمی پرستیم آنها 
ای را اس و 
سازند». (1) 


نادرست بودن این مطلب نزد هرکس آشکار است زیرا اولا به حکم عقل و 
فطرت و به اخبار پیغمبران,خدا , نه آفرندم خود از هر کنین و .هر خیو نز ذیکتر. 
است و ثانیا پروردگار عالم جلسم نیست تا صوربنبی داشته باشد بلکه 
افریننده جسم است پس این صورتی که بعنوان فرشته يا خداوند یا بعنوان 
روحانیت ستارگان درست می کنند همه ساخته شده وهم و خیال بشری 
است که به اغوا شیاطین درست کرده و بدانها سرگرم شده اند و بدین 
وسیله از خداوند بی خبر گردیده اند و برای این کار خود هیچگونه سند 
ی ها بیان شده است. 


دیگر از معبودهای باطل از سنخ جماد که زائیده اوهام و خیالات بشری 
است که باغواء شیاطین به آنها گرائیده اند عناصر اربعه یعنی آب و انش و 
خاک و هواست.گروهی از بشر آتش را پرستند و آن را قدیم دانند و گویند 
بزر کتزین آفزیده های خداوتد است که باید آن: را بند کی کرد. 


گروهی دیگر هوا را می پرستند و آن را موجود حقیقی می دانند و حقیقت 
حق تعالی را از آن نگذارنند. 

دسته دیگر آب را و برخی دیگر خاک را خدا خوانند و از آن نیاز می طلبند و 
آن را ات دب« بودن این عقائد سخیف از آنچه درباره بتها 


ص: 07 


ها تم مق ال لیف نها الی اللم افیا شور الرضر آبد 3 


آفتاب و ماه و ستاره پرستها 


بزرگ 2 
| واجب و لازم می شمارند. 


و گروهی دیگر گویند آفتاب حق مطلق و خداوند برحق است و پیدایش 
موجودات از او و ما او را می بینیم اما از مجردات اسمی می شنویم و 
اتسان بان به آنحه مد حوود نه انضهرا کم میم توق 


گروهی دیگر ماه را می پرستند و آن را ملکی عظیم و فرشته ای بزرگ 
می دانند و نیز زردشتی ها ستاره زهره, مریخ, زحل و عطارد را ستایش می 
کنند و تمثال انها را در پرستشگاهها و منازل خود نقش نموده در برابرش 


تکوین ستاره ها و ماه با زمین یکی است 


در این دوره از زمان که پای بشر به کره ماه رسیده به خوبی دانسته 
گردیده است که خورشید و ماه و سایر کواکب همه اجسامی هستند که در 
اصل ماده تکوین با زمین یکی می باشند و هیچ مزیت معنوی به زمین 
ندارند و جهالت بشری که در برابر انها خاشع می شود و نیاز می طلبد به 


بلی دوری از مکتب اسلام و قران مجید بشر زا دچار خرافات نموده تأ 
جائی که گروهی در هند آلات تناسلی را می پرستند و برخی گاو را ستایش 
می نمایند و می گویند عبادت وقتی درست است که صورت با بول گاو 
شسته شود و گاهی که گاو می خواهد بول کند دستها را از آن پر کرده 
بصورت خود می مالند و عبادت می کنند و طایفه مجوس گویند گاوان را 
ملائکه همراهند و صائبی ها ملائکه را دختران خدا| و موّثر در حوادث می 
دانند و برای خدا همسری از طائفه جن تصور می کنند 


ص :00 


درخت پرستها و طایفه ثنویه 


نخل مقدسی در نجران بوده که نذرها را به صورت سلاح و پارچه و لباس 
بزاز میم آویختند: 


در کتاب انیس الاعلام می نویسد:«درختی است در کنار نهر کنکای 
هندوستان که برگهای ان دائما در حرکت منظم است و هر دقیقه 60 مرتبه 
پرستش می نمایند». 


طایفه نویه گویند جهان را دو مبدء است یکی یزدان که عاقل و مصدر 


یگانگی خدا فطری بشر است 


اهل تحقیق گویند که تمام اصناف مشرکین قائل به وحدانیت آفریدگار 
خدائی قائلند او را یکانه می دانند و چنانچه اصل اعتقاد به خدا فطری بشر 
است همچنین اعتقاد بیگانگی او نیز فطری انسانست و همه گویند خدای 
بزرگ یکی است و آنچه را که اصناف مشرکین مورد پرستش و ستایش 
خود قرار داده اند آنها را خدایان کوچک یا مظهر و صورت آنها می دانند و 
آنها را منعم و دادرس خود خیال کرده اند و بوهم باطل خود گویند بشر را 
به خدای بزرگ راهی نیست و باید خداهای کوچک را مورد پرستش قرار 
داد چنانچه گذشت. 


تشتر که در عقام قمل اطا کت ورسخ 
و قق رن دیگر ۳۹ در توحید وت و ختفایی حق تعالی شم ری و همه 
کهیتد دات.بی زوال. خداوند عالم و صفات. کمالیه اش را همتا و انباوی 


نیست لکن در توحید افعالی یعنی شئّون ربوبیت و الوهیت و خلاصه خدائی 
کردن,برای خداوند عالم شریکهائی قرار داده اند چنانچه در مقام اطاعت و 
تسلیم 


ص :09 


بلاشرط که تنها در برابر حضرت آفریدگار باید چنین باشند شریکهاتی 
پذیرفته اند چنانچه در مقام پرستش و ستایش که باید تنها در برابر خداوند 


انجام داد در برابر مخلوق انجام می دهند. 


بت پرستی شرک جلی است 


آنچهبه ارت اشاشه ار اضتای هسرکیی ه ار آنواغ شک حلیت است, و 
مشرک(بطور وصف)در اصطلاح قران مجید بر بت پرستها اطلاق می شود 
ولی شرکهای اهل کتاب و اهل اسلام به تفصيلي که ذکر می شود سبب 
نمی لتنود. کم بة آنما فخترک: حفقه: نود بلکه.: به آنقا کفته. حن. شود تتتر ک 
ورزیدند,(خلاصه فرق است بین شرک وصفی و شرک فعلی مثلا به تارک 
حج گفته می شود کفر ورزید ولی گفته نمی شود کافر شد)یس مشرکین 
کسانی ففتند که رک خلی دار ند و: آن. فائل. شندن به خدایان کوجت و 
پرستش بتها است بتفصیلی که گذشت. 


شبرک ال کقاب: شترگ کی ارت 


اما شرک خفی شرکهای اهل کتاب است یعنی بهود و نصاری و همچنین 
مجوس بنابر قول جمعی از محققین و شهادت روایات بر اینکه انها را نیز 
پیغعمبری بوده و کتاب اسمانی داشته اند و از میانشان برداشته شده است. 


و شرک اهل کتاب از وجوهی است از آن جمله است قول اب 
پسر خدا است (1)و قول نصاری به توحید در تثلیث یعلی درحالی که 
آفریدگار 
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خوانند و همان است که دین بهود را تجدید نمود و تورات را پس از انکه در 
واقعه بخت نصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد یهود و ویران نمودن معابد و 
سوزاندن کتابهای ایشان نحل از بین رفقت دوباره ان را بصورت کتانت: نه 
رشته تحریر دراورد. اری بخت نصر مردان یهود را کشت و زنان و کودکان 
و مشتی از ضعفای ایشان را به بابل برد و نزدیک یک قرن در بابل ماندند 
تا آنکه بابل به دست کورش پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وی رفته و 
برای یهودیان تبعیدی شفاعت نمود-چون نزد کورش محترم بود تقاضایش 


پذیرفته شد و اجازه داد یهود به بلاد خود باز گردند و تورانشان از نو نوشته 
شود و با اینکه نسخه های تورات به کلی از بین رفته بود عزرا در حدود 
سال 157 پیش از میلاد مجموعه ای نگارش داد و به نام تورات در میان 
بهود منتشر ساخت. گرچه همین مجموعه هم در زمان انتیو کس پادشاه 
سوریه و فاتح بلاد بهود یعنی در حدود سال 161 پیش از 


جهان یکی است سه تا است یعنی خدا و پسرش عیسی و روح القدس هر 
سه یکی است (1)و نیز بت پرستها و بودائیهای هند قائثل به وحدت در 
تثلیث می باشند بلکه اهل تحقیق گفته اند اين مذهب نصاری از بت 
پرستان گرفته شده است. (2) 


غلاه و مفوضه نیز مشر کند 


و نیز مانند طایفه غلاه از مسلمانان که می گویند تدبیر و خلق و رزق به 
دست حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است و طایفه مفوضه که 
می گویند به حضرت ائمه علیه السلام برگزار شده است و ظاهر است که 
ایشان حضرت علی علیه السلام را در شئون الوهیت و ربوبیت,برای 
خداوند عالم شریک قرار داده اند. 
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1- 7) .مراد اصلی از تثلیث در وحدت محفوظ داشتن عقیده پسر خدا بودن 
عیسی در عین یگانگی خداوند است و خلاصه آنچه در این باره گفته اند 
گرچه به معنای معقولی برنمی گردد آن است که ذات احدیت ذات واحدی 
است که دارای اقانیم ثلائه است و مراد از اقنوم صفتی است که ظهور و 
بروز و تجلی یک شیء برای غیر خود با آن صورت می گیرد در عین آنکه 
صفت غیر موصوف چیز دیگری نیست و اقانیم ثلاثه عبارت از اقنوم وجود و 
اقنوم علم و اقنوم حیات می باشد. اقنوم علم,کلمه.و اقنوم حیات,روح 
است. این اقانیم ثلثه همان اب و ابن و روح 0 ۳ 
وجود و ابن اقنوم علم و کلمه,و روح القدس اقنوم حیاتند و بعبارت دیگر 
منظور آن است که ابن که همان کلمه و اقنوم علم است از نزد اب و پدر 
نازل شده است. اين بود اجمال آنچه در بیان تثلیث در وحدت گفته اند 
لیکن در تفسیر و شرح این اجمال به طوری با یکدیگر اختلاف کرده و 
مذاهب مختلفه در بینشان پیدا شده که شماره آنها شاید از هفتاد بگذرد و 
درحالی که اصل تثلیث در وحدت حرفی است نامعقول و برخی از آنها هم 
به نامعقولی آن تصدیق می کنند لیکن می گویند باید تعبدا پذیرفت و باید 
چنین معتقد بود. برای شرح بیشتر از عقاید نصاری و رد آنها به کتاب انیس 
الاعلام مراجعه شود و در ز تفسیر المیزان ذیل آیه 90 هر آل عمران 
در این باره بحجت جامع 7 1 ۳ شده است. 


2- 9( .در تفسیر المیزان از کتاب خرافات تور اه تألیف دوان نقل نموده 
است که صاحب کتاب مزبور می نویسد هنگامی که دیده را به مملکت هند 
بدوزیم می بینیم بزرگترین و مشهورترین روش عبادتی آنها همان تثلیث 
یعنلی سه بودن خدای واحد است اقنوم شه کانه نزد آنان برهما و یشنو و 
سیوا می باشد آنان عقیده دارند که این اقنوم متحد بوده از هم جدائی 
ندارند و به کمان خود ان سه را خدای واحد می دانند.برهما نزد انان اب و 


تربیت کننده خدا,اطاعت هم برای خدا 


از جمله شرکهای اهل کتاب شرک در مقام اطاعت است.توضیح مطلب آن 
است که چنانکه پروردگار عالم.رب العالمین است,یعنی دست تربیت او با 
بتقتر اه انتایر آفرید ما نت و همه ,| به کمال لایقشان می رساند و از وقتی 
که بشر در رحم مادر تکوین می شود تا وقتی که از این عالم می رود یک 
لحظه از تربیت تکوینی او غفلت نشده و نخواهد شد و همچنین است در 
عوالم پس از مرگ الی الابد. 


بنابراین بشر هم باید در تربیت روحانی و معنوی خود که وابسته به افعال 
اختیاری او است جز پروردگار عالم کسی را رب خود قرار ندهد و تنها 
مطیع فرمان خدا باشد و پیروی از اوامر دیگری یعنی هوای نفس یا 
شیطان یا بشری مانند خود ننماید.یس کسی که جر خدا را فرمان بزد آن 
مطاع را شریک خداوند در الوهیت و ربوبیت قرار داده است چنانچه درباره 
هوایرستان می فرماید:«آیا دیدی کسی را که میل نفس خود را خدای خود 
قرار داده است ؟» (1)و درباره پیروان شیطان می 
فرماید:«گمراهان. شیاطین را فرمانده و سرپرست خود قرار دادند به جای 
خداوند» (2)و نیز می فرماید:«آیا با شما ای فرزندان آدم پیمان نبستم که 
شیطان را نپرستید(و از او اطاعت نکنید)» (3)و درباره کسانی که بشری 
مثل خود را رب خود قرار داده اند در اطاعت و فرمانبرداری, می 
فرماید:«(یهود و نصاری) گرفتند دانایان و ترسایان خود را پروردگاران جز 
خداوند رارو مسیح یسر مریم راء درحالی که دستور نداشتند مگر اینکه 
معبودی تنها زا بیرشتند که جز او معبودی نیست و او از آنچه برایش شریک 
می پندارند پاک است». (4) 


از این آیات به خوبی دانسته می شود کسی که به جای خداوند عالم 
فا ی انوم ارم اه سای وه دس اما و و 
معبود خود قرار داده است. 
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1- و) اقرائت من تخد اه قواة -سوره الجاثیه آیه 23. 
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ک یک س_ ۱ ‌ 


حلان یا ر انح وج ام دا ای کسن 


ابو بصیر می گوید از حضرت صادق علیه السلام از معنی قول خداوند 
پرسیدم که می فرماید :«یهود و نصاری دانشمندان و عابدان خود را در 
برابر خداوند پروردگار خود گرفتند» (1)در پاسخ فرمود به خدا این 
دانشمندان و عایدان: آنها وا به.برستتنن حودشان وعوت نکردند و اگر هم 
می خواندند آنها نمی پذیرفتند ولی به نظر خودشان حرام خدا را برای آنان 
خال بم حلال وا رسای انعا سرام کرفند‌هاما تداشته مد انشان 
را از این راه پرستش کردند و نیز فرمود:«کسی که اطاعت کند امر کسی 
را در معصیت پروردگار پس او را پرستیده است». (2) 


پیروی علمای باطل نیز شرک است 


و خاش عضی کر تاش کف اش اما یس رانا گام آلفن 
و تعیین حلال و حرام واجب می دانند با اینکه ایشان از روی میل شخصی 
خود حلال و حرام را تعیین می کنند. 


از ابو حنیفه نقل شده که می گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم در این مورد چنین فرموده و من(برخلاف او)چنین می گویم.پس اینها 
هم علمای خود را رپ خود گرفته و در لزوم اطاعت شریک خداوند عالم 
قرار داده اند. 


مرجع شیعه باید هوای نفس نداشته باشد 


اگر پرسیده شود شیعه اثنی عشری هم چنین اند یعنی اطاعت علمای خود 
را لازم و تقلید از آنها را در تعیین احکام الهی واجب می دانند.پاسخ این 
است که امامیه تقلید نمی کنند مگر از فقیهی که از هوای نفس خالی 
بانتند. و هر کمن که بیان .می. کند مستند به قران. فخید و اخبار انمه 


مضه سین یمه انا در 
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فقالتآها و الله ها خقوهم ال عبانی آنفشسمم و لو دهم آلین 


عباده انفسهم لما اجابوهم و لکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا 
فعبدوهم من حیت لا یشعرون.کافی-باب الشرک. 


2 14) .من اطاع رجلا فی معصیه فقد عبده«کافی» 


باشد به علاوه اطاعت از او هم مستند به اطاعت از خدا| و پیغعمبر و امام 
است به این بیان : 


چون خداوند اطاعت اولوالامر را که ائمه دوازده گانه اند واجب فرموده و 
انها هم در مثل زمان ما اطاعت از فقیه عادل را امر فرموده اند.ءیس 
اطاعت از او اطاعت از امام علیه السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله 
وسلم است و اطاعت ایشان هم اطاعت خدا است و تفصیل این مطلب در 
بحث شرک گناهان کبیره گذشت و نیز تذکر داده شد که فرمانبرداری زن 
از شوهر و فرزند از پدر و مادر چون به امر خداوند است شرک در اطاعت 
نیست بلکه عین اطاعت از خداوند است. 


شرک در مقام پرستش و بندگی خداوند که ممکن است اهل کتاب و 
ها ی 
وسلم را می پرستند به اعتقاد اینکه پسر خدا بلکه عین خداست و مانند 
غلاه که علی علیه السلام را می پرستند به اعتقاد اینکه در شئون الوهیت 
شریک خداوند است و مانند بعض صوفیه که مرشد خود را می پرستند به 
خیال اینکه با خداوند متحد است با خداوند در او حلول کرده است و نیز 
مانند ریاء در عبادت است به شرحی که گذشت. 


برای شناختن انواع شر کهای خفی,در مقام بندگی,باید معنی بنده و بندگی 
دانسته گردد پس گوئیم هر عاقلی پس از تفکر و تدیّر در هستی خود و 
را ی 
آفریدگار است و هیچ کس از خود هیچ ندارد و همه در جمیع شئون وابسته 

به آن حضرتند و آنچه در خود و دیگران می بیند همه را از خداوند می داند 
۵ ۳۵ ملک و مملوک و بنده حقیقی آفریدگارند:«نیست در آسمانها 
و زمین کسی مگر اينکه بنده پروردگار عالم است». (1) 
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1- 15) . ان کل من فی السّماوات و الأََض لا آ 


و چون خود را به نیستی و فقر ذاتی و نیازمندی ازهرجهت و عجز و ذلت 
دید و خداوند را به هستی مطلق و بی نیازی دام و توانائی و عزت 
شناخت, بطوری که اگر یک لحظه او را رها کند هیچ خواهد بود.پس در 
هران خود را در برابر مولا و مالک خود ذلیل و نیازمند می بیند و به حکم 
عقل باید در هران ذلت و نیازمندی خود را به مولایش اظهار کند و این 
اظهار تذلل را ۱ گویند,برای اينکه حق مولا و سپاس نعمت 
بی پایان او را تا آنجا که می تواند اداء کند(هرچند از عهده: ان ترتمی. آید )تا 
مبادا او را به خود واگذارد و نعمتهایش را از او ببرد. 


بنده هم باید هميشه در عبادت باشد 


چنانچه خداوند, منعم و دائم الربوبیه است بنده هم باید دائم العبودیه باشد 
یعنی حق خداوند است که بندگانش هميشه او را بندگی کنند و پرستش 
نمایند و بر عهده بندگان است که در برابر نعمتهای همیشگی و بادوام او 
دائما او را بپرستند, لکن خداونر کریم اولا بندگان خود را در چگونگی 
پرستش حیران و سرگردان وانگذاشت و بوسیله رسول اکرم.چگونگی 
عبادات را بیان فرموده و از اینکه کسی به خیال و وهم خود طریقه ای 
درست کند برای عبادت پروردگا دالتی موه مان رات مراد 
دانست. 


دیگر آنکه امر را بر بندگان خود سهل و آسان فرمود چنانچه از عبادات 
بدنی,تنها در شبانه روز هفده رکعت نماز و در سال یک ماه روزه و در عمر 
یک مرتبه حج و از عبادات مالی زکوه و خمس را با کمال سهولت واجب 
فرموده است و عجب تر اینکه در برابر همین جزئی عبادت چه پاداشهای 
ققز کی قرار داده است و اداء واجبات را بکانة وسیله قرب به حضرتش 
معرفی فرموده و سعی در نوافل و مستحبات را طریق زیادتی قرب و 
ارتفاع درجات خبر داده است لکن شرط صحت و قبولی و تاثیر هر عبادتی 
را اخلاص خوانده است (1)یس اگر در عبادتی چه واجب و چه 
مستحب, علاوه بر بر دوه خداوند, جلب نظر خلق و مدج 
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1- 16) . و لا بُشرک بعباده رب أَحداً -سوره کهف آیه 110. 


و ثنای آنها هم جزء نینش باشد آن عبادت باطل,بلکه حرام و جزء گناهان 
کبیره اش شمرده می شود. 


بشرطی که بنده دیگری نباشد 


مطلب مهمی که باید در این صقام یادآوری. شود آینکه کفته شد پرفزدار 
کریم غفلت بندگان را از عبادت و یاد او در غیر اوقاتی که برای عبادت 
ِ فرموده بخشیده است و ضرری ندارد ۰ که در اوقات 

گر,دیگری را نپرستد و بنده و مملوک دیگری نباشد,بنا بن کسی که از 
1 
باطنی خود را ببیند خواهد دید که هنگام انجام گناه در برابر خنزیر شهوت و 
کلب غضب در حال رکوع و سجود است (1)و چون ظهر شود در مسجد 
حاضر شود برای اینکه خدا را بیرستد-هرچند اگر نماز را صحیح و خالص 
انجام دهد, تکلیف نماز از او ساقط و از این جهت مواخذه ندارد لکن چون 
در مقام بندگی راستگو نیست و مبتلا به شرک است یعنی گاهی بنده نفس 
و هوا و شیطان است و لحظه ای هم بنده خداوند می باشد پروردگا ر عالم 
بنده میرک نمی پاتره و هرگ او را جزء بندگان خالص خود قرار نمی 
د هد. 


خلاصه نماز چنین شخص مقبول و مورد پسند پروردگار نیست و او را به 
درجات قرب نمی رساند و صریحا در قران مجید می فرماید:«تنها خداوند 
از پرهیز گاران می پذیرد». (2) 


ص :96 


1- 17) . ای هواهای تو خداانگیز وی خدایان تو خداآزار ره رها کرده ای از 
آنی گم عز ندانسته ای از آنی خوار علم کز تو تو را نبستانند جهل از آن 
علم به بود صد بار غول باشد نه عالم آنکه از او بشنوی گفت و نشنوی 
کردار ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار کی در 
ی 
بر سر خواهش افسر شمار و خواه افسار سائق و قائد صراط اللة به. و 
قرآن فتا از و به ز اخبار «سنائی» مادر بتها بت نفس شماست زانکه آن 
بت مار و این بت آژدهاست «مولوی» 

2 ول لاه ی ال ,سورع المانده ای 27 


ک 


هوایرستی در حال خداپرستی 


مسلمانی که شبانه روز ده مرتبه در نماز می گوید«ایاک نعبد»یعنی 
پروردگارا تنها ترا می پرستم,درحالی که غالبا بلکه دائما در مقام پرستش 
نفس و هوی و شیطان است و خود را دانسته يا ندانسته اسیر و ذلیل و 
ِ شهوات و هوی و هوسهای نفسانی و آرزوهای شیطانی قرار داده و در 

بر آنها خاشع و مطیع و تسلیم است بطوری که یک لحظه از پیروی آنها 
ِِِ نمی کند (1)بلکه در همان چند دقیقه ای که سرگرم نماز است 
دلش از یاد خدا غافل و در یاد همان 


ص97۰ 


1- 19) .برای توضیح مطلب به حالات مال پرستان توجه شود چگونه برای 
مالسا حاضع و یل و اسیرنوه برای به دست آمردنق بمداری و ریاه 
کردن آنچه رنجها که می برند و پستی ها که می کشند و ناراحتیها که می 
بینند چه خیانتها که می کنند و چه حقوقی را که ضایع می گذارند و چه حق 
کشیها که مرتکب می شوند تا جائی که جان عزیز بلکه از جان عزیزتر 
یعنی دین خود را فدای آن می کنند.از اینجا است که رسول خدا صلی الله 
شد بنده مال دنیا. چه پاسخ نیکوئی دانشمندی به سلطان وقتش داد چون 
به او اعتراض کرد که چرا مرا تعظیم نکردی؟دانشمند گفت:سلطان منم 
زیرا بر چیزی که تو بنده و مملوک او هستی من حکومت و سلطنت دارم 
یعنی تو اسیر و ذلیل مال و مقامی و من از هر دو ازادم. شرح خشوع و 
تذلل بشر مال پرست در برابر مال دنیا بسیار و شواهد تاریخی افزون از 
شمار است برای نمونه ۷ شریح قاضی کوفه یادآوری می شود: 
انحاهن که اد ام خ‌استندنه فتل عضرت اباعیه اللء علیه السام وق دهد 
حاضر نشد و چون ابن زیاد به او اصرار کرد قلمدانش را بر سر خود زد که 
خون جاری شد و گفت:چگونه چنین فتوائی دهم؟ ! شب هنگام ابن زیاد 
برایش مال فراوان و بدره فرستاد صبح بدار الاماره آمد و گفت دیشب 
پس از تدبرهای زیاد دانستم که جنگ با حسین علیه السلام واجبست زیرا 
اراده فساد و خروج بر خلیفه وقت(یزید)را دارد. در کتاب جواهر الکلام می 
نویسد:بیت المال کوفه سالی هیجده کرور درهم در آن ذخیره می شد و 
زمان معاوبه از آن برداشته نشد تا وقتی که حضرت سید الشهداء عازم 
کربلا گردید.ابن زیاد ملعون تمام انچه در این چند سال ذخیره شده بود بین 


لشکریان کربلا و سرکرده های انها پخش کرد. نمونه دیگر, کار سمره بن 
جندب از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است.معاویه به او 
گفت:منبر رو و به مردم بگو از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
شتیدم که فرمود آبه (و من التاش من بشرق نفسة ابیعاء فزصات الله ) 
درباره ابن ملجم قاتل علی علیه السلام است(با اینکه قطعا این ار در 
شان حضرت امیر الموّمنین علیه السلام نازل شده است). و بگو آیه (و من 
الثاس من جنک قَوْلةٌ فی العیاه الکیا و بضْهدٌ ال علی ما فی قلبه و هو 
لد الَخصام ) در شأن علی علیه السلام است و در مقابل یکصدهزار درهم 
به تلو می دهم نیذیرفت این مبلغ را دو برابر کرد پذیرفت و در تحفه 
الاحباب است که چهارصد هزار درهم گرفت و به منبر رفت و آن دروغ 
پر کر زا کفترجه حوب. کفته: ام انم که ید افبال کهوادی کز مور 

تو فرزند کشد کینه ز مادر معشوق سلاطینی و محبوب اساطین ی 
ای ارآ تشر بی با تو زاهد نکند روی به محراب بی عشق تو 
واعظ ننهد پای به منبر 


هوسرانی ها است و مخاطب او در گفتن«ایاک نعبد»همان آرزوها و 
شهواتست,براستی چنین بنده ای مشرک,بلکه خالص در بندگی شیطان و 
سزاوار خذلان بلکه نیران است. (1) 


نا تفه نیا ده عده ای برابر است؟ 


خداوند در قران مجید«کسی را که اسیر نفس و هوی و پیرو ارزوهای 
شیطانی است مثل می زند به غلام مشتر کی که مولای متعدد دارد(که 
سلیقه های مختلف و میلهای متضاد دارند و غلام بیچاره گرفتار و مجبور به 
اطاعت از همه انها است)و کسی که موحد و تنها خدایرست و مطیع 
آفریدگار است نه دیگری,مثل غلام خاصی است که یک مولا بیشتر ندارد و 
سروکارش با یک نفر است...» (2)و چنین بنده ای در کمال آسایش 
است«یک يار پسندیده کن چو 1 دل داری». 


و به راستی کسی که از پرستش و فرمانبرداری پروردگار عالم سرپیچی 
کند و از شیطان و هوای نفس خود تقد کی نماید در ۵ حال از توحید که 
اساس دین اسلام برانست بیرون رفته و از آنچه گفته و پذیرفته بود(یعنی 
اشید. آن لا ال الا آللد ارهنگردان: شده است:ا اضجا. است. که در فران 


مجید می فرماید: 
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1- 20) .براستی چه نیکو فرموده سید بحر العلوم علیه الرحمه: و احذر 
لدی التخصیص بالعباده شر کا و کذبا و اتباع العاده ایاک من قول به تفند 
فانت: عید. آهواک تیف بعتی کر 1 نماز که می گوئی پروردگارا تنها ترا 
بندگی می کنم بترس از اینکه مشرک و دروغگو و بنده عادتهای خود 
باشی,بترس و برحذر باش از این که به دروغ بگوئی من تنها بنده تو هستم 
درحالی که بنده هوای نفس خود می باشی؛چیزی که سبب دلخوشی است 
باز بودن در توبه به روی بندگان است بطوری که اگر صدها مرتبه بنده غیر 
خدا| شود پس پشیمان شده و بخواهد بنده خالص او شود او را می پذيرند. 
باز آ باز آ هرآنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آً اين درگه ما 
درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ و تفصیل توبه در آخر 
کناب کناهان کیره دک شید است الاهم احعلنا سن آله اس 


«کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بس(و شریکی برای او در هیچ 
مرحله ای قرار ندادند) سپس بر ای ین گفتار ایستادند(و تا ساعت مرگ از آن 
برنگشتند) پس در ساعت ۰ فلانکه. ی آنها نازل و ایشان را مژده 
می دهند که از عذاب نترسید که عذابی برای شما نیست و از نرسیدن به 
توابهای الهی اندوهگین مباشید و شاد باشید تق آن میت که به: شا وعده 


داده شده بود» (1). 


در تفسیر منهج از سفپان بن عبد الله ثقفی نقل شده که گفت از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم پرسیدم که مرا به خصلتی راهنمائی فرما 
تا به آن متمسک شوم حضرت فرمود بگو تنها پروردگار من خداوند است 
بش اس کار ی مهم اس یا رل اه رن 
چیزی که از آن باید کناره بود چیست؟ آن حضرت زبان مباری خود را 
گرفت و فرمود اینکه زبان خود را نگهداری. 


عبد اللّه بن حذافه بن قیس در نبرد با رومیان اسیر شد به او گفتند 
نصرانی شو تا آزاد شوی نپذیرفت پس روغن زیت در دیگ بزرگی بجوش 
آفردنش ۵ بیقر آشیر ماما تی را آورده و بر او نصرانی شدن را پيشنهاد 
کردند نیذیرفت در پیش چشم عبد الله او را در زیت جوش امده انداختند 
تمام گوشت بدنش از استخوانهایش جدا شده و استخوانهایش نمایان 


برای بار دوم نصرانی شدن را به عبد اللّه پیشنهاد د کردند باز نپذیرفت گفتند 
او را دز زیت اندازید عبد الله گریه کرد گفتند عبد اللّه جزع کرد و گریه 
یم ای وی اس یم ۲ 
هر و 
موهای بدنم جان داشتم و کشته می شدم و باز زنده می گردیدم و در راه 
خدا کشته می شدم. 


بزرگ نصاری را حال او بشگفت آورد و دوست داشت او را آزاد کند گفت 


ریا ال نم اشتقاموا تتترّل ليم الْلایِكة 
جشوّوا بالجَتّه نی تم توعذون -سوره 41 آیه 30. 


لا ۹ 


سر مرا ببوس تا ترا به همراه هشتاد نفر از مسلمانان اتید ۱ اد کتم 
پذیرفت و به مدینه پازگشت مسلمانان به مزاح به او می گفتند سر کافری 
را بوسیدی؟ عبد اللّه می گفت به همین بوسیدن,خداوند هشتاد نفر 
مسلمان را از اسیری آزادی بخشید» (1). 


کنر آزتایت بش اسان 


از شرکهای متداول بین اهل توحید شرک در استعانت به اسباب است یعنی 
اسباب را مستقل در تأثیر بداند.توضیح مطلب آنکه آفریدگار جهان, عالم 
وجود را بر پایه اسباب نبنا نهاده بعنی پیدایش هر چیزی را به چیز دیگر 
مستند فرموده مثلا پیدایش فرزند را به جمع شدن زن و مرد و شرائط 
دیگر مقرر فرموده است,پیدایش ثروت را در کارکردن و شفا یافتن بیمار 
را در مداوا نمودن و سایر چیزها. 


آنگاه بشر برای رسیدن به منفعتی یا نجات از ضرری به اسباب آن پناهنده 
می شود و چون به مقصود رسید ان را از همان سبب می داند درحالی که 
واقعا نفع رساننده و نجات دهنده خداوند است بوسیله اسباب و پس از 
دقت خواهد دانست که تمام سببها آفریده شده و ساخته آفریدگار جهان 
اش اس ها ی ان اس ما اي ارآ سس ترا 
۳ 


صاحب معرفت و بصیرت به یقین دانسته که مالک نفع و ضرّ خدا است و 
بس (2). 


برای تثبیت و محکم شدن توحید افعالی و نجات از اين مرتبه از شرک, 
مومن باید شبانه روزی ده مرتبه در نماز بگوید«و ایاک نستعین»یعنی 
پروردگارا تنها از تو یاری می جویم(در رسیدن به هر خیر و نجات از هر شر 
دنیوی و آخروی) و به هر سببی می چسیم به امر تو و امید,به تو است)و 
هر ات رین کل سس کار هار امانم اس است 


ص :100 
1- 23) .سفینه البحا ر جلد 2 صفحه 128. 


ز 4 . فُلْ لا ملک لتفسی تفع و لاد ِا الا ما شاء ال -سوره اعراف 
آیه 188. 


زیرا توکل ترک اتتیات: کزدن کیت بلکه. ان امری قلبی است یعنی قوت 
او بای اس وی ای ی ی ی 
تربیت 2 کارهای انا زار فقاری اسیات قراردایه است: 


پس عاقل دست به هر سببی که دراز می کند باید نظرش به سازنده و 
آفریننده و قیوم آن سبب باشد و انتظار اثر از طرف آفریننده آن. ی 
داشته باشد و بداند که اگر او نخواهد ی + پید | نخواهد شد چنانچه اگر او 
بخواهد بوسیله آن سبب يا سبب دیگری که گمانش را نمی برد يا بدون 
هبح شببی ان متظور زا عملی می فرماید هدر خلد بخیسین. کناهان کتیرم 
این مطلب به تفصیل تذکر داده شده است (1). 


زراره گوید :از حضرت باقر علیه السلام از کفستنر اه شریفه«و یمان نمی 
آورند بیشترشان مگر اینکه مش رکند» (2)پرسیدم, ,فرمود :«از این ش ررکست 
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1- 25) . سنتی بنهاد و اسباب و طرق طالبان را زیر این ارزق تتق بیشتر 
احوال بر سنت رود گاه قدرت خارق سنت شود سنت و عادت نهاده با مزه 
باز کرده خرق عادت معجزه بی سبب گر عز بما موصول نیست قدرت از 
عزل سبب معزول نیست ای گرفتار سبب بیرون مپر لیک عزل ان مسبب 
ظن مبر هرچه خواهد آن مسیب اورد قدرت مطلق سببها بر درد لیک اغلب 
بر سبب راند نفاد تا بداند طالبی جستن مراد چون سبب نبود چه ره جوید 
مرید؟ پس سیب در راه می آید بدید این سبب ها بر تظرها برده ها است 
که نه هر دیدار صنعش را سزاست دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب 
را برکند از بیخ و بن تا مسبب بیند اندر لامکان هرزه بیند جهد و اسباب 
دکان از مسبب می رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسائط ای پدر جز 
خیال منعقد بر شاهراه تا بماند دور غفلت چند گاه 

2- 26) ها رفن اکنرهم 0 -سوره یوسف آیه 
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به دیگری نم چتین انست به.خان تق سود کنده زز ایتی برای ناکید مطلب زد 
جان مخلوقی سوگند خوردن از شرکست. 


است(نه عبادت یعنی اگر کسی اطاعت دیگری را در معصیت خدا بکند 
مشرک شده است)و نیز از شرکست گفتن شخص::«نه به خدا و بجان 
فلانی سوگند»و نیز از شرکست گفتن اینکه«اگر خدا و فلانی نبود چنین و 


و بیان شرک بودن سوگند به مخلوق(هرکه باشد)این است که چون در 
سوگند خوردن باید به صاحب عظمت و بزرگی سوگند خورد و شکی نیست 

که بزرگ حقیقی خداست و بس و آفریده(هرکس که باشد)از خودش هیچ 
ندارد و جز رب العالمین_ هیچ کس سزاوار بزررگداشت و تعظیم بالذات 
نیست پس وقتی که سوگند به مخلوقی يا خدا و مخلوقی هر دو بخورد 
برای پروردگار.در تعظیم, تس رای دادن ]رورس 


ناگفته نماند که سوگند خوردن به مخلوق هرکه باشد چون شرک در 
اطاعت و عبادت نیست و تنها شرک در تعظیم خداوند است حرام نیست و 
بنابر تحقیق جایز است و شیخ طوسی علیه الرحمه روایات وارده را حمل 
ی ی 
سوگند به پدران مانند اينکه 3 قسم به حق 9 يا پدرانم و مانند اینها 
همه مکروهست (3). 


و روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده به پدران 
خود و به بتها سوگند نخورید و قسم نخورید مگر به پروردگار و به او هم 
قسم نخورید مگر وقتی که راستگو بااشید و روایت شده که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم شنیدند که عمر به پدرش سوگند خورد فرمود 
خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی فرموده است. 


ص:102 


2 قال علی. السلام هی فمل ال اما تفس اش 


2- 28) .قال علیه السلام شرک طاعه قول الرجل لا و اللّه و فلان و لو لا 
الله.ه فلان هسیر غیاشن. 


و روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: هرکس به 
غیر خدا قسم بخورد پس برای خداوند شریک قرار داده است.و در بعضی 
روایاتست که فرمود:به پروردگا ر کافر شده است و البته این شرک و کفر 
در صورتی است که قسم خورنده برای مخلوقی که به او قسم خورده 
عظمتی مانند عظمت پروردگار معتقد باشد که در این حال شرک و کفر 
حقیقی و حرامست ولی اگر آن مخلوق را در عظمت مانند خدا نداند بلکه 
شأن و بزرگی او را عطاء خداوند شناسد مانند کسی که به شآن و بزرگی 
حضرت علی علیه السلام سوگند می خورد درحالی که معتقد است که 
بزرگی آن حضرت از خداوند است این کفر و شرک حرام نیست بلی 
مکروهست چون روایات مزبور رسیده است. 


تمرین یکانه پرستی در گفتار و کردار 


کاملا مراقب گفتار و رفتار خود ود بش و 7 هر حرف ۳۹ که بوی 
شرک می دهد خودداری کنند تا در مقام توحید قدم ثابتی داشته باشند. 


چنانچه برای تأکید و تثبیت توحید در استعانت, از جیز خواستن از مخلوق 
مت فده امست :مک اه مر رت 


محقق اردبیلی می فرماید:«مبفوض بودن سوال از غیر خداوند عقلا و 
شرعا مسلم است و روایت شده جمعی از اصحاب سول خدا سای ال 
علید. و.. له وسلم از ان حضرت خواستند ضامن بهشت رفتنشان شود آن 
حضرت ضمانت فرمود به شرطی که از جز خدا چیزی نخواهند آنها 
پذیر فتند تا خانی که ام من شد سوار بودند و تازیانه از دست آنها می 
افتاد به کسی که پیاده بود نمی گفتند آن را به من ده بلکه خود پیاده می 
شدند و تازیانه را برمی داشتند و سوار می شدند و هرگاه تشنه می شدند 
از کنسی که تزدیک آب بود تمی خواشستند بلکه خود.می ر فتند, (1) 


خلاصه مکروه بودن سوالی از مخلوق به طور کلی مگر هنگام ضرورت 
برای محکم شدن اساس توحید و یگانه پرستی است که تحانة راه سعادت 
ات سای است. 
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[- 30( .زبده البیان صفحه 6. 


ایمان را با ستم نپوشانید 


در سوره انعام هی فرماید:<انان که یمان آوردند و تبوشانیدند. ایماتشان 
را بستم, ایشانند که برایشان امان از عذاب الهی است و ایشانند راه 
یافتگان». (1) 


ظلم را ار ی و 
درستی که شرک ستم بزرگیست» (2)چه ستمی از این بالاتر که مولا 
خیری به بنده اش برساند یا شری از او دور سازد آنگاه آن بنده بی حیا در 
حضور مولا آن را از او ندیده و به دروغ آن را به دیگری چون خودش نسبت 
دهد آیا ظلمی بزرگتر از پوشانیدن چنین حقی هست؟ 


پس هرکس سیب را مستقل در تأثیر دانست و حضرت مسبب الاسباب و 
نعمتهای بی پایان او را نادیده گرفت و به جای مدح و حمد و سپاس 
همیشگی او سرگرم ثنای اسباب و اظهار عجز و تملق از بندگانی چون 
خودش شد البته جنین کسی از میزان عدل بیرون و ستمگر است و 
سزاوار انواع عقوبتها می باشد و اگر حالات نخستین خود که نطفه ای بود 
و هیچ نداشت و عطاهای الهی را می دید.در ستمگر بودن خود هیچگونه 


شکی نداشت. (3) 
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1- 31) . آلذین آقئوا و لم لیوا ایماتهم بطلّمٍ ولیک لهخ امن و هم 


ی ِِ وضو 
2 32) . ان الشرک ال لیخ عسوره لقمان اه 13 
3- 33) .در حالات سلطان محمود غعزنوی نوشته اند:ایاز که در ابتداء غلام 
سلطان بود و در اثر زیرکی و فداکاری مقرب ترین افراد نزد سلطان شد 
به طوری که مورد حسادت وزراء و درباریان گردید حجره ای داشته که 
هميشه بسته و مقفل و کسی را در آن راه نمی داد و خودش هميشه اول 
زور نها داخل: ان شده و بسن آز مقدار عوقف بیرون, آمده و در را قفل آمی 
نمود.دو نفر از وزراء که هميیشه در مقام این بودند که ایاز را از نظر 
نا وه یا 
بسیار از خزینه شما دزدیده و در حجره اش جمع کرده همه روزه اول آنجا 
0 به آن حجره راه نمی دهد و قفلها بر آن 
دسلطان به شی اضفاوه کت فردا که انا تنو.هن ضابه شها پروید فق. 


ِ 


را شکسته در را باز کنید هرچه جواهر و نقود یافتید بیاورید فردا در همان 
وقت جمعی با بیل و کلنگ و جوال روانه حجره ایاز شدند قفل را شکستند 
چون در آن وارد شدند چیزی جز پوستین کهنه و کفش کهنه نیافتند گفتند 
برای این پوستین و کفش کهنه نباید این قفلها باشد لا بد جواهرات را دفن 
کرده هرچه کندند چیزی نیافتند پس همه خجالت زده برگشتند و به سلطان 
آشکار شد دروغ حسودان و سعایت کنندگان.سلطان گفت باید ایاز از شما 
راضی شود همه خود را بر قدم های ایاز انداختند.ایاز گفت:اختیار با 
سلطان است.سلطان هم از آنها عفو نمود بعد سلطان از ایاز پرسید سبب 
چه بود که حجره خالی را مقفل نموده و همه روزه تنها در آن می رفتی تا 
مورد سوءظن دیگران شدی؟ گفت ای سلطان پیش از غلامی تو تهیدست 
بودم و جز همین پوستین و کفش چیزی نداشتم و از مرحمت سلطان 


مومنین در گرفتاری و مشرکین در راحتی 


در سوره عنکبوت می فرماید:«و زمانی که در دریا سوار کشتی شوند(و 
گرفتار تلاطم و موجهای وحشتناک دریا شوند و خود را در حال غرق شدن و 
هلاکت ببینند)در آن حال خداوند را از روی اخلاص می خوانند(یعنی می 
دانند که جز او نجات دهنده ای نیست)و چون خداوند آنها را نجات داد(و به 
خشکی رسیدند خدای را فراموش کرده)برای او شریک قرار می دهند تا 
اینکه کفران نمایند نعمت نجاتی که به آنها دادیم و تا اينکه چند روزی از 
نعمتهای دنیوی برخوردار باشند پس زود است که بدانند»(کفر و شرک خود 
را و ببینند اثار وخیم ان را.) (1) 


فراموشی نعمت و شرک در رفاه 


و در سوره زمر می فرماید 3 چون به انسان سختی( مانند بیماری و 
تهیدستی)برسد می خواند پروردگارش را درحالی که تنها به او رجوع کرده 


1 
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اد ده و ایما اتَْناهمْ و لیتمتَعوا قسَوّف یَعْلَمُونَ -سوره 
0 ۳ 


_- 


5 و 6۵0. 


از غیر او بریده پس چویر_ خداوند به او نعمتی داد(و از سختی نجانش 
بخشید) فر آمهتژ فی. کند. آن شبختی..۱ که خد:ز۱ برای نجات از آن می 
خواند و برای خداوند همتایانی قرار می دهد تا اينکه گمراه شود(یا گمراه 
کند)از راه خدا| ,«بگو مدت اندکی در دنیا از کفرت برخوردار باش اجز این 
نیست که تو اهل اتشی». (1) 


و نیز در همین سوره می فرماید:«هرگاه انسان را سختی و پریشانی برسد 
ما را می خواند و چون او را نعمتی عطا کنیم(و از رنج و محنت نجاتش 
بخشیم) گوید جز این نیست آن چیزی که به من رسیده بر اثر دانشی است 
که داشتم (یعنی آن نعمت در اثر دانش و هوش و زیرکی خودم بود نه از 
طرف خداوند درحالی که آن نعمت از خداوند و برای امتحان به او داده 
ده آبا تشک فین کند ۵ آن. وا آز.خدا می‌سند با اینکه کفران تموده و آن را 
از خودش می داند)بلکه آن نعمت امتحان بوده است و لکن بیشترشان 
نمی دانند.» (2) 


همه نعمت خداست 


بدبخت انسانی که می گوید هوش من,دانایی من,توانائی من پا دانائی و 
توانائی فلان و بهمان سبب رسیدن من به این نعمتها گردید درحالی که اگر 
تفکر می کرد می دانست که تمام این دانائیها و توانائیها همه عاریه و از 
جمله عطاهای پروردگار جهانیان است که غالبا بوسیله اسباب می رساند 


چنانچه گذشت. 


وای بر انسان از وقتی که شب تاریک نادانی و پندارهای نادرستش به مرگ 
و آفتاب حقیقت قیامت که طلیعه آن هنگام مرگ است روشن گردد و آنچه 
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وه الز سر ار 9 


را رب و موثر می پنداشت ببیند جز پنداری نادرست چیز دیگر نبود. 


در حدیت (1)است که هنگام کشف حقیقت حالتی از شرمساری به انسان 
دست می دهد که ارزو می کند زودتر در کودالی از دوز خ جای کیرد و از 
آن شرمساری نجات یابد. (2) 


تنها دوباره برمی گردیم 


در سوره_ انعام می فرماید :(«شما تک تک چنانکه نخستین بار آفریدیمتان 
پیش ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کردیم پشت سر گذاشتید و 
واسطه هایتان را که می پنداشتید در(عبادت)شما شریکند با شما نمی 
پیتضرره ابظ رما کتیششته ی آیجه.می بندا شید نابود شده است» (3). 


آیم یریش خبر مب دهد. از حفیعت وندکی. آشتان .در تضاه اخرت و آن 
روزی که با مردن,بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته, می 
فهمد که او فقط مدبر به تدبیر الهی بوده و خواهد بود و جز حق تعالی 
چیزی زندگی او را اداره نمی کرده و هرچه را که خیال می کرده که در 
تدبیر امر او موثر است چه اموالی که وسیله زد حود خویش می پنداشته و 
چه اولادی که پار و مددکارش خیال می کرده و چه همسران قویشضا وقدان 
که پشت و پناه خود می دانسته هیچ کدام در تدبیر زندگی او اثر نداشته و 
پندار وی خرافه ای بیش 
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1- 37) .کفایه الموحدین جلد 3 صفحه 292. 

2- 39( .«خلیفه کتانعتی را لاح بود که مورد علاقه و مقرب درگاه او بود 
بدون سابقه سخت بیمار شد و همه روزه بر بیماریش افزوده می شد 
بطوری که اطباء از معالجه اش مایوس و عاجز شدند. طبیبی حاذق حدس 
زد که بیماریش باید سبب روانی داشته باشد لذا تنها با او صحبت کرد تا 
سبب بیماریش را کشف نماید,غلام اقرار کرد که چند نفر از دشمنان 
سلطان غلام را تطمیع و تحریک کردند تا سم داخل شراب کند و به سلطان 
دهد. غلام گفت شراب مسموم را به سلطان دادم اتفاقا فهمید و نخورد و 
از ان روز احسان و انعام مرا زیادتر کرده و من از شدت شرمساری بیمار 


شدم و بیماری من علاجی ندارد و به مرگ منتهی خواهد شد.(مصابیح 
القلوب سبزواری فصل 35). وای بر انسان از روزی که بفهمد پروردگارش 
همیشه با او بوده و تمام خیانتها و گناهانش را می دیده و حلم می فرموده 
و بر انعامش می افزوده.. 

3- 39 . و لقد چگ 3 فرادی ما ََقناکَم ول رم و نریم ما ناکم 
وراء طهور کم و با تری معکق شقعاعکم الدین رعفنم آلهم فیک شرکاء لق 
تقطع بیتکمْ و صَلّ عَنْكمْ ما کت ترُعْمُونَ -سوره انعام 7 94 


نبوده, همچنین شفاعت خواهی از اربابی بجز خدا که به شریک قرار دادن 


خضوع برای اسباب منحرف می کند 


آری انسان جزئی از اجزاء عالم است که مانند همه آن اجزاء در تحت 
است و هیچ موجودی از موجودات عالم دخالت و حکومت در تدبیر او ندارد 
و اسبابی هم که به حسب ظاهر موّثر به نظر می رسند آثارشان همه از 
خدای تعالی است و هیچیک از آنها مستقل در تأثیر نیستند اما چه باید کرد 
که انسان وقتی در براپر زینتهای ظاهری و مادی زندگی و این علل و 
اسباب صوری قرار می گیرد یکباره دل به آن لذائذ داده و همه به آن علل 
و اسباب می چسبد و قهرا در برابر آنها خاضع گشته و همین خضوع او را 
از توجه به مسبب الاسباب و آفریدگار آنها بازمی دارد و رفته رفته آن 
اسباب زا فتشتل در کار ی پندارد به طوری که دیگر هیچ همّی برایش 
نمی گذارد,جز اینکه با خضوع در برابر آنها لذائذ مادی خود را تافتم. کنو ۵ 
همه عمر خود را به سرگرمی با اين اوهام سپری ساخته و به کلی از حق و 
حقیقت غافل بماند, آری«اين زندگی دنیا جز لهو و بازیچه ای نیست». (1) 


خدا را فراموش می کند خودش فراموش می شود 


این حقیقتی است که قرآن از روی آن پرده برداشته و به عبارات گوناگون 
آن را گوشزد بشر فرموده است,از آن جمله می فرماید«خدا| را فراموش 
کردند خداوند هم در عوض خودشان را از یادشان برد,ایشان همان 
فاسقانند». (2) 


با این مرک سا فمنبان ار ناسانش ای اسات ‏ 
علل مادی قطع می شود چون همه ارتباط آنها با بدن بود وقتی بدنی نماند 
قهرا آن ارتباط از بین خواهد رفت آن وقت است که به عیان می بیند آن 
ای وا کل اسای ینعی ارو 
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1- 40) . و ما هذه الحَیاة الا لا هو و لب -سوره عنکبوت آیه 64. 


72 41 . ترشه| اللح قآاسايد آلفسعه آولتک هد ۶ + ۳ 
1 ( تسو لل فانساهم انفسهَم اولیّک هم الفاسقون -سوره حشر ایه 


تدبیر او در اغاز و فرجام بدست پروردگارش بوده و جز او رب دیگری 
نداشته و موثری در کارهایش نبوده است. 


پس اينکه فرمود:(و لقد جئّتمونا فرادی)اشاره است به حقیقت امر و 
جمله(و. ترکتم. ما خولناکم )بیان بطلان سببیت اباب و: غللی است که 
اتفدان را در طمل زردکیش از بادبرنود ارش عافل فی ساخت و اسکه 
فرمود(لقد تقطع بینکم)علت و جهت انقطاع انسان. را از اسباب و سقوظ 
آن اساینوا از استفال م‌سست ان کرحم عوحاصل آن‌سان اضعت که 
سبب آن,انکشاف بطلان پندارهائتی است که آتمن را در دنیا به خود 
سرگرم می کرده است. 


آری حقیقت امر برای او روشن می شود که این اسباب اوهامی بیش 
نیستند که آدمی را به خود سرگرم کرده و آنها را دارای اثر مستقل می 


بیشتر قران در توحید افعالی است 


پس ان.ضراخعته. به. قر ان ذاه فی نود که قسفت حعظم. ان راجع به 
توحید افعالی و نکوهش بشر از اینکه در افعال الهی و شئون ربوبیت 
شریکهائی برای خدا قرار داده است می باشد, زیرا توحید ذاتی مورد قبول 
همه ملل عالم جز دهریین است و چنانچه گذشت,توحید الهی فطری بشر و 
تاکنون شنیده نشده که عاقلی گفته باشد آفریدگار جهان هستی متعدد 
را 


بنابراین بر هر مسلمانی واجب است که اصل اولی اعتقادی اسلامی یعنی 
توحید را که پایه و اساس دین یعنی سعادت دنیا و اخرتست محکم نماید و 
به یقین بداند چنانچه اصل افرینش و افاضه حیات از حضرت آفریدگار 
دهنده او است میراننده هم او است(یحیی و یمیت)و چنانکه«افریدن کار او 
است روزی دادن و زیاد و کمی انهم از او است» (1)«و همچنین سربلندی 
و پستی هر 
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1- 42) . له یبْسْط الررّق لِمَن بشاء و یَقَدِرٌ -سوره رعد آیه 26. 


دو از اوست» (1)«چنانچه ثروتمندی و تهیدستی هم از اوست» (2)و«نیز 
فرزندداری و بی فرزندی هم از خداوند است» (3)«و سیری و گرستگی و 
سیرابی و تشنگی و تندرستبی و بیماری همه از او است» (4)«و هر رنجی 
و بلائی و سختی پا نجات از آنها همه از خداوند است » (9)و خلاصه هر 
چیزی که به انسان برسد همه از او است(بیده الخیر)«خوشبختی و 
بدبختی,ره یابی و گمراهی,از خداست» (6)/یعنی هرکس هدایت شد 
بواسطه انعام و لطف خداوند است چنانچه هرکس گمراه شد بواسطه 
خذلان(بخود واگذاشتن)او است. 


چنانچه حالات عارض بر نفس انسانی مانند«غم و شادی نیز از خداست» 
2۱) 


بالجمله باید دانست که در ملک خداوند هیچ امری پدید نمی آید(هرچند در 
کوچکی مانند پیدا شدن برگی بر درختی يا روئیدن علفی در صحرائی یا 
افتادن آن باشد)مگر اينکه به علم و اذن و قضاء و خواست حضرت 
آفریدگار جهان است. (8) 


نباید به چیز اندک قانع بود 


اقرار زبانی به توحید خداوند و اعتقاد اجمالی ند ار هرچند کافیست و اگر 
تعاس کاهای از سم تمد هط ان عفد فا سید ختفا احل 
نجاتست لکن شخص عاقل نباید به این حد قانع شود بلکه اولا باید بکوشد 
تا امر ثابتی نصیب او گردد یعنی توحید خداوند وجدانی و مشهود او شود و 
دلش به نور توحید بطوری روشن شود که هیچگاه 0 
ثانیا بکوشد تا اين نور زیاد 
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1- 43) . بر من تشاء و تذل مَن تشاء بیتدک الْحبَر -سوره آل عمران آیه 


26 
2 44) . َة هو وم 7 و النجم آیه 48. 

3- 45) . یهت لمَن بساء نائاً و یهت لِمَن بشا الکو أو یروحم ذکرانا و 
انانا و بجع ی من یشاء عقیما ت شوری آیه 49 و 50. 

4- 46 الذٍی هو بَطعمّیی یَسفین و لذا مَرِصّث فَهُو یَشفین -سوره 
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7 49) و مُو اطحخک و آنکی -سوره النجم آیه 43 


کم 


8- 50) . و ما تسَفْط من وَرَقَهٍ الا یقفا -سوره انعام آیه 59. 


هواپرستی و مراقبت در توحید به این شرح: 


هواپرستی با توحید منافات دارد 


بطوری که واجبی از او فوت نشود و حرامی هم از او سر نزند و به مقدار 


باید دانست که آدم هواپرست هیچگاه اهل توحید نخواهد شد,زیرا او دائما 
خود را مستقل می بیند و جلوه خود و رسیدن به هوسهای خویش را 
خواستار است چنین شخصی کی خدای را می بیند یا خوشنودی او را می 
جوید؟به عباوت دیکر اتسان. با عبزی را جدا طالتب. تباشد به. ان نمی 
رسد.؛آدم هوی پرست کی طالب توحید خداست تا به او داده شود؟تنها آنچه 
را که به راستی می خواهد هوسها و آرزوهای نفسانیش می باشد که به 
پاره ای از انها می رسد. 


باید کاملا مراقب کردار و گفتار خویش باشد که از جاده راست ی یک 
آن هم دور نیفتد یعنی از هرچه در آن بوی استقلال خود یا سبب دیگری و 
عزل خداوند از ربوبیت است بپرهیزد مثلا اگر کار نیکی از او سر زد بخود 
نبالد بلکه آن را از خداوند بداند و بر کسی منتی نگذارد بلکه خود را 
مجرای خیر حضرت آفریدگار بیند چنانچه اگر خیری از کسی به به او رسید از 
او چاپلوسی نکند بلکه شکر خدا کند و از سبب هم سپاسگزار باشد چون 
بوسیله آن خدا به او خیری رسانیده است. 


اگر شری به کسی رسانید یا شر کسی به او رسید بداند خذلان الهی در 
کار بوده و از استحقاق خود بترسد و به پروردگار ملتجی شود و از او رفع 
آن شر و اصلاح کار را بخواهد و هیچگاه دعوی استقلال نکند بعنی نگوید 
من چنین و چنان کردم یا خواهم کرد و اگر پای من در کار نبود چنین و چنان 
ود و اقلا را ثروتمند و بهمان را نجات دادم و مانند اینها از ادعای 
مقام ربوبیت بلکه 
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در قرآن مجید دستور فرموده که«نگوئید فردا چنین کاری را می کنم مگر 
اينکه بگوئید اگر خدا بخواهد». (1) 


امید به خدا و ترس از گناه 


و نیز هیچگاه تکیه و امید قلبی اش دانائی و توانائی خودش يا دیگری نباشد 
و تنه امیدش قدرت بی پایان خداوندش بااشد چنانچه نباید از هی شری و 
بینتن آمند. تا خواری تتر شسد.و نار اخت کردد و قتها ترسش از اين باشد که نکند 
بواسطه استحقاقش مورد خذلان خداوند قرار گیرد و شزی به او رسد پا 
شر رسیده را برطرف نفرماید و برای توضیح این مطلب در مورد کوچکی 
برای شرک در بیم و امید که در روایت ریدم یادا فزی فی. شود خا موارد 
بزرگتر بخوبی دانسته گردد. 


پنهان تر از راه رفتن مورچه 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«شرک به خدا از راه رفتن مورچه(یعنی 
از صدای حرکت مور)پنهان تر است(و انسان برای خدا شریک قرار می 
دهد درحالی که نمی فهمد مگر به دقت بسیا یار)و از این شرک است 
برگرداندن انگشتری برای یادآوری کاری که دارد». (2) 


گاه می شود انسان برای انجام کاری از خانه بیرون می رود و چون می 
ترسد آن کار را فراموش کند انگشتر خود را برمیگرداند بطوری که نگین 
آن کف دست قرار گیرد یا ریسمانی به انگشت خود می بندد به امید اينکه 
چشمش به وضع انتری با میشهان: که ند ان مار تظر بیاید و 
انجامش دهد. 


البته گرداندن انگشتر یا بستن ریسمان یا گذاشتن علامت به تنهائی شرک 

و فظر تست جیزی, که شر کست تمام آمید بدان داشتن در یاداوری آن: کار 

می باشد درحالی که شخص موخد باید در تمام کارهز تنها امیدش به خدا 

ِ هرچند یادآوری فلان کار جزئی باشد و بداند که اگر خدا نخواهد یادش 
پياید. گرداتدن انکشتر و مانند آن هم موجب یاداوزیش تخواهد شد. 
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1- 51) . و لا تَفولن لِشیء ای فاعل ذلک عَدأً الا آن يشاء ال -سوره کهف 
آیه:23 و 24. 

2 52) .ان الشرک اخفی من دبیب النمل و قال علیه السلام و منه تحویل 
الخاتم لیذکر الحاجه و شبه هذ-سفینه البحار جلد 1 صفحه 378. 


اگر نظر به خدا باشد شرک نیست 


خلاصه اگر انگشتري را برگرداند به امید اینکه هرگاه چشمش به آن افتد 
پروردگار او را یادآوری به آن کار فرماید شرک نیست مانند تمسک به 
اسباب دیگر که امید دارد خداوند بوسیله فلان سبب او را به مقصود 
برساند و اگر هنگام برگرداندن انگشتری خدای را فراموش کند و 
برگرداندن انگشتری را سبب مستقل در یادآوری ببیند و تمام امیدش در 
پادآوری,آن باشد؛ .پس در آن حال برای خداوند شریکی قرار داده است. 


فال بد زدن هم از شرکست 


مورد دوم طیره بیعنی فال بد زدن و اعتقاد به آن است که پیفمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم آن را شرک به خداوند دانسته است (1)یعنی 
کسی که در نظام عالم فال بد را منشاً آثر بداند در مقام توحید افعالی 
برای خداوند شریک قرار داده است و از آن حضرت مرویست:«اگر کسی 
بعلت فال بد از راهی که می رود برگردد و از تصمیم خود منصرف شود با 
این کردارش برای خداوند شریکی قرار داده است» 4دو از حضرت صادق 
علیه السلام رسیده که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده:«توکل 
به خداوند گناه فال بد را برمی دارد» (2)یعنی گناه شوم شمردن چیزهائتی 
را که از فال بد زدن به نها نهی شده است برمی دارد. 


معنی فال بد و علت شرک بودن آن 


اموری که خداوند منشاء و سبب جیزی قرار نداده و بشر از روی وهم و 
خیال و پندار نادرست خود انها را سبب مستقل برای بروز خیر یا شر بیند و 
به پندار نادرست خود ترتیب اثر دهد,این پندار را تطیر گویند که در حقیقت 
شریک برای خدا قرار داده است. 
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پا اه 
2- 565( .کفاره الطیره التو کل-روضه کافی,حدیث 6 2. 


مثلا می خواست از روی میزان عقلی کاری را انجام دهد خودش يا دیگری 
غطسه اي کرد اکر این عطنه را فمب:شومی ان کار بنداشت: و آن را از 


ان کت هک بر ار ان رو رن ات 


عطسه,رحمت و شاهد صدق است نه صبر 


و این پندار غلط طوری شایع شده که بسیاری از مردم نام عطسه 
ی ی 
دنبال این کار نباید رفت درحالی که عطسه عقلا و شرعا منشاء هیچ امری 
نیست,بلی شرعا نشانه رحمت و عافیت عطسه کننده است و نیز شاهد 
صدق گفته ای است که در آن حال گفته شده بود یا تصمیمی است که در 
آن حال گرفته شده بود. 


و همچنین مانند کسی که اوضاع فلکی و حرکات کواکب را در حوادث موثر 
ببیند و رسیدن به سود و زیان را از آنها شناسد و کاری را که می خواهد 
انجام دهد اگر به پندار خودش يا به گفته دیگری آن ساعت را نحس شمرد 
ودآن کار زا ری تمد شر ی خواهد نود. 


چنانچه اگر بداند سود و زیان بدست توانای آفریدگار است و بوسیله دعا و 
صدقه از خدا کمک بجوید و به ان کار اقدام نماید توحید است و جز خیر به 
او چیزی نخواهد رسید. 

حرکت امیر المومنین(ع)به نهروان 

نهروان و 0 ی پا امیر المومتین می 
ترسم اگر در اين ساعت حرکت فرمائی پیروز نگردی و به مراد نرسی و 
این را از روی علم نجوم می گویم چون اوضاع فلکی دلالت بر ضعف حال 
مسلمانان دارد و ستاره ایشان در هبوط است. 

افام قرمهد:<اق غفیف ابا کمان خی بری که راه.قی تماتی بةه ساعتی که 
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هرکس در آن سفر کند بدی از او دور شود و می ترسانی از ساعتی که 
هرکس در آن حرکت کند زیانی به او رسد؟پس هرکس ترا در این سخنان 
تصدیق کند قران را تکذیب نموده(که فرمود نفع و ضرر از خداست و جز 
خدا نداند فردا چه می شود)و چنین کسی از یاری خواستن به خدا در 
رسیدن به نفع و دوری از شر بی نیاز شده است و کسی که سخن ترا 
بشنود و به کار بندد باید حمد و ثنای ترا کند نه پروردگارش را,زیرا تو به 
کمان-خود اف زا به. ساعتی که. جر آن: به. خر رده و آز. بان 
رهیده, رهنمائیش کرده ای. (1) 


همان ساعت رفت و پیروز شد 


بالجمله امام علیه السلام به سخن عفیف اعتنائی نفرمود و به اصحاب 
خویش فرمود:بنام خدا و یاری او حرکت کنید و از خدای تعالی کمک 

,«پس در همان ساعت متوجه خوارج 7 پیروز گردید به 
طوری که جز 9 نفر که فرار کردند بقیه هلاک شدند و از اصحاب آن 
حضرت کمتر از این عدد کشته گردید چنانچه حضرثش از پیش خبر داده 
بود. 


اوای کلاغ و نشستن بوم و عدد سیزده 


مانند عطسه که گذشت خرافات دیگری در بین عوام رایج است که فال بد 
زدن و موّثر دانستن آنها هم از شر کست, نظیر شنیدن صدای کلاغ یا 
نشستن جغد(بوم)یشت بام یا برخورد کردن به عدد سیزده با پرواز پرنده 
از سمت راست يا چپ هنگام سفر یا برخورد با شخص معلول هنگام بیرون 
رفتن. از .خانه. با مانتد آمدن با رفن منهمان: یا عیادت: بیماز در شبهای 
یکشنبه و چهارشنبه که بعضی از عوام این امور موهوم را سبب بروز 
خوافت انار فد انتد. 


خوش قدمی يا بدقدمی هم خرافه دیگر 
می کند يا فرزندی می آورد و سیس دچار مصیبتی می شود ان مصیبت را 
از خانه نو 
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1- 56) .نهج البلاغه خطبه 80. 


یا زن یا فرزند تازه می بیند و می گوید این خانه يا زن يا بچه«بدقدم»است 


ختانجه احر خیر از آق. به او برشند.ان را از -همینها عی بیتدو.قی کون 
خانه خوش قدم یا عروس و بچه باقدمی است. 


پای بند به اين اوهام و نظائرش باید بداند که تمام اينها شرک است و با 
۱ پروردگار منافات دارد.چون خداست مالک نفع و ضر و خیر و 


س‌ 


اگر پای بند به این خرافات بگوید ما اين اعتقاد را از روی تجربه پیدا کرده 
ایم مثلا هرگاه برخلاف عطسه که باید صبر کرد دنبال آن کار رفتیم دچار بلا 


و نکبت شدیم و همچنین چیزهای دیگر. 


پاسخ این است که اولا این ادعا کلیت ندارد یعنی این طور نیست که 
هرکس در هروقت برخلاف عطسه کاری کرده باشد دچار بلائی شده و 
بنده صدها مرتبه برخلاف عمل کرده و با توکل به پروردگا ر کاری را هم که 
می خواسته ام انجام داده ام و هیچ پیش آمد ناگواری ندیدم. 


ثانیا اگر پیش آمد ناگواری هم پیش آید یقینا ربطی به عطسه و نظائرش 
ندارد بلکه مربوط به امور دیگری است که به سب بآ پیش مد می 
ند وان کشی. طاشه میب برد با نه. 


نحوست با خود شما است 


در سوره(یس)داستان سه نفر از رسولان الهی ذکر شده که به شهر 
انطاکیه وارد شدند و مردمان را به خداپرستی و دینداری و تدارک معاد می 
خواندند ,مردمان آنجاءبه جای پذیرفتن ندای نجات بخش آنها, گفتند (یا 
تَطیْرّنا یکمٌ) ما به شما فال بد می زنیم و مقدم شما را شوم می شماریم 
که به سبب «شما دچار نکبت و بدبختی شویم.ایشان در پاسخشان گفتند 
(طایة 2 مَعکم) تحوست و شومی با خود شماست یعنی دز ضهیرتان و 
عقاتئد باطل و خویهای نایسندتان است که بواسطه آنها در بدبختی و 
نحوست قرار می گیرید. 


به هرحال تمام فال بدها جز خرافه چیز دیگر نیست و منشاء اثری جز 
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ناراحتی روانی و عقده درونی شخص پای بند به آنها و باورکننده آنها نیست 
و جر نکبتهای این عقده اثر دیگری نخواهد داشت. 


آسان گرفتن فال بد و بی اعتنائی به آن 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«فال بد زدن تابع قرارداد خود 
اتسانست اگر آن را آسان بگیری آسان و اگر آن. را به چیزی نگیری چیزی 


نیست». (1) 


و چون اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردند ما 
گرفتار طیره هستیم یعنی بدون اختیار فال بد می زنیم فرمود«هر؟ ۵ به 
چیزی تطیر و قال بد زدی زرد شو و به آن: اغتناتی مکن و بایتد آن مبانش». 
(2) 


سفر در چهارشنبه و دعای رسیده 


مرویست کسی که روز چهارشنبه برای انجام سفر یا کار دیگر ول رود و 
اعتنائی به ۹3 فال بدزنندگان نکند( که می گویند چهارشنبه روز نحسی 
است)از هر بلائتی و نکبتی نگهداشته می شود و خداوند حاجتش را روا می 
فرماید. (3) 


هآ حضریت رضا غلبم اسان مروت کم ور ان حالم انوا را توانه 
(اعتصمت بک يا رب من شر ما اجد فی نفسی فاعصمنی من ذلی). (4) 


فال نیک خوب و مطلوبست 


تاکفته نماند. که فا تیک رون خوب و صطالویشت پیفنتر صلی آلله-عیم و 
آله شام ار موه 


خداوند فال نیک را دوست می دارد. [[ 
تفأل به خیر آن است که شخص به مناسبت دیدن شخصی يا شنیدن نامی 
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1- 57) .الطیره علی ما تجعلها ان هونتها تهونت و ان لم تجعلها شیثا لم 
تک شا (رمضه کافی صحفت در 

2- 509 9۰ اذ| تطیرت فامض قسمتی از حدبت مشهور«رفع». 

3- 509( .من خرح یوم الاربعاء لا یدور خلافا علی اهل الطیره و قی من کل 
اف هتفیش کل عاهمه خقضی الله خاعه تشه التعار کل 2 رنه 
102 

4 60) .سفینه البحار جلد 2 صفحه 103. 

ار لاب لالح ی ماس وس 0قظ 


ورمانند آن امید فرح و شادی در او پیدا شود. مثل اینکه با نصر اللّه یا فتح 
الله نامی همسفر می شود آن را به قال نیک می گیرد و می گوید انشاء 
اللّه پیروزی با ما است و مرویست که در غزوه حدیبیه چون سهیل بن 
و بر رل شا هل اه شام اروت ام صر 
وی تا ی را سا ی 


چرا فال بد از شرک و فال نیک از ایمانست 


سبب آاینکه فال ند ناپسند و شرکست و فال نیک پسندیده و ایمانست این 
ات ی که ار و ار ای هه 
تنها آن امر موهوم را موّثر در بدی می داند ولی کسی که به مناسبت 


امری حسن ظن و امیدش به پروردگار زیاد می شود تون آننکة ان امر را 
موثر بداند البته عین ایمان و توحید است. 


شخص موخد باید در رسیدن به هر خیر و نفعی و در فرار و نجات از هر 
شر و ضرری تمام امیدش به پروردگارش باشد و اسباب را مسخر اراده 
خدا بداند و در تمسک به آنها منتظر مشیت و اراده الهی باشد چنانچه اگر 
افتات را مستفل ی فا بر دا تست و به آنها تکیه تخود و تفا امیس انما ند 
برای خداوند شریکهائی قرار داده و بدتر از این موثر دانستن اموریست 
پروردگار در آنها هیچ اثری قرار نداده است مانند امور موهومی که به آن 
فال بد زده می شود. 


از آنچه در معنی شرک در استعانت به اسباب ذکر شد دانسته می گردد 
ای تس سس اس ره 
و می گویند اينها مشرکند زیرا,امامان خود را می پرستند و از آنها استعانت 
می جویند و به شفاعتشان امیدوارند خلاف واقع است. 


برای توضیح بیٌ بیشتر در پاسخ این تهمت گوئیم طایفه امامیه و شیعه 
اثنا ۳ ی هیچ گاه برای خد | شریکی قرار نداده اند و اهل توحید حقیقفی 
آنها 
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هستند و رسول خدا| و دوازده امام علیه السلام را مخلوق و بندگان مقرب 
درگاه پروردگار می دانند و پرستش غیر خدا را شرک و حرام می 
شمارند,و آنچه را شنیده يا دیده اید که شیعیان از ایشان اطاعت می کنند 
به سبب امر پروردگار به اطاعت آنها است (1)و نیز از روی دلیلهای 
قطعی ثابت شده که ایشان دوازده نفر وصی پیغمبر صلی الله علیه و اله 
وسلم هستند و اطاعت از آنها مورد امر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم و اطاعت پیفمبر هم اطاعت خداست. 


و اما خضوع و خشوع شیعیان در برابر این دوازده نور پاک ۲ بزرگداشت 
قبور متب رکه ایشان و رفتن به زیارت مشاهد شریفه شان هیچکدام 
۱ ی ۳ 3 الهی. 


چنانکه تواضع بندگان در برابر پروردگار عقلا واجبست همچنین در برابر 
کسانی که برگزیده خدایند عقلا واجبیست و شکی نیست که تواضع با انها از 
این جهت عین تواضع با خداست چنانکه کبر با انها کبر با خداست«حتب 
محبوب خدا حب خداست»و علاوه در قرآن مجید امر شده که در برایز 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم ادب و تواضع کنند و در سوره 
حجرات می فرماید:«ای کسانی که ایمان آوردید صداهای خود را بالای 
ضدای بیغمبر بلند نکنید و در سخن گفتن با آن حضرت. اواز خود را بلند 
نکنید...» (2)و همچنین می فرماید:«قرار ندهید خواندن رسول خدا صلی 
الله 1 و آله وسلم را مانند خواندن برخی از شما دیگری را» (3)یعنی 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم را با ادب و احترام بخوانید( مثلا بگوئید پا 
رسول اللّه)و همچنین می فرماید:«و یاری کنید و بزرگ دارید رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم را.» (4) 


و از روی دلیلهای محکم ثابت است که دوازده امام با رسول خدا یکی 
هستند و نور واحدند و چنانچه بزرگ داشت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
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1- 62) . طیعوا اللة و أَطیُوا | تسُول و و لی ار مِنکم -سوره نساء آیه 
9 ما ناكم سول قخْدوة و ما تهاکم عَنه فان نتهوا -سوره حشر آیه 7. 


0 


2- 63) . لاتَرفَعُوا أضواتکُمْ قوّق ضَوّتِ التَییٌ و لااتجْهَوا له بالَْوّل -سوره 
ااحخرات اه 2 
3- 64) ۲ تجْعلوا دعاء الرَسول نید سکم کدعاء تفضکد 9 -سوره نور ار 


4 5م) . و تعرْروة و توفَرُوةُ -سوره الفتح آیه 9. 


آبا بر کداشت عکام و گرونهندان ش رگ نوننت؟ 


جای شگفتی است از آنهائی که به شیعه می گویند این ادب و تواضع شما 
در برابر رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم و ائمه شرک است درحالی 
که خودشان در برابر سلاطین و حکام بلکه ثروتمندانشان بیش از اینها ادب 
و تواضع می نمایند و باز خود را موحد و شیعه را مشرک می شمارند, با 
اینکه تواضع شیعه به امر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و تواضع آنها 
مورد نهی آن حضرت است چنانچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم مرویست:«کسی که به ثروتمندی برخورد کند و با زبان و بدن 
برایش فروتنی کند(از جهت ثروتش)دو سوم دینش را خداوند از بین می 
برد». (1) 


از این حدیث چنین معلوم می شود که اگر علاوه زبان و بدن با دل هم 
برای ثروتش خاضع شود تمام دینش از دست می رود.بلی اگر با ثروتمند 
از جهت اسلام و دینش يا جهت دیگری جز ثروتش فروتنی کند بسیار 
خوبست,زیرا تواضع در برابر دین,تواضع در برابر خداست. 


شفاعت با خدا دانستن دوتاست 


اما استعانت و توسْل به بزرگان دین برای رسیدن به مقاصد دنیوی و 
اخروی و طلب شفاعت کردن از انها در نجات از خطرات مادی و معنوی؛بر 
کسانی که با شیعه معاشرت دارند پوشیده نیست که یک نفر هم از عوام 
شیعه یافت نمی شود که امامان را خدا| بداند با انها را مستقل در تأثیر 
شناسد و عموم شیعه امامان را صاحبان قدرت الهی می دانند بعنلی 
خداوند به آنها توانائی داده که می توانند به اذن خدا هر افتاده ای را بلند و 
هر گرفتاری را نجات و هر وامانده ای را به منزل رسانند و توسٌل به آنها 
مانند توسل بیمار است به طبیب یا داروئی که خداوند در ان شا قرار 
داده است پس دوا را می خورد و شفا را از خدا می خواهد و وقتی که 
خوب شد شفا را از خدا می بیند نه از دوا,همچنین شیعیان هم مقام آل 
ای ام یو ال سرا شنت نموه اما ول یه 


۵ مقضهة خود را هم از خداو‌ند به. بر کت و واسطه آنها هی خویتد و به نقینه 
می دانند که توانائی ایشان از خداست 
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1- 66) .من اتی غنیا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثی دینه-سفینه البحار لغه 
وضع. 


و شفاعت کردنشان هم بسته به رضا و اذن خداست و استغاثه و تضرع و 
التجاء به ایشان هنگام نیاز ز مانند شخصی است که نزد سلطان مقصر است 
بش کسی. را که آبروتی: نزد سلطان: دارد در نظر می گیرد و دست به 
دامنش می شود که عفو او را از سلطان بخواهد و همچنین مقاصد دیگر. 
۳ 


ص11 


1- 67) .محدث بزرگوار عراقی در کتاب دار السْلام حکایات متعددی راجع 
به توسل به اهل بیت علیه السلام و قضای حوائج ذکر نموده و برای تنوع 
ات ات ی ار ۱ 
نقل می کنیم: در آخر صفحه 539 چنین است:«معجزه پنجم آنست که 
شخص نقه عادل ملا عبد الحسین خوانساری رحجمه الله که از مجاورین 
کربلای معلا و به«تربت پیج»معروف بود که تحصیل تربت از مواضع شریفه 
کرده به آداب مأئوره تزرعی داشت: و بخ توا عطا می تقود ان را حکاپت 
کرد و بیان ان اینست که در اوائل اوقات مجاورتاو را در مجلسی 
ملاقات کردم و چون در او حالت صلاح و تقوی دیدم و دانستم که سالها 
است که موفق به مجاورت شده و ملازمت حرم مطهر نموده از او 
خواستم که از غرایب کرامات و معجزات, آنچه جود مشاهده کرده ذکر 
تایه له رای ای دص حص ی که کت مسا ال اس ده 
خوانسار و چندی در بعض قرای جاپلق که از توابع شهر بروجرد است 
توقف کردم تا انکه شوق مجاورت قبر مطهر حسین علیه السلام در من 
حادث شد در وقتی که هوا سرد و مقدمات سفر غیر موجود بود پس دو سر 
الاغ تحصیل کردم بر یکی از انها یک زوج قره سبد که از برای حمل انگور 
محمل وار بر حمار استوار می نمایند بار کردم و چند نفر اطفال کوچک که 
یکی از آنها حسن نام دارد در آنها گذاشتم و بر دیگر لحاف انداخته زوجه 
خود را بر آن سوار کرده به سمت بروجرد روانه شدم که از آنجا با زوار 
بسوی مقصود روانه گردم. اتفاقا مردی ملا محمد جعفرنام که ملای آن ده 
بود و به من مهربانی و اظهار ملاطفت می نمود بر این عزم و اراده مطلع 
گردیده بیامد و در مقام ممانعت برامد که هوا سرد است و زاد و راحله هم 
نداری و باوجود این حال این کار از طریقه عقلاء دور است از او اصرار در 
منع و از من انکار از امتناع تا آنکه مأیوس گردید و با دست خود بر زمین 
خطی کشیده گفت می روی لکن این بچه ها را خواهی کشت این خط و 
این روز را از خاطر مده این سخن گفت و برگردید و ما هم روانه شدیم تا 


آنکه به فضل خدا و توجه عزیز زهراء همگی سالم و صحیح وارد کربلا 
گردیدیم و چندی هم , بر این واقعه گذشت تا آنکه ۳ ولایت به زیارت 
آمدته وچ تفرهم از اقل آن ده یکی از آنها هیرهم رای لا مج 
جعفر مذکور بود با آنها بود من با خود گفتم که خوبست این چند نفر را که 
از اهل.آن ده مق بشید مهمانی کنم, که تینند کم علاوه بر آنکه همگی 
سالم هستیم زندگی و گذران هم داریم و خط ملا محمد جعفر بر ما راست 
نیامده لهذا رفتم و ایشان را از برای غذای صبح دعوت کردم و با خود به 
منزل برده سفره انداختم و غذائی که اماده نموده بودیم حاضر 
کردم (سرگرم) مکالمه و مقاکله شدیم ناگاه حسن نام مذکور که اکبر اولاد 
من بود و در میان خباط باژق می کزد از پله یام بالا رفته و از بالای نام 
آویز ان شدم بود که:ما را تماشا کند که از باض ظبقه سوم ساقط کردید و به 
محض سقوط روح از بدنش مفارقت نمود و بمرد.مقدمات کار به عکس 
مطلوب نتیجه داد و عیش و سرور به حزن و اندوه مبدل شد, چون این 
حالت را دیدم سر و پا برهنه به سوی حرم حسین علیه السلام روانه 
گردیدم و در ورود عرض کردم السّلام علیک یا وارث عیسی روح الله و 
مر 

به قفل و سر دیگر را به کردن: ستتة ودیه آوا: ز بلند صیحه زدم و گریستم 
اقب 
کنم بر آنکه خط ملا محمد جعفر بر من راست آید و سخن او بر کرسی 
نشیند نشد و نخواهد شد. خدام و زوار و اهل حرم بر گرد من جمع آمدند و 
از حالت من متعجب گردیدند و از سبب عروض این حالت پرسیدند و 
جوابی نشنیدند که چه باعث شده و بعضی گمان جنون کردند و هریک از 
دیگری سبب و باعثت می پرسیدند و نمی دانستند تا آنکه بعضی از 
ان ای ای انا ها اه اس 
از او استفسار نمودند و باعث را فهمیدند و آن شخص همسایه به نزد من 
آفه جنگ اول امر لسان موعظه و نصیحت گشود که 


موضوع شفاعت در قرآن مجید 


اگر گویند خداوند به بندگانش از همه مهربانتر و نزدیکتر است و حاجتی به 
شفاعت دیگری بیست پاسخهای این شبهه از آیات و روایات بسیار است 


تنها دو ایه از قرآن مجید یادآوری می شود: 


در سوره نساء می فرماید:«و اگر ایشان هنگامی که بر خود ستم نمودند و 
گنهکار شدند به حضرت تو بیامدند.پس از خدا آمرزش من خواستند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هم بر ایشان(شفاعت نموده 
و)امرزش می خواست خدای را پذیرنده توبه و مهربان بر خود می یافتند». 


(1) 
اک انن اس تفه ی تفت رتول خدا سل الله لیم ه الق سل 


بخوبی دانسته می گردد. 
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۱ هم لا ظلْمّوا و سَهْم جاوّک قاستغْقروا اللةَ و استغقر لهْم 
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کر یو مت ااصا رف از سرت اس موی کلم اسلا مات 
که فر موده: 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از دنیا رحلت فرموده و او را 
دفن کردیم سه روز از این واقعه گذشت اعرابیی بیامد و بر سر قبر آن 
حضرت نشست و خاک بر سر می کرد روا کفت؟ ۱ رون الا نج 
ان ات تعالی برای 
ما آوردی بجا نیاوردیم و حق تعالي در این کتابی که برای ما آوردی 
فزمودم او ام زم .۰ يا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم من بر 
ی ی 


از قیر آن,خضرت اواز بر امد که( قه غقر الله لی )یعتی خدا ترا آمرزند. 


و در روایت دیگریست که این صدا را اهل مسجد شنیدند و همه را به گریه 
دراورد. 


چون خیانت برادران یوسف علیه السلام آشکار شد خود را روی دست و 
پای یعقوب انداختند و گفتند :«ای پدر ما برای ما از پروردگارمان آمرزش 
بخواه که ما گنهکاریم یعقوب گفت:بزودی برایتان از پروردگارم اضر زنشن 
می جویم که خدای من بسیار آمرزنده و مهربانست». (1) 


قرار داد و نقل نموده که زیاده از بیست سال در هر شب جمعه هنگام 
ایشان پذیرفته شد. 


از این ات نیز به خوبی دانسته می شود که موضوع شفاعت در تمام ادیان 
الهی بوده است. 
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1- 69) . قالوا با آباتا اشتمژ نا دلوتتا ( کم اظیین فال شقوف اتکی 
کم زیت 2 هو الَعَمَومْ ال جیغ 7 و 98. 


اظهار شرافت بزرگان و خضوع مردم برای آنها 


و اما حکمتهای تشریع شفاعت:از آن جمله اظهار شرف و مقام بزرگان 
دین نزد پروردگار است تا مردم در برابر انها انقیاد و خضوع کنند تا اولا از 
روحانیت و نورانیت ایشان بهره های فراوان معنوی ببرند و علاوه به 
حاجات و مقصود خود برسند و تانیا انچه را که ایشان فرموده اند از اوامر 


شک وست کی که امد شفاعت آ مصول خدا هی الله یی و له 
متا سای افیا هام اطا ساع مان ار ستاتت 
ار مه و ی هرآ 
غلبه هوی و نفس است و چنین کسی بالاخره موفق به توبه می شود و به 
شفاعت ایشان نجات می يابد. 


علاج بیماری شرک 


از وقتی که بشر دارای شعور و ادراک می شود از روی حس و تجربه اش 
هر خیر و نفعی که در پرورش و حیات مادی او یا دیگری موّثر است آن را 
از سبب خاص مادی بطور استقلال می بیند و همچنین نجات و خلاصی از 
هر شر و ضرری را هم از سیبی خاص می پندارد.مثلا سیری را از انواع 
خوردنیها و سیرابی را از اشاميدنيها و نگهداری بدن را از سرما و گرما از 
پوشیدنیها و ثروتمندی را از تلاش و کوشش و تهیدستی را از تنبلی,و 
رهائی از درد و بیماری را از طبیب و دارو تا جائی که اصل حیات و مرگ را 
هم از مادیات می پندارد و به طور کلی هر امری را وابسته به سبب 
خاصی می بیند مثلا روئیدن گیاه را از آب و آفتاب,پیدایش شب و روز را از 
گردش آفتاب(بطور محسوس)یا از گردش زمین می داند. 


تا وقتی که به حد کمال و رشد فکری رسد و نور عقل در او تابش کند پس 
نیستی و حدوت دانف و وصفی خود و تمام اجز|ء جهان هستی را می فهمد 
و نادرست بودن پندارهای گذشته را درک می نماید. 


وقتی که در رحم مادر و پیش از ان ذرات پراکنده ای در بدن پدر بود که 
دست توانای 
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لا ی اس هل توا اس رو مار نات 
با و او ار او ی ۱ 
جمع و به شکل خوردنیها مانند حبوبات و سبزیجات و همچنین مشروبات 
دزآفرد هو بنذن پدر و مادر نموده و عین همین جریان را در بدن پدر و 
مادر بلکه جمیع اجزاء جهان می بیند و از روی تحقیق می گوید: 


ای همه هستی ز تو پیدا شده خای ضعیف از تو توانا شده (1) 


یعنی خود و همه افراد بشر را همان مشتی خاک می بیند که دست توانای 
الهی آن را پرورش داده تا اینکه موجودی دانا, توانا ,شنوا ,و گویا و...قرار داد 
چنانچه در سوره دهر می فرماید :«زمانی از رنفز کار گذشت که انسان 
چیزی نبود که از او یادی کنند ما آفريدیم انسان را از نطفه آمیخته 
شده(زن و مرد در رحم)تا او را آزمایش کنیم پس او را شنوا و بینا قرار 
دادیم». (2) 


و همچبین پس از تدبر در تمام اجز |ء جهان هستی و پس از تحلیل انها همه 
را امور معدوم می شناسد که خداوند لباس هستی به انها بخشیده و 
پرورششان دادم تا به این صورت دیده می شوند. 


و چون انسان عاقل بطور واضح فهمید که خود آفریننده خودش يا آفریده 
شده آفریده ای چون خودش نیست و خود و تمام آفریده ها از حضرت 
آفریدگارند پس آثار وجودی(کمالات ثانوی)هریک از آنها هم از خودشان 
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1- 70) . ای ز وجود تو وجود همه پرتوی از بود تو بود همه نیست کن و 
هست کن هست و نیست غیر تو و صنع تو موجود نیست صفحه خضرا ز تو 
اراسته عرصه غبرا ز تو پیراسته غیب ازل نور شهود از تو یافت لوح عدم 
نفش وجود از تو یافت روشنی لعل بدخشان ز تو پرتو خورشید درخشان ز 
تو نور ده ظلمتیان عدم ربط ده خیل حدوث و قدم جنبشی از بحر وجودت 
سیپهر پرتوی از عکس رخت ماه و مهر نقطه ای از دفتر صنعت فلک شحنه 
ای از عسکر ملکت ملک «نراقی» 


اثری از هر موجودی سر زند,ان هم از خداست زیرا ظهور اثر متوقف بر 
خداست. 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ 

تاتیر اسیاب:حوا وبقانا از غداست 

علل و معلولات و اسباب و مسببات را منکر نیستیم.چگونه می توان گرمی 
آئتتن ۵ تور آنذان آن را نپذیرفت يا تری و خنکی آب را قبول نکرد با اثر 
خوراک را در سیری و دارو را در از بین بردن بیماری انکار کرد؟چیزی که 
هست منکر استقلال اين اشیاء در تأثیر هستیم,یعنی می گوئیم چنانچه اصل 
چیزها از خداست تاثیر انها هم از خداست و چنانچه بقاء و استمرار اصل 
ها ات یر امعاسسست وت بر عواست ۰ 
است مثلا اگر سوزاندن انش را نخواهد محالست از ان دیده شود چنانچه 


آنش برافروخته شده نمرودیان, سوزشی از آن پیدا نشد و برعکس بر 
حضرت ابراهیم خنک و سالم گردید. 


«منزه است آن خدائی که مالی همه اشیاء است.یادشاهی همه چیزها 
بدست قدرت او است و باز؟ گشت همه به سوی او است». (1) 


حا رات سس اسان ی ان اسان 

آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ باد را دیدی که با عادان چه کرد؟ 

آنچه بر فرعون زد آن بحر کین و آنچه با قارون نموده است این زمین 
و آنچه آن با بیل با آن پیل کرد و آنچه پشه کله نمرود خورد 

۵ آس س اوداعت دا دهم نوت کت سا ره لش کش اوه 
سنگ می بارید بر اعداء لوط تا که در آب سیه خوردند غوط (2) 


بشر در امور تکوینی اختیاری ندارد 


باید دانست که بشر در کارهای ارادی و اختیاریش هم مستقل و«تمام 
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1- 72) . قَسْبُحان الذٍی ییده مََکوث کل شیء و له ترَجَعُونَ . سوره یس 
آیه 83. 


۵ 73) «برای شرح بیشتر به بحت شرک ۳ کتاب گناهان کبیره 


علت»نیست بلکه متوقف بر خواست و اذن خداست, توضیح مطلب ایک 
اختیار نداشتن بشر در امور تکوینی خود مانند جهاز تنفس و دستگاههای 
هاضمه و تغذیه و تنمیه و مولده و مانند اینها آشکار و همچنین است در 
امور تکوینی که بر او عارض می شود مانند بیماری و تندرستی,عزت و 
ذلت,بلا و عافیت,ناتوانی و توانائی,جوانی و پیری و غیر اینها. 


در امور اختیاری مشروط , به اذن خداست 


اما اموری که وابسته به اراده و خواست خود انسان است,یبعنی اکز 
خواست می شود و اگر نخواست نمی شود ۱ زدن» به 
چشم دیدن,به ِ/ شنیدن,به دست دادن یا گرفتن يا سایر کارهاءبه پا 
رفتن پا آمدن و مانند اینها ,تماأم متوقف بر ادامه توانائی است که خداونن 

به او دهد,مثلا تکلم او تا حدی است که توانائی الهی با او باشد و آن لحظه 
که عمانانی: آلهی با اه شاشد بان هیچ حتصی بخواهد داشت .و همین 
سایر امور اختیاریش؛علاوه بر اینکه همان خواست و اراده اش هم بسته به 
خواست و اراده خداست چنان که می فرماید:«و نمی خواهید چیزی را 
مگر هنگامی که خداوند.پروردگار جهانیان, ان را بخواهد». ۷ 


0 ی 
«انشاء اللّه»یعنی اگر خدا بخواهد فلان کار را فت کتم. ونر قران.محید 
صریحا این موضوع تذکر داده شده است.«نگوئید فردا چنین کاری می کنم 
مگر اينکه بگوئید اگر خدا بخواهد». (2) 


9 
74-1) . و ما تشاوّن الا آن بشاء اللّهْ تب الالمت . سوره التکویر آیه 29. 
2 75) تقولق لِشیء ای فاعل ذلک عَدا الا آن بشاء ال -سوره 


خدای را به فسخ عزیمتها شناختم 


جمله مشهوری از نهح البلاغه است از مولا امیر الموّمنین علیه السلام 
که:«خدای را به برهم زدن اراده ها و واشدن گره ها و شکستن همتها 
شناختم»و در کتاب «غرر و درر»این جمله نیز افزوده دارد:«و گشودن 
سختی و بلا برای کسی که نیت خود را برای او خالص گرداند». (1) 


یعنی از جمله دلیلها برای شناختن خداوند از بین بردن تصمیم هاست.چه 
بسیار واقع می شود که شخص عازم بر انجام یا ترک کاری است ناگاه از 
اه ی ی ی 1 
غر اي اه ی تابع اراده کب یا و ای ان ار 
از جمله دلائل خداوند اینست که بسیار دیده می شود کار بر کسی بسته 
می شود و در گره می افتد یا در سختی و پلائی واقع می شود و همین که 
به در گاه خدا| از روی خلوص نیت رو می آورد و از او گشایش آن گره و 
دقع آن با را فی‌طلیه افر اهرا اضلاع مت فرماید 


رهائی حسن مثنی و دعاء فرح 


برای نمونه قضیه ای از تاریخ ذکر می شود:ولید بن عبد الملک مروان به 
صالعءتن. فید الله المی که از طرف ولند حا کم مدیته نود توشت کهابه 
حسن فرزند حضرت. مجتبی: علیه السلام را که در زندان آن ملعونر بود 
بیرون آوری و در مسجد رسول خدا پانصد تازیانه بزنی. .«صالح» آن بزرگوار 
را از ژندان به ند اور و-مردم سم دنه آنگاه بر منبر رفت تا نامه 
ولید را بخواند و سپس حکم را اجرا کند. 


در این حال حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام وارد مسجد 
شدند و مردم برایشان راه دادند تا خود را به جانب حسن مثنی رسانید و 
فرمود:ای پسر عم, 
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1 6 قرفته الله قشخ الغانم ورحل العفوه و تفص الممدده کشت 
الر یتعنص له له کات ور مر 


خدای را به دعاء الکرب بخوان اگفت آن دعأ کدامست ؟حضرت تعلیم‌ش 
فرمود (1)و برگشت و حسن این دعا را مکرر می خواند تا صالح از خواندن 
نامه فارغ شد و از منبر به زیر آمد تا آن حکم را اجرا کند,ناگاه گفت بنظرم 
خشی مایم باشد فعلا در احراه کر تباید یر کیو تا اقا رده 
مراجعه کنم چون با خلیفه مکاتبه کرد در باسختتن توت آه وا ادشندان 
آزاد کن هضاله حنشت را اراد کرد( 


حائل شدن خدا بین دل و شخص 


و مانند این داستان بسیار و افزون از شمار است بلکه قور آوضی در مدت 
عمرش هزاران مرتبه فسخ عزیمت و باز شدن گره از کار و شکستن 
همه بشر تحت تصرف و تسخیر و تربیت حضرت افریدگار است چنانچه 
خودش می فرماید:«و بدانید که خداوند میان شخص و دلش حائل می 
یا ادا سص ا میت 


است. 


همه در همه جهات نیازمند به خدایند 


اگر انسان عاقل در وضع هستی خود و دیگران تفکر کند به یقین خواهد 
دانست که تمام شون هستی او از نفس کشیدن تا اراده کردن و 
خواستنش, همه وابسته به خدا است و از خود هیچ شانی و استقلالی ندارد 
چنانچه می فرماید: 


«ای مردم شما همه به خدا نیا زمندید و خداوند است که بی نیاز مطلق و 
ستوده است» (4)یعنی بشر به حسب ذات و صفات و افعال در همه 
لحظات؛در دنیا و اخرت وابسته و نیازمند به خدا است. 
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1- 77) .لا اله الا اللّه الحلیم الکریم.لا اله الا اللّه العلی العظیم سبحان اللّه 
لله,رتدالعالمین. 

2- 78) .سفینه البجار جلد اول صفحه 456. 

3 79) و الوا ان ال : حول ین الْمَرء و و قَلیٍ -سوره انفعال آیه 24. 


4 80) . با آبها الثاسن أنتْمْ الْفْقَراء الی اللّه و اللّهْ هو الْعَیٌِ الحَمیدٌ -سوره 
فاطر آیه 15. 


اگر فهمید دیگر مغرور نمی شود 


اگر این مطلب برای کسی به خوبی آشکار گردید دیگر ایمانی که دارد می 
داند نوریست که خدا در داش روشن فرموده است.اگر کار نیکی از او 
سرزد می فهمد تأیید و توفیق الهی با او بوده.اگر ملکه فاضله و خوی 
پسندیده ای بهره اش گردیده آن هم ت زکیه الهی است که به او عطا 
فرموده و همچنین سایر نعمتهاپس به خود مفرور نمی شود و نمی بالد 
بلکه می ترسد در اثر کفران نعمت از او گرفته شود و نیز اگر کفر و شرک 
و نفاق يا سایر خویهای ناپسند در او باشد یا کار بد و گناهی از او سرزند یا 
نعمتی از او گرفته شود می داند همه در اثر خذلان(بخود واگذاری)الهی 
بوده است که چون ناقابل و ناسزاوار بوده به او عطائی نشده است. .بل 
باید به خود یاس راه ندهد بلکه در رحمت و کرم خداوندی را بکوبد و 
نیازمندی خود را اظهار کند و بداند اگر دست برندارد محرومش نخواهد 
فرمود. 


چیزی که مهم است اینست که انسان بیچارگی و نیازمندی خود را در جمیع 
امور تکوینی و اختیاری بفهمد و خود را به مملوکیت و مربوبیت و خدای را 
به ما لکیت و قاهریت بشناسد. 


«آپا انسان می تواند دلش را به نور ایمان روشن کند درحالی که تنها (نور 

و خیر)در خزائن الهی است؟» (1)آبا می تواند نفس خود را از انواع 
آلودگیا پاک کند درحالی که تنها«پاک کننده خداست؟» (2)آیا می تواند 
نگذارد خاطره های ناروا بر دلش بگذرد یا تصمیم بد را از خودش دور کند؟ 
جز خدا کیست که بتواند بین او و دلش حائل شود؟ 
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بسن اینق. لت الق اه اوعد امن عفد .فا او حمزه 


ثمالی. ۱ 
2- 92( بل اللّه کی 2 هر بشاء -ضوزره: التساء آبه 9 


تو بر بیچارگی ما ببخشای 


اکنون ای خواننده عزیز اگر درد دین داشته باشی و بترسی که مرگت 
برسد درحالی که از رشته ها و ريشه های پنهان شرک و نفاق که از راه 
رفتن مورچه روی سنگ صاف در شب تاریک پاک نشده 
باس ور اعمر ای و و رال متا ی 
بشناسی و دست از دعاهائی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده برنداری 
کشور انیا خهارف الشیع نت اشنم دای تس فا هر ام سار 
دراز نموده و از او دفع بیماریهای قلبی از شرک و نفاق و غیره را بخواهیم 
ی ی را 
تسار ایس 9 


دعای جوشن کبیر و عرفه برای توحید 


از جمله دعاهائی که ممارست آن برای توحید نافع است بشرطی که در 
معانی ان تامل و تدبر شود دعای جوشن کبیر و عرفه حضرت سید الشهداء 
علیه السلام است که از اول تا آخر مشتمل بر توحید افعالی و شئون الهی 
و مراسم بندگی است و چون ذکر پاره ای از فقرات ت آن موجب طول کلام 
است خواننده عزیز خود به آن مراجعه نماید. همین جاأ بحجت را به نام 
حضرت سید الشهداء علیه السلام که مظهر رحمت واسعه الهی است پایان 
فی دقیم بهه. آفند. آنکه از برکات حضرتش خداوند ما را به آب رحمتش 
شستشوتی داده و از انواع آلودگیهای معنوی پاک فرماید. 2 


ص:131 


تت و ایسا نک نس المضط رون الشن ات احا شیم داح المو‌آلیه 
وعدت الکشف عنهم-صحیفه سجادیه دعاء 10. 

2- 84) . خدایا رحمتت دریای عام است وز آنجا قطره ای ما را تمام است 
اگر آلایش خلق گنهکار فروشوئی از دیا هب بان رود تیره آن دربا 
زمانی ولی روشن شود کار جهانی 
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4.شک 


شک به معنی تساوی احتمال هست و نیست چیزی يا احتمال درستی و 
نادرستی مطلبی است.اگر احتمال هست و نیست را مانند دو کفه ترازو 
تر و کفه دیگر کمی بالاتر یا یک کفه کاملا پائین و کفه دیگر کاملا بالا باشد. 


هرگاه احتمال هست و نیست چیزی یا درستی و نادرستی مطلبی مورد 
توجه قرار گیرد نسبت به این احتمال سه قسم تصور می شود:یا هر دو 
احتمال برابر است که آن را شک و نردید می گویند یا یک احتمال می 
چرید,در این صورت آن را احتمال راجح و مظنون(گمان)می خوانند و 
را ال و هش مر و وروی اه 
احتمال کاملا متعین باشد بطوری که اصلا در مقابلش احتمالی نیست مثلا 
بود يا درستی آن مطلب نزدش مسلم و یقین باشد به طوری که نبود و 
نادرستی ان را هیچ احتمال نمی دهد این حالت را علم و یقین می خوانند. 


پس شک حالت حیرت و نردید و دودلی و لنتر کرداتی است: 
ص:33 1 


شک نشانه بیماری دل است 


نشانه سلامتی دل انسانی آ: نست که در ثبوت حق و درستی ن و نیستی 
باطل و نادرستی ان کاملا عالم و مطمئن باشد چنانچه نشانه بیماری ان 
تردید و حیرت در حقانیت حق و بطلان باطل است. 


براستی دلی که از نور دانش و معرفت حق و ایمان و اطمینان به او خالی 
باشد از عالم انسانیت فروافتاده و از زندگی پاکیزه بی بهره و به زندگی 


مثل چنین بیماری بمانند کوری است که آنچه نزدش موجود است چون نمی 
بیند.در آن تردید و شک دارد. 


کسی که فطرت و وجدانش و برهان و عقلش به آن شاهد و گواه است 
اگر در ان شک کند حتما چشم دلش کور و از نعمت بصیرت بی بهره است 
و مهمترین وظیفه اش به حکم شرع و عقل اینست که در چاره بیماری 


سختی در بیماری شک 


قران: کریم می ظرماندهه کسانی: که در دلباشان: مار است(شی: 
تما ایا الم دی رفک ایا را زیرف ماد وم میرند ده عالی 
که کافرانند» (1) 


چنانچه همان ایات در دلهای سالم,نور معرفت و بصیرتشان را زیادتر می 
سازد بمانند بوی عطر که در شخص سالم موجب فرح و نشاط و مقوی 
ی را دا ی 
زیادتی بیماری است. 


در باغ لایه روید و در شوره زار خس (2) 
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1-1) . و آقّا الذین ی فُلْويهمْ مَرَضْ قَرائهم سا |لی رِجُسِهِمْ و مائوا و5 
هم کافژون -سوره توبه ایه 125. 
۰۸2 2) .سعدی. 


و از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه مرویست که:معنی آن 
ایننست که«شکی بر شک انها افزوده می شود.» (1) 


۷ سالم جز خدا در او نیست 


از حضرت صادق علیه السلام از معنی این آیه شریفه پرسیده شد«روز 
قیامت مال و پسران سودی نمی دهد مگر کسی که خدای را با دل سالم 
بیاید»فرمود: 


دل سالم آن دلی است که نزد خدا آید و جز او در ان نباشد.پس فرمود هر 
لت کهدر آن ضریا یباهو آن ساقطظه‌های است ,۶۱ 


قلق در دین,زیان دو جهانی 


«وِ از مردمان کسی است که خدای را بر طرفی از دین و برکناری از 
نی می پرستد(یعنی برخی از مسلمانان ایمانشان به خدا و رسول و 
قیامت, ایمان قلبی و اعتقاد یقینی و تصدیق علمی نیست بلکه در حال 
شک هستند و اسلام را که پذیرفتند تنها از نظر مادی است)یس اگر خیری 
به او رسد(از مال و سلامتی در جبهه جنگ و ساير آرزوهای مادی)بر دین 
ثابت هن .اند 6 اکر آزمایشن(مانند تهیدستی و بیماری)برایش پینش..آبد 
دست از دین برداشته به حال نخستین برمی گردد.زیان دنیا و آخرت برای 
کی رو ات هر 1 
بود)اینست زیانکاری آشکار». (3) 


در تفسیر منهج می نویسد:از مردمان کسی هست که می پرستد خدای را 
به وحدانیت بر طرفی و کناره از آن نه در وسط آن یعنی مضطرب و متردد 
بااشد از دین اسلام و ثباتی بر ان نداشته باشد و بواسطه نداشتن علمی به 
حقیقت ان,به کمتر شبهه ای از دین منحرف شود و بر کناره آن ایستاده 
بدل قوی در میان ان نیامده است. 


ص35۰ 1 
1- 3) .عن الصادق علیه السلام قال شکا الی شکهم.تفسیر عیاشی. 


2- 4) .انه سثل عن قوله تعالی: الا من آتی اللة بمب سیم فقال علیه 
الشلام القلی الشنایم ال سای وه و لیس یه احد س اه قال و کل فلت 


فیه شرک او شک فهو ساقط-کافی-باب الاخلاص. 


3- 5) . و من لاس من یبد ال غلی حرف فان 


۳ 


ان آصابثة فنْتهُ انقلب علی وجهه سر الدیا 
ال رها یه 11 


< لب 
و الا 


مت 
عِ 


صً 
خره 


یر اطعَانَ به 


ذلِک 


۳ 


- 


هو الخسرار 


اقا مب 


این مثلی است از برای اضطراب و قلق ایشان در دین خود بدون سکون و 
اند در آن مانند کسی که بر کناره لشگرگاهی ایستاده باشد و منتظر 
اینست که اگر فتح و ظفر ایشان را دریابد مطمئن شده و دلش آرمیده 
گشته در میان آن لشکر درآید و با ایشان در غنیمت شریک شود و اگر 
شکست خورد فرار برقرار ترجیح دهد و از ایشان بگریزد». 


در تفسیر ابو الفتوح گوید:این آیه در شأن جماعتی از اعراب است که به 
مدینه آمدند و ایمان آوردند ایمان مجزی, ,یعنی بزبان اظفاز انشا کردند نه 
بدل و اغتقاد قلبی. علمی تذاشتند انکه اگر ایشان را نکبتی و تقضان مالی 
و آفتی و بیماری نرسیدی و مالشان زیاد شدی و اسبان ایشان بچه نیکو 
آوردی و ژنان پبسران زانیدندی گفتندی این مختند لیم االف,. ار و آله 
وسلم مبارک مردیست و این دین او حق است و ما را بر اين دين بودن 
صوابست و اگر برخلاف این بودی یعنی هوای مد ینه ایشان را موافق 
نیامدی و بیمار شدندی و چهارپایان ایشان بمردندی.بگفتندی این محمّد 
صلی الله علیه و آله وسلم نامبارک مردیست و این دین او اصلی ندارد و 
ما تا در اين دین امده ایم جز زیان و نکبت نیست ما را چیزی.» (1) 


ات آنن ابه شریفه بخوبی دانسته گردید که زیان دنیا و آخرت برای اهل شک 
و تردید است چنانچه از اية پیش دانسته شد که شی,پلیدی حقیقی برای 
انسان است و واجبست خود را از این آلودگی پاک و بنور دانش توحید 
زینت دهد. 


حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در خطبه اش فرمود:«تردید بخود 
راه ندهید تا بشک افتید و شک نکنید تا کافر شوید.» (2) 


مجلسی فرموده :شاید مقصود از جمله( لا ترتابوا)دوری جستن از شبهه 
هائیست که انسان را در شک میاندازد پا مقصود نارضایتی بقضای خداست 
که آن .هم هوخب شک میشود یا تردیدی که مقدمه شک است.» 
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[- 6( .روز دوم مجرم سال 601 هجری که حضرت سید الشهدء علیه 
الشلام مارد کربلا دید به اشربان رید که عالانی شب آعراب ناف 


مدینه داشتند بیاناتی فرمودند هگا تا یه شریفه مذکور می باشد.طالبین 
به کتب مقاتل مراجعه فرمایند. 

2 7) .کان امیر المومنین علیه السلام یقول فی خطبته لا ترتابوا فتشکوا و 
لا تشکوا فتکفر و ا-اصول کافی باب الشک. 


شکاک کافر واقعی است 


محمد بن مسلم گوید من نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم سمت 
چپ آن حضرت و زراره طرف راستش نشسته بود و ابو بصیر وارد شد و 
عرض کرد یا ابا عبد الله درباره کسی که در خدا شک دارد چه می 
فرهاین ‏ فرمون کاقر اشت. 


رارسا ای اه ها ای یش فره 
کافر است.سپس رو به زراره کرده فرمود:همانا کافر می شود درصورتی 
که انکار نماید». (1) 


در این دو حدیث امام علیه السلام شک(در خدا و رسول)را کفر دانسته 
فرموده کفر او در صورتیست که ظاهرا| انکار خدا و رسول کند شاید اشاره 
با کت سای ار هرا افمار مان هس و 
را ظاهر نسازد هرچند واقعا کافر است لکن در ظاهر مسلمان است و 
تساه انوا ای انامه ممامانی ند و ار طاهرا کار عانیه 
کرد در ظاهر هم کافر است چنانچه صریح روایت رسیده از حضرت صادق 
علیه السلام است«کسی که در خدا و پیغمبرش شک کند کافر است». (2) 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«براستی شک و گناه در آتش 
است » (3)و «هرکس به فطرت توحید و از در و مادر خداپرست زائیده 
شود آنگاه در خدا شک کند هرگز به خیر بازنگردد» (4)و«هرکس شک کند 
یا کمان برد پس بر آن شک یا کمان بماند خدا عمل او را هدر دهد». (5) 
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1- 8) بقال انوتضیر با ابا عید اللهغلیه السلام ما تقول فیمن .شک فی الاه 
فقال. کافر با ابا عفد قال فشک فی رشسول الا ضلی الله علنه.. اله 
وسلم فقال کافر قال ثم التفت الی زراره فقال انما یکفر اذا جحد«اصول 
کافی باب الشک». 

2- 9 مر کی آللم ی ره اه فهو کافر-بحار الانوار جلد 15 باب 
الکفر. 


9 بان الشکه و التقضیه قی الا رداضول کافی مات الشک: 

اس تیف اه لدم عای لعطرم بلم ی الن ی اس: 
اصول کافی باب الشک. ۱ 

2 بسن شک اس فافاه غلی اعدا اصیظ الا مها ضول کافده 
باب الشک. 


و حضرت باقر علیه السلام می فرماید:«با شک و انکار هیچ عملی سودمند 
نیست» (1)و«پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم در هر روز از شک و 
شرک و حمیت و غضب و ستم و حسد به پروردگار پناه می برد» (2)و آیات 
و روایات درباره نکوهش شک و هلاکت شاک بسیار است. 


چیزی که مسلم و ضروری است آنست که اگر انسان با شک و گمان بمیرد 
یعنی بی ایمان از دنیا برود و علم و دانش به پروردگار را با خود نبرد برای 
او هلاکت همیشگی است و هرگز نجاتی نخواهد یافت و اگر اخلاق رذیله و 
کردارهای ناروا هم داشته باشد از عذاب آنها هم رهائی ندارد,چنانچه اگر با 
اسا سس که هی ان ار سص و ابص 
برایش نخواهد بود و خرفی آیمانان کشی‌در جوز نمی مانه و بزای اخلاق 
رذیله و کردارهای ناروای آنها با در همین دنیا موفق به توبه و اصلاح خود 
می شوند پا اينکه شفاعت بزرگان دین به فریادش می رسد؛یا پس از 
گرفتاری و شکنجه در برزخ و مواقف دیگر به مقداری که پاک شود و خدا 
به ان داناتر است می ماند و عاقبت نجات یافته و به بهشت نزد اهل ایمان 
می رود. 


بی پایان آن محروم بماند با اينکه خداوند کریم و رحیم است اگر تمام بشر 
را به بهشت ببرد برای او ضرری ندارد و چیزی از ملک او کم نمی شود و 
پا اه سل 2 
ملکش افزوده نمی شود. 


پاسخ اینست که محرومیت بی ایمان از بهره های آخرتن بواسطه نداشتن 
قوه ادراک ان نعمتها است,بدیهی است بهره مندی انسان از هر چیز 
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1- 13) .عن ابی جعفر علیه السلام لا ینفع مع الشک و الجحود عمل-اصول 
کافی باب الشک. 


2 تس اه الساس فال کات رل الهصلب سور المعسام 
تشد اضولن کافیمبای ای 


ادراک آنست.مثلا اگر خری را لباس فاخر پوشند و در کاخی که به انواع 
زینتها آراسته باشند وارد کنند و سفره ای که از انواع خوردنیها و نوشیدنیها 
پر باشد بر او عرضه دارند آیا اين الاغ از آن بهره مندی دارد؟و آیا اين 
رفتار صحیح است؟قطعا جواب آن منفی است,بلکه سزاوار حکمت حقیقی 
و گذاشتن هر چیزی به جای خویش اینست که ارواح لطیف با بدنهای 
مناسب با روحشان در بهشت و نفوس غلیظ و سخت تر از سنگ کافران و 
اه را 


راه بهشت و اراده آخرت 


و نیز گوئیم بهشت را راهی است که اگر کسی از آن راه برود به آن خواهد 
رسید چنانچه دوزخ.پس اگر کسی راه دوزخ را گرفت و رفت ایا می شود 

به آنْ ار | می توان گفت او را محر وم ساخته 
اند؟مثلا اگر کسی تخم حنظل کاشت و از آن میوه تلخ نصیبش شد می 
توان گفت او را از میوه شیرین مجروم داشته اند؟. 


و نیز گوئیم رسیدن انسان به هر چیزی بسته به خواست و اراده او است 
که آ چیز را بطلبد کسی که ایمانی به پروردگار نداشت قرب او را 


نخواسته تا بدان برسد و از آن بهره مند شود,بهشتی را باور نداشته تا آن 
را بخواهد و بطلبد و در نتیجه به آن برسد. 


در قرآن مجید می فرماید:«و کسی که نعمتهای آخرتی را بخواهد و برای 
رسیدن به آن بکوشد پس ایشانند که کوششان پاداش داده خواهد شد». 
اطا 


از آنچه گفته شد دانسته گردید که عذاب و گرفتاری مجرمین در برابر 
کردارهای زشتشان از باب تشفی غیظ و انتقامجوئی نیست بلکه از جهت 
ترنب مسببات بر اسباب است مثلا اثر عدل و انصاف, در نور و رحمت 
بودن در عالم دیگر است چنانچه اثر ظلم در شکنجه و ناراحتی بودن است. 


ص :39 1 


و من آراد الاخزة و سعی لها سغیها و هو موم قاولتّک کان 
سَعيهَم مشکور| -سوره الاسر|ء ایه 19. 


زیرا آنها خدای را نشناخته اند تا از نافرمانی او پرهیز کنند مثلا اگر 
سلطانی با لباس عادی ۶ بطور ناشناس چندی در بین مردمان باشد 3 


بکره ی تلا ففد ناید خطاها عرخلاق عدل. آنفت.م عواهد کفت: ها سفذور 


بودیم چون سلطان را نشناختیم. 


خدا بر هیچ عاقلی پوشیده نیست 


پاسخ اینست که جاهل و بیخبر از خدا هیچگاه معذور نیست و تشبیه به 
سلطانی که شناخته نشده غلط است زرا خداوند بر هیچ انسان عاقل 
پوشیده نیست.اگر عاقلی او را نشناخته برای اینست که نخواسته او را 
بشناسد,بلی اگر از نعمت عقل بی بهره باشد معذور است وگرنه عاقلی 
که برای اثبات چیزی به یک دلیل قطعي عقلی مطمئن می شود چگونه 
شک می نماید در خداوندی که ستارگان آسمان و دانه های باران و برگهای 
درختان و جانوران و جنبندگان دریا و صحرا| و هر چه لباس هستی پوشیده 
همه بر کمال دانش و توانائی او گواهند. 


هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 
درباره هر چیز می شود تشکیی کرد جز درباره خداوند که جای هیچگونه 
شکی نیست::«ایا در خداوندی که پدیداورنده اسمانها و زمین است شکی 


است؟ » (1) 


پس اینها کیستند؟ 


اگر بپرسید چگونه در خداوند تعالی جای شکی و تردیدی نیست درحالی که 
می بینیم بیشتر افراد بشر در خدا شک دارند,بلکه صاحبان یقین و اطمینان 


ص: 140 


1- 16) . آفی الله شک فاطر السَماواتِ و الأرْض -سوره ابراهیم آیه 10. 


بسیار کمند و همچنین درباره قیامت (1)و قرآن مجید (2)نیز می فرماید 
هیچگونه شکی در ان نیست درحالی که بسیاری از بیدینها در قیامت و جز 
مسلمین همه در قران شک دارند. 


طوری که صاحبان فطرت سلیم و عقل صریح.شک در انها را سزاوار نمی 
دانند, چنانچه صاحب چشمی که افتاب را می بیند شک در ان را روا نمی 
داند اما کسانی که در این سه حقیقت شک دارند به بیماری روانی 
گرفتارند یعنی فطرت نخستین خود را از دست داده اند و تیرهای شهوات و 
هوا و هوس و تقلیدهای باطل چشم دلشان را کور ساخته بطوری که 
نتوانند حقیقت را ببینند بمانند کوری يا محبوسی در زندان تاریک که در 


خلاصه شک و ریب(دودلی)و اضطراب(نداشتن اطمینان)‌همه در این افراد 
است نه حق. 


خود را به صورت سرگرم می کنند 


اگر در احوال اهل شک دقت شود دانسته می گردد که شکشان در اثر 
اینست که نمی خواهند حق را بشناسند,چون اگر براستی طالب شناسائی 
حق بودند و در اجزاء جهان آفربتتتن. بذیدم عبرت می نگریستند و نشانه 
های حکمت و قدرت را در آنها نظر می کردند هیچگاه در شک نمی ماندند. 


احل شیب ما تد‌خماعتی ند کین کنایی. کنر آن مطالت حالبت هد 
مضامین عالی با خط زیبا و چاپ مرغوب است بدستشان رسد.,برخی از 
ای 1 و کاغذ و چاپ آن می گردند و 
پاره ای هم مشغفول خواندن و دانستن مطالت آن هی شوند. 
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1- 17) و أنَ الساعه آتبة لا رَیْبِ فیها -سوره الحج آیه 7. 
2- 18( لک الکتات لا هقی -سوره البقره آیه 2. 


کات ری را و سر ود 


اهل یقین بمانند کسانی هستند که از دیدن و خواندن آن کتاف نز کت مقام 
علمی صاحب کتاب را تدبر می کنند و توانائی او را می فهمند که چگونه 
مطالب: غالیبرا هر قالف اقا ظ اه تساه ۵ فترت سای و وم تخود را 
آشکار نموده. 


به نزد آنکه جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است 

عرض اعراب و جوهر چون حروفست مراتب همچو آیات وقوفست 

از اه هرز عالهی,جون شور خاض بین:وان فاتحه.و ان دیکر. اخلاض 
خداشناسی به جای کیهان شناسی 

امروزه بشر در شناسائی اجزاء جهان آفرینش تلاشها می کند و رنجها می 
برد و مال و عمر را صرف آن می کند اما در شناسائی آفریننده جهان 
کوششی ندارد بلکه به فکر آن هم نمی افتد,مثلا در رسیدن به کره ماه و 
شناسائی وضع آن و بهره برداری از آنچه هزینه های سنگینی که صرف می 
کنند و چه رنجها که می برند و چه تلفاتی که می دهند ولی در شناختن 
افریدگار کره ماه و به حرکت دراورنده ان با این نظم شگفت. حاضر نیست 
مقداری از عمر خود را صرف کند. 


بهمین جهت است که دانشهای امروزی خوشبختی اجتماع و آسایش حقیقی 
او را نمی( تواند تأمین کند جچون مرز دانش بشری فعلا همان آفریده ها 
شده و به آفریننده آنها نمی رسد. 


«پس رو ردان از کسی که از یاد ما(آفریدگار جهان)رویگردان است و جز 


ِ های مادی زندگی دنیا چیزی نمی خواهد اینست مقدار دانش اینها». 
اطا 


پیشرفت علم تشریح و بیخبری از سازنده 
مثلا در علم طب و تشریح بدن و تشخیص انواع بیماری ها و مداوای آنها 
ص :142 


اش قافن کولی عی دراه ل ترد اد العاق التنا دنک 
ملعم من العلم -سوره و النجم آیه 29 و30 


پیشرفت شایانی بهره بشر شدم ولی درباره سازنده و درست کننده آن 
دستگاه عجیب و ترکیب کننده. آن. خبری. تذازند ۵ دانش اشتان. تا خد 
خداست و از خدا و آنچه راجع به او است جز جهل و شک و بیخبری چیزی 
تدارتمیعنی از شناساتی. خداوند خهان افرین. ع اسماء. و -ضفات. اه و 
همچنین ملائکه که لشکریان الهی و در غیب و ملکوت این عالمند و از 
شناسائی پیغمبران و کتابهای آتتجانی و از ند وین ینس از مرگ و ایستگاه 
همیشگی انسان که بسزای کردارهایش و عقائدش می رسد کاملا بیخبر و 
در حیرت و اضطرابند. 


«بلکه دانش ایشان درباره زندگی پس از مرگ نیست(و تمام شده و تنها 
دانششان درباره زندگی مادی و زودگذر دنیوی است)بلکه اینها از حیات 
دیگر انسانی در تردید و حیرتند بلکه از ان کورانند». (1) 


یعنی دیگر امیدی نیست که از شک بیرون آهده به آن ود کی دانا و بینا 
شوند. 


چرا بیشتر مردم دانششان ۳ مرز خداست و در خدا و آنچه به او برمی 
گردد دانشی ندارند؟آیا واقعا توانائی بدست آوردن دانش به خدا را 
ندارند؟یا اينکه آن طور که دانستن آفریده را می جویند و تعقیب می کنند 
آن:را تمین طلبتد ؟و اکر تواناتی:دارند جرا آن دا تمی طلبتد؟ 


اینها پرسشهائیست که پاسخ صریحی برای آن می توان داد,انچه بنظر می 
رسد اینست که بهیچ وجه نمی شود گفت انسان از شناسائی آفریدگار خود 
ناتوان است درحالی که اصل آفرینش او و اعطاء نور عقل به او برای 
رسیدن به دانش حقیقی و معرفت حضرت آفریدگار و بهره مندی از مقام 
قرب به اوست و به حکم عقل و صریح قرآن مجید خداوند همه چیز را 
برای انسان و انسان را برای معرفت و رسیدن به مقام نز کون آفریده 


است. 
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1- 20) . بل الاک عِلْْْْ فی الاچره بل هم فی شک منها بل هم یلها 
عَمُون ۱ 


پستی همت و قناعت به بهره مادی 


اما چرا بشر دنبال شناسائی حق نرفته و در این راه رنجی نمی برد؟تنها 

سبب ان پستی همت و قناعت کردن به لذتهای مادی است یعنی برای 

رسیدن به بهره های مادی و انچه وابسته به انها است یعنی ثروت و مقام 

در تحصیل دانشهای مادی(دانش همه چیز جز خدا و انچه راجع به او 

است)کوشش می کند و چون در معرفت خدا و بندگی اه.شتح یر ند کا 

فادی.و لات خیوانی, تیشت دنبال. ان تمی وود و آنرا تمعن هید و بغهال 
می ماند. 


نه تنها در خدایرستی لذت ماذی نیست بلکه باید از بی بندوباری و 
خودخواهی و خودیرستی دست برداشته و طوق بندگی خدا را به گردن 
نهاده و کاملا مطیع فرمان او باشد. 
این مقامی است که جز صاحبان همتهای بلند و برجسته ها و نخبه های 
افراد بشر مشتری ان نمی شوند. 


«بلکه آدمی می خواهد گاهی که در دنیا است به گنهکاری بگذراند». (1) 
نمونه تاریخی از همتهای بلند 


دوازده نفر از سربازان اسلام اسیر رومیها شدند و انها را به مرکز کشور 
نزد امپراطور بردند,امپراطور در هیئت و شکل و اخلاق ایشان فکر می 
کرد که چگونه مردمی هستند که با نیروی اندک و شماره کم همه جا پیروز 
می شوند؟به ایشان گفت:سربازان مرا تربیت کنید تا مانند شما شوند و 
در مقابل,حقوق بسیاری به شما می دهم. 


کفتتت دین. جه فا آخارزه نمی دهد که به, شتها کمک کنتم و ابید آبه. را 
خواندند:«پروردگارا بوسیله نعمتهائی که به من عطا فرمودی هرگز از 
گنهکاران پشتیبانی نخواهم کرد». (2) 
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1- 21) . بل یُرِید اسان جر أَمامَهُ -سوره القیمه آیه 5. 


3 2 وب نما آنعفت علمت قلن آکون ظهیرا لِلْمَجُرِمینَ . سوره قصص 
ایه 7 1. 


امپراطور دستور داد آنها را به کلیسا برند و دخترهای زیبا را نشانشان داده 
بر آنها عرضه کنند اگر به دخترها اظهار میل کردند وعده وصل بدهند به 
ای هار اه 


ایشان را به کلیسا وارد کردند چون چشمشان به دختران زیبا افتاد چشمها 
را اون کفتد استطا فتاه اه و فان 


به امپراطور خبر دادند که آنها یه دخترها میلی, بیدا نکردند و از آنها ره 
گردانیدند گفت:: به ایشان بگوئید اگر پيشنهاد مرا نپذیرید شما را می کشم. 


ما فرموده اگر در بستر بمیرید ممکن است به بهشت بروید و ممکن است 
نروید ولی اگر در راه خدا کشته شوید حتما اهل بهشت خواهید بود. 


مال و مقام و شهوت و تهدید 


خواننده زیر عوب تأمل نما در شهامت و فتوت و استقامت بر صراط 
توحید و بندگی این تا ی چگونه مال و مقام 9 ی و غریزه 
ضعیف الاراده را ذلیل و تسلیم کند.چگونه این رادمردان را نتوانست از پا 
ترآورد.و از راد نند نی-حف بازدارد برای کشته شدن حاضر شدند ولی 
۳ خیانت کنند چون در حقیقت خیانت به 


خداست. 


از اين بیانات معلوم شد که چرا مشتری حق و خداشناسی و خدایرستی کم 


او رسای هد خر آعب ار ارت 


باید دانست هرچند در شناسائی و بندگی خدا لذت مادی و حیوانی نیست 
لذتهای معنوی و بهره های روحانی بطور بهتر و زیادتر و کامل تر است تا 
آنجا که اگر بزرگترین لذتهای مادی را بر او عرضه بدارند نخواهد پذیرفت. 


ان لذت ترک لذت بدانی در لذت نفس لذت نخوانی 


چنانچه اگر انواع ناکامیها و نامرادیها و سختیها به او روی آورد همان 
ص: 45 1 


لذت معرفت و بندگی,آنها را جبران خواهد نمود. 


و چون غرض از این کتاب نفع عمومی است بجای ذکر برهانهای عقلی بر 
قوت و تقدم لذات روحی بر لذات مادی,داستان تاریخی ذکر می شود: 


در یکی از غزوه هائی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همراه 
لشگر اسلام بودند شبی پاسبانی لشکر را بر عهده عمار بن یاسر و عباد بن 
بشر گذاشت آن دوه تفر ختین قرار دادند که تا نصف شب پاسبانی توبت 
عباد و از نصف شب تا صبح به عهده عمار باشد عمار خوابید و عباد بیدار 
بود و مشغول نماز شد یک ی ۱۳ انها را در 
شب غافلگیر کند و پیغمبر را بکشد از دور دید در میان لشکر یک نفر فقط 
ایستاده و بقیه خوابند و چون هوا تاریک بود تذ انیت اما شتا تعیوانه را 
درخت يا چیز دیگر-پس تیری به سوی او انداخت و آن تير بر بدن عباد 
نشست و نماز را قطع نکرد تير دیگر به سوی او انداخت و بر بدنش 
نشست باز نماز را رها نکرد تير سوم را رها نمود و بر بدن عباد 
نشست,پس نماز را مختصر کرده عمار را بیدار نمود عمار دید تیرهائی بر 
بدن عباد نشسته و خون زیادی از او رفته با عتاب به او گفت چرا در همان 
تير نخستین مرا بیدار نکردی؟ 


گفت:ای عمار در نماز سوره کهف را می خواندم و دوست نداشتم آن :را 
رها کنم و اگر نمی ترسیدم دشمن مرا از پای درآورده و به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم برسد و من در پاسبانی تقصیر کرده باشم 
هیچگاه از تمام کردن نماز و خواندن تمام سوره کهف دست برنمی داشتم 
هرچند به قیمت جانم تمام می شد پس هر دو حرکت کردند و دشمن را از 


لشکر اسلام دور کردند. (1) 


نگاهی به جانبازان کربلا 


خواننده عزیز در لذت روحانی نماز تدبر کن چگونه بر زخمهای پیکان چیره 
بوده بلکه بر رفتن جان. 


و اگر بیشتر بخواهی بدانی که چقدر لذت بندگی نیرومند است.در 
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1- 23) .سفینه البحار جلد 2 صفحه 144. 


طالات اشهی تسه لماع یه ااسا تا هه رای 
حیرت اور است چگونه از مال و مقام و عیال و اولاد دست برداشتند و با 
سرور به جان خریدند؟ ! 


امشب دلشاد و خژم نیستم چون می دانم فردا جایم در بهشت است». 


آپا حالات عابس را در روز عاشورا| تدبر کرده ای که زره و کلاه خود را از 
سر و تن افکند و عریان خود را به دریای لشکر زد؛با اينکه چندین مرتبه 
حضرت به آنها اجازه داد که برگردند ولی ایشان دست برنداشتند و برخی 
از آنها مانند غلام سیاه برای رفتن به میدان جنگ کته تفن ار آن 
حضرت التماس می کرد و زبان حال همه این بود: 


شاها من ار بعرش رسانم سریر فضل 
مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
این مهر بر که افکنم این دل کجا برم؟ 
وتف بای تفس ای یش ارت 


از انخه کفته شتد. دانسته. کردید که انسانی از رستدن به. مقام معرفت :و 
خداپرستی نباید کوتاهی کند بلکه همراه تحصیل دانشهای مادی در رسیدن 
به معرفت الهی نیز کوشا باشد و نه تنها این دو دانش باهم منافاتی ندارند 
بلکه دانشهای مادی موید خداشناسی است چنانچه در بحث علاج شک ذکر 
می شود. 

باید دانست که غرض از ایجاد آسمانها و زمین و فرستادن پیغمبران و 
اه و سا ی و ۱ 
مقام به دو ایه از قران مجید اشاره می شود: 


«خداوند است که آفرید هفت آسمانها را و از زمین (1)مانند آن(یعنی 
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1- 24) .در کتاب«الهیثه و الاسلام»شهرستانی گوید:مراد از هفت زمین 
همان سیارات هفتگانه منظومه شمسی(زمین؛ 


هفت زمین آفرید)فرود می آید حکم پروردگار در بین آسمانها و 
زمینها(کارها به تقدیر و تدبیر او ساخته و پرداخته می کرد و از امر او 
است زندگی و مرگ, توانگری و درویشی,تنگی و فراخی,بیماری و 
تندرستی و مانند اینها)تا شما بدانید که خداوند بر همه چیز توانا و به همه 
چیز داناست». (1) 


یعنی غرض از ایجاد هفت آسمان و هفت زمین و تمام تدبیرات الهی در 
آن, شناسائی شما ای گروه بشر می باشد که خدایتان را به توانائی و 
دانائی بی پایان بشناسید. 


افرینش جن و بشر برای پرستش 


«و نیافریدم جن و بشر را مگر برای اینکه مرا ببرستند». (2) 


بفتی: به: فقام ند کی بزاستد. که کر آن: ضاصطتت: المی: اشت: و غرض از 
ایجاد.رسیدن بشر است به مقام علم و عمل که بمنزله دو بال است برای 
او که به آن دو قوه به عالم اعلی اوج گیرد و به مقامات و درجاتی که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به دل هیچ کس نگذشته برسند. 


گردید باید راه درمان ان تذکر داده شود. 


درمان شک و رسیدن به یقین 


ایمان به خدا یعنی شناختن حق و گرویدن به او چیزی نیست که از خارج 
وجود انسانی از راه حواس مانند چشم و گوش وارد قلب و درون او گردد, 
بلکه امریست تکوینی و فطری که همزمان ایجاد بشر به او داده شده 


است ۲ 
ص :48 1 
1- 25) . أللّه الذٍی خَلق سَیع سماوات و5 من الارض من بل لام 
بو نو ۳ 11 ۳9 ۳ ح ِِ_ 2 9 ی ۳ ۳ تیب 
یهن لتَعلموا ان اللة علی کل شیء قدیر و ان اللة احاط بکل شی ء 


نیروی زیاد کردن آن به او عطا شده بطوری که می تواند به برکت پیروی 
شرع و مواظبت از دستورات الهی بل خقام بقین بر سند بلکه: آخرین در جات 
ان راجارا سای کی آند. 


نیروی برق در اجسام 


این فطرت و قدرت بر خداشناسی در نهاد بشری بمانند جریان کهرباء 
است در اجسام-چنانکه بدست اوردن برق موجود در اجسام و بهره برداری 
از ان متوقف بر اسباب و وسائل علمی و تجربی است که بدون نها 
بدست نمی آید, همچنین ظهور نور علم و ایمان که در فطرت و نهاد بشر 
نهفته است و بهره_ مندی از ان متوقف بر اموریست که اگر انسانی در 
تحصیل آنها بکوشد آن نور ظاهر و رو به زیادتی است تا بنهایت درجه یقین 
رسیده از آن کامیاب گردد و اگر در آن امور مسامحه کند آن نور فطری رو 
به کمی گذاشته تا جائی که به کلی نابود می گردد. 


پاکی از آلودگی ها 


آن اموری که ظهور نور فطرت متوقف بر آنست به طور کلی و بیان 


تال راو ات وی ها ان خمسای عم سای وی و 
شیطانی و خلاصه فراموشی حق پید | شده و نور فطرت به ان پوشیده 
گردیده و ائینه دل را زنگار زده پای سازد به تفصیلی که می اید. 
ی رم یس ات اه سای 
می شود. 


فطری بودن ایمان 
«پس راست گردان روی خود را برای دین حق( که همان توحید و اسلام 


های دیگر رویگردان باشی و بهمان راه راست پابرجا باش(ملازم باش و 
پیروی نما 
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خاقت خواوند که بر را بر ان آفریدم: است ,مرا ان قطرم آلله همان 
توانائی بر شناختن خداوند و یگانگی او و پیروی از لوازم توحید که همان 
دین اسلام است و این قدرت را خداوند در نهاد بشر افریده 
است)دگرگونی نمی پذیرد(یا اینکه خلقت و فطرت الهی را نباید تغییر داد 
یعنی بر طریقه توحید و دین اسلام باید پابرجا بود)این دین راست و راه 
مستقیم است و لکن بیشتر مردمان نمی دانند. (1) 


خافبته خدا د کر کوتین. تین پذیرد 


توضیح مطلب آنکه آفریدگار جهان هر موجودی را که آفریده, از جماد و 
نبات و حیوان و غیر آنها,توانائی تکامل یعنی رسیدن به کمال مناسب 
خودش و حرکت به سوی آن را در او آفریده بطوری که تبدیل و دگرگونی 
در آن محالست., مثلا در دانه گندم توانائی افریده که نزد فراهم شدن 
اسباب یعنی ریخته شدن در خاک و رسیدن آب به آن شکافته گردد, نیمی از 
آن ريشه و در زمین ثابت و نیم دیگر بیرون آمده و شاخ و برگی شود 
سپس چند برابر خود را تحویل دهد و اين رویّه هیچگاه تغییری نخواهد یافت 
پعنی دانه گندم هرگز عدس يا جو تحویل نمی دهد پا مثلا نطفه حیوانی اگر 
در رحم قرار گرفت باید تدریجا تکمیل شود تا به صورت همان حیوانی که 
از او جدا شده درآید و هیچگاه حیوان دیگری نخواهد شد. 


اما انسان از آنجائی که کمال او در نظم دادن حیات مادی دنیوی و تأمین 
آسایش اف جاودانی و مقامات روحانی است و به این کمال نمی رسد 
مکر.وفتی. که بر راه راست نوحید و پیروی از دین خدا| پابرجا بااشد یس 
خداوند توانائی این کمال را در نهاد تشترز آفر ید 

و چون رسیدن بشر به کمال مناسب انسانی وقتی است که با اختیار و 
میل خودش آن قدرت خداداد را آشکار سازد و به سوی کمالش حرکت کند 
تا 
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1- 27) , قأقم 0 لس خنیفا حنیفاً فِطرّت له ای قطر الثاس علیها ا 
۳ اس ۳۹ و لک آکتر الّاس لایَعلَمون 7 ۳ 


آبه 30. 


صاحب ایمان و معرفت و خویهای انسانی گردد.پس پرظاهر است که 
پابرجا بودن بر راه توحید و تقد کی تقو او برخلاف میل حیوانیست و 
صرف نظر کردن از ان نیاز به همت عالی دارد چنانکه گذشت. 


خلاصه هر موجودی رسیدن به کمال مناسبش,نزد فراهم شدن اسباب, 
حتمی است و در انسان سبب عمده ان«خواست»خود او است و غالبا به 
حد حیوانی قانع می شود و انسانیت را«نمی خواهد» تا به ان برسد و تمام 
مواعظ و تذکرات الهی و بزرگان دین و بشارتهای ثواب و ترساندنهای از 
عقاب برای پید | شدن«خواست و اراده»انسان است که به کمال برسد. 


از این بیان دانسته می شود جواب از این پرسش که اگر ایمان به خدا 
فطری بشری است .جرا بر افراد بر ایمان به. اخدا ندارند؟ و 
خلاصه اش این شد که در انسان ظهور فطرت بسته به اراده او است. 


اگر راستی بخواهد حتما می شناسد 


و هر انسانی که این خواست در او پیدا شود یعنی براستی بخواهد 
خداشناس شود و بر آن خواست ثابت بماند قطعا خواهد شناخت,چه 
اشخاصی که مدتها گرفتار خودبینی و پندارهای ناروائی که نفس و شیطان 
به آنها القاء کرده بودند و به خیال خود برهانهائی بر انکار خدا می بافتند و 
این پتدار‌ها دلخوش فی شندتد تا جاتی. که جهانبزر فک افریتتتن را ندون 
پدیدآورنده و خودرو و بی سرپرست می پنداشتند و مقام شامخ انسانیت 
را انکار نموده و او را حیوانی که به حد کمال رسیده بعنی شاخ و دم و 
پشم او ريخته و از چهار دست و پا راه رفتن ترقی کرده با دو پا راه می 
رود و خلاصه از حالت میمونی خودبخود بالاتر رفته تا به این صورت رسیده 
خیال می کردند و بسیاری از بیخردان هم چون این پندار نادرست موافق با 
بی بندوباری و شهوترانی است پذیرفته و اساس کردار خود را بر مادیت و 
حیوانیت گذاردند و هنوز هم اکثریت بشر را این 0( 


وجدانشان بیدار شد 


اشاره 
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غرور به هوش آمدند و در خود فرورفتند.همان شعور باطنی و وجدان آنها 
اگاهشان کرد و نادرست بودن پندارهایشان را برایشان اشکار نمود و برای 


1-داروین الهی می شود 


صاحب فرضیه مشهور تبدل انواع«شارلز زور داروین, با کسی که 
الحادهای برحن از طمعیفن قیفهای اقیر از اه کر فه شنم وشن مکتت 
پرهیاهوی«داروینیسم»است بنا به نقل(جان کلوور مونسا)نویسنده معروف 
امریکائی عاقبت در برابر فشار نیروها و احساسهای فطری و شعور باطن 
زانو زده در اواخر عمرش نسبت به فلسفه خود بدبین و به نیروی ازلی و 
ابدی الهی معترف شده و بگفته(بخنر)دانشمند المانی در کتاب«اصل 
الانواع»ضمن نامه هائی که به دوستان خود می نوشت از ان جمله چنین 
اعتراف کرده است:«محالست عقل رشید با دیدن این نظام و هم آهنگی 
شگفت جهان بگوید دنیا مبدء متعال و آفریدگار مدبری ندارد». 


2شاگرد بدنبال استاد 


فیلسوف مشهور آلمانی«رئینگ» که نخست از پیروان جدی داروین و 
مخالف خدایرستان بوده بر اثر فشار مداوم همین احساس مقدس درونی 
بعنلی فطرت و وجدانش عاقبت به تألیف کتابی به نام «دنیا 
مخلوقست»دست زده و با یقین و خضوء تمام اعتراف کرده است که 
کمان ا ارف اس اس است: 


3-رومین مادی هم الهی می شود 


فیلسوف دیگری بنام رومین آنحانتشیت که از معتقدین سرسخت به مبانی 
ماتریالیسم بوده عاقبت همان نیروی مرموز شعور باطن و فطرت.او را 
واداشت تا بگوید:«تمام مبانی علمی و فلسفی من در باب پدیدار شدن 
جهان از ماده بلاشعور باطل است و وجود جهان نیز بدون صانع متعال و 
حکیم مقتدر که احساس درونم به تحقق او گواه و حکمتهای آفرینش او را 
تصدیق می کند محال است و 
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آفریدگار جهان حق است». 


فیلسوف و محقق علوم طبیعی و فیزیک و شیمی:میکائیل فارادی 
انگلیسی,که جهان را جز مزج و ترکیبهای اتفاقی از مواد,چیزی دیگر نمی 
فیزیکی و شیمیائی صرف شد در یکی از روزهای سال 1867 مسیحی که 
در بستر بیماری افتاده بود در پاسخ یکی از دوستانش که از او 
پرسید:«فارادی به چه تحقیق و ری می اندیشی ؟»چنین گفت:«خدای را 
شکر که بهیچ نظریه ای فکر نمی کنم.من به پیشگاه خداوند پیشانی 
ما ۱ به او که فطرت 
من و احساس و شعور باطنم و همه نظامات علوم,وجود او را شهادت می 
دهند می آندیشم.من خدای خود را می شناسم و اطمینان دارم که 
تقصیرات و لاطائلات مرا به انکسار و عجز و توبه ام خواهد بخشید. (1) 


ذر اضول کاقی: کتاب ایفان و کفز پتچ خدیت از خضرنت. باقر علیه الستلامة 
ار 
را به معنی توحید و اسلام تفسیر فرموده است. 

در توحید صدوق از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 


صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هر نوزادی از بشر بر فطرت زائیده 
می شود یعنی بر معرفت خداوند». (2) 


فریادرس در جائی که فریادرسی نیست 


صادق علیه السلام راه خداشناسی را پرسید امام فرمود ای بنده خدا پا 
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1- 28) .نقل از کتاب جاهلیت و اسلام تألیف یحیی نوری صفحه 306 با 
اندک اختلاف در نقل. ۱ 


پلی: قزمود: ایا کشتی. که در آن سوار بودی شکسته شده در جائی که 
کشتی دیگری نبوده و شنا کردن هم سودی نداشته؟ گفت:بلی فرمود:آیا در 
آن حال دلت متوجه شده که کسی هست که می تواند ترا نجات دهد؟ 
گفت:بلی. فر مود: 


آن کس که دلت 2 آن حال به او متوجه شده همان خداوند است که می 
تواند نجات دهد گاهی که تدارت دهنده ای نباشد,و فریادرسی کند جائی که 
فریادرسی نباشد. 


حضرت, مسج فلبة السلام فرموفگگای ی اسرانیل تکوتید علم بر اسمان 
است هرکه بالا رود آن را بیاورد و نه در زیر زمین است هرکه پائین رود آن 
را می آورد و نه پشت دریاها است هر کس از دریا رد شود آن را بیاورد 
بلکه علم در دلهای شما است,به آداب روحانیین مدب شوید و خویهای 
راستان را بگیرید تا دانش در دلهایتان آشکار شود» ()و حضرت صادق 
علیه السلام می فرماید :«علم به تحصیل دانش از دیگری نیست بلکه آن 
ترص کر رو مت ور ول کاس کف رهنمائی او را بخواهد». 
(2) 


ظافرا هراد از این عل‌شاوم. کسین فست: بلکه اسان به دا و معرفت 


تسه که سای ما اس ی اد فر سس وان تس 
به این مطلب است که افریدکار همه یکی است و دانا و توانا است.اما 
شناسائی ذات و حقیفقت خداوند از عهده بشر و سایر افریده ها بیرون بلکه 
مخالست موی ادسات ای باخیه هدور نی شتا ساتی ات اخاماه 
بر او است و محالست که مخلوق بر خالق احاطه پید | کند بلکه«آفریدگار 
محیط بر همه است». (3) 
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1- 30) .قال المسیح یا بنی اسرائیل لا تقولوا العلم فی السماء من یصعد 
یآتی به و لا فی تخوم الارض من ینزل يأتي به و لا من وراء البحر من یعبر 
بای یه لاه مول یفام ایو بادات الت‌خاین هو باخلا و 
الضتویفین تین العلم قت فلویکم المجلی ام این مس احتا ی 
الع الخی اما هر مور نم فان ی مین 
بهدبه ,بحار الانوار جد 17. 

3- 32) . آلا اه تکل نی ع خی سوره فصلت آیه 54. 


از اینجاست که در شرع مقدس تفعر در ذات خداوند نهی شده و تفکر در 
افعال و نعمتهای او که موجب معرفت او شود واجب گردیده است. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود:«در دستگاه آفرینش خداوند سخن گوئید و 
درباره ذات خداوند دم فروبندید زیرا گفتگو در ذات خداوند جز سرگردانی 
سخنگو چیزی نیفزاید». (1) 


و حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«هرکس در خدا بیندیشد که 
چگونه است هلای گردد». (2) 


۳ ی 3 0 نرسیدند ۳9 ۳ 
بلکه , به الحاد گرائّیدند یعنی گفتند چون ذات خدا را نشناختیم پس اصلا خدا 


نیس ت ۴ 
آیا می شود منکر چیز ناشناخته شد؟ 


باید به آنها گفت اولا انديشه شما در ذات خدا غلط و طلب محالست؛ زیرا 
آفریده,هرگز محیط به آفریدگار ود انا اک با انس را 
نشناختید چگونه منکو آو هی کرد درحالی که ذات و حقیقت بسیاری از 
نشناخته ,9 حقیقت امواج را ندانسته اید و کیفیت دیدن را نفهمیده اید و 
قوه مفکره و سایر قوای باطن را باور دارید ولی از حقیقت آن 
بیخبرید.چنانکه اگر کسی به شما بگوید:ای کسی که فهم نداری,عقل 
نداری,ناراحت می شوی و می وت :از کجا من عقل ندارم؟اگر 
بگوید:چون من حقیقت عقل را نشناخته ام,آیا این جواب را می پذیری؟ 


چگونه به خدای نادیده ایمان بیاوریم؟ 

و بالجمله بشری که حقیقت بسیاری از موجودات را نشناخته ولی: انها زا 
بواسطه آثارشان باور دارد.چگونه متوقع است که ذات آفریدگار این 
موجودات ناشناخته را بشناسد و چون نشناسد منکر او گردد؟ 
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1- 33) .تکلموا فی خلق اللّه و لا تتکلموا فی اللّه فان الکلام فی اللّه لا 
یزداد صاحبه الا تحیرا(کافی) 
2 34) .من نظر فی الله کیف هو هلک.کافی 


از اینها بدتر دسته ای بیخبر و تهی مغز که می گویند:«چگونه می توان به 
خدای نادیده ایمان آورد؟»باید به آنهز گفت عقل و حافظه و فهم و سایر 


قوای درونی شما چون نه خود و نه دیگری آن را می بیند و همچنین اجسام 
لطیفی. کم نه: خیم نمی آبد: مانتد.هوا باید متیر انا شتق با آننکه. آنادشیان 
مشاهده می شود. 


ای نابحم تسه 


باید به آنها فهمانید که دید چشم انسانی تا مرز جسمانیات و مرکبات 
است,انهم بشرط اینکه مانند هوا لطیف نباشد.جائی که این چشم از دیدن 
جسم لطیف ناتوانست چگونه می تواند طمع دیدن پروردگاری را بکند که 
لطیف مطلق و پدیداورنده اجسام لطیف و کثیف است و همه جا حاضر و 
بر همه چیز محیط و قوام سراسر جهان هستی به او است. 

خلاصه انسان باید اندازه دید خود را بداند تا فوق ۳1 را منکر نشود و به 


گر بدیدی چشم حیوان شاه را پس بدیدی گاو و خر الله را 
گر نبودی حسنّ دیگر مر ترا جز حس حیوان ز بیرون هوا 
بنتن بنی آدم.مکزم کی بدی: کی به خسن مشترک مخرم. شندق 


ای از میاه لول ۱ این رش 


گویند روزی ابو حنیفه در محضر اصحابش گفت:جعفر بن محمّد الصادق 
علیه السلام کلماتی گفته که مرا ی هت آورده است گوید :«خداوند در 
ونیا و. آخرت: ذیدم نمی نو وگو نم می شود چیزی موجود باشد و دیده 


«و شیطان در قیامت به آنش می سوزد»و حال آنکه شیطان از آتش است 
و نی ۴به خبر ق که از ان افر یام شنده انتت مات نمی شود 


و کارهای بندگان مستند به خود آنها است و حال آنکه در قرآن است که 
تمام افعال مستند به خداوند است. (1) 


ص :6 1 


[- 35) .از این داستان معلوم می شود که ابو حنیفه می گفته خدا در 
اخرت دیده می شود و شیطان به اتش نمی سوزد و جبری مذهب هم بوده 


است. 


بهلول در مجلس حاضر بود,کلوخی برداشت و بر سر ابو حنیفه زد که 
سرش شکست و خون جاری شد و فرار کرد. 


ابو حنیفه به حاکم وقت شکایت برد,بهلول را حاضر کردند و سبب این کار 
وه 


گفت:ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام در سه مسئله ایراد کرد و من به 
اين کلوخ که بر سرش زدم جواب هر سه ایرادش را دادم:یکی اینکه می 
گوید نمی شود چیزی موجود باشد و دیده نشود اکنون مدعی است من 
رشن را مدرد آهزده آم‌خوت درد سرش را نشانم دهد و چون دیده نمی 
شود معلوم می شود دروغ می گوید و دردی نیست. 


کیک آانکم. هی کوفدة چون شیطان از آتش آفریده شده امتت :یس به آنشن 
نمی سوزد این کلوخ خاک است و ابو حنیفه هم از خاک است پس نباید او 
شا ارازی شا ند 


و نیز می گوید بشر در کارهایش اختیاری ندارد و چبر است پس اين 
شکستن سر هم کار خدا است نه من» پس چر | از من شکایت می کند؟ و 
حاکم بهلول را آزاد کرد. 


شترا برخین آن دانشمتدازن یی 


و این مطلب یعنی ندیدن و نیافتن چیزی نشانه نبودن آن چیز نیست(عدم 
الوجدان لا یدل علی عدم الوجود)با اينکه از بدیهیات و ضروریات عقلی 
است دسته ای از دانشمندان علوم طبیعی که در قرون گذشته بواسطه 
تحلیل و تجزیه و ترکیب ماده خواص و آثار شگفت آوری بدست آوردند و 
صنایع و اکتشافات و اختراعات حیرت انگیزی انجام دادند لکن چنان مغرور 
پندارهای خود شدند که برخلاف حکم قطعی عقلی که گذشت گفتند جهان 
هستی منحصر به عالم ماده است که ما فهميدیم,و منکر عالم غیب و 
ماوراء طبیعت شدند و روج و ملائکه و جن و غیر اینها از امور ماوراء 
طبیعت را باور نکردنی و جهان بزرگ هستی را غیر مرتبط به 
خدای دانا و توانا که مجژد و منژه از ماذه و مادیات اذعا کردند و با این 
اذعا خود را در بین عقلای جهان رسوا و مفتضح ساختند. 
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دانش ما قطره ای در مقابل اقیانوس 


شکر خدا را که بیشتر دانشمندان علوم طبیعی بویژه عصر حاضر(قرن 
بیستم)این پرده های غرور ور پندارهای غلط را از روی فطرت و شعور 
باطن برداشته و در برابر بزرگی و توانائی و حکمت نی پایان خداوند عالم 
سر تعظیم فرود آورده و به بقاء روح پس از مرگ و عالم پاداش,اعتراف 
دارند و می گویند («دانشهای ما بمانند قطره 0 و مجهولاتمان بمانند 
اقیانوس بزرگ و بی پایان». 


مانند تصورات مورچه و سیم تلفن 


در تفسیر طنطاوی جزء 2 صفحه 48 بیست نفر از دانشمندان بزرگ علوم 
اکا 9 
اتلی دوسیون 9ج کتابها تاه هائی او 7 موجب طول 


کم ات 


و در صفحه 161 قسمتی از مقاله مفصل«لورد اولیفر لورج انگلیسی»را| 
نقل کرده تا اینکه می گوید: نسبت اطلاع بشر از موجودات ماوراء طبیعت 
(ارداخ همان شست اطلاع موجه اشت ار دیدکی اسان 


مثلا مورچه ای از پای چوب تلفن می گذرد و به مقدار دید چشمش چوب 
را می بیند ولی خبر ندارد این چوب وسیله نصب سیم تلفن و آن وسیله 
ارتباط بشرهای شهری با شهر دیگر است. 


همچنین ما هم از عوالم غیب خبر نداریم. 


در جلد ال داثره المعارف فرید وجدی و غیر آن بسیاری از دانشمندان 
علوم طبیعی را که الهی هستند نامبرده است. 


دانش و اقرار به خدا باهم پیش می روند 


«هرشل انگلیسی» از بزرگان دانشمندان هیئت می گوید:«به هر نسبت که 
صاحب قدرت بی پایان افزوده می شود زیرا دانشمندان زمین شناسی و 
ریاضی و 
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فلکی و طبیعی دست به دست هم داده و تخت علم را محکم و استوار 
ساخته اند و این تخت همان عرش عظمت خدای یکانه است». 


نیروی همیشگی,فوق انسان 


علامه اجتماعی«هربرت اسپنسر»می گوید؛ما از میان این همه اسرار, که 
نیروی ازلی و ابدی وجود دارد که همگی اشیاء از او پدید امده اند. 


«لینه»دانشمند فیزیولوژی فرانسوی می گوید:(همانا که خدای ازلی بزرگ 
که همه چیز می داند و همه کار می تواند بوسیله بدایع صنع خود بر من 
چنان تجلی کرد که مدهوش و سرگشته شدم زیرا چه قدرتها و چه حکمتها 
و چه ابداعها که او در مصنوعات خود از کوچکترین تا بزرگترین آنها به 


ودیعت نهاده است ». 


سپس همین دانشمند بزرگ می گوید:آن منافعی که از کائنات به ما می 
رسد بهترین گواه بر عظمت رحمت خدائیست که آنها را مسخر ما ساخته 
اسان ام ال ماه ها است ایح هی ند 
عظمت ان خدا اقرار می کند». 


گفته های مختصر از خی دانشمندان 


علامه«فونتتل»در دائره المعارف خود می نویسد:«اهمیت علوم طبیعی تنها 
در آن نیست که سوز اشتیاق عقلهای ما را فرومی نشاند بلکه بزرگترین 
اهمیت ان علوم اینست که عقول ما را به خالق عالم متوجه می سازد و 
روحمان را به احساسات اعجاب و اجلال نسبت به ذات مقدس او می 


اراید». 


«یاسکال»فیلسوف معروف مت کون :(خالق کره بی پایانیست که مرکزش 
در همه جا است و محیطش مکانی ندارد)و باز همین تنوف مین کوید: 
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(هیچ چیز جز عقیده به خدا سوز درون و تشنگی روح ما را فرونمی 
نشاند». 

«لامنه»می گویدل(‌کلمه ای که در انکار خالق گفته شود لب گوینده خود را 
می سوزاند». 


و نیز می گوید:(جستجو از چیزی غیر از خدا و بیرون از ذات او جستجو از 
عدم محض است». 


«لوکوردین»می گوید:(خدا همان خورشید یگانه ای است که اشعه 
جاودانیش موجودات را مدد و حیات می بخشد). 


«فیو»می گوید:(خدا دانای همه چیز و متصرف در همه چیز است و بعنوان 
پروردگار مطلق همه چیز را تدبیر و اداره می کند). 


«جوردن»می گوید:«خدا همان ناموس ازلی ثابتست که همگی 
کائنات, وجود و ترقی خود را از او می گیرند». 
داثره المعارف قرن نوزدهم از علامه اقتصادی«پرودن» نقل می کند که 
گفت : (خد| ,آن حقیقتی است که به ادراک ۱ باوجود 
این وجودش ضروری و غیر قابل ادراک است). 


و نیز همین فیلسوف می گوید:(پیش از آنکه عقول ما,وجود خدا را کشف 
کنند دلهای ما را به وجود او گواهی داده اند). 


«لامارتین»شاعر و نویسنده بزرگ فرانسه می گوید:(دلی که از خدا تهی 
باشد مانند محکمه ای است که از قاضی تهی باشد». (1) 


آنچه نقل شد نمونه ای از اعتقادات دانشمندان غربی بود,.و غرض از نقل 
آن توجه جوانان عزیز است که از دانشهای ایشان بهره می برند و آنها را 
بزرگ می دانند.بدانند که خود ایشان در اعتقاد به خدا و ایمان به پروردگار 
مقر و معترف هستند. 


تخلیه,پاک کردن آلودگی هاست 


تخلیه یعنی خالی نمودن خود از آنچه مانع خداشناسی است و پاک کردن 
امد انار ک واه اند کت های موی که هم آما تفس 
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1- 36) .نقل از فرهنگ قصص قرآن صفحه 354. 


است یعنی خود را مستقل ببیند و به تخیلات و موهومات و پندارهای ناروا 
که از راه تقلید بدست اورده دلخوش بدارد و همین که پاره ای از خواص 
بعضی اشیاء را دانست خود را دانشمند شمرد درحالی که نسبت دانسته 
هایش با نادانسته هایش نسبت متناهی با نامتناهی است. 


چگونه کسی می تواند خود را دانشمند بشمرد درحالی که از بدیهی ترین 
چیزها و بالاترین دانشهاز یعنی خدا و خداشناسی بی خبر است؟آبا جز غرور 
حهل مرا کت حتق: دیکن دز او است تیف داند وتصی داند که کمی 
داند. () 


چاره خودبینی 


اشاره 


باید پی درپی در بیچارگی و عدم استقلال (به حسب ذات و صفات ِ 
افعال) بیندیشد مثلا عقب گرد کند و حالات پیشین خود را از هنگامی که 

ذرات پراکنده در عناصر بود و سپس در پشت پدر و رحم مادر و بعد 
گهواره تا وقتی که به حد رشد رسید و وضع فعلی.آنگاه آتیه خود را هم با 
دقت تدبّر کند تا ساعت مرگ و پس از آن گور تا وقتی که دوباره به 
صورت خاک و ذرات پراکنده نخستین درآید«از خاک شما را آفریدیم و در 
خاک برمی گردانیم و برای بار دیگر شما را از خاک بیرون می آوریم»: (2) 


پس از آن در حال فعلی خود تأمل کند و ببیند چگونه زندگی و مرگ 
تندرستی و بیماری,توانائی و ناتوانی جوانی و پیری,عزت و ذلت و جمیع 
شتونش به اختیار خودش نیست یعنی تأبع اراده و خواست او نخواهد بود, تا 
جائی که فهم و حافظه اش هم به میل او نیست چه مطلبهائی که آرزوی 
دانستن آنها را دارد وه آن نمی رسد و چه اموری که دانسته بود و از 
خاطرش محو شده و هرچه می کوشد به یادش نمی آید. 


خلاصه باید بیچارگی و کوتاهی و نیستی خود را ازهرجهت بفهمد و هر 
اندازه که بیشتر پی به عجز و نقص خود ببرد برای شناسائی افریننده خود 
و همه؛ و دانائی و توانائی بی نهایت او اماده تر می شود. 
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37-1 آن کسن که نذاند.و نداند که نداند ذر ؛خهل فر کب اند الدهر تمانذ 
مطالبی راجع به جهل مرکب در اوائل کتاب(مبحث علاج کفر)ذکر شده به 
آنجا ۳۱ ِ 3 

8 . ملها حلقناکم و فیها هدک و ملها نحَرِجْکم تاره اخری -سوره طه 
یه 55. 


اشاره 


از اینجا است که پاره ای از اهل تحقیق حدیث مشهور نبوی صلی الله علیه 
و آله: وسلم «هر کستی. خود را شناخت. هراينه. پروردکارش وا ۳ 
(1)اين طور معنی کرده اند:«هرکس خود را به حدوث[(تازه پیدا شده)و فنا 

و زوال شناخت, پروردگار 34 را به قدم (همیشگی) و بقاء و دوأم شناخته 
است-هرکس خود را به بیچارگی و ناتوانی و نادانی شناخت پروردگارش را 
به قوه و توانائی ها بی نهایت می شناسد, هر کس خود را آفریده و 
تربیت شده و روزی داده شده شناخت,پروردگارش را آفریننده و تربیت 
کننده و روزی دهنده می داند و هکذا» 


پس از دقت و تأمل واضح می شود که اين مطلب مسلّم است زیرا عاقل 
وقتی که دانست پیدایش تن و روان او و تربیت و تدبیرش از خود یا دیگری 
مثل خودش نیست, به یقین می داند که آفریننده و تربیت دهنده و 
تدبیرکننده تن و روان او و همچنین رب و مدبر همه اجزاء عالم 
وجود, آفریدگار است و بس. 


کسی که بخواهد در شناسائی پروردگار راسخ شود باید در این مطلبی که 
ذکر شد زیاد تفکر کند و خواندن مناجات حضرت امیر المومنین علیه 
السلام (2)و تأثل در معانی 1 برای این منظور مفید است. (د3) 


خود را مبین که رستی 


شرح بیشتری درباره بیماری خودبینی در بحت کبر و عجب این کتاب بیاری 
مستقل و بی سرپرست می پندارد و تنها هستی خود را می بیند,در عالم 
معرفت نمی تواند قدمی گذارد و هرگاه به نور عقل و تفکر.عدم استقلال 
خود را دانست 
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هن غورف فنسه فقی غرف: رعا بت کر ضلی. آللهعانه و لد 
۱ 


2- 40) .در مفاتیح الجنان ضمن اعمال مسجد کوفه نقل شده است. 

3- 41) .بعضی از فقرات ان یاداوری می شود:مولای مولای انت الحی و 
انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی؟ مولای مولای انت الباقی و انا الفانی 
و هل پرحم الفانی الا الباقی؟مولای مولای انت الدائم و انا الزائل و هل 
یرحم الزائل الا الدائم.مولای مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل برحم 
المرزوق الا الرازق؟... 


آنگاه حجاب اعظم از روی نور فطرتش برداشته شده و در کمال روشنی 
پز فزد کارش. ز| می شناسد و به او می گرود,تو خود حجاب خودی حافظ از 


میان برخیز». 
یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی 
هوسرانیها و آرزوهای واهی مانع خداشناسی 


به طور کلی هوسرانیها و پیروی از آرزوهای شیطانی و افراط در لدّات 
حیوانی مانند پرخوری و پرخوابی و پرگوئی,عموما حجابهائیست که پوشنده 
نور فطرت : نسانی است و از یاد خدا بیخبرکننده و موجب بیماری دل و 
روان است و افراط در بعض این امور اگر برای بدن زیان آور باشد,زیانی 
که عقلا , 2 اعتناء کنند.حرام وگرنه مکروهست.حضرت صادق علیه 
السلام می فرماید ؛«نگاه ناروا یز ز هر آلودتتشت از تیرهای شیطان و چه 
بسیار نگاهی که پشیمانی درازی در بی دارد». (1) 


جائی که یک نگاه ناروا تیر زهرآلود شیطان است که به دل و روان تداه 
کننده می خورد, گناهان بالاتر و بزرگتر,با دل و روان آدمی چه می کنند؟ پا 
کسی که از بامداد تا شب هنگام مرتبا به گناه نگاه ناروا آلوده می گردد 
چقدر دلش بیمار می شود؟آیا پس از اين همه خرابیها و آلودگیها چگونه نور 
فطرت طلوع کرده به یاد خدا می افتد؟و چگونه با دل تیرخورده می تواند 
حقیقت را دریابد و حق را ببیند و خدای را بشناسد؟ 


چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است 
بر رخ او نظر از آینه پاک انداز 


هحو. لطف حق شامل حال شود و حالت حسرت و پشیمانی پیدا شده, آنتشن 
حسرت کتافتهای دل را بسوزاند و به اب توبه دل را شستشوتی دهد. 


غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 


خلاصه هر گناهی که از انسان سرمی زند هرچند صغیره باشد به همان 
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1- 42) .النظر سهم مسموم من سهام ابلیس و کم من نظره اورئت 
حسره طویله-سفینه البحار جلد 2 ص‌ 96 


شواهد این مطلب از آیات و روایات تیار از ان جمله در سوره مطففین 
می فرماید:«نه چنین است بلکه چرکین کرده وروی زده بر دلهای ایشان 
گناهانی که به جاأ می آورند(یعنی گناهانشان بر دلهاشان چیره شده و آن را 
سیاه وی زده و از پذیرفتن وت بازداشته است)جز این بیست که ایشان 
در این روز(از شناسائی پروردکارشان)محجوب و از رسیدن به رحمت و 
ثواب او محرومند». (1) 


و نیز در سوره الروم ۳۳1 10 می فرماید:«پس عاقبت و سرانجام کسانی 
که بدی کردند و گناهکار شدند اين شد که به آیات خدا تکذیب کردند و به 
آنها سخربه نمودند یعنی در اثر گناهکاری دلهاشان تاریک شده و زنگ 
گرفته و در نتیجه به جای ایمان به آیات الهیه , به آنها کافر شدند.» (2) 


از امام باقر علیه السلام مرویست که فرمود ۰« هیچ بنده موّمن نباشد مگر 
اینکه در دل او نقطه سفیدی هست(همان نور توحید که فطرت او 
است)چون گناه کند نقطه سیاهی در میان آن پید | شود و چون توبه کند آن 
سیاهی زائل شود و اگر بر گناه مداومت کند آن سیاهی زیاد شود تا آنکه 
تمام نقطه سفیدی را بپوشاند و هرگاه آن سفیدی پوشیده شد صاحب او 
هرگز به خیر روی نیاورد و گرد کار خیر نگردد و هميشه در گناهكاري باشد 
ق این اشنت: معنی:فول خداونه «کلا بل,ران غلی فلونهغ ما کاتوا تکستون 
> (3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: که پبدرم می فرماید:«چیزی تباه 9 تر 
برای دل از گناه نیست براستی دل با گناه هم آغوش می شود و پیوسته 
گناه می کند تا اینکه ظلمت گناه بر دل چیره شده آن را سرنگون سازد 
بمانند کاسه ای که وارونه شود و دیگر چیزی در آن نماند همچنین دل 
گناهکار طوری می شود که دیگر مطلب حقی در آن جای نمی گیرد و پندی 
را نمی پذیرد و حقی را باور نمی کند.» (4) 
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1- 43) . کلابل ران علی قْلْویهِم ما کائوا یَکْسبُون .کل الم عن رتهخ تَوعیخ 
محجوبون 7۳۳ و 13. 


فک 


2- 44) . ثم کان عافته الذین آساژا السّوای آن کَدَبُوا بآیات اللّه و کائوا بها 


يِسْتَهَزَوّنَ سوره الروم آیه 10. 

لیاف له اسلا فان فاتمم کف لاش خایه 
نکته بیضاء فاذا اذنب خرج فی تلک النکته سوداءءفان تاب ذهب ذلک 
السوداء فان تمادی فی الذنوب زاد ذلک السوداء حتی یقطی البیاض اغطی 
فا الا ام ترجه حاحه ال ان اوه ول اه عر و 

ن علی فلویهخ ما کائوا یکسبُونَ (اصول کافی). 

ِ 6 اقب الا له الما ها ار ای هل ماس ی 
افسد للقلب من الخطیئه آن القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب 
عل قیاع اساص ان امن ان التن. 


دردناکترین دردها برای دل 


حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید («هیچ دردی برای دل از 
گناهان, دردناکتر نیست و هیچ ترسی از مرگ سخت تر نیست و بدانچه 
گذشته بس است برای اندیشه.و مرگ بس است برای پند و اندرز». (1) 


و نیز فرمود:«همانا از دو چیز بر شما می ترسم ؛پیروی از هوی و درازی 
ارزو.اما پیروی هوی براستی از حق بازمی دارد و اما درازی ارزو پس 
اخرت را از یاد می برد.» (2) 


امام سجاد علیه السلام نیز در دعای ابو حمزه ثمالی عرض می کند:«و 
براستی کوچ کننده ای بسوی تو ای پروردگار من,راهش نزدیک است(زیرا 
راه خدا| راه دل است و شکی نیست که آفریده ای که قیام و قوامش به 
آفزید کارشن. قف: باشد: آفریدگارش به او از هرکه و هرچه نزدیکتر می 
باشد)و براستی تو از آفریده ها و بندگانت پنهان نیستی مگر اینکه 
کردارهای ناروای ات آنها زا از ته مخجوب داشته با آرزوهای داهن 
متا نف حور سر گرم وان جر بازداشته است» 3۱ خلاضه اعمال:ه آمال 
یعنی کردارها و آرژو‌ها بین تو-ه بند حانت. حجاب شنده و نمی کذارد ترا ببینند 
و بشناسند. 


یار نزدیکتر از من به من است وین عج بتر که من از وی دورم 
از آنچه گفته شتند دانسته گردید که بزر کترین مانع بین بنده و خدا و کرویدن 
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تا ار ایا ان 

2- 48) .انما اخاف علیکم آثنین ابتاع الهوی و طول الامل اما اتباع الهوی 
ها اک ۳ 
او 


وان الماک ای قوش ماقم راعش ای الا آن 
تحجبهم الاغمال(الامال)ذوتک«دعای ابی جمزه تمالی»*. 


قعه خعاب انم ار ای تن با خضرت رید کار اتست: 


اگر در حال اجتماع کنونی دقت شود دانسته می گردد که این بی ایمانی و 
دوری از خدا که سرتاسر اجتماع را فراگرفته علتش همان اشاعه فحشاء و 
منکرات و پیروی از شهوات و انواع سرگرمیها بعنی ازیادبرنده خدا و احرت 
ار ان ها 
رسد و تمام مردم همتشان تحصیل زندگی اشرافی و تجشلات و تشریفات 
زائد و سودجوئی و ثروت اندوزی و مقام طلبی است.همه در جوش و 
خروشند ولی هدفی جز رسیدن به ارزوهای دنیوی و واهی ندارند. 


واه را کم کردم انم 


در خر من و شاذیند هنکامین که به. ارزوی فادی ترنتد .و آنذو‌هکین. و تالانند 
وقتی که زیان دنیوی ببینند-در یاد و گفتگوی همه چیزند جز یاد خدا, در راه 
رسیدن به ارزوهای مادی کوشایند و رنجها می برند اما در راه معنویت و 
رسیدن به مقام انسانیت گویا خبری ندارند -از فقدان هر چیز نالانند جز از 
فقدان صفات آدمیت, از هر خطری و زیانی دلهره دارند و فرار می کنند جز 
از خطر گناه و زیاتهای آخرتی:برای. تروتمتدی و افزودن فال دتیا کاملا 
هشیار و مراقبند ولی برای روت باقی و سرمایه حقیقی که ایمان است 
بکلی بیخبر و به فکر آن نمی افتند که نکند کم شود يا از بین برود و بی 


شگفت آور آنکه همه با اين وضعشان که گفته شد از فشار زندگی نالان و 
شکوه می کنند و از بیماری های روانی و بدنی سخت در عذابند-نه تنها 
بیمارستانها را پر کرده اند بلکه برای تیمارستانها جای خالی نگذاشته اند و 
مرتبا بر تعداد بیماران افزوده می گردد و باز دست از راه شیطانی برنمی 
دارند و توبه نمی کنند و یادی از خدا که درمان درد همه است نکرده تزلزل 
و اضطراب و ناراحتی های درونی خود را با یاد پروردگار چاره نمی کنند تا 
در وادی امن قرار گیرند. (1) 
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1- 50) . آلا پذکر الله تَطِتَیر الْْلْوتُ سوره الرعد آیه 28. 


دوره نکبت بار 


براستی حالات بشر امروز همانست که امیر المومنین علیه السلام 
فرمود:«براستی در دوره ای واقع شده اید که خیر در آن رو به برچیده 
شدن و از بین رفتن است و شر در آن رو به آمدن و زیاد شدن است طمع 
شیطان در هلاکت مردم و گمراهی آنها رو به فزونی است پس این زمانی 
است که ذخیره و ساز شیطان قوی شده و مکر او بیشتر مردم را 
فراگرفته است و شکارش برای او درست شده است(یعنی مردم برای 
شکار شیطان تسلیم شده اند به طوری که با کمال آسانی آنها را صید می 
کند) چشم خود را در هرجا خواهی بینداز ایا می بینی جز تهیدستی که از 
فقر,در رنج و غصه و حسرت است و به بردباری و قناعت و امید به 
توابهای آخرتی خود را راحت نمی کند(یعنی نمی بینی مگر تهیدستی که 
بردبار نیست)یا توانگری را که نعمت خدا را به کفران بدل کرده(یعنی مال 
داران این زمان شکر تواتگرق را بجا نمی آوزند که مال را در راه 
خوشنودی خدا صرف کنند و از تهیدستان دستگیری نمایند)یا می بینی 
بخیلی را که ندادن حق خدا را از دارائتیش,زیاد شدن مال و ثروتمندی قرار 
داده است يا می بینی گردنکشی را که از فرمانبری حق سرپیچی می کند 
در گوش او از شنیدن و پذیرفتن اندرزها و پندها گرانی و کری است». 
(1) 


از اين چهار گروه تشکیل شده:تهیدستان ناراضی و جزوع(بسیار ناله 
کننده) ,توانگران ناسپاس,بخیلان حربص و کسانی که از تقد کی خدا| 
روگردانند. 


آبانباید آن اختماع کتاره گرشت 


اک پر سیده شود که در چنین اجتماعی که موانع خداشناسی از شمار 
افزون است اگر کسی بخواهد خداجو شود و به مقام یقین برسد و آخرت 
حور دا امین تماید خة کنوا ابا جاند از اتماع یرون رفته وه مایت زند کی 
وت اه کته کار باه نها لها | مها ماید باه ال 
مدعیان مقام ارشاد از فرقه های صوفیه بدود؟ 
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1- 51) .نهج البلاغه خطبه 152. 


شرور نفس و تنهائی بیشتر است 


پاسخ اینست که راه خداشناسی و رسیدن به مقام انسانیت چنین نیست و 
عقل و شرع این رویه را ناروا می دانند-ایا ایمان و دانش و کسب فضائل 
در تنهائی ممکن است بهره کسی شود؟آیا کسی که از شرور اجتماع فرار 
کرده تنهاتی 1 برمی گزیند دیگر از شرورٍ در ۱ که 
۳ ۳ 


کر فان و روز یف ما ند نی .هگا آسنت فکری بایدت 

بلکه همان اختیار تنهائی اگر از روی میل تفس باشد عین شم است. 

حذر از پیروی نفس که در راه خدا 

مردم افکن تر از اين غول بیابانی نیست 

تا شیر سس تیا اه 

بزرگترین فریضه های الهی نماز شبانه روزی است که باید با اجتماع 
خوانده شود و در سوره البقره صریحا دستور می فرماید : « با نماز گذاران 
نماز ۳ ِِ پس از آن ث 0 باید در موسم متصوص در 


که در تنهائی هک شخص نخواهد شد. 


و نیز پیروی کردن از مدعی ارشاد جز زیان کاری و گمراهی سودی ندارد 
زیرا ان مدعی که خود هنوز به مقام یقین نرسیده بلکه اسیر نفس و 
خواهان مقام و شهرت و زیادی پیروان و مریدان است چگونه می تواند 
دیخزی را ارشاد کند و از فید نفسن. اراد -شارد« کوری عصاکتش. کور دک 
شود». 


پس چه باید کرد؟ 
باید دانست که پروردگار علیم و حکیم که درد و درمان بندگانش را بهتر 
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1- 52) . و ارْکَعوا مَع ال"اکعین -سوره البقره آیه 43. 


می داند, بوسیله پیغمبر و جانشینانش راه نجات را روشن فرموده و بندگان 
را مهمل نگذاشته است.بلکه برای آنها دستوراتی داده و وظیفه هائی معین 
فرموده است بطوری که برای هر حرفی که می گوید يا نگاهی که می کند 
یا لقمه ای که فرو می برد يا جائی که می رود يا می نشیند یا به کسی که 
پنجگانه(حرام, واجب, مکروه. مستحب و مباح)بیان شده تا جائی که برای 
تخلیه, احکام متعددی معین فرموده که در رساله های عملی موجود است. 


یاد گرفتن و بکار بستن احکام دین 


بنابراین وظیفه همه است که از تعمت دینر قدردانی کرده و از آن بهره 
مند نوا ری اینکه : نخست احکام دین را یاد بگیرد(البته ب ون آنچه مورد 


نه بقین. کسی که در آفز فین دانا شتد.و به. ان عمل کرد با بفدن در همین 
اجتماع کثیف آلودگی پیدا نمی کند بلکه آلودگی هائی که در نفس او است 
پاک می شود و«تزکیه نفس به اکسیر شرع قطعی است»بلکه جز به 
برکت کیمیاگری شرع راهی برای تزکیه نفس نیست و تفصیل این مطلب 
موجب طول کلام است. 


برای نمونه چند حکم ذکر می شود: 
پنج مرتبه شستشو در شبانه روز 


مثلا از احکام الهی ,نماز پنجگانه در یدج وقت است«صبیح ,ظهر, عصر, مغعرب 
و عشاء»کسی که بن انا مواظبت کرده در اول وقت با ۳ ادات و 
وا ار عرسا با جماعت,از آلودگی هائی که در بین این 
اوقات از اجتماع به او رسیده پاک می کرد 


از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مرویست:«مثل مواظبت کننده بر 
را در اب شستشو دهد». 


آپا در بدن او زک کثافتی دیده می شود؟ همچنین است قلب نماز گذار. 
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هر حکمی اثر ویژه خود را داراست 


و بمانند نماز است روزه, زکوه.حج و سایر واجبات که هریک را انریست در 
تزکیه نفس و مداوای بیماری دل که در دیگری نیست بطوری که اگر تمام 
واجبات را بجأ آورد جز یک واجب, از خاصیت آن واجب محروم و به همان 
اندازه به پیماری دل گرفتار و در شکنجه خواهد بود و هیچ چیز آن را جبران 
نمی 


چنانچه در ترک هر حرامی جلوگیری از بیماری دل و آلودگی روان و گرفتار 


باة فرک:دل.را بای هن کند 


در بجا آوردن هر مستحبی نیز اثری در تزکیه نفس است که در مستحب 
دیگر نیست و نیز موجب ثواب و اجر آخرتیست و در ترک ان محر ومیت 
جبران ناپذیر است مثلا از مستحباتی که از ت زکیه نفس و برطرف کردن 
موانع خداشناسی است زیاد یاد مرگ کردن است. 


در خطبه های حضرت امیر المومنین علیه السلام که در نهج البلاغه جمع 
آوری شده کمتر خطبه ای است که آن حضرت سفارش یاد مرگ نفرموده 
باشد از آن جمله می فرماید:«و سفازش می کتم شما را که از فردن زیاد 
یاد کنید و غفلت خود را از آن کم کنید چگونه از یاد چیزی بی خبر باشید 
درحالی که او شما را از یاد نمی برد و به شما حتما می رسد و مهلت هم 


نمی دهد؟»... (1) 


ذر ضشفن دز تامة اي ان. رت به. عامل خود در مصر.محمد بن آبی 
بکر,چنین می فرماید«زیاد کنید یاد کردن مرگ را هنگامی که نفستان می 
خواهد شما را به شهوات تسبکشاند(رو. اکر دود ان:حال, یاد. صر ی کنید بر تقترن 
چیره می شوید)و مرگ برای اندرز دادن بس است.و رسول خدا صلی الله 
علیهع ال مسام تالبا اضحاب نود را هناد کرد 
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ویک کت هد گر المعت و اقلال القفله غنه.ه کیش قفا کم عیا 


یز و سفارش می فرمود«که زیاد یاد مرگ کنید زیرا آن شکنتده لذتهای 
نفس و بازدارنده شما از شهوات است». ۳0 


خضیست باق عانه لام روا رسول خراسلی لاه هه الم سا 
پرسش شد :داناتر و زیرکترین افراد موّمنین کیست؟-فرمود:«هرکدام 
بیشتر یاد_ مرگ کنند و زیادتر برای زندگی ینس از مرگ تأمین زاد کنند و 
برای آن آماده باشند» (2)خواص و آثار باد هرک کردن در بجعت قساوت 
قلب و چاره ان ذکر می شود. 


خواب و خورت ز مرحله عشق دور کرد 


پرهیز از مکروهات هم برای جلوگيري از آلودگی روان و بیماری دل آدمی 
است به طوری که اگر مکروهی بجا اورد اثر ناروائّی در روانش می گذارد 
(البته نه به مقدار اثر حرام)و نیز موجب کم شدن اجر و ثواب آخرتی هم 
می باشد مثلا از جمله مکروهات پرخوری و در حال سیری,چیز خوردن 
است( درصورتی که ضرر معتد به نداشته باشد وگرنهو حرام می باشد)و 
پرخوابی و پرگوئی( درصورتی که سخن حرام نباشد وگرنه یک کلمه اش 
هم حرام است)در سوره اعراف می فرماید: 


«بخورید و بیاشامید و اسراف(زیاده روی)نکنید جز این نیست که خداوند 
اسراف کنندگان را دوست نمی دارد». (3) 


دشمن می دارد». (4) 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید:«یر تو باد به خاموشی زیاد 
زیرا سکوت,دور کننده شیطانست و یاری کننده تو است بر دینداریت». 


)3( 


روایات در نکوهش زیاده روی در خوردن و خوابیدن و پرگوئی بیهوده و 
همچنین در ستایش میانه روی در هر سه بسیار است مجملا باید دانست 
که 
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| | 
بیوصی اصحابه بذکر الموت و یقول اکثر وا ذکر الموت فانه هادم اللذات 
ال یم ی رن ۲ 

سل الشی سل له یی ال ای ۱ یعس فا 
اکثرهم ذکرا للهوت و اشدهم له استعدادا«کافی» 

دا و کلوااع انوا و کر فوا اند ات شرف ور 
الاعراف آیه 31. 

4 57) .ان اللّه ییغض کل اکول نثوم-فروع کافی. 

ک او علی مطول الضفت فان مظرده ایام و تن علی نو 
متشه السار لفحم 50 


میانه روی در هر سه(خفتن,خوردن,گفتن)برای تزکیه نفس و نظافت دل و 
نور فطرت تأثیر بسزائی دارد و علاوه بر اين تجربه و وجدان بزرگتر 
گواهی است بر درستی اين گفتار. 


نیاز وقت سحر و لذت مناجات 

خواننده عزیز آزمایش کن و شبی در خورد و خواب اقتصاد کن و سحر 
برخیز و چند رکعت نماز بخوان و با پروردگارت راز و نیاز نما و به یک شب 
و دو شب اکتفاء مکن بلکه آن را و آنگاه قرب آفریدگارت 
اندکی صرفه بکن در خواب و خور ارمغان بهر ملاقاتش ببر 


شور قلیل النوم ما بهجعون باش در اسحار از یستغفرون 


شب زنده داری و روزه داری,اسلحه های مومن 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«بین بنده و خدا| هیچ پبرده ای 
تاریکتر و ترسناکتر از نفس و هوی(یعنی میلها و خواهشهای باطل 
نفس)نیست و برای از بین بردن این دو(یعنی روحانی شدن و از قید هوی 
آزاد شدن) وسیله ای بمانند احتیاج به سوی خدا(یعنی خود را ذاتا و صفه و 
فعلا محتاح به خدا ببیند)و خشوع برای خدا و گرسنگی در روز و بیداری در 


شب, نیست». (1) 
حذر از پیروی نفس که در راه خدا مردم افکن تر از اين غول بیابانی نیست 
شخت ات ول می رود 


تزکیه نفس یعنی پاک کردن خود از انواع آلودگیهای معنوی برطبق دستور 
شرع مقدس که مجملا ؛ به. آن اشاره شد,هر چند بسیار دشوار و بر تقس 
گران 
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1- 59) .و لا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و بين اللّه من النفس و الهوی 
لین احسا یلا وال مقل الافقار الی ال و الخشوخ و الحوع الط 


تالسات ه ال ال تشه التطا رحله 2 ضفحه 3 60: 


است ولی چون تنها راه خوشبختی و رستگاری (1)و یگانه وسیله رسیدن 
به حیات پاکیزه انسانی است (2)پس باید زحمت کشید و رنجها برد تا 
ثفتیی. خر کبه: شدم به: دسعت: آیذدبه هید اینکه به خوشتکتی همیضشصی. ر سید 


تاترده زنج کته مسر نمی نون عزد. آن حرفت جان براده که کار کرد 


ال از ات خیم ای که نصیب اد ی وم ارات اب 
اشاتی و اما لیام ارات دای که ی رای مر کاوه 
است جبران می شود. (3) 


تحلیه به فکر و ذکر 
پس از برطرف کردن موانع خداشناسی باید به دو چیز مداومت نماید: 


فکر و ذکر-در سوره ال عمران می فرماید:«بدرستی که در افرینش 
آسمانها(و کواکبی که بر سر ما سایه افکنده اند با آن همه اسرار و 
شگفتی ها)و(در آفرینش) زمین ( که , بر ان ند کی می کنیم با این ۳4 
آفریده های ِِِِ در کوتاهی و ۱ شب و روز(با نظم تخلف 
تامدیر نها چ دبای تاونوی اس رای ضاخا سرد هه ابا 
که خدا| را یاد می کنند در حال ایستادن و نشستن و هنگام خوابیدن(و 
استراحت کردن-یعنی در همه حالات به یاد خدایند)و در کیفیت آفرینش 
آسمانها و زمین اندیشه می کنند(و بوسیله تفکر می فهمند که جهان بزرگ 
آفوینش:بیهوده خلق نشده بلکه برای غرض مهمی است و 1 رسیدن 
انسانست به مقام معرفت و بندگی و در نتیجه رسیدن به سعادت 
همیشگی) پس می گویند پروردگارا این ِ" آفرینش را بیهوده نیافریدی 
و تو پاکی(از اينکه کار بیهوده کنیایس ما بندگانت را از سختی آتش 
رک و هیر ها ای 
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1- 60) . قد 3 أفَْحَ من 57 اها. . سوره الشمس آیه 9. 
2 61) «ِ« «ِ سورو النحل آیه 7" 

3- 62) . کلوا و اشرَبُوا هنیا بما أَسلَفعْ فی الم الْالته . سوره الحاقه 
ابه 24. 

4- 63). ان فی حلْق السَماوات و ال و اثتلاف الب و التهار لیات 
لأْولِی ‏ و الذین بدکژون اللة قیاما و فغودا و علی وخ و یتَفکرُو 


5 


6 


فی حَلّق السّماواتِ و الأرْض زَتّنا ما حَلَفت هذا باطلاً سبْحانک قفنا عذابِ 
الثّار, سوره آل عمران آیات 190 و 191. 


انديشه زر آفزنش اتیماتها و زمین 


«آیا ایشان در نفسهای خود اندیشه نمی کنند که خداوند(این جهان پهناور 
آفرینش)آسمانها و زمین را(و آنچه در بین آنها است)نیافریده است مگر به 
حق(برای نتیجه ثابت و زوال ی مدتی که(در علم خداوندی)معین 
است (و جچون اجل عالم رسید, بیست و نابود شده و سرانجامش عالم 
آخرتست که فناناپذیر می باشد)و بدرستی که بیشتر مردمان به دیدار 
پروردگارشان در سرای اخرت و رسیدن به پاداش کردارهایشان کافرند». 
۳۹ 


خواننده عزیز خوب در این آیه شریفه تأمل نما :۰« آینها به کار خویش در دنیا 
دنام نشاند ظاهر تقد کانی شا را می‌تدانتد از باطن آن م سرانجامره 
۳ آخرت بیخبرانند» (2)آیا اکثریت بشر امروز غیر اين هستند که 
دانشهایشان_ همه راجع به عالم دنیاست و ند کت مادی,و کمتر موضوعی 
است که در آن پیشرفت شگفت انگیزی نکرده باشند؟ 


مثلا در علم کشاورزی.درخت کاری.گیاه شناسی براستی به حد کمال 
رسیده اند در علم طب و جراحی و راه تشخیص درد و دوای بدن انسانی, 
پیشرفتهای شگفت انگیز نموده تا جائی که قلب را جراحی یا تبدیل می 
کنند و در صنعت و اختراع و تأمین وسائل زندگی این عالم چیزها دانسته و 
پافته اند که پیش از این به خیالشان نمی گذشت تا چه رسد باور کنند, تا 
جائی که از زمین گذشته و فضا را تسخیر کرده اند و از مسافت سیصد و 
بیست و دو هزار کیلومتر گذشته به کره ماه قدم گذاشتند. 


دلی فتاسفاتهبا این فه دانش هاتی که از طظافر این‌هفان نه کت 
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. َو لم یتقکرژوا فی مهم ما َِق ال السَماواتِ و ال و ما 
هم بالق و اج فُسمّی و ان کیرا من الناس بلقاء رَبهم لکافژون 


2- 65) . بق1 مُون ظاهراً من الحباه الب و هم عن الاخه هم غافلون 
-سوره روم آیه 7. 


آهزده آتذ از باطن و بدیدآورنده آن خبر ندارند و فناء و زوال این عالم را 
باور ندارند با اینکه محققین همین دوره دانسته و گفته اند که زمین را اجل 
۱ و ۲۳۱ 


از همه ظاهرتر فنای هر فردی است که اینجا هیچکس ماندنی نیست ولی 
اضلا این معتی بذل آنها اتر نمی کند ا به فکر زتد کی بس از هرک بیفتند. 


پس جهان دیگری در پیش است 


و نیز تفکر نمی کنند که افرینش این جهانی که سراسر ان حکمت است 
برای غرض مهم و نتیجه ثابتی است و آن اینست که این جهان فاني را یک 
جهان باقی در پیش است تا انسان هائی که از زد کی سرسام آور این 
جهان رهائی یافتند به آن جهان وارد شده به تمام خوشی برسند یعنی به 
یک راحتی برسند که هیچ ناراحتی در پی نداشته باشد و به لذتی که هیچ 
ناکامی و سروری که هیچ آندوهی با ان نباشد. 


جهان آفرینش برای معرفت حق 


خلاصه مطلب, بشر باید در دستگاه آفرینش از آسمانها و آنچه در آنست 
تنکزود ۵ فک کند ۱۱۲ بداند خلقت هر جزء کوچکی از اجزاء آفرینش 
دارای غرض و حکمتی است پس همه جهان آفربنش هم برای غرض مهمی 


۱ ت‌. 


برای پیدا کردن آن غرض مهم پس از مراجعه به کلمات خداوند و رسول 
خی الا یه ماد سا ال بت مه تا ی ی 
که: 


۱ 
مقام علوی و رسیدن به زندگانی پاکیزه انسانی است که در آنست لذتها و 
ی 
(2):«هیچکس نداند که چه 
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1- 66( . فل اّظروا ما دا في السَماواتِ و الأرْضٌ -سوره یونس آیه 1ب . 


2 667) . قلا تلم تفس ما آفی لهُمْ من فْرّه أعْْن جَزاء یما کائوا یَْمَلُونَ 
رو السجده 32 آیه 17 


ذخیره کرده اند برایشان از نعمتهائی که موجب روشنی چشم است,پاداش 
انچه عمل کردند». (1) 


و به: عبارت .دیکر غرض خداوتد از ایجاد آنسان و افریتنش خهان فانی و 
باقی. 


اولا و بالذات ظاهر ساختن صفات جمالی(یعنی قدرت بی پایان و فضل و 
جود و کرم خداوند است که کمال آنها در مورد نیکان و صاحبان ایمان از 
بشر در عالم آخرت آشکار خواهد شد و آنچه در دنیا است برای نمونه 


است. 


تا عرش مور عضات حالی سق ی عل حصعی و ور تمد 
خداوند است که در مورد اشرار و کفار از افراد بشنر.. اشتکار ی شود(و 
توضیح بیشتری برای این مطلب در محل مناسبی ذکر می شود). 


آیات قرآنی در امر به تفکر و تعقل و نظر کردن و تدبر نمودن بسیار است 


و در انچه ذکر شد کفایت است. 
اندیشه در آفرینش بهترین عبادتها 


امیر المومنین علیه السلام می فرمود +« آگاه ساز دلت را با انديشه نمودن. 
سای و تحصس‌صان عایه الشام ی رما رن ایا اراس 
فکر در خدا| و قدرت او است » (2)و حضرت رضاأ علیه السلام می 
فرماید («عبادت زیادتی نماز و روزه نیست,جز این بیست که عبادت تفکر 
در کار خداوند است». 70 
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1- 68) .شیخ بهائی علیه الرحمه شأن انسان را در عالم هستی و مقامی 
که باید به آن برسد خوب بیان می فرماید: ای مرکز داثره امکان وی زبده 
عالم کون و مکان تو شاه جواهر ناسوتی خورشید مظاهر لاهوتی تا کی ز 
علاثق جسمانی در چاه طبیعت تن مانی؟ تا چند به تربیت بدنی؟ قانع 
چاه تا والی مصر وجود شوی سلطان سریر شهود شوی ز معارف عالم 
عقلی دور بزخارف عالم حس مغرور از موطن اصلی ناری یاد پیوسته بلهو 


و لعب دلشاد یک دم بخود آی و ببین چه کسی؟ بچه دل بسته و به که هم 
۱7 
التفکر. 


و نیز از حضرت صادق علیه السلام مرویست که:«بیشتر عبادت ابی ذر 
انديشه کردن و عبرت گرفتن بود»و حضرت می فرمود«یک ساعت انديشه 
کردن بهتر از یک سال عبادت کردن است جز این نیست که صاحبان عقل و 


انديشه پند می گیرند» (1) 


شاید این حدیث اشاره به این باشد که یک ساعت اندیشه کردن در صنع 
الهی گاه می شود معرفتی بهره اش می شود که از یک سال عبادت بدون 
انديیشه به ان معرفت نمی رسید. 


حضرت امیر الممنین علیه السلام می فرماید («و اگر در توانائتی رز و 
نعمت سترگ تا مت اند دنهد مان به راه راست(خداشناسی)برمی 
گشتند و از شکنجه های دوزخ می هراسیدند». (2)یعنی می فهمیدند پشت 
این عالم سرای جزا و واب و عقابست و از ان می ترسیدند. 


رشته های گوناگون انديشه 


کار بستن ان وامی دارد». (3) 


مجلسی-ره-در شرح این حدیث می فرماید:تفگری که در اين حدیث رسیده 
شامل همه اقسام انديشه های درست است مانند:انديشه در بزرگی خدا 
که انسان را به ترس و اطاعت او وامیدارد و مانند انديشه در از بین رفتن 
دنیا و لدتهای انکه. انسان را به تری و کناره گیری از آن وامیدارد و مانند 
رام وا یک رد نا وا سرت 
آنار.ق کردار آنان وامیدارد و مانند اندیشه در انجام گنهکاران و بدکرداران 
که موجب پرهیز کردن از کار آنها می شود و همچنین تفگر در عیبهای نفس 
و آفات آنکه موجب توجّه به اصلاح آن من نود ه هانند مر در آسزان 
عبادات و هدفهای آنکه سبب می شود 
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1 7 ان اکتر عتاده آییذر رحفه الم التفکر و الاعهاردتفگر ساعه خیر 
من عبادن سته اثما بتذ کر اولوا الالبابحبخار الاتوار جلذ 15 صفحه 195 
22 اه فکروا فن .عصيم ااقدرخ سیم النعمه لرجتوا الی الطرنت 
و خافوا عذاب الحریق-نهج البلاغه. 

3- 73) .التفکر یدعو الی البر و العمل به«کافی». 


آن را به وجه بهتر بیاورد و مانند فکر کردن در درجات عالی آخرت که 
انسان را , به تحصیل آن وامیدارد و مانند فکر در احکام و مسائل شرعی که 
انسان را به عمل کردن به آن می خواند و همچنین تفکر در خویهای 


پسندیده ک اسان را , به تحصیل و اراسته شدن به آان می خواند». 


حسن صیقل گوید:«حضرت صادق علیه السلام عرض کردم اینکه مردم 
ناس نی کدرا رش لخد صلی الله علهبه آله فسام اکة انیس 
کردن یک ساعت از یک شب زنده داری بهتر است چگونه فکریست؟». 


امام علیه السلام فر مود :«به ویرانه یا به خانه می گذرد پس بگوید کجایند 
انها که در تو نشیمن داشتند؟, کجایند انها که ترا ساختند؟چه شده است ترا 
که سخن نمی گوتی؟(سخن گو در تو نیست و همه رفته اند)». (1) 


از آنچه گذشت برتری اندیشه و مراتب و انواع آن دانسته می شود و چون 
تنها وسیله معرفت دا و دعر اننست اه فکر کردن ,بطور مختصر یادآوری 
می شود: 


راه اندیشه و خداشناسی 


هر موجودی را که انسان می بیند از کوچک و بزرگ باید جهت آیت (نشانه 
و دلیل خدا)بودن آن را متوجه شود (2)به اينکه انديشه نماید هر پدیده ای, 
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21 4 .فا سئلته ابا؛عید الله: علید. السلام عما برفی الناس. ان: شک 
ساعه خیر من قیام لیله قلت کیف یتفکر؟قال علیه السلام :یمر بالخربه او 
بالدار فیقول این ساکنوک؟این بانوی؟ما لک لا تتکلمین؟ کافی 

2 75) .«ولتر مشهورترین فلاسفه و نویسندگان فر انسه (1694- 
فلسفی)می نویسد«راه طبیعی برای رسیدن به معرفت خدا و شایسته 
ترین روشها برای پرورش مدارک و مشاعر عمومی این است که مطالعه و 
دقت خود را تنها در نظام آفرنتتتن: محضور شتا ریم بلکه خاطر و ذهن خود 
را به مقاصد و حکمتهائی که هریک از موجودات برای آن آفریده شده آند 
متوجه کنیم». باز می نویسد:«من چون در ساعتی می نگرم که عقربک 


ارتفا سای را نمی هه خاار به ان هی وس که ادا 
عقل و فکری.چرخهای این دستگاه را مرتب ساخته است که در اثر آن نظم 
و ترتیب عقربک می تواند اوقات و ساعات را معین کند و همچنین وقتی در 
اعضاء بدن می نگرم چنین نتیجه می گیرم که قطعا عقلی این اعضاء و 
اخراع: زاره زاسطرساخه مدای کی ماه کزه است ب روگ 
قرانصفه ود 


پدیدآورنده ای دارد.هر جنبنده ای جنباننده ای می خواهد و چون در هر 
موجودی حکمت و غرض و منفعتهائی می بیند پس می فهمد که صاحب 
عالم دارای اراده و داناتی و توانائی بی نهایت است.خصوصا با اندیشه در 
موجوداتی که دارای اراده و دانائی و توانائیند مانند حیوانات يا بالاتر,انسان. 


آیا انسانی که دارای اراده و شعور است و پدیده ای است که از پدیده های 
جهان آفرپتشن بدیداورنده این انسان فاقد ارادم و شعور است ؟ ادرحالی که 
این اراده و شعور انسان نیز پدیده ای است از آفریدگار جهان هستی. 


نگاهی به چرخ های یک ساعت 


مثلا ساعتی که مشتمل بر چرخها و پیچ و مهره های فراوانست تا برسد به 
عقربه ها و صفحه شماره دار آنکه در هر جزء کوچک يا بزرگ آن خاصیتی 
است که اگر نباشد ساعت کار نمی کند و کارخانه لنگ می شود,آیا عاقلی 
می تواند بگوید این ساعت خودش پیدا شده و چرخ ها و سایر اجزایش 


روی هم ريخته شده است؟ ابا می توان کشت سازنده ۳ دارای اراده و 
شعور نبوده است؟ هرگز چنین چیزی نمی شود بلکه هر عاقلی از دیدن 
کازحانه ساعت وحاضت های آخراء ان‌سمنن.فی کند کم ساءنده ان دارآ 
حیات و اراده و شعور و توانائی بوده است و در این حکم هیچگونه تردیدی 
نخواهد داشت. 


ایا ستاهفای ندن کر از ساتین انیت 


اینک گوئیم بدن انسان با آن همه دستگاههای حیرت انگیزی که در آنست 
مانند دستگاه غاذیه,هاضمه,نامیهمولده,تصفیه خون(قلب),کبد. 
کایرت ای فاز هت بر ماهر پل ایراکات رآ 
کر از کاای ی ماع ات را اسان او ارآ ین 
کند که سازنده این بدن صاحب اراده و شعور و توانائی ی نهایت ات 
درحالی که همان ساعت و مصنوعات دیگر بشر آنها هم آفریده شده 
پروردگار عالمست :«خداوند آفریننده شما و کارهای شما است» (1)زیر| 
هر چیزی که ساخته شده دست بشر 
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است اجز|ء اصلی آن همان آفریده شده های خداست و اراده و فهم و 
شعور و توانائی سازنده ان همه افریده شده خداست. 


نگاه از روی عادت نه عبرت !! 


بلی چیزی که هست چون انسانی زمانی که از مادر زائیده می شود و 
بینائی پیدا می کند و موجودات این جهان را می بیند,قوه تمیز و عقل ندارد 
که سازنده انها را بشناسد و چون به حدذ عقل می رسد در اثر این که 
چندین سال همه روزه این موجودات را می دیده بدون اینکه عبرت 
بگیرد.دیگر موجودی برایش بزرگی و اهمیت و نشانه دانائی و توانائی بی 
نهایت خداوندی را ندارد. 


شاهد این ۰ مطلب اینست که اگر موجود تازه ای که ندیده ببیند فورا می 
گوید رال اکبر)بزرگست خداوند-چه آفریده شگفتی دارد ! ادرحالی که 
آفرینش خودش شگفت آوزتز است. 


بالجمله وظیفه انسانی پس از رسیدن به حدٌ عقل آنست که هر موجودی 
را که فمی. بیند خهت ایت. بودن. آن.را متوخه. با شند و آن‌ترا تشانه توانانی ۵ 
دانائی خداوند بداند. 


«و چه بسیار نشانه های(قدرت و حکمت و توحید خداوند) که دز آنمانها .5 
زمین است بر آنها می گذرند درحالی که ایشان از آنها روی گردانانند» 
(1)و از اندیشه کردن در آنها صرفنظر می کنند تا بوسیله آنها خدا را 


بشناسند. باید در کتاب آفز بنتتن بدقت بررسی کرد تا به بزرگی. و یکانگی 
صاحب آن دانا گردید. 


به نز آنکه خانف ور فعلی است شمه غالم ای غعالی ات 

توحید مفضل را بخوانید 

سای تاکن مرن آندشته کر انات آلمت کاب تفر تمعن مان که 
فرمایشات امام صادق علیه السلام در ضمن چهار مجلس است و در بیان 
ایات 


ص :90 1 


هم 
عَلَیها و 
یرون 
رض ؛ 


خدا| در آسمان مرو آنخه در آنست و بیان نشانه های توانائی و دانائی 
خداوند دا ی باشد مخصوصا مطالعه کنید و از مطالب آن 
بهره مند گردید 


[ذکر چند داستان برای زیادتی بصیرت ] 


در اینجا برای زیادتی بصیرت در راه انديشه چند داستان کوتاه یادآوری می 
شود : 


1-داستان سلطان کافر و وزیر الهی 


گویند در زمان پیش سلطانی بود طبیعی و کافر,وزیری داشت الهی و 
موخد وقتی وزیر برای راهنمائی و انديشه کردن سلطان تدبیری می 
کنا: :دستور می دهد در قسمتی از بایان غیر مسکونی, ساختمان باشکوهی 
بنا کنند و در آن انواع درختها و گلها عرس نمایند.پس از پایان آن,روزی به 
۱ و 6 وم سورع 
از اینجا زیاد دنه ام و ساختمانی ندیده ام . 


وزیر گفت:ممکن است خودش درست شده باشد بدون اینکه مهندس و 


سلطان گفت:مگر چنین چیزی ممکن است؟ اگفت اری اینجا چون مجرای 
سیل است ممکن است سیل که امده سنگها را از کوهها جدا کرده و در 
راه غلطیده و ساییده شده, اینجا که رسیده روی هم قرار گرفته و گل ها 
هم روی هم ریخته شده و در عبور آب از جنگلها درختانی جدا شده و در 
راه در اثر تماس با زمین تراشیده شده و بر روی این ساختمان قرار گرفته 
و مقداری هم در زمین اینجا فرورفته و درخت گل و ریاحین شده است. 


سلطان یت هیج عاقلی این حرف را از تو نخواهد پذیرفت این دستگاه 
ساختمان,به زبان حال می کوید مرا مهندس و بنای باشعور و باکمالی 
ساخته است و باید تحقیق کنی چه کسی اینجا چنین تاسیسی کرده است؟ ! 


وزیر گفت:شما می گوئید:عاقل نمی تواند بپذیرد چنین ساختمانی بدون 
سازنده باشعور و اراده و توانائی خودش پید | شده, پا این ساختمان» مهمتر 
از ساختمان بدن من و شما و سایر افراد بشر و حیوانات و بعد انواع 
نباتات است؟و 
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خلاصه جهان آفرینش با این نظم شگفت انگیزی که مشاهده می شود آیا 
عاقلی می تواند بگوید خودبه خود پیدا شده است و آن را علت و 
سرپرستی که صاحب اراده و دانائی بی نهایت باشد نیست؟با این بیان 
لطیف سلطان را وادار به انديشه کردن نمود تا نور فطرتش طالع و الهی 


غلی بن تم از تماق شسه و هم زمان مامون عباسی بوده است,شیخ 
مفید نقل فرموده که:روزی علی بن میثم بر حسن بن سهل وزیر مأمون 
وارد گردید درحالی که یکی از ملاحده(بی دینها و منکرین خدا)در پهلوی 
حسن نشسته بود و مردم به او زیاد احترام می کردند و او را گرامی می 
داشتند و گوش به سخنان باطله او می دادند.علی بن میثم را سخت 
ناراحت کرد پس گفت:امروز چیز عجیبی دیدم. گفتند چه دیدی؟ گفت امروز 
کنار دجله دیدم یک کشتی بدون ملاح(ناخدا و کشتیبان)مردم را سوار کرده 
از این طرف دجله به آن طرف می رساند. 


آز آن طرف هم مردمی را سوار کرده این طرف پیاده می کند درحالی که 
1 کشتیبان نداشت. 


را از دست داده و دیوانه شده است.وزیر گفت:چرا؟ملحد گفت:می گوید 
کشتی که چوب و جماد است و عقل و شعور و چاره جوتئی ندارد,مردم را 
به خودی خود بدون کشتیبان از اب عبور می دهد. 


علی بن میثم رو به آن ملحد نموده گفت:چگونه است که حرکت منظم 
کشتی را بدون کشتیبان محال می دانی و مرا از گفتن آن دیوانه می 
خوانی ولی حرکت منظم آفتاب و زمین و سایر کرات ت آسمانی با موجودات 
در آنها که سرتاسر حکمت و نظم است بدون سرپرست و پروردگار 
دانستن را محال نمی دانی و خود را عاقل می خوانی؟ 


أض ملحد شرمسار و تسلیم و وید و دانسته تنق که: داسستان شاخععی کشتتی 
وسیله هدایت او بود. (1) 
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)تفن اه کاب حفه لاحاب مخوت مین ضفه زر 


سفیده و زرده تخم مرغ 


ابو شاکر دیصانی که مردی زندیق و منکر خدا بود بر امام صادق وارد شد 
و گفت ای جعفر بن محمّد مرا به پروردگارم راهنمائی کن. 


حضرت فرمود بنشین-نشست-بچه ای در آنجا بود و با تخم مرغعی بازی می 
کرد.حضرت فرمود بچه این تخم را به من بده. 


بچه آن تخم مرغ را داد.ءپس به دیصانی فرمود انگاه کن این تخم مرغ را که 
مانند قلعه محکمی است و پوست ضخیم و محکمی آن را پوشانیده و در 
ژیز آن پوسته نازکیست و در داخل [ سفیده روانی است که(مانند نقره 
است)وسط آن زرده مایع(بمانند طلا)موجود است نه زرده داخل سفیده 
می شود و نه سفیده داخل زرده,نه چیزی داخل آن می گردد و نه چیزی از 
داخل آن بیرون می شود و معلوم نیست که از داخل آن حیوان نر بیرون 
می آن پا ماده و چون شکافته گردید جوجه ای مانند طاووس به رنگهای 
کوا حون که در ترهای اه استت از مارم ان سفن عی اد 


ای دیصانی آبا برای پیدایش این تخم مرعغ با چنین خصوصیتی تدبیر کننده ای 
دانا و افریننده ای توانا می دانی يا این که خودبه خود پیدا شده؟ 


ابو شاکر دیصانی سر به زیر انداخت و مدتی انديشه کرد ناگاه سر 
برداشت و گفت«اشهد ان لا اله ال له وحده لا شریک له... گواهی می دهم 
بر یگانگی خداوند عالم که شریکی ندارد و گواهی می دهم که محشّد صلی 
الله علیه و آله وسلم بنده و فرستاده او است و تو پیشوا و حجت خدا بر 
مردم هستی و من از آن عقیده ای که داشتم توبه می کنم». (1) 


ناگفته پیداست«اگر بنا شود نشانه های خدا| و گواه های یکتائتی او به رشته 
تحریر درآید.اگر درختها قلم و دریاها مرکب شود.قلمها تمام و دریاها 
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اسان الاتدار خلو2 بات اغات الضانم صفحه 17 


پایان می پذیرند ولی کلمات و آیات الهی تمام نمی شود» (1)زیرا| هر 
موجودی کلمه اي است از کلمات الهی که گواهی دهنده بر دانائی و 
توانائی و نانک آفریننده خود و نامتناهی بودن او و صفانش می باشد. 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار 
قدرت فوقی در کار است 

خواننده عزیز خوب در حالات خود و دیگران تأمل کن چه بسیار کارهائی که 
بشر قصد جدی برای انجام دادن ان دارد و به فاصله کمی آن قصد نیست 
می شود و چه بسیار اموری که بر ترک آن قصد جدی دارد و نمی شود.چه 
آن امر قطعی است لکن واقع نمی شود بلکه گاهی صد ان واقع می 


شود.آیا اين فسخها و نقض ها و مخالفتها شاهد بزرگی بر قدرت فوق و 
قاهر پروردگا ۱0 ۲ با 


اگر محوّل حال جهانیان نه قضا است 
انشا رخ اتسوا را فرشا اتفت 
هزار نقش برآرد زمانه و نبود 

یکی چنانچه در آئینه تصور ما است 
کسی ز چون وچرا دم همی نیارد زد 


که نقش بند حوادثت ورای چون وچراست 


برای مزید بصیرت به چند داستان مشهور دینی اشاره می شود: 

1-شداد بهشتی که ساخت نمی بیند 

که:بهٍ فرمان او شهری ساختند که اطرافش چهل فرسح بود و ساختمان 
های ان خشتی از طلا و خشتی از نقره و درختانی ترتیب داده بود از زر 
سرخ و سیم 
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سفید و به جای میوه ها جواهر به کار برده بود و به جای سنگریزه در جویها 
لوَلوّ و مرجان ریختند. 


چون پایان یافتن اقاذ کی ان را به شاد خبر دادند برای استراحت در آن 
(و افتتاح آن)حرکت کرد ولی پیش از انکه در آن گام گذارد اجلش رسید و 
مر د. 


فرعون با ششصد هزار نفر حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را 
تعقیب کرد تا آنها را بگیرد و شکنجه دهد و چیره شدنش برایشان بنظر 

می رسید-چون به رود نیل رسید از همان دوازده راهی که برای 
بنی اسرائیل باز شد و بو کردند فرعون با لشکرش وارد شدند و چون 
همه آنها در آین راهها قرار کرفتند به آمر خداوتد آبها بر انها-ريخته. شند و 
همه عرق شدند. 


3-نمرود,ابرهه, سلیمان 


ابرهه با لشکر بسیار و فیلهای جنگی به قصد خراب ب کردن کعبه معظمه رو 
به مکه آمد ولی به مقصود نرسید و خداوند ابا لورت را فرستاد که با 
هریک,‌شته دانه ریک بود و بر آنها اتداختند و همه. را هلای ساختند. 


حضرت سلیمان علیه السلام یک روز فرمود: امروز می خواهم راحت باشم, 
همان حال ملک الموت جان او را گرفت. 
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ذکر(یاد خدا کردن) 
با دیدن آفریده به یاد آفریدگار بیفتید 


ذکر یعنی باد خدا| کردن بر دو قسم است: واجب و مستحب.ذکر واجب در 
سه مورد است : 


اول-هنگام مشاهده آفریدگان,باید پدیدآورنده آنها را باد کند و توانائی و 
حکمت بی پایان و دیگر صفات کمالی او را بشناسد و نعمتهای بی پایانش 
را از او ببیند و دوستیش را در دل جای دهد. 


چون خدای را شناخت و دوست داشت و باو گروید آنگاه دوام این حالت 
مستحب است یعنی هرچه را می بیند خدا را نزد آن یاد کند و بهر نعمتی 


اين مرتبه از ذکر افضل عبادات است چنانچه در باب تفکر ذکر شد و در 
چند ایه از قران مجید به این مرتبه از ذکر اشاره فرموده از ان 
جمله:«(صاحبان خرد و انديشه آنانند که)یاد می کنند خداوند را(در تمام 
حالات)از ایستادن و نشستن و استراحت کردن» (1)/یعنی در هیچ حالی خدا 
را فراموش نمی کنند و هميشه به یاد 
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[- 1( : آلذین کون ال قیاماً و قَفُوداً و کل جَنْوبهم «سوره آل عمران 
آیه 191». ۱ 


اویند و نیز می فرماید:«پس یاد کنید نعمتهای خداوند را و از فساد کنندگان 
در زمین نباشید» (1)و در این ۳ شریفه اشاره است به این که صلاح در 
ایا اس ای که ای هر رای ار مت تسم 
فرماید («هنگامی که اعمال ج پایان یافت(با کوشش و جدیت)به یاد خدا 
به پردازید مانند یاد کردنتان از پدرانتان يا شدیدتر». (2) 


خدا بیاد کرت سزاوارتر از پدر است 


بیاتات کمناگون از شعز و شر بة بفزانشان افتخار .می کردنه‌گذاه‌ند در 
مراسم حج به یاد خدا سرگرم شوند و نعمتهای بی پایان او را متذکر شوند 
و صفات کمالی او را یادآور شوند بالاتر از یاد کردن اعراب از 
پدرانشان,زیرا پدر جز وسیله تربیت و پرورش جیز دیگری بفرزندش 
ترساندم درخالی که در این-جهت. هم مسر حضرت: آفرید ار بونم و در 
حقیقت همین پرورش هم مانند سایر نعمتهای بیرون از شمار, همه از 
خداوند است.پس باید همیشه خدا| را باد کرده و او را ستایش نمود و باو 
بالید و امیدوار بود,«و خدا| را باد کنید چنان که شما را راهنمائی فرموده 
است » (3.)یعنی خدای را در نعمت هدایت که از نعمتهای معنوی است 
فرافنن کشیم آن را از خدا نذاند. 


«چون نماز پایان یافت در زمین(برای تجارت و کسب و کار)پراکنده شوید 
و از فضل خدا بجوئید(یعنی طلب روزی خود از خدا کنید بوسیله کار)و 
خداوند را زیاد یاد کنید تا رستگار شوید». (4) 


ص :989 1 


1- 2) . قادکَرُوا آلاء ال و لائعْتَوا فی الأرْض مُفْسدینَ «سوره الاعراف آیه 
76 

2- 3) . قلذا قَصَیث مناسِكَكُم قاروا ال کَِكُركُم آباءَکُم و أش؟ ذکرا. 
سوره البقره. آیه 200». 

3- 4( . و اد روخ کما هداکَم سوره البقره آیه 199 

4 5) . قلاا یت الصّلاة قانتشژوا فی الأرَض و ابْتعُوا من قَصل ال و 


ت 


ارکتُوا ال کتیرا للم حون . سوره 0 ۷ 10 


دوام یاد خدا نزد هر نعمت 


بالجمله باد خداوند نزد نعمتهای او تا آنجا که وسیله معرفت و محبت و 
ایمان باو شود واجب است اما دوام ذکر نزد هر نعمتی مستحب و موجب 
قرب او است و بهره برداری از مقام شاکرین است,لکن باید دانست که 
دوام یاد خدا نزد هر نعمتی,خیلی مشکل و از عهده نوع بشر بیرون 
است,زیرا نعمتهای الهی درباره هر فردی افزون از شمار است (1)و 
غفلتهای غیر اختیاری انسان هم بسیار. 


در هر نفسی دو نعمت موجود 


مثلا یکی از نعمتهای الهی دستگاه تنفس است که در شبانه روز بیش از 
0 مرتبه به آسانی نفس میکشد درحالی که قسمت مهم آن در 
خواب است و در بیداری هم اشتغالات او مانعست که التفات باین نعمت 
داشته باشد و این مطلب را سعدی شیرازی خوب بیان کرده است: 


«هر نفسی که فرومی رود ممدذ حیات است و چون تزفف: کرو شاج 
ذات.پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. 


از دنت هژیان که براید کر فده فرش تذر آبة 
تدم قهان یه که زر تقضین وین غذر بجر ام خدا آورد 
ورته سزاوار خداوندیش کس نتواتد که بجای آورد 

ما نتوانیم وصف حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا 
خودشان فراموش شدند 


چنان که زیادی یاد خدا موجب زیادتی معرفت و محبت و خوشبختی دو 
جهان است.,در برابرش فراموشی خدا,موجب بدبختی و محرومیت و 
فراموشی خود است یعنی چون خدا را فراموش کرد,خودش را نیز 
فراموش می کند و در 
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1- 6) . و ان تعْدُوا نِعمَة اللّه لائحَضُوها سوره ابراهیم آیه 34. 


نتیجه در مقام تحصیل سعادت خود که ایمان و عمل صالح است برنمی آید؛ 


«و نباشید.مانند کسانی که خدای را فراموش کردند(یعنی خدای را 
نبردند)پس خداوند انها را به فراموشی خودشان مبتلایشان کرد» (1)یعنی 
از دنیا بهره اخرتی برندا شتند. 


از خود جز بدن نمیفهمد 


ِِ روان و و 9 ِِ 9 کارهای" و و 
جنبش های تن همه از آو است و به فساد و مرگ تن,روح از آن فاصله می 
کیرد ولن تیست: نمی شود و در عالم علکوت باقی و اند است وابه آنان 
کارهای خیری که به وسیله تن انجام داده همیشه بهره مند است چنانکه 
اگر کارهای شری انجام داده هميشه در رنج است. 


انسانی که در دنیا خدا را فراموش کرد و او را نشناخت و به او نگروید, در 
نتیجه ذات و حقیقت خود را هم فراموش می کند و خود را تنها همان تن و 
زندگیش را همان زندگی مادی چند روز دنیا می پندارد به طوري که مرگ 
را نیستی حقیقت خود خیال میکند و در نتیجه تفا کوشیش امین خیرات 
مادی و سلامتی تن است بطوری که از کوچکترین چیزی که با سلامتی 
تنش مزاحمت دارد پرهیز می کند ولی از چیزهائی که(گناهان) سلامتی 
روانش را از بین میبرد پرهیزی ندارد,اگر بمختصر بیماری دچار شود می 
کوشد به وسیله دکتر و دوا يا جراحی ان را علاج کند و از بذل مال و وقت 
هیچ دریغ ندارد ولی برای بیماری روانش که هزاران سال باید در عالم 
رزخ برای.آن گرفتار و از آن ذر رتج و شکنخه خو‌آهد بود اعتانی تدارد. 


آشکار است که این ها همه در نتیجه فراموشی ذات است که اثر 
لضف کفتیمی کهاصو کم شمان شد آن را خداها وله بایو اربوا غلاج کی 
تا به وسیله بدن سالم بتواند کارهای نیک کند ولی در بیماری روانش باید 
هزاران 
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9 ج لا کم + و 2 ااعه و وه 1 
1 7) . و لا نگوئوا گالذین تشوا ال قأْساهخ اه سوره الحضر آبه 


ذات خودش را بشناسد و فراموشش نکند و ان هم در صورتی است که 
پروردگارش را بشناسد و در نظر داشته باشد. 


در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن 
کیست بیگانه تن خاکی تو کز برای او است غمناکی تو 

تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر جان را نبینی فربهی 
گر میان مشک تن را جا شود روز مردن گند او پیدا شود 
مشگ را بر تن مزن بر دل بمال مشگ چبود نام پاک ذو الجلال 


ای برادر تو همین انديشه ما بقی تو استخوان و ريشه 
گر گلست اندیشه تو گلشنی ور بود خاری تو هیمه گلخنی 
باد خدا نزد واجبات و محرمات 


مورد دوم از مواردی که اد خدا| واجب است هنگامی است که به واجبی یا 
حرامی برخورد کند باید خدای را یاد آورد و آن واجب را انجام یا حرام را 
ترک نماید مثلا ماه مبارک رمضان روزه رز ترک نکند.موسم حج اگر شرائط 
وجوب در او جمع شده باشد حج را بجای آورد.سر سال اگر زکوه یا خمس 
بر او واجپ شده باشد فورا اداء کند؛هنگام رسیدن بلا و مصیبت خدا را یاد 
کند و بر آن بلا شکیبا باشد و دل خود را نه: آهید زسیدن به.یاداش از امش 
دهد و اگر به مستحبّی برخورد کرد مه مقذار انا تین حدای را یاد کند و 
ان مستحب را انجام دهد,مثلا در برخورد با مسلمانان ابتداء به سلام کردن 
را ترک نکند و اگر به او سلام کردند جواب آن را حتما باید بدهد يا صله 
رحم,اگر طوری است که در ترکش عرفا قطع رحم می شود واجب است 
مثلا مریض است او را عیادت کند,گرفتار است رفع گرفتا تاربیش نماید و در 
غير این صورت صله رحم مستحب و مسامحه در آن سزاوار نیست. 


هم چنین در برخورد بهر حرامی باید ان را ترک کند و خدای را فراموش 
ننماید و در برخورد به مکروهات هم تا می تواند مسامحه نکند و آن را ترک 
نماید. مثلا اگر نظر حرامی پیش اید خدای را باد کند و چشم از ان 
بپوشد.اگر آواز حرامی 
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است گوش تکیودبا از ان فرار نماید,اگر مال حرامی است آن را تصرف 
نکند, اگر کلمه حرامی است آن را بر زبان جاری نسازد.خلاصه در هی 


خالی عدای را فر آمونتس تماندنعتی اد را فرمان بردازت کند. 


و این انست مراد از د کر کتیر که.در قران فخید مک فرضودم هه باق بان شدا 


بهترین و سخت ترین کارها 


حضرت صادق علیه السلام فر مود ۰«بهترین اعمال (و در روایت دیگر سخت 
ترین چیزی) که خداوند بر بندگانش واجب فرموده سه چیز است:و بنابه 
روایت دیگر امتحان نشده مومن به چیزی که سخت تر باشد بر او از سه 


چیزی مر انچه برای خود می پسندی. 
2-مواسات-یعنی با برادر دینی در مال همدردی کردن-اگر تهیدست باشد 
بذل مال کندءاگر بیمار است بهمچنین. 
3-یاد خدا در هر حال-نه اینکه زبان بهلستع ان 2 و الحمد لله و لا اله ال 
اللّه و الله اکبر»بگردد(هرچند اين هم ذکر است)لکن منظور ای است که 


اگر بچیزی برخورد کردی که خدا فرموده آن را بجای آور,انجام دهی و اگر 
فرموده ترک کنی.ان را رها نمائی» (1) 


و به همین مضمون چهار حدیث در اصول کافی نقل شده است. 
مهمترین اقسام ذکر 


تاداس ات اس سا سک اس ی کیان باه 
حلال و حرام در گفتار و کردار نباشد عبادت بدنی و ذکرهای زبانی هم یا 
بیفایده پا کم فایده است و این مطلب در اول کتاب گناهان کبیره بیان شده 


و 
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لا ال ای 
سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر فقط و لکن اذا ورد 
غلیی آمر اللبه آخر مارا نود که مس للم رو اه عنه 
ترکته(اصول کافی کتاب الایمان و الکفر باب الانصاف و العدل). 


در اینجا تذکر باین [۳۹ شریفه کافیست که:«خداوند تنها از پرهی زگاران ۳۳ 
پذیرد». (1) 


پیروی دستوراتش سرپیچی نکردن همان مراقبه است که تنها وسیله نجات 
از هر مهلکه و رسیدن بهر درجه ایست. 


یعنی چنانکه حقتعالی بر بندگانش همیشه رقیب(نگاهدار) است و بر گفتار و 


1 


اینک برای تنوع در مطالب کتاب.چند داستان از مراقبه ذکر می شود: 

نکته ای از داستان یوسف و زلیخا 

گویند هنگامی که زلیخا حضرت یوسف علیه السلام را در حجره خلوت 
نگاهداشت ناگاه مقنعه را از سر برداشته و بر روی بتی که در حجره نصب 
بود, اند اخت یوسف علیه السلام سبب آن را پرسید. ز لیخا گفت چون 


ات 


یوسف علیه السلام فرمود تو از حضور جمادی که ساخته شده دست بشر 
است حیاء میکنی و من از حضور آفریدگار جهان حیا نکنم؟ اپس از او فرار 
کرد و در نتيجه بچه در گهواره بیاکدامنی او شهادت داد و عاقبت هم بمقام 
سلطنت رسید و زلیخا هم بطور مشروع به وصال او رسید بتفصیلی که در 
قران است. (2) 


مرغ را زنده برگردانید 
بعضی از بزرکان یکی از شاگردانش را بیش از دیگران مورد عنایت و 
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[- 9( ۰ الما یِتقتل اللّهْ ء 3 من الَضَفینَ (سوره المائده آیه 30). 
2 10) .احیاء العلوم. 


تربیت: قرار داد بود.سیب آن را برسیدند فرمود بر شما اشکار خواهد 
شد.روزی به هریک از شاگردانش مرغی داد و گفت این مرغ را درحالی که 

ی ی ی یت 
خلوتی کشتند و آوردند ولی آن شاگرد. محخترم. مرغ را زنده آوزد.انیشاد 
ها و ی 
ذیح کنم.من هرجا رفتم خدا را حاضر و ناظر دیدم. (1) 


ها از سس ی ایس گرا 11 
گفتگوی چوپان با ابن عمر 


گویند وقتی ابن عمر بغلامی که گوسفندانی را میچرانید برخورد کرد و باو 
گفت یک گوسفند بمن بفروش.چوپان گفت مال من نیست و مالک هم 
زا ۳ 1۳۳ 
آن را برای خودت بردار و بمالک خود بگو آن گوسفند را گرگ ربوده.چوپان 
گفت «فاین الله بت خدا کجاست؟یعنی اگر مالک من نیست خدا که 
حاضر و ناظر است. 
این مراقبه چوپان در ابن عمر اثر کرد به طوری که نزد مالک آن غلام رفت 
و او را خرید و آزاد کرد و بعد همان گله گوسفندان را هم از همان مالک 


۱ آزادشده بخشید و بعج از این ابن عمر همیشه این کلمه 
چوپان را تکرار میکرد و میگفت«فاین اللّه». (2) 


جعبه را تحویل میدهد 


هنگامی که مسلمین وارد مدائن شدند و هرچه توانستند جمع آوری کردند, 
مردی آمد و جعبه ای در دست داشت و آن را تحویل انبار داد.مسلمانان 
شک داشتند که آن جعبه چیست چون مانند آن را ندیده بودند.از آورنده 
پرزسيدند آبا 
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1- 11) .لوامع البینات تألیف فخر رازی صفحه 206. 
2 12) .لوامع البینات فخر رازی صفحه 206. 


چیزی از ان برداشته ای؟پاسخ داد اگر ایمان بخدا نداشتم و خدا را حاضر و 
ناظر نمی دانستم اين جعبه را برای شما نمیآوردم.از هویت او پرسیدند 
گفت بخدا سوگند خودم را معرفی نمی کنم مبادا ستایشم کنید,دنبال او 
رفتند تا داخل طایفه خود شد.از مشخصات او سوال کردند معلوم شد او 
عامر تن عید کیش اشست, ۱1۱ 


قسم سوم از ذکر خدا,ذکر لسانی است و واجب آن همان نمازهای واجب 
یعنی نمازهای پنجگانه شبانه روز و نماز میت و طواف و قضاهای خود یا 
قا لت ای که ور زتتا له های عملی موجود است. 


اهمیت نماز و بزرگی ثواب آن و سختی عقوبتهای ترک آن در کتاب گناهان 
کبیره ذکر شده است. 

دلیل بر اينکه ذکر واجب زبانی همان نماز واجبی است !این است که در 
سوره جمعه میفرماید:«ای کسانی که گرویدید هرگاه بانگ نماز در روز 
جمعه بلند شود پس شتاب کنید بسوی ذکر خدا» که همان نماز است (2)و 
در سوره طه نیز میفرماید:«و بر پا دار نماز را برای یاد من». (3) 


تسبیحات اربع,دعا.صلوات 


خداوند), تحمید(ثنا ۹ ۱۳ 
ببزرگی . خدا| دادن) و مختصر آنها جمله: سبحان الله و الحمد 1 و لا اله الا 
اللمم الله اکتر هن کفتس و لا حول و لا ففم الا تالله بان 


و نیز از ذکر خدا است و دعا و مناجات با حضرت قاضی الحاجات چنان چه 


از تعا اشنت صاوات. بر مجید ودال او و نیز خلافت فرآن. مخین از ذ کر 
خداوند است. 
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1- 13) تاریخ ۶ طبری جلد 4 صفحه 16. 
2 14) . ۲ ثم الذین آمئوا |ذا وی لصّلاه من بَّم الجْمعَهٍ قاسَقوا الی 
ذکر الله ۳ 602 آنت ۳ 


ح‌ 


3- 15) . و آقم الصّلاء لذکری سوره 20 آیه 14. 


ذکر خدا هرچه بیشتر بهتر 


باید دانست که برای ذکر پروردگار حدی نیست و هرچه بیشتر بخ ان 
۳ مشغول شود بیشتر بهره مند می شود. 


در سوره احزاب می فرماید:«ای کسانی که ۳ خداوند را یاد کنید 
بسیار یاد کردنی و او را بامداد و پسین تسبیح نمائید» (41). 


در کتاب عده الداعی روایات فضیلت سیلت فضیلت ذکر را نقل کرده و برای رعایت 
اختصار نقل نگردید و همین جمله برای اهمیت آن کافیست که بدانیم 
رستگاری همیشگی و سعادت حقیقی انسان به زیادتی ذکر خداوند موز 
می شود چنانچه می فرماید:«خدا را زیاد یاد کنید تا رستگار شوید» (2). 


از اهل بیت علیهم السّلام انواع نمازهای مستحبی و دعاها و مناجات و 
و روز به ذکر خدا| سر گرم بااشد می تواند.خداوند توفیق بهره برداری 
عنایت فرماید. 


نماز شب و رسیدن به مقام محمود 


ناگفته نماند که در بین نمازهای مستحب از همه بافضیلت تر و بااثرتر 
توافل یومیه است,خصوصا نافله شب که یازده رکعت و وقت آن نصف دوم 
شب تا طلوع فجر است و ایات و روایات درباره فضیلت سحرخیزی و نماز 
شب و استغفار در سحر بسیار است و خلاصه هرکس بهر مقامی که 
رسیده به برکت سحرخیزی بوده (3)چنانچه از آیه شریفه این مطلب 
استفاده می شود «و پاره ای از شب را بیدار باش به نماز خواندن و این 
واجبی است(زائد بر نمازهای یومیه)برای توءامید است که تخرد ارت ترا 
به مقام محمود به پا دارد» (4)بعنی مقامی که در آن تمام مردم ترا 
اس تقو آن صعام مات بر آانست: 
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1- 16) 9 الذین منوا اوکروا ال ذکرا کثبرا و سَبجُوة بکرم و اصیلا" 
سوره احزاب آیه 1 و مر ور 

2 17 . و ادکروا [ کتیرا اعلکم تون تفر جمعه آبه: 10 

3- 18) . هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد 


سحجری بود 


فک تس 9 


4 19) . و من الیل قَتَهَحَدٌ به نافلة لک عسی آن یِبعتَک ربک مقاما مَحْمُودا 
سورخ 17 آیه 79. 


از این آیه استفاده می شود که نماز شب تنها بر رسول خدا صلی الله علیه 
و اله وسلم واجب بوده و بر امتش برای اسان کردن کار بر انها واجب 
نشده بلکه مستحب موّکد است.یعنی اکر شب را تا صبح بخوابند و نماز 
شب را ترک کنند عذابی ندارند بلکه برایشان آن محرومیت های جبران 
ناپذیر است از رسیدن به مقامات و درجات که اساس آنها شیعه آل محمّد 


رید زا ت‌. 
روایات و تأکید در نماز شب 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«از شیعیان ما نیست کسی که نماز 


شب نمی خواند» (1). 


حضرت باقر علیه السلام می فرماید:«کسی که ایمان به خدا و روز جزاء 
دارد نباید شب را روز کند مگر اینکه نماز شب را بخواند» 1و در توقیع 
مرتبه تاکید می فرماید که بر تو باد به نماز شب«و علیک به صلاه اللیل». 


قرآن سحرخیزان را می ستاید 


خداوند کریم سحرخیزی و نماز شب را در چند جای از قرآن مجید ستوده 
است از آن جمله:«اهل ایمان پهلوهای خود را از خوابگاه ها خالی میکنند(و 
برای نماز شب برمی خیزند),.می خوانند پروردگارشان را از روی ترس از 
قهر,و امید به لطف و ثواب او,و از انچه به انها داده یم می دهند.یس نمی 
داند کسی آنچه از نعمت ها و مقام هائی که چشمها را روشن می کند 
برای آنها در نهانی(یعنی در غعیب این عالم که برای آنها ذخیره شده 
است)به پاداش آنچه می کرده اند 22که از آن جمله سحرخیزی و نماز 


شب است.» 


در جای دیگر می فرماید:«آیا کسی که کافر شده به خداوند,برابر است با 
کسی که(خدا را شناخته و به آخرت ایمان آورده)در اوقات شب به بندگی 
و اطاعت او ایستاده و در حال سجده و ایستاده او را می خواند درحالی که 
از عذاب آخرت می ترسد و به رحجمت پروردگارش امیدوار است بگو آیا 
مساوی هستند 
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سس شا هرن پل ان الا نیال خی کی 


کسانی که(به خدا و آخرت)دانا می باشند و کسانی که نمی دانند؟جز این 
نیست که پندیذیر می شوند کسانی که دارای عقل اند» (1). 


کردن به درگاه خداوند از روی بیم و امید.نشانه علم و معرفت و خردمندی 


هر آن کس از حقیقت بوی دارد به بیداری شب او خوی دارد 


«جز این نیست که پرهیز کنندگان از شرک و گناه در بوستان ها و چشمه 
ها(در قیامت)خواهند بود. گیرندگانند آنچه را پروردگارشان به آنها عطا می 
فرماید. ایشان پیش از این(در دنیا)نیکوکار بودند, اندکی از شب می 
خوابیدند(یعنی بیشتر شب را به بندگی بسر می بردند)و در سحرگاهان 
آمر نزن می جستند(هميشه خود را در انجام وظیفه بندگی در پیشگاه 
خداوند خقصر نیدم: هقی گر ها از خصرتش: آمرزتشن می خه‌استند اه در 
مال های ایشان بهره ای است برای نیازمندی که سوال می کند و 
نیازمندی که سوال نمی کند» (2). 


علامه مجلسی(ره)در جلد 19 بحار الانوار پس از نقل آنات قرآنی در 
ت و و ۳۳ :۳۳ جع ۶ب 9 
یک روایت ت اکتفاء می کنیم: 


6 خاصیت برای نماز شب 


وی انس ال موه ای وی قومو سای شب سب تیوه 
پروردگار و دوستی ملائکه و سنت پیغمبران و سبب نور معرفت و اصل 
ایمان و راحتی بدن ها و کراهیت شیطان و وسیله پیروزی بر دشمنان و 
موجب اجابت دعاء و پذیرفته شدن اعمال,و زیادتی روزی و شفیع میان 
صاحب خود و ملک الموت و چراغ, و 


ص :98 1 
1- 23) . من هو قا بث آ ۶ ال ساچداً و قایما ید بخذل ااجر و زوا رخحه 
ره ِ قل تشتوی ین یَعْلَمُون 9 لایعلَمون اما یتک آولوا الالباب 


اع 
# 


ه 39 | 


رٍ هم یستغفرون 5 


بو و کا+ | 168 
هم کانوا قبل 
0 مس وه .و 


- 


فرش قبر و پاسخ گو از نکیر و منکر و مونس و زیارت کننده صاحب خود 
در قبرش تا روز قیامت است و چون روز قیامت شود سایه ایست از 
رحمت بر سر صاحبش و تاج است بر سرش و پوشش است بر تنش و 
نوری است در جلوش و پرده ایست بین او و آتش و حجتی است برای او 
نزد پروردگار و سبب سنگینی حسنات و وسیله عبور از صراط و کلید درب 
بهشت است.» 


در این حدیت 26 خاصیت برای نماز شب ذکر شده که از همه مهمتر نور 
معرفت است.یس کسی که خواهان معرفت و مقام _یقین است,باید از 
بیداری در سحر و نماز شب مسامحه نکرده بلکه بر آن مداومت کند تا 
انشاء الله به مقصود برسد. 


کیفیت نماز 


هشت رکعت به نیت نماز شب به صورت چهار تا دو رکعتی بهر سوره ای 
که بخواهد,پس از آن دو رکعت بنیت شفع و پس از سلام یک رکعت به نیت 
وتر بخواند و اگر مجال باشد در قنوت وتر هفتاد یا صد مرتبه استغفار یا 
سیصد مرتبه العفوءو امرزش جوئی برای چهل موّمن بسیار خوبست و 
دعاهای رسیده از اهلبیت علیه السلام بویژه دعای 32 از صحیفه سجادیه و 
دعاهائی که در جلد 18 بحار نقل شده رستگاری بزرگی است,خداوند همه 
را موفق بدارد (1). 
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1- 25) . چو خواهد شد رخ اندر خاک ریزان رخ اندر خاک مالید,ای عزیزان 
براندیشید از آن ساعت که در خاک فروریزد دو رخ چون برگ گل پاک در 
ان ساعت نه بتوانید نالید نه رخ در پیش او بر خاک مالید کنون باری شما 
را قدرتی هست شبان روزی بدینسان حضرتی هست نخواهد بود با تو هیچ 
همراه مگر سوز دل و آه سحرگاه مخسب ای دوست تا بیدار گردی مگر 
شایسته, اسرار گردی برو با گور افکن خواب خود را مگر بیدار گردانی خرد 
را الا ای روز و شب در خواب رفته برآمد صبح پیری و تو خفته نمی ترسی 
که مرگت خفته گیرد؟ دلت را غافل و آشفته گیرد؟ تو در خوابی و بیداران 
برفتند عزیزان و وفاداران برفتند مکن در وقت صبح ای دوست سستی که 
داری ایمنی و تندرستی هرآن خلعت کز آن درگاه بخشند چو آید صبحگه 
آنگاه بتخشند. برار از سبته برخون دمی. یاک که بشسیاری دمد صبح و نو در 


خاک زبان بگشا و با حق راز میگوی غم دیرینه دل باز میگوی زهی لذت که 
در شب های تاری نیاز خویش با حق عرضه داری 


حضرت رضا علیه السلام فرمود:ایمان یک درجه بالای اسلام است و 
پرهی ززگاری یک درجه بالاای ایمان است و یقین یک درجه بالاای 


پرهیز کاریست و بین مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است» .راوی 
از امام علیه السلام پر سید. 


یقین کدامست؟ فرمود :«توکل کردن بر خدا| و تسلیم شدن برای خدا| و 
خوشنودی به خواست خدا و واگذاری کار خود به خدا» (1). 


مجلسی(ره)در شرح این حدبت از بعض محققین چنین نقل نموده است: 


«دانش و بندگی دو گوهریست که آنچه می بینی يا می شنوی از کتاب های 
دینی و بیانات دانشمندان و اندرزهای پندگویان برای این دو است بلکه 
آمدن پیغمبران و فرستاده شدن کتاب های آسمانی برای این دو است,بلکه 
آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است برای این دو است». و بس 
است برای دانستن شرافت علمرایة شریفه : («خداوندی که هفت اتسمات ها 
را افرید و از ژهین متل آنها رایه آهزش در بین آتها فرومی آید فا بدانید. که 
خدا بر هر چیز تواناست و به همه چیز دانا است» (2). 


(در اين آیه شریفه غرض از ایجاد عالم را دانش به خدا و پی بردن به علم 
و توانائی بی پایان او بیان فرموده چنانچه گذشت)و بس است در شرافت 
عبادت ۳۹1 تکفرررفه اه ود ما ریدم و و وا وراه اننکه مرا بیرستند»؟ 
(3)(و علم و عبادت باهم اند یعنی لازم و ملزوم و سبب و مسبب 
یکدیگرند,چون دانش سیب زیادتی بندگی و بندگی سیب زیادتی دانش 
است)و مراد به علم همان دین 
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1- 26) .الایمان فوق الاسلام بدرجه و التقوی فوق الایمان بدرجه و الیقین 
فوق التقوی بدرجه و لم یقسم بین العباد شیء اقلٍ من الیقین-و فی حدیت 
آخر-فلت. و ۳ ی الیفین, قال التوکل علی اللم ه التشليم الی الله و 
الرضا بقضاء له و التفویض الی ال (اصول کافی کتاب الکفر و الایمان), 
2- 27) . له الذي حلق سنع سماوا و من الأئْض مهن یل الأمر 
۰« و الله علی کل شمء قدیه و ار ال مه احاط بکل شیء 


‌ 


علماٌ. ) ق ایه 
سور ه طلاة 1 
۱ قِ | 12 


‌ ِ ۳ تفت لجنٌ 9 ۱ سس ۵ سور رد 
۱ 9 سس 
ثِ سن الا و9 ) 
۶ 9 
4 


خدا یعنی قران و شناسائی روز جزا چنانچه خودش فرموده است (1)و 
(2). 


و مرجع ایمان به علم است زیرا ایمان,همان تصدیق به شیء است آن 
ها ار اس 


کف زا نت 


و ایمان در شرع, مختص باور داشتن این پذج چیزیست که ذکر شد 
ما نگ کب اسمانی مر آن مر عزاایس کر یه آها حاعب است 
(3)و منظور از فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله ۳ :«دانشجوئی بر 
هر مرد و زن مسلمانی واجبست» (4)همین است.البته هرکس به اندازه 


توانائیش» (5)زیر| برای علم و ایمان مراتبی است در قوت و صضعف و 
درجاتیست در کمی و زیادی که بعضی بالاتر از بعضی است چنانچه اخبار 


ری فد او لت .اب 


و ۳ 6 با ۳ 
حجاب بین بنده و پروردگارش چنانچه فرموده:«خداوند سرپرست 
کسانیست که ایمان آوردند. آنها را از تاویکن ها سیر شیف کنانهن 
(6)و«آیا کسی که مرده بود پس او را زنده کردیم و به او دادیم نوری که با 
آن در بین مردم حرکت نماید. بمانند کسیست که در تاریکی ها است و از 
انها بیرون شدنی نیست» (7). 


و از امام صادق علیه السلام است که :«دانش فرا گرفتن به زیادتی درس 
خواندن نیست .بلکه ,آن نوری است که خداوند در دل کسی که می خواهد 
او را 


2 30) . با # الذین َو آمئوا بالله و شوله و الکتاب الذی ترّل علی 
دی ار من بکفر بالله. ۶ ملانکیه و کنید :و 

زب 5 البَوّم لاجر فَقَه ص 2 ند ۳ ۱ 136) 

ِ اعتماد نبه 0 ِِ کانه شرء اععفاد بهزر سعول خدا ضلین: اه 
و اله وسلم است چون ( 
3 ,طلب,العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه 
۳ 3) . لا بیحلْفْ ال تفساً الا وْسْعها. (سوره بفرو ۳ 286) 
0 الاد ول الدین امتوا برخم من الطلمات الی. لور [ننوزه 
بقره آیه [25) . 
9 و من کان مین َأْتیْناة و جقلنا َة ثورا یی به فی التّاس گمن 
مَتَلة فی الظلمات تٍ لیس بخارح ج منها. (سوره انعام ایه 22( 


ای را ری 


و این نور مانند نورهای دیگر قوی و ضعیف و کم و زیاد دارد چنانچه 
فرموده:«چون خوانده شود برایشان ایات خدا,ءایمانشان را زیادتر می کند» 


(2)و «بگو پروردگارا دانش مرا زیاده فرما» (3). 


و هر اندازه حجاب برداشته شود این نور زیادتر می گردد و ایمان قوی تر و 
کامل تزرسی: کردد با خانت. که هفه دل را تفر می: تردن شوم ضدر 
نصیبش می شود و حقائثق اشیاء را می فهمد آنخه: یب است(ماور|ء 
ماده و طبیعت)بر او آشکار می شود و هر چیزی را بجای خود می بیند.پس 
به مقدار نور و شرح صدرش, راستگوثی انبیاء در آنچه خبر داده اند اجمالا 
و تفصیلا بر او هویدا| می شود.یس در دلش ذاعیه(میل و اراده)عمل به 
هرجه به آن دستور داده شده و پرهیز از هرچه از آن نهی شده پید | می 
گردد(یعنی ملکه پرهیزگاری را دارا می شود)پس نور معرفتش با نورهای 
اخلاق نیک و خوی های پسندیده افزوده می شود چنانچه فرمود: 


«نورشان در پیش رو و طرف های راست ایشان می دود» (4),همچنین 
فرموده:«نور بر نور» (۵). 


و هر عبادتی که درست انجام دهد قلب را صفائی می دهد و آن را آماده 
افاضه نور و شرح صدر و معرفت و یقین می نماید و اين نور او را به 
عبادت دیگر وامی دارد که آن هم موجب نور و شرح صدر بیشتر و معرفت 


پا هوهق اه وهی ب ۱ که که یاهع وان این 


چون آنچه گفته شد دانسته گردید پس بدان که اوائل درجات ایمان تصدیق 
هانی: ات که:با. شک سا هشیمه ها آختی است با اختلاف: فراسن و 
ممکن است که با شرک هم آلوده باشد چنانچه فرموده:«و ایمان به خدا 
نمی آورند بیشترشان مگر اینکه مشرک اند» (6)و از اين مر تبه های ایمان 
غالبا تعبیر به اسلام می شود چنانچه فرمود :«اعراب کفتتند ایمان آوزدنم 
و اسان ندازنه 
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1 6) .لیس العلم بکثره التعلم انما هو تور یقذفه اللّه فی قلب من یرید 
ن یهدیه. 

7-2 ادا له ایهم ابانق دهم ابتانا (سورهاتفال آید2) 

3- 39( ۱ زژیی علما. ها 0 

4- 39( ۰ ورهم یشعی بین ايدِيهم و بأیْمانهم ۰ (سوره تحریم آنة 9( 

5- 40) . توژ علی ور (سوره نو آیع 35 , ۱ 
وا تاش این جع پالله الا و هم مُشرگون . سوره یوسف آیه 
106 


اکن ند اسلام ابرم و هو آیمان ور خماتان‌سا نکرفته اسی» ۱۱۱ 


و اواسط درجات ایمان تصدیق هائی است که از هر شک و شبهه پاک باشد 
چنانچه فرمود :«آنان که ایمان به خدا و رسولش دارند و سپس هیچ ریب و 
شکی نداشته باشند» (2). .و بیشتر اطلاق ایمان بر این درجه از اپمانست 
چنانچه فرموده:«جز این نیست مومنین کسانی هستند که هرگاه خداوند یاد 
کرده شود دلهاشان ترسان شود و هرگام آیات خدا| بر آنها خوانده شود 
ایمانشان زیاده گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند» (3). 


و اواخر درجات ایمان همان تصدیق های خالی از شک و شبهه است لکن 
به اضافه کشف و شهود و ذوق و عیان(یعنی دیدن به چشم دل و به ذائقه 
دل ان صخنت. کامل. یه خر ود آفریدگار و شوق تام به حضرتش چنانچه 
فرموده: 


«اين مومنین خداوند دوستشان می دارد و اینها هم خدا را دوست می 
دارند.در برابر اهل ایمان ذلیلان(فروتنان)و در برابر کافران عزیزانند و در 
راه خدا| از ملامت کسی باک ندارند,ایننست فضل خدا که به هرکس 
خواست میدهد...» (4). 


از این مر تبه از ایمان به ایقان تعبیر می شود چنانچه فرموده ۰«ایشان به 
آخرت یقین دارند» (5) ,چنانچه از آن تعبیر به احسان هم می شود,رسول 
خدا ضلی الله علیه.ه ال مسلم هرود حاعسان. اس که خدا زابه 
پرستی مثل اينکه او را می بینی» (6). 


و به این سه مر تبه از ایمان که ذکر شد در این آیه شریفه اشاره شده 
است:«بر کسانی که ایمان آورده اند و کار نیک کرده اند گناه و حرجی 
نیست در آنچه پیش از این از محرمات خورده اند البته وقتی که پر هیز 
کرده و ایمان آورند ۵ کان: نیک کنتق انداه پرهیز کرده و ایمان آورند سیس 
پرهیز کرده و نیکوکاری کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد» (7). 
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- 42) . قالت اأْعْرابِ آمئا فُل لَم توْمئوا و لکن فُولوا أسْلمْنا و لا یل 


۳ في فلکم سوی حجرات ت آیه 14 ٍ 
2 43) . آلذین آمئوا بالله 5 ار تا مره رات نگ 


‌ 


3- 44) . تما وتو اذین لا کر ال وجلّت فلوم و ادا تلبت علنهم 
آیاثة رادئهه سا و علی رَبهِمْ یتوکلو . سوره انفال آیه 2 ۱ 
4 45) . بح ۳ اذل تعلی انیت ام علب | الکافرین تاهژون 


اه 7 4 

5- 46( الا ختن هم توفتون :سور البقره آیه4. 

6- 47) .الاحسان ان تعبد الله کانک تراه.اصول کافی 

7 یس .غلی الذنن آمنوا و عملوا الصالحات جنا خ فیما. طعفوا 
الما و آمئوا و عملوا الصالحات نم القَوّا و آمئوا نم ائفَوّا و أسَئوا 


۴ 
۳۳ 
یِجب 3 سس . سوره المائده آبه 93. 


۳ 
۳ اما 


و چنانچه ایمان را سه درجه است به تفصیلی که ذکر شد همچنین کفر هم 
در مقابل ایمان سه مرتبه است که در آیه شریفه به آن اشاره شده 
است :«آنان که ایمان آوردند سیس کافر شد ند پس ایمان آورده سیس 
کافر شدند و. سنسن بر کفر خود آفزفدند خداهند انها دا تعی. آمززد و 
زاهماتیشان نمی فرماید* 11 


قاحسا هم نان اه مت اس مسر‌سام ات 


و از برای یقین سه مرتبه است علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین 
ِِِ در این آیات به آنها اشاره شده است (2)و (3)و فرق بین این سه 
مرتبه به ذکر مثالی آشکار می شود:مثلا علم الیقین(بدیدن دودی که بالا 
می رود)علم به بودن آتش است و عین الیقین دیدن جرم اتش است و حق 
مه رها ار یه تیا 
زیاد شدن هم نیست چنانچه امیر الموّمنین علیه السلام فرمود:«اگر پرده 
کنار رود یقین من زیاد نمی شود» (4).«پایان فرمایش مجلسی ره» 


کفر هم سه مرتبه دارد 


مرتبه اول-شک و تردید و وسوسه در کف از اصول پنجگانه(خدا, 
رسول ,ملائکه ,قرآن, آخرت)است چنانچه در قرآن مجید می 
فرماید :«دلهایشان به شک افتاد. ..پس ایشان در شک خویش سر گردانند» 
(2). 


مرتبه دوم-انکار است یعنی با اينکه نسبت به حق شک دارد و درستی و 
نادرستی ان را نمی فهمد منکر هم می شود چنانچه در قران مجید تذکر 
می فرماید: 

«و آنان که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان انکارکننده است و ایشان 
تکبر کنند گانند» (6)و بیشتر اطلاق کافر بر این مرتبه است. 
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۳ ۱ 


| ی نساء آیه 137 
ن الْجَجیم تم لتروتها عیْن الیقین . 


3- 51) . ان هذا لَهُوٍ حو" لین . سوره الواقعه آیه 95. 
4 52) ,لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا 

. و لازنا تث فلوم قَهم فی هم یترددونَ . . سوره التوبه آیه 45. 
6- 54) فالذین تلا نون بالاختم فلویمم مره وه کر ور تور 


1 49) . ان الذین ِ تم کقژوا تم آمَنوا ثم کقژوا تم ارداژوا کفرا لَم 


4 
5 
۶ 
3 
9 
نم 


مرتبه سوم-دشمنی با حق است یعنی علاوه بر شک و انکارش,با حق 
مخاصمه می کند و می خواهد ان را باطل جلوه داده از بین ببرد چنانچه 
می فرماید: 


شانان. که با دا و تام دشمتی ی کته نون وید .ناه 
روشن و برای کافران عذابی است خوارکننده» (1)و چنانچه تفاوت درجات 
سعادت و ثواب بٍ آخرت به اعتبار درجات ایمان است که ذکر شد همچنین 
تفاوت درکات شقاوت و عذاب آخرت به | ععبار .هر | تب کفر است. 


در هریک از این سه مرتبه اگر ظاهر موافق باطن باشد یعنی گفتار و 
را ی ی ای ماه ان ارت سا 
و ارت 


پس نفاق هم سه مرنبه دارد :اظهار ایمان با شک درون, تصدیق به حق با 
انکار قلبی, اظهار دوستی با حق با دشمنی باطنی, و عذاب مرتبه سوم 
«سخت ترین عذابها و درکه اش پائین ترین درکاتست» (2). 


اسحاق بن عمار گوید شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که 
فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نماز بامداد را با مردم گذارد 
و به جوانی در مسجد نگربست که چرت می زد و سر به زیر داشت,رنگش 
زرد و تنش لاغر و دیده هایش به گودی فرورفته بود. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ؛ به او فرمود:ای فلانی چگونه 
بامداد کردی؟ گفت: 


یا رسول اللّه در حال یقین صبح نمودم.پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم 
از گفته او در شگفت شد و به او فرمود برای ,هر یقین حقیقتی است 
حقیقت یقین تو چیست ؟در پاسخ گفت يا رسول اللّه همان یقین من است 


که مرا اندوهناک کرده و شبم را یه بیخوابی کشیده و روز گرمم را به 
تحمل تشنگی,(از روزه)اجانم از دنیا و آنچه در آنست به تنگ آمده و 
روگردانست تا آنجا که گویا می بینم عرش پروردگارم برای 
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ِ- 


بررسی حساب مردم برپاست و همه محشور شده اند و من در میان آنهایم 
گویا به اهل بهشت می نگرم که در نعمتند و در بهشت باهم تعارف می 
کنند و بر پشتی ها تکیه زده اند و گویا به دوزخیان نگاه می کنم که در آن 
زیر شکنجه اند و فریاد می کشند گویا من هم اکنون نعره تشن ده 1 


می شنوم که در گوشم طنین انداز است. 


رمول دا ضلی: ال له و آله فسلم به اضحایش فرمهد این ندم آیست 
که خداوند دلش را به نور ایمان روشن فرموده, سپس به او فرمود : بدانچه 
ای تفت که خی اند ار ترا سول اه هل هی اه 
وسلم برایم دعا بفرمائید که در خدمت شما شربت شهادت نوشم, پیغمبر 
صای ات تیه اد برایش دعا فرمود و درنگی ید دق ای از و2 
پیغمبر به جبهه جهاد رفته, نهمین نفری بود که شهید شد (1). 


چشم و گوش و زبان.خدائی می شود 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود در شب معراج از پروردگارم 
مقام موّمن را نزد او پرسیدم تا اینکه فرمود:«و تقژب نجوید هیچ بنده ای 
به من به کل که دوست داشتنی تر بااشد نزد صنءاز آنچه بر او واجب 
کرده ام و براستی که با عمل بنافله (مستحبات)یه من نزدیکی جوید تا آنجا 
که دوستش دارم و چون دوستش داشتم پس گوش او شوم که به آن 
بشنود و چشم ِِ به آن ببیند و زبانش شوم که با آن گویا شود و 
دستش شوم که با آن برگیرد.اگر بخواندم پاسخش گویم و اگر از من 
بخواهد به او بخشم (2). 


صوفیه به کم ای افتاده اند 


مجلسی ره در شرح این حدیث گوید شیخ بهائی گفته است این از حدیت 
های درست است و با اندی تفأوتی میان خاصه و عامه مشهور است و 


فقرات ت این حدبت را شرح داده است. 
در معنی جمله«سمعه الذی به یسمع» گوید برخی از صوفیان و معتقدین 
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اه کافیت کات اسان و الکفی باب تم لاتم ی از 


کنر امن ای رای ی 
حدیبت 7 و 9. 


حلول و اتٌحاد.بظاهر اين عبارت ها چنگ زده و به گمراهی افتاده و دیگران 
را هم گمراه ساخته اند,تا اينکه گوید برای این عبارت ها معانی عقل 
پیسندیست بر روش استعاره و مجاز که در حدیث و قرآن شایع است و با 
عقائد اهل ایمان مخالف نیست. 


پس وجوهی که بش کان در معلی حدیت بیان کرده اند و آنچه به نظر 


شیخ بهائی نقل نموده اینجا ذکر می شود: 


انان که چشیده اند.می دانند 


شیح بهائی فر موده است: صاحبدلان را در اینجا سخنان بلندپایه و اشارات 
نهان و گرانمایه ایست-نکاتی که اهل ذوق فهمند و بوی خوشش بر جان ها 
نشیند و استخوان پوسیده تن ها را زنده کند و بدان راه نبرد جز کسی که 
ریاضت های جانگاه کشیده و تن به مجاهده اخلاقی داده تا از جام معرفت 
انها نوشیده و مطلب انها را فهمیده-و انکه این رموز نفهمد و به اين کنوز 
معرفت دست نیابد و جز بهره مندی از لذت های پست تن, کاری 
نداشته, چون این سخنان شنود در خطر بزرگی افتد و به پرتگاه حلول و 
اتحاد و الحاد سرازیر شود «تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا». 


کنایه از کمال دوستی و نزدیکی 
است بر ظاهر و باطن و نهان و عیان بنده؛ و مقصود(خدا| بهتر می 
داند)اینست که چون بنده خود را دوست دارم.,او را به مقام انس کشم و 


در عالم قدس ارم و انديشه اش را یکسره به عالم ملکوت غرقه کنم و 
حواسش را به تصرف خود گیرم تا به منزله گوش و چشمش شوم.» 


روایات در درجات ایمان و مقامات اهل یقین و فضائل أنْ بسیار است 
کسانی که قابلنم نه کات الایماق الک اصول. کافن خر اخعه مایند: 


ظرض ند کر دادن یز آمست که در سرخ .رنه از انمانست به ان 
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ی ای وی مان هت سس ی 
خوانندگان برخیر از آناو و برکات مقام یقین که در کلمات ائمه معصو مین 
علیمم السلام به آنها: اشاره شده اشت بطور علاضه بادآوری می نو وه 


آثار بزرگ برای یقین 


اگر کسی مورد لطف حضرت آفریدگار شود و نور یقین بر دلش افاضه 
فرماید بطوری که تمام دلش را بگیرد.همه رذیله هایش برطرف می شود 
و در برابرش بهر خوی نیکی مثصف می گردد:«ایشانند کسانی که خداوند 
بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می فرماید» (1). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«یقین,بنده را بهر مقام بلند و ارجمند و 
شگفت آوری می رساند,رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از بزرگی 
مقام یقین چنین خبر داد هنگامی که گفته شد عیسی علیه السلام روی آب 
راه می رفت.,فرمود:«اگر یقین او زیاد(زیادترامی شد در هوا راه می 
رفت» (2). 


و در مقدمه این کتاب روایتی از حضرت رضاأ علیه السلام نقل شد که 
فزمووگاز آنار شین ذا را شدن تو کل دضا وحسليم و تقونض اشت. 


کمی آرزوءاخلاص و زهد نشانه های یقین 


«امیر المومنین علیه السلام فرمود کوتاهی آرزوهای دنیوی و اخلاص در 
عمل (که تنها برای خدا باشد و بس)و زهد در دنیاءنشانه هائّی از یقین 


است» (3). 


و نیز از آن حضرت مرویست که«صبر و زهد و صدق و رضا ثمره یقین 
است». 


یعنی درخت پاکیزه یقین در هر دلی غرس شد میوه اش این صفات فاضله 
و ملکات پسندیده است. 
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1- 59) . قأولک ید بل اللَْ سَیاتَهِمْ حسَناتِ . سوره فرقان آیه 70. 


و ال الب کل ام و و سامت کول ار 
سول الا صلی ال له هد له سلی ‏ عطر فان ال یر 
عنده آن عیسی بن مریم کان یمشی علی الماء قال لوزاد یقینه لمشی فی 
الب اه هار 2 صفی :2 

ی و 
اطاص العل دی الا را 


خوشی در یقین و اندوه در شک 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«خداوند به عدلش خوشی و آشایتشن را 
در یقین و رضاأ قرار داده و غصه و اندوه را در شک و سخط» (1). 


توضیح مطلب آنکه صاحب یقین می داند که همه کارها بدست توانای 
حضرت آفریدگار است و هرچه واقع نشده او نخواسته و هرچه واقع شده 
او خواسته است و نیز پروردگار را نم خکمت ور افت: کته است بس کر 
برابر هرز به میل و خواست تفا رشن بود و واقع نشده اندوهی ندارد و 
نف سود آ کاس چاه شحم بو اه در بای آنعه قاقم شبدم آ 
اموری که برخلاف میل و رغبت نفس او بود حسرتی ندارد و نمی گوید ای 
کاش واقع شده بود. 


«نمی رسد مصیبتی در زمین و نه در نفس های شما مگر اینکه پیش از 
آنکه آن را واقع سازیم در لوح محفوظ ثبت و مقدّر است و اين ثبت در 
شده و شادمان نگردید به انچه به شما داده شده ند دوست نمی 


دارد هر متکبر فخر کننده را» (2). 


خود را نمی بیند تا ناز کند 


از اين آیه شریفه دانسته می شود که اهل یقین چنانکه از هرچه. به آنها 
نرسیده يا از دستشان رفته اندوهناک نمی شوند: ار طرچه به. آنها رسیده تنیز 
شادمان نمی گردند و تکبر و ناز به آنها هم نمی نمایند,زیرا خود را بنده حق 
شناخته اند و آنچه دارند همه را ملک او می دانند و هیچ استقلالی برای 
خود نمی بینند تا کبری يا نازی داشته باشند. 
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2 ان الله عالی دنه و فسطظه حعل آلروعخ و الزاخه فی اليفین و 
را و جط الم وحن فی شک و وی کون 

قل آن شراش ان ذلک علي اللّه بسیژیکیلا تا وا علی ما فانک و رو 
1 بما اتَأکم و | له لا یب کل مُحْتالٍ فَخُور. مور ی ات و 23. 


آز افلفت در همه حال ویژه اهل یقین 


و نیز صاحب یقین در هر پیشامد ناگواری و حادثه سختی وحشت و 
اضطراب درون ندارد,زیرا خود را تنها ندیده و کارها را همه از خدا می داند 
و هیچ پریشانی به خود راه نمی دهد بلکه در کمال امن و قرار, منتظر است 
که پروردگار دانا و توانا برای او چه خواهد و چه 


چون می داند جز خواسته خدا چیزی در عالم نمی شود و خواست او هم 
جز به خیر و صلاح تعلق نمی گیرد.هیج نگرانی و ناراحتی به خود راه نمی 
دهد و در اين حال است که بیماری و تندرستی,عزت و ذلت,ثروتمندی و 
تهیدستی, برتری و پستی.ستایش و بدگوئی مردم,زندگی و مرگ...برایش 
0 آسایش و آرامش واقعی در دنیا و آخرت برای اهل 


«ایشانند که برایشان امن است و ایشانند راه یافتگان» (1),«خداست که 
ارامش را در دلهای مقمنین فرستاد تا بر ایمانشان افزوده شود» (2). 


و بالجمله سکون و قرار و امنیّت و خوشی دل از آثار یقین است چنانچه 
وحشت و اضطراب و ناراحتی و اندوه از اثار شک است. 


و نیز صاحب یقین امیدی و طمعی بهیچ آفریده ای ندارد و از هیچ آفریده 
ای نیز بیمی در او نیست و تنها ترسش از گناهانش است چنانچه امیدش 
نیز تنها به بخشش و فضل پروردگارش می باشد. 


«آنان که مردم به آنها گفتند دشمن اهانه جنگ با شما است پس از آنها 
بترسید.پس زیاد شد ایمانشان و گفتند خدا ما را بس است و خوب وکیلی 
است,ایشان رو به نعمت و فضل الهی آوردند و با هیچگونه بدی روبرو 
نشدند و خوشنودی خدای را پیروی کردند و خدا دارای فضل بزرگی است» 
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6 ملک آفم الاعن هر تون ضشورم اعام اب82 


‌ 


2 65) . هو الذٍی یرل السَکيتة فی قلوب المَوّمنین لیرُدادُوا پ# مَعَ 
ایمانهم . سیوره فتح ۳۳1 4. 


3 66( . آلذین قال هم التاسن ان الثَاسَ قذ و جَمَعُوا لک قَاحسَه هم فزادهم 
ابضاتا: و قالوا حسْبْتا ال و 0 ی و قطل 2 
َقَمَسَهُم سوغ و اتبقوا رضوان الله ی کت و[ 
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ارزش ِ ۱ ,به بقیر ار " 


باید دانست که مقامات و درجات آخرت به اعتبار مقام یقین و مراتب 
انست و اجر و ثواب عبادات نیز به اعتبار یقین می بااشد یعنی هر اندازه 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«کردار پیو سته اندی از روی یقین, نزد 
خداوند از کردار بسیار بی یقین بهتر است» (1). 


و نیز فرمود که امیر المومنین علیه السلام فرمود«بنده مزه ایمان را 
نچشد تا بداند که آنچه به او رسیده چیزی نبوده که از او بگذرد و به او 
تز تست بعتی: هی ۵ تقذیر. آلمی وه دا بحه به او تسده کوسیدنی: سوخه 
یعنی حتمی و مقدر الهی اين بوده و بداند که زیان بخش و سودبخش همان 
خدا| است عر و جل» (2),یعنی هیچ آفریده ای تتواند. سود و زیاتی برتساند 
چون آفریده شده, قدرت و استقلال ندارد. 


همان طوری که ذانش از خداست توانائیش هم از خداست. 
خواب عالم از عبادت به بود 


امیر المومنین علیه السلام شنید مردی از حروریه(خوارج نهروان)را که 
مشفغفول نماز شب و قران خواندن بود.حضرت فرمود:«خوابیدن با یقین 
بهتر از نماز خواندن با شک در حق است» (3). 


و آیات و روایات در فضیلت ایمان و اهل آن و شرافت علم و اهل نت 
بیشترش راجع به یقین است.از اینجاست که پیغمبران و بزرگان دین این 
مقام را از خداوند مسئلت می نمودند. 


هر 101 2 


1 ان العمل: الوانم الفیل غلی الم اف عفد الله من ااتال 
الکثیر علی غیر یقین. کافی باب فضل الیقین حدیث 3 

2 68) .لا پجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و 
ان ما اخطاه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله عز و جل.کافی 


3- 69) .سمع امیر المومنین علیه السلام رجلا من الحروریه یتهجد و یقرء 
فقال علیه السلام نوم علی یقین خیر من صلاه فی شک. «نهج البلاغه» 


دعاهای قزر ان لاوز طلب بقین 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«سه چیز را پیفمبران از هم نسخه 
کر فتند. و به یکدیکر رشاندند. از آدم.تا زسید به: بیغمیر خاتم صلی الله له 
و آله وسلم که هميیشه هرگاه بامداد می فرمود میخواند: «خدایا براستی 
من از تو خواهان ایمان دل نشینم.(که هميشه در دلم ثابت بماند)و یقینی 
واقع بینانه تا بدانم که به من نرسد جز آنچه تو بر من نوشتی و مرا بدانچه 
وس میس 
جمله را بر دعای مزبور افزوده است:«تا دوست ندارم زودتر شدن انچه تو 
عقب اندازی و نه عقب افتادن آنچه تو پیش اندازی,ای خدای زنده ای 
خدای پاینده برحمت تو دادرسی کنم کار مرا اصلاح فرما و مرا بخودم 
قر کر هاهدار ۲ به یک جشم نهم زدن و درود خدا بر مخفد و ال آو باد» 
(2). 


هس رتیل یا ی الب علس ی له سس نش ایس «غان زا مس 
خواندند:«خدایا نصیب من فرما ترس ی 
گناه نکنم و روزی من فرما از فرمانبریت آنچه را که وسیله رسیدن به 
رضای حضرتت باشد.,و به من ده از نور یقین آنچه سیب شود مصیبت های 
دنیا بر من آسان گردد.خداوندا ما را بهره مند فرما به گوش های ما و چشم 

های ما و قوّت ما تا زنده انم و هیک از آتقا را 7 00 
نفس آخر چشم و گوش و نیروی مرا باقی بدار تا از آنها بهره ببرم)و 
خونخواهی ما را بر عهده ستم کننده بر ما قرار ده,و ما را بر دشمنان پاری 
فرما,و مصیبت ما را در دين ما قرار نده و نه دنیا را بزرگتر هم و مقصد ما 
و نه اندازه دانش ما و مسلط مفرما بر ما کسی را که , بر ما رحم نمی کند 
به رحمتت ای رحیم ترین رحم کنندگان» (3). 
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1-:70) رخلات تناسخها الاتبیاء من ادم حتی وصلن الی سول الله ضلی. ال 
علیه و آله وسلم کان اذا اصبح بقول اللهم انی اسثلک ایمانا تباشر به قلبی 
ایا سل کافی کتاب الدعاء حدیث 10 

2- 71) و اس ی 
بوخک استفیت اصلخ لی شانین کله و لا تکلتن آلی نقسن طرفه عین: ایا 
مامتها موی له 


را ۱ 
الات اه سا ساره فعاس اختا اه اتات اه یل 
اه سا وا تا ان 
ام اهاط ی 
پیب ارم اراس ای ای 


و این دعا را در مفاتیح ضمن اعمال شب نیمه شعبان ذکر نموده است و 
مداومت بر اين دو دعا و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه علیه السلام 
(1)بسیار نافع است. 


سفارش های ششگانه حضرت باقر(ع)به جابر 


حضرت باقر علیه السلام دستورآتی به جابر جعفی که از شیعیان ویژه 
حضرت بود می دهد که چون راه خوشبختی دو جهان و گمشده هر عاقلی 


1-«خلاص کن(یا خالص کن)خود را برای زسیدن به راحتی خود بدرستی 
تفویض(کار خود را جزتی و کلی به خدا| واگذاشتن ۲ چیزی نخواستن جز 
آنچه خدا خواسته, عبارت از تفویض است)». 


از آنجائی که خواسته های هر بشری بی پایان است و عالم مادّه تنگ و 
سرای مزاحمت می باشد بطوری که هر انسانی به هزار یک آرزوهایش 
اینکه به نور معرفت به مقام تفوبض , برسد یعنی آرزوهای نفس را رها 
کرده, نخواهد جز انچه خدای دانا و حکیم برايش خواسته و به انچه رسیده 
دلخوش باشد و از آنچه به او نرسیده یعنی خدا نخواسته زار ات نباشد 
چنانچه گذشت. 


در حدیث نبوی مشهور است که:«ابتدای دانش شناسائی خدا و پایانش 
واگذاری کار به او است» (2). 


کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی 


بنده را با«خواست»چکار؟ 


ای سر کی فقلن. شنم که سست: سارت اه آن خوات فلت و کوش .ور 
تحصیل معرفت و بندگی کلام غلامی بود.روزی در بازار برده فروشان 
9 دید نت آن را بخردیس نزد او آمد و گفت نام تو چیست؟غلام 
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)هبلغ بایسانی اکمل الامان و اخعل بقفیتی افصل الیقین:: 
2و الم معتف لصا هاحم العلم وی لام یه 


بخوانی.پرسید ترا بخرم؟ گفت اگر بخواهی,پرسید خوراک تو چیست؟ گفت 
پرسید گفت هرجا که جا دهی. 


گفت ای غلام این چه جواب هائیست که می دهی ؟غلام گفت:آقا ! غلام را با 
خواست چکار؟آن شخص متنبه شد و بر سر خود زد و گفت ای کاش در 
عمرم یک روز با مولای حقیقیم این طور بودم. 


اشاشی خیال موجب راحتی تن است 

2-«و طلب کن راحتی تن را به جمع نمودن دل از تفرقه». 

هر انسانی که به دنیا حریص شد و برای رسیدن به آرزوها و هوس ها 
فعالیت بیش از اندازم کرد از نعمت آسایش محروم و اعصابش کوبیده می 
شود و در نتیجه دستگاه هاضمه و سایر دستگاه های تنش به زحمت می 


افتد و از کار بازمی ایستد و تن رنجچور می شود.برای سلامتی و راحتی تن 
هیچ داروئی بهتر از بیرون امدن از تفرقه نیست. 


با کفی رسای یال را تامیت کر 

3-«و خالص شو برای جمع کردن دل به کمی خطاء»: 

پوشیده نیست که هر نکبتی و ناراحتی به انسان می رسد در اثر گناه است 
چنانچه در حال کسانی که به بیماری حرص-بخل-حسد-حقد-کبر- سوءظن و 
حب دنیا گرفتارند اگر دقت کنید این مطلب بخوبی اشکار می شود. 


چنین اشخاصی چه رنج ها که می برند و چه ناراحتی ها و شکنجه هائی که 
و 
راضی می شوند و در چند جای این کتاب به این موضوع اشاره شده است. 


باة خدانفر تتماتین رقته قلب‌سین آورد 
4-«و برسان خود را به رقت قلب بوسیله زیاد یاد خدا کردن در تنهائی ها»: 
ص :14 2 


اهمیت رقت قلب در بخش دوم اين کتاب ذکر می شود و بزرگترین وسیله 
برای رسیدن به ان در تنهائی پاد خدا کردن است بویژه در حالت سجده؛ 
چنانچه مرویست:«کسی که در جائی که دیگری او را نبیند به سجده رفته 
خدا رابخه‌اند و کسان شوه شطان از دست اه ناله مب کنده 111 


و نیز از امام باقر علیه السلام مرویست:«نزدیک ترین حالات بنده با 
پروردگارش گاهی است که در سجده, گریان باشد» 760 


چنانچه در قرآن مجید است:«پس سجده کن و نزدیک شو» (2). 
اندوه,قلب را نورانی می کند 
5-«و برسان خود را به نور قلب بوسیله دوام حزن»: 


یعنی برای رسیدن به نور دل بهتر وسیله اش دوام اندوه قلب است.و مراد 
از آن.ظطلب. نود بفین صی.باشد بعانتن مادر ی که فرر ند رت حون را نم 
کرده و هميشه دلش بیاد او و در جستجوی او و رسیدن به او است.همچنین 
شخص موّمن باید هميشه در جستجو و رسیدن به نور یقین بوده همه 
همتش وصال ان باشد و تا به ان نرسیده بهیچ چیز ارام نگیرد و اين حالت 
نشانه اهل آخرت بودنست.چنانچه نشانه اهل دنیا بودن اینست که هر گاه به 
آرزوی مادی خود رسد,دلخوش شده هیچ غم و حزنی در دلش نیست جز 
رسیدن به هوسی دیگر از هوس هایش: 


«خوشتوه شندان به زند کی دنا 6 آظفینان بیدا کردن به آن* 131 

اندوه را باید پنهان داشت 

ناگفته نماند حزن بر امر آخرت از عبادات قلبی است,چنانچه مرویست: 
«هرگاه خداوند اراده خیر به بنده اش داشته باشد در دلش نائحه ای از 
را ارم و ار 


مبادا ریاء شود و به گناه شرک مبتلا گردد بلکه باید ظاهرش برخلاف 
باطنش باشد یعنی دلش 


ص:215 


1- 75 و 76) .ثواب الاعمال صدوق ص 32. 

2- 77 ۰ و اسْجد اتب , سوره علق آیه 19(سجده واجبه) 

و | پالْحیاه الدیاده اطقا وا نها‌صنوره بفیشین آیه. 7 

4 وب ادا اراد الله.بغبة خیزا جعل. فن. قلبه تانخه. من الحزن دح 
الداعی» 


پر از اندوه آخرت و ظاهرش شادمان باشد چنانچه رسیده:«موّمن اندوهش 
در دلش و شادیش در چهره اش می باشد» (1) 


از خدا بترس تا گرفتار شیطان نشوی 
6-«و پرهیز کن از شر شیطان بدرستی ترس از خداوند» (2): 


یعنی کسی که براستی در دلش از خدا می ترسد و به آتش خوف می 
سوزد,هیچگاه فریب اهریمن را نصی کور که کر تتتخمربه: ان شیاطین هم 
اند تخوا هد شندش 2 جیشت. و تفصیل این .مطلت در بختن دوم عی آید: 


معنی یقین را بهتر بدانیم 


یقین که تنها راه خوشبختی و رسیدن به درجات است و آرزوی همه بزرگان 
می باشد,نوریست که از طرف حضرت آفریدگار در دل روشن می شود و 
به سیب آن.حق و واقع بر انسان روشن شده بدان معتقد می 
شود,بقسمی که اگر مخالف حق صدها شبهه و وسوسه کند در او هیچ اثر 
نکند و او را متزلزل نسازد. 


مانند کسی که از دور ببیند دود و جرقه آتش بلند است و یقین کند در آن 
خانه انش است در این حال هیچکس نمی تواند او را از این اعتقاد بازدارد. 


لوازم یقین از یقین جدا نیست 


و نیز به سبب آن نور که در دل انسانی روشن فرموداثار و لوازم انچه را 
که شناخته و بدان گرویده پیدا می شود بمانند کسی که از دور ببیند از 
حجره ای که وسائل زندگیش در آنست نود 8 شعله آننتن بلند می: شود و 
قر هه که وا ان کار اس ی مور اد 
کردن آتنشن شتاب کند,اگر هیه جر کتی تکند و اعتنائی تتماید .داتسته می 
شود يا غفلت او را گرفته 
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1- 80) .الموّمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. 


یه الا ای ای تس ال رات ای سس 
التسشس اطلت اجه الس ایام الدلت ای اساه ااعلی ار 
التطا و رنه لفات کی ار الوا ات و 
القلب بدوام الحزن و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق. بحار الانوار جلد 


با امه یه ی کب ان تاه اش دام وان از حا کت می 


و نیز بمانند کسی که از جنازه مرده ای در شب تاریک در حجره دربسته 
۳ "۹ دارد درحالی که یقین دارد که از مرده کاری بریمی اید و حرکتی 
ندارد. 


اگر زنده بود از او ترس نداشت حال که مرده چگونه از او می ترسد؟ 


پس دانسته می شود که قوه واهمه اش بر قوه عقل او غالب شده و نمی 
تواند به لوازم یقین خود که از ان جمله تبرر سیدن از مرده است ملتزم 
شود. 


شاید جمله«و یقینا صادقا» که در آخر دعای خفن حمزه است اشاره باشد به 


مثلا یقین به اینکه خداوند دانا و بیناست و هميشه و همه جا با بنده اش 
حاضر و ناظر است,لازمه اش شرم از حضور او و ترک هرچه خلاف ادب و 
بندگی است می باشد.چنانچه لازمه یقین به توانائی بی پایانش توکل بر 

است در همه کارها و نترسیدن از غیر او-و لازمه یقین به رازقیتش,اندوه 
روزی نخوردن است چنانچه لازمه یقین به اینکه همه امور به تقدیر و تدبیر 
او است و جز حکمت و مصلحت بندگان چیزی مقدم نمی فرماید صبر و 


رضا رس ول مت و همچنین یقین های دیگر 
که به آن اشاره می شود. 


مقام شیر ج صدرنور خداتی 
و به این نور یقین در چند جاأ از قرآن مجید اشاره شده است:«آپا کسی که 


خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشایش داده و او قرین نوری از 
پروردگارش شده»(مثل دیگرانست) (1)؟ 


«آیا کسی که مرده بود پس زنده اش کردیم و برایش نوری قرار دادیم (که 
به ان حق را ببیند و به آن بگرود) که به کمک آن میان مردم راه می رود 
مانند 


217: 


1- 92( . أْ قَمَن رح اللَةٌ صَدرَ للاسلام و قهُوٍ علی تور من رب . سوره 
لاش اه 2 


کسی است که در تازیکی ها است که از آن,بیرون شندتی, نیست» ٩/1‏ 


«هرکه را که خدا بخواهد رهنمائی فرماید.سینه اش را برای پذیرفتن اسلام 
بگشاید و هرکس را بخواهد گمراه کند(او را به خود واگذارد)سینه اش را 
تنگ و سخت نموده گوئی می خواهد به آسمان بالا رود(یعنی پذیرفتن حق 
برایش در سختی بمانند به آسمان بالا رفتن است)بدینسان خداوند بر 
کسانی که ایمان نمی اورند ناپاکی می نهد» (2). 


نشانه های شرح صدر 


«هنگامی که این آنة شریفه نازل شد,از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم پرسیدند شرح صدر چیست ؟فرمود:نوریست که خدا در دل مومن 


پرسیدند آپا برای این نور نشانه ای هست که بدان شناخته شود؟ 


فرمود:آری,میل و رجوع بسوی آخرت و خالی شدن دل از دوستی دنیا و 
تدارک سفر آخرت پیش از رسیدن مر گ(به کوشش در توبه و اخلاص 
عمل)» (3). 


همچنین تاریکی و ضیق صدر و گمراهی کافر از خداست ممکن است در 
ذهن خواننده شبهه جبر وارد گردد و بگوید بنابراین موّمن سزاوار مقام و 
درجه نیست چنانچه کافر هم سزاوار عقوبت و شکنجه نمی باشد,چون 
هدایت موّمن و گمراهی کافر بدست خودشان نبوده است.دیگر آنکه گمراه 
ص :216 

21 3 ا تن کا ن متا قأحتناة و جَقلنا لة ثورآ یَمْشی به فی لاس کمن 
له فی الظلْماتِ لیس بخارج یئها. . سوره آنعام آیه 122 


2- 94( فهن برد الله بهدیه بشرخ: صدرم للاسلام و من برد ان بضله یجعل 
خوزه: ضیف عرجا کانما بصن من ااسهاء کزلی سمل الله لرکنی علی 


الذین ۱ یوّمنون. 7 ۲ 

نما را ای تال رون لس له له ی اس تسام 
ک تالص ماه ال ی الم ی ال سا تور شم هن 
قلب امرس سر ویس الوا هل لک مارم عرتت ها تما 
صای لاه عله ب سل عم اه لیوا ال هو التافی ع دار 
الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت.«المجمع» 


قطعی و عقل صریح و دلیل های نقلی است. 


لذا لازمست معنی هدایت بطور اختصار بیان شود تا دانسته گردد جبر 


ند ۴ 
هدایت تکوینی برای همه است 


هدایت تکوینی الهی آنسنت: که خداوند حکیم همه انواع آفریده ها را 
راهنمائی فرموده برای رسیدن به کمال و ظهور خاصیتشان و راه بدست 
آوردن ی و فرار از زیان و نگهداری خود,و اين هدایت را در نهادشان 
همزمان با ۰ قرار داده است #9 پس از دقت در رشد و نمو 
انواع گیاه ها و ظهور خاصیت آنها و تأمل در بدن حیوانات و کیفیت توالد و 
تناسل آنها و تدارک مسکن و طلب اذوقه و آشکار کردن خاصیتشان 
مانند«عسل ساختن و خانه سازی زنبور عسل». بخوبی دانسته می شود. 


اشاره به این مر تبه از هدایت است آیه شریفه:«خداوندی که داده است 
هر چیزی را(از انواع آفریده ها)صورتی که(لایق حال و موافق کمال آن 
بوده و مطابق منفعتی که به آن وابسته است)سپس راهنمائتی فرمود(و 
شناسا کرد او را بخ ونیی تمرم برداری آن و مدا ری هن دی به. کفال 
به وجه اختیار یا طیع)» (1). 


و«خداوندی که تقدیر فرموده.پس راهنمائی کرد» (2). 


هدایت تشریعی الهی در اموریست که باید به اختیار و اراده بشر انجام 
گیرد و تامین کننده سعادت حقیقی و زندگی پس از مرگ او است و ان 
ات یت راهان مان رت مره 
نهی و بپا 
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1- 86) . آلذی اغطی کل شی ء حَلقَه تم هدی . سوره طه آیه (0د 
2- 97( و الذی قَدر فهّدی . سوره ال ابه 3. 


این قسم هدایت بر دو جور است عامه و خاصه: هدایت عامه به معنی 
راهنمائی و نشان دادن راه نجات و سعادت است مثلا فقیری می خواهد 
خود را به شخص کریمی برساند تا بی نیاز شود,شما ادرس صحیح و نشانه 
درست منزل و زمان ملاقات آن کریم را برایش بیان می کنید بطوری که 
اگر بهمان نشانه برود به مقصود خواهد رسید. 


هدانت شاصف آنست که نیا به بان امه راشای قاعت. یم بل 
بهمراه او رفته دستش را بگیرید و به مقصودش برسانید و در راه امید او 
را برسیدن به مقصود تقویت و در سختی های راه او را یاری کنید. 


هدایت عامه همان است که در فطرت و نهاد بشر قرار داده و با فرستادن 
تمام فرموده است. 


عنا وت ویکر عمام اعتقادات حقه و تشخیص اغمال تب ومیل یه انیا را 
قطری شیر صاخته انگاه,پشمتر و کنات را براق فضیل وییان ان قطریات 
فرستاده و اشاره به این مرتبه از هدایت است آیه شریفه : :«ماأ راه را نشان 
دامتخ وا سیاسران ضشودرو ,راهن سفانی دابا کتران (تعمت 
هدایت انمایه» زز و همچنین آبه شریته :نو راخعاتن تموويم آنسان زا ده 
راه خیر و شژ» (2). 


ی ی و تا و واقع شده و حجت خدا| 
بر همه خلق تمام است و انهائی که راه پیمائی نکردند و به نجات و 
تتعادت ترسیدند غذری تدارتدمکر. انهاتی که به حسب آفزیتشن: دجار 
ایا فا با شرت تقد سای الما و ات 
اصلا , ی و ی ی ی ی 
تمام نشده معذب نخواهند بود و خداوند به رحمت واسعه اش , با آنها 


۱ 
این دو دسته را جاهل قاصر(نادان کوتاه) و دیگران که هدایت را 
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1( فتاه اتسل اقا ساخرا فا کنورا ره الذهر آبد 3 
2- 89) ِِِ النَجْدَیّن . سوره 90 ۳ 10 


نیذیرفتند جاهل مقصر(کوتاهی کننده) گویند که از آنها بازخواست می شود. 
پس از این مقدمه دانسته می شود انا از قرآن مجید که در آنها فر موده: 


کافرین, فاسقین,ظالمین...را خداوند هدایت نمی فرماید.مراد هدایت خاص 


هرگاه بنده ای هدایت نخستین را پذیرفت و ایمان آفره نورد کار رآ را 
مورد الطاف خود قرار داده و با توفیقات خود یاری می فرماید و از 
روشن کند و شرح صدرش دهد و در برابر,اگر بنده ای هدایت نخستین را 
نپذیرفت بلکه آن را انکار نمود,خداوند هم به جزای انکارش او را به 
خودش وامی گذارد و توفیقش نمی دهد و دلش را مهر کرده و 
نجوید و دلش مرکز وسوسه های ابلیس شود, اینست معنی اضلال (گمراه 
کردن)خدا و هداینش. 


«استوار می دارد خداوند کسانی را که ایمان آوردند(هدایت نخستین را 
پذیرفتند ۰آبه گفتار ِِ حقه)در دنیا و آخرت و گمراه می فرماید 
ستمگران را(کسانی که هدایت نخستین ۳ نپذیرفتند)و خداوند هرچه 
بخواهد می کند» (1)و«آنان که هدایت الهی را پذیرفتند خداوند هم 
هدایتشان را زیاده فرموده و به ایشان پرهیزگاریشان را می دهد» 
(2)و«کسی که به خداوند ایمان آورد خداوند هم دلش را هدایت می 
فرماید» (3)و«آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند پروردگارشان 
ایشان را به ایمانشان هدایت می فرماید» (4)و «کسانی که در راه ما 
بکوشند ما هم آنها را براههای خویش هدایت کنیم و خداوند با 
نیکوکارانست» (3)و«کسی را که خداوند هدایتش را بخواهد برای 
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اک برادَهم هدی و آتاهم تقو مواهم مت ز مهو | 17 
3- 92) . من یُوْمنْ بالله بهد وب . سوره 64 اس 
3 0 الدین اعنوا و عهلوا الطالعات هدیهم رم ناتانهع:سوره 
0 اه 9 ۴ 
5- 94) . و الذین جاهذوا فینا لَهْديَهمْ شبلنا و ان ال لمع امین . 
سوره 29 ایه 69 


پذیرفتن اسلام شرح صدرش می دهد» (1)و... 


پاداش پذیرفتن و کیفر انکار کردن حق 


پس. از دفت. در این آیات و نظاتر آن بخوبی دانسته مین شود که ژیادتی 
ایمان و نور یقین و شرح صدر و سایر توفیقات و الطاف معنوی و 
خلاصه«هدایت خاصه الهی»در مرتبه پس از هدایت نخستین است که 
ایمان اوردن است. 


چنانچه در برابرش ضیق صدرتاریکی دل.کوری باطن,اضطراب درونی 
و سوسه های شیطانی و خلاصه اضلال الهی همه یس از انکار حق و 
نیذیرفتن اتشته آر می بااشد چنانچه خودش می فرماید 7« کفراه 
نمی کند خداوند مگر فاسقان را» افاوتد این چنین گمراه می فرماید 
خداوند کافران را (3)«و گمراه می کند خداوند ستمگران را» 
(4)و«خداوند گروه ستمگران را راهنمائی نمی فرماید» (3)و«اين(عذاب 
بزرگ برای کافران)برای اینست که برگزیدند زندگی دنیا را بر آخرت و 
خداوند هدایت نمی کند کافران را» (6)و «کسانی که به 5 خداوند 
ایمان نمی آورند خداوند هم ایشان را هدایت نمی فرماید و بر ایشان 
عذاب دردناکیست» (7)و«خداوند راهنمائی نمی فرماید دروغگوی بسیار 
ناسپاس را» (8)و... 


0[ بدون 0 و جزائی نیست و تا 0 و طلب حقیقی 
نباشد نمی شود یعنی اگر بنده مرتبه از مراتب هدایت نخستین را که به 
همه داده _ شده پذیرفت برای عطای مرنبه از مراتب هدایت 
دوم(خاصه)اماده می شود. 
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تِ 


1- 95) . قمن برد الله " هدب پشرغ صَذرخ للاسلام . سوره انعام آیه 
125 

2 96) ال ار الا ا لفاسقین . سوره البقره آیه 26 

3- 97) . گذلک بل ال الکافرین . سوره غافر آیه 74 

4 98) . و یضل له الطَلِمين . سوره ابراهیم آیه 27 


5- 99) . و اللهُ لا + دی الوم الطالمین ..سوره 9 آپه 19 

6- 100) :جک نامهم اشحوا الخام انیا علی" الاخوهع ان الله لا تقد 
الق الکافرین سور 16 16 107 7 " 

7 101) . ان الذین لابوْمنُونَ بایات الله لا يَهَديهم اللةٌ و لَهُمْ عذاب ليم . 
سوره 16 آیه 104. ۱ 

8- 102) . ال ال لابقدی من هو کاذث کفاد. سوره 39 آیه 3 


تخلیه و تحلیه,فکر و ذکر مقدمه مقصود 


اکز به انچه,درباره‌ارن مار شی: کر شد از تشلیه و علیه فکر و کر 
عمل بشود آمادگی کامل پیدا می شود برای افاضه بالاترین مراتب هدایت 
خاضه و آن عطای تور یفین ۵ .مر اتب آنتدنت: 


خلاصه هرچه بنده متوجه آن شده و استعدادش را پید | کرده و خواسته 
7 شده تب همان 7 ق سر اگر خواسته اش درجات 
«هریک از اینها و آنها(دنیاخواهان و آخرت جویان)را کمک دهیم از بخشش 
پروردگارت و نیست بخشش پروردگارت بازداشته شده» (1)و«هرکس 
پس از آشکار شدن راه هدایت با پیفمبر فاصله گیرد و به مخالفت پردازد و 
راهی جز راه موّمنین بپیماید ما هم در آن راهی که برگزیده پاربش دهیم و 
به جهنمش دراندازيم و بد جائیست جهنم» (2). 


مجاری یقین یعنی اموری که باید به آنها یقین داشت 


اشاره 


در بحث های گذشته وجوب تحصیل یقین و مقام و بزرگی و آثار و مراتب 
آن و راه رسیدن به آن ذکر شده و نیز گفته شد که باید یقین صادق و تام 
باشد بطوری که نور آن تمام دل را بگیرد و آثار آن در دل آشکار شود. 


حال باید دانست به چه چیزهائی باید یقین داشت.پس گوئیم تمام امور 
اعتقادیه که در قرآن مجید و سنت قطعیّه بدانستن و یقین به آنها امر 


شده, واجبست تحصیل یقین به آنها و در این کتاب به آنها اشاره شده است 
و در این مقام برای یاداوری خواننده عزیز به طور فهرست ذکر می شود: 
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10 تمد هوْلاء و قولاء من غطاء ویک و ما کان عطاء زک 
مَحظو رآ . سوره ۰« 


2- 104) . و من باقق لول من تقد ما تین له اَهدی و بتغ عیرَ سیبل 
الْمَوْمنین تولهما تولی و تصّله < جَهَنم و ساءث خضیر | ی 115 


یعنی یقین به آنکه حضرت واجب الوجود که تمام جهات آفرینش آفریده 
شده او است و همه به او قائم و وابسته است یکی است به تفصیلی که 
در بحثت شرک گذشت. 


الم أََهْ لا الع الا ال سوره 47 آیه 19:باید بدانی که خدا شریک ندارد. 


3 


ک 


توحید صفاتی 


یقین به اينکه تمام صفات کمالیه مانند دانائی-شنوائی-بینائی- گویائی-ازلی 
و ابدی است هر کمالی که برگشت آن به علم و قدرت او باشد همه عین 
ذات مقدس او جل جلاله است «هو بکل شیعء لیم » سوره 57 آیه 3: 


ان وی ید 3 1 
خداوند به هر چیزی دانا است. «و هو غَلی کل شی ء قَدیژ» سوره 57 ایه 


«َه هو السمیع الْبَصیةٍ» سوره 17 آیة 1همانا خدا شنوا و بینا است یعنی 
تمام دیدنی ها و شنیدنی ها را مي داند بدون نیاز به چشم و گوش مانن 


داهن ِ» کلم اللهٌ موسی تکلیما» سوره 4 ابه 164 :"خداوند با موسی 
سخن گفت(یعنی ایجاد ,رسخن, کرد بدون نیاز به الت آن یعنی زبان مانند 
آدمیان) «و توکل علی الْحَیٌ الذی لا ٍ یِمّوثُ » سوره 25 آیه 60:و توکل نما 
کی ۱ ۱۳۳۱ 


و یقین به اینکه آنچه از صفات عمالیه الهیه در آفریده شده هاست همه 
عطاء اوست. 


جالع الدی عم من تفع ربق و کی لو #۷ سور 30 ای 
4خدا است که شما را از سستی آفرید پس قرار داد پس از سستی 


‌ 


«فَجَعَلْناة سَمیعا صیرآ» سوره 65 آیه 2:پس قرار دادیم انسان را شنوا و 
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بینا. ی عم البیان > سوره 55 آیه 4:خدای مهربان انسان را ی پا ی 


و خلاصه اصل حیات و شون و کمالات مراتب آنکة : بهر آفریده ای بخش 
دق قفه برهه عطای .جوت بالاات جل لاله انتت. 


و نیز باید یقین داشت به اينکه هر نوع نقصی و ضعفی که در آفریده 
شدگان هست در خداوند نیست مثلا جسم نیست.,از چیزی ترکیب نشده و 


۱ ت‌. 


جسم است در او راه ندارد و خلاصه هیچ نوع نیاز در او جل جلاله تصور 
نمی شود و از اینجا است که دا نسته می شود صفات الهی حد و نهایت 
ندارد, مثلا نتوان گفت توانائی و دانائی خداوند تا فلان حد و اندازه است. 


یعنی راست و درست شود به اینکه نورش در دل جای کیرد و بر واهمه و 
خیال غالب شود سپس اثار آن اشکار گردد مثلا کسی که به یقین خدای را 
به دانائی و توانائی بی نهایت و مهربان بر بندگان شناخت پس باید تکیه 
راضی باشد چنانچه لازمه یقین به اینکه خدای را مکان نیست و همه جا با 
آفزیدم: ندعان. هن »باشد یا ار حخضوو خداوند. انست بر طلوت: و 
خلوت.یس گناه و خلاف ادب بندگی نباید از او سرزند 


«و هو مَعَکَم آبن ی 


هرجا باشید خدا با شما است.چنانچه لازمه یقین به اينکه عزت و علو و 
عظمت و کبریائی از صفات مختصه خداوندی می باشد انست که برای 
خود و برای هیچیک از آفریده شدگان عزت و بزرگی نداند و نه بیند پس 


اگر ذره ای از کبر در دلش باشد با یقین مزبور منافات دارد بلکه باید 
هميشه و در همه حال و با همه متواضع باشد. 


۳ 9 ۳ 20 9 9 ن 
و له العیْریاء فی السْماواتِ و الارض و هو العزیر الحَكِیمٌ » سوره 45 آیه 
37 


ِ- برای و | | مه 2ج ۳ 1 
ننها جد ست بزرگی و ! ی د ۱ ۱ ۱ [ 
3 0 1 بربر ر اسمان ها و زمین و تنها اوست 
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توحید افعالی 


یعنی به یقین بداند هر چه در جهان آفرش لباس هسبی پوشیده و هر 
خاصیتی از هر آفزیده آشکار شده بلکه هر حالتی و عارضه ای در آنها پید | 
شود همه از خداوند است. 


مثلا گیاهی که سر از زمین درمی اورد خدا| او را نمودار کرده,شکل و 
زیبائیش از خداوند است,بوی خوشش از خداست,خاصیت سیری يا شفا که 
از خوردن آن در بدن حیوان و انسان پیدا می شود از خدا است. 


زنبور عسل».اصل پیدایش او از خداست.هوش و تمیزش در ساختمان خانه 
اش و نشستن روی گیاه معطر و عسل دادنش از خداست و همچنین اثر 
عسل در بدن و شفا یافتن از بعضی امراض هم در شرائط مخصوصه آنهم 
از خداست. بدن انسان چنان که اصل خلقت و ترکیب عجیب ان از خدا 
است.ظهور خاصیت هر عضوی از آن هم از خدا است. 


حالات عارضه بر آن مانند خواب و بیداری.صحت و بیماری,حزن و 
شادی,خنده و گریه,ثروت و تهیدستی,عزت و ذلت.ظفر و شکست, ترس و 
امنیت, سیری و گرسنگی,تمیز خوبی و بدی,قوه و سستی و غیر اینها همه 
اتشدا است تا خانی که افعال اسشا یه نی کاوهانی. کهبتر به. )تیار 
اراده خودش انجام می دهد مانند راه رفتن, نشستن.سخن 
گفتن,خواندن, نوشتن, خوردن, اشامیدن,پوشیدن و بنائی و خیاطی و سایر 
کارهای ارادی همه انها وابسته به ادامه قدرت و اراده و مشیت خداوند 
است و خلاصه هر کاری را که بشر بخواهد انجام بدهد وابستگی دارد به 
اینکه خداوند ادامه حیات و توانائی به او بدهد و آن کار مطابق مشیّت و 
کائنات و عوارض و حالات خداوند است چنانچه رازق و روزی دهنده همه 
خدا است و نیز حیات و ممات همه از خدا است و در کوچکترین تصرفی در 
جهان هستی برای او شریکی نیست و همگی , و ییآ 
اه رات و ی ی سای مرت سا ,بر خهان 
آفرشنن تنها بدست توانای خداوند است. 
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و اما یقین صادق به توحید افعالی: 


پس کسی که به یقین دانست همه چیز از خدا است به تفصیلی که 
گذشت,پس آنچه به او می رسد اگر ملائم با اوست يعني نعمت است.باید 


شکر گذار پروردگارش باشد. (و ها بکم هن نقعه قمن الله ,)سفره 16 ابه 
دی 


و اگر ناملائم است باید صابر باشد زیرا کار خدا بی حکمت و مصلحت 


«و کم باس و الک یه » سوره 21 آیه 5و آزمایش می کنیم شما 
را به بدی و خوبی»>و چه بسا این بلا کفاره گناهی بااشد پا موجب ثوابی 
گردد و خلاصه هر بلائی به هرکس در این جهان برسد تلافی و جبران 
خواهد شد. 


یه راجغون 156 آولیک عَلَيهمٌ صلواث من رهم و رَخمة و آولیک هم 
تون 7 سوره 2)«و آزمایش می کنیم شما را به چیزی از ترس و 
گرسنگی و کاهشی از مال ها و جان ها ۲ 


و 
صبرکنندگان. آنان که هرگاه پیش امد تالا ی یه اسان رسد گویند ما ملک 
خدائیم و بسوی او بازگردندگانیم. 


ایشانند که صلوات و رحمت پروردگارشان بر ایشان است و همان هدایت 
یافتگانند.» 


و نیز کسی که به یقین دانست که رازق خدا است و به حکم عقل و صریح 
قرآن مجید دریافت که روزی هر جنبنده ای بر عهده پروردگار جهان است 
(و ما من داب فی ارضٍ ( 0 الله رژقها) سوره 11 ابه 6«و نیست 
جنبنده ای و مر زر ۱ است روزی او>و چنانی که اصل روزی از 
خدا است همچنین تقسیم بندی و کم و زیاد آن برحسب مصالح روزی 
خواران هم از خدا است «تَحْنْ قسفنا یله معيشتهّم »> سوره 413 آیه 
2ما قسمت کردیم بین ایشان معیشت ایشان را و لازمه این یقین 
حریص نبودن و عجول نبودن در طلب روزیست و قانع شدن به آنچه به او 
رسیده و اندوهناک نبودن به آنچه به او نرسیده و غم اتیه نداشتن است و 


بت به کساتی که‌اسم آنها از روف بیشتن رسندهخساوت ندشن وه دز 
هیچ حال غضبناک نشدنست. 


و نیز کسی که به یقین دانست که رسیدن هرکس به هر خیری و خلاصی از 
هر شری همه از خدا است و اسباب همه مسچخر و مقهور اراده حضرت 
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آفریدکار است بسن مه ان دام خالت. انقطاع ال الله استسعتی در 
هیچ حالتی و برای هیچ حاجتی برای هیچ سببی ذلیل و خاضع نگردد و دست 
نیاز جز به درگاه حضرت بی نیاز دراز نکند و جز خدای را نخواند و به هر 
سببی که رو می کند تنها به امید حضرت مسبب الاسباب باشد و در انتظار 
ظهور خواسته و اراده را اش 


و نیز لازمه یقین به اینکه منعم در جهان آفرینش تنها خدا است و بس, 
آنست که در دل او غیر از محبت دورد کار ۵ آباز قدرت او,دوستی هی 
آفریده اي بطور استقلال نباشد یعنی هرچه را که دوست دارد از جهت این 
باشد که آثار قدرت و نعمت حضرت منعم جل جلاله است. 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

آنچه گفته شد از آثار توحید صفاتی و افعالی برای نمونه و یادآوری بوده و 


آنچه که نوشته نشد به نور فطرت و دل روشن خواننده عزیز و دقت او در 
آیات قرآن مجید برگذار گردید. 


یقین به عدل 


تن ان نفین به خی آفخالی نایم سفن ات به آینکه.خدانند ور اه 
افعالش عادل است.یعنی به مقدار ذره و کمتر از آن ظلم و ناروا در عالم 
تکوین و عالم تکلیف نبوده و نخواهد بود:اما در عالم تکوین پس هر آفریده 
شده ای هر چه قابلیت و استعداد داشیت و به زبان حال می خواست به او 


عضا شدم ات« ناکم هن کل .ما همان #سوری: 11 آیه 37 : 
آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد هرکسی را هرچه لایق بود داد 

آن دفضاخ کاه یر خر ذاشتین آادمی را نزو خود نمزاشتین 

گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی 


و اما در عالم تکلیف پس اولا انسان را در کارهایش قادر مختار قرار داد 
که در راه خیر و شر توانا و ازاد باشد و ثانیا تکالیفی که بر عهده انسان از 
پیمودن راه خیر بوسیله پیغمبر قرار داد.تماما کمتر از طاقت انسان است 
و تکلیة 
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انجام آن از عهده انسانی بیرون باشد نفرموده و تالا در آثار اعمال بشر 
ظاحو فرموا ای که عمل انسانی کسیر ار ره اش هم حناب خواهد 


شند. 


«قمن بَعْمل مثقال درو حَیّراً بر و مَن بعمل مثقال درو سَرّا یره » سوره 
9 آیه 7هرکس به مقدار ذره ای کار خیری کرده آن۱ 2 دید و 
هر کس به مقدار ذژه ای کار شری انجام داده آن را خواهد دید,بلکه به اهل 
ایمان وعده های فضل داده یعنی بیش از استحقاق به آنها اجر خوا هد 
داد,بلکه بدون حساب مرحمت خواهد کرد. 


( تما بوَفی الصابُون رهم بقیر چساب ) سوره 39 آیه 10 :جز این نیست 
که پاداش داده شوند شکیبایان مزد خویش را بیشمار. 


توحید در اطاعت و عبادت 


یعنی یقین به اینکه سزاوار اطاعت و فرمانبری و عبادت و پرستش جز 
خداوند کسی نیست و لازمه این یقین آنست که از هیچ آفریده ای اطاعت 
کنو بح آیاتی کوها به آن اهر فریم ماتقد اطاعت: ار پعمی صلی 
الله علیه و آله وسلم و امام و نائب امام و اطاعت والدین و شوهر به 
تفصیلی که در کتاب گناهان کبیره ذکر شده چنانچه لازمه یقین به توحید در 
ناوت رن رشن هر آفریده ایشسته عظور اسقاال ده فصیلی. که ور 
بحجت شرک گذشت.با بطور شرکت به تفصیلی که در بحجت ریاء گناهان 
کبیره ذکر شده. 


رام لا تعندوا الا ۵0 ) سوره 12 اب 40 قداوند اهر قرموو که جز آورا 
نبرستید پس ۳ بنده خالص خدا باشد و معنی اخلاص در عبودیت در بحت 


از آنچه گفته شد از آثار یقین صادق,بخوبی دانسته می شود که اخلاق 
فاضله و ملکات حسنه که آنها از عبادات قلبیه و از لوازم ایمان و تحصیل 
انها بر همه واجبست(مانند خوف,جاءحیاء تواضع, خشوع, صبر شکر, قناعت, 
محبت, تو کل,رضا, تسلیم, اخلاص, و مانند اینها)همه شاخه و برگ شجره طیبه 


یقین است بطوری که اگر یقین صادق به توحید در دلی استوار شود و 
نورش همه دل_ را بگیرد,تمام این صفات حسنه در او اشکار می 
گردد,چنانچه ضد انها 
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عد ای پرستی ۱ 0 ی 


۵ از انتضا است کم-در. این کناب تاکید بسیار شده در لزوم تحصیل یقین 
۳ اینکه خواننده عزیز آنچهم را گفته شده عمل کند و آرام نشده 
تا به یقین صادق برسد و از برکت آن اخلاق فاضله که سعادت دنیا و 
درجات آخرت او در آنها است دارا شده و از رذائل پاکیزه گردد.و در این 
کتاب به هریک از این اخلاق حسنه اشاره شده است و اگر خواننده طالب 
ی بر ها بجه کاب صححه ایا یی ای 
السعاده»نراقی و مانند آن از کتابهای اخلاقی مراجعه نماید. 


یقین به نبوت 


پس از یقین به اینکه خداوند حکیم است,بطوری که کوچکترین جزئی از 
جهان افرینش بی حکمت و بدون غرض افریده نشده و سپس تفکر می 
کند و می بیند که نتیجه و غایت از خلقت آنچه در زمین است انسان است 
و امّا نتيجه و غرض از خلقت انسان پس اگر همین حیات محدود مادی 
باشد ی یی ۲ در خاک نیست گردد واقعا 
خلقت او عبث و بیهوده و لغو خواهد بود,بلکه بزرگتر ظلمی بر او واقع 
فک ۳ 7 
ها است چنانچه در بحث های گذشته به این مطلب اشاره شد. 


پس عقل یقین می کند بر اینکه قطعا بشر را حیات جاودانی در پیش است 
و به مرگ,نیست نخواهد شد و در آن جهان ابدی تمام سعادت او که غرض 
از ایجاد اوست آشکار خواهد شد, سپس می فهمد که برای دانستن تفصیل 
حیات ابدی و راه رسیدن به سعادت همیشگی,بر خداوند است که یک نفر 
از افراد بشر را فا را ی ی فا 
تا سایر افراد بشر را راهنمائی کند و آنها را از راه سعادتشان آگاهی دهد و 
ضمنا برای نظم حیات اجتماعی بشری قانون هائی برای آنها قرار دهد و بر 
انها حکومت الهی نماید. 


ِ آ تاره رشته ای ۲ 0 رب ۳ 0 
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اه هل ان عاجز باشند یعنی دارای معجزه باشد و پس از دانستن آنچه ذکر 
شد و رجوع به قرآن مجید و دانستن معجزه بودن آن به بیانی که در بحث 
علاج کفر گفته شد.به یقین دانسته می شود که حضرت محقد بن عبد اللّه 
صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر بر حق و رسول خدا بوده و هرچه 
فرموده همه صادق و به هرچه امر کرده اطاعت او واجبست و از جمله 
خبرهائی که در قرآن مجید و سنت متواتر قطعی بدان تصریح فرموده 
ار ی هی ۱ ی 
آنچه را بشر تا قيیامت به دانستن آن نیازمند است بیان فرموده است و 
لازمه اين یقین آنست که پس از حضرت محشّد صلی الله علیه و آله وسلم 
اگر بشری ادعای پیغمبری کند و بگوید بر من از طرف خدا وحی می رسد 
و مردم باید تایع من شوند,به یقین 9 و باطل است و اگر در اثر 
ریاضات باطله و یاد گرفتن بعض علوم غریبه کارهای عجیب و غریب از او 
دیده شود يا از امور نهانی خبرهائی دهد قطعا سحر و از شیاطین است و 
اکرتوانانی باشد رای حله ری از فسادتش وا عست کسی آه: 


امامت 


نی از حرا هه ادله عفانم واه که ور سص ماع سا کر موم 
اند(به کتاب کفایت الموحدین مراجعه شود)و مراجعه به روایات متواتره 
قطعیه به یقین دانسته می شود که اوصیاء رسول خدا| دوازده نفرند که 
دوازدهمین انها یعنی حضرت مهدی بن الحسن العسکری را خداوند عمر 
طولانی داده تا هر زمان که صلاح دانست او را ظاهر فرماید و زمین را از 
عدالت بر از .و آمافت. ان بذر کواد متصل: به قیامت است و نیز هریک از 
این قوازده امام علیه السلام علاوه بر اتفاق شام فرق اسلام بر فضیلت و 
علم و ورعء آنها همه دارای معجزات قاهرات بودند که در کتابها ثبت 
است(به کتاب مدینه المعاجز مراجعه شود)و لازمه بقین به امامت آن 
| 


است. 


پس آنچه را که ثابت و قطعی باشد,از فرمایشات آنها واجب است پذیرفتن 
توا ات مسا اس هم ایا رسای ام 


حضور و غیبت امام مساویست اللهمْ عجّل فرجه. 
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برزحخ 


یعنی حیات انسانی از ساعت مرگ تا قیامت «و من ورائهم بززح خ الی یوم 
ُبعتُونَ > سوره 23 ات 100 («پس از مرگ ایشان برزخ آست تا روزی که 
برانگیخته می شوند».باید به یقین بداند که انسانی به مرگ نیست و نابود 
نمی شود و مرگ انسان همان جدائی بین روان و بدن است و قطع کلی 
علاقه روح از تن می باشد و پس از این جدائی کالبد در خاک فاسد و 
متلاشی و در اخر خاک می شود و روح در همان جدائی با بدن لطیفی 
است که در شکل و صورت بمانند همین کالبد جسمانی است و از شدت 
لطافت به چشم حیوانی دیده نمی شود. 


و باید یقین داشت به اينکه پس از مرگ از عقائد و اعمال پرسش هائی 
خواهد شد و باید جواب های آنها را آماده داشت و اما دانستن کیفیّت و 


تفصیل آن لازم نیست. 

و نیز باید یقین داشت که در برزخ فی الجمله ثواب و عقاب هست یعنی از 
آثار عقائد و کردارش بهره مندی دارد تا برسد به قیامت کبری و ثوا ب کلی 
الهی و بهشت جاودانی پا نعود بالله به عذاب نکن و بسیاری از 
مومنین که کردارهای ناروائی داشته اند به همان عذاب برزخی حساب آنها 


9 می شود بطوری که در قیامت هیقر گرفتاری ندارند و تفصیل 
گزارشات برزخ در کتاب (معاد)نوشته شده به آنجا مراجعه شود. 


و لازمه یقین مزبور سعی در تحکیم عقاید حقه کردن بطوری که در دل 
جای گرفته باشد تا هنگام پرسش گنگ و حیران نباشند و نیز با شتاب هرچه 
بیشتر و بهر عمل خیری از واجبات و مستحبات دست اندازد و خلاصه از 
کشت کاری برای حیات پس از مرگ خود یک لحظه فارغ ننشیند چون وقت 
ضیق و هنگام درو نزدیک است زیرا| فاصله بین انسانی و برداشت نتیجه 
هایش جز مرگ چیزی نیست و آنهم در هر لحظه انسانی را تهدید می کند. 
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یعنی روزی که اولین و آخرین افراد بشر برانگیخته شده و جمع می 
شوند,روزی که آفتاب و ماهتاب را دیگر نوری نیست,روزی که کوه ها در 
اثر زلزله های پی درپی خرد و مانند رمل نرم می گردد,روزی که زمین و 
آسمان عوض می شودروزی که یک دسته با کمال امنیت و شادی و 
سفیدروتی نامه عملشان بدست راست است دسته دیگر در نهایت شدت و 


اضطراب و اندوه و سیاه روئی نامه عملشان بدست چب انها است. 


اجمالا روزیست که خداوند عالم آن رز ی یاد فرموده و بطوریست که 
بژر کان دین از یاد آن ترسناک و غهکین و گریان و نالان می شدند و 
براستی هر دل بیداری اوصاف آن روز را در قرآن مجید بخواند و دقت کند 
آرامش و قرار از او گرفته می شود و دل از دنیا و شهوات آن می برد و از 
هول آن روز به خداوند پناهنده می شود. 


دانستن اینکه قیامت چه وقت برپا می شود هیچ لزومی ندارد و همچنین 
دانستن _بعض خصوصیات و کیفیات ان را نه لا زم است و نه نافع, بلکه 
پرسش آنها بیجا است زیرا| از علوم مختصه خداوند است,بلی بعض مواقف 
آن روز که در قرآن مجید به آن تنصریع شده لازم است دانستن / 
واجپست یقین به آن.و آن مواقف عبارتست از 
میزان ,رصراط ,رحساب, شفاعت., ,بهشت و دوزج چنانچه ذکر خواهد شد. 


10 


میزان 


ِ بم 
5 الورَنٌ یوَمَیّذ او » سوره 7 ایه 8:«و سنجش در قیامت حق و ثابت 


است». 


واجب است یقین به اینکه در قیامت تمام عقیده ها و خلق ها و گفتارها و 
کردارهای هر فردی سنجیده می شود,یعنی مقدار ارزش درستی هایش و 


پسنی و استحقاق عقوبت نادرستيهایش و در صورت اختلاط درسنی و 


نادرستی سنحیده 
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مسئله میزان در قیامت مکرر در قرآن مجید بیان شده و اما کیفیت میزان, 
چگونه اعمال سنجیده و به چه وسیله این بررسی انجام فی. کیرزدینین 
دانستن آن هیچ لزومی ندارد و چون دز فرآن و ستت. قطعن: بیاتی نشده 
پرسش از آن هم بیجا است.چیزی که واجبست همانا بررسی دقیق کردن 
هر فردی است به اعمال خودش و عقائد و اخلاق و گفتار و کردارش را با 
میزان قرآن و آل محشّد صلی الله علیه و آله وسلم بسنجد و نیز پیش از 
آنکه در موقف میزان حاضرش کنند,در دنیا گناهانش را دقیقا در نظر گرد 
و از هریک توبه ای که پاک کننده آن باشد انجام دهد. 


در تفعسیر منهج است که:«روزی رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم 
این اضرا خوان؛ 


«قمن بَغمل مثقال 75و حَیْرا رخ و من یغمل مثفال 75و سا یر ». اعرابی 
ار کت ی ی ی ۱ ی اعدا بر 
قیامت به مثقال ذژّه اعتبار می کند و بر آن عقاب می فرماید؟رسول خدا 
صلی الله غلیهرو اله وسلم فرفووبلی.اعرایی رخاسست گریان وتان و 
می گفت:«وا یت انا وا فضیحتاه ای وای از رسوائی ای وای از بدی و 
ای لاه اه ات مسا ید ی اراس از 
ایمان باخبر شده است زیرا نشانه ایمان و یقین به میزان الهی در قیامت 
هماتا به فکر گناه. و رسواتی آن روز افتادنست نه پرسش های بیهوده مانند 
ها ار ی ی اس هیا روت 
می کنند و چگونه می شود تمام گفتارها و کردارهای شخص ثبت شود؟ 
غافل از اینکه اینها از امور ملکوتیست و از ادراک بشری دور است و باید 
اجمالا به آن ایمان آورد و آنچه را پروردگار خبر داده است بدان یقین 
داشت و سعی کند بر اينکه گناهانش که در نامه عملش ثبت است و فردا 
به تشن من دهتد و باند بخواند بای شود بوسیله توبه از آنها, 


1 


سر | ۳ 


واجبست یقین به اینکه در قیامت جسری بروی جهنم گذارده می شود و 
عموم خلایق باید ات ان بکذرند؛ه رکه جهنمی است 1 


سرنگون می شود و هرکس بهشتی است از آن به سلامت می گذرد تا به 
بهشت برسد و کبور از آن مختلف است, گروهی مانند برق جهنده و 


گروهی دیگر مانند باد گذرند و 
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گروه دیگر مانند دویدن اسب.گروه دیگر مانند پیاده و گروه دیگر با دست و 
پا و گروه دیگر مانند بچه, خود را به زمین کته و خدا صراط را برای 
موّمنین عریض و برای گناهکاران باریک می گرداند و همواری و ناهمواری 
آن فتاریکی هو زهشنی آن.برخست حالایت ت گذرندگان است. 


و در روایات ذکر شده که عقبه های محشر بر روی صراط است و اهم آنها 
عقبه مرصاد است که در آن از مظالم یعنی ظلم های مردمان به یکدیگر 
بررسی می شود و عدل الهی اشکار می کرنده دی دوایات خنین.د کر شذه 
که از گناهان مظلوم به مقدار ظلمی که به او شده برداشته و بر عهده 
ظالم می گذارند و يا از حسنات ظالم اگر داشته باشد به مقدار ظلمی که 
کرده برداشته و به مظلوم داده می شود و بعضی از اهل ایمان که در این 
عقبه وامانده شوند خداوند از فضل خود صاحب حق را راضی فرموده و ان 
مقمن را نجات خواهد داد. 


مب 


کوثر و شفاعت 


واجبست یقین به کوثر و آن نهری است در بهشت یا حوضی است در 
محشر که طولش بقدر ما بین ایله بصره و صنعاء یمن است, ابش سفیدتر 
از شیر و شیرین تر از عسل و خوشبوتر از مشک است.سنگریزه اش 
پاقوت و مرجان و زبرجر است قدح هائی اطراف آن به عدد ستارگان 
گذارده است و بوی عطر آن از هزار سال راه به مشام می رسد و هرکس 
از آن آب بیاشامد سیراب مي شود نان لری هی برد که ارزو فی کنر 
از نزد آن بجای دیگر نرود و آن نهر متعلق به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم است و ساقی آن امیر المومنین است و جز دوستان آل محقّد 
خی ان امه ماه سم سای یار یو ات مت 


و اما شفاعت.واجبست یقین به اینکه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم و ائمه علیه السلام در قیامت کسانی را از اهل ایمان که با دین 
حق باشند و بواسطه گناه کبیره ای وامانده و گرفتارند از آنها شفاعت می 


بعلی نجات او را از خداوند می خواهند پس او را گرفته و به بهشت می 
رسانند چنانکه در حدیث متواتر رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 


فرمود:«اذخرت شفاعتی لاهل الکباثر من امتی»ذخیره کرده ام شفاعت 
خود را برای آنهائی که گناه کبیره کرده اند از امتم. 
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و بعض علماء فرموده اند مستفاد از روایات است که شفاعت رسول خدا| 


ها بهره خواهند برد. 


(3)شفاعت آنها در برداشته شدن عذاب از موّمنین که به سبب گناه کبیره 
مستحق عذاب شده اند. 


(اتفاعت آنها درون آورفن ار یی دا که به‌ستت کناهان ور 
جهنم افتاده اند. 


(داتفاعت: انهادن‌بلند کردن:ففام ودرخه فومیی. که معامنن با تین است: 


و باید دانست که در آیات و روایات برای چند طایفه شفاعت ثابت 
ازتت‌بعنن: خداوند به. آنها ادن کر ,شفاعت .هی دهد از ان تجمله اند 
پیغمبران. شهیدان, ملائکه ,.علما و موّمنین کامل. 


ناگفته نماند که اعتقاد به شفاعت موجب غرور و جرأت بر گناه نمی 
شود.,چنانچه بعض بی خبران گفته اند که هرکس در هر زمانی هر نوع 
گناهی داشته و هر اندازه که باشد بدون هیچ عذابی شفاعت به او خواهد 
رسد سا شفت. خرات بر کنان کار شه‌دربلکه اولا تترظ قضهی رشسمنن 
شفاعت آنست که با ایمان و دین حق مرده باشد و کیست که یقین داشته 
باشد که با ایمان خواهد مرد,.خص‌صا با آنچه.در قران.و اخبار به آن اشارم 
شده که گناهکاری و بی باکی و بی بندوباری سبب زوال ایمان و مردن با 


و ثانیا گاه می شود که در اثر زیادی گناه در اوائل مواقف قیامت شفاعت 
به او نمی رسد بلکه پس از سال ها بودن در رنج و عذاب شفاعت به او 
خوف است,یعنی خوف از نرسیدن شفاعت به او و از اینجا است که امر 
شده از برهود کار بخواهید تا شفاعت به شما بر سد. 


اللهم ارزقنا شفاعه محشد و آل محشد. 
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ل 


واجب است یقین به اينکه پروردگار از برای اهل ایمان مهمانخانه ای که 
سزاوار رک او است تدارک فرموده و در آن انواع پذیرائتی ها از 
خوراکی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و دیدنی ها و شنیدنی ها و 
هه و او لذات روحیه مانند لقاء بزرگان انتت: که در رات آا 
ی ی ۱ 
نعمت ها و لذت ها طوریست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و 
خلاصه هیچ بشری مادام که در دنیا است ادراک نکرده و نخواهد فهمید 
چگونه است و از اینجا است که پرسش از حقیقت بهشت و مکان آن و 
بعض خصوصیات آن. بتجا است ویرا تزتر از آدراک بشر اسشت. ها نه. آن 
تشد حقیفت آن را تتوان درک کرد. 


بلی چند مطلب است راجع به بهشت که می توان فهمید و در قران مجید 
به انها اشاره شده و مختصرا بدون نقل شواهد تذکر داده می شود:یکی 
انکه بهشت ابدی است یعنی هر مومنی که در بهشت جایش دادند برای 
نخواهد شد. 


دیگر آنکه در بهشت هیه تضاد و ختاکر یافقت نمی شودرنه در خوات: و نه.به 
حسب حالات اما در ذوات.پس تمام بهشتیان همه باهم ملائم و در کمال 
محبت و انس هستند,بطوری که خوشی و ناز و نعمت هریک عین خوشی 
دیگریست تا جائی که از لذات روحیه بهشتیان تلاقی و مقابله گی و 
مصاحبت یکدیگر است, خلاصه یک نفری که با همنشینان ناملائم باشد در 
بهشت دیده نخواهد شد. 


و اما در حالات:پس بهشتیان از اول ورودشان در بهشت در فرح و سرور و 
شادی هستند و یک لحظه غم و غصه عارض نها نخواهد شد و نیز از همان 
اول دارای قوه و قدرتند که یک ان ضعف و سستی ندارد,در حالت جوانی 
هستند که پیری ندارد در صحت و سلامتی هستند که بیماری ندارد. هميشه 
در ناز و نعمت و تمامیتی هستند که هیچ نوع نیازی و نقصی ندارند در 
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تداتقد.و خلاضف دن جیا یهد که نیم موعن: آنها را مدید نعن. کند: 


و نیز سلطنتی بلاعزل دارند که سلطنت تمام کره زمین نسبت به پادشاهی 
بهشتیان هیچ است زیرا سلطان دنیوی هر لحظه خطر عزل و بیماری و 
مرگ او را تهدید می کند و نیز به هزار یک از ارزوها و اراده هایش نرسیده 
ناکام می میرد ولی سلطنت بهشتیان که نمونه ای از سلطنت الهی است 
ابدی و بدون مزاحم می باشد و در هر لحظه هرچه اراده کند و بخواهد 
مقرر می سازد,غرفه اش هزار در دارد ملائکه با کسب اجازه از هر دری بر 
او وارد شده تحیت و تهنیت می گویند و اگر بخواهد تمام ِ را 
ضیافت کند توانائی دارد و سعه پادشاهی 0 در روایات بتفصیل ذکر 
شدم و کافیست دقت در اين آیه شریفه «و اذا رات تم رأیّت تعیما و مْلکا 
کبیرا» آیه 20 سوره 76. 


زمانی که به بینی بهشت را نعمت فراوان و پادشاهی بزرگی را خواهی دید 
درحالی که در قران مجید حیات دنیا و پادشاهی ان را نسبت به اخرت لهو 
و لعب بیان فرموده است. 


لحظه اگر بخواهد نعمت تازه ای و نمایش فرح بخش علی حده ای است. 


و نیز در هر جمعه هرکس هرچه دارد هفتاد برابر می شود و نیز لذتهایش 
هت الم ای رت واه ی ده وس واه ره 
مواقعه و نعمه های فرح بخش شنیدن می تواند بطور دوام مشغفول باشد 
بدون اينکه گرسنگی پا کی عارض آنها شود درد معده و بی اشتهائی و 
خی کون و سستی ندارد و هیچ نوع قاذورات و کثافات در آنها بیست تا 
جائی که مو و ناخن بر بدنها دیده نمی شود چون همه نعمتها خالص و 


و نیز تمام موجودات بهشتی از پرتو حیات تامه و حقیقیه بهشتیان همه 
دارای شعورند تا جائی که مرغان بهشتی با بهشتیان سخن می گویند و 
برگهای درختان هنگام وزیدن نسیم بهشتی به حرکت آمده و از نغمه های 
فرح بخش آنها به تسبیح و حمد آفریدگار دلهای بهشتیان را غرق شادی می 
کنند. 


فهرست وار نوشتن است بهمین مقدار قناعت می شود ولی خواننده 


عزیز«شنیدن کی بود مانند دیدن»سعی کنی چند روزی که در دنیا هستی 
خود را اماده 
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رسیدن به این ضیافتخانه حضرت پروردگار کن یعنی از هر نوع آلودگی و 
کثافت کاری و انواع گناهان پرهیز نما و به انواع طاعات و عبادات روح خود 
را قوت ده و ایینه دل را صیقل زن و محبت خدا و دوستانش را در ان جای 
ده و بدین وسیله به او نزدیک شو !و خلاصه پاک شو و تا در محل پاک با 
باخان مین شوت نی کظا کر اه ادشاهی دای بش لام اه 
باش تا خواجه مطلق شوی. 
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دوزج 


واجبست یقین به دوزخ در سرای آخرت و آن گودالی است بی پایان که در 
آن انواع رنجها و شکنجه ها و سختیهائی که بیرون از ادراک بشری است به 
تفضیلی. که:در قران فجید و رهایات ذکر شده,و آن در برابر بهشت که 
مهمانخانه الهی بوده زندانخانه خدائیست برای متمردین و گردنکشان جن و 
انس. 


و نیز در برابر بهشت که دار السّلام و محل لطیفان و نرم دلان و پاکان 
است دوزخ بیمارستانیست که محل غلیظها و سنکدلها و ناسالمها است 
یعنی افرادی که بیماری قلبی انها هیچ قابل درمان نباشد و انها کسانی 
هستند که با کفر و عناد و دشمنی با حق مرده اند,به حکم الهی که قرار 
دادن هر چیزی به جای مناسب اوست باید هميشه در بیمارستان بمانند و 
چون از انسانیت هیچ ندارند باید مالک دوزخ بر انها مسلط باشد و انهائی 
اه اه ۱ 
باشد لکن قلب سلیم ندارند یعنی به بیماری قلبی و خویهای حیوانی و 
کردارهای غیر انسانی گرفتارند و خلاصه گناهکارند باید هریک به مقدار پاک 
شدن: از آن. الودکی ها در دوز بمانند محر آینکه بیش از .رسیدن به.ان 
مقداری که عدل الهی برایش مقرر داشته شفاعت به او رسد و او را پاک 
کرده به بهشت رساند و باید دانست آنچه در حالات بپهشتیان گفته شد؛ ضد 
آن برای دوزخیان است هميشه در گرسنگی و تشنگی بسر می برند نه 
مانند گرسنگی در دنیا بلکه چنان در فشار است که برای علاج آن بخوردن 
زقوم حاضر می شود و برای از اش درد اک بة اشامندن حمیم (آب 

جوشان دوزخ)تن در می دهد و از جهت مکان چنان در فشارند بمانند فشار 


میخ کوبیده شده در دیوار و چنان در تاریکی هستند که دست خود را نمی 
بینند و چنان 
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در غصه و حسرت و ذلتی بسر می برند که بیرون از ادراک بشریست و 
خلاصه انواع شکنجه ها در دوزخ است و در قران مجید و روایات بیان شده 
طوریست که اگر خواننده آنها دل پاکی خالی از قساوت داشته باشد موها 
بر بدنش راست شود پوست بدنش به لرزش آید دلش از ز جای کنده گردد و 
از اینجاست که بزرگان دین هنگام یادآوری آنها صیحه می زدند گریان و 
تالان میت شندند ه اه کش کردم مدهوزرن می. کرفیدندرو این,«خالات: آن 
بزرگواران موجب طول کلام است. 


و نیز باید دانست در دوزخ علاوه بر عذاب های جسمانی چند نوع عذاب 
روحی است که اشد از جسمانیست ثِِ ۳ باس از نجات است. 


توضیح مطلب آنکه گناهکارانی که باید به دوزخ روند اگر در دل آنها ایمان 
به خدا جای دارد هرچند به مقدار ذره ای باشد پس آنها را در طبقه اول 
دوزخ(که حبس موقت است)جای می دهند تا پس از گذشتن مقداری که 
باید بمانند آنها را بیرون تیاور تفه آزها را که یک ذره هم یمان به خدا در 
دلشان نیست در طبقات پائین(حبس ابدی)جای دهند و آنها شش طبقه 
است و هرکه شقی تر و استحقاق عقوبتش بیشتر است در طبقه پائین تر 
است تا اسفل السافلین که جای منافقین است و پس از جای دادن هر 
فردی در طبقه مناسب با او درهای هفت طبقه به روی انها بسته و مقفل 
می شود و ندا می کنند بطوری که همه آنها بشنوند: اینجا حبس ابدی است 
و کسی بیرون امدنی نیست. اثر این ندا در دوزخیان بیش از همه عذاب ها 
است. 


دیگر موضوع تضاد و تناکری است که بین دوزخیان است یعنی همه آنها با 
یکدیگر دشمنند و در تلاقی باهم کارشان فحاشی و دشنام دادن و ملامت و 
سرزنش است چه زخم زبانها که از شیاطین و مالک دوزخ و مامورین آن 
می شنوند تا جائی که از شکنجه ها و سختی ها ناله نمی کنند بلکه از ترس 
شماتت ها که اثرش در روانشان بیش از شکنجه ها است. 


دیگر موضوع حسرت های دوزخیانست گاهی که می بینند بهشتیان و 
درجات آنها و محرومیت های خودشان را می فهمند که در از حال آتنتن 
های حسرت دلشان را کباب می کند بیش از شکنجه هائّی که داشتند. 


اگر گفته شود یقین به امور اعتقادیه مزبور در نهایت سختی و اشکال است 
تظهری که کمیز کسی مه مقای مین ممی رشن انماتی که اهل. اتخاخند 
لکن , ۱ 
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در جواب ب گوئیم امور اعتقادیه که واجبست یقین به آنها و در تحت چهارده 
غنوان کرش دلیل ها ونان ها ععلی و نمی بر آنها در اين کتاب ذکر 
مقر زاره معام تیه هاش کر ده دار کون واه 
و روش خود را مطابق آنچه در این کتاب از قرآن و اخبار نوشته شده قرار 
دهد قطعا به مقام یقین خواهد رسید.بلی عمل کردن به این دستورات 
اه است ما ان اک آاست که وس حها حلی اه غاد اه 
وسلم فرمود. 


خواننده عزیز بداند: 

تانردم رنه کته میسر نمی شود زد آن کر فت‌جان بزادر که کار کرد 
دینداری و خداپرستی و با هوی پرستی جمع نمی شود. 

دنیا به مراد خواهی و دین درست این هر دو نخواهد شد نه فلک بنده تست 


و تا آنجا که خدا یاری فرموده سعی شده است که مطالب با بیان ساده 
نوشته شود تا عموم,آنها را بفهمند و بر خواننده عزیز است که مطالبی که 
نوشته شده و در بحث های آتیه نوشته می شود با دقت و مکرر بخواند و 
هر جمله ای را که نفهمد از اهل علم پرسش نماید تا راه سعادت و نجات 
خود را بیابد, آنگاه راه و روش خود را برطبق آنها قرار دهد و بر زحمت و 
مشقت و ناراحتی و ناخوشی نفس بسازد به امید رسیدن به اسایش ابدی 


صبروا ایاما قلیله اعقبتهم راحه طویله(نهج البلاغه)یعنی اهل ایمان 
روزهائی که در دنیا هستند بر رنج مخالفت نفس صبر می کنند,برابرش 
راحت بی نهایت به انها خواهد رسید. 


و اما پرسش از حالات آنهائی که به مقاأم یقین نرسیده اند.در جهان یس از 
مرگ هرچند از بحث های گذشته جواب آن دانسته می شود لکن چون 
مطلب مهم و دانستن آن لازم استنگ در اش با سای رشن تر یاداوری می 
شود. 


قبلا باید سه جمله کوتاه را در نظر داشت 


(1)نجات از شکنجه ها و سختی های آخرتی را مراتبی است:نجات از خلود 
در دوزخ(زندان حبس ابد)نجات از - در طبقه اول دوزخ(حبس 
موقت)نجات از هول ها و واماندگی ها و ماندن های در موقف های 
قیامت,نجات از ردج ها و شکنجه های با از هر ناراحتی و 
تاملاهی اتمناعت هر کشا اد 
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ا تشاک او اک ام ان ول ناه سم انا 
گرویده و پای بند شده است. 


دوم :اخلاق و خوی ها و عادت ها و خوبی هائی که جایش دل انسانیست به 
تفصیلی که در این کتات است. 


سوم: گفتارها و کردارهای روزمزه او که بوسیله بدن انجام می دهد. 


(3)به طور کلی شکنجه ها و سختی های آدمی در جهان پس از مرگ در 
صورتیست که مقر باشد نه قاصر(قاصر یعنی کوتاه. مقصر یعنی کوتاهی 
کننده, مثلا کسی که قامتش یک متر است به چیزی که در دو متری است 
دسترسی ندارد لکن کسی که قامتش دو متر است اگر بنشیند و بگوید 
دسترسی به آن چیزی که در دو متریست ندارم به او می گویند تو مقصری 
یعنی خودت را کوتاه کرده ای چون می توانی برخیزی و آن چیز را 
برداری,خلاصه کسی که هیچ دسترسی به حق ندارد قاصر است و کسی 
که متسنامخه من. کند ودنبال آن.-تمی رود تا بیان ففضر است): 


پس از دانستن این سه مطلب گوئیم نجات از خلود دوزخ برای کسیست 
که در دنیا خداوند جهان افرین را شناخت و به این دانش جازم شد و در 
دلش جای داد و به او گروید و بعد با اين ایمان قلبی به خدا بمیرد و خلاصه 
با شک وطن و دودلی نسبت به پروردگارش نباشد بلکه با جزم و اطمینان 
به اینگه خدائی دارد که آفریننده اه و همه. آفریده شدگانست و با علاقه 
قلبیه به او بمیرد.اگر بسبب تقصیرهایش در عقاید دیگر و در اخلاقش و 
کردارش گرفتار شکنجه های فراوان شود ۳ بالاخره به دوزج افتد در آن 
ماندنی نخواهد بود و در چند جا از قرآن مجید تصریح شده به اینکه خلود در 
انش دوزخ برای کسیست که در ایمان به خدا تقصیر کرده(نه قصور یعنی 
اگر در اثر کمبود عقل بی ایمان بوده عذابی ندارد)و فطرت خداداده را که 
ایمان به خدا است ضایع ساخته و منکر خدا شده و قلدری و سرکشی 
کرده است و خلاصه قصور,در منکر خدا تصور نمی شود,بلکه هرکس منکر 
خدا است مقصر است زیرا جز طغیان نفس و سرکشی از اينکه خود را 
افریده شده و بنده و مقهور خدا دیدن مانعی برای ایمان به خدا که فطری 
هر بشری می باشد نیست. 


آضا نسبت:به تسایر عفاند مزنوزه که بفیرن.به.آنها واجبست چنانچه گفته 
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شد پس اگر در نرسیدن به مقام یقین يا جزم به آنها اگر مکلف تقصیر 
کرده و کوتاهی نموده معذب خواهد بود و اگر قاصر بوده عذابی 
ندارد مانند آنهائی که در خارج از کشورهای اسلامی بسر می برند و از 
اوّل عمر تا آخر اسم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و قرآن و ساثر 
عقاید مزبوره به گوش آنها نرسیده يا اگر شنیده اند توانائی تحقیق و 
زستیدن به: خزم و اعتفاد :بة آنها.را تذاشتند یا اک داشعند و متغول تحفیق 
بودند مرگ آنها رسیده,تمام اين افراد از ناحیه نداشتن عقائد حقه عذابی 
ندارند. 


و اما عذاب از ناحیه داشتن خوی های ناروای حیوانی پس چون در این 
جهت بمانند نداشتن ایمان به خدا قصور تصور نمی شود معذب خواهد بود 
زیرا پیدایش هر خلق ناروائی در انسان به سبب تکرار کارهای نارواست 
پس آن خلق نتیجه کسب خودش هست و نیز خلقی که در انسان پیدا شد 
انسانی می تواند بوسیله ترک کارهای ناروا ان را از ین بترد-منلا "خوی 
حسادت,پیدایش آن نز اسان و زو ان سبب تکرار حسدورزی ها 
است,چنانچه اگر حسدورزی را به کلی ترک کند ان خوی شیطانی زائل می 
شود. 


و اما عذاب از ناحیه گفتارها و کردارهای ناروا.پس در هرکدام مقصر بوده 
عذاب دارد و در هرکدام قاصر بوده عذابی ندارد,توضیح مطلب ِِ 
بسیاری از گفتارها و کردارها حرام است و هر انسانی که کمبود عقلی 

نداشته باشد زشتی آن را می فهمرٍ مانند 
شراب, قمار زنا, لواط,دزدی, ظلم, خیانت و جنایت پس کش انز آ اعد 
خواهد بود.هرچند حرمت آنها از طرف دین ی باشد و 
اما کردارهای ناروائتی که عقل عادی تدای اد خر و افسان ارف نس 
است و از طرف دین هم به گوش او نرسیده بدون تقصیری در این 
ندانستن.پس بر انها_ معذب نمی و زیرا ؛ به حکم عدل الهی تا حجت 


تا کشت اند اه کف یه فوا قاضها که اک ان تام ها مهد 
قصوری داشته باشند عذاب ندارند.در صورتیست که از روی تقصیر عقائد 
فاسده نداشته باشند و الا معذب خواهند بود و نیز از مقامات و آثار حسنه 
کردارهای نیکی که از روی قصور ترکی کرده استحقاق عذاب ندارد همچنین 
استحقاق ثواب هم ندارد و البته این قاعده از روی میزان عدل است ولی 


خداوند کریم را فضل ها است.ممکن است به فضلش قاصرها را از بعض 
مراتب ثواب بهره مند فرماید چنانی که با اهل 
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ایمان فضل ها دارد از آن جمله هرگاه مومن عازم شود بر کار خیری و مانع 
پیدا شود از انجام آن پروردگار کریم ثواب آن کار خیر نکرده را به |و عنایت 
می فرماید « و ستلوا اللة من قَسله اّ ال کان یکل شمء علیما» سوره 
4اه ان اون و اند فقضاش‌خداوند بة. همه خیر داتا است‌:الامغ 
عاملنا بفضلی. 


با بزرگان دین باشید 


از آنجائی که هر خیر و رحمت و فیضی از مبدء فیاض جل جلاله به هرکس 
برس پوسیله آنمه معصومین او ال مکند صلی:الله علبه خ له وستلم است 
۵ این حطلت کون آمامیه ار مسع ات می‌ساشه و فصل ان با مراحفه به 
خواهان نور یقین است لازم است که قرب معنوی و اتصال روحانی و ربط 
قفوا با ال سح ی اه قانهج آنه ام ریاد کنو 


وت هشن سای مهار یار رما با 
انوار واقع می شود همانند انعکاس نور آفتاب در ۳۳ صیقلی شده که در 
برابرش قرار گیرد. 


از اینجا است که در قرآن مجید امر شده که با بزرگان دین ربط معنوی 
داشته باشیده فقن فرماید:«ای کسانی که به خدا| ایمان اوردید پرهیز کنید از 
مخالفت خدا و با راستگویان باشید» (1)یعنی با کسانی که اهل صدق 


مراد از معیت با صادقین (با راستگویان باشید)موافقت و متابعت است و 
مراد از صدق تمام مراتب ششگانه صدق است یعنی صدق 
در«گفتار,کردار. عزم,وفای به عهد,تساوی ظاهر و باطن.و صدق در 
مقامات دین به تفصیلی که در ضمن تفسیر سوره القمر ذکر شده است. 
(2) 
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ِ 5 . با یا الذین منوا ائفُوا ال کوئوا مَعَّ الضَادقین . سوره التوبه 
یه 19 1. 
2- 106) .به کتاب«حقاثقی از قرآن»تألیف اینجانب مراجعه فرمائید. 


چون در این آیه شریفه امر به پیروی از صادقین شده پس یقینا باید 
موم بات سا کی که را ها اشست. آسرعه ماه ۱۶ 
هميشه در بین امت معصوم هست تا مردم از او پیروی کنند لکن چون ما 
معصوم را نمی شناسیم پس مراد جمیع امت است». 


پاسخ کلام فخر رازی 


در پاسخ او گوئیم شیعه دوازده امامی معصوم را شناخته اند بواسطه 
ایکا ول ایا وا وا را 
برهانهای عقلی و نقلی که در بحت امامت ذکر شده. معصومین دوازده 
علیه السلام است که اینک زنده و بواسطه مصالحی از انظار پنهان است و 
زمانی خواهد رسید که ان بزرگوار ظاهر شده زمین را از داد پر سازد. 


در تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان روایاتی نقل نموده که در انها تصریح 
شده که مراد از صادقین در این ایه شریفه معصومین می باشند, از ان 
جمله در تفسیر صافی از اکمال نقل نموده که امیر الموّمنین علیه السلام 
در ایام خلافت عثمان در میان جمعی از مهاجرین و انصار فرموده :۰ «شماً را 
به خدا سوگند آیا چنین نبود که وقتی این آیه نازل شد سلمان گفت یا 
رسول اللّه این آیه عمومی است يا ویژه افرادی است؟پس فرمود:اما 
مأمورین(به پیروی از صادقین)پس همه موّمنین اند اما صادقین پس ویژه 
برادرم(علی بن ابی طالب علیه السلام و اوصیای من پس از اوست تا روز 
قیامت؟(مهاجرین و انصار) گفتند اری. 
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از جمله احادیث صحیح و مسلم بین شیعه و سنی,فرمایش پیغمبر است که 
(1)«مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است هرکس , بان خشنبیخ و سار 
شد و هرکس ازآن رو گردانید غرق گردید». (2) 

نکن نت که مراد از که اقل شمه اند السلام ام ال 
روحانی است که به برکت موافقت و متابعت و دوستی حاصل می شود. 


دوستی اهل بیت برای خودتان است 


آیات قرآن مجید و روایات متواتره که در آن دوستی و قبول ولایت آل 
محمّد صلی الله علیه و آله وسلم واجب شده برای بهره مندی خلق از آن 
بزرگان است که از همه مهمتر افاضه نور یقین می باشد. 


«بگو آنچه از شما از اجر خواستم(وجوب مودت نزدیکانم)برای بهره مندی 
خود شماست». (3) 
«کسی که فرمانبرداری کند از خدا و پیغمبرش پس ایشانند با کسانی که 


خداوند نعمت داده است به آنها از.ییغمبران و راستگویان و شهیدان و 
نیکوکاران, و خوب رفیقانی هستند». (4) 


از اين آیه شریفه به خوبی فهمیده می شود که نتیجه دوستی و پیروی و 
تسلیم(پذیرفتن ولایت آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم )اتصال روحانی 
با ردان دیق است: که اتر ضهم آن زر دنه فقام بفین.فی: با شد: 
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1- 107) .مثل اهل بیتی کسفینه نوح من تمسک بهانجی و من تخلف عنها 


غرق. 
2 108) «برای آشنا شدن به سند و تواتر این حدبت به کتاب غایه المرام 
سید هاشم 1 ,مراجعع ۹ 

3 109) . ما لکد هن آخر حیو آکم مر سنویتسیاة آیه 1317 

4 110) . و مه من بط الم و التسول قاولیک مَع الذین عم ای من 
شیم > لسن ۶ السیاء > الطالیین > خن املت قفا سوره 


النساء آبه 69 


از خدا می خواهیم با شما باشیم 


در زیارت عاشورء می خوانیم («از خداوندی که مرا به شناسائی شما و 
دوستان شما گرامی داشت و روزی من کرد بیزاری از دشمنان شما را؛ 


_. 


می خواهم که مرا با شما بگرداند در دنیا و اخرت». (1) 


و به این مضمون(یعنی نفدن: با آلن فخلد ضلی. الله غلبه و الة وسلم و 


معنی معیت از کتاب شفاء الصدور 

در کتاب«شفاء الصدور»در شرح این جمله چنین نگاشته است: 
«معیت(باهم بودن)بر سه قسم است: 

اول: معیت قیومیه که عبارت از احاطه به وجود شی ۶ است بطوری که 
انفکاک او از او محال باشد,به اين معنی که اگر مقیم رفع علاقه اقامت از 
او کند نیست و نابود شود و اين معیت خدا است با خلق «و هو مَعکم ین 
ما کم نظاعی فته و کوب و ده 

زیرنشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات 

دوم:معیت مصاحبت است که عبارت از همراهی و انضمام دو شیء با 
یکدیگز باششد.به حنسب جسمانتت جنانچه اتشانی را با اتسانی چم کنتد با 
خطی با خطی ضم نمایند. 

سوم:معیت روحانیه است که عبارت از موافقت در اخلاق و اطوار و 
مشابهت در رفتار و کردار باشد و عموم این معیت بسیار قلیل الاتفاق 
اسنته آلخه مطافب سانل است آنشست که خدای عالی: او را با افل .مت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به معیّت روحانیه در دنیا و آخرت برساند 
و این معنی به جز این نمی شود که نفس در مراتب کمالات ترقی کند و 
ک ا ۱ 7 
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1- 111) .فاسئل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و رزقنی 
البرائه من اعدانکم. آن بجعلنی معکم فن الدنیا و.الاخره. 


و عمل از تن دل بزداید ۳ به حسب مررتبه از ظلال مقدسه آن انوار 
متلالئه شود و آن وقت البته بدرجه معیّت رسد قهرا-پس روح این معیّت,آن 
معیت اولی است و آن بی سنخیت البته صورت نگیرد. 


و چون مقدمه این کار ولایت آن ذوات قدسیه و انوار الهیه است به حقیقت 
ولایت و تمام متابعت بعد از اظهار آن درجه.,مناسب شد.که خدای را به 
ان کی و رآ او سا اس اه سا کل 
است و از خدای این مقام را مسئلت نماید و به این ملاحظه فاء تفریع را 
۲ ت آورد و صفت اکرام به معرفت را برای خدای 
کزامت ناشا ان فقل ار کنات تفاء ااضذور 


انیا ار و فش هفرت آرررزن 


آنچه را محفق مزبور در بیان معیّت روحانی ذکر فرمورر بیان پاره ای از 
لخارم.ی انار آن.ععام است. و اما رو ضایر آار آن بش ار ایرای 
آماتی که به ات ام ترسیجه ا بالات است. 


و نیز رسیدن به چنین مقامی کسبی نیست بلکه موهبت خدائی است و 
چیزی که از طرف بنده است این است که خود را اماده سازد به تز کیه 
دوام التجاع به شزحن که می آید. 


دوستی موّمن کامل هم... 

و نیز آیات و روایاتی که در آنها امر به مودت و ولایت موّمن کامل و شیعه 
خالص شده (1)برای بهره مندی از نور یقین انها است چون مومن کامل 
نهایت 
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1- 112) .از آن جمله در عیون اخبار الرضا علیه السلام باب ما کتب 


للمامون من محض الایمان ص 121 و در خصال نظیر ان از حضرت صادق 
علیه السلام است چنانچه در جلد 7 بحار ص‌ 609 رسیده-و پچب الولایه 


لم یغیر وا و لم یبدلوا مثل سلمان الفارسی و ابی ذر الغفاری و المقداد بن 
الاسود و عمار بن یاسر و حذیفه بن الیمانی و آبی الهیثم بن التیهان و سهل 
بن حنیف و عباده بن صامت و ابی ایوب الانصاری و خزیمه بن ثابت ذی 


اتضال. را بال فحتد ضلی الله یه الق وم دار هم ضلن. به. مومزن کم 
۳ آنر مصاحبت و علاقه دوستی و ادای حقوق برادری ایمانی, با او ربط 
روحانی پیدا می کند.متصل به متصل هم متصل است پس اتصال روحانی 
به ال محمد صلی الله علیه و اله وسلم نصیب او می شود. 


حضرت صادق علیه السلام را غلامی بود که هرگاه آن حضرت سواره به 
مسجد می رفت آن غلام همراه آن حضرت می رفت و وقتی که از استر 
پیاده می گشت و داخل مسجد می شد آن غلام استر را نگاه می داشت تا 
آن جناب مراجعت نماید. 


اتفاقا در یکی از روزها که آن غلام بر در مسجد نشسته و استر را نگاه 
داشته بود چند نفر مسافر از اهل خراسان پیدا شدتدریکی: از انها ره کرد به 
غلام و گفت میل داری که از آقای خود حضرت صادق علیه السلام خواهش 
کنی که مرا مکان تو قرار دهد و من غلام او باشم و به جای تو بمانم و 
مالم را به تو دهم و من مال بسیار از هرگونه دارم تو برو آن مالها را برای 
خود قبض کن و من به جای تو اینجا می مانم,غلام گفت از آقای خود 
خواهش می کنم. 


پس رفت خدمت حضرت صادق علیه السلام و عرض کرد فدایت شوم می 
خی هت هر یت ام و و 9 ( 


حضرت فرمود من آن را به تو خواهم داد از نزد خودم و از غیر خودم منع 
می کنم ترااپس غلام قصه آن مرد خراسانی را پا خود برای آن جناب 
حکایت کرد.حضرت فرمود اگر تو بی میل شده ای در خدمت ما و آن مرد 
رغبت کرده در خدمت ماءقبول کردیم ما او را و فرستادیم تراءپس غلام 
پشت کرد به رفتن. 


حضرت او را طلبید و فرمود به جهت طول خدمت تو در نزدیی ما یک 
ص :249 


نصیحتی ترا بنمایم آن وقت مختاری در کار خود و آن نصیحت این است که 
چون روز قیامت شود حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم اويخته و 
چسبیده باشد بنور الله و امیر الموّمنین علیه السلام آویخته باشد به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السّلام آویخته باشند به امير 
المقمنین علیه السلام و شیعیان ما آويخته باشند به ما پس داخل شوند در 
جائی که ما داخل شویم و وارد شوند انجائی که ما وارد شویم. 


غلام چون این را شنید عرض کرد من از خدمت شما جائی نمی روم و در 
خدمت شما خواهم بود,اختیار می کنم اخرت را بر دنیا و بیرون رفت به 
سوی ان مرد. 

مرد خراسانی گفت ای غلام بیرون آمدی از نزد حضرت صادق علیه السلام 
نف یر آن روت کبا ان خومت آن حضرت رفتی؟غلام کلام آن حضرت را 


برای او نقل کرد و او را برد خدمت آن حضرت,حضرت قبول فرمود ولاء او 
را و امر فرمود که هزار اشرفی به غلام دادند (1). 


پس دانسته شد که متصل به متصل, متصل است. 
بیزاری از کفار,دوری از قاریکن مات 


و جهل و عناد نهی شده بلکه دستور به بیزاری از آنها داده شده است برای 
خیری در آن خواهد بود و در نتیجه به مقام یقین خواهد رسید. 


مسلم و وجداتی است که نفس انساتی آنار و کضالات مصاحب و رفیق خود 
سفری که در پیش دارید دلهره دارد و ترسان و لرزان است و پیوسته در 
مقام 


ص:50 2 


7 تماما عاد الا اصخات:خضوات صاوی شاه تملایت: 


تدارک آذوقه راه است و برای نجات از شر دزدان اسلحه تدارکی می 
کند.قطعا در شما هم ترس پیدا می شود و شما هم دوش به دوش او در 


همچنین اگر رفیقی داشتید که از سفر آخرت سخت ترسناک است و دائما 
به فکر تهیه توشه برای این سفر مهیب می باشد.پس در شما هم ترسی 
پیدا می شود که به فکر این سفر هولناک و تهیه زاد ان برائید و همین طور 
انتشتت انز فان صاحب کل با سا ضات. حمالیه باسه تساه از این 


کند اکر بخیل و حریص باشد شما را هم مثل خودش خواهد کرد (1). 


با یادکنندگان خدا باش 
برای تاکید مطلب به پاره ای از آیات و روایات اشاره می شود: 


«وادار خودت را ؛ به شکیبائتی با کتتتاتی که می خوانند پروردگارشان را در 
بامداد و پسین و می خواهند(رضای)او را و چشمت را از ایشان 


برمگردان». 21) 


امیر المومنین علیه السلام به فرزندش محمد حنفیه وصیت فرمود 
که«بهترین بهره مندیهای شخص همنشین نیک است, با اهل خیر همنشین 
باش از آنها خواهی شد». (3) 


و نیز فرمود لقمان به فرزندش که«فرزندم مصاحب دانشمندان باش و با 
آنها همنشینی کن و ایشان را در خانه هایشان زیارت نما امید است مانند 
انها شده پس,از علما شوی». (4) 


ص:51 2 
1- 114) . گلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو 


گفتم که مشکی يا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز 
بودم و لیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من 


همان خاکم که هستم هر بوی که از مشک و قزنفل شنوی از قامت آن 

سنبل رعنا ِِ 

ِ 15) . سب صبرّ تفسک مع الذین بَدْعونَ 3 نم بالعداه 5 [عش * پریدُون 
سور کم اه و 2 

۱ 016 .و من خیر حظ المرء قرین صالح,جالس اهل الخیر تکن 

۱ 

4 117) .عن علی علیه السلام قال آن لقمان قال لابنه يا بنی صاحب 

العلماء و اجلسهم و زرهم فی بيوتهم لعلک ان تشبههم فتکون منهم.«کنز 

کراجکی» 


ار ود ه وا تن کر با دا ندان تا خوشبد: وه هه ۳ 
دانشمندان تا دانشت زیاد شود,با بردباران همنشینی کن تا بردباریت زیاد 
شود با تهیدست(بردبار)همنشینی کن تا سپاسگزاریت زیاد شود». (1) 
همنشینی با صاحبان عقل و دین 

و نیز فرمود:«صحبت نیکوکاران سبب اهل خیر شدنست همجون باد که بر 
عطر می گذرد و بوی آن را با خود می آورد». (2) 

«بر تو باد به نزدیک شدن به صاحبان عقل و دین». (3) 

ات ی ات ار ها 


«هیچ چیز مانند همصحبتی نیکان.رساننده تر بهر خیر و نجات دهنده تر از 
هر شری نیست». (۵) 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«برادری و دوستی پرهیز گاران را 
بجوی هرچند در تاریکیهای زمین باشد و هرچند عمرت را در جستجوی 
ایشان تباه کنی». (6) 


حضرت سجاد علیه السلام هم در دعای ابی حمزه چنین می فرماید:«شاید 
مرا در مجالس دانشمندان نیافتی پس به خودم واگذارم کردی» 


از این جمله دانسته می شود که توفیقات و تمام سعادت در مجالست اهل 
یقین است. (7) 


ای بسا ابلیس آدم رو که هست 
روایات در این مقام بسیار است ونر آنکه گفته شد کفایت است. چیزی که 
ص:252 


21 )حالس العلماع سعمقال علیه اتسلام حالس العاع شون علیا 


جالس الحلماء تزدد حلما جالس الفقراء تزدد شعرا. «الفرر» 
2 119) .صحبه الاخیار تکسب الخیر کالریح اذا مرت علی الطیب حملت 


خ ) رع سا میتی الفتل و آلفین 

121) .معاشره ذوی الفضائل حیوه القلوب. 

5- 122) .لیس ادعی لخیر و انجی من شر من صحبه الاخیار. 
عمرک فی طلبهم. 

7- 124) .بروایات وارده در فضیلت حضور نزد عالم مراجعه شود. 


مهم است دا نستن نشانه های اهل یقین است تا به آنها ایشان را بیابید و از 
همنشینی شان کسب فیض کنید,زیرا مدعی مقام علم و یقین بسیار است 
و چه اشخاصی که خود غرق تاریکیهای نادانی و خودبینی هستند و بااین 
حال مدعی ارشاد و هدایت اند. 


بنابراین باید نشانه های اهل یقین را دانست تا در دام شیادان نیفتاد. 
نشانه های اهل یقین 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«نزد هر عالمی ننشینید مگر 
اینکه شما را از پنج چیز دور کند و به پنج چیز بخواند: 

1-شما را از شک و تردید و حیرت نجات بخشد و به یقین برساند. 

2-شما را از تکبر کردن منع و به تواضع وادارد. 

3-شما را از ریا کردن دور و به اخلاص بخواند. 

ما را از دشمتی یایند ان دا بازدارد یه خر واهی آها واذارد. 


5۵-شما را از دوستی دنیا و میل , نف آن بازداشته به بی: ری آن.بخو‌اآند»: 
۳ 


دعوت به حال نه زبان تنها 


نصیحت,دعوت کردن به زبان تنها نیست زیرا دعوت به زبان تنهاءبی نتیجه 
است بلکه نتیجه به عکس می دهد زیرا کسی که دیگری را به زبانبه 
یقین و تواضع و اخلاص می خواند ولی به حسب کردار و حال,اهل رشک و 
ریا و کبر و عداوت و حب دنیا باشد اين مفاسد در آن دیگری بیشتر خواهد 
شد.زیرا می گوید اگر درست بود خودش چنین نبود. 


و اگر این مطلب را نفهمد همان تاریکی شک و ریاء و کبرش در 
ص :253 


لا الشسا نو کل: عاله الا عالم جوغوکم ناشن ال 
اش شیک ای فد هه ال سوام وه ایا ات 
الاخااص ه هی الفداوه ای اس و العف ال الر‌هوها حضاو 


مفید». 


مصاحب بیچاره اثر خواهد گذاشت,پس مراد به دعوت در این حدیت به 
محاسن مزبور است بوسیله گفتار و کردار و به برکت نورانیت باطنش 
یعنی قلبش تا مصاحب خود را متاثر کند , به آن اثار مزبور‌چنانچه به این 
مطلب در حدیث دیگر اشاره شده: 


دیدارش به یاد خدا می اندازد... 


«حواریون از حضرت مسیح علیه السلام پرسیدند با چه کس همنشینی 
کنیم؟ فرمود: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد(یعنی نور یقین ب او 
تاریکی های اوهام و خیالات واهی و غفلات شما را پس زند و فطرت شما ۳ 
را که یاد خداست آشکار سازد)و سخن گفتنش دانشتان را زیاد کند و 
کردارش شما را به آخرت مایل کند(بمانند مسافر غافلی که ببیند 
همسفرش سخت در مقام تداری توشه راه است او هم به فکر خود افتد و 
در تهیه زاد راه بکوشد).» (1) 


حضرت باقر علیه السلام می فرماید:«مجلسی که بنشینم در آن با کسی 
که بدیش اعتماد دارم(اعتمادم به ان)از یک سال عبادت بیشتر است ». 
(ضا 


حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«مصاحبت با عالم و متابعت 
از او کردن,دین خداست, که بدان پز‌ستیده می شود و اطاعت از عالم 
سبب جمع کردن نیکیها و از بین بردن گناهانست و ذخیره ای است برای 
مین ۵ ی آ نما وش نا و اجر جمیل و رحمت آنها است در آخرت». 
(3) 


در وافی می نویسد«مراد از عالم در اینجا با امام معصوم است پا هر 
عالمی که به علم خود عمل نماید». 


ص:254 


علیه السلام من یذکرکم الله رویته و يزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی 
الاخرم مات اصول کافی بات محالسه العلهاء حدیت 3 


هه ان نت ااخا لد 0 در هم اس 
مکسبه للحسنات ممحات للسیتات و ذخیره للمومنین و رفعه فیهم فی 
حياتهم و جمیل بعد مماتهم.اصول کافی کتاب الحجه حدیث 14 


ائمه معصومین اتصال روحانی پید | کرده باشد, مصاحبت با او مصاحبت با 
اما اه ااسام استت: 


صورت دوستان هنگام مرگ 


امیر المومنین علیه السلام می فرمایدذرسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم فرمود:«بنگرید با که سخن می گوئید و می شنوید,زیرا کسی نمی 
میرد مگر اینکه مصاحبینش هنگام مرگ صورت مثالیه شان 0[ 
کند. احر ایشان از تیکها بودند ضورتهای. سالی تیک. ق. احر از بدان: بودند.ان 
صور مثالیه هم بد است ۷ ۱ هنگام مرگش مرا 
می بیند,یعنی صورت مثالیه من هم هست». (41). 


و موید این حدیت,روایت دیگری است که انس بن مالک نقل کرده: 


«روزی اعرابی در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد و از 
خی ها ار ار اس مه وا 
فرمود:برای قیامت چه آماده کرده ای؟ گفت:نماز و روزه زیادی ندارم و جز 
واجباتم دستم تهی است مگر این که ترا دوست می دارم.فرمود: 

«هرکس با هرکه دوستی داشت با او محشور می شود» (2)و در حدیت 
دیگر است«هرکس چیزی را دوست داشت با او محشور می شود هرچند 
گرسنگی باشد». (3) 


از هر گوهری کمیاب تر و گران تر 
کمیاب بوده اند بویژه در زمان ما. 
ص:255 


41 ۱129 ,انظروا سن تحادنون فانه لیس من احدینزل به. الفوت. الایثل له 
سا ی سا اه اه 


مصاحبته جلد ص 104 
10-2 المرء محشوزمع من آخب: 
3- 131) .من احب شیئا حشره الله معه و لو کان حجرا. سفینه البحار لغه 


جب 


دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزو 


۳ ۱ 


ارس 


«زن صاحب یقین از مرد صاحب یقین عزیزتر(کمیاب تر و قیمتی تر)و مرد 
با یقین عزیزتر از یاقوت سرخ است» (1)(مراد از مومن در این روایت 
شریفه موّمن کامل است). 


ابو بصیر گوید که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:«اسلام درجه 
ای است(از درجات و مقامات) گفتم بل ,فرمود ۰« ایمان درجه ای است 
بالاتر از اسلام گفتم بلی,فرمود:و تقوی به یک درجم بالاتر از ایمان گفتم 
بلی,فرمود:و یقین یک درجه برتر از تقوی است گفتم بلی.فرمود:پس 
چیزی کمتر از یقین به مردم نرسیده(یعنی یقین در بین مردم از هر چیز 
دارید و بترسید از اینکه ناگهان از دست شما بیرون رود». (2) 


خوب توجه فرمائید که امام علیه السلام به مثل ابی بصیر می 
فرماید: بترس از اینکه مختصر ایمانت از دستت بیرون رود پس امثال ما 
چقدر باید بترسیم و دائما به خداوند بنالیم که ما را نگهدارد و هميشه ورد 
زبانمان دعای غریق باشد يا الله يا رحمن يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت 


علی بن جعفر علیه السلام گوید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می 
فرمود:«نه هرکس به ولایت ما قائل باشد مومن است(یعنی همه انهائی 
که شیعه خوانده می شوند موّمن کامل و صاحب یقین نیستند)بلکه آنها 
نف ایو اس ش‌صاحان اسان تن اه ۱ 


حمران بن اعین گوید به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم فدایت شوم 


چفقدر 


ص :256 


1- 132) .قال علیه السلام المومته اعز من المومن و المومن اعز من 
الکتوت ای اصول ان ایض وه ای 

2 1 ال لت لام قما امن الاسن افلضن. اش ه نها 
ی ی ار ای ای فا فل 
الاسان علی الاشلام و سل البفین :علی الاشان خدیت: 4 

ان کل سول بولتا مسا ولکن یلها آنسا التفتون 
کافی کنات الاسمان فا لکفی‌تاب فله عدد امین حیت 7 


ما(یعنی شیعیان)کم هستیم بطوری که اگر همه ما بر گوسفندی جمع شویم 
آن را تمام نمی کنیم(یعنی یک گوسفند طبخ شده همه ما را سیر می کند و 
زیاد هم می آید چون تعداد شیعه کم است)امام فرمود:از این شگفت تر 
ترا خبر گویم. جماعت مهاجر و انصار پس از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم منحرف شدند و از حق برگشتند مگر سه نفر(سلمان و ابو ذر و 
مقداد)حمران گوید گفتم حال عقّار چگونه بود؟ فرمود:خدا عمار را رحمت 
کناد,با امام خود بیعت کرد و در راه حق شهید گشت -پس پیش خودم گفتم 
مقامی برتر از شهادت نیست پس مام علیه السلام به من نظر کرد و 
فرمود:«شاید پنداشته ای که عمار مانند آن سه نفر است؟نه چنین 0 
۷ 


مقداد,دارنده قلب پولادین 


در روایت دیگر است که حضرت باقر علیه السلام فرمود:«مردم پس از 
سول وا صلی الم علن ه ال شام از سق برد یر هه 
نفر:سلمان 9 ابو ذر و ای پرسید عمّار چگونه بود؟فرمود:«او هم 
از حق برگشت لکن توبه کرد و به حق پیوست,پس فرمود:اگر کسی را 
بخواهی که هیچ شک نکرده و چیزی بر دلش نگذشت پس آن مقداد است؟ 
اما لیا وی تردن یت به امسر الق که لاسام اس عنام 
زا مت داند اکز ان را بخواند مردم هلاک می شوند (یعنی در دل خود 
اعتراض مختصری به آن حضرت داشت که چرا نفرین نمی کند)و اما ابو ذر 
پس پس امیر المومنین علیه السلام به او امر به سکوت فرمود و این که به 
سرزنش مردمان ۲ و حال انکه 


افل بقین و اطاعت اش آناه(ع) 


فافون رقی گفت در خدمت آقایم حضرت صادق علیه السلام ی 
شد سهل بن حسن خراسانی,سلام کرد بر آن حضرت و نشست و گ؟ 

ابن رسول له صلی الله علیه و آله وسلم از برای شما است رأفت و 
اس ۱ 
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و1 کافی‌کات الایمان ع الک بات قله وی ا لزنم 


بزنند حضرت فرمود:بنشین ای خراسانی-پس فرمود:ای حنفیه تنور را گرم 
کن پس آن کنیز تنور را گرم کرد که مانند آتش سرخ شد و بالای آن سفید 
گردید آنگاه فرمود:«ای خراسانی برخیز و در تنور بنشین»مرد خراسانی 
عرض کرد ای آقای من یا این رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم مرا 
به آتش عذاب مکن و از من بگذر خدا از تو بگذرد.فرمود :از تو گذشتم-پس 
در این حال بودیم که هارون مکی وارد شد و نعلین خود را به انگشت 
0 گرفته ی ان اه 
علیه و له وسلم »حضرت فرمود:«نعلین را از دستت بینداز و در تنور 
9 نعلین را از درست انداخت و در تنور نشست و 
حضرت رو به مرد خراسانی کرد و شروع بر 71 
مانتد کسی که ان رز[ مشاهده ی کند. 


پس فرمود:ای خراسانی برخیز و نظر کن به داخل تنور. 


گفت برخاستم و در تنور نظر کردم ۳ هارون را که چهارزانو نشسته 
آنگاه از تنور بیرون آمد و بر ما سلام 


حضرت فرمود:در خراسان چند نفر مثل این مرد هست ؟ گفت به خدا قسم 


فرمود:ما خروج نمی کنیم در زمانی که نمی بینی در آن پنج نفر که یاور ما 
تا ارم و ی 


اشاره 


باید آناز یقین به امور اعتقادیه از او آشکار شود و صدق یقین او دانسته 
گردد و در بحث مجاری یقین آثار یقین صادق به تفصیل گفته شد و در این 
مقام چند مورد مهم آن بطور اختصار یادآوری می شود. 


اشاره 


اعتقاد به توحید افعالی واجب است 
از آن جمله توحید افعالی است یعنی بقین داشته باشد که تمام اجزاء 
ص :258 


1- 136) .منتهی الامال-جلد 2-معجزات حضرت صادق علیه السلام . 


جهان آفو نیشن چنان که اصل هستی آنها از خداست, آثار و خواص موجود 
آنها هم از خداست مانند سردی و تری آب و گرمی و خشکی آنش و 
روشنائی و حرارت نور آفتاب و همچنین آثار سایر مرکبات. 


بلکه افعال اختیاری بشر هم چون متوقف بر اذن و خواست و قضای الهی 
است از این جهت مستند به خدا است یعنی چنانکه برگ از درخت بدون 
اذن و مشیت و علم الهی نخواهد افتاد همچنین کلمه ای از دهان انسان 
بدون علم و اذن خداوند بیرون نمی اید. 


یقین صادق به توحید افعالی 


شرح توحید افعالی در بحث شرک گذشت در اینجا باید متذکر شد که لازم 
است یقین صادق به این توحید پیدا کرد که در صدها آیه از قرآن مجید به 
آن امر شده است و اگر کسی به راستی توحید افعالی را دانست و داش 
به نور یقین به آن روشن شدتوگلش بر خدا خواهد شد و بس-در برابر 
قضای پروردگارش راضی و تسلیم و به برکت آن نور.از شر خشم و حقد و 
حسد و بدخلقی محفوظ و در برابرش ان تفت اسای ۸ دفستن و حسن 
خلق بهره مند می گردد چنانچه گذشت. 


روزی هر افریده ای بر خدا اسب 


از آن جمله است یقین به اینکه خداوند روزی بندگان را برعهده گرفته 
است چنانچه فرموده:«نیست جنبنده ای مگر اينکه روزیش بر عهده خداوند 
است». (1) 


باید یقین داشته باشد که روزی مقذرش به او خواهد رسید و هیچ آفریده 
ای جلو آن را نتواند بگیرد اگر این یقین صادق شد یعنی به راستی دلش به 
نور یقین روشن گشت و تیرگی واهمه را از بین برد,از شرور حرص 

اشته می شود و بر چیزی که به او نرسیده اسفناک نمی گردد چنانچه 


پیش از این گذشت. 
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1- 137) . و ما من دَابٍّ هی الأرْض لا عَلی الله رِرْفْها. سوره هود آیه 6 


یقین به ثواب و عقاب 


کردارهای همه,پاداش هائی است. 


«پس هرکس هم وزن دره ای کردار نیکی کند آن را خواهد دید و هرکس 
هم وزن ذره ای کردار زشتی کند آن را خواهد دید». (1) 


و به یقین بداند که نسبت ثواب به طاعات مثل نسبت سیری به نان است 
یعنی چنانکه شخص گرسنه خواهان نان است و در یافتن آن حریص و آن را 
نگهدار می باشد طالب ثواب الهی هم در طاعات,حریص و در حفظ آنها 
کوشا است. و نسبت عقاب را به گناهان نسبت سموم به هلاکت داند- 
چنانکه از هر سمی و جانور کشنده ای فرار می کند.از هر گناهی بپرهیزد.و 
هه ری کر ی و 
می شود چنانکه از گناهان سخت در پرهیز است و هميشه مراقب گفتار و 
کردار خود است که مبادا هلای شود. 


هر اندازه اين نور یقین بیشتر دل را بگیرد,این حرص و پرهیز بیشتر می 


کر ود 


خدای دانا با ما است 


دیگر یقین به اینکه خداوند هميشه و در همه جا و در همه حال با بنده است 
و محیط_ بر او است :او با شما است هرجا که باشید» (2)و هیچ چیز از 
پنهان ۲ نیست ۰« می داند خیانت دیده ها را و آنچه در 
دلها پنهان می کنید». (3) 
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1- 138) . قمَن بعمل مثفال درو حَیُرا یره و من یعمل مثفال درو شرا یره 
. سوره زلزلت آیات, 7 و 9 


2- 139 وه فعکم ن ِِ ۰ سوره الحدید آیه 4. 
3- 040( یعلمْ خایّته الأعیْن و مار : تعفی ال هه سوره غافر آیه 19 


داشت به تفصیلی که ذکر شد. 


نتیجه یقین به آن اینست که دیگر خلوت و جمعیت برایش یکسان است و 
هميشه خود را در محضر سلطان حقیقی و ملک به حق دانا و بینا و توانای 

می بیند و در هر حال از هر حرکتی که خلاف ادب باشد در پرهیز 
است و چون می داند که باطنش نزد خداوند آشکار است در اصلاح باطن 
خود بیش از اصلاح ظاهرش برای مردمان می کوشد. 


در حالات محفق اردبیلی نقل شده چهل سال آکر عفر تن در خلوت و 
جلوت پاهای خود را دراز نکرد حتی هنگام خوابیدن و چون سبب آن را می 
پرسیدند می فرمود:چون در محضر پروردگارم خجالت می کشم. 


و این مطلب در حالات چند نفر دیگر نیز نقل شده است. 


در حالات دیگری است که در بستر مرگ نمی گذاشت پایش را دراز ز کنند و 
می گفت عمری است در محضر پروردگارم بی ادبی نکردم الحال که می 
خواهم بمیرم چگونه بی ادبی کنم و چون در حال احتضار پایش را به قبله 
نمودند معذرت طلبید و گفت پروردگارا چون در این حال آخر که تست 
راضی شدم. 


از دیگری نقل شده که صدای بلند نمی داده و می گفته صدای بلند در 
محضر سلطان حقیقی خلاف ادب است. 
خواننده گرامی-حال این بزرگان را قیاس کن با کسانی که در محضر 
پروردگار عالمیان حرفهای زشت و ناروا 7 از دهانشان بیرون می اید 
و از اینجا تفاوت اهل یقین و دیگران را بفهم 


اد آنخه کر شد منطلب مهم دیکری نیز دانسته می. خردد,ترای تنوع در 


مطالب کتاب آن را هم ذکر می کنیم هرچند بیرون از بحث ما است و آن 
موضوع گناه معصومین و آنچه از سوز و گداز و ناله و استغفارشان به ما 


سرگرمی های خود به 


ص:261 


امور مباح که لازم بوده مانند خوردن و خوابیدن بوده که اشتغال به این 


امور را در محضر رب العالمین خلاف ادب می دیدند و چون برای رعایت 
تیه لیر ۳ ناچار از آنها بودند لذا معذرت می طلبیدند چنانچه از جمله 


تفرات عاحات حضرت امسر الی‌نفن غلبم السام به صل انم جرا 


اینست: 


«ای کاش می دانستم هنگام غفلتهايم از حضور تو و پرخوابیم حالم چگونه 
است ایا تو نظر رحمت را از من برداشته ای يا بنظر لطف به من می 
نگری». (1) 

و نیز مقداری از این ناله و استغفارها برای حالاتی بود که در آن استغراق 


تام نبوده است یعنی توجهی که مناسب حضرت آفریدگار باشد بطوری که 
از خود بیخود شده جز به خدا اصلا توجهی نداشته است. 


حضرت سید الشهداء علیه السلام در دعای عرفه عرض می کند:«کسی که 
خوبيهایش بدی است پس چگونه بدیهایش ند نباشد». (2) 

فرزندش حضرت سجاد علیه السلام هم می گفت:«پس توشه راهم کم 
است نمی بینم مرا به منزل برساندايا برای کمی توشه بگریم يا برای 
درازی راه؟». (3) 


خویهای پسندیده شاخه های درخت یقین 


و این نور یقین به حضور حق تعالی,در هر دلی روشن شود صفات کمالی 
«حیاء بیم. امید, دلشکستگی ,خشوع...»در او پیدا می شود و این اخلاق نیک 
هم موجب انواع طاعات و عبادات می خن 


در حقیقت یقین در هریک از این موارد مذکوره به مانند درختی است که 
اخلاق خمیده شاخه های آن و طاعات و عبادات که آثار آن اخلاق نیک است 
برگها و میوه های آن می باشد. 


ص:262 


1- 141) .لیس شعری فی غفلاتی و کثره منامی کیف حالی انت معرض 
عنی ام ناظر الی. 

مساوی.«دعای عرفه» 

3- 143) .فزادی قلیل لا اراه مبلفی.اللزاد ابکی ام لبعد مسافتی 


که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 


کسی که سعادت همنشینی با اهل یقین بهره اش شد باید قدردانی کند و 


شرط بهره مندی آز. آن‌نزهیز از مصاحبت اهل جهل و شک و وسوسه 
ون ی که ال ‏ را تات صاعیت ی تا 
فبار ند 


صحبت نیکانت گر نبود نصیب باری از هم صحبت بد می گریز 


زیرا مصاحبت آنها بر جهل و شک و سایر عیبهایش می افزاید بلکه پاره ای 
از عیبها را که نداشت دار می شود و از اینجا است که در ایات و روایات 
از همنشینی جهال و اشرار نهی شده است: 


اهل فلت شما را فتایر نکنته 


«پس بردباری کن که وعده خداوند حق است پس خفیف(بی وزن و بی 
قدر)نسازد ترا کسانی که اهل یقین نیستند». (1) 


از افخ ان شربفه: تخونی دانسته نی شود. که. هتتستی: کسانن که حقیرن 
ندارند موجب حقارت و در پستی شخص می شود و در ننلیجه او را از مقام 
انسانیت و درجات رفیع روحانیت و اثار بزرگ یقین بی بهره می سازد. 


«و پیروی مکن کسی که دلش را از یاد خودمان غافل ساختیم(یعنی توفیق 
یاد خود را از او گرفته و گرفتار خذلانش کردیم به سبب استحقاقش)و 
پیروی کرده است هوای نفس خود را و کارش تجاوزکاریست». (2) 


«ترا بازندارد از قیامت کسی که به آن ایمان نیاورده و هوای خود را پیروی 
کرده پس هلاک شوی» (3) 
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1- 144) . قاصبر ان وغْد الله حَقٌ و لا بِسْتَخِفتَک الذین لابُوقتُون . سوره 
0 ۱ 5 ۱ 
2- 145) . و لائطغ من عفن قلبَة عَن ذکرنا و اتبع هواخ و کان مرخ فرط 
سوره الکهف آیه 29 ۳ 

3- 146) . فلا قلا بضد بیعها ق لا نوم یا ابِعّ هواه فترّدی . سوره 20 


آبه 16 


«پس منشین پس از یاد با گروه ستمگران» (1)(یعنی کسانی که از یاد خدا 
بیخبرند). 


از بی خبران دوری کن وگرنه از آنهائی 


در وصیت آمیر المومنین علیه السلام به فرزندش چنین است :«دوری کن از 
آهل شر و از هرکه ترا از یاد خدا و یاد مرگ بازمی دارد بوسیله گفتارهای 
فریبنده و بی سروته خود(و اگر از آنها دور نشدی)از آنها می شوی» (2). 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«بهر چیزی که برای دینت سودی 
ندارد اعتنائّی مکن و در همنشینی با ان میل نکن بدرستی که هرچه جز خدا 


و از سخنان علی علیه السلام است :«پرهیز کن از معاشرت بدان, بدرستی 
که اینها مانند آتشند که همنشینی شان می سوزاند» (4)و«از کسی که 
عیب های مردمان را بازرسی می کند دوری کن بدرستی که همنشین 
ایشان: از آنها اسنت» اواودان دوستین:با دروتکو بیر هیر زیر ا خیزی. که:دور 
است بر تو نزدیک و نزدیک را بر تو دور می کند» (6)و«بپرهیز از همنشینی 
1 زیرا کسی که بکاری خوشنود باشد مانند بجاآورنده آن است» 


۱ 
سرگرم کند و از آخرت بازدارد» (8)و«همنشینی با بدان کسب شر 
کردنست 1 بادی که از مردار بگذرد بوی گند با خود بردارد» 

(9)و«همنشینی با دنیا 
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1- 147) . قلا تفع بَعد الذکری مع الْقَوّم الظالِمین . سوره انعام آیه 68 
2 148) ۲۳| 
بالاباطیل الم خر مه الاراجیق الحلفقه کن منمم: (ااتقوه) 

3- 149) .انظر الی کلما لا یعنیک منفعه فی دینک فلا تعتدن به و لا ترغبن 
فی صحبته فان کل ما سوی الله مضمحل وخیم عاقبته.«قرب الاسناد» 

4 150) .ایاک و معاشره الاشرار فانهم کالنار مباشرنها تحرق الغرر 
للامدی. 


5- 51 .اپاک و معاشره متتبع عیوب الناس فانه لم یسلم مصاحبهم منهم. 
باحصا دق الکنای اه ری یی اه مس 
القریب. 

7 انا متام اه ال ای رایع یی تال 


معهم. 
154-8 شنز اخوانک و اغشهم لک فن اغراک بالفاجله و آلهای عفن الاخله. 
9- 155) .صحبه الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا. 


پرستان ,فراموشی دهنده ایمان و کشاننده به فرمانبرداری شیطانست » 
(1)«و از بزرگترین بلاها همنشینی با بی خرد است» (2). 


حضرت سجاد علیه السلام به فرزندش امام باقر علیه السلام فرمود : « با 
پنج طایفه همنشینی مکن و با آنها سخن مگو و دوستی مکن در هیچ 
راهی,آنها«دروغگو و فاسق و احمق و قطع کننده رحم و بخیل اند»و 
مفاسد هریک را بیان فرموده است» [21 ۲ 


نابرده رنج گنچ میسر نمی شود 


چنان که مقام های ماذی و دنیوی هرچه بالاتر رود و باارج تر باشد زحمت و 
رنح رسیدن به آن نیز بیشتر است مثلا زحمت رسیدن به ریاست بر دهکده 
یا بخش نسبت به زحمت ریاست بر شهر يا استان یا کشوری قابل مقایسه 


همچنین کسی که همتش رسیدن به مقام یقین و ساير مقامات روحانی و 
همنشینی با ال محمد صلی الله علیه و اله وسلم است باید بداند که بدون 


زحمت و رنج بدست نمی اید. 


مقامات دنیوی ممکن است گاهی بدون رنج به انسان برسد اما مقامات 
آخرتی این طور نیست و بدون سعی و کوشش نصیب نمی شود(مگر خدا 
بخواهد) چنانچه فرموده:«نیست برای انسان مگر انچه را کوشیده و حتما 
کوششش را خواهد دید» (4)و«کسی که آخرت را بخواهد و برای آن 
بکوشد درحالی که با ایمان باشد پس ایشانند که کوشششان پاداش داده 
شده است» (5)و«و کسانی که بکوشند در راه ما البته آنها را به راههای 
کیمان زد اهماتی کم هداما سار مت ۱۱ 
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1- 156) .مجالسه ابناء الدنیا منسته الایمان قائده الی طاعه الشیطان. 

2- 157) .مصاحبه الجاهل من اعظم البلاء 

رون و هم الکذاب و آلفاسق و الاحمق و الرحم و البخیل ,«کافی» 
4- 159) + آن لیس للانسان الا ما سعی 6 آن شعیه. تصوف برها . سوره و 
احم بات 9 و 40 


۱ 


‌ 


5- 160) . .و مَن آراد الأخجَة و سعی لها سَیها و هو مُوْمنْ قاولیک کات 
سَعيهْمْ قشکورا. سوره 7 یه 19 , ۱ ۳ ِ 

6- 161) . و الذین جاهدُوا فینا لَهُدِیَهُمْ سُبْلنا و ان اللة لمع المُخسنین . 
سوره 29 آیه 69 ۲ 


و آیات و روایات در اينکه بدون مجاهده کسی به درجات آخر تن نمی رسد 


پس باید با نفس جهاد کرد 


شاد این بان وی وهای را براق. غالض بافی.. ندار 3 و اين مذّت اندک 
را که در عالم فانی است بر رنج و محنت مخالفت نفس و هواهای ان 
بردباری کند و از شهوات حیوانی و لذت های نفسانی باید دوری کند,بلکه 
از لذّت های مباح هم که بیش از مقدار لازم است باید صرفنظر نمود زیرا 
فرو رفتن در آنها موجب انس به دنیا و فراموشی آخرت است که در نتيیجه 
از تدارک توشه سفر آخرت بازمی ماند تا جائی که به دنیا دلخوش شده 
بمانند کسی که مسافر نیست و عالم دیکری نداشته ه آن.را ناور ندارد 
خواهد شد«آیا به زندگی دنیا در عوض آخرت خوشنود شدید؟...» (1). 


یرو مجاهدین. و سنوای. معفین. آغیر المومتین. صلوات. الله. علیه. من 
فرماید: 


«بهترین جهادهاءجهاد با نفس است از میل های آن و بازداشتن او است از 
خوشی های دنیا» (2). 


«اوّل حکمت,ترک خوشی ها است و آخر آن دشمن داشتن هرچه از بین 


«بر هر دلی که بدنیا فریفته شده حرامست ملکه تقوی دز آن جای گیرد» 
(4). 


«اساس تمام آفت ها(نکبت ها و بلاها)فرو رفتن در خوشی های دنیا است» 
(5)و دویدن برای رسیدن به انها. 
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162 اضق بانخیاه ال با مق افو سورخ براعه آیه ود 
2 افصل الحماه عیاه النفس‌عن العف عفطامیا عن لدات الا 


3- 164) .اول الحکمه ترک اللذات و آخرها مقت الفانیات. 
4- 165) .حرام علی کل قلب متوله بالدین ان تسکنه التقوی. 
5- 166) .رأآس الافات الوله باللذات. 


«در شگفتم از کسی که بدعاقبتی خوشی های دنیا را دانسته چگونه عفت 


و براستی اگر عاقلی در عواقب وخیم خوشی های دنیا تدبر کند یعنی در 
پرخوری خوراکهای لذیذ و افراط در امور جنسی و حرص در جمع مال و 
رباست طلبی و شهرت جوئی,و در حالات کسانی که روش انها چنین بود و 
به چه نکبت هائی دچار شدند اگر راستی تدبر شود از تمام اینها صر فنظر 
می کند. 


پرده رنگین بیاد دنیا می اندازد 


«پرده ای که بر آن نقش هائی بود بر در خانه پیغمبر آویزان بود به یکی از 
همسرانش فرمود این را از نظر من پنهان کن زیرا هر دام به: ان می: نکرم 
بیاد دنیا و ژزینت هایش می افتم. 


آری, از دنیا بدلش زفبکر دآن شد و یادش را از نفس خود می رانید و 
دوست داشت ژینت. دیا از تظرنتن بنهان شود تا از ان لباس و اثات فاخر 
تهیه. نکتد و آن, را قرار گاه خود نداند و امید ماتدن در آن تنداشته باشد... 


.)2( 


به دست خود عقلش را خراب کند 


حضرت صادق علیه السلام فرمود (3):«هرکس سه چیز را بر سه چیز دیگر 
چیره سازد پس مانند اینست که به دست خود عقلش را خراب کرده 
است.کسی که نور تفکر خود را خاموش و تاریک سازد به سبب درازی 
آرزویش(یعنی درازی آرزو سبب تاریکی دل و محرومیّت از نور 1 
است)و کسی که حکمت و دانائی خویش را به سب سخنان بیهوده از بین ۳۹ 
ببرد(سخنان بیهوده سبب محرومیت ۱ ۱ از اه ۳ 
کند نور عبرت خود را به سبب شهوات ت نفسانیه اش(پیروی از شهوات ت مانع 
از عبرت گرفتن است)یس مثل اینست که عقل خود را ضایع ساخته و 
کسی که عقلش را ضایع ساخت دین و 
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1- 167) .عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذات کیف لا یعف. 


2 168) .نهج البلاغه-در وصف حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم 
3- 169) .من سلط ثلائا علی ثلث فعانما اعان علی هدم عقله-من اظلم 
نور تفکره بطول امله و محی طرائف حعمته بفضول کلامه و اطفی نور 
عبرته بشهوات نفسه فکانما اعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله 
افسد دینه و دنیاه.«کافی» 


دنیای خود را تباه کرده است» (1). 
خداپرستی با هواپرستی نمی شود 


7 ۳ 
مقامات روحانی و درجات آخزته هی ر تتتند خبالی دافی و ارو تن باطل و 
برخلاف نص قرآن مجید و حکم عقل است زیرا| خداپرستی و هوایرستی 

ضد یکدیگرند و جمع نمی شوند. 


اگر بنده بود رفتارش چنین نبود 


روزی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد عبور می فرمود چون 
به در خانه بشر رسید صدای طرب و اوازه خوانی بلند بود. 


در آن حال کنیزی از خانه اش بیرون شد حضرت پرسیدند صاحب این خانه 
بنده است يا آزاد؟عرض کرد آزاد است و دارای غلامان می باشد. 


حضرت فرمود خیلی از اد است(یعنی از ند ی خدا) و اگر بنده بود رفتارش 
چنین نبود»‌کنیز چون به خانه برگشت بشر از او پرسید با که سخن می 
گفتی, کنیز گفت شخصی چنین و چنان گفت. 


بشر با پای برهنه دنبال آن حضرت دوید و بدست آن حضرت توبه کرد و 
«از بندگان خدا شد». 


تنها با بندگی خوشنودی خداست 
و حضرت امیر المومنین ضمن خطبه ای که قسمتی از آن قبلا نقل شد می 
فرمود: ایا با تخت سخونا ری یی مدش و گنهکاری می خواهید به جوار 


قدس خداوندی برسید و عزیزترین دوستانش گردید؟ نه, شما کجا و قرب 
اوء 
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1- 170) . بقیه آیاشت و روایات در بحت دوستی دنیا در بخش 2 این کتاب 
یاداوری می شود. 


خداوند فریب داده نمی شود از بهشتش(یعنی تا حقیقت تقوی نباشد کسی 
به بهشت نرود)و به رضای او نتوان رسید مگر بوسیله اطاعت و بندگی 
کردن او» (1). 


دز ند هوای تفشنن وق مود اراد 
«آیا دیدی کسی که هوای نفسش را خدایش گرفته» (2). 


هوایرستی آنست که حرکت و سکون اعضاء و جوارح برطبق میل نفس 
باشد مثلا تا میل به دیدن صورتی کرد فورا چشم به آن اندازد هرچند حرام 
باشد و تا میل به شنیدن سخنی نمود فورا گوش بگیرد بدون اینکه حلال و 
حرام آن را در نظر بگیرد و تا چیزی را خواست فورا دست به آن دراز کند 
یا مقصدی را خواست به سوی آن برود بطوری که آگر کننسن. بخوید. جرا 
چنین و چنان کردی می گوید «دلم خواست.میلم بود»یعنی مطیع و برده 
هوی هستم هرچه بخواهد همان را خواهانم. 


و خداپرستی آنست که حاکم در وجودش خدا باشد:به چیزی ننگرد مگر 
اینکه رضای خدا باشد,به سخنی گوش فراندهد مگر اذن خدا باشد.دست 


به چیزی دراز نکند مگر اینکه او خواهد به خاینی نرود مگر محلی که پسند 
او باشد بطوری که اگر از او بپرسند چرا چنین و چنان کردی؟بگوید«امر 
خدا| بود؛ و اگر بیر سند چرا چنین و چنان نکردی ؟بگوید«نهی خدا| بود؟. 


موانع تحصیل یقین 


بنابراین موانع رسیدن به آن هم سخت و زیاد است و بدون مجاهده در 
برطرف ساختن 1 
سر بر 
خلاصه و اجمال,موانع ذکر شده 
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1- 171) .| فنهدا ترندون, آن تجاوروا الله فی.دار قدسه و تکونوا اغز 


اولیاعه عنده کهیمات لا بخدع الله عن جتته و لا تنال مرضاته الا نظاعته تیه 
الا عم خطیه 127 


۳۳ 
للا > - 


2 172) . أ فرأیّت من اَحَدّ المَهْ هواة . (قرآن مجید) 


نوشته می شود تا در ذهن خواننده جای گوید. 
موانع تا نگردانی ز خود دور درون خانه دل نایدت نور 
موانع چون در اين عالم چهار است طهارت کردن از وی هم چهار است 


نخستین پاکی از احداث (1)و انجاس (2) دور از معصیت (3)و ز شز 
وسواس (4) 


سوم پاکی ز اخلاق ذمیمه (5)است که با وی آدمی همچون بهیمه است 
چهارم پاکی سر (6)است از غیر که اینجا منتهی می گرددت سیر 

هر آنکو کرد حاصل این طهارت شود بی شک سزاوار مناجات 
ی 


و خلاصه تمام این موانع همان هوی پرستی است و در 7 شرک در 
عبودیت به این مطلب اشاره شد و در اینجا به چند روایت دیگر اشاره می 
شود. 


خضرت ضادق عاید السلام سی. فرمایتهتر سیخ. و برف کنید حواهاشان: ۱ 
چنانکه از دشمنانتان می پرهیزید,هیچ چیز دشمن تر برای مردان از پیروی 
هواهایشان و نتیجه زبان هایشان نیست» (8). 


دردش رها کردنش با هواهایش و دارویش بازداشتنش از میل هاش 


ضر 270 


1- 73( .حجدت اصغفر موجبات و نواقض وضو ۶ مانند بول و غائط-و حدت 
اکبر موجبات غسل چون جنابت. , 
کافز. 


3- 175) .معصیت به معنی ترک واجب با فعل حرام است به تفصیلی که 
در کتاب گناهان کبیره ذکر شده است. ۲ 

4 176) .خاطره های ناروائّی که شیطان بر دل آدمی می گذارند چه در 
اصول عقائد و چه در فروع عملی مثل وسوسه در نماز که باید به آنها 
اعتناء نکند تا از شرش خلاص شود و ار از انها پیروی کند هلای خواهد 
شد. 

5- 177) .به تفصیلی که در کتب اخلاقی مانند معراج السعاده ذکر شده و 
در بخش دوم این کتاب مهمات ان ذکر می شود. 

سزاوار علقه و محبت را تنها خدا داند و جز او را باطل شناخته باشد«کل 
شی ء هالک الا وجهه»و از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم مرویست 
که راست ترین شعر عرب در جاهلیت شعر نبید است: «الا کل شیء ما 
خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل» 

7- 179) .اشاره است به فرمایش نبوی صلی الله علیه و آله وسلم «قره 
عینی فی الصلوه». 

8- 180) .احذروا اهوائکم کما تحذرون اعدائکم فلیس شیء اعدی للرجال 
من اتباع اهوائهم و حصائد السنتهم. وافی نقل از کافی جزء 3 باب اتباع 
الهوی 


می باشد» (1). 


«دورترین حالات بنده از خداوند تا مت که همتی جز شکم و فرجش 
نداشته باشد» (2). 


پس بر طالب سعادت حتم است که طوق بندگی پروردگارش را به گردن 
انداخته و خود را کنترل کند یعنی تمام حرکات و سکونش را برطبق 
خواست خدا قرار دهد تا بندگی خدا«مقام»او شود وقتی که چنین شد به 
سلطنت حقیقی رسیده است یعنی«هرچه اراده کند واقع می شود» (3). 


و کسی که از بندگی خداوند فرار کرده به خیال واهی خود می خواهد آزاد 
زتدکی. کند و موافق میلش رفتار نماید,باید بداند اگر از و خدا| فرار 
کرد به بندگی نفس و شیطان گرفتار می شود چنانچه در بحث شرک 
گذشت. 


هرکه گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود 
نهد خنان کوش آاسته که رخعا کند کی 


اینک بخش نخستین این کتاب را با جملاتی که نتیجه نهائی این بحث ها 
است خاتمه می دهیم: 


باید در دل جز خدا نباشد,یعنی از هیچ موجودی نترسد و به هیچ کس امید 
نداشته باشد و از هر کم و زیادی پروائی نداشته بااشد, بجز دوستی او بهیج 
آفریده ای علاقه قلبی بطور استقلال نداشته باشد یعنی اگر چیزی را هم 
دوست قی دارد آن ز1 .هم براق ذوستی با خدا دوستدار باشد و این مطلب 
یعنی از همه کس و همه چیز بریده شدن و تنها به پروردگار خود تعلق 
داشتن در چند جا از قرآن مجید تذکر داده شده است از آن جمله: 


در سوره 73 آیه 8 می فرماید «و تبتّل یه تبٌنیلا» در تفسیر منهج گوید 
1 7 2 


1- 181) .لا تدع النفس و هواها فان هواها فی رداها و ترک النفس و ما 
اتباع الهوی ۲ 

2 182) .ابعد ما یکون العبد من الله اذا لم بهمه الا بطنه و فرجه.وافی 
نقل از کافی جزء 3 باب اتباع الهوی. _ 

3- 183) . لَهْمْ ما يشاوّن فیها. سوره 50 آیه 35 


یعنی و بریده شو از جمیع خلقان و توجه کن بسوی خداوند بطاعت و 
عبادت بریدنی کامل یعنی نفس خود را از اندیشه ما سوی,مجرد ساز و 
بالکلیه روی دل خود را به به آو آوز و از اینجاست که حضرت فاطمه زهرا 
لام آلله لیها مه ای ول امیده دم چم آهبالعله ار ما سوام 
بود و در جمیع اففات لیل و نهار یه وظائف طاعات و عبادات اشتغال 


رای آزد فان کب مت اعظاء ( نون اه ون کی سوت شوه مه 
باشد انست که انسانی از خودش و از همه کس و همه چیز و همه جا دل 
ببرد و تنها به آفریدگار جهان دل بندد یعنی اولا حظو ظ(یعنی میل ها و 
خواهشها و خواسته های)نفس خود را رها کند و به آنچه که پروردگارش 
داده و میدهد دلشاد باشد. 


و ثانیا اگر هنوز اسیر نفس است و نتوانسته دست از حظوظ نفس بردارد 
پس در رسیدن به آرزوها امید و طمع به هی آفریده ای نداشته باشد و 
حالت اولیه همه را که مشتی خاک بوده و حالت آخر آنها که باز مشتی خاک 


خواهد بود در نظر گیرد. 


آنگاه این توانائی جزئی موقت را که در اشیاء می بیند از ذات آنها نداند 
بلکه همه را از آفریننده آنها که اصل هستی آنها از او و وابسته به او است 
شناسد و خلاصه همه را بیکاره داند که استقلالی از خود ندارند پس به 
تفیرن.. نداند ادن وسیدن. بهز: آرروتی: بای نظرتتن. بم«حضرت.. افرند کار 
باشد.اگر او بخواهد به آرزویش می رسد از همان سبب عادی يا بدون 
سبب و اگر او نخواهد به آرزویش رسیدنی نیست و بهر سببی که می 
پندارد مور است هرچه خاشع شود نتیجه ای نخواهد گرفت. 


پس در رسیدن به هر نفعی باید از هر سببی بریده شود و دل با پروردگار 
بندد و از او بخواهد و همچنین در موقع هر ضرر و شری از هیچ صاحب 
شرّی بیم نداشته باشد و همه را مقهور رب الارباب جل شانه شناسد 
تطوزی. که اج ,اه ههد انش ورن مه تحص فی: رنه وا و 
نخواهد نتواند کاری کرد و از اینجاست که حضرت امیر المومنین علیه 
السلام می فرماید:«لا پرجونْ احد منکم الا ربه و لا یخافنْ احد منکم الا 
ذنبه»نباید هبیي یک از شما امید به غیر خدا داشته بااشد و تنها امیدتان به 
خدا باشد و نباید هیچ یک از شما ترسی داشته باشد جز از گناهش یعنی از 
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ضادر ده از ان تترسید. که.مبادا به سیب ان خدا شمارا اد کند ور شدای 
ری یه بشما ریبد وج مهد معتی لش کته دنر بر حدا.و 
شود دعا مستجاب خواهد بود و به قول شاعر: 


ای یکدله صد دله دل یکدله کن مهر دگران راز دل خود یله کن 
یک لحظه به اخلاص بیا بر در ما گر کام تو برنیامد آنگه گله کن 


فی کتاب لثالی الاخبار صفحه 149 قال ابو عبد اللّه علیم السلام اذا اراد 
احدکم ان لا یسئل ربّه شیئا الا اعطاه فلییاس من التّاس کلهم و لایکون له 
رجاع‌ الا من عند الله فان غدف الله دلی من فلبه لمیمفله. شینا. اا اعطاه 
فحاسوا سکم یل ای شتسه 


امام صادق علیه السلام فرمود :هرگاه یکی از شما بخواهد که هرچه از خدا 
طلبد به او عطا فرماید پس از تمام مردمان بریده و ناامید شود و در دلش 
اش به هیچ آفریده ای نباشد جز به آفریدگار و هرگاه خداوند دل او را از 
همه خالی و به او امیدوار دید هرچه از خدا خواهد عطاء می فرماید پس 
حساب خود را بررسی کنید پیش از آنکه به حساب شما برسند و این 
اتقطا ۶ ال الله همان اضطظرار ال الله است که در فران مد بعده 
اجابت بر آن داده و فرموده: 


داش شیب الفضطظه ادا دغام کش الیو شور 27 آیها 6یا آن 
اه و می گشاید رنج و 
بدی را. 


ناگفته نماند که این حالت انقطاع و اضطرار الی اللّه را مراتبی است به 
اعتبار درجات معرفت و مرتبه عالیه آن در معصوم است و از اینجا دانسته 
می شود جهت اینکه از القاب امام زمان عجل الله فرجه مضطر است و در 
دعاء ندبه است «اين المضطر الذی یجاب اذا دعا»کجا است آن آقائی که 
از همه بریده و تنها مضطر بسوی خدا است که هرگاه خدا| را بخواند 
اجابتش می فرماید و امام سجاد علیه السلام عرض می کند«نحن 
المضطرون الذین وعدت اجابتهم» ما بیچار گانیم (که دادرس و فریادرس و 
نجات بخشی جز تو نداریم)که اجابت دعاشان را واجب کرده ای و امیر 
المومنین علیه السلام در دعای کمیل عرض می کند«من لی غیرک ند 
کشف ضری و النظر فی امری» کیست جز تو برای من که از او بخواهم 


رفع درماندگی و گرفتاريم و اصلاح کارم را.و در مناجات شعبانیه عرض می 
کند: 
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«الهی هب لی کمال الانقطاع الیک»:خدایا به من بخش کمال بریدگی از 
یوس کیب خودت زرا یوی دار مهرصعاخ مه صای له عاید و ال 
وسلم و آل.محشد علیه الشلام ما زا از مقام انقطاع بهره ای عنایت فرما.و 
از اینجا دانسته می شود که امثال ما که از انقطاع الی اللّه بی بهره ایم و 
به حجاب های ظلمانی مبتلائیم پروردگار کریم پاره ای از دعاهای ما را که 
مستجاب می فرماید و به آرزوها و خواسته هایمان می رساند فضل 
بزرگیست که به برکت توشّل به محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آل 


در کتاب گلزار اکبری صفحه 147 از کتاب رونق المجالس نیشابوری نقل 
کرده«مرد بازرگانی در کوفه دین بسیاری داشت و از ترس مطالبه 
و و فا 
اش درآمد و بسمت مسجد در طرف کوفه رفت و مشغول به نماز و راز و 
نیاز به درگاه حضرت بی نیاز شد و اداء دین خود را از نوخ زد ان .ی 
طلبید,در همان وقت تاجر ثروتمندی که مال فراوانی داشت در خواب به او 
گفتند بیرون خانه ات مردیست که از دین خود به خداوند شکایت می کند 
برخیز و دین او را اداء کن.بیدار شد وضو گرفت دو رکعت نماز خواند و 
خوابید باز ز همان ندا را شنید تا در مرتبه سوم برخاست و هزار درهم با خود 
برداشت و سوار بر ناقه اش شد و مهار آن را رها کرد و گفت آن کسی که 
در خواب چنین امری به من فرمود مرا نه آن شخص خواهد رسانید.پس 
ناقه خودش در کوچه های کوفه می گذشت تا درب آن مسجد رسید توقف 
کرد تاجر پیاده شد درب مسجد آمد صدای گریه و ناله شنید داخل مسجد 
شد آمد نزد آن شخص و گفت دعایت مستجاب شد سر بردار پس هزار 
درهم را به او داد و گفت دین خود را به آن اداء کن و بر عیال خود نفقه نما 
و.هرگاه این وجه نمام شد ونبان فحیا بای اسم من فلا زفجل تجارتم 
فلان جا,خانه ام فلان محل,به من مراجعه کن تا باز به تو بدهم,آن مرد 
یو گفت ای وجه از تو می پذیرم چون می دأنم پروردگارم 
2 ۳ 1۳ 
و ترا او فرستاد تا کارم درست شد باز هم اگر محتاجح شوم از او می 
خواهم تا ترا يا مثل ترا بفرستد و کارم را اصلاح نماید». 


غرض از شقل این ککایت بیان عالت: اتقطظاغ الی ال استت کهتیر ان‌خال 
حاجت روا می شود. 
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عم 


در سوره 41 آیه 30 مي فرماید «اِنٌ آلذین لو َ 1 ما اسَتقام وا 
1 لبم المَلائْکة أ‌ ۱ ۳ ‌ 
توعدون 31 یَحْنْ اولیاوکمْ فی الحیاه الد 

تشتهی آنْفُسْکم و لَکمْ فیها ما تدغون 322 لا و 0 
که گفتند رب ما خداوند است پس بر اد قول پایدار ماندند ملائکه 
برایشان نازل می شود(هنگام مرگ)و به ایشان می گوید نتر سید و غصه 
دار نباشید( که نب تما ووتتین: و-بشی. فرح بخ است ۱ ۵ شاه باشید به 
بهشتی که وعده داده شدیدمائیم یاران و پاوران شما در حیات دنیا و در 
سرای آخرت و در آخرت برای شما است آنچه نفس های شما بدان میل 
داشته باشد و برای شما است هر جچه بخواهید, آنچه گفته شد انعام و پیش 


کشی اشت از طرفت,بزوردکار آهزز نده مهرابان: 


ح 
سق 
۱صا 
5 
ی 
ی 
9 
1 


قسمتی از اين دو آیه در بحث شرک نقل گردید و غرض از تکرار آن در اين 
مقام تذکر خواننده عزیز است به جمله «ربتا اللغْ تُ2 اسشتقامو ا» و اینکه تنها 
به زبان بگوید ربنا الله مراد ننست:بلکه مقضود تضصذیق به.حقیفت و معنی 
این کلام است توضیح مطلب آنکه رب به معنی پرورش دهنده و تربیت 
کننده است و اینکه فرمود ربنا یعنی نه من تنها بلکه تربیت و پرورش دهنده 
من و تمام اجز |ء جهان افرینش,خداوند است. 


و چون جمله اسمیه و تقدیم خبر بر مبتدا دلالت بر انحصار می کند معنا 
چنین می شود:تنها خداوند است که رب همه ما افریده شده ها است که 
آفرینش ما و پرورش ما و همه چیز ما از او است «نْمّ اسْتَقَامُوا» یعنی بر 
این حقیقتی که دانسته و یافته و بر آن تصدیق کرده استوار و پایدار باشد 
یعنی در همه وقت و همه جا و همه حال تا ساعت مرگ , بر این عقیده قلبیه 
ثابت بماند و تنها برای رب تعالی خاضع و خاشع و ذلیل باشد و در برابر 
هرکس و ناکسی به خاک ذلت نیفتد و برای رسیدن به نفعی یا نجات از 
ضرری دست نیاز جز به درگاه بی نیاز جل جلاله دراز نکند و از هیچ افریده 
ای تملق نگوید و براستی هر چیزی را که بهره ای از کمال و وجود دارد 
همه را از خداوند و به او نسبت دهد.خلقت عالم و روزی خواران و زنده 
کردن و میراندن انان و شفاء بیماران و تروت و عزت و خلاصه,دادن و 
ندادن و همه چیز را از او شناسد و در نتیجه توکل(اعتماد و تکیه) او با رب 
تعالی بااشد و خضوع و تذلل را به پروردگار خود انحصار دهد و جز برای او 
نسبت به هیچ افریده ای به هیچ وجه ذلیل نشود و امیدوار جز به رحمت او 
و 
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بیمناک جز از غضب او نباشد و طمع جز به آنچه در نزد اوست نبندد و سر 
جز بر استان مقدس او نساید و خلاصه هم در ناحیه علم و هم در ناحیه 
کل خص با باق کد فاص ند ام است ای اج یت اسر 
المعین غله السام فرممتد ال النین مغرفته و کمال معرقته اتتضدری 
به و کمال التصد لتصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له»اولین قدم 
بسوی شناسائی دین شناخت خداوند است و کسی که خدای را نشناخته 
هنوز قدم در ساحت دین نگذاشته و تمام و کمال شناخت خداوند ایمان به 
او و گرویدن به او و خشوع برای اوست و کمال و تمامی ایمان به خدا یکتا 
دانستن 0 ۱0 
خالص کردن خود است در علم از برای او به تفصیلی که ذکر شد. 


0 ۳ ۱ 7۳9 
این ناقه و آنچه بر آنست در حفظ تو و امانت نزد تو باشد.پس داخل 
مسجد الحرام شد و طواف کرد و نماز خواند و بیرون شد از مسجد پس 
اه ری ار یک را 
از من ندزدیدند بلکه از تو دزدیدند چون اگر امیدم به حفظ و حراست تو 
نبود ناقه ام را رها نمی کردم من ناقه و توشه ام را از تو می خواهم چون 
به تو سپرده بودم و مکزر مانند این کلمات می گفت و مردم از حالش و 
سخنانش در تعجب بودند ناگاه دیدند ناقه زمامش به دست یک نفر است و 
می آید چون نزدیک شد دیدند دست دیگرش بریده شده پس ناقه اعرابی 
را داد و گفت ناقه ات را بگیر که من خیری از آن ندیدم گفت مگر چه شده 
آن مرد گفت چون ناقه را دزدیدم و بر آن 9 تدم بش دوه زو 
با ان تسشن مها نم فش رپیاده کرد و دستم زا بزیده فرمود بایدتانه 

را به صاحبش اس بناچار ناقه ات را آوردم». 


ظرضن از تقل این,دانشان بیان شعته‌ای است. از مختی اتقطاغ‌الی آلله و 
استقامت بر حقیقت«ربنا الله»و اينکه باید در جمیع امور امید و تکیه به 
پروردگار باشد و همه چیزش را از او خواهان باشد. (1). 

ناگفته نماند که این استقامت در نهایت صعوبت است صح ان را 
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رحیمست و غفور است و ودود از ثری تا به ثریا به عبودیت او همه در ذکر 
مناجات و قيامند و قعود کرمش نامتناهی نعمش بی پایان هیچ خواهنده از 
این در نرود بی مقصود 


پروردگار خودش عنایت فرماید.بنابراین باید آن را هم از خودش خواست و 
هرگاه در اثر غفلات از صراط عبودیت منحرف شود بوسیله توبه و انابه باز 
به صراط مستقیم توحید و عبودیت قرار گیرد. 


7 تم ان - يم ۳ ِ- تن لا 1 
هو الذی بِفْبلّ الب عَن عباده و ِعَوا غن السَینَاتِ سوره 42 ایه 25 و 
خدا است که می پذیرد توبه را از بندگانش و درمی گذرد از بدی ها. 


«پایان بخش اول-عقاید» 
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بخش اخلاق 
اشاره 
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مقدمه 


آپا انسان موجودی است مادی و بمررگ, نیست و نابود می شود یا اينکه 
بشر را حیاتی است جاودانی؟ 


غرض از آفریتشنن انسان چیست و کمال و سعادت او در چیست و راه 
رسیدن به کمالش کدام است؟ 


شندم. آرفتت ۳ فشرده را ِ در ابتدا ۳۲ 9 خاک 
آفریده شده و نطفه و علقه و مضغه بوده لکن پس از تکمیل ساختمان بدن 
روح: قلبرتفتین در اه بذید آمده و آنچه به مرک دگر کون می. شنود نها بدن 
خاکی اوست لکن روح و حقیقت او ابدی و باقی و فنانایذیر است. 


و اما غرض و هدف از آفرینش او,تکاملش می باشد که به بالاترین کمالات 
یعنی قرب حضرت آفریدگار جهان برسد و از برکات آن بهره مند گردد که 
از آن جمله حیات طیبه تامه انسانیت است که هیچ موبی نخواهد داشت و 
سلطنت و نفود مشیتی است که عزلی ندارد و دوام بهجت و سروری 
است که اندوهی در پی نخواهد داشت دانش و ادراکی است که دیگر 
خن توا ر... 
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بنابراین وظیفه ار آلفیننت. که در مدت عملیات مادی و تعلق روان به 
بدن سعی کند هر گونه آلوذ کی:و آلایتتی کة: هناستب جوار حضرت آفریدگار 
نیست برطرف نماید و از هر شرّی برکنار.و به هر خیری به مقدار طاقت 
مزین گردد تا به قرب خداوند جای گیرد. (1) 


صراط توحید راه قلب سلیم 


خلاصه کسی که در این عالم قلب سلیم تدارک کرد پس از مرگ جاذبه 
لطف او را به مقام قرب حضرت آفریدگار خواهد رسانید و کسی که با 
قلب سقیم برود نهیب قهر الهی او را از مقام قرب دور کرده و به جائی که 
به حکم عدل مناسب او است و برای خود آماده کرده قرار خواهد گرفت. 


و در نتیجه به مقام قرب می رسد صراط توحید است بطوری که اگر کسی 
در توحید صفاتی و افعالی به تفصیلی که گفته شد بحد یقین برسد و در 
مقام عبودیت استقامت ورزد از هر رذیله پاک و به هر فضیلتی مزین و 
لیخ عفام فرب ماد شد. 


اک 
مسر که نمی نود آز مخلوق: ملق تن وید و هافر بدم طمع تمی. افکند: 


امید ندارد جز به لطف او, 


کسی که دانست کبریائی و بزرگواری ویژه خداست دیگر عجب و کبر 
ندارد و کسی که تمام امور را به تقدیر و تدبیر خدا شناخت دیگر حسادت 
نخواهد داشت غلظت و قساوت ندارد خوشبین به خود و بدبین به دیگران 
نیست در انفاق آنچه ِ به او داده بخل نمی ورزد, 


و خلاصه اگر آنچه در باب توحید و عبودیت گفته شد کسی در نظر گیرد و 
راه و روش خود قرار دهد و به راستی و درستی در عبودیت استقامت 
داشته باشد قلب سلیم نصیبش خواهد شد و به مقصد اصلی که قرب 
خضرت افرند کار است نائل مت اشنود. 


پنابراین دیگر لازم نیست سایر بیماری های روانی و رذائل اخلاقی و درمان 
آنها شرح داده شود لکن به دو سبب پارهای از مهمات آنها باید شرح داده 
شود. 


یکی آنکه آنها اموری هستند که خدا و رسول به آنها اهمیت داده اند و از 
آنها تهی.: فر مود آند. و بر آنها وعده عذاب داده و مسلمانان را برحذر 
داشته اند و وظیفه هر مسلمانی است که 
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و و یک در -سوره 54 آیه 55. 
2 2) . من کان برپذ العزة فلله العرَّهْ جمیعا -سوره 35 آیه 10. 
3- 3) . آنْ القَعّم لله جمیعا -سوره 2 آیه 165. 


«آنان که بپوشند آنچه را فرستادیم از نشانه ها و راهنمائی ها پس از آنکه 
برای مردم در کتاب بیانش کردیم انان را خدا و لعن کنندگان لعن کنند.» 
(1) 


دوم آنکه چون بیشتر مسلمانان اين امور را تنها رذائل اخلاقی پنداشته و 
ازاله انها را ممدوح عقلی و مستحسن عرفی دانسته اند و غافل از اينکه 
اینها علاوه بر حکم عقل مورد حکم شرعی است و موجب استحقاق ثواب و 
عقابست و در هرکس باشد او را به درکات جحیم فرو می برد چنانچه 
هرکس از آنها پاک شد و به ضد آنها که فضاتل است متضف. گردید به 
درجات عالیه جنان فائز خواهد شد: 


آیا کتاشانی که جایش ون است حرام نیست 


بعضی از اهل علم چون به آنها گفته می شود این امور حرام شرعی و گناه 
و موجب عقابست گوید گناه تا به مرحله عمل نیاید عقاب ندارد و تنها بودن 
اين امور در دل تا وقتی که به بدن و جوارح گناهی نکند چیزی بر او نیست 
غافل از اينکه گناهی که تا عمل خارجی نداشته باشد چیزی بر او نیست 
مراد,خاطره گناهان جارحه ایست. مانند شرابخواری و قماربازی و زناء اما 
اموری که اصلا جای آنها تنها درون آدمی است مثل سوعظن یا عجب يا 
حقد همان بودنش در دل و استمرار و بقاء آن گناه است و در هر لحظه بر 
او واجبست ان را ,از دل دور سازد. 


تکار آنن فطل بدا کی ور اسمنت ادن به کاهاق فنی. کم .همان 
رذائل اخلاقی است که عقلا و شرعا واجبست پاکی از آنهارو این تزکیه و 
تهذیب غرض, و نتیجه بعثت پیغمبران است چنانچه در سوره 62 آیه 2 می 
فرماید و یُرَكيهمْ یعنی و تا پاک سازد ایشان را .در سوره و الشمس پس از 
هشت مرتبه قسم یاد کردن می فرماید حتما رستگار شد کسی که نفس 
خود را از آلودگی ها پاک ساخت و قطعا نومید و بی بهره گشت کسی که 
تفن خود را آلوده ۵ کم ام ات 


فص قریت از ول آلفقه مین ند 


و نیز گوئیم تمام عبادات شرعی از واجب و مستحب شرط صحت آنها 
قصد قربت است یعتی آدمی آنها را برای زسیدن به قرب پزوزدکار به جای 


آورد و در سابق گفتیم این رذیله ها و آلودگی های درونبی آدمی, مناسب 
فرب حضرت آفوند یار اتخست: نی با راهان افران نخواهد نید :ورن 
عبادت او را به جائّی نمی رساند. 


مثلا کسی که به بیماری عجب مبتلا باشد هر عبادتی که بجا آورد و به دل 
فرم لاله در نامسا ان ها دمی مه وه دیش ی 
کند زیر ۳ خودبین است محال است خدابین شود یا شخص ریاکار هر چند 


بخاطر بگذراند این عمل را برای قرب به خدا بجا می آورم در حقیقت او را 
به خلق نزدیک می کند نه به خالق یا کسی که به واسطه ابتلاء به 
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1- 4) . ان لیم تون ما ترا مج الا و الهدی من بَقد ما تاه 
۱ 1 او له 1 لو سوره 2 آیه 159 
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آنچه خدا و رسول بیان فرموده اند به دیگران برساند چنانچه در قرآن مجید 
می فرماید: 


بیماری قساوت قلب فرسنگ ها از پروردگارش دور است چه کند بااین 
حال اگر عبادتی انجام دهد به خیال نزدیکی با خدا,ءاثر خواهد داشت؟یا 
کسی که دلش الوده به حقد يا حسد با لبریز از دوستی دنیا است و خواسته 
اش در این حالات انتقام جوئی یا ذلت محسود يا نزدیک شدن و رسیدن به 
هوس های دنیوی است پس اگر با اين حالات به زبان یا خاطر بگذراند که 
فلان عبادت را برای رسیدن به قرب خدا بجا می آورم ایا به قرب الهی 
رسیده درحالی که خواسته اش چیز دیگری است و نیت صادقه ندارد و در 
بجعت اخلاص این کتاب مفصلا آمده است. 


نتیجه-بنابراین بحت هائی که در این بخش اخلاق گفته می شود با دقت 
خوانده شود و به ان عمل شود و این بحث ها را از فقه جدا ندانند بلکه در 
ی ار 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 


از جمله بیماریهای روانی و گناهان قلبی که عقلا و شرعا علاج آن واجبست 
بیماری قساوت قلب(سنگ دلی و سختی دل)است و علاوه بر اينکه خود 
1 بیماری و ناسالمی دل انسانست سبب بیماری های دیگریست که 
به اما اشایه اند شید م نو بت آنحرات اسان است. | تراسا 
مستقیم یو دب در گفتار و کردارش و برای دانستن ‏ سختی این بیماری و 
تشر کف ان کنام روانف و اتار,وخنمه اند آیه از فران معید یادا دوریم 
شود«آیا کت که خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام باز و وسیع 
کرده پس با نور معرفتی که پروردگارش به او داده حق را می بیند و در دل 
خود جای می دهد به مانند کسی است که دش بسته و از پذیرش حق 
سخت باشد پس چاه ویل که در قعر جهنم است با شداّت و سختی عذاب 
برای جماعتیست که دل هاشان از پذدیرش یاد خدا سخت است. این تنننگ 
دلان در گمراهی هویدا و آشکارند که گمراهی آنها پوشیده نیست» (1). 


معنی شرح صدر در بخش عقانئد گفته شد و با دقت در جمله«فویل 
للقاسیه قلوبهم»بزرگی گناه قساوت به خوبی دانسته می شود. 
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1 1) . أَقَمَن شرع ال و وا تقو علی ور من َبٍّ قول للقاسته 
قَلوبِهَمْ من ذکر الله اولیک فی صَلال مّیین -سوره ه 39 ابه 22 


بیرونی از دین به جهت قساوت 


«آیا نیامده وقت آنکه ایمان آورندگان به زبان,دلهاشان نرم شود و بترسند 
برای یاد خدا و قرآن مجید که از طرف حق نازل شده و نبوده باشند مانند 
آنان که پیتتن از آين کتاب آسماتی نه آتها داده شد(یهود و نصاری)پس دراز 
شد بر ایشان زمان(یعنی عمر دراز یافته و آرزوهای دور پیش گرفته,یا 
دراز شند زمان فترت میان ایشان و پیغمبرانشان)پس سخت شد دلهاشان 
و در آن آنر خضشوع تماند بنن زوی به کناه آوردند و دین و ضریعت: خوه را 
رها کردند و بسیاری از ایشان از دین خود خارج اند و تارک احکام کتاب به 
جهت زیادتی قساوت» (1)از دقت در این ايه شریفه به خوبی دانسته می 
شود که واجب است بر هر مسلمانی اینکه بیماری قساوت و سختی دل 
خود را علاج کند و سعی کند در نرمی و خشوع دلش و اسلامی را که 
پذیرفته(یعنی بر زبانش شهادتین و ساير عقاید حقه را اقرار کرده و 
دستورات ان را مانند روزه,نماز و حج عمل کرده و بدین وسیله بدنش 
طاهر و از سایر احکام وضعیه اسلام مانند نکاح و ارت بهره مندی 
دارد)واجب است به این حد قانع نشود یعنی تنها اسلام بر زبان و جوارح او 
نباشد بلکه باید یاد خدا و خشوع و ترس از او و امید به او و حقیقت قران و 
انچه را خبر داده از گزارشات جهان پس از مرگ اموری باشد که در دلش 
حاخ گیرد تا از درجات و سعادت های دنیویه و اخرویه که برای اهل ایمان 
است بهره مند گردد. 


باید ایمان در دل جا بگیرد 


ما رای ات ار ای ی 
بدرق اه باشنت هه کلی, داهن از دا و ارت بیع یوج بیم و آفند بخ دا ۵ 
ترس از روز جزا در دلش نباشد و جز حب دنیا و تعلق به اسباب و طلب 
شهوات چیز دیگر در دل او یافت نگردد,چنین شخصی تنها از احکام وضعیه 


ظاهربه 
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عم ۰ ها سر ی ی موم سس 9 لا ِ 
1- ۰,2 الم بان للذین امئوا ان تخشع فَلوبَهَم لذکر الله و ما ترّل من الحق 
و لایِکُوُوا کالذین آویوا اکتا من قَبْل قطال عَلَیهمْ امد ققسث فلونهم و 
۳ 1 ۶ 2 5 


اسلام که گفته شد بهره مندی دارد و اگر با همین حالت بمیرد در جهان 
پس پس از رک هیچ بهره مندی نخواهد داشت و در هلااکت ابدیست.پس 
واجب تر از هر چیزٍ سعی در اصلاح دل و علاج قساوت و غلظت و سختی 
آنست تا ایمان در آن جای گیرد و اگر ایمان در دل قرار گرفت به هر کمی 
فا اس تاعاس ات دسا اسان اسان 
بهره مند خواهد بود و اگر کسی بخواهد بداند آیا ایمان در دلش جای گرفته 
یا نه نشانه ای برای اولین مرتبه ان از حضرت باقر علیه السلام رسیده. 


نشانه نخستین درجه ایمان 


امام علیه السلام چنین فرمود:«کسی که اگر گناهی از او سر زد بدش آید 
و قلبا پشیمان گردد و خود را نستززتنش. کند و اغر عبادتی از اه سر زد 
دلشاد گردد که با پروردگارش معامله ای ِ پس چنین شخصی اهل 
ایمانست چون معلوم می شود خوف و رجاء به خدا در دل او جا گرفته 
است» (1)و از ابن مسعود نقل شده که گفت فاصله بین مسلمانی ما 
یعنی پذیرفتن ما اسلام را و نزول این ابه شریفه ( گذشته) چهار سال 

بود.یعنی پس از چهار سال از قبول ما اسلام را و عمل به دستورات آن,؛ 
اه 
باشد نه تنها بدن شما و از بیماری قساوت برحذر باشید. 


و برای اینکه مسلمانان از علاج بیماری قساوت مأیوس نباشند و بدانند که 
خدا قادر است آنها را از اين بیماری شفا دهد و دل هاي مرده را زنده کند 
۵ قتتا وت | به ترزهی و رقت یدیل شا ز دید آبة بعد از آن می: فر ها ید 


هو ندانند که خداوند زنده می کنو زمس راز بعتی در فصل بهار ابعد از انکه 
مرده بودند(در فصل زمستان)و زنده می کند زمین دل هاي مرده را به نور 
معرفت و نیز زمین را که از پر شدن ظلم و جور,اهل آن حیات حقیقی 
نداشتند زنده ,اش می کند به نور عدل به وسیله قائم آل محقّد حضرت 
مهدی عجل اللّه فرجه و ما نشان هائی از زنده کردن مردگان بیان کردیم 
تا مگر شما دریابید (2)و در کتب 
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1- 3) .من سائته سیئته و سرته حسنته فهو مقمن.بحار الانوار جلد <1. 


2 ۱۱ تما ‌ ‌ 


۴ 9 ء ] تب وه اه ری سوم و 2 9 لباز و وا ]تاه 
4.2 . الوا 2 له بُخي الازص بَغد مویها قذ با لک اباب کم 
تققلون . 


خدا خاشع گردیده و تائب شدند نقل شده است. 


تالک سار ای گنه 


از آن جمله در تفسیر روح البیان است که از مالک بن دینار پرسش شد از 
سبب توبه کردن و رو به خدا آوردنش,در جواب گفت من در اول عمر 
لشکری و شراب خوار بودم, کنیزی خریدم و سخت مورد علاقه ام شد و 
خداوند از او به من فرزندی داد و مهرش همه روزه در دلم افزوده می شد 
و چون راه افتاد.سخت او را دوست دار شدم و الفت و انس زیادی به من 
داشت و من هم با اوو هرگاه ظرف شراب را به دست می گرفتم که 
بیاشامم از دستم می گرفت و بر لباسم می ریخت چون دو سال شد از 
دنیا رفت از مرگش سخت دلم غصه دار و بی قرار شد,در شب جمعه 
شعبان شراب خوردم و نماز عشا را نخوانده خوابیدم پس دیدم گویا اهل 
قبرستان ها بیرون آمده و همه محشور شده اند و من با ایشانم پس از 
پشت صدائی شنیدم چون نگاه کردم دیدم افعی سیاه بزرگی که بزرگتر از 
آن. تضاز تفن شود دهان باز کردم رو بم. من به شرعت: می: آید. بنن. با 
شدذّت هول و هراس از جلوش فرار می کردم و او هم به سرعت مرا دنبال 
می کرد.در راه پیر خوش روی خوش بوئی را دیدم سلام کردم جوایم داد 
گفتم به فریادم رس و مرا پناه ده, گفت در برابر این افعی ناتوانم,لکن به 
سرعت برو امیدست خداوند اسباب نجات ترا ار پس به تندی 
فرار می کردم تا رسیدم به یک منزلی از منازل قیامت و از آنجا طبقات 
جهنم و اهل آن راز دیدم نزدیک ِِ که از ترس افعی خود را در جهنم اندازم 
صدای زننده ای گفت برگرد که تو اهل اینجا نیستی پس از این صدا دلم 
آرام شد و برگشتم دیدم افعی هم برگشت و مرا دنبال می نماید تا رسیدم 
به همان پیر,گفتم ای پیر از تو خواستم که مرا پناه دهی و تو اعتنائی 
نکردی,پیر گریست و گفت من ناتوانم لکن برو به سمت این کوه که در آن 
اماتت های مسلماناتست ار تو هم اماتی«استه باسین تراماری کواهد 
کرد,چون به آن کوه نظر کردم دیدم در آن حجره ها و غرفه ها است که 
جلو آنها پرده هائی افتاده و درهای آن خانه ها از طلای سرخ که با پاقوت و 
دژ زینت داده شده پس دویدم به سمت ان کوه و افعی هم 


ص :288 


مرا دنبال می کرد چون نزدیک شدم ملکی فریاد زد پرده ها را عقب زنید 
درها را باز کنید و بیرون ائید شاید این بیچاره در بین شما امانتی داشته 
باشد که او را از شر دشمن پناه دهد پس دویدم بچه هائی که صورت 
هایشان به مانند ماه تابان بود بیرون امدند و افعی هم نزدیک به من رسید 
حیران شدم بچه ای فریاد کرد همه بيائید که دشمن به او نزدیک شد,دسته 
دسته بیرون آمدند ناگاه دخترم که مرده بود دیدم چون مرا دید گریست و 
گفت به خدا اين پدر من است پس دست چپش را در دست راست من 
گذاشت و به دست راست به آن افعی اشاره کرد و افعی برگشت و فرار 
نمود پس مرا نشانید و در دامنم نشست و به دست راست بر رپشم زد و 
گفت ای پدر « لَم یان للذین منوا ان تخشع تخسَع قلوبهُم لذکر الله » پس 
ها سا ۱ 
از شما به قرآن دانائیم گفتم مرا آگاهی ده از اين افعی که چه بود گفت 
کردار زشت تو بود که آن را تقویت کرده بودی و می خواست ترا به جهنم 
فرستد, گفتم آن پیر که بود گفت کردارهای نیک تو بود که خودت آن را 
ناتوان کرده بودی(یعنی کردار زشتت زیاد و کردار نیکت کم بود)بطوری که 
در برابر کردار زشت تو نتوانست ترا یاری کند گفتم دخترم شما در این 
کوه چه می کنید گفت ماها اطفال مسلمانانيم که در کودکی از دنیا به اینجا 
آمده ایم و خداوند ما را اینجا جای داده تا قیامت چشم براه ۱ 
که بيایند نزد ما و از آنها شفاعت کنیم پس با فزع بیدار شدم و شرب خمر 
و سایر گناهان را به کلی ترک کردم و به سوی خداوند توبه نمودم این 


است سبب توبه من. 

سر از جیب غفلت برآور کنون که فردا نمانی به خجلت نگون 
کنون باید ای خفته بیدار بود چو مرگ اندر آرد ز خوابت چه سود 
ز هجران طفلی که در خاک رفت چه نالی که پاک آمد و پاک رفت 
بای آهدی بر در بانین و بای که نی است تابای رفتن به‌خاک 
کات عالنی ار اب بایان 


از این داستان سه مطلب دانسته می شود که روایات و داستان هائی بر 
صحجت انها گواهی مبد هد. 
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آول, تکوس تشتری که از دیا می رفته اطلاعانشان در برزخ‌قایل قیانین نا 
دنیا نیست تا جائی که همه لغات را می دانند و قرآن مجید را بهتر می 
قمفد و تسار از اضر که بر افل نا ممانست رو انا اشکار. 
است«چشم تو ای انسان امروز یعنی در قیامت تیزبین و تندبین است» 
ی انچه را در دنیا نمی دیدی و نمی دانستی امروز بر تو اشکار 


دوم مسئله تجسم اعمال یعنی کردارهای نیک و زشت انسانی پس از مرگ 
به صورت های مناسبه,ان کردارها نزد انسان حاضر و به او متصل است. 


«روزی که(قیامت)هرکس کارهای خوب و بد خود را حاضر شده نزد خود 
بیند و ارزو کند کاش میان او و کار بدش زمان زیادی جدائی بود و خداوند 
شما را از عذاب خود می ترساند و برحذر می دارد و خداوند در حق 
بندگان خود مهربان است » (2)و از مهر اوست که آنها را باخبر می کند و 
می ترساند تا آلوده به کارهای زشت نشوند و در نتیجه به آنها معذب 


نگردند. 


سوم مسئله شفاعت کردن بچه های مسلمانان که در کودکی مرده اند از 
پدران و مادران خود و روایات و پاره ای از داستان های این مطلب در باب 
سوم از کتاب لثالی الاخبار نقل گردیده به آنجا مراجعه شود. 


شاید خواننده عزیز از شنیدن و خواندن این آیه شریفه دوست دارد معنی 
خشوع دل برای خدا را بداند پس حقیقت خشوع بطور اختصار ذکر می 
شود,وقتی که هر انسانی از دیگری دو چیز را می فهمد یکی عظمت و 
قدرت و توانائی او را و دیگر انعام ها و احسانِ های پی درپی او راءدرباره 
این شخص پس از التفات به عظمت,هیبتی از آن بزرگ در دلش پدیدار می 
ِ چنانچه از التفات به احسان های او محبتی از او در دلش پید | می 

واز خمم فر دواخاانی در رل هویدا می گردد که آن را خنبواع خی 
گویند,پس خشوع تذلل و کوچکی ممزوح با 
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دا فک اه دی هلاه ارم 22 


محبت است در برابر منعم بزرگوار مثلا غلام سلطان مقتدری که تمام 
دستگاه و جلالش از اوست هرگاه برابر سلطان قرار گیرد از درک عظمت 
و قدرت او هیبتی و از درک انعامهایش محبتی در دلش بدید امده پس با 
دلی خاشع و بدنی خاضع با او مواجه می شود و چون این مطلب دانسته 
شد گوئيم صاحب معرفت یعنی کسی که خود را به حقارت و نیستی و 
خدای را به قطمت وه خی مطای تاعس سای فدرت: » عامت: را در 
جهان افرینش منحصر به او دانست و جمیع اجزاء عالم هستی را ناتوان و 
مقهور او دید پس هیبت خدا در دلش ظاهر شود چنانچه از دیدن نعمت 
های بی شمار پروردگار درباره خودش و دیگران و اینکه جز او منعمی 

تیسنت ضخبت: پرورد کار در دل آو جای کر فقه- ین در آن:حال برای ۳ 
عبودیت خود و اداء شکر انعام های او برپا ایستاده و به نماز مشغول می 
شود و با منعم عظیم الشأن خود مخاطبه و مناجات می کند و بدین وسیله 
خود را ژاستحاز ی نماید«رستگار شد ند صاحبان ایمان که در نمازشان با 
خشوع هستند» (1)از آنچه گفته شد دانسته گردید کسی که هنوز برای خود 
یا مخلوقی دیگر بزرگی و توانائی و عظمت می پندارد یا نعمت های بی 
شمار پروردگار را از خود پا از مخلوقی دیگر تصور می کند از ردان ۵ 
مقام خشوع برای حضرت آفریدگار محروم است.و به عبارت دیگر تا خود 
را می بیند و برای خود شأنی و بزر؟ و توانائی می پندارد و نعمت ها را 
ارخودشس.با معلوفد کین بطور استعلال ال من کند ار ععیفت ایمان:و 


اس تفت ارس 
دل هائی که از سنگ سخت تر است 


«پس سخت گشت دل های شما ای یهود بعد از اين آیات الهی پس دل 
های شما مانند سنگ است در سختی و درشتی يا سخت تر است از 
سنگ.در قساوت جز این نیست که بعضی از سنگ ها روان می گردد از آن 
جوی های بزرگ و بعض دیگر از سنگ ها که نهرها از آن نجوشد باز شکافته 
می شود و از خلال آن آب بیرون می آید و بعضی از سنگ ها(یعنی قطعه 
های سنگی که از قله کوه ها در اثر زلزله يا آتش فشانی ها يا ریزش باران 
ها يا در اثر اب شدن یخ هائی که در 
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بو ۶و9 وه نن 1 
1- 7) . قَدٌ افلخ المَوْمُِونَ الذٍین هم فی صَلاتهمٌ خاشِعون . سوره موّمنون 
آیف1 و 2 


زمستان در خلال آنها تولید شده پس از گرم شدن هوا و آب شدن یخ ها آن 
سنگ ها به پائین رانده می شود)از ترس و هیبت امر پروردگار به پائین می 
افتند(و اینکه فرمود از ترس و هیبت امر خدا می افتد برای آنست که تمام 
انتباب صییعی متنمی به نات آفرید کار جهان. فی. کردد و نیرز .علکویی تمام 
اشیاء دارای شعور و ادراک است و این مطلب در محل خود ثابت شده 
است)و خداوند از کردارهای شما غافل نیست». (1) 


بعض مفسرین در شرح این آیه شریفه چنین بیان نموده اند:این دل ها 
سخت تر از سنگ خارا است نه پذیرای حق است و نه دارای حیات معنوی 
و عبرت از راه گوش و چشم به ضمیر و وجدان خشک و مرده اش راه می 
یابد نه د ر مقابل عظمت و قدرت و آیات محسوس سر فرود می آورد با 
اک ها و را ار وا 
فرومی ریزد.خلاصه سبب سخت تر بودن دل های قساوت دار از سنگ سه 
چیز است: 


چرا قساوت دل هایشان سخت تر از سنگ است 


(۱)1ز زل.و باطه سک ها چه.نشا اب عی خوشنن و تهر‌ها خاري. می: فنوة 


(2)سنگ از تأثیر عوامل خلقت شکافته می شود و از آن آب بیرون می آید 


(3)سنگ ها در برابر قهر خداوند سر فرود می آورند ولی دل های اینان در 
برابر عظمت و ایات حق خضوع نمی کند, این سختی دل های مردمی تا این 
حد از جهت سرشت نها نیست,بلکه اثار اعمال انها است که دل های قابل 
خود را از قابلیت انداخته و نتایج اعمال این سنگ دل ها آنش ها خواهد بود 
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ِنْ مها لما بیط من حَسْبَهِ الله و ما اللةْ یغافلِ عَّا تفملون . 


چرا نزد عذاب تضرع نکردند؟ 


و هرآینه فرستادیم پیغمبرانی به سوی امت هائی که قبل از تو می 
زیستند پس به منظور اینکه شاید روی تضرع به درگاه ما آورند آنان زا به 
یهام ای فا صافن رم سس کر وی ات ها 
دیدند تضرع نکردند و لکن دل هاشان سخت شد و شیطان عمل زشتشان 
را برایشان زینت داد.» (1) 


قساوت قلب به معنی سنگ دلی مقابل نرم دلیست, به سای بت 
سخت دل شود که از مشاهده مناظر رقت بار و از شنیدن سخنانی که 
معمولا شنونده را متاثر می کند متاثر نشود بنابراین معنای این دو ۳ 
شریفه چنین می شود که خداوند پیغمبرانی را در امم سابقه فرستاد و آنها 
امت خود را به توحید خداوند و تضرع به درگاه او و توبه به سوی او متذکر 
می ساختند و خداوند آنها را به انواع شذت ها مانند فقر و قحطی و انواع 
بدحالی ها مانند مرض و غلبه دشمن مبتلا کرد.باشد که با حسن اختیار به 
درگاه خدا| سر فرود آورند و دل هاشان نرم شده از خوردن فریب جلوه 
های شیطان و تکیه و میل به اسباب ظاهریّه روگردانند ولی زحمات انبیاء 
به جائی نرسید و آنها در برابر پروردگار سر فرود نیاوردند بلکه اشتغال به 
مال دنیاء‌دلهاشان را سنگین نمود و شیطان هم عمل زشتشان را در 
نظرشان جلوه داده یاد خدای را از دل هاشان ببرد. 


و به عبارت دیگر در اين دو آیه و دو آیه بعد خداوند برای پیفمبرش رفتار 
خود را با امت هائی که پیش از وی بوده اند ذکر نموده و می فرماید که 
پیغمبرانی برای انها فرستاديم و برای نرم شدن دل های انها و اماده 
شدنشان برای پذیرش دعوت پیغمبران به توحید خداوند سبحان و تضرع و 
توبه به درگاه او,آنها را به انواع شدذت ها و محنت ها و رنح ها مبتلا کردیم 
لکن آنها در مواقع برخورد با ناملایمات و ناراجتی ها و بلیّات هم به سوی 
پروردگار +9( رجوع نکردند و در برابرش تذل ننمودند و دلهاشان تحت 
تابر قرار تکرفتهج فعشاره سر کر عصات: تسیا زوم و 
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1- 9) . و لَقة سنا لی أمم من قبلک قََحدْناهة التأساء ء و الصّّاء له 
تتضا ون َلة لا ٩۱‏ جاعفم بان تضغوا و لین ۶ قسث فُلهم و رین له 


الستطان ها کاها عون .سوزه 6 آیه 12 ده 43 


شدند یعنی کارهائی که آنها را از یاد خدا بازمیداشت به اسباب ظاهربه 
اعتفاد. نهودند خیال. کردنق. که: اصلاخ اضفرشان. همه پسشحی به: آن: انشاتب 


دارد. 


وقتی کارشان به اینجا رسید خداوند هم درهای همه نعمت ها را برایشان 
گشود تا اینکه آنها به این نعمت ها شاد شدند و دیگر خود را بی نیاز از 
خداوند دیدند پس ناگاه از جائی که اختمالش زا نمی دادند,عذاب بر آنها 
بازل, کرديم بسن انگام. انشان فره‌مانده و خاموشن شدند بسن بریدم شد 
دنباله گروهی که ظلم کردند و ستایش برای خداوند عالمیان است. 


«به جهت شکستن بنی اسرائیل پیمانی را که از ایشان گرفته بودیم(به 
اینکه نماز را برپا دارند و زکوه دهند و از پیغمبران اطاعت کنند)راندیم 
ایشان را از رحمت خود و گرداندیم دل های ایشان را بسیار سخت بر 
سل یت ( وی الطای, که بوسبله اما رل جاشان چم مب دار 
سلب کردیم تا اینکه قلوبشان رسوخ تام در سختی یافته اصلا متاثر نشدند 
از مشاهده ایات و استماع تخویفات. 


سخت دلی و سهو خاطره شیطانست 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود«انسان را دو خاطره در دل باشد خاطره 
ای از طرف شیطان و خاطره ای از طرف فرشتگان:خاطره فر شته رقت 
و فهم است (یعنی میل به کارهائی که سبب نرمی دل و فهمیدن حق 
است)و خاطره شیطان سخت دلی و سهو است(یعنی میل به چیزهاتی که 
موجب سخت دلی و نفهمیدن حق و ترک انست)پس قساوت خوی 
شیطانست که باید آن را برطرف ساخت». (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند به موسی علیه السلام فرمود«در 
دنیا ارزوی خود را دراز مکن که دلت سخت خواهد شد و سخت دل از من 
دور است» (3)یعنی به 
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1- 10) . قیما تفْضهم ميناقَهُم لعتامُم و جقلنا فُلْوَهْمْ قاسیَة . سوره 5 آیه 
13. 


ال ام المه هلت السلام لهان مممه اطا نت مه 
الملک فلمه الملک الرقه و الفهم و لمه الشیطان السهو و القسوه. جهاد 
وسائل باب 75 تجریم قسوه القلب. 

و ال ما ای ار مره مش فی لاس مهن 
تولف الا افلی فقس فیک ماش ااعات ی مه فاد عشانل 
باب 1 تجحریم قسوه القلب. 


رحمت خدا نمی رسد. 


رسول خد | فرمود«از شقاوتست تیگ چشم (یعنی گریان نشدن از آنچه 


سزاوار گریستن برآنست)و سخت دلی و حرص زیاد در طلب دنیا و اضرا 
بر گناه». (1) 


انم ضاح عبت اسلا فوصت ایند انا ت را و 
سخت و با قساوت». (2) 


امام باقر علیه السلام فرمود:«مبتلا و گرفتار نشده پنده به عقوبتی بزرگتر 
ای ی 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم فرمود؛«دورترین مردمان از خداوند 


شخص سخت دل است». )4 


امام سجاد علیه السلام فرمود:«و از گناهانی که از ریزش باران مانع می 
شود سختی دل هاست». (<) 


امام صادق علیه السلام فرمود:«خداوند رحمت را در دل های رحیم دلان 
خلق خود قرار داده پس حاجت های خود را از رحیم دلان بطلبید و از سخت 
دلان نخواهید جز این نیست که خداوند انها را مورد غضب خود قرار داده 
است». (6) 


علی علیه السلام فرمود:«از بزرگترین شقاوت ها قساوت دل است» 
(7).و در این موضوع روایت ت بسیار است و انچه نقل شد کفایت است. 
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1- 13) .قال من الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فی 
طلب ایا و-الاضار علی الدت‌جراد. فسایل بای 75 تحریم مهد 
القلب. 

2 14) .قال ان اللّه عز و جل لا یستجیب دعاء بظهر قلب قاس.کافی 
کتاب الدعاء. 


قیال مس رسای فا ره ی ید اعمام ره یه 
القلب. 

ی ای ای انامه الع وی ای اه انس ماه 
القاسی القلب.جهاد مستدرک باب 73 تحریم قسوه القلب. 

کر رن ااعا ند اس لام اند فال نی ری وله ات 
الق تیش کت انسیا یر له رفن ااقضاه ال ان ال ماه 
القلب. 


6 هقی فکفه غليم اسلا از الله خعلن, التخمه اقب وایین 
رجماء خلقه و اطلبوا الحوائج منهم و لا تطلبوها من القاسیه قلوبهم فان 
الله عالن اخل کید سم 

7 ال آفتین ال مس یه اه مه اه ا لها دنفسا مها 


معتی قلب و قساوت آن 


هر چند دانستن معنی قلب غیر ضروریست و آنچه لازم است دانستن 
صفات و انواع بیماری های آن و سعی در علاج و اصلاح آنست لکن شاید 
خواننده عزیز دوست دارد آن را اجمالا بشناسد پس گوئيیم قلب بر دو 
معنی اطلاق می شود: 


اّل-قطعه گوشت صنوبری شکلی است که در وسط سینه سمت چپ 
قرار دارد و در جوف آن چهار حجره است که دستگاه تصفیه خون را 

می دهد و خون تصفیه شده از آن به تمام بدن پخش می شود و نیز 
روج بخاری دز آن تولید شده و از آن همراه خون به تمام بدن پخش می 
شود و بهائم با انسان در داشتن ان شریکند. 


دوم-از برای قلب معنی دیگریست و آن لطیفه ربانیه و جوهر روحانیه 
ایست که به این قلب جسمانی که در معنی اول گفته شد تعلق دارد و اين 
ها اس وا کرو اه ات سا ۱ 
و اوست مورد تکلیف های الهی-و واب و عقاب برای اوست و در کیفیت 
ی سای با یا که ال رم 
مکانی است که در آن جای گرفته با جور دیگر است.به هرحال آنچه در 
قرآن مجید و روایات نام قلب برده شده همان معنی دوم مراد است و 
بعضی از اهل معرفت فرموده اند که برای قلب معنی سومی است که در 
تا از ات مات راد ار قت است د اه سا مات 
روح انسانی که در وسط و برزخ روح و قلب جسمانی است یعنی نه مانند 
روح مجرد و لطیف مطلق است و نه مانند قلب جسمانی مادی و کثیف 
است بلکه صورت و شکلی است که باطن و غیب این قلب مادی است و 
امور معنوی مانند ایمان در آن داخل پا از آن خارج می شود و همانست 
محل حالات نفسانی مانند :خوف,رجاء حب,حیاء شرمساری,غم و شادی و 
ان ی ای ان ری و ات ترا ۶ 
قلب جسمانی هنگام پیدایش ترس شدید در قلب معنوی,زیرا بین قلب 
جسمانی و معنوی ارتباط وا 
اراده شد از قلب در این حدیت. 
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1-دلی که در آن نفاق و ایمان هر دو است پس اگر هنگام مرگ صاحب آن 
دل بانفاق باشد هلاک شده و اگر با ایمان باشد در نجاتست. 


2-دلی که وارونه است و آن 9 مشر کست. 
3-دلی که خر کین و زنک زدم و بسته اسنت و آن دل متا قق. است: 


4-دلی که فروزنده و پاک است و آن دل موّمنین است که به مانند چراغی 
قروز ان در آن است اگر خداوند به او نعمت دهد سپاسگزار است و اگر بر 
او بلا فرستد صبر می نماید. (1) 


در مکتوب 263 از مکاتیب در معنی قلب گوید استفسار فرموده بودند که 
روح چیست و قلب چیست و چه نسبت است میان ایشان؟جواب ب:ای روحم 
به تو امیدوار ای دلم مهرت را خریدار به صفات دل و روج موصوف شدن 
خوبست حکایت ایشان شنیدن چه سود بلکه شاید مضره دهد برای آنکه 
مبادا اندیشه سامع به آن نرسد و تکذیب کند که (یَل کَذْبّوا بما لَمْ بُیطوا 
بعلمه ) آنگاه هرگز رستگار نشود مع ذلک از امتثال احبّه صدق چاره نیست 
دو کلمه مختصر می نویسد گمان را در تصدیق آن نیکو دارند و آنِ آنست 
که حقیقت انسان میان دو جهان واقع است یکی جهان یگانگی که آنجا همه 
قربست در قرب و نور در نور و وصل در وصل و آن را عالم امر گویند که 
(و ما اه مرن الا واجدَه ) دیگر عالم به یگانگی که آنجا همه بعد است در بعد 
و ظلمت در ظلمت ه هجر آن در هفخ آن هن ۱ عالم خلق نامند(قال اللّه 
تعالی الا له الخلق و الامر)و روح ذکری است از عالم امر که با 
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1- 20) .عن آبی جعفر علیه السلام قال ان القلوب اربعه قلب فیه نفاق و 


ایمان اذا ادرک الموت را با 


اند مهف فات: اسنت قه سفن راخ ان اعظاه ال کر ان لاه 
ضبیر (کافی کنات الایمان و الکفر بات فی طلمه فلت لصافی . 


انسان همراه کرده اند و نفس ذکریست از عالم خلق که قرین وی ساخته 
اند و هر دو راجعند با مرجعی الهی.یکی سر لطف اوست قائم به جمال او 
و دیگری سار قهر او است قائم به جلال او و آنچه راجع به انسانست قلب 
است که میان اصبعین لطف و قهر جا دارد از اين جهت خدای را عز و جل 
از قلب اسمی نیست اما از وج هست که (و تقخث فیه من ژوجی ) و از 
نفس هست که (5 بُحَضر کم اللَهْ تفس ) و چون ترکیب انسان بموت از هم 
فروریزد هریک از روح و نفس به حکم(کل شیء یرجع الی اصله )با جهان 
خویش رجوع کند و قلب که حقیقت انسان است مشایعت ان یک کند که 
در مدت مصاحبت الفت و انس با او داشته و اقبال , به او کرده ۵ ون او 
گرفته اگر روحانی اد وحدت رود و به نور قرب و سرور 
وصل فائز گردد و روح را به تبعّت او نیز لذّْنی باشد اما با لذات نه برای 
آنکه لدت از لت باند:ه اکر تحضاتی کشت ان عالم کترت: افتد ر 
به ظلمت بعد و غضه هجران مبتلا شود.نفس را به تبعیت او المی باشد اما 
بالدات تهبراق انکه الم ار الم تباید 


تا اينکهة کوید نفوس و آبدان آن کسان که ارواح و قلوب ایشان در جهان 
وحدت است با خویش همراه برد برای ثبوت علاقه و ارواح و ابدان ان 
کسان که نفوس و قلوب ایشان در جهان کثرت است به جهان کثرت پیوندد 
برای ثبوت علاقه از موضع علاقه و آن روز عالم امر دار السرور گردد و 
جنات نعیم و عالم خلق دار البوار و عذاب الیم. (1) 

و حکیم سناثی چنین گفته است. 

وان ان کر که تست بر رن شاه بود آسوده ملک از آو و تسیاه 

بد بود تن چه دل تباه بود ظلم لشکر ز ضعف شاه بود 

این چنین پر خلل دلی که تراست دد و دیوند با تو زین دل راست 

پاره گوشت نام دل کردی دل تحقیق را بحل کردی 

اينکه دل نام کرده ای به مجاز رو به پیش سگان کوی انداز 

از تن و نفس و عقل و جان بگذر در ره او دلی بدست آور 


آن چنان دل که وقت پیچاپیج اندر او جز خدا نیابی هیچ 
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ام مها اش نها لح هر مان رو 


دل یکی منظریست ربانی خانه دیو را چه دل خوانی 
در تک اه کول فان را ار وه ی سنهل 


دل های نرم-آلوده به کیان 


«رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:خدای را در زمین ظرفی 
است که محبوب تر آنها نزد خداوند انست که صفا داشته باشد و کدر 
نباشد و رقیق یعنی نرم باشد (1)و آن ظرف دل ها است و ظاهر انست 


است.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: :-پدرم می فرمود«چیزی به مانند گناه دل را 
خراب نکند جز این نیست که دل از گناه آلوده می شود و زیاد می شود تا 
اینکه تمام دل را می گیرد پس وارونه می شود» (2). 


قساوت چیست 


قساوت به معنی سختی و سفتی است و آن یک نوع بیماری و انحراف از 
استقامت است که بر دل انسانی عارض می شود و در ان حال حق را نمی 
پذیرد و برای آن خاشع نمی شود یعنی ذلیل و منقاد و تسلیم آن نمی گردد 
و خشوع برای حق که حقیقت ایمانست در آن یافت نمی شود و نیز اندرز 
و انذار در آن اثری نمی بخشد و نیز مناظر رقت آور مانند آه مظلوم و ناله 
بتیم و بی درمانی دردمندان و درماندگی و پریشانی تهیدستان هیچ آثری در 
او نمی گذارد و ترحمی نمی کند و آنها را نادیده و نشنیده گرفته و به مانند 
حیوانی از آنها می گذرد و پس از دقت در آیات قرآن مجید و روایاتی که 
ذکر گردید به خوبی دانسته می شود که بیماری قساوت. گناه بزرگیست 
برای دل انسانی و واجب فوری است توبه از آن و سعی در علاج تن 
ایمانی و محرومیت از اثار عظیمه خشوع برای حق است. 
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1- 22) .قال, رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ان اللّه آنیه فی الارض 
خاجضا ال الله فا قافتا فر ند هن الملفت. 


ین ای ید الله له اتساای فان کان آنی ق از هاش ۶ اف 
القلب سن. العطیه ان دالقات تمواقم الحایی مات ال به کش فلت عان 
خیضیو اه اعلاخ هاعام امد 


و نیز سبب بی باکی و بی پروائی از سفر آخرت و بی اعتنائی به گرفتاری 
های مواقف قیامت است و نیز سبب گناهان کبیره بی شمار است مانند 
قطع رحم و درمانده و بیچاره را یاری نکردن و فقیر را محروم کردن و یتیم 
را سرپرستی ننمودن و از قهر و عذاب الهی نترسیدن و از انتقام های 
نهانی خداوند بی باک بودن :و در حقیقت تقوی (یعنی پروا داشتن و پرهیز از 
گناه نمودن و از هر چه خلاف بندگیست و موجب گرفتا ناری آخرویست 
ترسناک بودن بطوری که این پروا و پرهیز و ترس خوی و عادت و زائثل 
نشدنی باشد)با قساوت دل پیدا نمی شود پس برای تحصیل ملکه تقوی 
واجبست سعی در علاج آن و نیز باید دانست که بیماری قساوت امر 
تکوینی نیست یعنی انسان با بیماری قساوت خلق نمی شود بلکه امر 
کسبی است یعنی در اثر گفتارها و کردارهای ناروایش به آن مبتلا می شود 
و پاره ای از اموری که موجب این بیماریست و در روایات به انها اشاره 
شده ذکر خواهد گردید. 


فساویت قانل غلاع و کا اف ضراعت اتیت 


و نیز باید دانست که بیماری قساوت قابل علاح است چنانکه ذکر خواهد 
شد و پس از علاح و برطرف شدن آن ممکن است باز عود کند و انسانی 

نه آن مبتلا کردد و غزض از این غذ کر انست: که.خواننده غزیز مغر ور نتنود 
قیال که که ار ای سمارصر اعاست شا اه فسات را مراشی 
است و شاید الأن به بعضی از مراتب آن مبتلا باشد و ثانیا باید خود را در 
معرض خطر ابتلاء به آن بداند چون ممکن است در اثر بی پروائی و گرفتار 
شندن. .به. بفخن. از انشیاب: قضاوت. به. ان مقلا کردد و از انتجامنت. که 
امامان ما علیهم السلام به ما امر فرموده اند که مراقب دل خود باشید و 
اگر در ان از قساوت چیزی دیدید علاجش کنید. 
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«شخام(آبو اسامه) گوید من با امام صادق علیه السلام هم کجاوه بودم به 
من فرمود:قرآن بخوان من سوره ای از قرآن را آغاز نمودم و آن را 
خواندم حضرت رقت کرد و گریست پس فرمود:ای ابا اسامه دل های خود 
را رعایت کنید به یاد خدا(یعنی دل هاتان را با یاد خدا از وساوس شیطان 
حفظ کنید)و از دست برد شیطان برحذر باشید زیرا بر قلب حالات و 
ساعت های تردید از بامداد رخ می دهد که در ان مات نه ایمان در 
آنست. و ثه کفر و به مانند بارچه کهته یا استخوان پوسیده گردد(یعتی 
چنانکه پارچه کهنه يا استخوان پوسیده قیمتی ندارد و قابل انتفاع نیست دل 
اتشاتی هم ذر آن ساعات قیمتی ندارد يا اينکه چنانکه پارچه کهنه و 
استخوان پوشیده به اندک اشاره اي بازه 6متلاشی می کردد.دل هم در آن 
ساعات به کوچکترین وسوسه و شبهه شیطان از ایمان به کفر می 
گراید)ای ابا اسامه نه این است که بسا دلت را وارسی کردی و از خوب و 
بدش چیزی نیافتی و ندانستی که دلت کجا است؟من به آن حضرت عرض 
کردم آری من به این وضع دچار شده ام و می دانم که مردم هم دچار می 
شوند فرمود آری کسی از آن ب زکنار نیسنت یس فر مود:هر گاه چنین. شد یاد 
خداوند عر و جل کنید و از دستبرد شیطان برحذر باشید زیرا چون خداوند 
برای بنده ای خیر خواهد ایمان به دلش افکند و اگر جز آن خواهد جز آن در 
دلش افتد گفتم قربانت جز آنچه باشد؟فرمود:هرگاه کفر او را خواهد کفر 
در دلش افتد» (1). 


مرحوم مجلسی در معنی«نکت کفرا» گوید یعنی چون سزاوار شد که 
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1- 24) .عن الشحام قال زاملت ابا عبد اللّه علیه السّلام فقال لی اقرء 
فافتوخت سور من العران فعرانها فری وی نم قال با آنا اسامت: ارکوا 
علویکم مذکر الله تعالی و اخذرها النکت فان نانی غلی. القلتب تارات, اه 
شاعات الشی من صاخ لسن مه اسان و لا کفر شید الخرعه ابالیت اد 
مارا رح 1 
شرای ! تور ان هو فال ال بای اه یسیو رام نسیت: ناس 
قال. احل لسن عری خقه احو هالفادا کان دلی فادکروا. الله عالی: و 


راداوه ها ار ی ی 
فنکت غیير ذلی قال قلت و ماغیر ذلک جعلت فدای ما هو قال اذا اراد کفرا 
نکت کفرا.روضه کافی حدیث 188. 


خداوند لطف خود را از او دریغ داشت شیطان بر دلش مسلط شود و 
هرچه خواهد در آن افکند و اسناد آن به خدا مجاز است زیرا منع لطف 
خداوند سبب شد که در دام شیطان افتد.و مرحوم فیض گوید نکث در این 
حدیت به معنی شکستن پیمان ایمان به شک است و در بعض نسخه ها 
نکت است و آن به معنی چوب را محکم به زمین زدن است که آثرش 
اشکار شود و بنابراین معنی و احذروا النکت چنین مي شود و بترسید از 
اينکه بعد از این حالت اثر کفر در دل شما جای گیرد و اشکار شود. 


آنیا که ایتاشات غانیه: انیت 


و در کتاب الایمان و الکفر اصول کافی باب سهو القلب چهار حدیث نقل 
شده که مضمون انها همانست که در این حدیث ذکر شد و در باب 
المعارین از امام صادق علیه السلام نقل کرده است (1)«یعنی راستی بنده 
بامداد موّمن باشد و شامگاه کافر و بامداد کافر و شام مومن باشد و 
مردمی باشند که ایمان را به عاریت دارند و سپس از آنها گرفته شود و 

آنها را معارین نامند پس فرمود فلانی از آنهاست»(ظاهر | فلان اشاره به 
ابو الخطاب است که در آغاز کار به ظاهر از اصحاب امام صادق علیه 
السلام بود. و سیس بر گشت: و بدغت ها آغاز نمود و مورد لغن امام گردید.) 


و در همین باب از امام صادق علیه السلام نقل کرده«راستی خدا| پیغمبران 
را به سرشت نبوّت آفریده و هرگز برنمی گردند و اوصیاء را به سرشت 
وصایت آفریده و هرگز برنمی گردند و برخی از موّمنین را به سرشت 
ایمان آفریده و هرگز برنمی گردند و برخی باشند که ایمانی به عاریت 
دارند و هرگاه دعا کند و در دعا اصرار ورزد با ایمان بمیرد» (2). 
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ِِ یعارون الایمان ثم یسلبونه و یسمون المعارین ثم قال منهم.اصول 


فی. 
م2 بان الله عیل. این قلی, تبوتهم فلا پزخوون ابا و یل الاتضاء 
علی»وصاباهم لا برتذور ایدا وعیل بصن المذممن: علی الایمان فلا 
رندین .اند وه ختمم فصن ابر یمان عاربه قادا هو وعا .و له فی 
الدعاءمات علی الایمان.اصول کافی 


مرحوم مجلسی در شرح فاذا هو دعا...گوید در اين تعبیر تشویق به دعا 
است برای حسن عاقبت و کج رو نشدن چنانچه شیوه مردمان خوب پیش 
از ما بوده است و این حدیث دلالت دارد که بقای ایمان و رفتن آن به سبب 
کار خود انسانست زیرا او به سبب کارهای خود سزاوار توفیق می شود و 
پا سزاوار خذلان و بی توفیقی می گردد و خلاصه گفتار در اینجا اینست که 
هرکدام از ایمان و کفر گاهی ثابت و تغیبرناپذیر است و گاهی قابل زوال 
زیرا بسا که دل به حد کامل روشن شود و رخنه بی ایمانی در آن نماند و 
هر حقی در آن پابرجا گردد و اگر سخت تیره و تار گردد کفرش ثابت شود 
۵ طرته باطل, است خر ان حای تیف و ار هیانه عال. باشد و اریکه ده 
روشن,در حال لرزش میان ایمان 0 1 اک تثر کت غالب ده کر 
کراند و احز زولتنتین فزاید مومن بماند و چنین دلی از ایمان به کفر دست 
به دست می شود و باید روی به خدا آرد و به درگاه او زاری کند و دعا کند 
و بکوشد تا مبادا| ایمانش از دست رود و بی ایمان بمیرد. 


حالات قلب د کر کوتی: می پذیزد 


حمران بن ن آعین خدمت امام باقر علیه السلام مشرف شد و چیزهائی از 
امام علیه السلام پرسید و چون خواست برخیزد به امام گفت خدا عمر 
شما را دراز کند و ما را بوجود شما بهره مند سازد که ما خدمت شما می 
رسیم و از نزد شما بیرون نمی رویم تا دل ما نرم می شود و نفوس ما از 
دنیا تسلی و ارامش می یابد و انچه از مال و دارائی در دست مردم است 
نزد ما خوار و اسان شود یعنی تمام هم ما سعادت باقی و سرای اخرت 
می شود سپس از نزد شما که بیرون می رویم پیش مردم و تجار,دنیا 
دوست می شویم.یس امام علیه السلام در پاسخ فرمود«همانا دل ها است 
که گاهی سخت و سرکش باشد و گاهی هموار و راهوار» (1)«سپس امام 
باقر علیه السلام فرمود: 


اضحان رل خدانضای الم فلس له ما ها سمل الله‌ها ۶ 
نفاق بر خود ترس داریم پیغمبر 
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1- 27) .فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب مره تعصب و مره 
رل ان کافی نات فی ظل اجان ااعلت: 


فرمود چرا از آن ترس دارید گفتند چون تا در خدمت شما هستیم و شما به 
ما یادآوری می کنید و ما را به آخرت تشویق می کنید از خدا می ترسیم و 
دنیا را فراموش می کنیم و در آن بی رغبت می شویم تا آنجا که گویا 
اخرت را به چشم می نگریم و هم بهشت و دوزخ را تا نزد شما هستیم و 
چون از نزد شما بیرون می رویم و در خانه های خود درمی اأئیم و بوی 
فرزندان می شنویم و نان خواران و خانواده را می نگریم,نزدیک است از 
ان حالتی که دز نزد: شما داشتیم.برگرديم, تا انا که کویا هیچ ععیده و 
داست سول خدا ضلی, 1 0 و آله ی در پاسخ آنها فرمود زاين نفاق 
نیست این بددلی ها نیرنگ های شیطان است که بوسیله آنها شما را به دنیا 
تشویق می کند به خدا سوگند اگر شما بر همان حالی که برای خود شرح 
دادید پیوسته می ماندید هرآینه فرشته ها با شما دست می دادند و به روی 
آب راه مي رفتید و اگر نبود که شما گناه می کنید و از خدا آمرزش می 
خواهید هراینه خداوند خلقی را می آفرید تا گناه کنند و سپس از خدا 
امرزش خواهند و خدا آنها را بیامرزد(و بدین وسیله غفاریت پروردگار 
اشکار گردد)به راستی موّمن فننه پذیر و بسیار توبه کننده است ایا 
نشنیدی قول خدای را که می فرماید زراستی خداوند دوست دارد بسیار 
توبه کنند ان را و دوست دارد پاکیزه شوندگان را و فرموده است از 
پروردگار خود آمرزش خواهید و به او باز گشت کنید». (1) 


آنچه اندر وهم ناید آن شوم 


1-عالم محسوسات 2-عالم تخیلات 3-موهومات 4-معقولات و در این منزل 
چهارم است که از سایر حیوانات جدا می شود و امتیاز دارد و در این منزل 
چیزها بیند که از عالم حس و خیال و وهم بیرونست و در انجا جان اشیاء 


ص :304 


1- 28) .فقال لهم رسول اللّه کلا ان هذه خطوات الشیطان فیرغبکم فی 
الذتیا هر الله لو تدیمون. علی, الحاله. الشت و صفتم آنتسکم .ها لصافحیدم 
الملاتکت و مشیم علی الما و لو لا انکم. تخبون فتستفرینتلحاق ۱۱ 
خلقا حتی یذنبوا ثم یستغفروا اللّه فیغفر لهم ان الموّمن مفتن تواب اما 


سمعت قول اللّه(تعالی) ان ال یج اللوایین و بت الفْتطفرین و قال 
فلت ال هد لش وسلم اسقت ها الله عم سا الیش اصول ای بات 
شقل اخوال العلت. 


و حقایق آنها را بیند و برای آن مراتب و زمینه پهناوری است که آغازش 
عالم انسان و انجامش عالم فرشتگانست بلکه بالاتز ۵ بدتر از آن. ۵ آن 
معراج بشر و اعلا علّین او است چنانچه سه منزل اوّل اسفل السافلین او 
اس ی اما ای و اش ار اه را 
ایا ی ات 
اش که میا کی ان اسه دا مر اه سر اس سا 
غریب و عجیبی است به اذن خداوند مانند دست دادن با فرشته ها و راه 
رفتن روی آب و هوا و دیگر آنها و از اینجا دانسته شد که کرامت و کارهای 
پزتز ار وت از الا خها مره کته صانصه سرخ ار اه 
پنداشته اند. 


گفتار مازندرانی در شرح جدیت 


قتخفق. بزر کوار علا مختد. ضاله فاز‌تجرانی, قوف 1091 جو فرع این 
حدیث مطالب باارزشی بیان نموده و خلاصه اش نقل می شود حمران 
چون حال خود را در خلوت مطابق حالش در حضور امام علیه السلام ندید 
بر خود ترسید و خیال کرد این دلیل بر نفاق او است و گمان کرد همان 
رقت و خشوع و ایمانی که در حضور امام علیه السلام دارد هنگام اندرز 
امام علیه السلام باید در همه جا و در تمام حالات داشته باشد تا اهل صدق 
باشد پس امام علیه السلام او را پاسخ داد به اينکه دل ها گاهی سخت 
است از پذیرش حق و گاهی آسانست. و. هميشه یکنواخت. نیست: نس 
هرگاه سخت شد از حق پشت کرده و به حالت پستی می رسد و چون 
سهل و نرم شود رو به حق آورده و به حالت شریفه ای رو می آورد و 
سبب آن این است که طریق الهی در خلقت انسان آنست که کار او را در 
وسط عالم ملائکه و عالم شیاطین قرار داده به اينکه ملائکه را طوری 
ار وا ما | 
به یاد خداوندند. و شیاطین را متمکن در شر قرار داده بطوری که یک لحظه 
به یاد خدا نمی افتند و آدمی را طوری آفریده که متمکن از خیر و شرّ هر 
دو است و گاهی غافل و گاهی ذاکر خدا است بلی می تواند بوسیله کسب 
و مجاهده یک طرفی شود و به مانند ملائکه غفلت هیچ نداشته باشد و این 
پرسش حمران دلیل است بر اینکه مجالست و مصاحبت صاحبان یقین و 
نیکوکاران غفلت را می برد و 
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به پاد خدا و آخرت می اندازد و خطرات نفس و وساوس شیطان را رد می 
کند و از اینجا است که در روایات تاکید شده به مصاحبت صادقین و 
الصا آان خی ای رت ی ای مت ساره 
تا اک وهای لاه ای واه اه رای اسان 
خود فرموده:نه چنین است که اختلاف حالات شما نفاق باشد زیرا شما در 
یک اوقت با ایفان:هندکر شید مرروفت فیک مه انسنظه وستو نسته ان 
غافل شده میل به دنیا پیدا می کنید. 


و اما منافق پس او در بی ایمانی و غفلت دائمی یکنواخت است.و بسی 
اشتکاز اشنت: قفاوت بین کسین که ایمان تارنسوه نو ار وستوشه سجطان 
غافل شده و سپس غفلت خود را به ذکر خدا جبران می کند,با کسی که 


و هر چند اگر کسی بتواند دوام حضور پیدا کند و قلبش با پروردگارش در 
تمام حالات یکنواخت بااشد به مقامات عالیه ای ک در این روایت ذکر شده 
خواهد رسید لکن کسانی که حال آنها مختلف است و غفلت خود را به 
۱ اک 1 ی ۳۳ 
مقتضی است که بیشتر خلق چنین باشند تا غفاریت و توابیت و لطف و 
رحمت و حکمت های دیگر الهی آشکار گردد و از اینجا است که در آخر 
حدیث برای تسلیت گنه کاران و بشارت توبه کنندگان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم فرمود: گناه و توبه بعد از آن از شما صادر نشود خداوند 
خلقی را می آفریند که چنین باشند.ناگفته نماند که گناه و غفلت مطلوب و 
پسند خداوند نیست بلکه مطلوب و مقصود توبه و رجوع پس از گناه است 
که در آن حکمت های بی پایان است و اهم آنها قرب حضرت آفریدگار 
4 ۱ 6 2 
و احتقار بنابراین اگر عبادتی برای عابدی موجب خودپسندی و عجب و 
غرورش شود آن عبادت او را از خدایش فرسنگ ها دور کرده و اگر گناهی 
سبب شود که گنه کار شکسته و سربزیر و شرمسار و از روی زاری و نیاز 
به درگاه خدای بی نیاز رو آورد آن گناه وسیله قرب او شود به مانند آدم 
ایو البشر که پس از صدور ترک اولی چندین سال گریان و نالان رو به خدا 
آورد تا اینکه برگزیده درگاه الهی گردید و به مقام اجتبا و نبقت رسید و 
خلاصه وظیفه آنست که بنده سعی کند گناه از او سر نزند و غفلت او را 
نگیرد و اگر مبتلا به گناه شود بددل نگردد و از راه توبه و انابه, 
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در رحمت را بکوبدتا ابواب خزائن الهی ۳ 
محبوب خدا| شود چنانچه فرمود ان للع بُجث التوابین 


چیزهائی که سبب قساوت می شود و در روایات بل آنضا اشاره شده بطور 


اشاره 


اختصار یادآوری می شود. 


گناه بزرگترین سبب قساوت 


مگر اينکه زود از ان توبه کند. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود«دل ها قساوت دار نشد مگر به سبب 
بسیاری گناهان» (1). 


«امام باقر علیه السلام فرمود (2)هیج بنده ای نیست جز آنکه در دلش 
نقطه سفیدی است و هرگاه گناهی کند در آن نقطه سیاهی پدیدار شود 
اکر توبه کتد آن سیاهی. برود و اگر دتبال کناه زوة سیاهین بیافزاید تا آنجا 
که همه سفیدی دل را ۷9 و چون این سفیدی از سیاهی گناهان 
پوشیده شود دیگر صاحب آن دل سیاه هر گز به: خوبی و صلاح برنگردد و 
این است فرموده خداوند:بلکه کردارهای ایشان چرکین و سیاه کرده است 
دل هایشان را»(ظاهرا مراد از نقطه سفیدی که در دل هر بنده ایست 
پیش از آلودگی , به گناه همان فطرت اوّلیه که همراه تکوین او است که به 
مقتضای آن یاد پزت کا جوز و یاد حیات جاودانی و جهان یس از هرگ 
است و در بخش عقائد این کتاب یه این مطلب اشاره شد). 


ارزوها هم قساوت می اورد 


طول امل یعنی آرزوها و خواهش های دنیوی و خواسته های نفسانی که 
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1- 29) .و ما قست القلوب الا لکثره الذنوب.علل الشرایع. 

2 30) .عن ابی جعفر علیه السلام قال ما من عبدا الا و فی قلبه نکته 
بیضاء فاذا اذنب خرج فی النکته نکته سوداء فان تاب ذهب ذلک السوداء و 
ان تمادی فی الذنوب زاد ذلک السوداء حتی تغطی البیاض فاذا تعظی 
اه الیٍ الخیر ابدا و هو قول الله عز و جل گلا بل را 
حدبت و 


برای رسیدن به انها خواسته های بی نهایتی پیدا می شود و نیز زمان 
درازی لا زم است که به انها برسد و این خواسته ها حجاب های تاریکی 
است که روی دل انسانی را پوشانده به طوری که نه از خدای خود یادی 
می کند و نه قرب او را می خواهد و نه رضاي او را می طلبد و نه جهان 
پس از مرگ خود را یاد می کند و نه برای آسایتن ایدی. و تامیت رات 
اتکی و هو ادص 1و یو حول وق سر 2 
و مشکوک دنیوی و اکر دقت شود دانسته می گردد که هیج چیز مانند 
ارزوهای شهوانی و خواهش های شیطانی و هوس های نفسانی دل انسانی 
را سخت و تیره و تار نمی کند. (1) 


و به راستی بین پروردگار و بندگانش حجابی جز همان آرزوهای نفسانی 
نیست و شواهد این مطلب بسیار است تنها به یک حدیت قناعت می شود. 
حضرت علی علیه السلام فرمود:«ترسناک ترٍ چیزی که : بر شما می ترسم 
دو چیز است یکی هوی پرستی دیگر درازی آرزو:ام] پیروی از هوای نفس 


پس بازمیدارد از پیروی حق و اما درازی آرزو پس انسان را از آخرت ۹ 
فراموشی می اندازد». (2) 


اشاره 
پرخوری هم نی دلف هی اورد 


«بخورید و بیاشامید لکن زیاده روی نکنید راستی خداوند اسراف کنتد کان 
را دوست ندارد». (3) 


در وسائل الشیعه کتاب الا امه ابوا ب آداب المائده باب 1 و باب 2 بیست 
و مستدرک 
الوسائل سی و هفت حدیث دیگر نقل نموده و برای رعایت اختصار از ز نقل 
آنها خودداری و به نقل چند حدیث از آنها قناعت می شود: 


اما ضانی لت السلام فرموصنویی ریم عالات. صدم از خدامیه 
زمانیست که شکم او سبک بااشد از طعام و مبغعوض ترین حالات بنده نزد 
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هی هی ی او زو اه ار 
حمزه مالی. 

رد ال سر لسن هتفای ار اف ها اعاف خر ناد 
اباع الهوی و طول الامل اما اتباعالهوی قیصد عن الحق و اما طول الامل 
3- 33) و 1 وا بر وا اهر ی | یر تشه 7 یه 
ای 


است که شکمش از طعام پر شده باشد». (1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«نمیرانید دل ها را به زیاد 
خوردن و اشامیدن زیرا دل ها می میرد به مانند زراعتی که بیش از حد 
ابش دهند». (2) 


پرسید اهل دنیا کیانند؟فرمود:هرکه زیاد باشد خوراکش و خوابش و خنده 
اش. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هرکس زیاد خوردن و 
اشامیدن خوی او شود دلش قساوت دار خواهد شد». (3) 


علی علیه السلام فرمود:«به پرهیزید از پرخوری که آن سبب قساوت دل و 
کسل کننده از نماز و خراب کننده بدن است». (4) 


و باید دانست که پرخوری و خی حور دنو آشامیدن هنگام سیری و سیر آبی: 
اکز اژیان. اور رای بدن باسد حرام امت: و خانچه. زیانی, نداشته اند 


مکروه است. 


میزان پرخوری نسبی است 


و نیز پرخوری را میزان کلی نیست که گفته شود اگر فلان مقدار طعام 
خفرده شور پرخ رسای بلکم ای بدن ها مرا ها مات اسست. لا 
فلان مقدار خوراکی برای شخصی پرخوریست ۷ که برای دیگری 
پرخوری نیست,بلکه متوسط و نیز گوئیم شاید جهت اینکه پرخوری موجب 
قساوت دل می شود آنست که اک خوراک بیش از حد لا زم وارد معده 
شود دستگاه هاضمه در تعب قرار می گیرد و وظیفه هضم درست انجام 
نمی گیرد و آن خوراکی,فاسد یعنی جزء بدن نمی شود و موجب تقویت 
نمی گردد و خون که جوهره همان خوراک فاسد است با کثافت و غلظت 
در قلب جای گرفته و از آن بخار غلیظ(روح بخاری)متصاعد شده و چون 
اف ا رسای مق کت شم هر رت دز وت و تسا وت دار 
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1- - 34) .عن ابی عبد اللّه علیه السلام اقرب ما یکون العبد من الله اذا خف 
بطنه و ابغض ما یکون العبد الی اللّه اذا امتلاء بطنه. 

2- رفن زتسول ال صلی الله لش ال مسا قال لا میا اتقاجت 
بکثره الطعام و الشراب فان القلوب تموت کالزرع اذا کثر علیه الماء. 

3- 36) .عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال من تعود کثره الطعام و 
الشراب قسی قلبه. 

4- 37) .و قال امیر المقمنین علیه السلام ایاکم و البطنه فانها مقساه 
للقلب مکسله عن الصلوه مفسده للجسد. 


می شود و شاید به همین ملاحظه باشد حدیثی که از ز کتاب علل الشرایع در 
کیفیت ترکیب انسان نقل شده (1)زیرا یبوست زیاد سبب خرابی دستگاه 
هاضمه و آن موجب فساد و غلظت خون و آن موجب غلظت 9 
ار ان هی 
فاص اه لت هسام سستص اعور بت 
خوردید آن را هضم کنید به یاد خدا و نماز و بلافاصله پس از خوردن طعام 
نخوابید که دل های شما قساوت می گیرد». (2) 


اس ها امس تس اس رت 


قف دهد فشساغل الشیعه کنات الاطعه یاب گراهة. الشیع (وااست. که 
امیر المومنین علیه السْلام به فرزندش حسن علیه السلام فرمود:چهار 
خصلت یادت می دهم که به وسیله آنها از طب بی نیاز می شوی:منشین 
برای چیز خوردن جز درحالی که گرسنه باشی و برمخیز از خوردن جز 
درحالی که هنوز میل به آن داشته باشی و طعام را در دهان خوب و زیاد 
جوبده آنگاه قوو را واه رس ان کون را از فضولات 
خالی کن چون به این ها عمل کنی از طب بی نیاز شوی.» 


.4 


پرگوتی اگر سخن حرام نباشد 


زیادی آن مکروه و موجب قساوت است. 


«امام صادق علیه السلام فرمود : عیسی علیه السلام می فرمود زیاد سخن 
نگوئید در غی 
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1- 38) .فان مالت به الیبوسه کان عزمه القسوه. 

ی هه الم هه ی 
الصافهه لا نامه لها تفس قام نکن 

03 .فا امید المفمین علیه. البطلاش للختتین علیه السلام. الا اعلمی 
ازتخ خصال نی ها عن الطت فال بل قال لاتخلس علی الطعام الا ده 
انت انم هلا تقم من »الطفام ال ود ات تمه وخود المع و انا خعت 
فا غرض فسک علی الخلاع دازا ارسعملت هدا انیت غن الطت: 


ذکر خداوند به زاستی آنان که بر کوتین هی کنند. در غیر دکر خدا دل-هاشان 
قساوت دار است لکن خودشان نمی دانند». (1) 


«امام صادق علیه السلام فرمود که شنیدم از پدرم می فرمود از نیکی 
اسلام شخص ترک کردنش سخنان بیهوده است و چیزی که نفعی برایش 
ندارد». (2) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم گذشت بر زنی که برای فرزندش 
و و تا ای ام و 
نجات کلی رسید) رسول خدا فرمود:ای زن چگونه چنین می گوثئی شاید 
فرزندت بخل می کرده در انفاق زیادی از دارائیش در راه خدا و سخن 
زیادی را نگاه نمی داشته» (3)یعنی بخل از انفاق زیادتی از دارائی و نگاه 
نداشتن زبان را از سخن زیادی و بیهوده دو چیزی است که موجب نرسیدن 
انسان به درجه عالیه و نرسیدن به نجات کلی از ساعت مرگ می شود. 


«رسول خدا| صلی الله غلیه و اله وسلم فرمود:راست و درست نمی شود 
ایمان بنده ای تا اینکه دلش راست و درست شود و دلش راست و درست 
نمی شود تا اینکه زبانش راست و درست شود». )4 


اشاره 


پرخوابی 


هر انسانی در شبانه روز باید مقداری خواب رود ۳ رفع خستگی از بدنش 
شود و آماده گردد برای ادامه فعالیت و چنانچه از مقدار لازم بیشتر بخوابد 
بدنش فاسد و قلبش قساوت دار می 5 ۳۷ در بجت پرخوری کفته 
شد). 


«از امام صادق علیه السلام روایت شده (5)که خواب زیاد از آب زیاد 


ی و ی ۶ 
طاعت و 
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1- 41) .عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال کان المسیح علیه السلام یقول 
لا تکتروا الکلام.فن غیر :ذکر الله.فان: الخین بکترون الکلام.فی غیر ذکر الله 
قاسیه قلوبهم و لکن لا یعلمون.حح وسائل باب 12. 
22 ال فاله انیس خسن اسلام الص ۶ که مالا هرید 
3- 43) .و فی مستدرک الوسائل کتاب الحج صفحه 90 ان رسول اللّه مر 
غلی امرعه.و هن کی غلی-ولد‌ها و.تقول الخمد للهمات شهنذا ققال 
ضلی الله یمه ال مشاه کش اها الم نم اه ان سل بسا ار بر 
و 
4 4) ( 
- 45) .عن الصادق مه ام که الم لو یه | شوت له 
ی 
الفکر. مصباح الشریعه. 


عبادت و قساوت دار می کند دل را از تفعر(در معارف الهیه و امور 
اخروی)». 


«امام صادق علیه السلام فرمود:خواب زیاد دین و دنیای شخص را از بین 
می برد (1)». 


«و نیز فرمود:خداوند دشمن دارد زیاد خواب رفتن و زیاد بی کار بودن را 
(2)». 


«امیر الموّمنین علیه السلام فرمود:بسیاری خور و خواب فاسد می گرداند 
نفس را و می کشند ضرر ر». (3) 


زیرا هر دو موجب سستی و کسالت از طاعات و عبادات و نشاط در آنها 
کافیست همین ها در کشیدن انها مضرت را با وجود مضرت های بدنی که 
۱7 


و بزرگان علم طب گفته اند خواب زیاد سبب سستی و ضعف قوی و 
برودت و رطوبت بدن و زیاد شدن بلغم و کم شدن حرارت غریزیه است و 
هر یک از این ها موجب پیدایش چندین مرض است. 


محدث فیض در کتاب منهاج النجاه نقل نموده که در شبانه روز باید ثلث 
انکه هشت ساعت است خوابید و بعض اطباء گفته اند به مقدار ربع یعنی 
شش ساعت در اغلب ذبایع کافیست و اگر سوداء غالب باشد به کمتر از 
اختلاف اشخاص از حیث سن و مقدار اشتغال و فعالیت و کارکردن تفاوت 
دارد هرکس باید طبیب خود باشد و به مقداری که رفع خستگی و ناراحتی 
بدن شود استراحت کند و خواب رود و برای دانستن اداب خوابیدن و 
مطالب راجعه به ان به کتاب دار السلام نوری مراجعه شود. 
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1 بو فی الکاقن غن ابی غبه الم علید. التلاه قال کتره التوم مهن 
للدین و الدنیا. 


هب قیه تم ایی اللمفانی ‏ کم لوقاش 
دک نی الکزر الاصفعه قال ام الم اه لامک ان 
النوم یفسدان النفس و یجلبان المضره. 


«امیر المومنین علیه السلام فرمود (1)به راستی که مال زیاد دین شخص 
را فاسد می کند(زیرا کسی که هم او جمع مال و حفظ و زیادتی آن شد 
دیگر در مقام تحصیل ایمان و عمل صالح و زیاد کردن توشه سفر آخرت 
نخواهد بود و نیز اداء حقوق خدا را از ثروت خود نمی کند پس دین خود را 
خراب کرده است»و نیز زیادی مال قساوت دهنده دل هاست(زیرا هنگامی 
که دل به مال علاقمند شد و هم او زیادتی ثروت شد دلش سخت می شود 
بطوری که برای پروردگارش خاشع نمی شود یعنی خود را بنده عاجز و 
محتاج به او نمی بیند و نیز به یاد جهان پس از مرگش نمی افتد و نیز به 
تهیدستان و گرفتاران ترخم و رقت: نصی تفایت او آبات و روایات در مذمت 
کات که هت آما این روت استه سار مفل مسب حون 
کلامست و باید داننست زیادتی ثروت که مذمت شده و موجب قساوت و 
شقاوت است ثروتمندی با بخل از انفاق است و اگر ثروت با سخاوت جمع 
شود یعنی ثروت را احتکار نکند و روی هم نگذارد بلکه از یک دست بگیرد و 
با دست دیگر بدهد چنین ثروتی ممدوح و موجب زیادی رقت و سعادتمندی 
شخص است. 


مال را کز بهر دین باشی حمول نعم مال صالح گفتش رسول صلی الله 
علیه و اله وسلم 


اشاره 
9 ۵ ۱ ت 


امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمود«و پرهیز کن از غفلت که در 
غفلت قساوت قلب است». (2) 


«ما برای دوزخ خلق بسیاری از جن و انس آفریدیم ایشان را دل هائیست 
که با ان حق را نمی فهمند و چشم هائّی است که حق را نمی بینند و 
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1- 49) .فی تحف العقول عن امیر المومنین علیه السلام قال علیه السلام 
دِ کثره المال مفسده للدین مقساه للقلوب. 
2- 50) .ایاک و الغفله ففیها یکون قساوه القلب(دار السْلام نوری). 


گوش هائیست که حق را نمی شنوند اینان مانند چهارپایانند بلکه گمراه تر 
از ستوران و ایشانند که از حق و راه حق ناآگاهند». (1) 


از مقام انسانیت و مانده به حد حیوانیت و در نتیجه هبوط در درکات دوزخ 
بیان فرموده است. 


پس کی بار سفر می بندید؟ 


«امیر المومنین علیه السْلام داخل بازار بصره شد.دید مردم سرگرم خرید 
و فروشند پس امام سخت گریست و فرمود :ای بند حان دشا و ای کارگران 
اهل دنیا هرگاه شما روزها مشغول سوگند خوردن و سوداگری باشید و 
شب ها در بسترهاتان خواب باشید و در بین معامله های دنیویه و خوابتان 
از اخرت غافل باشید.یس چه زمان توشه برای سفر اخرت خود مهیا می 
کنید و به فکر معاد خود می افتید. (2) 


«خداوند به موسی فرمود: 53شاد مشو به فراوانی مال و ترک مکن یاد 
مرا در هر حال به راستی مال فراوان به فراموشی می اندازد گناهان را و 
یاد من نکردن دل ها را قساوت دار می کند». 


ای به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز تا چه داری و چه کردی عملت کو و 
کدام 


دد و دام 


چون شوی همره حوران بهشتی که ترا همه در آب و گیاه است نظر چون 
اد 


جهد آن کن که نمانی ز سعادت محروم کار خود ساز که اینجا دو سه 
روزیست مقام 
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2 - و < 


1- 1 بْ لا یِفقهُو بها 
و لش عینْ لا بلج رون به 1 اولیک کالائعام بل هم 
اصَل أولتک 5 الغافلون سو 7 ایه 79 
2- 52) بکاء 7 ثم قال پا عبید الدنیا و عمال اهلها اذا کنتم 
بالنهار تحلفون و باللیل فی فراشکم تون نی علل ذلک عن الاخره 
تغفلون فمتی تجهزون الزاد و تفکرون(سفینه البحار جلد 1 صفحه 6۵74). 


غفلت به معنی ناآگاهی و در یاد نبودن است چنانچه ذکر به معنی آگاهی و 
ی او ی ی تاو 
آخرت گفته می شود تا معنی غفلت از خدا و آخرت که برابر آنست دانسته 
گردد.ذکر خدا یعنی انسانی به نور عقلش آگاه شده و بفهمد که آفریده 
شده خد اه ند عطيم. الشخان. است دانا و بینا و توانا و پرورش دهنده او است 
و خودش و همه چیزش از او است و همچنین تمام اجزاء جهان آفرینش 
افریده او و تربیت شده او است و خلاصه هرچه هستی است از او است و 
اين آگاهی همان ایمان به خداست چنانچه غفلت و ناآگاهی از این معانی 
کفر حقیقی است 54بطوری که اگر این غفلت مستمر شود و با آن حالت 
بمیرد با کفر مرده است. 


(هر آنکو غافل از حق یک زمان است ۳ دم کافر است اما نهان است) 
(اگر اين غافلی پیوسته بودی در اسلام بر وی بسته بودی) 


و نیز اگر این حالت کفر مستمر شود دل را قساوت می گیرد و نافهم و 
کور و کر می گردد به طوری که دیگر به یاد خدا نخواهد افتاد و برای اینکه 
این حالت کفر مستمر نشود شبانه روز یدج مر نبه باد خدا| واجب شده که 
همان نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا است تا به برکت آگاهی از 
خداوند در این پنج وقت غفلت هائی که در بین واقع شده دل را قساوت 
دار : 


اگر نه روی دل اندر برابرت دارم... 


لکن باید دانست که این نمازها هنگامی علاح غفلت ها می شود و مانع از 

قساوت می گردد که با آگاهی(حضور قلب)انجام گیرد و اين نمازهای با 

آگاهی تنها علاح ساعت های غفلت را می کند ولی اگر آن ساعت ها به 

سبب غفلت آلوده به گناه شد نماز تنها 73 آن آلودگی را نمی کند بلکه 

باید بوسیله توبه ای که پاک کننده آن گناه است دل را از آن آلودگی علاج 

کند پس برای آلوده نشدن و قساوت دار نگردیدن دل باید دائم الذکر شود 
و اگر ساعتی غافل شود ساعت دیگر ذاکر شود. 
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باید هميشه به یاد خدا بود 


و در اینجا برای دوام ذکر شرح مختصری یادآوری می شود اگر تنها نشسته 
است آگاه باشد که خداوند حاضر است و با او است یعنی آن کسی که او 
را از مشتی خاک آفریده و الاان بر بساط آماده شده او(زمین) نشسته 
است.اگر راه می رود آگاه باشد که با توانائی خداداده بر بساط او راه می 
رود اگر با کسی سخن می گوید آگاه باشد که با زبان آفریده شده خدا و با 
توانائی او است که آنچه در نهان دارد آشکار میسازد و نیز آگاه باشد دو 
نفر خدا سومی آنهاست و اگر چهار نفرند خداوند پنجمی آنها است و هکذا 
(طاو نیز در سخن گفتن به جای خودستائی و ستایش از مخلوقی آیات 
خداوند و شواهد حکمت او را گویا شود و به جای شکایت از نرسیدن به 
پاره ای از آرزوهای نفسانی از نعمت های بی پایان خداوند درباره خویش و 
درباره خلق سخن گوید (2)اگر در خانه با زن و فرزند است خود و آنها را 
ار را ام اردص ارت 
خدا شناسد اگر از خانه بیرون می رود و از پی کسب و کار و تحصیل 
معاش سعی می کند اگاه باشد که با تواناتی و مدد با و برای 
اطاعت از امر او تلاش می کند تا ان روزی را که خدایش مقدر و مقرر 
ِِ« اگر نزد سفره طعام می نشیند خوردنی ها و 
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۶ و 0 


9 5( . ما یِکون من تجُوی تلائه الا هو رابعَهْمْ و لا حمسه لا هو سادسْهم 
تا اخر | 

2- ۵6 .ابو هاشم جعفری گوید تهیدست شدم و سخت در فشار بودم 
رفتم خدمت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام تا از حالم شکایت 
کنم چون نشستم امام علیه السلام فرمود ای ابا هاشم کدام نعمت خدا را 
می خواهی شکرگذاری کنی؟پس در خود فرورفتم و ندانستم چه بگویم. 
فقال علیه السلام رزقک الایمان فخرم به تدای هرن النار هبور قک العافیه 
فاعانتک علی الطاعه و رزقک القنوع فصانک عن التبذل یعنی خدا ایمانت 
داد که با آن از آتش نجات یافتی و سلامتی به تو داد و به سبب آن می 
توانی اطاعت و عبادت کتی و قناعت به تو داد پس از آبروریزی محفوظ 
شدی ای ابا هاشم من ابتداء به تو چنین گفتم چون دانستم می خواهی از 
خدای خود شکایت کنی پس امام علیه السلام صد دینار به او دادند(جلد 12 
بحار صفحه 102)خلاصه نباید بواسطه بعضی نامرادی ها نعمت های بی 
شمار پروردگار را نادیده گرفت. 


خر ایه 7 سوره 8 د. 


آفریده شدن آنها و خواص و منافع آنها و لذات انسانی از آنها و بعد کیفیّت 
هضم و جزء بدن و موجب قوّت تن شدن آنها را آگاه باشد و همه را از 
پروردگار حکیم خود ‏ داند و هرگاه ساعتی بر او بگذرد به ناآگاهی فورا 
عنام ز کر ای هی .رل راهییه کید یم اسان کم ار غقاته 
گذشته اش و شکر کند بر نعمتی که از آن ناآگاه بود. (1) 


مثلا اگر از طعام خوردن ناآگاه بود و آخر کار آگاه شد بگوید«الحمد للّه من 
اوله الی آخره»و در خبر است هرگاه حضرت موسی بن جعفر نعمتی را باد 
می کرد به سجده می رفت و شکر می نمود و از دعای امام سجاد علیه 
السلام است «آگاهی ده مرا برای یادت در ساعت های ناآگاهی و قرار ده 
مرا از آنهائی که هميشه از تو آگاه و به یادت است و پیمان بندگی تو را 
نمی شکند و ناآگاه از شکر تو نیست» (2)و غفلت از یاد مرگ نیز غفلت 
گفته خواهد شد. 


پنج چیز را باید ترک کرد 

رسول خدا فرمود:پنج چیز است که دل ها را قساوت می دهد: 

1-گناه پشت سر گناه. 

2-همسایگی با احمق(نابخرد) 

3-زیاد هم نفسی با زنان 

4-در مدّت درازی تنها در خانه ماندن 

5-نشستن با مردگان,«گفته شد يا رسول ال مردگان کیانند؟فرمود:هر 
بنده خوش گذران سرکشی پس او مرده است و هرکس برای حیات پس 
از مرگش کار نمی کند پس او مرده است». (3) 
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1- 57) .معاویه بن وهب گوید همراه امام صادق علیه السلام در مدینه می 
رفتم تا نزدیک بازار رسیدیم ناگاه امام علیه السلام پیاده شد و به سجده 
رفت و طول داد چون سر از سجده برداشت گفتم قربانت سبب سجده چه 
بود؟فرمود یاد کردم نعمت خدای را بر خودم پس سجده شکر کردم گفتم 
اقا نزدیک بازار است و مردم در امدوشد هستند فرمود کسی مرا ندید.جلد 
1 بحار صفحه 92. 

2 8ظ) .و نبهنی لذکری فی اوقات الغفله و اجعلنی ممن یدیم ذکرک و لا 
ینقض عهدک و لا یغفل عن, شکرک-صحیفه سجادیه. 

3- 59) .عن النبی صلی الله علیه و اله خمس تقسی القلوب قیل و ما هن 
یا رسول الله قال ترادف الذنب علی الذنب و مجاراه 


زنده دلا مرده ندانی که کیست آنکه ندارد به خدا اشتغال 


سه چیز دیگر باید ترک شود 
ال شا می ال هب الم میم ها اس ای تا اما 


فرمود:سه چیز است که دل را قساوت می دهد: گوش دادن به لهو و دنبال 
صید رفتن و درب خانه سلطان رفتن». (1) 


10 


راحت طلبی 


رسول خدا فرمود: سه جیز قساوت می آور ند وشتتین خواب و دوستی 
راحتی و دوستی خوراک». 21 


1 


امیر المقمنین علیه السلام فرمود:نگاه کردن به شخص بخیل دل را 
قساوت می دهد». (3) 


که 


جزاری 


«امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که سر بریدن حیوانات شغل او 
باشد رحمت از دلش می رود». 63 
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ت اتجفیاافق ی مس اس اه نات آعای فا ای تا 
یقسین القلب استماع اللهو و طلب الصید و اتیان باب السلطان. 

او ی ال ی اه ماه تا لت رت اشوس 
الفصه مارا عم را تا او 

3- 62) .فی البحار عن امیر الموّمنین علیه السّلام النظر الی البخیل یقسی 
القلب. 


قساوت تا به مرتبه حرمت نرسد مکروه است 


ناگفته نماند آنچه گفته شد از اسباب قساوت قلب بیشتر آنها مکروهات 
است و ؛ بر آنها عذاب اخرتی نیست لکن تا جائی که موجب مرتبه شدیده 
وت نشود. 


توضیح مطلب آنکه برای قساوت دل مراتب و انواعی است تا برسد به 
فرنته. شتدنده: آن بعتی به. قنور ی تخت نود که یمان به خدا ن رون خزا را 
نپذیرد و خاشع نگردد و به قدری حجاب های تاریک,دل را بپوشاند که حق 
را نبیند و هیچ اندرزی در او اثر نبخشد و سخت ترین مناظر رقت اور,دلش 
را تکان ندهد و ترحم و رقت ننماید و این مرتبه شدیده هم مراتبی دارد تا 
جائی که مانند دل های لشکر یزید از دیدن طفل عطشان شش ماهه و 
اضطرابش به روی دست پدر رقت نکردند و آن همه اندرزهای آتشین 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اصحابش به دل هاشان آثری نکرد و 
ها ی ای 
خانه ها را غارت می کردند بچه شیرخواری که در گهواره بود در حضور پدر 
و مادرش نیزه در او فروکرده و بلندش کردند و بدیوارش کوفتند و نیز 
مانند قساوت ابن زیاد و حجاح و بسیاری از رسای بنی امیه«لعنهم الله»و 
خلاصه امور مذکوره هرچه موجب مرنبه ای از قساوت و افتادن پرده 
تاریکی بر روی دل است لکن تا جائی که موجب مرتبه شدیده نشده حرام 
نیستند و عقابی بر آنها نیست و هرگاه موجب مرتبه شدیده مزبور شدند 
حرام و ترک آنها واجب و نیز هرکسی که بمرتبه شدیده قساوت مبتلا شد 
عقلا و شرعا: بر او واجب است علاج آن و برطرف ساختن آن بتفضیلی که 
دکر ع و و 


بنابراین کسی که درد دین دارد و تمام سعادت خود را در وقت قلب و در 
ایمان و خشوع برای خدا و روز ک و تأمین حیات ابدی در جوار پروردگار و 
اولیاء شریعتی حضرت محمد و آل محمد علیهم السّلام دانست باید بمقدار 
تواناتیش از تمام امور مزبوره پرهیز نماید تا رقت و صفای دلش محفوظ 
ارتکاب آنها کرد رقت داش 
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تدریجا کم شده و کم کم سخت و تاریک می شود تا نعوذ باللّه بمرتبه شدید 
شقاوت و قساوت که ذکر شد مبتلا می گردد و علاح آن در نهایت سختی و 
اشکال است.خصوصا اک هوشر از چهل سال گذشته باشد و اگر مرگش 
در اینجاست برسد با بی ایمانی مرده هیچ امید نجاتی برایش نیست. 


توضیح مطلب: اینکه اوه از زمانی که بحلسد شعور و ادراک می رسد 
فوری چهل سالگی به طوری که پس از سن چهل تغییر آن در نهایت سختی 
و اشکال است نماد درختی(نونهالی) که تا هنوژ بمرور زمان کنده دار 
نشده هر نوع کجی اگر در آن پیدا شود بآسانی قابل اصلاح است و بوسیله 
تکیه مستقیم می شود لکن اگر بهمان حالت کجی بزرگ شود و کنده دار 
گردد.سختی استقامت دار شدنش آشکار است و از اینجا است که حضرت 
صادق «ع» فرمود بنده در وسعت است تا چهل سالگی او و چون به سن 
چهل رسد خداوند به کرام الکاتبین که مأمور ثبت اعمال او شد می فرماید 
من به بنده خود عفر دادم(یعتی مقداری که در آن بکضال برشند)از این ببعد 

بر او سخت گیری کنید و مواظب او باشید و کم و زیاد عملش و کوچک و 
رک کر بر بر او بنویسید 64(سید نعمت الله جزاثری فرموده شاید 
مراد اد ان کت کر سا سوت پیش از چهل سالگی اگر بنده 
گناهی کند تا هفت ساعت او را مهلت می دهد و اگر توبه نکرد آنگاه بر او 
می نویسند ولی پس از سن چهل این مهلت نخواهد بود و از رسول 
خدا«ص»مرویست که ملکی هر شب ندا می کند این چهل ساله ها انچه در 
این مدت برای اخرت خود کشت کرده اید از کردارهایتان به تحقیق نزدیک 
شد خرمن انها و بهره برداری از حاصل انها 65. 
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و نیز مرویست کسی که عمرش به چهل رسد و اهل توبه نشود شیطان 
صورتش را مسح کند و گوید پدرم فدای کسی که رستگاری ندارد. 


در جلد سوم بحار اللانوار از خصال و امالی روایت کرده رسول 
خدا«ص»فرمود روز قیامت بنده از جایش حرکت نکنند تا از چهار پرسش 
جواب دهد از عمرش که در چه تمامش کرده از جوانیش که در چه به پیری 
رسانیده و از دارائیش که از کجا اورده و در چه خرج کرده و از دوستی ما 
اصلبیت: علیهم السلام زاین خذیت جانجه علاخظاه می, قرمانید. خضوضن 
نعمت جوانی مورد پرسش خواهد شد پس ای جوان عزیز قدر جوانی را 
نذان: م-جنانکه. در عافیت. و سلافتی بدن خود. و حفظ ان ساعتی هستن. ۵ 
غفلت نمی کنی و پرهیزها داری همچنین در سلامتی روان خود باید سخت 
کوشا باشی و از درمان قساوت و سایر بر بیماریهائتی که در این کتاب تذکر 
داده شده سستی و مسامحه روا نداری و بدانی که پس از سن جوانی 
درسات اسادز مایت ستتین ات سانکه کفعه شتا کته ماند کستن که 
جوانی او با غفلت گذشته و بیماریهای روانش متراکم شده تا بسن چهل 
رسیده نباید از درمان خود مایوس شود و از مجاهده و کوشش در درمان 
خود نباید دست بردارد. 


زیرا او اگر درمان بیماریهای روانی ۳ از چهل سالگی هن سخت و 
ای در جلب توانائی داد 1 و 0 - اگر بنده بیچاره ۳ 
بیروردگار خود پناهنده شود و دردهایش را باو عرضه دارد و درمان خود را 
از اه-خواهد و کر این ظلب خدن و صادی. و نات باشند یکی یت که 
خداوند کریم او را محروم نخواهد فرمود. 


نیامد در اين در کسی عذرخواه که سیل ندامت شستن گناه. 
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و .حال رسول آلله.خنلی الله لین الهوسم لا کرو قما عم 
القیمه حتی بستل عن اربع عن عمره فیما افناه و شبابه فیما ابلاه و عن 


ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البیت-بحار الانوار-جلد 3 


درمان قساوت 
اشاره 


از آنچه گفته شد بزرگانی گناه قساوت و سختی بیماری ۶ 2 غقلظت دل و لزوم 
سعی در درمان آن بخوبی دانسته شد و نیز دانسته شد که بر هر انسان 
عاقلی لازم است سری بدل خود زند اکر در آن از این بیماری و انحراف از 
فطرت اولیه چیزی دید فورا در مقام معالجه ان براید. 


کیفیت درمان قساوت 


اول باید سعی کند در ترک دوازده اموری که از روایات ذکر گردید و بعد 
عمل کند با انچه در روایات برای درمان قساوت ذکر شده است اما ترک 
امور مذکوره: 


پس با توجه باثر سوء و آثار حسنه ترک آنها اگر همت کنه می تواند با 
سهولت آنها را ترک کند جز حجاب آمال و آرزوهای نفسانی که نجات از 
آنها بسیار دشوار است زیرا از اول شعورش خواسته های مادی و آرزوهای 
نفسانی دلش را مشغول داشته و تمام هم و سعی او در رسیدن بانها بوده 
: ۳ روز بر تعداد انها افزوده می شود حال چطور می شود انها را از 

جدا کرد و بجایش خواسته های روحانی و ارزوهای اخروی جای داد 
باه خر حیات ی و دنیوی و ثروتمندان و 
مقام و منزلت روی خاک آزژوتی. نداشتته جحوته باسانی. فی وان قندیل 
شود به طوری که جز تأمین حیات جاودانی و ثروتمندی معنوی و مقامات 
روحانی و عیش اخروی ارزوئی و خواسته ای نداشته بااشد (1)و تنها راه 
خلاص و نجات از شر آنان تفکر زیاد در فنا و زوال دنیا یعنی حیات مادی 
است تا جائی که هرچه بچشم او خورد تا بگوش او رسید فورا زوال آن را 
متوجه شود و نیز مرگ خود را از هرچه نزدیکتر ببیند تا جائی که رسول 
خدا«ص» فرمود: لقمه در دهن نمی گذارم که امید فروبردنش داشته 
باشیم-چشم برهم نمی گذارم که امید باز شدنش داشته باشم. 
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1- 67) . چشمی بجو که هر سوی روی خدا ببینی زانرو که کورچشمی 
است روی خدا ندیدن عمری چو پرده بستیم بر دیده خدابین عمر دگر بباید 
این پرده ها دریدن تحصیل معرفت کن تا ثق کی بدانی کاین بوده قصد 
خالق از بنده آفریدن 


یاد مرگ غ: غفلت را می برد. 


امام محّد باقر علیه السلام فرمود: (1)که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم فرمود:مرگ مرگ(یعنی برحذر باشید یا اینکه یاد کنید مرگ را)و 
چاره ای از مرگ نیست مرگ آمد با آنچه در اوست آمد با روح و راحت و 
رجوع بابرکت به سوی بوستان بلندمرتبه از برای اهل آخرت,آنان که 
کوشششان برای حیات ابدی و جهان پس از مرگ بوده و میل و آرزو و 
خواسته شان سرای آخرت بوده و آمد مرگ با آنچه در آنست با شقاوت و 


ندامت و حسرت؛و با رجوع زیان آور به سوی آنتن. سور آن برای اهل دنا 
آنان که کوتتنشان.برای آن نود و فیل و ارزوشان در همان نود 


و فرمود:هرگاه لازم و ثابت شود ولایت خداوند و سعادتمندی برای کسی, 
مرگ جلوی دو چشم او و آرزوهای دنیویّه پشت سر او جای می گیرد(یعنی 
نشانه کسی که در ولایت خداوند ۵ تتعا رتم شدم آئست: که مری: را 
فراموش نمی کند و بر عمرش تکیه ندارد و به شهوات ت نفسانیه التفات و 
رغبت ندارد)و هرگاه ولایت شیطان و شقاوتمندی برای کسی لازم شود 
آرزوهای دنیویّه جلوی چشمش و مرگ پشت سرش جای می گیرد(یعنی 
مرگ را نمی بیند و یاد نمی کند و چز رسیدن به خواسته های نفسانی و 
اموری که راجع به حیات دنیوی است خواسته ای ندارد) امام باقر علیه 
السلام فرمود: و از سول دا ضلی الله. علیم و لو سلم پوسسشن شد 
و زیرک تر و داناتر است فرمود ؛آنکه بیش از همه یاد 
هراک می کند و فش ار هقه ندار ی شنفر. اخرات:می تمایت». 
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1- 68) .فی الوافی عن الکافی باپ 31 ذکر الموت صفحه 29 عن ابی 
خففر علمه الم فال ال رشول الله سای االه کیت و له منم ۶ا لجوت 
الصفت الا و لا بومن الفوت‌ یا الموته سا خه سا رالری + الراعنو کرد 
ال رکه آلن یلید الاو اه ان انا مه ما ری 
خحاء المفت ما شم لصو و اند هو ال تاه ال با سا 
ی ۱ 
لها را اسعنی وان لاه و لاه ام الاعل سم ان هت 
ای وا یی اه ای( و 
العین و ذهب الاجل و راء الظهر قال و سثل رسول اللّه صلی الله علیه و 


ام ای اک فا اک ی اشنم عم زد 


استعدادا. 


قسمتی از نامه علی(ع)برای محمد بن ابی بکر 


طبیب روحانی و هادی آسمانی امیر المومنین علی علیه الّلام در مکتوب 
آستاخدان مضتر یود ۳ بندگان 
برحذر باشید از مرگ و از سختی های آن و تهیّه کنید وسائل راحتی و 
آنتتانتشن نزد 1 راءبه 0 ناگهان به شما می رسد با امر بزرگی,یا به 
خیری که دیگر شری با او نیست می آید و يا به شری که دیگر خیری با آن 
نیست تا اینکه می فرماید:پس هنگامی که نفس های شما شهوات نفسأنیه 
را از شما می خواهد زیاد یاد مرگ کنید مرگ در اندرز دادن کافیست. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب خود را زیاد سفارش می 
کرد به یاد مرگ کردن و می فرمود:زیاد یاد مرگ کنید زیرا یاد مرگ کردن 
شکننده لذات نفسانی و مانع از میل های حیوانی است. 


«ای بندگان خدا کسی که اضر نت نهآ نزنسیدح حالت پس از فز کش بدقر 
است از حالت مرگش,در حذر باشید از قبر و تنگی و سختی و تاریکی و 
تنهائی آن به راستی قبر هر روز می گوید منم خانه غربت,منم خانه 
خاگزمنم اف مجتیت و مبرریعتی. ام انسانی. چتی از مر 
بوتشانیست: از به‌ستان های بهشت. و با کهدالیست از کووال های آتش.» 


«امام صادق فرمود:یاد مرگ شهوات را می میراند و ريشه های غفلت را 
می کند و دل را به وعده های خدا قوی می دارد و خوی را نرم می نماید». 


(2) 
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1- 69) .و قی کناب علی غلیه السلام الی محمددین ان بکر آحدرها با عباد 
االه ااعوته یداتوا له نات فا کم ام خی یا کون 
قعهه یر اند سر لا کون شمه یر آبوا ال آن عال قاروا زکر الصوت 
غته ها مازعکم الیه. انفسکم من الشهوات. و کنی بالففت. واعظا و کان 
سول الاه کترا ها جوضی اضتابه ید کر. الفوت فیقول. ا گرا < کر الموت 
قایه هاوم آللدات: خانل سکم هم بین الشهوات را غیاد الله,ها بعد الهمت امن 
شقن له اش فن المعت الفر هروا صقمو که مه ه تهان 


القبر یقول کل یوم انا بیت الغربه انا بیت التراب انا بیت الوحشه و القبر 
اما روضه من ریاض الجنه و حفره من حفر النار...جلد 17 بحار الانوار 
صفحه 141 

2- 70) .و قال الصادق علیه السلام ذکر الموت یمیت الشهوات و یقطع 
منابت الغفله و یقوی القلب بمواعد الله و یرق الطبع(دار السْلام نوری) 


این همه سفارش درباره یاد مرگ 


۳ ۱ 
آنها سفارش فرموده به یاد مرگ و عقبه های جهان پس از مرگ و تدبر در 
فناء دنیا و اگر بنا شود آیات قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السّلام 
ام 
شند لذا از تقل آنها ضترفنظر نموده و نها دغاء خهلم از صحیفه منعادید 
علیه السلام با ترجمه نقل می شود به امید اینکه خواننده عزیز مکرر ان را 
بخواند و در معنی آن دقت کند و راه و روش سعادت خود را بیابد و بدین 
وسیله از بیماری قساوت محفوظ بماند. 

ان مس تساه ای اس اد لموت, 


و از دعاء امام سجاد علیه السلام است هنگامی که خبر مرگ کسی به او 
می رسد يا یاد مرگ می کرد. 


الصا نی لوا تال ال 

بار خدایا بر محقد و آل او درود فرست.و ما را از آرزوی دراز بازدار. 
و قصره عنا بصدق العمل حتی لا نومل- 

و با کردار راست و درست آرزوی ما را کوتاه کن.تا اینکه آرزو نکنیم. 
استتمام ساعه بعد ساعه و لا استیفاء یوم بعد یوم. 

تمام کردن ساعتی را پس از ساعتی.و دریافتن روزی را پس از روزی. 
لصا رس دا اوعد عقوم 

و نه پیوستگی نفسی را به نفسی.و نه در پی آمدن گامی در پی گامی. 
و سلمنا من غروره و آمنا من شروره 


و ما را از فزیب ارزه علامت وابی کرت دار و از مدق هایش یفن قرها. 


و انصب الموت بین ایدینا نصبا. 
و مرگ را در جلو ما برپا دار که یک لحظه از آن غافل نشویم. 
و لا تجعل ذکرنا له غبا. 


و یاد کردن ما ان را روزی پس از غفلت از ان در روز يا روزهائی قرار 
مد۵ , 


شحف ام ال الا اش مه امیس الک نع تاه 
علین وشک اللحاق بک. 
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سوی ترا دیر شماریم و بر زود رسیدن به رحمت تو حرص داشته باشیم. 


خی کی الشتماستا الا تشه 
تاااشتکهص کات ماما و ماس اه وا ارات رت 
فالتا ال یضاق اش معا متا ال نت الوتین مسا 


و جای الفت و دوستی بااشد که به سوی آن شوق داشته با شیم و خویشاوند 
نزدیکی باشد که نزدیک شدن به آن را دوست داریم. 


فاذا اوردته علینا و انزلته بنا فاسعدنا به زاثرا. 


رس 


آن نیک بخت گردان. 

۳ 

و ما را به قدوم آن انس ده و ما را به مهمانی آن بدبخت مکن. 
و لا تخزنا بزیارته و اجعله بابا من ابواب مغفرتک 


و از دیدارش خوار و ذلیل مفرما و آن را دری از درهای امرزش خود قرار 


د0. 
و مفتاحا من مفاتیح رحمتک امتنا مهتدین غیر ضالین 


و کلیدی از کلیدهای رحمت خویش گردان.بمیران ما را درحالی که هدایت 
شدگان باشیم گمراهان نباشیم. 


طائعین غیر مستکرهین تأئبین غیر عاصین و لا مصرین 


فرمانبرانی که کراهت نداشته باشیم-توبه کنندگانی که گناه نکنیم و اصرار 
و اپستاد ئی بر گناه نداشته باشیم. 


اضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین 


ای امن باداش نک کار ان و اضق خداهان لا کار که کاران. 
داروی تردتان را به کار برید 


ناگفته نماند چنانکه شخص مریض از طبیب جسمانی منت دار می شود و 
نسخه دارو از او می گیرد و آن داروی تلخ و ناگوار را با عجله می خورد 
بلکه تا جائی که حاضر می شود برای جراحی و قطع عضوی از بدنش رنج 
ها را می کشد برای تحصیل سلامتی بدنش-همچنین انسان عاقل باید منت 
دار بزرگان دین باشد و داروی یاد مرگ و فناء دنیا را که تعلیم فرموده اند 
ذیرد و به کر بندد. هرچند اد مرگ تلخ و بر نفس گران و نا توند از آن 
گریزان است تا جائی که انواع سرگرمی ها برای خود درست می کند که 
به یاد مرگ نیفتد,لکن چون 
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سلامتی روان و دل و سعادتمندی او وابسته به آنست باید این دارو را به 
کار برد و اگر نقس با اغواء شیطان گوید:«بنابراین باید انسان هميیشه 
7 و کار نرود و از نعمت ها و 
خوشی های عالم دنیا هیچ بهره نبرد و تتها گوشه ای بیفتد منتظر باشد الن 
۰ ک>«ح«ح«ثح«ح«09۹9(«۰_ِّ 
ب گوئیم حاشا و کلا که مقمن به خدا و قرآن و محشد صلی الله علیه و 
۰ 
درحالی که مرگ و فناء دنیا هميشه جلو چشم اوست به دنبال کسب و کار 
و تلاش معاش خود و عائله اش می رود و یک لحظه به بی کاری عمرش را 
تلف نمی کند لکن تمام جنبش و کوشش هایش از روی اطاعت امر مولای 
اوست نه از برای حظ نفس و رسیدن به ارزوهای نفسانی, به مانند کسی 
که خیال می کند قرارگاهش دنیا است و برای حیات دیگری خلق نشده 
است و نیز از نعمت ها و لذت های این عالم بهره می برد لکن با التفات به 
اینکه این همه نمونه هائیست از اصل نعمت و کمال لذت که پروردگار 
کریم در جهان پس از مرگ برای اهل ایمان تدارک فرموده است. (1) 


پاسخ حضرت باقر(ع)به ابن منکدر 


السلام را دیدم که نفس زنان,عرق ریزان,به همراه دو غلامش به سمت 
ناحیه ای بیرون مدینه می رفت. (2 


با خود گفتم او را اندرزی دهم پس آن نادان به امام علیه السلام عرض کرد 
بزرگی از بزرگان قریش با چنین حالت و در چنین ساعت در طلب دنیا 
باشد؟ اگر مرگ شما در اینجا برسد چکار می کنید؟ 


امام علیه السلام فرمود:به خدا سوگند اگر قر ی من در این حال بیاید آمده 
است درحالی که من مشغفول طاعتی از طاعت خدا بوده ام که بازداشته 
ام خود را از حاجت 
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۳ نس 
1- 71) . و ان من شیء ال عندنا حرایة 


2 72) .شاید امام علیه السلام می رفتند برای اصلاح مزرعه ای که 
داشتند یا برای کاری دیگر که راجع به امر معیشت بوده است. 


به تو و مردم و من وقتی از آمدن مرگ ترسانم که فرارسد مرا در حالتی 
که در معصیت و نافرمانی خداوند بوده باشم(تمام حدیث در جلد 11 بحار 


اسامه آرزویش دراز است 


مرویست که اسامه بن زید کنیزی خرید به مبلغ یک صد دینار که پس از یک 
ماه ثمن او را به پردازد و چون این معامله را رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. وسلم شنید فرمود؛ایا از اسامه تعجب نمی کنید که کنیزی خریده. به 
مذت یک ماهه که ثمن او را بدهد؟به راستی اسامه طول امل دارد(سفینه 
البحار جلد 1 صفحه 30)یعنی انسان عاقل نباید مطمئن باشد که تا یک ماه 
دیگر حتما در دنیا است و این مبلغ را خواهد پرداخت پس تا بتواند معامله 
یا وعده ای که مدّت دارد انجام ندهد و اگر خواست انجام دهد احتمال 
رسیدن مرگ را نیتن از آن مدت بدهد پس راه اداء دین را تعیین کند و 
فوصت به. آن را فر افش تحاید. 


نا تا فردا زنده ام ؟ 


روزی طرف عصر به امیر الموّمنین علیه السلام خبر دادند که مقداری مال 
زسیده است امام علیه السلام فرمود 1 را بین فقراء تقسیم کنید, گفتند 


روز گذشته است برای فردا تقسیم می کنیم امام علیه السلام فرمود:شما 
ضامن می شوید که من ۳ فردا زنده باشم کفتند پا امیر المومنین این امر 
به دست ما نیست فرمود:یس ناخیر نیندازید و همین وقت تقسیم کنید پس 


حیاء از خداوند به چیست؟ 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به ابا ذر فرمود: (1)آیا دوست 
داری داخل بهشت شوی گفت بلی پدر و مادرم قربانت.فرمود:کم کن و 
کوتاه نما ارزوهای دنیوی و 
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1- 73) .قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یا ابا ذر | تحب ان 
تدخل الجنه قال نعم فداک ابی و امی قال صلی الله علیه و آله وسلم 
فاقصر من الامل و اجعل الموت نصب عینیک و استحی من الله حق الحیاء 
الی آخر الحدیث(عین الحیاه مجلسی). 


خواسته های نفسانی را و مرگ را جلو چشمانت قرار ده که پیوسته به یاد 
گفت یا رسول الله همه ما از خدا حیا داریم فرمود:حیا داشتن چنین نیست 
و لکن حیاء از خداوند انست که فراموش نکنی قبر و پوسیدن و کهنه شدن 
در قبر را و فراموش نکنی جوف و آنچه در جوف است(یعنی شکم و فرج 
را از حرام و شبهه نگاه داری)و فراموش نکنی آنچه در سر است(چشم و 
گوش و زبان و خیال خود را از معصیت بازداری و بطاعت + 
گردانی)و کسی که کرامت و بزرگی آخرت را خواهد | را 
ترک نماید پس هرگاه چنین باشی ای ابو ذر به درجه ولایت الهی می رسی 
و دوست خدا می گردی». 


اندرزهای سودمند پیغمبر(ص) 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:ای ابو ذر اگر به بینی مرگ 
خود و به تندی امدنش را رو به توءدشمن خواهی داشت ارزوهای دور و 
دراز خود را و فریب آن را نخواهی خورد.ای ابا ذر در دنیا مانند غریبی باش 
که به غربت گرفتار است و وطن یعنی ایستگاه و آرامگاه ابدی,جهان پس 
از مرگ تست یا بوده باش به مانتد مسافری که در متزلی فرود آید و قصد 
اقامت ننماید؛و خود را از اصحاب قبور شمار و قبر را منزل خود دان و در 
تعمیر و آبادانی آن همت بگمار.ای ابا ذر چون صبح کنی در خاطر خود فکر 
شام را راه مده و شام را از عمر خود حساب مکن و چون شام کنی خیال 
صبح و اندیشه آن را در خاطر مگذران و از صحت خود پیش از بیماری 
توشه بگیر و از زندگی پیش از مردن بهره 4 (1) 


حزقیل راه عبرت را به داود نشان می دهد 


از حضرت صادق علیه السلام مرویست که چون از حضرت داود علیه 
السلام ترک اولی صادر شد,چهل روز در سجده ماند و سر از سجده برنمی 
داشت مگر وقت نماز تا 
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1- 74) .قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یا ابا ذر لو نظرت الی 
الاجل و مسیره لا بفضت: الامل و غروره.یا آبا در کن کانک فی: الدنيا غرانت 
او کعابر.تسبیل.ه عد. نفسی: هن اضحات. القیور یا ابا خر ادا اضتحت. فلا 
تحدث نفسک بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسک بالصباح و خذ من 
صحتک قبل سقمک و من حیاتک قبل موتک(عین الحیاه مجلسی). 


آنکه پیشانیش شکافته شد و خون از چشمانش جاری گردید بعد از چهل 
روز ندا به او رسید ای داود چه می خواهی آیا گرسنه ای تا ترا سیر کنیم 
ابا هرا اس یات اراس ای سای ]۱ 
ایمن گردانیم گفت پروردگارا چگونه ترسان نباشم و حال انکه می دانم تو 
خداوند ادلی : و ظلم ظالمان از نو نمی گذرد خداوند به او وهی فرمود ای 
داود توبه کن پس روزی داود به جانب صحرا رفت و زبور می خواند و 
هرگاه آن حضرت زور می خواند هیچ سنگی و درختی و کوهی و پرنده ای 
نمی ماند مگر اینکه با داود در فغان و ناله همراهی می کرد تا اینکه به 
کوهی زنسید و یز آن که غاری بوة که دز انجا پیغمبر عایدی. به تام خزقیل 
جای داشت حزقیل چون صدای کوه ها و حیوانات را شنید دانست حضرت 
داود است پس داود گفت ای حزقیل رخصت می دهی بالا بيایم؟گفت نه تو 
گناهکاری.داود گریست.,به حزقیل وحی رسید که داود را سرزنش مکن بر 
ترک اولای او و از من طلب کن عافیت را که هرکس را من به خودش 
واگذارم البته به خطائی مبتلا می شود پس حزقیل دست داود را گرفت و 
به نزد خود پردرداود کت ای حزقیل هرگز اراده گناهی کرده ای؟ گفت 
نه,‌گفت هرگز عجب در تو پیدا شده؟گفت نه.گفت هرگز میل به دنیا و 
شهوات آن در خاطرت گذشته؟ گفت بلی-پرسید آن را به چه علاج می 
کنی؟ گفت به اندرون این شکاف داخل می شوم و از آنچه در آنجا است 
عبرت می گیرم داود با او داخل آن شکاف شد دید که تختی از آهن 
گذاشته است و بر روی آن استخوان های پوسیده است و لوحی از آهن نزد 
آن تخت گذاشته است داود لوح را خواند نوشته بود من اروای بن شلم 
هزار سال پادشاهی ی ار وی تا تم را دختر را بکارت 
بردم و آخر کار ی با ی کی ی 
مرو کح اه پس کسی که مرا به بیند فریب دنیا 
نخورد. (1) 


غرض از نقل این حدیث آنست که مومن عاقل هنگام هیجان شهوات و میل 
های نفسانی زود بوسیله یاد مرگ جلو انها را بگیرد. 
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گزارشی از دوزخ.درمان قساوت 


منازل الاخره به سند صحیح از ابو بصیر منقول است که به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم مرا بترسان از عذاب الهی که دلم بسیار قساوت به هم 
ِِِِ است امام فرمود:ای ابو محمّد اماده باش برای زندگی دور و دراز 

که زندگی اخرتست و ان را نهایت نیست و فکر ان زندگانی را بکن و تهیه 
آن را درست بنما به درستی که جبرئیل روزی به نزد حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله وسلم آمد که رو ترش کرده و آثار اندوه در چهره اش ظاهر 
بود و پیش از آن هرگاه می آمد متبسم و خندان بود رسول خدا فرمود:ای 
جبرئیل چرا امروز چنین غضبناک و محزون آمده ای؟جبرئیل گفت:امروز 
دمهائی را که بر آنش جهنم می دمیدند از دست گذاشتند رسول خدا 
فرمود:دم های آتش جهنم چیست؟گفت ای محقّد صلی الله علیه و آله 
وسلم خداوند آمر فرمود؛هزار سال بر آتش جهتم دمبدند تا سفید شند یس 
هزار سال دیگر دمیدند تا سرخ شد پس هزار سال دیگر دمیدند تا سیاه 
شد.,اکنون سیاه است و تاریک و اگر قطره ای از ضریع(عرق اهل جهنم که 
از چرک فرج های زناکارانست که در دیگ های جهنم جوشیده و به جای آب 
به اهل جهنم می خورانند)در آب های دنیا بریزند جمیع اهل دنیا از گندش 
بمیرند و اگر یک حلقه از زنجیری که هفتاد ذرع است و بر گردن اهل جهنم 
می گذارند بر دنیا بگذارند از گرمی آن تمام دنیا بگدازند و اگر پیراهنی از 
وت تا سا سب تست ی باب 
آن هلاک شوند چون جبرئیل این ها را بیان کرد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم و جبرئیل هر دو به گریه آمدند پس حق تعالی ملکی فرستاد به 
سوی ایشان که پروردگارتان شما را سلام می رساند و می فرماید که من 
شما را ایمن گردانیدم از اینکه گناهی کنید تا مستوجب عذاب من شوید 
بعذرار ان هر حام خبر تبل به عذفت, آن: حخضر نت هی رز سید یشم نود 


پس امام صادق علیه السلام فرمود:در آن روز اهل آنش,بزرگی و سختی 
غداب: را می فمفتد و اهل منت بر ر کی و واحتی بفشست: و نعفت. هاق. آن 
را می دانند و چون اهل جهنم داخل جهنم می شوند هفتاد سال سعی می 
کنند تا خود را به بالای جهنم می رسانند چون به کنار جهنم می رسند خزنه 
دهنم گزرهای امن بر که 
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ایشان می کوبند تا به قعر جهنم برمی گردند و چون پوست های ایشان به 
آنتتن تسوخته کردد پوست. تازه به بدتشان ببخ‌شانند تا عداتب در ایشان 
بیشتر اثر کند پس امام علیه السلام به ابو بصیر فرمود:آنچه ترا گفتم کافی 
انست ؟ (یعتی قساوت: دلنت. کم نفید؟ ) کفت مرا سن اشت و کافی است: 


غرض از نقل این حدیث آنست که خواننده عزیز مراقب دل خود باشد 
چنانچه قساوتی دید رجوع کند به طبیب روحانی و چون در این اوان که 
زمان غیبت کبری است امام ما از نظرها غایب و دسترسی به ان حضرت 
نیست و نیز مومن کاملی که بتواند مرض قلب را تشخیص دهد و از عهده 
درمان آن راید به مانند کبریت احمر است پیس باید به: قرآن: مجید و 
کلمات؛ اهل بت وخی, غلیه السام که مد الله در دسترنن همه ارسحت 


رجوع کرد و شفاء دل را از آنها طلبید. 


مهربانی با یتیم دل را نرم می کند 


وال خدا صلی الله غلیه و اله سل فرننووه اق هرگداق از سا کم اه 
قساوت دلش ناراضی و ناراحت شد باید یتیمی را نزدیکی شد و با او 
مهربانی کند و دست بر سرش کشد که دل او به آذن خدا نرم می شود 
زیرا برای یتیم حقی است.و در روایت دیگر است که هرکه تیم را بر 
سفره طعام خود نشاند و دست مهر بر سرش کشد دل او نرم می شود و 
تسش مروباشت که فتخصی بق رتول, خدا صلی. له له و له وم اد 
قساوت دلش شکایت کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود:هرگاه بخواهی دلت نرم شود پس اطعام کن مسکین را و دست بر 
سر یتیم کش». 


حبوبات و میوه هائی که دل را نرم می کند 


از رسول خدا ضلی. الله علیه. و اله وسلم مرویست. (2) که بیعمبنری از 
پیغمبران به خداوند از 
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1- 76) .فی الفقیه قال رسول اللَه صلی الله علية و آله وسلم من انکر 
منکم قساوه قلبه فلیدن یتیما فیلاطفه و لیمسح رأسه یلین قلبه باذن اللّه 
عز و جل فان للیتیم حقا. و روگ انه قفال قفوم علی خوانه و بفشم ز اسة 
پلین فایفی فب ,فسکای اانواز للطیرشن» روخ ان لا سین ال الن 
صلی الله علیه و آله وسلم قساوه قلبه فقال اذا اردت این یلین قلبک 
فاطعم المسکین و امسح روانش شیم .(دار السلام نوری صفحه 65). 

2 مکاوم ااحلان الطترمتی.غ الق-صلی الله علیش و افو اه 
شک یی فن: الابیاع الی. الط تعالی قشوم لوب قومه فاوحق الله عالن 
الیو هه فی فضلان ان مرقوفک ان باکلوا الفدس فانه برق القلت و بذمع 
العین(دار السلام نوری). 


قساوت دل های قومش شکایت کرد.پس درحالی که در محل نمازش بود 
خداوند به او وحی فرمود که وادار قومت را به خوردن عدس که آن دل را 
نرم و اشک چشم را زیاد می کند»و روایات در اینکه عدس موجب رقت 
قلب است بسیار است و از بعض آنها فهمیده می شود که مراد از 
عدس,نخود است. 


«از رسول خدا| ظنلی الله علیه و آله وسلم مرویست که فرمود: هر که 
دوست دارد دلش نرم شود پس ادامه دهد خوردن انجیر را» (1)و در 
روایات از خوردن نان جو و سرکه و انگور سیاه و زیتون و انار مدح 
فراوانیر شده و اينکه خوردن آنها موجب نورانیت دل است چنانچه از زیاد 
خوردن گوشت مذمت شده است و برای مزید اطلاع به کتاب الا عاغیه و 
الاشربه از وسائل الشیعه مراجعه شود. 


تام هسام در ی که سای نموه رود افطل 
رقت دل رابه زیاد یاد خدا کردن در خلوت ها». 


«از رسول خدا مروبست (3)که سفیدی و روشنائی دل در چهار خصلت 
است:عیادت کردن از مریض و تشییع جنازه کردن و کفن برای مردگان 
خریدن و بدهی مسلمانی را پرداختن.در خاتمه مثلی را که بعض حکماء 
بیان کرده اند یاداوری می شود تا خواننده عزیز در ان خوب دقت کند و در 
ایوس ره 


بلوهر گفت شنیده ام مردی را فیل مستی در قفا بو و او می گریخت و 
وه 
دید که دو شاخه ذر کنار .آن»روتیده بود خود را در آن چاه انداخت و آن دو 
چوب به دست گرفت که در قعر چاه نیافتد,ناگاه دید در بیخ آن دو شاخه دو 
موش بزرگ یکی سفید و دیگری سیاه مشغول به جویدن ريشه های آن دو 
شاخه هستند,نظر در قعر چاه کرد دید اژدهاتی دهان گشوده است که 


هرگاه بیافتد او را فروبرد و در 
جره 3 3 


ای اس ات له ار مش خیم اسس ق اه ی 
اک لس ی اه یش الما سای دس 022 

که ال کر فی الخلوات ره لها لد ره 142) ار خوی ده 
شبر< آنتنذز آخر تختش عقاند نونشتته ند 

ام سای اتف ا تیان 
فی عیاده المریض و اتباع الجنائز و شراء اکفان الموتی و دفع القرض 
سار در وت 212 


نزدیک خود چهار افعی دید که از سوراخ های خود سر درآورده و آماده نیش 
زدن به او هستند چون سر بالا کرد دید سر آن دو شاخه اندکی از عسل 
آلوده است بفن: به. لیسیدن آن عسل مشغول شد و لذت شیرینی آن, او را 
از آن افعی ها و از افتادن در دهان ان اژدها غافل ساخت ای عزیز ان چاه 
دنیا است که پر است از آفت ها و بلاها و مصیبت ها و آن دو شاخ عمر 
او او و ری ی اس ی راو 9 
می کند و آن چهار افعی اخلاط (1)چها رگانه اند که به منزله زهرهای 
کشنده می باشند(صفر ا-سودا-بلفم-خون) که آدمی نمی داند چه وقت به 
هیجان می آیند که صاحب خود را هلاک کنند و آن اژدها فز ک است: کوردر 
راه انسان و منتظر اوست و آن عسل که فریفته آن شده بود و با همه 
آلودگیش او را از همه آنچه ذکر شد غافل ساخته بود لذت ها و خواهش ها 
و نعمت ها و عیش های دنیا است. 


گفتگوی ذو القرنین با قومی شگفت 


ذر بعضی از انار نقل کرده اند که.دو القرتین پس از گشودن شهرها در 
خاور و باختر همچنان روی در شهرها نهاد و همی گشت و گروه گروه را 
دعوت همی کرد تا به قومی رسید که همه هم رنگ و هم سان بودند در 
سیرت و طریقت پسندیده و در اخلاق و اعمال شایسته, بر یکدیگر مهربان 
و کلمه ایشان یکسان,نه قاضی شان به کار بود و نه داور و همه بر یکدیگر 
مشفق چون پدر و برادر نه یکی درویش و یکی توانگر یا یکی شریف و 
یکی وضیع بلکه همه یکسان بودند و برابر,در طبعشان جنگ نه و در 
گفتارشان فحش نه در کردارشان زشت نه و در میانشان بدخوی و جلف و 
جفاکار نه؛عمرشان دراز ولی آرزوهاشان کوتاه بود و بر در خانه گورها 
کنده بودند تا پیوسته در آن نگرند و ساز رفتن سازند و سراهای ایشان را 
دز تنودرده الفر تین عون آنان. را ندید در کار ایشان خیره بماند و گفت ای 
قوم شما چه قومید که در شرق و غرب بگشتم مانند شما گروه ندیدم و 
چون سیرت و اخلاق شما هیچ سیرت و اخلاق نپسندیدم مرا از کار و حال 
خویش خبر کنید و 
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1- 81) . چار طبع مخالف سرکش چند روزی شوند باهم خوش چون یکی 
زین چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب 


کنده اید؟گفتند تا پیوسته مرگ به اد 0 ِِِ آنجا 
خواهد بود دل بر آن نهیم.پرسید چونست که بر سرای شما در نیست و 
حجاب و قفل و بست نه؟ گفتند چون در میان ما جز امین و مقمن نیست و 
همجی. را ان کمن خرن و مه پرسیه موست: کمادر قیان نما امیز و 
0 نیاز داشته باشیم رت این اف شما ی 
۹ ۷ ز کجا خواسته؟ گفتند کینه و حسد و خشم و 
دشمنی از دل بیرون کردیم تا تا موافق یکدیگر گشتیم و دوست یکدیگر 
شدیم پرسید چونست عمرهای شما دراز دادند و عمر دیگران را کوتاه؟ 
گفتند از آنکه به حق کوشیم و حق گوئیم و از حق در نگذریم و به عدل و 
راستی زندگی کنیم پرسید چونست که شما را به روزگار آفت نرسد 
چنانکه به دیگر مردم می رسد؟گفتند از اینکه هرچه پیش آید جز خدای را 
به پشتی نگیریم. (1) 

غرض از نقل اين داستان آنکه این قوم سعادتمند چگونه قبرهای بستگان را 
درب خانه هایشان قرار داده بودند تا هنگام از خانه در آمدن و برگشتن از 


باد مرگ غافل نشوند و بدین وسیله دل هایشان نرم و آمال اقا کم .۵ 
توفیق هر خیری بهره شان شود. 


خاک من و تو است که باد شمال می بردش سوی یمین و شمال 
مالک فی الخیمه مستلقیا قد نهض القوم و شدُوا الرحال 

عمر به افسوس برفت آنچه رفت دیگرش از دست مده بر محال 
قد و عر المسلک یا ذا الفتی افلح من هیا زاد المال 

بس که در آغوش لحد بگذرد بر من و تو روز و شب و ماه و سال 
لا تک ففت بمعموره بعقب ها آلهدم او الانتقال 

گر به مثل جام جم است آدمی سنگ اجل بشکندش چون سفال 

لو کشف التربه عن بدرهم لم تر الا کدقیق الهلال 


بس که در این خاک ممژق شده صورت خوبان بدیع الجمال 
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1- 82) . کشف الاسرار-سوره کهف. 


اندرس الرسم به طول الزمان و انتخر العظم به طول اللیال 
ای که درونت به گنه تیره شد ترسمت آثینه نگیرد صقال 
مالک تعصی و منادی القبول من قبل الحق ینادی تعال 
ول سر اس هکس اسعسا تا اس[ 
عرٌ کریم احد لا یزول جل قدیم صمد لا یزال 


[برخی اسباب قساوت که در روایات امتخ | 


اشاره 


در پایان بحث قساوت برای تتمیم بحت سایر اموری که در روایات از 
اسباب قساوت شمرده شده بطور اختصار یاداوری می شود. 


1-هم دنیا 


«کسی که از رسیدن به سختی ها و ناملایمات و از نرسیدن به ارزوی 
دنیویه غصه دارد اندوهناک شود و بر این اندوه ثابت بماند مبتلا به قساوت 
می شود حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید:تا میتوانید دل خود 
را از غضه های دنیا خالی کنید زیرا کسی که دنیا مورد هم او شود دلش 
قساوت دار می شود و فقر بین دو چشم او است یعنی هميشه خودش را 
نیازمند می بیند» (1)(تفصیل مطلب در بحث حب دنیا گفته خواهد شد). 


زیاد غصّه روزی خوردن و برای وسائل زندگی دنیوی زیاد اندوهناک ِ 
ها اس ات سل نا اه او اه ممایت ‏ 
الععمتن. علته. السلام. فرخود زاصو شرت صاوق. عایه 
فرمود: کسی که بر روزی غصه دار شود گناه بر او نوشته می شود» 
(3)زیرا غصه او گواه بر اين است که وعده الهی را در رسانیدن رزق به 
تمام آفریده شدگان نپذیرفته. 


ص:336 


1- 83) .تفرغوا من هموم الدنیا ما استطعتم فانه من کانت الدنیا همته 
قسی قلبه و کان فقره بین عینیه(لتّالی الاخبار). 

2- 84) .لثالی الاخبار. 

3- 85) .سفینه البحار جلد 1-صفحه ۱19 قال الصادق علیه السلام من 
اهتم لرزقه کتب علیه خطیئه. 


3-خفق النعال 


کسی که اتباع و پیروانی به دست آورد,و آنها را به دنبال خود اندازد و جلو 
آنها راه رود.به قساوت مبتلا خواهد شد,«امیر المقّمنین علیه السلام 
فرمود:چیزی ضرر زننده تر به دل های مردان به مانند صدای کفش ها به 
دنبال ایشان نیست» (1)«حضرت صادق فرموده:به خدا سوکند که 
صدای(تق وتق) کفش ها دنبال مردی بلند نشود جز اینکه خود هلاک شود و 
دیگران را هم هلاک کند». (2) 


4-خنده 


ژیاد شندیدن. فساوت فت. آورد چنانچه«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم به ابی ذر فرموده و در حدیث دیگر فرموده میراننده دل است و در 
حدیبت درو فر موده محوکننده ایمانست و حضرت باقر علیه السلام 
فرموده پس از قهقهه (خنده صدادار) بگو اللهم لا تمقتنی». [۱ 


خاک ریختن در قبر خویشاوندان 


بر کافین و نیب ار ایام اوق غلیم السباام هار تون خدا سلی لاه 
علیه و اله وسلم روایت نموده که فرمود:نهی می کنم شما را از اینکه خاک 
بر خویشاوندان خودتان برپزید زیرا موجب قساوت در قلب می شود و 
هرکه دلش قساوت دار شد از پروردگارش دور است(یعنی هنکامی که 
خویشاوند را در قبر گذاردند برای خاک ریختن و پر کردن قبر شرکت 
نکنند)». (4) 
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01 قال آفیر العوسشن علیه الشلام ها ار شا اضر قانت الرجال 
من خفق النعال لثالی الاخبار. 

7-2 ,قال, الضادق علید السلام قم الله ما خففت التعال عاف الرسل ۱ 
نا اصول ای را ار ارم 


۵ اقا الس‌صلن له هه شمسا رم سک زکرم ارات 
صلی ال عمم اسسام انا یه کر الشی قانم مت القلت بو 
فان الضاوی خلبه اکن آلعی سه اسان (سانل اش اف 
1 کتاب الحچ.-مستدرک الوسائل باب 69). 

94 نی ای صلی الله غلیه و ال مسلم الهقال فا کم آنتط جوا 
قلبه بعد عن ربه-کافی-تهذیب کتاب الطهاره. 


تحاسم ااعاتتاه 


کسی که در مجلس عالم ربانی که دیدنش او را به یاد خدا و آخرت اندازد 

و از گفتارش بر ایمان و دانش او افزوده شود و از کردارش شوق عمل 
۳ در او پدیدار گردد حاضر نشود قهرا ِِ_ و غفلت, قلب او را 
قساوت دار نموده و مورد خذلان الهی واقع می شود (1)«از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده اگر چهل روز بر موّمن بگذرد و هم 
نشین با علماء نشود دلش قساوت دار گردد و بر گناهان کبیره جرئت پیدا 
می کند». (2) 


برای درمان قساوت به این چند داستان کوتاه دقت فرمائید: 
ب یهار ۵ فرن آتجرز فش خادتد ود را 


ای ات اد ال سا مه ا ترش رنه ان کت ستت از 
رفتن دنبال کار از سه محل بازدید می کرده 1-از بیماری عیادت می کرده 
یا به بیمارستان می رفته و به نفس خود خطاب می کرده که پیش از انکه 
به مانند او اسیر بستر بیماری شوی و از کار بیافتی سعی کن کار خیری از 
تو سر زند 2- قبرستان می رفته یا تشییع جنازه ای می کرده یا زیارت قبر 
مقمنی می رفته و به خود می گفته تا که دستت می رسد کاری بکن پیش 
اا ک ‏ قانه فص ار مدا هت که مایت ۱۱ 
سیاست می کردند يا به زندان جای می دادند دیدن می کرده و به خود می 
گفته به تو هم اگر خدا عفت نفس ندهد و به یاری او ترک گناه نکنی به 


از انش تنیا خهد را به باد دوز غ.می انداخت: 
(2)در حالات مرحوم ملا مهدی مازندرانی نوشته اند هرگاه در خود 
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+ 90) .او لعلی. فضتی. ضن خخالمن. العلماع فعدلسیدغاع نو خووم 
حصرت سا د اند الم لام 


91 فان ی لغاش الم تم نا انم علی لخن ارسعنن 
صتاحا و لم لین الما فش نهک ععلی اکتا ال الاختان بات 
1- لوَلو 2). 


قساوت قلب حس می نمود فرزند و خادمش را همراه می برد تا در 
صحرائی که کسی نباشد پس هیزم و خار فراوانی جمع نموده انش می زد 
و سرش را برهنه می نمود و به فرزندش می فرمود نباید هیچ ملاحظه 
پدری کنی بلکه نصف ریش مرا تو بگیر و نصف دیگر را خادم و مرا به 
مانند جنایت کاری که مستحق اش است رو به این آتتن بکشانید 3 
حرارت انش به من رسد و از موقف حساب در قیامت و راندن و کشاندن 
گناهکاران را به دوزخ یاد کنم و به من چنین و چنان گوئید و به من بگوئید 
این اتشی است که خودت به دست خود افروخته ای. 


تمرین قبر می کرده 


(3)در حالات خواجه ربیع بن خثیم و غیر او نوشته اند در خانه قبری درست 
کرده بود هرگاه در خود قساوت حسْ می کرده داخل آن قبر شده و در آن 
می خوابید و مکرر می گفت رب ارجعون لعلی اعمل صالحا و گریه می 
کرد سپس به خود می گفت ای ربیع به تو کلا نگفته برخیز و بار سفر آخرت 


به بند. 


(4)در امالی صدوق است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
در سایه درختی نشسته بودند و هوا بسیار گرم بود ناگاه شخصی آمده و 
جامه ها عفد را کنوه کر ان ر سیر سرایز آفتاب سوزان می غلطید گاهی 
تفن نحش که-عداتب الفی: از این عطیم کر است:ورسول خذا شلن ال 
علیه و آله وسلم به او نظر می فرمود و چون جامه های خود را پوشید و 
کواشت صحفت کید رنه سرا صای الا تشه له مسه اه زا لته 
فرمود:چه چیز ترا بر این کار داشت عرض کرد خوف خداوند و به نفس 
ی ی ات 
تاب. ان را ارد رسول جوا صلی. الله غانم بو ال وسلم فوضود از خدا 
ترسیده آنچه سزاوار ترسیدن است و پروردگار بتو با ملائکه مباهات فرمود 
پس باصحاب فرمود:نزدیک این مرد روید تا برای شما دعا کند و چون از او 
طلب دعا کردند گفت خداوندا جمع فرما امر همه را به هدایت و تقوی را 
توشه ما گردان و بازگشت ما را بهشت گردان. 
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2.ریاء 
اشاره 


از جمله بیماری های روانی و کناهان قلبی زرياء است که توبه از آن و.باک 
کردن آلودکن دل از آن واجبست و تا قلب انسانی از اين بیماری سالم 
نشود در دار السّلام(بهشت)راهی ندارد پس باید معنی ریاء و حقیقت آن و 
راه درمان آن را دانست. 


در بحث شرک گناهان کبیره معنی ریاء و حرام بودن عمل ریائی و گناه 
کبیره و باطل کننده عمل بودنش ذکر گردید و در این مقام باید دانست ریاء 
را تا چا ی اه ی ان ی و ای جر 
است,عمل ریائی هم حرام می باشد و به عبارت دیگر حرام بودن عمل 
ربائی به سبب حرام بودن ریاء قلبی است بنابراین باید حقیقت ریاء بیان 


شود و بعد بیماری قلبی و حرام بودنش روشن گردد. 

حقیقت ریاء 

اگر خواسته درونی کسی این باشد که بوسیله انجام دادن عبادتی از 
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واجبات و مستحبات بدنی يا مالی(مانند نماز,روزه.حج.و مانند زکوه, 
خمس,انفاق های مستحب)نزد مردم ابرومند شود و اعتبار پیدا کند و مردم 
او را آدم درست و دین داری بشناسند و بدین وسیله به مقاصد شوم دنیوی 
خود از زیادتی ثروت و مقام و منصب برسد این خواسته و میل قلبی و 
اراده,ریاء است. 


هرچند این بیان برای روشن شدن مطلب کافیست.,لکن چون دانستن آن 


کسی که خواسته درونیش ثروتمندی و منصب و ریاست و شهوات دبیوی 
است و انجام دادن عملیات و کارهای خیر را در آشکار وسیله به آن آرزوها 
می بیند همین شخص ریای قلبی دارد وهر کیادتن که انجام.مسی, دهد چون 
محرک و داعی او همان غرض نفسانیست؛ان عبادت.عمل ریائی و حرام و 
تا ار 
لاه ها مه نم 


ابن زیاد و حجاج هم نماز می خواندند 


مثلا ابن زیاد ملعون که خواسته ای جز شهوت و ریاست و تقرب به پزید 
ات ری کش مس شا له با اه سکم .و 
اسارت ذربه ان سرور رفت, در همین مسجد جامع کوفه نماز جماعت می 
خواند و روزهای جمعه به منبر می رفت و مردم را اندرز می داد و نماز 


شکی نیست این کارهایش برای اظهار مسلمانی و تثبیت حکومت بر 
مسلمانان بوده است. 


بدتر از او حجاج ملعون در همین مسجد نمازها می خواند جمعه ها منبر 
می رفت و خطابه های اتشین ایراد می کرد و مردم را از عذاب الهی می 
ترساند درحالی که سی هزار بی گناه با چه شکنجه هائی در زندانش بودند 
که بیشتر جرمشان دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است. 


چنین ملعونی که می گفته هیچ لذتی برای من به مانند کشتن انسانی در 
برابرم و دست و پا زدنش نیست در این ظاهرسازی هایش دارای ریای 


قلبی است 
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و تمام عباداتش جز ریاکاری نبوده هرچند به زبان يا دلش می 
گذرانده«قربه الی الله»لکن در حقیقت تقرب به همان خواسته های 
نفسانی و ارزوهای شیطانیش بوده است. 


شهرت طلبی انگیزه ریاء 


زبان ها و قلم ها به مدح و ثنا برده شود و با این خواسته, مالی را در اشکار 
به مصرف واجب يا مستحب از امور خیریه می رساند. 


ریاکاریست هرچند به زبان يا خاطر بگذراند«قربه الی الله».اين انفاقش 


انگیزه شهرت در نفس انسان که بوسیله آن عبادات و کارهای نیک را 
وسیله رسیدن به آن می کنند به قدری در انسان زیاد است که حتی 
شهرت پس از مرگش را می خواهد و برای رسیدن به این هدف شیطانی 
بنای خیری بنیاد و نامش را بر آن نقش می کند يا کتابی می نویسد و 
اسف وا عفن اوه قافل ۱ از هر کنق شرت ان و تاش 
را به مدح و ثناء بردن برای او هیچ نفعی ندارد نه دنیوی و نه اخروی. 


اما مدج دنیوی که ندارد چون جود ین در این عالم ماده بیست و بدن هم که 
مرکب او بود خاک شده است و : نفع اخروی هم ندارد چون تعارفات و مدح 
و ثنای یکدیگر جز دل خوشی موقت از موهومات هیچ آثری در عالم معنی 


و حقیقت ندارد. 

بلق کر کتنی به آخرت یقین دارد و از عقبه های پس از مرگ سخت دلهره 
دارد و اساس خیری بنا می کند و نامش را بر آن نقش می کند يا کتابی 
می نگارد و اسمش را می نویسد به آرزوی اينکه شاید یس از مرگش 
صاحب دلی 
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پیاید و از انن اساس بهزه ای برد نس ضاخب ان نام را باد کند و نجاتش را 
از روی صدق و جد از خدا بخواهد بسیار خوبست لکن این طور بودن بسیار 
مشکل است و غالبا مشتبه می شود یعنی خواسته حقیقی شهرتست و 
آنچه گفته شد هوس است و چیزی است که برای آر افش فجدان: خود. به 
خاطر می گذراند. 


از اینجا است که حضرت صادق علیه السلام فرمود:«شرک(یعنی ریاء)از 
حرکت کردن و راه رفتن مورچه پنهان تر است». (1) 


چه بسیار افرادی که اهل ریاء و ریاکارند و خود نمی دانند. 


مسجد هارونی يا بنای شهرت 


گویند وقتی هارون الرشید در بغداد مسجدی ساخته توت و ات ۱ بر ان 
من کرده بودند,روزی برای زر ننتی:سه. آن. فنستتخ. امد بود بهلول رسید و 


چم تساه ای اخاشد کفت‌ ان خدا با کردم ام من دعر کنات 


بگو خانه خودم. 


است چون برای خدا نیست. 


منبر و تدریس هم به نیت است 


و نیز کسی که خواسته درونیش جلوه دادن نفس خود و کمال فروشی و 
فسات هم ادوس انا مسران ات وا سس واه ها درس 
علوم دینی کند یا منبر رود و تحقیقات دینی کند یا کتاب بنویسد يا امر به 
معروف و نهی از منکر نماید هرچند پیش از شروع به اين کارها بر زبان یا 
یا هم ار را سا اس مس اه متصیل وا نام 
می دهم اهل ریاء و 
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1- 1) .ان الشرک اخفی من دبیب النمل-سفینه البحار صفحه 697. 


کار اس مس سا ی را اما که تم اه ارت 
و اطاعت امر خداست چون به منظور رسیدن به خواسته های نفسانی 
است تقرب به شیطان است نه خداءبه دست آوردن خوشنودی خلق است 
تهخالق وه عخت: تر انکه به این ربامازی ۵ کناه بزر ی خود هم خرستد آتشت: 


«زیان کارترین ین مردمان کسانی هستند که کوشش و رنج آنها در اين جهان 
باطل وتان کشت انها فی شذا رنه که کار نیو من کند». ۱ 


و نشانه ریاکار بودن چنین شخصی حالت او است وقتی که پیروانش کم 
شوند يا مرید دیگری شوند,به درس دیگری روند و پای منبر دیگری بنشینند 
مدح دیگری کنند جزء جلسه دیگری شوند.پس اگر ناراحت شود بداند به 
واسطه آنست که به خواسته نفسانیش نرسیده و از ریاکاری نتیجه ای که 
می خواسته محروم شده و لذا ناراحت گردیده است. 


از آنچه گفته شد دانسته شد که حقیقت ریاء همان خواستن منزلت و اعتبار 

و آبرومندی نزد مردم است بوسیله انجام دادن عبادت.و به عبارت دیگر 
ریا ء تقرب جوتئی به خلق است از عمل عبادی چنان که خلوص,خواستن 
تقرب به خالق است و بس. 


مقدمات اختیاری نیست 


و نیز دانسته شد که نیت در عبادت نه آنست که به زبان بگوید یا به خاطر 
بگذراند که اين عمل را تنها برای خدا به جا هی آوزم‌بلکه نیت در غبادت 
انست که برای تقرب به خدا عیادت را آنحام دهد 


توضیح مطلب انکه هر فعل اختیاری که از انسان سر می زند نخست میل 
و رغبت و خواستن آن چیز به اعتبار نفعی که دارد در دلش جای می گیرد 
آنگاه برای رسیدن به آن منفعت اراده می کند که آن کار را انجام دهد مثلا 
کسی که تشنه است میل به آب خوردن در دلش جای می گیرد چون به آن 
ی پرطارف: هم شوو و جوز میل < به آب در دلش جای گرفت فورا 
ا اتف کید که‌طظرف اب: ۱ 
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1- 2) . فُلْ هل تتسُکَمْ بالاخسرین آغمالاً اذین صَل سَعْْهُم فی الحیاه الا 
و فم تکتلون أهْم کون ضعاً-سوره 18 آیه 103 و 104. 


بزدارد و ان تا سا شامد و بلافاضله می اشامد. 


در این مثال رفع و ی اراده است و به عبارت 
دیگر صدور فعل اختیاری بدون میل و اراده آن محال است یعنی حرکت 
کردن بدن را بخواهد تا بدن حرکت کند و کاری انجام گیرد و پیدا شدن 
اراده کاری بدون میل و خواست آن محال است.یعنی باید خواستن آن کار 
در دلش پیدا شود تا انجام آن را اراده کند و پیدا شدن اراده و خواست 
دادن ان را می خواهد سیس اراده می کند و انجامش می دهد ایننست 


و قاشع له انشا انم واه 


حال گوئیم هرگاه موّمن در دلش میل قرب به حضرت آفریدگار یا رسیدن 
به ثواب ها پا نجات از عذاب های آخرتی يا تحصیل رضایت پروردگار با 
اطاعت امر او پیدا شود(مثلا در بذل فلان مقدار از مالش در مصرفی که 
امر فرموده)سپس اراده کرد و آن عبادت را انجام داد,این عبادت با مقصد 
قربت و اخلاص است و اگر در دلش میل شهرت و مدح خلق پیدا شد 
بطوری که ان را خواست و رسیدن به این غرض را در بذل فلان مقدار از 
مالش در فلان مصرف خیر تصور کرد و سپس اراده کرد و انفاق نمود, این 
عمل ریائی و شیطانیست هرچند هنگام انفاق به دلش بگذراند که انفاق 
می کنم برای رضای خدا. 


تفا ی فا ام و ازع خن 


یکی از عباد سی سال نمازش را در صف اول به جماعت خوانده بود روزی 
خواند به ناچار در صف اخر نماز خواند چون مردم از نماز فارغ شدند او را 
دیدند خجل و ناراحت شد که مردم او را در اخر صف دیدند. 


پس متوجه شد که تمام نمازهای سی ساله اش آلوده به ریاء بوده و در 
باطنش منظورش این بوده که مردم او را همیشه در صف اول به بینند تا 
تین فساه آو را سای کنتد نس تحان‌های سی شساله آنین را فضاء نمود 
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و به راستی لطف خدا شامل حالش شده که پیش از مرگ خرابی عمل 
خود را فهمیده است. 


ناگفته نماند تفصیلی که ذکر شد بیان واقعیت نیت بود و پیدایش آن و باید 
دانست که نیت به تصنع و ساختگی درست نمی شود تا مقداری از زمان 
لازم داشته باشد بلکه آنی است و در کمتر از چشم به هم گذاشتن ممکن 
است میل و اراده حاصل شود و آن میل اگر, رحمانی باشد عبادت کرده و 
اگر شیطانی باشد معصیت نموده است علت اینکه بعضی از مردم به 
وسوسه در نیت مبتلا می شوند برای آنست که نیت را به صنع یعنی 
گذراندن بخاطر دانسته اند و از مطالب گذشته دانسته شد که گذراندن 
بخاطر نیت نیست و هیچ آثری در درستی و نادرستی عمل ندارد تا جائی 
که اگر کسی با داعی الهی سرگرم عمل شود و در اثناء خاطره شیطانی 
برایش پیدا شود مثل اينکه مردم مرا می بینند و مدح می کنند این خاطره 
اگر در دل اثر نکند یعنی داعی و محرک نشود و زود بگذرد هیچ ضرری 
دا رو خص‌ضا اک ای این خاظم دش ربا نو و مه سیطا رن است: لکد اک 
خدای نکرده داعی شد عمل را باطل می کند. 


پس باید نیت را درست کرد 


اینک که دانسته شد درستی و نادرستی و زیبائی و زشتی عمل وابستگی 
تام به نیت دارد.پس اهمٌ واجبات تصحیح نیت است به اینکه بکوشد میل و 
خواسته های دلش باشد و راه .هم تقویت ایمان است و اگر 

خواسته شیطانی در داش پیدا شود آن را پیروی نکند و به نیروی ایمان از 
با 


ای ار را 
کردارش 
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1 ونم ایک اسف هلا سفرن 07 آبد 2 


تتشت ات ۳ میزان ثواب و درجات.حسن عمل است از حیت دارا بودن 


ریاء بیماری دل است 


در مقدمه کتاب گفته شد که بیماری تن آنست که عضوی از بدن که برای 
خاصیتی آفریده شده طوری شود که آن خاصیبت از آن عضو برود مثلا 
سلامتی چشم در دیدن شکل ها و رنگ ها و تشخیص آنها است تا اندازه 
تعفی, ور تتعاری آ در نفیون آنها امنت تا خرانب تاساتی‌,هعحتتن, <ل 
اتینا تن را که خدا آخرید اد خمله‌خاضت. ها ان دیدن واقفیات و حعائن 
اشیاء و تمیز بین حق و باطل و گرویدن به حق است مثلا چشم 
ظاهری(حیوانی)ظواهر حیات مادی و زرق و برق آن را می بیند و چشم دل 
انسانی زود گذشت آن و بی ثباتی و ناپایداری حالات آنره تاراحتی .ها ۵ 
رنج هائی که از لوازم آنست می بیند و نیز بطلان حیات مادّی و حقیقت و 
ثبات حیات روحانی و جهان پس از مرگ انسانی را می فهمد و همچنین 
حق بودن آفریدگار و اینکه ِِ اجزاء جهان آفر تن وابسته به او است تا 
جائی که یقین پیدا می کند که برگی از درختی بدون اذن و خواست او نمی 
افتد و بطلان آفریده شده ها برایش ثابت می شود که هیچ استقلالی از 
خود ندارند تا جائی که به خودی خود نتوانند قدمی بردارند.سخنی 
گویند.چشمی برهم گذارند. 


از آنچه گفته شد بیماری دل ریاکار به خوبی آشکار می شود زیرا کسی که 
خواسته دلش شهرت نزد مردمان و مدح و ثنای انها و ابرومندی نزد آنها 
است معلوم می شود چشم دلش کور است و بی اعتباری و بی ارزشی 
آنها را ندیده و آن را خواسته و نیز ثبات و بزرگی و پرارزشی حیات آخرتی 
را ندانئسته.و از این روی میل و ارزه خواسته اخروی در دلنش تایدید گشته 
و نیز چشم دلش ندیده که مخلوقی از او کاری ساخته نیست تا جائی که 
تا ی ی وت ی ی 
دهند تا خدا نخواهد محال است و اگر بخواهند کسی را ذلیل و گرفتار کنند 

تا خدا نخواهد نتوانند, هنوز چشم داش ندیده. 
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او هم مثل تو,بیچاره و ناتوان است 


این بشری که برای قرب به او عبادتی انجام می دهد و زحمت و مشقت 
تحمل می کند همان مشت خاکی است که دست قدرت الهی آن را دانا و 
توانا و بینا فرموده البته بطور عاریه و موقت و پس از اندک زمانی به حال 
نخستین برمی گردد. 


خودش خاشع و ذلیل شود و برای جلب رضایت او و رسیدن به غرض 
شیطانی و منفعت موهوم دنیوی,عبادتی انجام دهد و ان معامله ای که باید 


و 


کسی که خدای را که همه جا حاضر و بر همه محیط و چیره و سلطان 
مطلق است نبیند و تنها بشر مخلوق و مقهوری را که چشم ظاهرش دیده 
به بیند همان کوردل است که در قرآن مجید می فرماید:«اآیا آنان در زمین 
نگشتند(تا از دیدن نشانه های قدرت و حکمت خدای را بشناسند و از فنا و 
زوال دنیا عبرت گیرند و دل به آن نبندند و از حالات گذشتگان.ذلت و 
مقهوریت بشر را برای خداوند بدانند پس تنها از خدا| تر سند و به او 
بگروند)تا دل هائی داشته باشند که به آن هشیاری دریابند یا گوش هائی که 
سخنان راست و درست را بشنوند؛جز این نیست که چشم های سرشان 
نابینا نیست بلکه دل ها که در سینه دارند کور و نابینا است». (1) 


یعنی اگر آیات خدا را نمی بینند و از حالات گذشتگان فبرت تفق. گیرند نه 
از کوری چشم سر ایشان است بلکه از کوری چشم دل هایشان می باشد. 
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1- 4) قل تسوا ی اي فقوت هر وت تفقلو بع | و آذان 
یِسْمعون بها فانها لا تعمی الا لابْصاه لکن تعمی الفقلوتٌٍ یف التژور 


تفر 22 آیه 10 


حرام بودن ریاء 


ور اب ها مامتا ات مات ی ین را 
ذکر شد و در اینجا به پاره ای دیگر از آنها اشاره می شود.در سوره البقره 
می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آوردید صدقات(بذل مال در راه خیر)خود را با منت 
تداشنت دازا رشانیدن به. ند باظل. نکنید مانتد. کستی. که سالاشن ۱ 
برای خودنمائی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد 
و مثل آن ریاکار مثل سنگ صافی است که بر آن خاکی بوده و باران 
سختی بدان رسیده, ان را صاف به جای گذاشته:ابتان توانائی بهره برداری 
از آنچه فراهم آورده اند ندارند و خداوند گروه کافران را رهبری نمی 
فرماید». (1) 


قابلیت محل شرط اثر است 


و خلاصه معنای مثل آنکه حال ریاکار در عمل ریائی و پاداش آن مانند حال 
سنگ صافی است که خای روی آن را پوشانیده باشد و باران فراوانی بر 
آن ریزش کند همان بارانی که سبب روئیده شدن گیاه است ولی خاک 
هنگام ریزش باران شسته می شود و سنگ هم آب را جذب نمی کند و 
نمی تواند تخم گیاه را پرورش دهد یس باران و همچنین خاک گرچه از 
اسباب نم گیاه است ولی چون روی سنگ صاف قرار گرفته و محل 


قابلیت ندارد نتیجه ای نمی بخشد. 


حال ریاکار نیز چنین است و انفاق هم گرچه از اسباب اجر و ثواب می 
باشدولی: در ضورعی. که انقاق. کنندم طورش دا تباشة توانت. بر عماسن 
نخواهد بود چون استعداد آن را ندارد و داش قابل رحمت و کرامت نیست 
و به عبارت دیگر کاری برای خدا نکرده تا توقع ثواب از او را داشته باشد. 


پس از دقت در این ان شریفه به خوبی دانسته می شود که عمل ریائی 
و روزه 
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و جع و صدقات, اعاده آن واجبست. 


و نیز آیه شریفه صریح است که ریاکار ایمان به خدا و روز جزا ندارد زیرا 
ای عبات ما کار و بارس داشت هد وه هام آم را ایا ها 
اه اک وا ی اف سس سا یا تاه 
می کرد و واب آخروی را اختیار می نمود و در انفاق,ریا و سالوس و 
خودنمائی نمی کرد. 

و شاید مراد از جمله «و لا بُوْمنْ اللّه و الَوّم لأْرٍ» اين باشد که ریاکار 
درحالی که ریاء در دلش می باشد ایمان به خدا و روز جزاء در دلش نیست 
بنابراین ممکن است موقع عمل دیگر مانند نماز.اخلاص در دلش باشد و در 
آن حال ایمان به خدا و روز جزاء هم بقینا هست و خلاصه شکی نیست که 


مزد نزد کسی است که برایش کار کرده 


امام صادق علیه السلام به عباد بن کثیر فرمود:«وای بر تو ای عباد مبادا 
که برای او کار کرده است». (1) 


و نیز فرمود:«هر ریائی شرک است جز این نیست هرکه برای مردم کار 
کند توابش به عهده مردم است و هر که برای خدا| کار کند توابش بر 
خداست». (2) 


و نیز فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:راستی فر شته 
کردار بنده را درحالی که شاد به انست بالا می برد و چون حسناتش را بالا 
برد خدای عز و جل می فرماید:انها را در دفتر بدکرداران ثبت کنید برای 
اینکه در این اعمال قصد رضای مرا نداشته». (3) 
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بولک با غاد آنایه الرباع قانتت من غمل لس اللفده کلم اه الن .هت 
عمل له-اصول کافی کتاب الایمان و الکفر. 

2 کل رباعشری انه من عمل للناس کان توانت علن النانس و من «عمل 
له کان ثوابه علی اللّه-اصول کافی کتاب الایمان باب الریاء 


ان السلی اضف یل السه ماش اوعد بسا فلز 
رو حل ااوها کی تن اه لیس نات آواه‌ها ال کافی. ای 
الایمان و الکفی باب:الریا 


از حضرت امیر المومنین علیه السلام مرویست که:«ریاکار و خودنما را سه 
نشانه است کاس که .ور تفر ابر سردم باشد نشاط به عبادت دارد و چون 
تنها باشد کسل و تنبل است و دوست دارد در تمام کارهایش او را ستایش 
کنند و به او آفرین گویند. (1) 


باید دانست که این سه نشانه بنابر غالب است.یعنی بیشتر این نشانه ها 
در ریاکاران است و گاه می شود یکی از اين نشانه ها باشد لکن ریاکار 
نباشد مانند اینکه کسی در تنهائی رغبت به عبادت در او نیست چون در 
اجتماعی وارد شد و دید همه مشغول عبادت و مناجات هستند میل و رغبت 
در او پیدا می شود و در عبادت شرکت می کند یا دید همه در خیری 
شرکت کردند او هم شرکت می کند بشرطی که دیدن و ندیدن مردم 
برایش یکسان باشد و نخواهد که مردم او را بر ان عبادت ستایش کنند اگر 
چنین شد ریاکار نیست. 


تنها عمل خالص پذیرفته است 


و نیز از همان ِ- مرویست که خداوند عز و جل می فرماید«من بهتر 
شریکم, هر که با من دیگری را شریک کند در کاری که می کند از او 
نیذیرم(و همه 17 رز شریک واگذارم)جز همانچه خالص برای من باشد». 
(2) 


و همچنین می فرماید«هر که به مردم وانماید آنچه را خدا دوست می دارد 
و در نهانی بدانچه خدا بد می دارد با خدا مبارزه کند خدای را ملاقات کند 
درحالی که او را دشمن دارد» (3)بعنی کین که خود را به مردم اهل 
عبادت نشان دهد و در نهانی اهل معصیت باشد خدا او را دشمن می دارد. 
و نیز از آن حضرت رسیده:«چه می کند آنکه از شما کار خوبش را فاش 
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1- 9) .ثلاث علامات للمرائی بنشط اذا رأی الناس و یکسل اذا کان وحده و 
یحب آن یحمد فی جمیع اموره-اصول کافی. 


2 10) .یقول الله عز و جل انا خیر شریک من اشرک معی غیری فی عمل 
اهلد اس ال ها کان کی خالصا هه لت کافی کتایتااسان و الک نات 
الریاء. 

وا قاط لاس ات لمات لها ری امه 
قاقت لو خاضول کافی کنات ااتمان اکن انار با 


ففق کته کردار بدنتن را نهان ضی سازد. ابا به.خودبرتمی کردد ه خسضاتب 
خود را نمی کند تا بداند که نباید چنین باشد با اين که خدا می فرماید بلکه 
انسان به خود بیناست براستی هر گاه نهان انسان درست شد آشکار و 
عیان او نیرومند خواهد شد». (1) 


و خلاصه معنی حدیث اینست که چکار می کند یکی از شما گاهی که به 
ظاهر عبادتی انجام می دهد و نیت زشت و ریاء در نهان او است و ان را 
بتهان. فی. دارد :ابا ب-خودش. بعتی. وجدانشن, رخوع نمی. کند که بداند ین 
کارش عبادت خدا نیست؟خدا می فرماید انسان بر خودش بینا 
است,براستی اگر نیت درست شند یعنی خدائی شد ظاهر هم در خوبی 
نیرومند خواهد شد دیگر نیازی به تظاهر و خودنمائی نیست بلکه ظاهر هم 
در کمال خوبی می شود و مورد پسند دلها می گردد. 


شیوع ریاء در آخر الزمان 


«و نا نیز از آن حضرت مرویست که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
رو زود است که زمانی برای مردم بياید که باطنشان بد گردد و 
ظاهرشان خوب شود برای طمع در دنیا آنچه را نزد پروردگارشان است به 
کار خود بجویند(یعنی ثواب خدا را نخواهند و برای آن کار نکنند,دینداریشان 
خودنمائی باشد و از روی ترس از خدا نباشد)خداوند همه را به کیفر 
کرذارشان بکیرد و جون غربقی آو را بخواند هبزای آنها اجایت نکند».:2۱) 


مجلسی ره گوید:دور نیست که مراد به عقاب در این حدیت غائب شدن 
امام زمان غجل الله فرجه:باشد و براستی هرچه بر سز شیعه:بلکه غموم 
فسلمین بیایی اد هون ان خضرت آاست :در بسن مرج 
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1- 12) .ما یصنع احدکم ان یظهر حسنا و یسر سیثا | لیس برجع الی نفسه 
ای ی بقول تل | لاتسان غلیا کننید 
بَصيره آن السریره اذا صحت قویت العلانیه ,اصول ؟ا 

2 13) قال غلیه السلام قال رسول ال صلی الله علیه و آله وسلم 
في الدنیا بریدون به ما عند ربهم یکون دینهم ریاء لا یخالطهم خوف یعمهم 
الله بعقاب فیدعونه دعاء الفریق فلا پستجیب لهم«اصول کافی». 


ص :354 


اشاره 


در پاره ای از روایات و همچنین کلمات فقهاء سمعه با ریاء ذکر شده و 
مراد از سمعه آنست که شخصی عملی بجا آورد به اين نیت که خلق 
بشنوند و بدین وسیله نزد آنها ابرومند شود و اين از انواع ریاء است زیرا 
ها و 
انجام دهد ریاکار است خواه ان عمل را در حضور خلق بجا اورد تا اینکه 
ببینند يا اینکه بشنوند و يا اینکه خودش عملش را برای مردم بگوید یا 
بوسیله کسی که آن عمل را دیده به گوش مردم برساند.در قرآن مجید می 
فرماید :«ت زکیه نفس نکنید(یعنی خودستائی ننمائید و نگوئید من پاکم از هر 
گناهی و آلودگی من صاحب فضیلت و تقوایم. من اهل عبادتم,چنین و چنان 
کردم کسی را مانند خود ندیدم.من کار بزرگی انجام دادم.من حسد و بخل 
و کبر ندارم, من دارایر سخاوت, شجاعت, اخلاص و غیره هستم و مانند این 


رجزخوانیها و دروغ گوئیهای نفس)خدا بهتر از همه صاحب تقوی(و 
فصن )را می‌شتاست». ۱1 


که همچون صدف سر به خود در بری 


در تفسیر صافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود«خودستائی و تناخوانی نکند کسی از شما به زیادتی نماز و روزه و 
باشد». (2) 


همان به گر آبستن گوهری که همچون صدف سر بخود در بری 
اگر مشک خالص نداری مگوی و گر هست خود فاش گردد ببوی 
منه آب زر جان من در پشیز که صراف دانا نگیرد به چیز 


و نیز روای بت کرده که معنای اين آیه از امام صادق علیه السلام پرسیده شد 
امام فرمود: گفتن انسان است که دیشب نماز خواندم,دیروز روزه گرفتم و 
نی اینهاء سپس فرمود: گروهی بودند روز که می شد می گفتند شب 
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1- 14) . قلا تزکوا أَفسَكُم هو عم یقن الفی -سوره 53 آیه 32. 
2- 15) ار اد کم بکرم ضا سم اه مه کم هس که ان له ار 
ونخل اغلم بمن. انقی منکم‌«عسیر صافیه 


روز گذشته روزه بودیم,پس امیر المومنین علیه السلام فرمود:من در شب 
و روز می خوابم و اگر در بین این دو بتوانم باز می خوابم». 


شاید مراد از اينکه شب و روز در خوابم این باشد که آن حضرت عبادتهای 
خود را در شبانه روز در برابر عظمت خداوند و استحقاق او ان طوری که 
سزاوار است هیچ و ناچیز و بمنزله خواب دانسته است. 


در ضرورت:ذکر نعمت خدا,تزکیه نیست 


اکفته مافد عضی. ات ضفات, کویی که در اسان است: نا کار وی که 
اتحام دافهتل کرون آها هکام صرورت کاهت ندارد را ون نقل انا آر 
روی ناچاری تزکیه نفس نیست بلکه بیان واقعیات است که ضرورت او را 
وادار کرده که آنها ر ذکر نماید مانند حضرت یوسف که فرمود «انی حفیظ 
عَلِیمٌ » من بسیار نگهدارنده و دانا هستم و حضرت صالح که فرمود «و آتا 
کم ناصخ امتف ۰ هن مراق.شها اندوتدهین امامت ان حستم و ماننت کشی 


که تهمت خیانت بر او بسنه اند و او در پاسخ و دفاع از خود امانتداريهایش 
را تم کتد. 


و نیز اگر کسی راستی برای شکرگذاری صفت خوبی که خدا به او داده با 
ی کف مرن ان منم ات ان که هه سکمی دا سب حادم 
داده, توفیق روزه داده بشرطی که قصدش تزکیه نفس نباشد مانعی ندارد 
#یرا کاخ فی شود نیت خودشتاتین, است و جهن ند عفلا ع زرشت است ان ر ۱ 
به طرز خوبی اداء می کند مثلا می خواهد خود را مستجاب الدعوه معژفی 


کند و به آن فخر نماید می گوید من هرگاه از خدا چیزی خواستم فورا 


بلی اگر واقعا قصدش بیان تنعمت و فضل خدا باشد و بگوید هرگاه از خدا 
چیزی خواستم بر من منت گذاشته و بدون استحقاق مرحمت فرموده خوب 
است. 


عابدی که سمعه می کرد 


مرویست در بنلی اسرائیل عابدی بود از خداوند مسئلت نمود و گفت 
پروردگارا حالم نزد تو چگونه است؟آیا خیر است تا زیاد کنم در خیر خود یا 
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پس از طرف خداوند,خبردهنده ای به او گفت ترا نزد خدا خیری نیست 
گفت پروردگارا عمل من چه شد؟به او گفت جون هرگاه عمل خیری می 
کردی مردم را از آن خبر می ساختی پس نیست برای تو از خیرت جز 
همان دلخوشی ات از باخبر شدن مردم از ز کار نیکت». (1) 


سمعه هم از شرکست 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریعه: :«ه رکه امیدوار لقای 
پروردگارش باشد پس باید کار خوب کند و شریک نکند در عبادت 
پروردگارش کسی را» (2)فرمود«مردی کار ثوابی می کند ولی مقصودش 
خوشنودی خدا نیست بلکه می خواهد نزد مردم خوب شمرده شود و ثنایش 
کنند,دوست: دارد که. مردم. آن. را بشتوند. این کسی است که در غبادت 
پروردگارش شریک گرفته, سپس فرمود: 


هی بنده ای نیست که نهانی کار خیری کند(یا نیت حسنه خالصانه اش را 
نگوید)و شور کار بح رز تا اینکه خدا| کار خیرش را آشکار سازد(و آنچه در 
قصدش از اثنای خلق نبود بهره اش شود)و هیچ بنده اق: شنت که کار دی 
در نهان کند(یا نیت ریائی داشته باشد و توبه نکند و مصتّ باشد)و روزگار 
بگذرد تا انکه خدا کار بدش را اشکار سازد». (3) 

و حضرت رضا علیه السلام می فرماید«کار کنید نه برای خودنمائی و 
شهرت., زیرا هر که برای جز خدا کاری کند خدایش بدان کسی واگذارد که 


او برگرداند اگر خوب بااشد خوب کون مد باشد بد». )4 


کمتر از آنچه خواهد جلوه کند 


خدا را 
ص: 357 
1- 16) .سفینه البحار صفحه 455. 


2 7). قَمَن کان بَرَجُوا لقاء رب قلعم عملاً صالحاً و لابُشرک یعباده 
ژبه آخدا سوره کهف آبه 110 


3- 18) .الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب 
ت زکیه الناس پشتهی ان یسمع به الناس فهذ] الذی اشرک بعباده ربه.اصول 
کافی کتاب الایمان و الکفر باب الریاء. ۲ ۲ 

4- 19) .اعملوا لغیر ریاء و لا سمعه فانه من عمل لغیر الله و کله الله الی 
ما عمل و ما عمل احد عملا الا رداه الله ان خیرا فخیر و ان شرا 
فشر«اصول کافی». 


جوید خداوند آن را بیش از اه خواهد بسیار کند و هرکه به خاطر رضای 
مردم کار بسیاری کند و خود را به رنج اندازد و بیخوابی کشد خدا نخواهد 
جر انکة آن را در تم هر کس شود کلم دهد ۱۱۰ 


نگهداری از اصل عمل سختتر است 


حضرت باقر علیه السلام فرمود:«نگهداری کار خیر از خود کار خیر سخت 
تر است,راوی پرسید نگهداری از کار خیر چیست؟امام علیه السلام 
فرمود:مرد صله ای می کند و خرجی در راه خدای یگانه و بی شریک می 
نماید و ثواب کار خیری در نهانی(که زیاد است)برای او نوشته می 
شود.سپس ان را برای مردم یاداوری می کند و اظهار می نماید پس از 
دفتر کار خیر نهانی محو می شود و در دفتر کار خیر آشکار ثبت می 
گردد,مجددا آن را اظهار می کند از آن دفتر هم محو می شود (هیچ ثوابی 
ندارد)و یک عمل ریائی و خودنمائی برای او نوشته می شود». (2) 


ریاء پس از عمل مبطل نیست 


از آنچه گفته شد دانسته گردید که اگر ریاء و سمعه از اول با در بین عمل 
باشد به طوری که شروع يا تمام عمل با نیت ریائی باشد,بر چنین عملی 
ثوابی نیست بلکه حرام و موجب عقاب است و نیز باطل است یعنی اگر 
عمل واجبی بود اعاده آنْ با نیت تفاب بة خندا واجب است و هرگاه هنگام 
عمل با نیت خدائی بود و هیچ نظری به خلق نداشت لکن پس از فراغت 
ِ خودنمائی و طلب منزلت نزد خلق, آن را برای مردم یادآوری کرد 

پ آن عمل کم می شود و اگر اين یادآوری را تکرار کرد ثواب آن عمل 
کی با مر و 
می شود. 


و آیا این ریای پس از عمل خالص,موجب بطلان آن می شود تا اگر واجب 
بود اعاده اش واجب باشد؟بنابر اقوی اعاده واجب نیست و البته شکی 
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2021 نم اراوالله غن وجل بالقایل هم عماه ام اللف له اکن.مما اراد 
و من اراد الناس بالکثیر من عمله فی تعب من بدنه و سهر من لیله ابی 


اللّه عز و جل الا ان یقلله فی عین من سمعه«اصول کافی». 

2- 21) .الابقاء علی العمل اشد من العمل قال و ما الابقاء علی العمل؟ 
قال علیه السلام یصل الرجل بصله و ینفق نفقه لله وحده لا شریک له 
ریاء«اصول کافی». 


ثوابش را کم يا از بین می برد 


می شود روایت مزبور را حمل بر احباط(یعنی از بین بردن ثواب) کرد 
فرماید«فتمحی»یعنی محو می شود که ظاهر است در محو شدن پس از 
اثبات که با معنی احباط مطابق می شود و شاید مراد از فرمایش امام 
علیه السلام «فتکتب له علانیه»این بااشد که پس از اينکه صدفه پنهانش را 
ذکر کرد از ارزش صد فقه پنهانی( که خیلی زیادتر از صد قه آشکار است)آن 
را محو کرده و برایش واب صد قه آشکار که کمتر است نوشته می شود 
سین دو مر نبه. که بادآوری. کرد ثواب صدفقه آشکار هم از نامه عملاش محو 
فی و دول کلب ربا دلالت کی کید که اعمل باطل آزفت ات 
اگر واجب بود باید دوباره انجام دهد بلکه به از بین رفتن ثواب, معنی این 


جمله نزدیکتر است.» (1) 


خوش آهدن تنها سمعه و ریاء نیست 


«زراره گوید به امام باقر علیه السلام گفتم مردی کار خیری می کند و 
دیگری او را می بیند و اين صاحب کار از اینکه آن شخص او را دید شاد 
می شود-فرمود عیبی ندارد و باکی نیست, کسی نیست مگر اينکه دوست 
دارد که میان مردم برای او کار خوبی ظاهر شود به شرط اینکه قصد او در 
این کار خیر خودنمائی و جلب توجّه و رضایت مردم نباشد یعنی سبب 
اقدام او به ان کار قرب به مردم نباشد». (2) 


بنابراین حدیت اگر کلنفف کار خیری برای خدا| انجام داد و بدون یادآوری 
خودش, مردم از ان باخبر شدند و چون دانست که مردم باخبر شده و 
مدحش می کنند شاد شود این شادی ضرری ندارد. 
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1- 22) .ترجمه مصباح الهدی جلد 3 صفحه 6 477-47. 
سا رای توا رگ اسان سس 
ذلک فقال علیه السلام لا باس ما من احد الا و هو یحب ان یظهر له فی 
الناس الخیر اذا لم یکن صنع ذلک لذلک«اصول کافی». 


حقیقت اخلاص بالاتر از اینهاست 


لکن روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است که«بنده به 
حقیقت اخلاص نمی رسد تا گاهی که ستایش کردن مردم را دوست 
نداشته باشد بر کاری که برای خدا انجام داده است». (1) 


و در تفسیر مجمع البیان نقل کرده«مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم آمد و گفت:من صدقه می دهم و صله رحم می کنم و آنها را تنها 
برای خدا انجام می دهم پس از آن مردم باخبر می شوند و مرا یاد می 
کنند و از من ستایش می نمایند و مرا خوش می کند و دلشاد می نماید و 
توت مرافف ‏ سا یرال کل و له ام ات در 
چیزی نفرمود پس این ایه نازل شد:«...و شرک نیاورد به پرستش 
پروردگارش احدی را». (2) 


یعنی این سرور به مدح خلق نسبت به کاری که برای خدا انجام داده شرک 
در عبادت است و مورد نهی خدا است. 


از اینجا است که مستحت است بر کسی که می خواهد صدقه ای در راه 
خدا بدهد خودش بدهد بلکه به یک نفر امینی بدهد که او به مستحق 
برساند,چون اگر خودش ندهد شاید کترنده او را تعظیم کند و مدح نماید و 
تاخواتش شود و او دلشاد خردد و آن. خوش شندن به تباء خلق. با اخلاض 


جمع بین اين روایات 


صاحب عده الداعی در جمع این دو روایت و روایت زرارم فر موده :«شاد 
شدن از باخبر شدن مردم از کار نیک شخص دو نوع است گاهی سرورش 
برای ستر جمیل الهی است که زشتيهایش را پنهان داشته و نیکیهایش را 
ای وا هرا و ای مود یوار می 
ود کر اس تسین اد با ایک تاد موه از آنکه کشا ی که 

از کار نیکش پاخبر شدند آنها هم در اين کار خیر شرکت خواهند کرد و 
بات له هه کقیت. تضییشا رز هی وق با 
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1- 24) .ما بلغ عبد حقیقه الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من 
عمله لله«عده الداعی». شم ۱ 
2 25) . و لا شرک بعباده رَبه آحدا -سوره کهف آیه 110. 


درباره او مبتلا نمی شوند پس شادی در این موارد خوبست و سمعه 
۷ . 


و گاهی شادیش برای آنست که چون مردم از نیکوکاریش باخبر شدند او 
را می ستایند و انتظار تعظیم و تکریم را از انها دارد که او را به پاکی 
بستایند- این شادی ریاء و سمعه است و همانست که در روایت شریفه 
شرک و منافی به اخلاص یاد شده است. 


راطفا حیطا ی رای ازروت 


از آنچه گفته شد حکم ریاء پس از عمل دانسته شد و اما ریاء از اول عمل 
پا در بین آن,چنانچه گفته شد عمل باطل است و اگر واجب بود اعاده آن 
لازم است خواه ریاء تمام داعی باشد مثل اینکه از اول عمل تنها تقرژب به 
خلق او را وادار به عمل نموده باشد يا اینکه در اثنای عمل شخصی رسید و 
برای نمایش و تقرب به او ان عمل را به پایان رساند و خواه ریاء جزء 
داعی باشد مثل اینکه تقزب به خدا و خلق هر دو را خواهان باشد و برای 
رشیدنن: به هر دوآن غمل ۱ انجام دهد؛خواه ریاء جزء استقلالی باشد یا 
تبعی که در هر دو صورت عمل باطل است (استقلالی آنست که اگر جهت 
ریائی نباشد آن عمل را بجا نمی آورد و تبعی آنست که اگر جهت ریائی 
نبود آن عمل را برای خدا انجام می داد)و اگر ریاء به جزئی از اجزاء واجب 
نمود هرچند بنابر اقوی اصل عمل باطل می شود اگر مانند نماز باشد لکن 
را برای خدا اعاده کند و بعد اصل نماز را هم 
اعاده و اگر مانند قرائت و اذان و اقامه باشد باید همان آیه يا بندی که 
ریاء 9999 


و اگر اصل نماز را برای خدا می خواند لکن از جهت مکان و زمان ریاء می 
کند مثل اینکه نماز را در مسجد یا اول وقت از روی ریاء بخواند آن هم 
باطل و اعاده اصل نماز واجب است و همچنین است اگر در اوصاف عمل 
زیاع کید میل انکه اضل نماز را سای دا مین خواند. لکن آن را بهحماقت 
از روی ریاء می خواند و مثل اينکه قرانت و.ذکر در تمار را با ۳ 
خشوع از روی ریاء بخواند در این مورد هم نماز باطل و اعاده آن واجب 


است. 
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درمان ریاء 


به طور کلّی درمان ریاء مانند دیگر بیماریهای قلبی تقویت ایمان و کوشش 
در رسیدن به درجه یقین است چنانچه در بحث یقین دانسته شد که اگر 
کسی به درجه یقین رسید همان نور یقین,تاریکیها و آلودگیها و ناسالمی 
های قلب او را اصلاح و ازهرجهت سلامتی دلش تامین خواهد شد.و در این 
مقام خصوص این مطلب یاداوری می شود: 


کسی که نور یقین به حضور خداوند,در دلش روشن شود؛پس خدا را در 
همه جا و در همه حال حاضر و ناظر دید بطوری که ظاهر و باطن بنده نزد 
او آشکار است چگونه در حضور او عبادت او را به منظور مخلوقی انجام 
می دهد ؟ مثلا اگر سلطان با غلامش وارد دصیس فا بر کنر 
غلام و تقرب به او جلو سلطان برخیزد و ادب کند لکن رویش به غلام باشد 
ایا چنین کاری از عاقل سر می زند؟مگر اينکه واقعا سلطان را نبیند پس 
به غلام تقژب جوید. 


همچنین محال است کسی خدا را حاضر بیند پس در حضورش برای تقژب 
به مخلوقی عبادتی انجام دهد و جز در حال غفلت و نبودن یقین به حضور 
خداوند چنین گناهی نخواهد کرد. 

و نیز کسی که نور یقین به توحید صفاتی و افعالی به تفصیلی که ذکر شد 
دلش را روشن ساخت و به یقین دانست که هیچ افریده ای استقلالی ندارد 
و هر کاری از هر آفریده ای بدون اذن و خواست خداوند محال است 
0 ۳0 انجام دهند تا آن کار 
مطابق اذن و صلاحدید خداوند نباشد انجام نخواهد گرفت چنانکه اگر 
خداوند انجام کاری را بخواهد تمام بشر بأهم شوند نتوانند مانع شد و چنین 
خدای را توانای مطلق و مخلوق را عاجز مطلق دید چگونه برای تقلاب و 
جلب رضایت مخلوقی عبادتی انجام می دهد؟. 


یک شب عبادت برای یک سگ 


گویند شبی نادانی به مسجدی رفت که در مکان خلوت آن شب را تا بامداد 
ار ها و دی 
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بتظرش زسید که آدمی ات مانند او براق عبات به مسنجد. آمده و خون 
تاریک بود او را ندید پس از این احساس بر تظاهر به خشوع در عبادت و 
گریه در مناجات افزود و در دلش شاد بود که این شخص حالانش را در آن 
شب برای مردم گزارش خواهد داد و بدین وسیله آبرومند می شود. 


چون بامداد شده و هوا روشن گردیرٍ دید صاحب صدا سگی بوده که چون 
درب مسجد باز بوده وارد شده و در گوشه ای خزیدم اشت؛پبس آه حشرت 
از سینه کشید و بر خود ملامت کرد ای بدبخت چگونه برای حیوان بی 
شعوری خود را در رنج بیخوابی و مشقت عبادت انداختی ای کاش در خانه 
ات خوابیده بودی و به مسجد نیامده بودی. 


پشیمانی هنگام مرگ 


خواننده عزیز بداند که حال ریاکاران پس از مرگ مانند حال حسرت بامداد 
این بدبخت است یعنی هنگامی که تاریکیهای عالم طبیعت بوسیله راک و 
از روی ادراک انسانی برداشته شد و آفتاب حقیقت طلوع کرد و دانست 
که توانای بحق خدا است و ناتوان مطلق آفریده شید کا تند,‌یس در آن:حال 
زیانکاری های خود را می فهمد که چگونه برای ناتوانها خاشع و ذلیل می 
شد و از آن کسی که همه توانائیها از آن او است و همه خلق در تمام 
حالات و تمام عوالم به او نیازمندند چگونه رویگردان بود. 


کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز 
آکز خر هصق فی زود جاده ات در انش فشانیه سجاده ات 
آرزو می کند زودتر به دوزخ رود 


در روایت است که در قیامت هنگام کشف حقیقت, گناهکاران از شدّت 
فا ی ی 
خشیده اند از انش شیر مسار .در موف بررشی اعمال, نانند: 


و چون اهل یقین پیش از مرگ پرده های تاریک جهالت و غفلت از روی 
چشم دل آنها برداشته شده و تمام آفریده شدگان را عاجز و ناتوان 
دیدند, هیچگاه برای آفریده شده ای خاشع و ذلیل نمی شوند. 
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اهل یقین مقرب را معبد نمی کنند 


و نیز چون اهل یقین بطلان دنیا و حق بودن آخرت را دانستند,درگذرا بودن 
حیات مادّی و بی پایانی و بزرگی زندگی پس از مرگ را شناختند و دانستند 
که«آخرت هراینه بهتر است» (1)هیچگاه به غرض ماذی یعنی رسیدن به 
مال و شهرت و سایر شهوات,عبادتی انجام نخواهند داد زیرا عبادتی 
رز که وسیله رسیدن به سعادت ابدی و بهره های روحانی شناخته اند 
چگونه وسیله رسیدن به خوشیهای زودگذر نفسانی که جز وهم و خیال 
چیزی نیست قرار می دهند و در نتیجه به هلاکت و عقوبت بینهایت مبتلا 


گردند؟ 
تابش یقین درمان قطعی 


از انچة کفته شد دانسته: خردین‌تها درمان قطعین, ربا تایشن تور شین در 
دل است و تا به آن نرسد در خطر ریاء است هرچند خود نداند چنانچه اگر 
اهل یقین شد ریاکاری از شرابخواری و از هر گناه کبیره ای زشت تر و 
عقوبتش را سخت تر می بیند و اگر بخواهد بداند آیا به مقام یقین رسیده 
تا تافو اش با خصس ار خالتن هرت که ی ونر 
نزدش 1۳۳ بشر عملاش را ببیند یا صدها شتر هیچ 
همان طوری که اگر شترها عملش را ببینند شادی ندارد هم چنین از دیدن 
بشرها هم شادی ندارد چون به یقین دانسته که بشر هم به مانند شتر 
استقلالی ندارد و از خودش به تنهائتی کاری ساخته نیست تا خواست الهی 
چه باشد.دلها و اراده ها مانند همه اجزاء آفرینش مسچر اویند. 


در بحت نفاق این کتاب حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 


فقیه(دانا) کسی است که بشر و شتر برایش تفاوتی نداشته باشد,یعنی 
دیدن بشر در عملش اثری نکند چنانی که دیدن شتر برایش اثری ندارد نه 
اینکه خود را بزرگ و مردم را کوچک تر از خود پندارد و در آخر روایت 
9[ 
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1- 26) . و الأخِرة خی و آبْقی -سوره 87 آیه 17. 


کسی که هنوز به مقام یقین نرسیده تا مدح و دم خلق برایش آثری نداشته 
باشد و بشر و شتر در دیدن اعمالش برایش برابر بااشد وظیفه اش آننت 
که جز عباداتی که دستور رسیده آنها را در آشکار انجام دهند مانند نماز 
اک ای ی و ات ار سای تا 
جهاد.امر به معروف و نهی از منکر و تجهیز میت,باید سایر عباداتش را از 
واجبات و مستحبات در نهانی انجام دهد به طوری که جز خدا کسی نبیند و 
او اس ی نت ای اب سیسات 


عبادت نهانی از خلق ذکر شد. 


باید برای اخلاص کوشید 


از احکام ضروری اسلام که اجماع جمیع علماء بر آنست لزوم اخلاص در 
عبادتست بطوری که شرط صحت و قبولی هر عبادتی اخلاص در نیت 
آافتیت بلکه تحقق عبادت وابسته به اخلاص در نیت است بطوری که عبادت 
بی اخلاص مانند کالبد بی جان است که خاصیتی جز کثافت و عفونت ندارد 
7 با 1۳۳۳ 
ندارد و ایات و روایات در لزوم اخلاص در عبادات فراوان است تنها به نقل 
چند آیه و روایت شریفه قناعت می شود: 


قوس ی اف اشلافی 
«بگو به درستبی که نماز عبادت و زندگی و مرگ من از ان پروردگار 


جهانیان است, شریکی ندارد و من بدین کار مامورم و نخستین مسلم می 
باشم». (1) 


,ضلاتی و ثشکی و میا و مماتی للَهٍ رَبْ العالمین لا 
أ ۱ , ل المَسْلمین -سوره 6 ایه 102 و 163. 


در این ان ره اوه جه سصن صای اه خاس. الم تم ی 
فرماید: به مردم بگو که من نماز و تمامی عبادات و زندگی و تمام شتئون 
آنکه به مق مربوط اشت !از اعمال و افضاف.و افعال.و نز ی ها همخین 
۱ ای ی مت 
مرگ از زندگی دنیا سرچشمه می گیرد چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم فرموده :آن چنان که زندگی می کنید می میرید)همه را برای خدا 
قرار دادم بدون اینکه کسی را در آنها شریک او بدانم و خلاصه من در جمیع 
شوّن خود در زندگی و مرگم بنده ای هستم تنها برای خدا و روی خود را 
تنها به سوی او متوجه نمودم هیچ چیزی را دنبال نمی کنم و از چیزی روی 
برنمی گردانم مگر برای او,در مسیر زندگیم قدمی برنمی دارم و به سوی 
۵ قدمی نمی گذارم جز برای او,چه پروردگار همه عالمیانست و مالک 
همه و مدبر همه است-من بدین گونه پرستش مأمور شده ام و نخستین 
کسی. که تسلیم. خواسته آه. شود و ان عبودیت.: به:تمام صفتی: را از هر یات 
و جهتی که او خواسته قبول نماید خودم هستم. 


پس مراد از جمله «اِنّ صلایی و تُشکی و مَخْیای و مماتی لِلّهٍ » اینست که 
0 اخلاض. بند کی خود را در تماز. و غبادانت دیجر و زندکی: و فز ی 
ای وا ات ور ای یا تا ی لت ان ۱۱ 


اخکامی. کة از این ابة اشتفاده فی شتود 


1-وجوب اخلاص در عبادت خداوند و جایز نبودن شریک قرار دادن با خدا در 
و شرک آشکار باشد مانند پرستش بت ها و ستاره 

ها و نظیر آنهاءیا شرک نهانی باشد مانند ریاء بلکه بالاتر از اين قصد واب 
هم با اخلاص منافات دارد. (2) 


2-اخلاص در عبادت از احکام مسلم اسلام است که بر عهده هر 
مسلمانیست و هر مسلمانی مامور به اخلاص است چون فرموده:«و نا 
اول المسلمین». 
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1- 28) .نقل از تفسیر المیزان. 


2 29) .انشاء اللّه بزودی خواهیم گفت که قصد ثواب با اخلاص منافاتی 


ندارد. 


3-صّت نماز و هر عبادتی موقوف بر شناخت خدا و یگانه دانستن او و 
پروردگار همه عالم بودن او و اینکه ایجاد و تربیت همه موجودات با او 
است که عبادت کافر باطل است بلکه عبادت کسی که ایمان قلبی به آ 
گفته شد ندارد باطل است هرچند ظاهر مسلمان باشد. 

4در این آیه اشاره است به اینکه عبادت باید برای شکر نعمت ایجاد و 
تربیت باشد چون فرموده رب العالمین. 

5-جایز نیست هیچیک از این چهار چیز که در این آیه ذکر شده به غیر خدا 
نسبت داده شود نه بطور استقلال و نه بطور شرکت.یعنی نماز و عبادات 
تنها برای خدا باشد چنانچه حیات و ممات را هم تنها از خدا باید داننست و 
دلیل این حکم جمله لا شریک له می باشد. 


6-در این آیه آگاهی است به عظمت و بزررگواری خداوند و اینکه خدا است 


قصد قربت یعنی اخلاص در عبادت 


«و امر کرده نشده اند از طرف خداوند مگر برای اینکه پرستش کنند 
خداوند را درحالی که خالص کننده باشد برای خدا دین خود را». (1) 


در کنز العرفان گوید اخلاص در این آیه همان قصد قربت است که شرط 


صحّت هر عبادتیست. 


0 ۳ ۳۳ 2 ر باطل | ات 


«پس خداوند را پرستش کن درحالی که با اخلاص باشی». 21) 
در این آیه هم عبادت با اخلاص مورد امر است 


«و پروردگارت امر فرموده به امر حتمی و حکم فرموده به اینکه پرستش 
نکنید مگر او را». (3) 


ص: 3067 


1- 30) . و ما آیژوا لوا ال مُخلصین له این -سوره 98 آیه 5. 
2- 31) . َاعبُد | مُحْلصا -سوره 39 یه 2. 
3- 32) . 3 قضی 5 لا ۳ الا ایا -سوره 17 ۳ 23 


 یناص‎ 


یعنی واجب فرموده که تنها او را بیر ستید و غير او را پرستش نکنید پس 
ات تا سر عاحس نت 


و کافیست در اثبات لزوم اخلاص در قبولی و صحت عمل,دقت در آخرین 
آیه سوره کهف:«چون خداوند شما بحانه و بی شریک است پس هر کس 
رسیدن به ثواب و کرامت های پروردگارش را خواهانست,باید کار نیک 
انجام دهد و نباید در پرستش پروردگارش کسی را شریک کند». (1) 


و ظاهر است که خدا را یگانه و بی نیاز دانستن با پرستش غیر او 


ای بر ما مک قآ کید خی اه 


پذیرفته شدن,بلکه صحت هر عبادتی اخلاص می باشد از تواتر بالاتر و از 
شماره فزونست پاره ای از انها در کتاب گناهان کبیره نقل شد و در این 
مقام به نقل یک روایت ت اکتفا می شود امام صادق علیه السلام در معنی آبه 
شریفه:«تا خداوند شما را بیازماید که کدامیی کردار بهتری دارید» 
(2)فرمود:«مقصود از کردار بهتر کردار بیشتر نیست ولی کردار درست تر 
است,درستی کردار ترس از خداست و درستی نیک و کردار نیک است 
سپس فرمود:کرداری را تا به آخر پاک و با اخلاص نگه داشتن از خود آن 
کردار سخت تر است.کردار پاک انست که مقصودت از ان ستایش احدی 
جز خداوند عز و جل نباشد.نیت بهتر است از کردار بلکه همین نیت عمل 
است بعد از آن این آیه را خواند:«بگو هرکس عمل کند بر شاکله خود یعنی 
بر نیت خود عمل می کند» (3)و خلاصه این روایت آنکه منز آن بهرم متخ 
از عمل,درستی نیت آن عمل است و میزان درشتی, تیت,اخلاض است. که 
واقعا منظوری جز خدا نداشته باشدبنابراین نیت جان عمل است. 
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۱ . قمَن کان یرَجُوا يقاء رَبْه قلیِعمَلَ عَملاً صالِحا و لا شرک بعباده 
ره دا -سوره 16 آیم 110. 

ا ا نع موروهای اهر 

3 ]لیس یعنی اکتر عملا و اکن اضورکم عملا و اتضا الاضانه خن االد 
و النبه. الضادفه و الخسته نم. الابقاء غلی العمل,ختن. بحلض اشد فرح العمل 


و العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا اللّه عز و جل, 


ِ‌ 


افضل من العمل الا و النیه هی العمل ثم تلا قوله عز و چل که - 
علی شاکلته (سوره الاسراء آیه 94( ال کافی باب آلاخلاص. 


3 


و ِ 


ره ۶ 


1 


اخلاص در نیت چیست 


آنچه در معنی ریاء گفته شد اگر خواننده عزیز دقت کند حقیقت نیت و 
اخلاص در ان بر او روشن خواهد شد و برای اینکه مطلب روشن تر شود 


نیت همان عزم و اراده و قصد انجام کار است مثلا به قصد بازار حرکت 
می کند,به قصد مسجد رو به آن می رود,به قصد وضوء اب به صورت می 
ریزد,به قصد نماز رو به قبله می ایستد,به قصد روزه سحری می خورد و 


هکذا. 


و از آنجائی که انسان عاقل هشیار باید غرض و نفعی را از کاری بخواهد تا 
قصد انجام آن کار را برای رسیدن به آن غرض بنماید و به عبارت دیگر 
بدون غرض قصد کاری نخواهد کرد مگر اينکه سفیه و بیهوده کار باشد.مثلا 
شخص عاقل تا نفعی در رفتن به بازار نبیند و آن را نخواهد قصد بازار 
نخواهد کردتا نفعی در خوردن چیزی نبیند و نخواهد قصد خوردن آن را 
نمی ده 

از اين بیان دانسته شد که غرض,سبب نیت است بطوری که بدون آن نیت 
پیدا نمی شود و بنابراین می توان گفت حقیقت نیت همان غرض است که 
9 را به اراده انجام کار وامی دارد (1)و اینکه در روایات وارد شده 
خو ارت دل است و انسانی را به عمل وامی دارد باید درست شود 
یعنی حقیقتا خواسته دل باشد ها از غیر خدا باشد یعنی منظور و 
خواسته دلش از آن عمل تنها خدا باشد. 


و نیز اینکه فرموده اند«ائما الاعمال بالنیات (2)»یعنی کردارها تابع قصدها 
است منظور اینست که اگر غرض از کردار خدا باشد خوب است و وف با 


است. 
و نیز فرموده اند«لکل امری مانوی»برای هر شخص همان نیت او است 
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ثابت شده که حقیقت هر شیء همان علت او است و چون داعی و غرض 
سبب,برانگیخته شدن نیت و اراده فعل است پس همان غرض را می توان 
حقیقت نیت دانست وبر آن اطلاق کرد یعتی نیت گفته شود و از آن داعن 
و غرض اراده شود چنانچه در روایات شده. 

2- 7 .این چند روایت در کتاب الطهاره وسائل الشیعه باب 5 و 6 موجود 


است. 


آن عمل,به خدا نزدیک می شود و اگر خواسته درونش قرب به خلق بود از 
ان عمل, به خلق نزدیک می شود و اگر خواسته های دیگر نفسانی یا 
شیطانی بود به همان ها نزدیک می شود. 


و نیز فرموده اند«لا عمل الا بالنیه»نیست عمل جز به نیت یعنی عمل 
صحیح و مقبول بستگی به غرض از آن عمل دارد اگر به غرض خدائی انجام 
داده صحیح و پذیرفته است وگرنه باطل و هیچ است. 


و نیز فرموده آند«نیه الموّمن خیر من عمله»نیت موّمن از کارش بهتر 
است. (1)می توان گفت مراد از نیت در این حدیث مانند آنچه نقل شد 
همان غرض است و چون غرض مومن از عبادتی که انجام می دهد قرب 
پروردگار و رسیدن به رضای او است و البته عبادتی که انجام داده ثواب و 
اخر دارد لکن آنحه در برایز ظرض که.جفیفت تثبت: او اسنت به آنمی, زر شد 
یعنی قرب و رضای خداوند قطعا بهتر و بالاتر است از آنچه در برابر 
عملش به او می دهند چنانچه فرموده:«و خشنودی خداوند از مومنین از 
بهشت و نعمتهایش بزرگتر و ارزنده تر است(که به وصف نمی آید)و اين 
رضایت خدا همان رستگاری بزرگست» (2)که از رستگاری بهشت رفتن 
بزرگتر می باشد. 


و روایت شده که در بهشت سه نعمت روحانیست که بالاتر و بزرگتر از 
تمام نعمت های بهشت است یکی نعمت خلود و دیگر همسایگی با محقد و 
ال سمخ وضای اه علصه الم ام وضو دا هر امین 
ساعتی که روح پاک موّمن با قلب سلیم وارد بهشت می شود درحالی که 


به پروردگارش دل خوش است و می فهمد که خدا هم از او راضی است 
ان حظ و لذت به وصف نمی گنجد«رضی الا وس وا عنه >>. 


از آنچه گفته شد دانسته گردید که مراد از اخلاص در نیت اخلاص در غرض 
است یعنی خواسته دل و غرض و داعی و سبب اراده کردن انسانی به 
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[- 39( .علامه مجلسی در مرآت العقول ده وجه در معلی این حدیبت از 
علماء نقل کرده است. سا 0۶ 9 9 هم 
2- 39) . و رِصُوانْ من الله ابر ذلِک هو القَوَرٌ العَظيمٌ سوره 9 آیه 72. 


عمل,تنها خدا باشد پس اگر جز غرض الهی غرض دیگری هم باشد که سبب 
حرکت انسانی شده برای عبادت خالص نیست و باطل و مردود است. 


برای توضیح مطلب چند مثال ذکر می شود: 


ررض فا امد قصا را تاطال مق کف 


اگر کسی جنب شده باشد و هوا هم سرد است و دوست دارد گرم شود 
پس به غرض رفع جنابت و گرم شدن بدن, آب گرم بر بدن بریزد,این غسل 
باطل است ولی اگر نخست آب بر بدن بریزد و پس از گرم شدن بدن 
فقط برای غسل شستشو کند صحیح است پا اينکه تکبیر یا ذکر دیگری را 
دز فان راستی. بت غرض امن نف آنبفی هید لک آن با بلندعی هید بای 
اعلام غیر.مثلا در جماعت است و امام در رکوع منتظر رسیدن او است 
پس برای اینکه امام بداند که او به جماعت تکبیر را بلند به گوید یا اينکه 
برای التفات امام بسهوی که کرده يا فهماندن مطلبی را به دیگری.و در 
تساه نجاوی اکن اضله کر بدا اطاعت اهر باشد اند کفتن ار رات 
غرض صحیحی باشد ضرری ندارد. 


اک تین اعمال خجرا کف آنجام سین دهد غرضی هم آداء واغت الفن. ‏ 


اگر کسی زکوه.خمس, کفاره. صدقه مستحبه انفاق کند و غرض(یعنی 
وادارکننده او بر این انفاق)دو چیز باشد یکی اداء تکلیف و امتثال امر خدا| و 
دیگر ستایش کردن گيرنده یا مردم از اوبو تعظیم و تکریم آنهایا اينکه 
کاری اد کصیاید کیونده با خکیان انا انجام دهد و این ا ماقرا سا 
آن کار قرار می دهد,این انفاق باطل و مردود است. 


و نیز هرگاه متاع خرابی دارد و می خواهد از شر آن خلاص شود آن را در 
راه خدا 99 در بطلان عملش نیست و آنچه گفته شد 
تفصیلی که رف پس علاوه بر بطلان عمل,حرام و سزاوار عقوبت 


است. 


ص:371 


عمل است که به راستی جزء داعی باشد ولی اگر جزء داعی بهیچ وجه 
نباشد و تنها جنباننده به عمل همان غرض خدائیست و ضمیمه یک امر تبعی 
محض باشد ضرری ندارد و برای توضیح چند متال ذکر می شود: 


شما می خواهید وضو بگیرید و همان غرض خدائی شما را به وضو گرفتن 
وامی دارد ضمنا به فرزند خود می گوئید بیا وضو گرفتن رایاد بگیر-یا ايینکه 
می خواهید نماز بخوانید و همان امر الهی شما را به نماز واداشته ضمنا به 
کسی که نمی تواند تما تخعانو هید نها استه من خوا هید باد دهید پا 
اينکه واقعا در مسجد می خواهید نماز بخوانید ضمنا فلان شخص را هم به 
بینید چون به او کار دارید و خلاصه به طور کلی باید جنباننده شخص برای 
عبادت تنها غرض خدائی باشد و اگر غرض دیگری او را حرکت دهد باطل 
است تا جائی که شیخ بهائی فرموده اگر عادت, کسی را به عبادت واداشت 
آن هم باطل است یعنی اگر اطاعت امر خدا او را اند و ها جسی. را 
که عادت به آن کرده از روی همان عادت انجام دهد باطل است. 


برای ات عمل خالضی از طبر خالض ه اثر آن سم انن اسان آ اساء 
العلوم دقت نمائید. 


در بنی اسرائیل عابدی بود که تمام وقت عمرش صرف عبادت می شداو 
را گفتند که در فلان محل درختی است که گروهی از مردم آن را می 
ای رام ی وی اه سر 
که آن را از ريشه بکند شیطان به صورت مرد پیری به نزدش آمد و گفت 
چه قصد داری؟عابد گفت می خواهم درخت را از ريشه قطع کنم تا 
پرستش غير خدا نشود.شیطان گفت اگر خدا این درخت را بریده خواستی 
بیغمبرش را فرستادی تا آن را بیردرته رابه این چه کار است؟ 
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عابد سخن او را تشتید پس شیطان به او دراویخت و پس از زدوخورد غابد 
ابلیس را بر زمین کوفت. 


وت وازورزت: ۱ ِ ۳ 0 باشد و 
از اين کار برگردی من هر شب دو درهم به تو می رسانم و تو آن را به 
فقرا| برسان تا ثواب بقینی برایت د باشد و نفعی به مردم 1 
است. 


پس به خانه اش برگشت آن شب ابلیس دو درهم به او رساند و عابد 
خوشحال شد و آن را به فقراء رساند شب دیگر هرچه انتظار کشید از 
درهم خبری نشد روز دیگر با حالت غضب بر آن پیرمرد که او را فریب داده 
تبر برداشت. و بای. ان درخت امد آبلیش به همان ضورت دو روز بیش 
نزدش حاضر شد و گفت می خواهم درخت را ريشه کن کنم ابلیس 
گفت:ترا چنین توانائی نیست بالاخره باهم گلاویز شدند در این دفعه 
شیطان عابد را بر زمین کوفت,عابد سخت در شگفت شد به ناچار ر از خود 
اپلیتتن تسش کرد که چه: شند آن روز نو در دنست من به: مانند. کنخشکی 
بودی و ترا بر زمین زدم و امروز به عکس شده؟ 


ابلیس گفت:جهت غالب شدن در آن روز این بود که تو در آن روز برای 
خدا غیرت کردی و غضبنای شدی و خواستی درخت را ريشه کن کنی تا 
کسی ان را نپرستد ولی امروز برای نرسیدن دو درهم غضبناک شدی و به 
اين غرض می خواهی درخت را بکنی و البته نتوانی چون ان روز برای خدا 
خالص بودی و خدا هم یار و یاور تو بود امروز برای هوای نفس است ازاین 
روی خوار و ذلیلی 


یک ضربت بهتر از عبادت جن و انس 
در این روایت دقت کنید: محدّت جزاثری در انوار نعمانیه گوید حدبث: 


روایت شوه آن رشول خن صلی الله کلم و المونیلم که «ضرمت رون علی 
علبه السلام دد. زور ی خندی مه عفر آنن عند فد و کشتن. او به. آن 
ضربت بهتر است از عبادت جن و انس تا روز قیامت» (1)اين حدیت 
مستفیض بلکه نزدیک به تواتر است و بعضی گفته اند 
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ریفس الختو ی افضان مرن غنا وه | اقایی: 


چگونه می شود یک ضربت بهتر باشد از عبادت های جنْ و انس تا روز 


علمای شیعه در جواب گفته اند که چون آن حضرت در کشتن آن ملعون 
مخلاص بود و هیچ ماو نداشت جز رضای خداوند و نخواست شجاعت 
خود را ظاهر سازد (چون عمرو شجاع روزگار بود و به راستی نبرد با او و 
غالب شدن بر او فخری بود که نظیر نداشت زیر آن ملعون با هزار شجاع 
برابر می شد و بر آنها غالب می گردید)و چون_ آن حضرت نظری به این 


جهت نداشت و تنها خدا در نظرش بود اخلاص آن حضرت در این ضربت 
سبب این فضیلت گردید. 


از غلین آمفز اخلاض عملن 


و موید اين مطلب یعنی اخلاص آن حضرت آنست که چون عمرو را بر 
زمین انداخت و بر سینه اش نشست قدری تأمل کرد مسلمانان فریاد 
کردند و گفتند یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه 
الساام بفرها ف کسشن مره ساب کنه سول خدا صلی, الله غلنهه اد 
فتعلم فرمود: کار به«علی علية الشلام. تذاشته باشید او,در کاز خود داناتر 
است و چون سر عمرو را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آورد 
رسول خدا فرمود:یا علی علیه السلام در کشتن عمرو مسامحه کردی و 
شتاب ننمودی؟گفت يا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم چون او را بر 

زمین انداختم به من ناسزا گفت و من خشمناک شدم ترسیدم اگر او را در 
آن حال بکشم برای ناسزائی که به من گفته کشته باشم توقف کردم تا 

غیظم فرونشست آنگاه او را برای خدا کشتم. 


بعضی از علمای عامه در بیان حدیث مزبور گفته اند چون اسلام در آن روز 
تتها در مدیته یود وار عهرندر ان-رفز الب می. شند. انشاس اسلام. از بین 
یا 
است و چون امیر الموّمنین علیه السلام سبب بقاء اصل اسلام شد پس 
عمل آن حضرت اصل است و عبادت ها تا قیامت فرع و شرافت اصل بر 
فرع بدیهی است. (1) 
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پهلوانی دست یافت زود شمشیری براورد و شتافت او خدو انداخت بر 
روی علی علیه السلام افتخار هر نبی و هر وصی در زمان انداخت شمشی 
آن علی علیه السلام کرد او اندر غزايش کاهلی گفت بر من تیغ تیز 
افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی 


[بیان چند نکته ] 


اشاره 


نخستین مرتبه اخلاص آنست که غرض از اطاعت امر الهی واجب یا 
وعده داده است و به عبارت دیگر خدایش را می پرستد به اطاعت امر او 
به امید آنکه خداوند وعده هائی که به مطیعین داده به او مرحمت فرماید 
خواه ثواب اخروی را از خداوند امید داشته باشد مانند بهشت يا واب 
دنیوی مانند طلب توسعه رزق از نماز شب يا امدن باران از نماز باران یا 
رسیدن به حاجت دنیوی از خواندن نماز حاجت که در تمام اين موارد هرگاه 
ره اه ام ار ای ان 
که چنین اجر و ثواب ها دارد البته صحیح است هرچند غرض و داعی بر 
اط ات امر خدا| شوق رسیدن به توابیست_ که , بر این عم داده شده پا 
2 ۳ شود که انسان چیزی 0 به ۸ و 
اطاعت کند و به جا آورد صحیح و منافی با اخلاص نیست. 


اگر غرض خواص عبادت باشد 


صحت هر عبادتی چه واجب و چه مستحب وقتی است که جنباننده انسانی 
برای انجام آن تنها اطاعت امر باشد یعنی چون خداوند به نت امر فرموده 
به جا آورد و اگر جنباننده انسانی به سوی عمل.امر دنیوی و نفسانی مانند 
ریاء و ضمیمه هائّی که ذکر شده باشد باطل است. 


پس اگر تنها اطاعت امر داعی بر عمل شد صحیح است و چون اطاعت 
امر خدا را خاصیت ها و منافعی است که در شرع خبر داده شده پس 
هریک از آن خاصیت ها اگر سبب شود که انسان برای اطاعت خدا حاضر 
نود خابه آن 
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خاصیت برسد صحیح است و به همان اثر خواهد رسید مثلا شخص فقیری 
که طالب توسعه رزق است می شنود که در شرع امر فرموده به خواندن 
یازده رکعت نماز در نصف اخر شب تا طلوع فجر و فرموده این عمل 
موجچب بوسعه رزق است به شوق رسیدن به توسعه رزق وضوء می گیرد و 
آن نماز را می خواند و پرستش می کند پروردگارش را البته صحیح و به 
آنچه از خدا امید داشته خواهد رسید. 


دیگری سختی عقبه ها و منزل های برزخ و قیامت و شدت عذاب دوزخ و 
تفکر در این حالات او را سخت ترسنای ساخته و دلهره پیدا کرده و وحشت 
زده شده و شنیده که امام علیه السلام فرمود:نماز شب نوری است در 
قبر و برزخ و قیامت و صراط.و سپری است از آتش پس برمی خیزد در 
آن وقت شب و نماز می خواند به امید آنکه خدا او را نجات بخشد البته 
نمازش عبادت خدا است چون به قصد اطاعت امر او نماز خوانده یهن 
امیدی که به خدا داشته از این اطاعت پبعنی نجات از سختی ها خواهد 
رلسیبد. 


دیگری به یاد بهشت و ئواب های اخرتی و بخشش های الهی می افتد و 
تخت .قشاق آنهامی کرد و عون شنیده که اک کسی اطاعت. اف خدا 
کند و نماز شب بخواند به چنین و چنان از ثواب های الهی می رسد.به امید 
رسیدن به آن ثواب ها حاضر به اطاعت آن امر و پرستیدن خدا به چیزی 
که امر فرموده است می شود. 


غرض ها در اطاعت گوناگونست 


از این بیان دانسته شد که حالات اشخاص در غرض آنها از اطاعت امر 
پیدا می کند چنان که شوق به واب و ترس از عقاب هم مراتبی دارد مثلا 
گاهی شوق به بهشت دارد از جهت نعمت های عجیبی که خدا وعده داده از 
خوردنی ها, اشامیدنی ها,دیدنی ها, شنیدنی هاء,کاخ ها,حورها... 


و گاهی شوق پیدا می کند از جهت اینکه مهمان خانه خدا است که با 
قدرت و کرامت بی پایانش از بهشتیان ره و گاهی شوق 


و 
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نسبت به دوزخ نیز گاهی از انواع شکنجه ها و رنج ها و بلاهای آنها ترسناک 
و وحشتناک می شود و گاهی از جهت اینکه آنجا محل غضب و سخط 
آفریدگار است دلهره پیدا می کند و گاهی از جهت اینکه مجمع کفار و فجّار 

و اشرار و اشقیاء است که در رأس آنها شیاطین و دشمنان آل محشدند و 
کا اف ار اه نا 1 
کمله ملاعات خوبانست ۳ زده می شود چنانچه در دعای کمیل, امیر 


«اگر مرا به دوزخ فرستی گیرم بتوانم بر عذاب تو شکیبائی کنم لکن 
چگونه می توانم بر فراقت و دوری از دوستانت شکیبائی کنم و گیرم بتوانم 
بر سوزش آتش قهرت صبر کنم لکن چگونه می توانم بر محرومیّت از 
کرامت ها و لطف هایت درباره بهشتیان صبر نمایم». (1) 


غرض از طول کلام در این مقام پاسخ کسانیست که گمان کرده اند که اگر 
عبادت به غرض ثواب یا ترس از عقاب باشد صحیح نیست و از آنچه گفته 
شد به خوبی دانسته شد که مناط صحخت عبادت.اطاعت امر پروردگار 
است به غرض رسیدن به نفعی که بر آن وعده داده شده است. (2) 


تأفته تهاند. هر گام یل به کاب داقی بر اطاعت آمر دا تشد بلکه ذاعی 
بز ی عمل شود الم باظل است وه آن تواتته ظرض. کهربر احاعت 
ی ‏ س ‏ حری ی یی تا وس 
خواند که در برابرش به توسعه رزق برسد و ما را از قبیل معاوضه و 
معامله های دنیویش قرار دهد البثه باطل و بی نتیجه خواهد بود زیرا 
اطاعت امر خدا را نکرده بلکه اطاعت نفس خود کرده و عبادت خدا را 
نکرده بلکه نفسش را پرستیده و رضایت خدا را 
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علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک.«دعای کمیل». 
2- 43) .و می توان گفت که این مسئله از باب داعی بر داعی است یعنی 
در انسانی خواسته بهشت يا فرار از دوزخ پیدا می شود و چون ان را در 


اطاعت امر خدا می بیند خواسته اطاعت در او پیدا می شود پس عبادت را 
انجام می دهد.خلاصه کافی است در صحت عبادت که بداعی اطاعت امر 
مولا بچا آورده شود هرچند آن داعی با اطاعت هم از میل به ثواب يا خوف 
از عقاب پیدا شده باشد. 


نطلبیده بلکه رضایت نفس خود را خواسته است و فهم این مطلب دقت 
زیادی لازم دارد. 


اگر قصد اطاعت نباشد باطل است 


آنچه از شهید اوّل و علامه حلی و اين طاووس و جمعی دیگر از فقهاء نقل 
شده که فر موده اند اگر عبادت تنها از روی رسیدن به ثواب پا فرار از 
کات باشنه باطل استه ظاهزا دا مرت که کقه ر شا 
از ات اس ار ای راوآ 
را وامی دارد مبلفی به سادات بدهد مانند معامله,یعنی بهشت را به این 
مبلغ می خرد البئه باطل است.زیرا بهشت برای غیادت کندکان. و-قومان 
اطاعت امر دلش را کرده است. 


تلقت اگر شوق به بهشت او را وادارد که از امر پروردگارش به زکوه و 
خمسن. اطاعت کند .بسن:از عالش آن مقداری که خدا حکم فرموده به 
مواردی که امر فرموده بدون ریاء و سمعه و غرض شیطانی و مرض 
تمما نم پوصاند ال مره استهه ا ناهام داجس هتهتان اشدی. که 


از ترهزد کزان در این اطاعت داشته خواهد ر سید. 


خلاضه. اکر ,داغی:ه ظرض‌خوانی باشند که بر اظاعت خدا است بظوری که 
آن غرض او را به اطاعت وادارد به همان نحوی که امر شده,درست و 
ماجور است و اگر داعی بر نفس عمل شود از پیش خود باطل و همانست 
که فقهای بزرگ فتوی به بطلان آن داده اند. 


اشاره 


مر نبه ال که عبادت کردن از روی شوق به ثواب یا فرار از عقاب است 
هرچند صحیح و مأجور است به شرحی که گذشت لکن سزاوار است 
انسانی از خودخواهی و خودبینی بیرون آید و از حظو ظ نفسانی دست 
بزدارد ۸ عفکری در نعمت های بی پایان پرفزد کار نو کتدشا کلی در اجزاء 
بدن و قوای ادراکی و 
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بالاتر از همه نعمت عقلی که به او مرحمت فرموده است بنماید چه خوب 
گفته سعدی شیرازی؛هر نفسی که فرومی رود ممّد حیاتست و چون برمی 
گردد مفرح ذات.یس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری 
لازم : 


از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید 


بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدا| آورد 


ورته. سزآوار خداو‌تذیش کش ننواند که بجا آورد 


و نیز ملاخظه کند روز فشتمری که نه اه مین رساند و دشتهاه: هاتی. که 


انز و بادو مه و خورشید و فلک: در کارند تا تو تانی یکف اری و تغفلت 
نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان 
نبری 


و نیز قدری در نعمت های معنوی تدیّر کند چگونه او را حیران و سرگردان 
نگذاشت بلکه او را هدایت فرموده,پیغمبر فرستاد, امام را به او شناسانید و 
دستوراتی که سعادت ابدی او را تایه کنو مر این فرستاد. 


و نیز ملاحظه کند توفیقات و تأییدات افزون از شمار او را و نیز دقت کند 
در پوشسش ها و عفوها و مهلت های الهی از گناهان بی اندازه او و به 
راستی«هر فردی اگر بخواهد نعمت های او را بشمارد از عهده اش بیرون 
است». (1) 


سپس به عقل و وجدان ِِ رجوع کند به بیند آیا سزاوار است این همه 
نعمت های افزون از شما را کوچک و نادیده گیرد و منعم خود را فراموش 

نماید و او را نپرستد و برایش خاضع و خاشع نگردد؟ درحالی که تمام 
فرمان هایش برای بهره مندی و سعادت مندی خود بنده است اگر یک 
هزارم بلکه یک مليونيم نعمت هائی که خدا به او عطا فرموده بشری مانند 
عوی ض او اخا که اامعامله اش با اه ود ات رات کد.ش 


اخساتی بوشیله .هر کس به. انشسان رشند ان هم از خداست وا در بحت توحید 
افعالی به این مطلب اشاره شند. 


و به راستی اگر ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ هم نبود عقلا پرستش 
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1- 44) . و ان تَعْکُوا نغمه اللّه لا تحَضوها. 


چنین منعمی واجب بود که از او فرمان برداری کنند در مقابل احسان ها و 
انعام سای ی باتش توا هی موز لت ار ناساس اد را 
هائی که از روی تقصیر يا قصور نموده است. 


از اینجا است که در قرآن مجید این حکم قلعم را مکژر یادآوری فرموده 
است.«پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس دارید و 
در(باره)من ناسپاس نباشید و کفران نعمت نکنید». (1) 


تشن تغمت های خدا رایاد آوربددو در زمین به قساد و تباهی تروید»: .12 


و بیش از هفتاد آیه از قرآن مجید درباره شکرگزاری از پروردگار یادآوری 
شده و به راستی اگر سعادت شکر گزاری طریقه کسی شد و اساس 
عبادت و اطاعت از خدا را بر پایه سپاس گزاری و به آن غرض انجام دهد 
از مقامات عالی قرب به خدا و دوستی او و اخلاص و تسلیم و رضا بهره 
های بزرگ نصیبش خواهد شد و نیز او را از هر گناهی نگهدارنده خواهد 
بود؛«و به زودی سپاس گزاران را ات دهیم». (3) 


ی ۱ تم اب ارو زب ی زا 
را به عبادت و اطاعت وادارد.پس علاوه بر ثوابی که در برابر عمل او 
است که بطور احسن به او خواهند داد از درجه 0 برای 
شاکرین مقزر فرموده بهره مند خواهد بود. 


اشاره 
عبادت به داعی قرب به خدا 


هرگاه بنده حقارت و ناتوانی و بی همه چیزی و نیازمندی خود را به بیند و 
در برابر عظمت و توانائی بی نهایت و بی نیازی و بزرگواری و کرامت 
پروردگار را بفهمد,در دلش ارزوی قرب به او پیدا می شود که به برکت 
قرب او,عجزها و نقص ها و نیازمندی هایش برطرف شود یعنی همه آنها به 
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1- 45) . قادکُرُونی کرک و اشکژوا لی و لا تکْفْرون -سوره 2 آیه 147. 
2- 46( ِ آلاء الله لا زر تعْتَوّا فی الارْض مَفْسدین -سوره 7 آیه و 
3- 47) . و ست؟ عتگ ری الشاکریه سوره 3 آیه 145. 


عبادت و اطاعت وادارد جون تنها وسیله قرب به خدا| همان عبادت و 
اطاعت است و کسی که داعی او به عبادت قرب به خدا شود پس علاوه 
بر ثواب و مزدی که برای آن عبادتست و به او خواهند داد از برکات قرب 
آفریدگار که به وصف درنمی گنجد بهره های بزرگ نصیبش می شود. 


قرب به حسب مرتبه و کمال 


برای دانستن معلی فرب خداوند آنچه را علامه مجلسی-ره-در عین الحیات 
نقل نموده بیان می شود. 


قرب به خدا نزدیکی زمانی و مکانی نیست زیرا خداوند از زمان و معان 
منزه است و قرب الهی را معانی بسیار است به بیان دو معنی در این 
رساله قناعت می شود یکی قرب به حسب مرتبه و کمال است یعنی چون 
حضرت واجب الوجود کامل من جمیع الجهات است و نقص در ذات و 
صفات او نیست و ممکن تمام نقص و عجز و ناتمامیست از اين جهت 
نهایت تقابل و تباین در میان واجب و ممکن حاصل است و هرگاه یک نقص 
از نقائّص ممکن الوجودی ازاله گردد و از فیاض مطلق کمالی از ز کمالات بر 

و افاضه شود او را نزدیکی فی الجمله به هم می رساند چنانچه اگر دو 
ار ای و ی و ار 
یکدیگر بسیار دورند و اگر یکی از ایشان اخلاق دیگری را کسب کند می 
ی و ی بت 
و ی 
تعبیر می شود چون عبادات ظاهره لطف است در عبادات باطنه و هر 
ی و و تچ 
۱ و 1۳ 
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قرب به حسب یاد و دوستی 


معنی دیگر قرب به حسب تذکر و محبت و مصاحبت معنوی است چنانچه 
ار کسی در مشرق باشد و دوستی از او در مغرب باشد و پیوسته این 
دوست در ذکر محبوب خود باشد و از خاطر او محو نشود و به زبان نشر 
کمالات او نماید و به اعضاء و جوارح مشغول کارهای او باشد به حسب 
قرب معنوی به او نزدیک تر است از بیگانه یا دشمنی که در پهلوی او 
نشسته باشد و ظاهر است که از کثرت عبادت و ذکر این معنی حاصل می 
شود« گر در یمنی چو با منی پیش منی». 


عبادت از روی حیاء 


هرگاه بنده ای دلش به نور ایمان روشن شده باشد و خوبی عبادت و 
طاعت و زشتی نافرمانی و معصیت را فهمیده باشد و در مقام معرفت به 
درجه کمال رسیده و هميشه در همه جا,و همه حال خدا را حاضر و بر خود 
ناظر ببیند بطوری که بداند نهانی های درونش بر پروردگارش آشکار 
است.عظمت و جلال الهی بر دلش جلوه نموده پس همیشه از پروردگارش 
ایح ما مانع است و 
او را به هر اطاعتی داعی است بطوری که اگر بر فرض به او گفته شود و 
بداند که اهل عذاب نیست و قطعا بهشتی است باز همان حیاء مانع او 
ات ار ان سا وت ارسه اس ماس انار ات 


هرگاه انسان با حضور بنده عاجزی مانند خودش از کارهای زشت و ناروا 
خودداری می کند چگونه با حضور آفریدگار از کارهای زشت و نافرمانی 
حیاء نمی کند؟ ابلی در حال غفلت از حضور حق بسی نافرمانی و زشت 
کاری و بی حیائی که از انسان سرمی زند اینجا است که باید بر غفلت های 
اد 
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اشاره 
عبادت از روی محبت 


هرگاه بنده ای بوسیله مجاهدات نفسانی و تفکر زیاد در فنای دنیا,دوستی 
شهوات حیوانی و ارزوهای نفسانی از دل بیرون شود و از بیماری 
خودخواهی و خودپرستی خلاص شود و نیز به برکت کثرت ( 
در اخلاص مورد لطف و محبت حضرت آفریدگار شود پس خداوند دلش را 

تابش نور محبت خود قرار دهد تا محب و محبوب او گردد و«خدا 
ایشان را دوست دارد و ایشان هم خدای را دوست دارند» (1)و مقام 
محبت.اعلی درجه مقامات انسانی و نهایت ارزوی عارفانست. 


و چون دل سلطان بدن است,و تمام حرکات اختیاری تن به امر و خواسته 
او است پس دلی که جز دوستی خدا حب دیگری و خواسته چیزی در آن 
نیست جنبش های چشم و گوش و زبان و دست و پای او همه از روی 
دوستی خواهد بود خصوصا حرکات عبادتش,یعنی کسی که دوست دار خدا 
شد پرستش او.خضوع و خشوع برای او و فرمان برداری از او را با لذات 
دوست دارد تا جائی که یاد خدا به عبادت و فرمان برداری,در کام او از 


عسل شیرین تر است و لذت و سرور و آرامش و آسایش دلش,در یاد خدا 
ال اما ای ما یا تن 


مانند حال ماهی بیرون از آبست:«ای آقای من به یاد تو دل من زنده است 
ها حفترق.با که انش فرنن کوو را خی ضاخته ام 2 


آرامش دل.عشق به عبادت 


«آنان که ایمان آوردند و دل هاشان به یاد خدا آرامش پافته, همانا به باد 
خدا دل ها آرام می گیرد» (3)و خلاصه هرکس خدای را دوست دار شد 


دوست 


ص:383 


هه بو سره 5 آید 54 


2 49) .يا مولای بذکرک عاش قلبی و بمناجاتک بردت الم الخوف 
عنی«دعای لبی حمزه ثمالی». 

3-, 50) + دی مها ده تفن خاویقم بذک اللّه لا تذکر الله تصاع 
ماوت سره 1 آیه 2 


نرسد و به چشمش جز ایات او نخورد و دست و پایش جز برای فرمان 
برداری او نجنبد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود«بهترین مردم کسی است که 
عاشق عبادتست (دوستی بی نهایت یف عیادعت دارداه آن زا قر آغوش کشد 
و از دل دوست دارد و با رخ یه ان دزآهید د و خود را برای انجام آن فارغ 
سازد آو است. که بای تدارد در دنیا سختی. کشد یا در .رفاه و آسانش 
باشد». (1) 


عاشق خدا نظری به ثواب ندارد 


کسی که دوستی خدا در دلش جای گرفت و بندگی کردن را عاشق شد 
دیگر نظری به ثواب و پاداش عمل ندارد تا جائی که بر فرض اگر یقین کند 
او را به بهشت نمی برند,و پاداشی بر عمل ندارد دست از عبادت و طاعت 
برنمی دارد بلکه اگر او را به دوز خ برند باز حث خدا که جزء ذات و حقیقت 
او شده با او است چنانچه امام سجاد علیه السلام می فرماید: 


«ای خدای من !اگر مرا در غل ها و زنجیرها ببندی و پیش دیده مردمان مرا 
از عطایت محروم داری و دیده بندگانت را متوجّه رسوائی های من گردانی 
خگرا سر ات رو ما ما انیا از 
تو نمی برم و دیده امیدم را به عفو تو برنمی گردانم و دوستی تو از دلم 
بیرون نخواهد شد,و نعمت های ترا فراموش نمی کنم و پوشش های ترا(از 
زشتی هایم)در دنیا از یاد نمی برم». (2) 


«ای خدائی که چشانیدی دوستان خود را شیرینی انس گرفتن با تو.ءیس 
برپا ایستادند نزد تو درحالی که تملق گویان از تو هستند». (3) 


ص :364 


ی افسل لاس عن طفی لها فعانقیا چ آعها تقلیه ی باشرها 
بجسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا عسر ام علی پسر- 
اصول کافی باب العباده. 

2- 52) .الهی لو قرنتتی بالاصفاد و منعتنی سییک من بین الاشهاد و دللت 
ات مس ی سر سای ای وا رس 


حمزه ثمالی». 
3- 3و) .پا من اذاق احبائه حلاوه المو‌انسه فقاموا بین بدیه متملقین.دعای 
عرفه 


ناز بسلظان کین نظر بر لاه فرذاه عانی؟ 


و نیز دوست خدا چنانی که عبادت و طاعت را دوست دار است از غفلت و 
معصیت سخت بیزار است و گناه را دشمن دارد و در کامش از حنظل تلخ 
تر است بطوری که اگر بر فرض یقین کند که بر گناه عذابش نمی کنند باز 
خود را آلوده نمی کند چون زشتی و بستی آن را فهمیده اسشت: 


در حقیقت دوست خدا قلبش از هر بیماری شفا یافته و کاملا سالم شده 
است خصوصا از جهت ذائقه یعنی شیرینی یاد خدا و عبادت را چشیده و 
تلخی گناه را درک کرده است برعکس دوست داران دنیا که ذائقه دلشان 
از فطرت انسانی منحرف شده و جز لذّات خسیسه حیوانی لد تفت درک 
نکرده اند و کام خود را به ذکر دنیا و شهوات ه آن شیرین می کنند و از 
وا ار هرا ارت 
3 را به سرگرمی های دنیا سرگرم و غافل می سازند:«و گاهی که نام 

به تنهائی برده شود دل های آنان که به آخرت ایمان نیاورده اند برنجد 
باد شود آنان که جز اویند ناگاه ایشان شادمان شوند». (1) 


آنچه ذکر شد که دوستان خدا عبادت را دوست و گناه را دشمن می دارند 
و ترک می کنتد:خود تشاته. ای بر ای آنها است که به آن شناخته می شوند, 
«روایت شده (2) که موسی علیه السلام گفت "پژوزد کارا چگونه بتوانم آن 
را که دوست داری از آنکه دشمن داری بشناسم ؟خداوند فرمود "هرگاه بنده 
ای را دوست دارم دو نشانه در او قرار می دهم موسی گفت:پروردگارا آن 
دو نشانه کدامست "خداوند 


ص: 385 


1- 54) . و انا ذُکر اللة ده اشْمأرت فُلونْ الذِین لابْوْمنون بلج 
کر الذین من ذونه اذا هم پستبشرون . سوره 39 آیه 5 

2- 55) .روی آن موسی علیه السلام قال يا رب کیف یمکنی آن اعرف من 
اختیت هفرن. انفضت. فال عالن با مفشی غلجه الشلام ادا اضبیت فید | حعل 
قبه علامتین قال موی با رب و ما هفا قال نا موفتی ادا اختنت. عندا 
الیعته دکرن. لنی.ا کیره فی. علجیت آلسفا مه عضفنه. فحارخی, انا سل 
قلیه غعابی خی او امه البینات. 


اد 
ک 


فرمود:یکی آنکه یاد خودم را به او الهام می نمایم تا یاد من کند و من هم 
در پرایرش در ملکوت آسمان او راایای می کنم دیگر ایک او را از ناه 
بازمی دارم تا عذاب و سخط من به او نرسد». (1) 


عبادت از روی محبّت حضرت آفریدگار اگر نصیب شود شریف ترین مراتب 
تا اب ان ها ها ی اس مسا 1 
سه گروهند گروهی خدا را از ترس می پرستند اين عبادت بنده ها 
است ( که از ترس بازخواست فرمان می برند)و گروهی خدا را به طمع 
ثواب می پر ستند یس این عبادت مزدوران است( که برای مزد کار می 
کنند)او گروهی خدا| را برای دوستی او می پرسنند پس این عبادت آزاده ها 
ام 9 


بهشت و دوزخ را کوچک نمی شمارند 


ناگفته نماند آنچه گفته شد از حال دوستان خدا که عبادت و اطاعتشان 
برای رسیدن به بهشت و فرا ر از دوزخ نیست خیال نشود که آنها بهشت را 
کوچک می شمارند و دوزخ را ناجیز می بتذارتد.بهشتی که خدا افریدم و آن 
را بزرگ نامیده:«و هرگاه ببینی بهشت را ببینی نعمت فراوان و پادشاهی 
بزرگ را». (3) 


آبا می شود دوستان خدا آن را کوچک بدانند بهشتی را که خداوند بندگانش 
را به آن دعوت فرموده که پیشی گیرید به سوی آن او تسا ید به ارنتوای 
آمرزش از پروردگار خود و بهشتی که پهنای آن آسمان ها و زمین ها است 
آماده شده است برای پرهی زگاران». (4 


۳ از بط 
که 
ص:386 


1- 56) .برای دانستن بزرگی مقام محبت و نشانه ها و آثار آن به کتاب 
معراج السعاده مراجعه شود. 


2- 57).العباد ثلثه قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلک عباده العبید و قوم 

عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الاجراء و قوم عبدوا الله 

عز و جل حبا له فتلک عباده الاحرار و هی افضل العباده«اصول کافی باب 

العباده». 

3- 58) . و ذا أیّت تم ریت تعیماً و فلا کییرا سوره 76 آیه 20. ۷ 

دا . و سارغوا الی مره من رَعکم و جنه عَرَصَهَا السما وا 5 الرّض 
ث للمتَقَین . سوره 3 آیه 133. 


زندان خانه و محل قهر خود قرار داده و بندگان را از آن برحذر ‏ داشته («آين 
دوزج است که خداوند بندگان خود را از [ می ترساند ای بندگان من ببس 
بترسید». (1) 


اشک هایشان را ریزان و دل هایشان را بریان ساخته است:«اگر نبود اجلی 
که خدا بر ایشان مقرر داشته و تا آن نرسد باید در دنیا باشند یک چشم 
برهم زدن جان هاشان در کالبدهاشان قرار نمی گرفت به سبب شوق به 
توا و ترس آی عقاب». 121 


چیزی که هست صاحب معرفت و محبّت که شوق به بهشت او از دیگران 
بیشتر است نه از جهت بهره ها و لذت های نفسانی است بلکه چون 
او ای سر او ی و 
مخاطبه با او است و نیز ترس شدیدشان از دوزخ که از دیگران بیشتر 
است نه تنها از شکنجه های آنست بلکه از جهت اینکه محل قهر خدا و 
دوری از او و هجران از اولیاء او است. 


مثالی جالب برای تقریب مطلب 


برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می شود:هرگاه سلطان جماعتی را بر 
خوان احسان خود دعوت کند کند و انها با شوق حرکت کنند و بر خوان سلطان 
حاضر شوند آنها بر سه گروهند دسته ای گداصفت و شکم پرست که 
شوقشان به ایننست که از خوان فراوان شکمی 1 پر کنند دسنه دیکی یه 
شوق اینکه در خوان سلطان نعمت هائی 2 دیگر نیست و در 
خانه او پذیرائتی شاهانه است گروه دیگر صاحبان خرد و همت بلندند که 
شوقشان تنها نسبت آن خوان به سلطانست که آنجا از لذت قرب به 
شلطان ه مصاخت هما طافت و مکالمه با اوشوم مد تقو نی ۱31 


و همچنین اگر سلطان یک نفر عادی را ژنوان کند ان شخص تنها از سختی 
زندان در رنج است و هرگاه یک نفر صاحب خرد و مقام مانند وزیرش را 
ص: 3807 

1- 60) . ذلک بْحَوّف اللَه به عبادَةْ یا عبادٍ قَالْفُونِ سوره 39 آیه 16. 


2 هلو لا الاجل النی. کنب الله علیمم. لم تشقر ارزاحیم قت 
اخسادهم رمع شوفا ال اتود خوفا شم الففابد یم البلاعة 


3- 62) .از این مثال به خوبی دانسته می شود تفاوت لذات بهشتیان به 
اعتبار مراتب محبت و معرفت انها است. 


خصف. کند وه دا فرستد آن تیجاره ری را حه از .تن ساطان و 
وی ای مت ای مین رد کال فاو با یه وان تست 
بلکه تمام ناراحتی او در زندان همان خشم سلطان بر او است. 


هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم 


پس از دانستن این مثال گویم اهل معرفت و محبت با اینکه شوقشان به 
بهشت و ترسشان.از دوز خ زیاد است لکن داعی آنها بر عبادت و اطاعت 
خداوند همان محبّت است به تفصیلی که گذشت و خدا را چنان شناخته اند 
که غلام او شدن و فرمان برداری او بطوری که مورد قبول حضرتش گردد 
بر سلطنت عالم ترجیح دارد و بدان فخر می کنند و عزت خود را در آن می 
بینند چنانچه سرور اولیاء علی مرتضی علیه السلام عرض می 
کند:«خداوندا بس است در عزت من که بنده تو باشم و بس است در 
فخرم که تو پروردگارم باشی:تو ان طوری که من دوست دارم هستی پس 
مرا ان طوری که دوست می داری قرار ده». (1) 


عبادت کاملین در محبت و معرفت 


هرگاه بنده در معرفت پروردگار عالم از علم الیقین گذشت و به حق الیقین 
رسید و اسماء و صفات جمال و جلال او را ان طوری که سزاوار است 
شناخت و در جهت محبّت و علاقمندی به خدا به درجه اعلی که از آن به 
عشنق تعبیر فی: شنود. رسید:انگام است که خدا را سزاوار پرستیدن و 
فرمان برداری از او می داند و ازاین رو هميیشه اماده پرستش و فرمان 
برداری است و این مقامی است بس بلند که عقول جزئی از درک آن 
اتوان و زبان و قلم از شرح آن عاجز است و جز صاحب عقل کلّی مانند 
دیگران را از آن مقام خبری نیست و تنها علی علیه السلام است که می 
تواند بگوید:«خدایا ترا پرستش نکردم از ترس آتش دوزخ تو و نه از روی 
طمع در بهشت تو بلکه ترا سزاوار پرستیدن یافتم پس ترا پرستیدم». 


ص :388 


آواالمت کفی‌ ی ونان کون لیوا کف ی سرا آن عفن لین 
ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. 


فان انجا که:هریک از این تشن درحه اخلاص را کد. کفته. ند صرانب بن 
شماریست.ممکن است بعضی از صدیقین به مرتبه از مراتب درجه اآخر نیز 
بر سند. 


اندرزی لازم 


از آنچه در بحث نیت و اخلاص گفته شد به خوبی دانسته گردید که سعادت 
های حیات آخرت همه راجع به صدق و اخلاص نیت است تا جائی که حشر 
خلاثق در قیامت برطبق نیت های انها است و دخول در بهشت و درجات 
بی نهایت آن به اعتبار مراتب بی شمار نیت ها است چنانچه سبب خلود در 
بهشت هم نیت است بنابراین خواننده عزیز باید این بحث را مکرر با دقت 
بخواند تا بداند و بعد به دانستن تنها قانع نشود بلکه سعی در تصحیح نیت 
خود کند و بدان اهمیت دهد. 


صحت و حسن و صدق و کمال اخلاص نیت گاهی است که تمام روی دل با 
خدا| بااشد چنانچه می فرماید:«هرکسی رویش را به خدا| آورد و نیکوکار 
باشد پس برای او است اجرش نزد پروردگارش و ترسی برایشان نیست و 


اتده‌هکین. تشوتد. لاو تیز می فرماید:<«و انکه تسلیم کند روی خود را به 
سوی خدا و نیکوکا 0 


استوار و به سوی خداست فرجام کارها» (2)و نیز می فرماید : (ابراهیم 
گفت)«متوجه ساختم روی دلم را(من رو آوردم)به کسی که آسمانها و 


زمین را آفریده درحالی که میانه رو هستم و از شرک آورندگان نبیستم * 
(3),.و آیات قرآن مجید در اينکه باید روی دل به خدا باشد فراوان است و 
۳ انچه نقل شد کفایت است. 


توجه به خدا خکفته آرزته 


چیزی که مهم است دانستن معنی و حقیقت روی دل به خدا بودن 


ص :389 


1- 64) . تلی مَن أسلم وجْهة له و هو مَخسر فَلهٌ أجْره عند ربه و لاحَوف 
هم و لا هم بَخْرَئون " سوره 2 آیه 112 

+ 65) . و من یسم وحهة |لی اللّه و هُوّ مُحَسنْ ققد اسشتشتک بالْعرُوه 
الوْنفی و الی الله عابَة مور سوره 31 آه 22 


م- سك 2 


3- 66) . وَجْهّتْ وجهی للذی قَطر السَماواتِ و الأرَضَ خنیفاً و ما آتا من 
المُشر کین . سوره 6 ایه 79 


است,پس گوئیم دل انسانی به مانند آینه یکرو است که در آن نقش ها و 
شکل ها و صورت ها دیده می شود و در پشت آن هیچ نمایشی نیست پس 
اگر تمام روی دل انسان به دنیا شد در آن جز وساوس شیطانی و هوس ها 
و خواسته های نفسانی و شهوات حیوانی,بهره های دنیوی چیزی دیگر پیدا 
نخواهد شد و تمام جنبش ها و کارهایش برای رسیدن به همانست که در 
دلش بوده و اگر تمام روی به خدا باشد در آن جز خواسته های خدائی چیز 
دیگر نیست یعنی تمام آرزویش تحصیل رضای خدا و قرب به او و بندگی و 
را ات ای ری و ای 
خلاصه همین روی دل به خدا شدن معنای دوستی و راستی و خلوص نیت 
است و البته روی دل به خدا بودن هم مراتب بی شماری دارد بالاترین 
مرتبه اش انست که تمام روی دل در تمام حالات رو به خدا باشد و این 
مقام معصومین علیه السلام است و مراتب دیگر به مقدار مواجه بودن دل 
و زمان مواجهه است تا جائی که گاه می شود یک صدم دل با خداست و 
بقیه رو به دنیا است چنانچه گاه می شود شبانه روز می گذرد چند لحظه 
دل مواجه خدا بوده و بقیه رو به دنیا است. 


خواسته های دل میزان است 


میزان برای شناختن اینکه چه مقدار روی دل به خدا است همان خواسته 
های دل است,اگر خواسته های رحمانی و آرزوهای آخرتی در آن بیشتر 
است پس صاحب آن دل از اصحاب یمین و امید خیر در او بسیار است و 
اگر وسوسه های شیطانی و هوس های نفسانی بیشتر است پس از 
ایا و ار ی ار سس ا عص اه رت فسات 5 
شد با کم کردن آمال و آرزوهای دنیوی انحراف های دلش را اصلاح کند تا 
هنگامی که مستقیم گردد و با حق مواجه شود و به راستی سر در کار خود 
ترآوزدن و فضع حال خود, را دیدن:یسیار خفی و مشکل است:زیرا تفنن: و 
شیطان نمی خواهند که انسان بیچاره عیب خود را بفهمد و در مقام اصلاح 
خود برآید و به همین جهت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود:«دشمن ترین دشمنانت نفس تو است»مگر اینکه انسانی بکوشد و 
بخروشد و با خدای خود بنالد و از او بصیرت و هدایت خواهد تا به نور 
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هداینش در ظلمتکده دلش انحراف های خود را از صراط مستقیم به بیند 
پس در مقام علاج آن نز اند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هر گاه خداوند به بنده ای 
اراده خیر فرماید نیکی هایش را از نظرش دور کند تا مغرور نشود و زشتی 
هایش را جلوش قرار دهد (تا فراموشش نکند و انها را اصلاح نماید)و از 
هم نشینی با کسانی که از یاد خدا روگردانند بددل کند تا با انها ننشیند». 
(1) 


ناگفته نماند که این نور توفیق گاهی می رسد که انسان مغرور به خود 
تباشتد هبه آن تقصی که دارد دای نبا شید شتی خر هر مر تبه ای از اخلاض 
است نظر به مراتب بالاتر کند تا خود را اهل اخلاص نداند و مخلص نخواند 
و همچنان که دوستداران دنیا هميشه به بالاتر از خود می نگرند و ثروت 
خود را هیچ می پندارند و دائما تلاش می کنند که ثروت را زیاد کرده و به 
بالاتر از خود رسند و به هیچ حذی قانع و واقف و راضی نمی شوند همچنین 
دوستان خدا| هم همیشه به مرأتب عالیه اخلاص در عبادت و طاعت می 
نگرند و خود را در اخلاص و محبّت ورزی مقضٌر می بینند و خود را به درگاه 
الهی شرمسار و سربه زیر و گنه کار و دست خالی می دانند. 


فدای دوست نکردیم عفر ومال دریغ که کار عشق ز ها این قدر نمیا ید 
و در حقیقت هرکه خود را مخلص دید پس عمل خود را بزرگ دیده و هر که 
عمل خود را بزرگ دید دانسته می شود که اهل اخلاص نیست و چنانچه 


گفته شد و در بحث عجب هم گفته خواهد شد ارزش اعمال به مقدار 
مراتب ب اخلاص در نیت و صدق و محبت است. 
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مسایلی درباره اخلاص 

اشاره 

چند مسئله درباره اخلاص است که دانستن آنها ضروری است: 
مسئله 1-احراز اخلاص از اول عمل واجیست 


اشاره 


چون شرط شرعی صحت و قبولی هر عبادتی واجب يا مستحب.اخلاص در 
نیت آنست به تفصیلی که گذشت.پس واجبپست پیش از شروع به 
عمل,یقین به اخلاص نیت خود در به جا آوردن آن عمل داشته باشد. 


مانند اینکه شرط صحت نماز طهارت است پس باید پیش از شروع به نماز 
یقین به طهارت داشته و با آن یقین نماز بخواند و چنانکه اگر در طهارت 
خود شک دارد(بدون یقین به طهارت سابق)و با آن حال شک نماز بخواند 
نمازش باطل است همچنین اگر در اخلاص خود شک دارد و با آن شک نماز 
یا عبادت دیگری انجام دهد باطل است. 


مثلا اگر پیش از شروع به نماز.روزه.حجءانفاق یا عبادت دیگر یقین دارد که 
جنباننده او برای این عبادت تنها خداست و دیدن و ندیدن خلق برایش 
یکسانست و دوستی مدح و ثنای خلق بر آن عمل هیچ در دلش نیست پس 
آن عبادت را انجام دهد که صحیح و قبول است و اگر پس از رجوع به خود 
دانست که علاوه بر اطاعت امر خدا دیدن خلق هم جزء خواسته درونی او 
بر ان عمل است پس انجام آن عبادت با آن حال حرام است هرچند ان کار 
مستحب باشد و اگر حیران شد و در خواسته درونی خود به شک افتاد که 
پس بر او واجبست که ان عمل را در نهانی از خلق انجام دهد يا اینکه صبر 


همچنین در ضمیمه های دیگر غیر از رباء هم واجبست یقین به اخلاص نیت 
از آنهاءمثلا اگر هنگام وضوء پا غسل با آب گرم یقین دارد که منظوری جز 


سر د 
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ناراحت می شود یا جز آن آبی نیست پس عملش صحیح است و اگر یقین 
دارد که علاوه بر اطاعت امر گرم شدن بدن هم بوسیله آن وضو یا غسل 
جر ء.خواشته اه است. عمش باطل. است جانکه کذشت: و اکر شک 
کند,باید به آب سرد وضوء بگیرد یا اوّل بدن را گرم کند و بعد وضو بگیرد. 


باید به وسوسه اعتنا نکرد 


ناگفته نماند آنچه گفته شد از اینکه باید عمل را ترک کند اگر در اخلاص 
خود ی دارد,در صورتی است که واقعا در نیت حقیفی و خواسته دروبی 
خود شک داشته باشد ولی اگر از قبیل وسوسه شیطانی و خاطره های 
نفسانی باشد نباید به آن اعتنائی کرد. 


اطاعت ۳ فلان عبادت 1 ۳ دهد ی ۳ واقعا ندارد 
لکن شیطان برای جلوگیری از ان کفل. وه روم شدن از ثواب از رنه 
خاطرش می گذراند شاید منظور تو دیدن خلق و مدح آنها است یا 
منظورت دیدن ضمیمه است.پس در این صورت نباید عمل را ترک کند 
بلکه باید به درون خود رجوع کند و اطمینان پیدا کند که خواسته ای جز خدا 
ندارد و بودن يا نبودن ضمیمه برایش برابر است و دیدن يا ندیدن مردم 
برایش یکسان است و باید استعاذه کند یعنی از شرْ شپطان به خدا پناه 
برخ هار خدا حفظ الا دی ان را مهد ها ول به او عمل را 
انجام دهد.خلاصه نباید بواسطه وسوسه در اخلاص از اطاعت امر خدا رو 
گرداند و شیطان را بر خود مسلط کند و به فرمانبرداری از او شادش 
سازد و بداند که ترک عمل به وسوسه شیطانی در اخلاص,خود از کیدهای 
آن ملعون است مانند اينکه به خاطر انسان می گذراند.اگر اين عبادت را 
انجام دادی مردم دز سک کرو خسی: اند #صی: فرنه فلانی ریاکار 
است پس عمل را به این قصد که او ریاکار نخوانند تری می کند. 


و نیز مانند اینکه به خاطر می گذراند اگر این عمل را بجا آوری مشهوز به 
خوبی می شوی و این خود نقص درجه تو نزد خداست و در تمام این موارد 
نظر شیطان محرومیت از عمل خیر است و انسان عاقلی که نیت خود را 
درست کرده و مدح و ذمّ خلق نزدش مساوی شده نباید به این وسوسه ها 
اغتنائن کند و اینکه 
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پیش از شروع به هر کار خیری امر به استعاذه شدن برای جلوگیری از 


بلی اگر به راستی در اصل نیت خود شک داشته باشد و نداند که جز داعی 
الهی غرض نفسانی دیگری هم در کار است در ان حال باید عمل را ترک 
کند و در اخلاص نیت بکوشد انگاه عمل را انجام دهد مانند اين داستان. 


قضاد ال وت را با مات ترک خی کرد 


در کتاب مستدرک الوسائل نقل نموده روزی محقق متقی آخوند ملا عبد 
الله شوشتری به خانه شیخ بهائی برای زیارتش رفتند و پس از گذشتن 
ساعتی صدای اذان نماز بلند شد شیخ بهائی به آخوند گفت همین جا نماز 
بخوانید تا به شما اقتداء کنیم و از فضیلت جماعت با شما بهره بریم. 


آخوند جواب نداد و قدری خامل کرد-بعد خواندن نماز جماعت را نپذیرفت و 
به خانه. اش بر کشت یکی از دوستان آخوند به او گفت با اینکه شما نماز 
اول وقت را هميشه اهمیت می دهید چه شد که ان را در خانه شیخ ترک 
کردید؟آخوند در جوابش فرمود: به خود رجوع کردم دیدم اقتداء کردن شیخ 
بهائی به من در من اثر می گذارد و مرا خوش می آید و طوری نیستم که 
برایم تفاوتی ۳2 باشد. 


نمونه ای از اخلاص مقدس اردبیلی 


۵ آین. تعی در اخلاض که. در آخوند مزیه بود از برکات استادش محقق 
اردبیلی است چنانچه در کتاب قصص العلماء تنکابنی گوید آخوند ملا عبد 
الله وت از مفدس انوسلی فتاه وال مود کرد که بر ان ماه شی 
خواند اردبیلی ساکت می شد می فرمود باشد تا مراجعه کنم سپس دست 
چون تنها می شدند, اردبیلی قف. مت ان مسئله را بیاور پس اردبیلی در 


ملا عبد اللّه می گفت چرا شما در همانجا اين تحقیق را بیان ننمودید؟ 
اردبیلی گفت چون انجا جماعتی بودند که گفتگوی ما را می شنیدند و شاید 
که 
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سبب نقصان من و یا شما می شد و من يا شما برای : نمایش علم خود به 
ای اه اس کی و مت تس اس وا سا وه 
در اینجا جز خدا کسی با ما ننست و از ریاکاری در امانیم. 


شک در اخلاص نباید موجب ترک عمل شود 


از انجهة کفتة شد به. خویی .دانشته. کردید. که. با شی. دز اخلاض (نه 
وسوسه)نباید شروع به عمل و عبادت کرد بلکه باید آن عبادت را در نهانی 
که اطمینان به حلاص دارد انجام دهد يا اگر در آشکارا می خواهد انجام 
دهد يا اینکه عبادتی است که جز در آشکار انجام نمی گیرد مانند امر به 
معروف و نهی از منکر کردن,جاهل بدین را راهنمائی کردن,منبر 
رفتن, موعظه نمودن,نماز جماعت خواندن و مانند اینهارپس باید پیش از 
شروع به عمل در اخلاص نیت خود بکوشد به تفصیلی که در بحث درمان 
ریاء ذکر شد و پس از اطمینان به اينکه داعی او تنها رحمانی است نه 
شیطانی به آن عبادت شروع نماید. 


خلاصه شک در اخلاص نباید وسیله ترک عمل گردد خصوصا در واجبات که 
ترک آنها حرام است بلکه در آنها سعی در اخلاص نیت به مقدار استطاعت 
توانائی.سعی در اخلاص نیت کرد باز حیران است و نمی داند ایا جز داعی 
رحمانی نفسانی هم هست با نه *در این صورت باید واجب را بجاأ اورد و 
صحیح است خصوصا اگر واقعا از ریاکاری بدش بیاید که در این حال خود 
شاهدی است که جز وسوسه چیزی نیست و گفته شد که به وسوسه نباید 
اعتنائی کرد. 


مسئله 2-در کتمان معصیت هم نباید ریاء کرد 


اشاره 


در کتمان معصیت مانند اظهار طاعت نباید ریاء کرد, توضیح مسته انکه: ا کر 
کسی در نهانی عبادتی يا کار خیری انجام داده پس اگر به قصد طلب 
منزلت و آبرومندی پیش مردم آن را اظهار کند مثلا بگوید فلان مبلغ را به 
فلان فقیر دادم.شب گذشته مشغول نماز و مناجات بودم و غیره حرام 
است به تفصیلی که گذشت بلی اگر واقعا غرض از نقل و اظهار عمل تنها 


شکر خدا| بر توفیقی که به او مرحمت فرموده باشد يا تشویق دیگری بااشد 
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ضرری ندارد همچنین اگر کی ناه خود را از مردمان پنهان بدارد برای 
اینکه از اعتبار و منزلتش نزد مردم کم نشود و مدح و ثنای خلق از او 
بازداشته نگردد., ریاکار خواهد بود زیرا طلب منزلت پیش مردم کرده به 
نهان داشتن گناهش و به عبارت دیگر خود را اهل ورع و تقوی و ترسناک از 
خدا| جلوه داده به پنهان داشتن گناهش. 


و هرگاه نهان داشتن گناه برای جلوه دادن پاکی و تقوای خود نباشد ریاء 
حرام نیست بلکه اگر به غرضهای صحیحی که گفته می شود گناه خود را از 
خلق پنهان دارد خوب و در پاره ای موارد واجب است. 


اغراض خوب برای پنهان داشتن گناه 


1 -چون دانسته که خداوند ستار العیوب است و دوست دارد که گناه کسی 
آشکار نشود از این روی گناه خود را پنهان می دارد و شاهد صدق این حال 
وقتی است که این شخص دوست ندارد گناه هیچ متسلمانی. آشکار. شود 
مانند خودش, که برای خدا دوست ندارد گناهش آشکار شود و به این جهت 
آن را نهان داشته است. 


2-چون دانسته که اگر گناه خود را آشکا ر کند مردم در غیبت و بدگوئی از 
او می افتند و علاوه موجب تفرقه و پراکندگی حواسش می شود بطوری 
که دیگر موفق به حضور قلب در عبادت نمی شود يا اينکه به سبب کشف 
آن گناه از پاره ای خیرات محروم می گردد یا اینکه اگر مردمان از گناهش 
باخبر شوند اذینش می کنند از اين روی گناه خود را آشکار نمی کند. 


3-چون صاحب صفت کریمه حیاء است از کشف شدن گناهش شرمنده 


می گردد و برای جلوگیری از شرمساری نزد مردمان, گناه خود را نهان می 
سازد و البته صفت حیاء عقلا و شرعا پسندیده است. 


از ول دا صلی الله علم و الم وشام. مر فیست ماع شمه ام از 
ایمان است و خدا صاحب حیاء را دوست می دارد. 


لیکن چنین شخصی از رسوائی نزد خدا باید شرمسارتر باشد و اصلا گناه 


بالجمله کسانی که گناه خود را روی حیاء از مردم نهان می کنند بقینا از 
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4چون دانسته اگر دیگری از گناهش باخبرٍ شود بزرگی گناه از نظرش می 
رود و آن را کوچک می بیند و بمانند او به آن گناه آلوده می شود مثلا هرگاه 
اهل کات خر شود ؟ع دنب زر گ و سورفی ها نماز می توازد یام 
رمضان عمدا روزه نمی گیرد یا شراب می خورد.در اهل خانه اثر می 
گذارد و شاید آنها هم به اين گناه آلوده شوند و همچنین هر بزرگتری نسبت 
به زیردستش باید اگر گناهی دارد از او پنهان کند بهمین قصدتا سبب 
جر ان اور ان کانمن 


مسئله 3-تنها ریاء در عبادات حرام است 


اشاره 


آنچه گفته شد از بزرگی گناه ریاء مراد ریاء در عبادات است که شخص به 
وسیله عمل عبادتی واجبی يا مستحبی.منزلت نزد خلق را بخواهد و اگر 
عمل غیر عبادتی را وسیله تقرب به خلق قرار دهد هرچند حرمت شرعی 
ان ثابت نیست لکن پوشیده نیست که اگر کسی راه و روش خود را 
ریاکاری قرار دهد برخلاف صراط مستقیم عبودیت و توحید روش خود را 
قرار داده و اگر مستمر شود از رسیدن به مقام یقین بازمی ماند. 

و نیز کسی که طریقه ریاکاری را در پیش گرفت در عبادتهایش هم 
ای دا شوه مان را ایا اس ار ما 
پرهیز نماید. 

در کتاب گناهان کبیره انواع ریاکاری ذکر شد و چون دانستن آنها ضروری 
است و شاید خواننده عزیز ان کتاب را نداشته باشد در اینجا برای تتمیم 
بجعت ریاء به آنها اشاره می شود. 


امترع که اه آن زباغ ام شیون 


بعضی از اهل تحفیق برای تعیین خیزهاتی که به. آنها-مفکن: استت ریاکاری 
شود چنین بیان نموده اند: 


آمفری. کف .چه. آنما ریاء می شود پنج چیز است:بدن.زی(پوشش و 
شکل) قول ( گفتار) عمل(کردار) اتباع و سایر امور خارجی و هریک از آنها یا 
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وجهه دنیوی است پا به وجهه اخروی(یعنی جهت عبادت است). 
1-ریاء به بدن بوجهه دینی 


به این است که بدن خود را ضعیف و نحیف نشان مردم بدهد تا گمان کنند 
ناتوانی و زردی رخسار و خشکی لبهایش به سبب خوف از خدا و زیادی 
روزه و بیداری شب به عبادت و اندوه آخرت است و چون وقفتش مستغفرق 
امر آخرت است دیگر به اصلاح موهای بدن و نظافت تن نمی رسد و چنین 
دوست دارد که مردم او را به صفت زهد و دینداری و ترس از خدا 
بشناسند و به انها ستایش شود تا خوش شود بدن خود را چنین نمایش می 
د هد. 


و ریاء به بدن به جهت دنیوی.پس به جلوه دادن فربهی و زیبائی و خوشگلی 
و نظافت و قوّت اعضای بدن است برای اهل دنیا تا به وسیله این نمایش 


از تسایس کفتد و بر اه آفرین کهیند. 
2-ریاء به هیئت و شکل به جهت دینی 


به اینکه شارب را بتراشر و ریش را رها کند که دانسته شود به آداب و 
سس شرع مقید است,هنگام راه رفتن سر به زیر اندازد,آهسته حرکت 
کند., آثار سجده در پیشانی ظاهر سازد,لباس زير و کهنه و پاره پوشد و 
لباس خود را نشوید و این کارها را بکند برای این که خود را زاهد و عابد 
نمایش دهد يا عبا و عمامه پوشد تا خود را جزء اهل علم جلوه دهد و مورد 
ستایش و احترام خلق شود يا اینکه عمامه را بزرگتر کند تا مورد نظرها 
گردد درحالی که از علم دین بهره ندارد و در اين ریاکاری چنان راسخ شده 
که اگر بخواهند زي او را تغییر دهند به مانند ایننست که می خواهند او را 
بکشند چون می ترسد که مردم بگویند اهل دنیا شده از طریقه اهل علم 


و ریای به زی به جهت دنیوی به این است که لباسهای نفیس و پرقیمت که 
جلب نظر خلق می کند بیوشد اتومبیل اخرین سیستم سوار شود.ساختمان 
منزل و اثاثیه خانه اش را طوری بنماید که مورد نظرها واقع شود و این 
نمایشها برای این باشد که نزد مردم بزرگ شمرده شود و او را ستایش 
کنند. 
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3-ریاء به قول به جهت دینی 


بة آینکه. روم زا آندرز دهد و از سختی آهر آخرت بترشاند و.به: تقضشیت 
شائقشان کند درحالی که در دلش نه از ترس خدا و آخرت خبری است و 
نه از شوق به ثواب و بهشت اثری,و نیز آیات و روایات را بخواند و معانی 
آنها را حفظ کند تا هنگام سخن گفتن فضیلت خود را نمایش دهد يا اینکه 
امر به معروف و نهی 9 درحالی که خودش تارک معروف و فاعل 
منکر است.و در حضور مخلوق زبانش را به ذکر خدا مشغول می سازد 
درحالی که دلش از یاد خدا غافل است قران را با حزن می خواند تا 
شناخته شود که اهل خوف و حزن است برای منکرات اظهار خشم می کند 
تا به تعضب در دین شناخته شود,اظهار عصّه و حسرت می نماید بر این 
که:مردم بد شدتدء, کنهکار شدند, کسی. به فکر آخرت. خود. تیست و مانند 
اینها. 


با این که اموری که به آنها ممکن است مورد نظر و توجه و احترام خلق 
شود ترا خود ادضا می: نماید. فی. کوید فلان. مقدار از .قران: و.جخدیت از 
حفظ دارم و معانی مشکل آنها را می دانم,فلان عالم و فلان استاد مشهور 
را خدمت کرده ام و از علومشان بهره ها گرفتم,فلان عالم فلان مسئله را 
نفهمید و من دانستم-در بحث مجادله می کند تا زیادتی علم و اطلاع خود را 
تماینش دهد و رياع به قول به خهت دین بیشمار است و آنچه کفته شد برای 
نمونه بود. 


و اما ریای به قول به جهت دنیوی از تاریخ و جغرافیای کشورها و حالات 
تا و ای و را تا کاس و رو 
خودنمائی کند و نیز از اشعار و امثال حفظ کند و آنها را بگوید,در عبارت 
پردازی کوشا باشد تا بدین وسیله دلها را 9 
خلق را بخرد یا اينکه در مقام مدح کسی برآید به قصد اینکه او هم از او 
ستایش کند و به راستی ریاء به قول هم در امور دنیوی بسیار است. 


4ریاء به عمل به جهت دینی 


مانند اينکه رکوع و سجود نمازش را برای نمایش به خلق طول بدهد,در 


روزه 
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دهد در نشستن و برخاستن,راه رفتن و نظر کردن طوری رفتار می کند 
که خود را اهل صلاح و سداد نمایش دهد. 


و اما ریای اهل دنیا به عمل مانند اینکه متکبرانه راه رود تا خلق او را به 
دک اس با که با سم اخترام کت هر کی ات سا ام راد 
تواضع ستایش کنند پا اینکه مال فراوانی در میهمانی ها و مواردی که 
رهای. خلق راخلب مت کند هرت میات ] اه خلی امرابه 
تروتمندی و سخاوت بشناسند پا اینکه نمایش دهد از ذیحران تروتمندتر 


۳ 
دریاء به اتباع و سایر امور خارجی به جهت دینی 


مانند اینکه سعی کند شاگردانی و مریدانی داشته باشد تا خود را به وسیله 
آنها به خلق جلوه دهد و خود را بزرگ و پناهگاه دینی نمایش دهد یا اينکه به 
مس سا ها اوه ای ارت مایت اند مسوسن 
وسیله خود را مورد اعتماد دینی علماء و تبرک زهاد جلوه دهد که من کسی 
هستم که فلان عالم با فلان زاهد با من رفیق است و به خانه من می آیند. 


شود بلکه می خواهد مورد توجه مردمان شهرها بلکه کشورهای دیگر نیز 


و اما ریای به اتباع و اصحاب دنیوی مانند اینکه نوکرها و خدمتگزارانی برای 
خود قرار می دهد و آنها در دنبال خود می اندازد تا خلق او را به بزرگی 
بشناسند یا دسته و حزبی تشکیل می دهد و جمعی را پیرو خود می سازد یا 
با صاحبان مناصب حکومتی رفاقت و امد و رفت می کند تا مردم او را 
صاحب نفود دانسته در مشکلات خود به او مراجعه کنند و از او تملق 
بگویند. 


اگر نیت درست شد عبادت است 


ناگفته نماند آنچه از ریاهای دنیوی گفته شد هرگاه شخص باایمان, آنها را 
به مقداری که در شرع تعیین شده و به غرض امر خدا انجام دهد عبادت 
انفت ده از اخرت خواهد‌سد لا ار مرت اطاغت. ام شارت بو 
نظافت بدن و لباس باشد و به همان نظر خود را نظیف کند نه به منظور 


نمایش به خلق,عبادتی انجام داده يا به منظور امر شارع به اظهار نعمت 
خدا داده و حفظ ابرومندی,خانه و اثاثیه ای که مناسب شان او است تهیه 
می کند نه برای خودنمائی به خلق,آن هم عبادتی است که انجام داده و 
همچنین موارد دیگر.پایان بحث 
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اشاره 


قلب سلیم جلد دوم نوشته حضرت آیه اللّه شهید سید عبد الحسین 
دستغیب شیرازی مقذمه و تنظیم و تصحیح استاد سید محمد هاشم 
د ستغعیب 
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4 عجب 
معنی عجب و ادلال 


از جمله گناهان قلبی و بیماریهای درونی عجب(خودبینی) است و حقیقت 
عجب آن است که شخص خود را بی عیب و نقص ببیند و از اينکه در کمال 
و نعمت است خود را بزرگ بداند به اين ترتیب که آن کمال را از خودش 
ستتد ته. از خدا وبه. آن. عکیه کردم دلشاد باشد به طوری که برطرف شدن 
آن نعمت به خاطرش نگذرد تا بتر سد. 


عجب در عبادت آن است که شخص عبادتی را که انجام داده از خودش 
ببیند نه از توفیق خداوند.پس خود را بسیب انجام آن,بزرگ بیند چون کار 
بزرگی به خیالش کرده و به آن عبادت دلشاد باشد و دیگر خود را(به سبب 
آن غناوت اند درگاه خداوند مقر نبیند. 


و ادلال(ناز کردن)آن است که علاوه نو زرط دیدن خود به سبب عملی که 
انجام داده,خود را صاحب حق بیند و مقرّب درگاه خداوند پندارد به طوری 
که به گمانش در آخرت حتما بهشت جای او باید باشد و در دنیا هم هرگاه 
دعائی کرد باید فورا اجابت شود,دیگر به او بلائی نباید برسد. 
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و مثل این است کسی که مالی به دیگری می دهد یا خدمتی انجام میدهد 
پس آن را بزرگ دیده خود را صاحب حق می داند و از گیرنده توقع پاداش 
و فرمانبرداری دارد. 


فرمایش مجلسی و شیخ بهائی در معنی عجب 


عاا مه معایمی دیعب سین فرموفه :گت . آن است که کار خوب 
خود را بزرگ شمارد و بدان خژم باشد و بنازد و خود را بی تقصیر شمرد و 
اما تنها خرسندی به انجام کار خیر و شکرگزاری از خدا به توفیق دادن 
برای آن و درخواست فزونی آن, عجب نیست بلکه خوب است. 


شیخ بهائی نیز در معنی عجب در عبادت چنین فرموده:شک نیست هرکه 
کارهای نیکی مانند نماز و روزه و انفاق انجام دهد به ان شاد شود و این 
شادی اگر از این نظر باشد که این کار نیک عطای خدا و نعمت او است و 
فریی ال ان سای با در شید به,‌اساه کم اخاای ,نورد بول 
خداوند نباشد)و نیز از زوال آن ترسناک باشد و از خداوند فزونی آن را 
خواهد این خژمی و شادی عجب نیست ولی اگر شادیش از اين جهت باشد 
که آن کار خیر را از شخصیت خود داند و بزرگش شمرد و بدان اعتماد کند 
3 از تقصیر در طاعت حق بیرون پندارد و گو بوسیله آن کار خیر بر 


و به عبارت ساده تر. عجب خود را رز و دیدن و به خود بالیدن است به 
اینکه من چنین و چنانم و فلان و بهمان کار بزرگی انجام دادم من عیب و 
نقصی ندارم درحالی که ذره ای از عظمت الهی و قهر و عقوبتش بیمی در 
دلش نیست و نیز از پذیرفته شدن کارهائی که خیرش می پنداشت ترسی 
ندارد. 


عجب بیماری دل است 
فضل الهی درمانی ندارد چنانچه ذکر می شود و جهل مرکب ان است که 


انسانی حقیقت را 
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نداند و از این نادانی خود نیز بی خبر باشد بلکه خود را دانا پندارد و به 
عبارت دیگر نداند و نداند که نداند. 


عجب همان جهل مرکب به حقیقت امر است زیرا شخص معجب حقیقت 
خود را نشناخته وگرنه عجب در او پیدا نمی شد و این ناشناسائی را نیز 
درک نکرده است. 


همه چیزش از خداست و نمی داند 


توضیح مطلب انکه حقیقت انسانی جز نیستی ذاتی و هستی عارض و 
نیازمندی ازهرجهت چیز دیگر نیست و چنانی که از نخست هیچ بوده و الاأآن 
هم هیچ است و از خودش چیزی ندارد و او را هیچ استقلالی نیست و اصل 
هستی او و آتازتنن همه وابسته به خداوند است مگر اولش 4 مشت 
خاکی در زمین و بعد قطره آبی در رجخم چیز دیگری بود؟این دستگاه عظیم 
و کارخانه حیرت انگیز بدن از خود انسان است؟ این قوای ادراکیه اش 
مانند بینائی و شنوائی و سایر ادراکات را خودش در خود ایجاد نموده؟این 
دای توا ی ان وه اماست ۱ لین عصر ورن تا رد خر ار 
دام ای اور امه کار ا ماه تنل است مه ار خد اتسوا سوه 
است ؟ عبادتی که انجام داده جز به وسیله بدن که ساخته خداست و به ِ 
خدا مسحر اراده اش شده و نیز راهتمائی به آن غبادنت و پیداینش 

شوق جز از خداست؟مالی را که انفاق می کند جز آفریده ما 
خدا است و این شخص تنها مجرای خیر بوده یعنی خداوند به وسیله او به 
دیگران خیری رسانده است؟(و تفصیل این مطلب در باب توحید افعالی 
ذکر شد)و خلاصه انسان خودش و علاقه هایش و کارهایش همه ملک 
آفریدگار است «و 1 ما فی السماواتِ و ما فی الأرض » این است 
حقیقت و واقعیت امر (1)پس 1 انسانی که این حقیقت را نشناخته و 
چون در خود کمالی پنداشت پا کار خیری انجام داد ان کمال و نعمت را از 
خود دیده و بدان شادمان شده و خود را بزرگ دانسته و از جهلش به 
حقیقت امر بی خبر گشته به سخت ترین بیماریهای روانی مبتلا 
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1- 41( . پرسید مرا دوست که آن قوم که بودند کز خلق جهان گوی حقیقت 


بربودند گفتم چه نشان پرسی از آن قوم که ایشان خود را بخود از روی 
نمودن نلمودند 


گردیده است زیرا چشم دلش از شنیدن حق کر شده و دلش از پذیرفتن 
حق از سنگ سخت تر گردیده و چنان بر دلش قفل زده شده و بر آن مهر 
خورده که هیچ حقی بر آن وارد نمی شود و حقیقت را که خاصیت دل سالم 
انسانی است از دست داده و همان احمقی است که طبیبان الهی از 
درمانش ناتوان و از او در فرارند. 


انا که ازتز که هی بر فیقد 


بیماری نادانی رسته و پرده غفلت از دیده شان برداشته شده.خود را 
نستایند و در عمل خویش به شادی ننگرند و بدان ننازند و روش خود را 
وزنی ننهند و از هر پستی خود را پست تر دانند و ستایش خلق را بر خود 
نپسندند چنانچه امیر الموّمنین علیه السلام در اوصاف پرهیزگاران می 
فرهاید :«هرگاه یکی از ایشان ستایش شود(از آن ستایشی که شده)می 
ترسد و گوید من به خودم از دیگری داناترم و پروردگارم به من از خودم 
داناتر است(پس با پروردگار خود گوید)‌خداوندا مرا به آنچه درباره ام می 
گویند مگیر و مرا از آنچه درباره ام کمان .می بزند بهتر قرار دهد». (1) 


عجب گناه قلبی و حرام شرعی است 


از آنجه:در صفتی غختب کفته ند دانسته حردید. که غحخب خالت تفسانی. ه 
عارضه معنوی درونی است یعنی جای عجب درون انسان است نه بدن 
اورو حرکات اعضای بدن خصوصا زبان اشکارکننده ان است یعنی از سخنی 
که می گوید و از حرکات چشم و دست و پایش دانسته می شود که در 
درونش خودبینی است. 


و دلیل بر حرمت شترعی. آن از آیات و روایات بسیار و به پاره ای از آنها 
اشاره می شود. 
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2 .ادا زک اخد عنم خاف ما بفال له وقول. انا اعلم‌شفی فن 


احسن مما یظنون. نهج البلاغه خطبه همام 


قرآن و عجب(تزکیه نفس) 
در تنتوزخ: 51 آیة. 32 می قرهاید: «قلا بر کها انفشکم 4 خودتان:ز | تستانید. 


ت زکیه نفس یعنی خود را پاک و بی عیب دیدن و به پاکی خود را ستودن و 
تعریف کردن است و این همان عجب است که خداوند از ان نهی فرموده 
است. 


باید دانست که عیبهای نفس از شماره بیرون است .گر کی بازه ای از 
عیبهای خود را فهمیده باشد بقینا انچه را که ندانسته بیشتر است و نیز 
انسان جچون خود را دوست می دارد همان دوستی به خود مانع دیدن 


اگر فضل الهی شامل حال کسی شود و به پاره ای از عیبهای خود سر 

و او بقینا پاک کردن خودش از آن آلودگیها از عهده اش بیرون ان و 
هیچ انسانی نمی تواند خودش را از تیرگیهای درونی پاک سازد و تنها کار 
خداست که بنده اش را بای ماند‌صانته در یه بو د کر فی ود 


بنابراین کسی که تزکیه نفس می کند دروغگو است زیرا اولا شاید در واقع 
هیچ نوع پاکی ندارد و به دروغ ادعای پاکیزگی می کند و از خود تعریف می 
نماید و ثانیا اگر واقعا پاره ای از عيبهايش اصلاح شده و به پاکی از آنها 
متصف شده خداست که او را پاک فرموده و خودش ناتوان تر از اين است 
که خود را بتواند پاک کند پس پاکی را از خود دیدن و به آن بالیدن و ناز 
کرفن: سر قرع طبری نیشت و از اتعا افست که در افر آن مین در ستوین :سا 
از ت زکیه نفس نهی فرموده است. 


و نیز تزکیه نفس خود مرتبه ای از شرک است چنانچه ذکر می شود. 
کذ باقنمن کتو کم وفیا 


در سوره نساء می فرماید:«آیا نمی بینی کسانی که تزکیه می کنند 
نفسهایشان را(مانند بهود و نصاری که می گویند ما اولیای خدا و دوستان 


خدا| و پسران خدائیم و نیز گویند تفن دوزخ جز چند روزی به ما نمی 
رسد)بلکه 
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کداون امس که زاگ من فوانه که را وا ۱19۳ 


زیرا انسانی مالک سود و زیان و زندگی و مرگ خود نبوده استقلالی ندارد 
۳ از عهده نقصهای خود بر ایذ و خود. را صاحب فضیلت سازد درحالی که 
خود و تمام شئون وی و خیری که گمان می کند آن را داراست و تمام 
اسباب آن همه ملک خداوند است. 


از اینجا دانسته می شود کسی که تزکیه نفس خود می کند در حقیقت 
اذعای استقلال و استغناء از خدا کرده و خود را شریک او قرار داده است و 
به عبارت دیگر چون تمام اجز |ء جهان آفزیتنش از خداست و کمالات 
انسانی هم از مراتب هستی است پس هر کمالی و فضیلتی در هر انسانی 
یافت شود عطای الهی است و هر صاحب فضیلتی اگر کوردل نباشد باید به 
خدا بنازد نه به خود, و او را ستایش کند نه خود را.ءریس انسان خودیسند از 
0 


ت زکیه خداوند به حسب استعداد 


و باید دانست که تزکیه خداوند هر که را بخواهد به ملاحظه استحقاقات و 
استعدادات و خواسته های حقیقی بندگان است یعنی هرکس به مقدار 
خواسته و آمادگیش برای هر مرتبه ای از تزکیه,خداوند او را تزکیه خواهد 
فرمود و همتن, است. معضای رل آلمی سا نحه فرعم ده وه لا اون میا 
یعنی ذره ای ستم بر کسی روا نمی شود و تزکیه خداوندی در موارد 
مستعده دریغ نخواهد شد. 


و به راستی آدم خودپسندی که خود را تزکیه می کند گناه بزرگی مرتکب 
شنده که. همان دزوغخوتی. و شری باشد جانچه. در آبه بغدش. می 
فرماید +«بنگر چگونه بر خدا| دروعغ می بافند(که نوت رن خدا و اهل 
محبت و ولایت او هستیم) و همین افتر|ء بر خدا| بسی گناه اشکار 
است» زیر | اولا بر خدا دروعغ بستند و خودشان را از بستگان و دوستان او 
تاستتد من خها اما زاجم قرار دادم اشت: و عاسا مر فوص .ایک 
دوست و وابسته خدا باشند تزکیه خود کردن به این جهت دروغ بر خداست 
مورا ماع رارسا در تاه 
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فضیلتی عطاکننده آن خداست و بس و خلاصه ستودن بنده خود را,دروغ بر 
خدا| ست چون ستودن تنها کار خداست. 


تزکیه به معنی جهاد با نفس 


ناگفته نماند که نفشنن که در این ده ای ورد نی وه کوش واقع شنده 
خود را صاحب کمال دیدن و خود را ستودن و به خود بالیدن است به 
تفصیلی که گذشت و اما تزکیه ای که ستوده شده در سوره شمس (1)و 
غير آن مراد جهاد با نفس و نبرد با هواها و خواسته های آن است به ترک 
محژمات و بعد مکروهات و به انجام دادن واجبات و بعد مستحبات تا بدین 
وله برای تور کیه آلمی آماد کی‌ بدا کتویتی خذاوند دلش را الم قرمایه 
رساند و او را صاحب فضائل فرماید. 


اد هی کی کب ازیرزت 


در تفسیر المیزان گوید«اعتماد به نفس که بعضی از نویسندگان ما به 
تقلید از غربيها جزء فضائل انسانی دانسته اند در قاموس دین وجود 
تدارد قران فقط اعتماد و اعتزاز به خداوند را می شناسد و می 
فرماید:« کسا: نی که مردم به آنها گفتند:مردمان بر ستیز شما گرد آمده اند 
و به ترسید از ایشان.پس ایمانشان قوی تر شد و گفتند خدا برای ما بس 
است و او است بهترین وکیل». (2)(یعنی نه ترسناک شدند و نه تکیه بر 
توانائی خود کردند و به توانائی خدا قوی دل شدند)و نیز فرموده:«تمام 
قوه و قدرت از خداوند است» (3)و«تمام عزتها از خداست» (4)مسئله 
اعتماد بنفس یعنی خود را دانا و توأنا دیدن و به قدرت و عزّت و اراده خود 
تکیه کردن برخلاف توحید خدا که یگانه اساس دین اسلام می باشد و پس 
از مراجعه به آنچه در بحث شرک و توحید این کتاب گفته شد.,این مطلب به 
خوبی التکان نی شود و نیز دانسته می شود که این اعتماد بنفس برخلاف 


حکم عقل 
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1- 4) ۰ قو قلح من ر کاها -رکار شید کسی که ار که تفن کرد رمرم 
1 اه 9. 


ال لَهْمْ الثاسن دالاس قَذٌ جَمَعوا کم قَاحشْةَهم قزاد 


2 5) . آلذین قا 
انهانا :و لول حسببتا اللة و نعم الیل . سوره 3 آیه 173 
فد له جمیعا. سوره 2 آیه د10. 


له حضیعا. شور 10 آبه 05: 


است یعنی تکیه به خود کردن دلیل بی خردی و بی خبری از حقیقت و 
وافغنت: است رنرا اسان که اصل هستیه ای ادا اشت و افریده. اد 
است آیا آثار و خواص هستی او از خودش هست؟آیا فرع زائد بر اصل را 
عقل می بنذیزد؟ مگر آنهن. در اول و آخر بیش از مشت خاکی چیزی 
هست؟پس این هستی عاریه و خواصْ و عوارض آن در اين میانه اگر او را 
شرون سا و و تا وشات و اسماا نیارد هس این هستی انا دار 
تکیه کند جز بی خردی چیزی هست؟و چون این مطلب به بیانات مختلف در 
این کتاب بیان شده به همین جا بحث را پایان می د هیم. 


خودیسندی کفر است 


اشاره 


در سوره 18 آیات 32 تا 44 داستان و گفتگوی دو نفر را ذکر می فرماید 
که ترجمه این دوازده آیه چنین است:«و بیان کن ای محقد صلی الله علیه 
و آله وسلم برای ایشان مثل دو مردی که دادیم به یکی از ایشان دو 
بوستان از تاکهای انگور و گرداگرد ان دو باغ نخلستان کردیم و میان ان دو 
باغ را کشتزار نمودیم-هر دو باغ رز میوه خود را دادند و از میوه دادن کم 
نکردند و زیر آن درختان جویها روان کردیم و آن را جر انگور و خرما موه 
های دیگر بود-پس او با دیگری که رفیقش بوده و با او گفتگو می کرد گفت 
من بیشتر از تو مال دارم و به سبب فرزندان و خادمان از تق زیر ترم. و در 
باغ خود داخل شد درحالی که بر نفس خود ستم کار بوده گفت گمان نمی 
کنم هرگز اين باغ از بین برود و این جهان بسر آید و نپندارم که رستاخیز 
هرگز بر پای شود و اگر به سوی پروردگارم بازشدم از اين دو باغ بهره 
۱ ۱ ۳ ی ۳ ۳ از مشت 
خاکی و سیس از طره ی آفریده و اندام ِ رت کرد تا تا ِِ 
۱ اتتار نگزوم جرا وقتی داخل باغ شدی نگفتی آنچه را خدا 
خواهد می شود و هیچ توانائی نیست جز به خداوند-اگر می بینی که من از 
جهت مال و فرزند از تو کمترم پس چه بسا خداوند من بهتر از بوستان تو 
په من دهد و بر بوستان تو از آسمان سنگ بارد تا بوستانت زمین بی گیاهی 
کرد اه زان ارف آب ا وا رین فزه 
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رود و نتوانی ان را بر روی زمین بازجوئی هرچند جستجو کنی-و میوه های 
آن دو باغ تباه و نابود شد و بامداد آن بدبخت دست بر دست می پیچید بر 
آن مالها که هزینه آبادی باغها کرده بود(و افسوس می خورد)و اکنون 
دیوارهای آن روی درختان افتاده و می گفت ای کاش من با خدای خوبش 
انباز نگرفتمی -و او را گروهی و کسانی نبود که یاریش دهند به جز از خدا 
که بر ان توانا بود و بس و توانائی نداشت که از خود دفع بلا کند-اینجا 
است که یاری نمودن برای خداوند به حق است و بس که او بهنرین پاداش 
و بهترین سرانجام است». (1) 


نکانی از این داسغان 


در اين آیات شریفه خداوند برای هشیاری مسلمانان از بیماری عجب و 
اينکه هیچگاه خدا را فراموش نکنند و خود ۳ 
ندانند و به آنچه خدا به آنها داده ننازند و به آن فخر و مباهات و : 

ای اه لا ی 
تفصیلی که در ترجمه آیات ذکر شد به او مرحمت کرد و آن بدبخت خدا را 
فراموش کرد و نعمتها را از خودش دید و به آنها نازید و فنا و زوال و عاریه 
تودن. آتها را تدید وه مری:و فیامت را چنان دور دید که: ان را امر نشدنی 
خیال کرده و خود را چنان صاحب شرافت و کرامت دید که گفت اگر 
زندگی دیگری جز دنیا باشد در آن عالم هم بیش از این نصیب من خواهد 
بود و چنان از خدا غاقل شد که نگفت خدا ؛ به فضلاش به من خواهد داد و 


و نیز به این نعمتها مغرور و معجب شد تا جائی که بر رفیق خود تکبر کرده 
و خود.را بهتر و بزرکتر از او جلوه داد و باندرزهای آو اعتناتی تکردد-در آخر 


کار 
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۳ ش ۳ 9 3 ۹ 3 ِِ 
1 . و ارب هم متلا رَجَلیْنِ جقلنا لاخدهما جنتین من اغناب و حَقفناهما 
ِ رات م0 ۱ - ‌ِ لببیه هه اد م . ۰ و ۰ ۳ 
یتکل و جقلنا بتهما ررع-کلنا الْجتشن آتث اکلها ول تطلم ملة شین و 


خداوند بلائی فرستاد و تمام دارائیش نابود گردید آنگاه دانست که اسباب 


و اين آگاهی جز حسرت و ندامت بر حالت عجب و کبر و شرک و 
کفرش.سودی نداشت و این پشیمانی جانگداز برای همه معجب ها و 


و برای دانستن زر کی گناه عجب به چند جمله از آیات شریفه دقت 
فرمائید: 


معجب به خود ستم می کند. 
[ رز مم 
1- و هو ظالِمٌ لِتَفسه -و ان شخص معجب ستم کننده به خود بوده. 


ظلم قرار دادن شیء است در غیر محل مناسب آن چنان که عدل قرار 
دادن در محل مناسب است بنابراین انسانی که آفریده شده است و فقر 
ذاتی دارد و شأن او عبودیت بعلی عجز و نیاز و خضوء و خشوع است 
هرگاه اذعای ربوبیت کند یعنی خود را مستقل و بی نیاز و مالک بیند-خود را 
در جائی که شانش نیست قرار داده. 


به عبارت دیگر انسان بنده است و خدا مولا پس اگر خود را مولا گیرد 
بزرگتر ظلمی به خود نموده زیرا ستمهای دیگرش از اینجا سرچشمه می 
گیرد. 


خود را جاودانی می پندارد. 


ما اظر آن تبید عخوس. مان تدارخ که این تعمت هر بر از ین پروخضه 
نمی پندارم قیامتی برپا شود؛:شخص معجب که خود و دارائیش را فناناپذیر 
می پندارد مرگ و قیامت خود را دورتر از گمان خود می انگارد در حقیقت 
ایمانی به معاد ندارد هرچند به زبانش به آن اقرار کند و گاهی به خاطرش 
بگذرد. 


حال کفر در معجب و افسوسش 


3 کقات بالذی ح1 خلقک ... از دقت در این آیه به خوبی دانسته می شود که 


دانست 
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و دارائیش را از خود دید. یس به زبان حال می گوید مرا خدائی نیست,؛ 
پروردگار و مدبر و منعمی بیست هر‌چند به زبان قال«اللّه ربی» کوانة نماز 
بخواند یا صورت عبادت دیگری انجام دهد. 


4 یا تیی لَ آشرک . آن بذبخت. یس از تابودی: دار اتیش شمان تند.د 
گفت ای کاش خودم را شریک خدا| قرار نداده بودم ای کاش اسباب 
ظاهری را اثربخش بدون شرط (خواست خداوند)ندانسته بودم و بالجمله 
ی ی ی ما اب ما 
1۳ ۱ 


و چون نقل آیات دیگر درباره عجب موجب طول کلام می شود به همین 
معدار قتاعت شی‌شود آیکببه رواباتی ار اضول کافی آنتارهمی: یود 


گناه برای مومن بهتر از عجب است 


انام ادن لته الفتام می فرجا ود اه می.دانه که گام برای مه 
بهتر از عجب است و اگر چنین نبود هرگز شخص موّمن به گنهکاری گرفتار 
یعنی چون عجب گناه دل است و آن از گناه بدنی بدتر است پس گاهی که 
خودش وامی گذارد چون اگر از گناه کردنش جلوگیری فرماید گرفتار 
خودبینی و خودیسندی می شود و خود را(در ترک گناه)پاک و پاکیزه می 
بیند-و گذشت که عجب در حذ کفر و شرک است. 


پشیمانی بر گناه بهتر از شادی بر طاعتست 


و نیز از آن حضرت روایت ت کرده:«من دخله العجب هلک»هر که را عجب 
گیرد نابود شود. 


و همچنین می فرماید:«مردی گناهی می کند و بر آن پشیمان می شود و 
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همع ای الخت شوه تس ی الق ره از لها ان 
تومرم دنت ادا اضول کاضی کناب مان و انکفر اجه العجت 


کا ر نیکی می کند و از آن شاد شده از حالت ندامت و پشیمانی که داشت 
دور می افتد و اگر بر همان پشیمانی باشد برایش بهتر از این حالی است 
که پید | کرده» (1)و خلاصه حالت پشیمانی پس از گناه خود عبادت و 
۱ ۱ ۳03۳0 16 
عبادت مورد بعض و معصیت خداست. 


و نیز از عبد الرحمن بن حجاج روایت ت کرده که گفت به امام صادق علیه 
النلام گفتم مردی کازی می. کند و از آن ترسان و نگران است و سپس 


کار خیری می کند و شبح عجب و خودبینی او را می گیرد,امام فرمود حال 


کی غالم اند 


و نیز از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود:عالمی نزد عابدی آمد و به او 
گفت چطور نماز می خوانی؟عابد گفت از چون منی پرسند که چطور نماز 

ی کوانی ال کمن از آعا-ستین و جیان گدای.ر ۱ سفن کیم؟ 

غاله کت فرب ات که اس اند کفت به ادا اي کرس که اش تم 

روان شود. 

عالم گفت:به راستی اگر بخندی از خدا ترسان باشی بهتر است که گریه 

کنی و به خود ببالی و بنازی. 


هر که به خود ببالد هبیي کرداری از او بالا نرود-یعنی پذیرفته نشود. 
عابد و فاسق عوض می شوند 


و نیز از امام باقر یا امام صادق علیه السلام روا یت کرده که فرمود:دو مرد 
به مسجد رفتند یکی عابد بود و دیگری فاسق و چون از مسجد بدر آمدند 
فاسق مقام صذیق داشت و آن عابد فاسق بود و اين بدان جهت بود که 
۱ ۱۳ 
انديیشه اش در این است و فاسق 


ص :414 


1- 10) .ان الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه و یعمل العمل فیسره ذلک 
تدای خر حام ای ایک علی ار اس اه سا و 
فیه. اصول کافی 


انديشه اش در پشیمانی از کار بدش می باشد و از خداوند درباره 


و نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده که موسی 
علیه السلام په شیطان گفت به من خبر ده از گناهی که چون آدمیزاد کند 
تو بر او مسلّط شوی پاسخ داد هر گاه ٍِِ« شود و کار خود را افزون 
شمارد و گناهش در نظرش کوچک جلوه کند 


نیکوکاران را بترسان 


«پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود :آخداوند به داود فر مود :ای 
داود گنهکاران را مرده ده و صدیقان را بترسان عرض کرد چگونه به 
گنهکاران مژده دهم و صدیقان را بترسانم فرمورر ای داود به گناهکاران 
مژده بده که من توبه را می پذیرم و از گناه درمی گذرم و بصدّیقان بیم ده 
که مبادا , به کردار خود عجب کنند و خودیین شوند زیرا هیچ بنده ای را من 
زیرا شرائط صحت و پذیرفته شدن عبادات بسیار است 7 
کر اک تا رود 


خآیه اسر اه معا مس و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:خداوند می فرماید بعضی از 
بندگان موّمن من در عبادتم می کوشند پس از خواب برمی خیزد و از لت 
بستر صرفنظر می کند و شبها برای من کوشش می نماید و خود را به 

۱ ۱ ۱ رک ۳ ۲ 
می اندازم چون به او نظر دارم و بقاء او را خواهانم پس به خواب می رود 
تا صبح که برمی خیزد درحالی که ناراحت و از خود ناراضی است و بر خود 
تالان اشت برای فحرممت: از عیادت در ست. و اکن قفاب را یز او تفه 


و 
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.2 بقال, الله عنر وحن لذاو‌ا دامد سر المشین ندز الضدنهین 
فال کی اسر الشتسش ع«اتدر الصفیفن فا عالی با داوه سر الق تین 


انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب و انذر الصدیقین ان لا یعجبوا باعمالهم 
فانه لیس عبد انصبه للحساب الا هلک.«اصول کافی» 


هارت .خی و ارم غخت: آو:.< ۱ در فتنه می انداخت و هلاکش می ساخت 
چون خود بین و از خود راضی می شد تا اینکه گمان می کرد که بالاتر از 
همه عبادتکاران شده و در عبادتش هیچ کوتاهی نکرده انگاه از فزغ توف هی 
شب درخالی. که حمار.عی. کرد که-به: از عباوت به. هزم تزدییک: می: شود 
۳۹ 


عجب هلاک کننده است 


«از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که سه چیز کشنده و هلاک کننده 
است بخلی که اطاعت کرده شود و هوائی که پیروی کرده شود و بزرگ و 
پاک دیدن شخص خود را» (2)«و نیز در نهج البلاغه است (3) گناهی که ترا 
ناراحت و گریان کند بهتر از کار خیری است که ترا به عجب اندازد». 


در صحیفه سجادیه علیه السلام امام عرض می کند خداوندا به تو پناه می 
برم از اينکه عجب نمائیم به کارهای خودمان«و ان نعجب باعمالنا»بعنی 
اعمال خیر خود را بزرگ و زیاد پنداریم و به آنها شادمان شویم و بنازیم و 
خود را نزد خدا| مقصر نبینیم. 


و نیز عرض می کند:«خداوندا مرا بنده خودت گردان و توفیق بندگی به من 
مرحمت فرما و عبادتم را به عجب و خودپسندی تباه مکردان». (4) 


داستان عیسی(ع)و یک نفر معجب 


در اصول کافی باب حسد از داود رقی روایت می کند که گفت:امام صادق 
علیه السلام می فرمود:از خدا بیرهیزید و به یکدیگر حسد مبرید براستی 
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1 12 رفال: رون الله ضلی, الله قلیة و آله:فال اللة تعالی ان من غبازی 
الموّمنین لمن يجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ و ساده فيجتهد لی 
اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فاضربه بالنعاس اللیله و اللیلتین نظرا منی 
له و ابقاء علیه فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقت راری علیها و لو اخلی 
بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیصیره العجب الی 
الفتته ناعماله قیانبه من دلک. ها فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه:غن. تقسه 


حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر فیتباعد منی 
عند ذلک و هو یظن انه پتقرب الی . وسائل الشیعه کتاب الطهاره باب 
ریس الا عتات بالتعس ه حالعمل و الاولال ید 

تعجبک.نهج البلاغه. 

4- 15) .و عبدنی لک و لا تفسد عبادتی بالعجب.صحیفه سجادیه دعاء 20 


مریم علیه السلام از شریعتش گردش در شهرها بود در یکی از گردشهایش 
بیرون شد و مرد کوتاه قامتی از یارانش به همراهش بود و بسیار ملازم 
خدمت حضرتش,چون عيسي علیه السلام به دریا رسید از روی یقین 
درست نام خدا برد و روی اب راه رفت و چون ان مرد کوتاه به عیسی 
علیه السلام نظر کرد او هم با یقین کامل نام خدا برد و بروی آب به راه 
افتاد تا به عیسی علیه السلام رسید پس عجب و خودبینی او را گرفت و با 
خود گفت:این عیسی روح اللّه است که بروی آب راه می رود و من هم به 
روی آب راه می روم او را بر من چه برتری است؟امام فرمود:به محض 
این انديشه به زیر اب رفت و عیسی علیه السلام را ندا کرد و به فریادرس 
خود طلبید و آن حضرت او را از زیر آب بیرون آورد سپس به او فرمود:ای 
کوتاه قد چه گفتی که زیر آب فرورفتی؟در پاسخ کفت: گفتم این.زو الاة 
است که روی آب راه می رود و من هم روی آب راه می روم و عجب مرا 
گرفت عیسی علیه السلام به او گفت:خود را به جائی واداشتی جز آنجا که 
خدایت در آن فاداته مه به آن سفت مدرد خشد خدا شدی از آنچه گفتی 
به درگاه خداوند توبه کن. 


امام علیه السلام فرمود:آن مرد توبه کرد و به مقامی که خدا : به او داده 
بود بازگشت پس از خدا بترسید و به یکدیگر حسد مبرید. 


از اينکه امام علیه السلام در اين حدیث از حسد نام برده دانسته می شود 
که آن مرد کوتاه قد در اثر عجب و خودبینی اش به گناه حسد هم گرفتار 
ان را برای خود تمنا کرد. 


و از اینکه عیسی علیه السلام به آن مرد< کوتام قد» کفت داتسته می, شنود 
که نام بردن اشخاص ببعض صفات آشکار آنها اگر از روی استهزاء تباشد 
ضرری ندارد و محتمل است که این فرمایش عیسی«کوتاه قد»به آن مرد 
برای تادیبش بوده و مجلسی علیه الرحمه در شرح کافی به این مطلب 
اشاره کرده است. 


نفخه از شیطان 
«مرویست که مردی را رد رتتو ل خذا ضلی الله علیهه. ال وسلم تعریف 


کرد تن هرگ آن‌مرد زو نف معاسن رل دا صلی الله علیم و ار 
سم ای اصات تا رتسول اسان همست و را رت 


کردیم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود در پیشانی او نفخه ای 
از شیطان می بینم. 
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پس سلام کرد و ایستاد-رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:ترا 
به خدا سوگند می دهم آیا در دلت گذرانیدی که در بین اين گروه از تو برتر 
نیست؟ گفت:بلی به خدا سوگند». (1) 


از این حدیث به خوبی دانسته می شود که عجب و کبر درونی گناهی بس 
بزردی است که دیده‌ وت آن .را ق :ده آرنن وا خر فی دهد 


نتیجه بحث:عفو از گناه 


پس از دقت در آیات و روایاتی که نقل شد دانسته می شود که عجب 
حرام شرعی است بلکه صریح روایات,چون عجب گناه دل است از سایر 
کناها نی که بت اعضاء انحام‌می کر دشر کر است. 


اگر گفته شود عجب از خطورات قلب است و عفو از آن مسلم و قطعی 
است و نیز فصد گناه به تنهائتی مورد مواخذه نیست,چنانچه اکثر فقهاء 
فرموده اند که گناه تا به مرحله عمل نیاید متصف به حرمت نمی شود و 

چون عجب امر باطنی است.مکلف عملی انجام نداده تا گفته شود 7 


در پاسخ گوئیم عجب خاطره زودگذر قلبی نیست تا دلیل عفو از آن با 
دلیلهای حرام بودن عجب منافات داشته باشد بلکه عجب حالت ثابت 


نفسانی است چنانچه در بیان معنای آن ذکر شد. 


اقا مه خقم اه اه بهی الا در بختنم بر کیام اشاع اه مق کبتیم 
که عزم بر گناه خود گناه است و ثانیا عجب عزم بر گناه نیست بلکه خودش 
گناه است بدلیل هائی که گذشت. 


و مراد فقهاء از اينکه گناه تا جامه عمل نیوشد گناه نیست و قصد تنها حرام 
نمی باشد, مرادشان گناه جارحه بعنی اعضای بدن است مانند زناءقمار, 
شرابخواری و غیره از گناهانی که محل پیدایش نها بدن است. 


اما عجب که امر معنوی نهانی است جایش دل و باطن است و عزم و 
اراده نسبت به آن معنی ندارد و تنها سبب پیدایش ان غفلت و جهالت 
است به 
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اش اک ان کی الم ضای انم اه بسن نا 
ذات یوم فقالوا يا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم هذا الذی ذکرناه 
لک فقال صلی الله علیه و آله وسلم انی اری فی وجهه سفعه من 
الشیطان فسلم و وقف علی النبی و آصحابه فقال النبی صلی الله علیه و 
اله-مشلم اسعلی باللد .نی" عشی ان لسن .فی القوم افضل فبی فعال 
اللهم نعم. محجه البیضاء جلد 6 صفحه 240. 


و خلاصه عجب گناهی است که جایش در نهان و درون است پس اگر سبب 
آن.باشند بیدا می شود و کر تة بیدا نخواهد شد و اما گناهی که جایش برون 
انسانی است پس موقوف بر عزم و اراده است و اینجا است که گفته می 
شود عزم تنها بر گناه حرام نیست و حرام همان عملی است که با بدن 
انجام داده است. 


آیا عجب غیر اختیاری است 


در مصباح الفقیه می نویسد:عجب فعل اختیاری مسبوق به اراده انسان 
نیست تا متصف به حرمت شرعی و مستلزم عقوبت باشد و برای توضیح 
ِِ بودن عجب گوید شخص عالم که شرافت علم را دانسته در 

پرحاصل قیرا رادار ات توت سا دا می سوه کی که 
۳ وقت را دانست هرگاه نمازش را اول وقت خواند قهر| 
خود را صاحب مقام می بیند و کسی که عمل واجب خود را انجام داد قهرا 
خود را مطیع و بنده بی تقصیر نزد خدا می داند و نیز بهتر از بنده عاصی 


جواب اینست که اختیار در افعال توحیدی به این نیست که خود آن کار 
مورد تواناتی باشد بلکه اخر اسباب آن مقدور باشد آن را قعل اختیاری 
گویند مثلا خورد کردن و نرم ساختن سنگ خودش مورد توانائی نمی باشد 
لکن چون آهن در دسترس است می تواند بوسیله آن انجام دهد پس خورد 
کردن سنگ اختیاری است و مورد تکلیف شدنش صحیح است. 


عجب هم از این قبیل است یعنی هرچند پیدایش حالت عجب از اختیار و 
توانائی بیرون است لکن چون اسباب انکه غفلت و نادانی و غرور است و 
بر طرف ساختن ان اسباب مورد توانائی انسانی است پس پیدایش حالت 
عجب و برطرف ساختن آن هر دو اختیاری و تکلیف به آن و مواخذه از آن 
صحیح است, مثلا کسین که در اثر دانستن اصطلاحات 
کلامی, فلسفی, اصولی, فقهی و تفسیری خود را صاحب فضیلت و دارای 
منزلت دیده و قهرا معجب شده آیا احتمال نداده که مراد به عالم که در 
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«غالم به اضطلاخات»سمحت ه شاید هراد کس اد کنر ایور تفا 
به مقام یقین رسیده و در راه و روش دینی و بندگی صاحب بصیرت شده 


است؟ 


سخنی در چاره عجب علماء 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«ای ابا ذر هرکه به او علمی 
داده شد که او را نمی گریاند هرایتة دانش بی فایده ای به او داده شده, به 
راستی خداوند علماء + را توصیف فرموده و گفته آنان که به آنها دانش داده 
شده از این پیدلش» ,هرگاه برایشان قرآن خوانده شود بر خاک افتاده سجده 
کنندگان باشند و می گویند پاک است پروردگار ما و حتما وعده اش شدنی 
است و بر خاک افتاده گریه می کنند و خشوعشان زیاده می گردد». (1) 


از اين حدیث به خوبی دانسته می شود که هر دانشی که ترس از آخرت و 
خشیت از خدا را زیاد نکند و شخص را گریان و نالان نسازد آن دانش نفع 
باقی ندارد و علم الهی و خدایسند نیست. 

بنابراین اگر دانشمندی از دانش خود معجب شده بداند که او,آن عالم الهی 
که در قران و روایات از او مدح فراوان شده و هم ردیف پیغمبران شمرده 


شده است نیست. 

چرا تکلیف بیشتر را ننگرد؟ 

آیا آنچه در فضیلت علم است دیده ولی آنچه در شرائط عالم است که از 
ان جمله عمل به علم خود کردن است ندیده؟ 

آیا نشنیده هفتاد گناه از جاهل بخشیده می شود که یکی از آنها از عالم 


, و 0 ۰ . 


از همه بالاتر ایا ندانسته که علم مانند ساير کمالات نعمت و عطای خداوند 


است 
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اقا تیصو اللهصلی الم و له پا ای ام ی 
ار موی هو و سود بو وه اس 
فقال_تعالي ان الذین أوئوا العلم من له دا بثلی عنم یرون دقن 
سْجّدا و یِقو ن سْبْحان زبنا أن کان وغذ غذ زبنا لقفغولا و بخژون للاذقان 
کون و بز پذهم خشوعاً -سوره 17 آبه 109. (مکارم الاخلاق طبرسی ص 
5۰34) 


که واجب است شکر از آن نه اينکه آن را از خود ببیند و به خود بیالد و 
بنازد-این چه عالمی است که هنوز خود و خدا را نشناخته و حقیقت را درک 


نکرده است. 


غرض از طول کلام بیان اختیاری بودن عجب عالم است زیرا سبب و جهت 
انکه جات وخقلت با عافل بانتهبه ایار او انست .ی تواند دا تاش 


و حقیقت بین شود تا عجب در او پیدا نگردد. 
وظیفه دیگران احترام علماء است 


ناگفته نماند آنچه در موضوع عجب عالم گفته شد بیان وظیفه شخص 
خودش بوده که نباید خودبین و خودیسند و ازخودراضی و از خدا غافل شود 
و باید خود را از دیگران پست تر داند. 


اما وظیفه مردم نسبت به عالم دینی که از او فسقی آشکار نشده کمال 
احترام و ادب و کوچکی کردن است چون منسوب بدین است پس اکرام او 
در خبر وارد شده و روایات بسیار در این باره موجود است. 


عبادتکاران هم نباید مغرور شوند. 


همچنین مومنی که شب برمی خیزد و نماز شب می خواند آنگاه به خود 
می بالد که کار زر کی انجام داده و خود را نزد خدا صاحب منزلت و 
صاحب حق می شناسد به قسمی که خود را رستگار و دیگران را هلاک 
شونده خیال می کند و فضیلتهای نماز شب را برای خود حتمی دانسته و 
بدین جهت معجب شده است. 


آبا به کوننشن ترسیدم که این فضیلنها بزآی: کسی, است که تمارزش دارای 
شرائط صحت و شرائط قبول باشد و از جمله شرائط حضور قلب و 
خشوع و اخلاص در نیت است و این حالت عجب با انها منافات دارد؟خلاصه 
از کجا دانسته که این فضیلتها برای نماز امثال او است تا سبب عجبیش 
شود و در حقیقت این فضیلتهائی که برای عبادات ذکر شده به طور کلی 
سبب زیاد شدن رجاء است نه عجب و غرور. 


بغتی: اتسان: عافل از-شنیدن آنها آمبدتن:به برفرد کار زیاد مشود و ید 
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شوق رسیدن به مرتبه ای از ثواب و فضل خداوند عملی را انجام می دهد 
درحالی که می داند اگر خداوند به عدلش بخواهد با او معامله فرماید 
محروم خواهد شد و از این روی ترسناک هم هست و در پیشگاه الهی خود 
را مقر و سربزیر می بیند. 


چرا خود را مطیع دید 


اما اینکه هرکس خود را بنده مطیع دید قهرا معجب می شود جواب این 

است«غلط کرد خود را بنده مطیع دید»تا معجب شود کدام انسان عاقل ۳ 
جرآت چنین ادعائی است درحالی که هرکس هر مقدار اطاعت کرده باشد 
یقینا مخالفتهایش بیشتر است و هر اندازه شکرگزاری کرده باشد حتما 
نعمتهائی را که شکرگزاری نکرده بیشتر است و هر قدر بندگی کرده باشد 


بی تردید آن طوری که خداوند سزاوار پرستش است عبادت نکرده است. 


ان آنتجه.: کفته: شد تخوبی. داتسته. من. شود که عجب اهر اختباری. و ضاه 
قلبی و حرام شرعی است و چون در مقذمه کتاب به این بحت اشاره شده 
و در بحث های آتیه هم توضیح بیشتری داده می شودبهمین مقدار اکتفاء 
می شود. 


ابا عضب ال خعل اسست؟ 


اشاره 


اکثر فقهاء که عجب را حرام دانسته آتضان را مبطل و فاسدکننده عمل 
بطوری که اعاده يا قضای آن واجب باشد نمی توانند و روایاتی که در آنها 
عجب را مفسد عمل خوانده حمل بر جهت اجر و ثواب ب کرده اند یعنی اگر 
کستی در عبادت عجب نمود گناهی کرده و آن گناه سیب ضایع شندن, باداش 
آن عبادت است و عبادت با عجب موجب قرب به خدا و رسیدن به ثواب 
ای ار باه ار فا وه کت ا ات ی ود 
دومر نبه بجا آفزدن آن(اعاده در وقت و قضا در خارج وقت) واجب بیست. 


بعضی دیگر از فقها,عجب را علاوه بر حرمت,مفسد اصل عمل نیز دانسته 
اند یعنی گفته اند اعاده یا قضای آن واجبست و حق در مسأله آنست که 
عحب: را خرحات .و صراننن. است. که. یعضی. از خرانب ان خرام و .مفشند 


و حکم هریک یاداوری می شود: 
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عجب به عقائد باطل 


و بر حق داند و ازخودراضی و خودپسند گردد,درحالی که اکر تفکر می کرد 
و انصاف می داد می فهمید که آنچه را به آن معتقد شده نادرست است 
مانند انواع کفرها و شرک ها و دین "۳ اختراعی و خرافاتی و مانند 
بدگمانی به مسلمان و جای دادن دشمنی او را در دل و در مقام آزار او 
شدن و به این کار شاد بودن به خیال اینکه عقیده درستی دارد و کار نیکی 
انجام می دهد و درحالی که اگر فکر می کرد و به خود می آمد زشتی کار 
خود را می فهمید. 


و همچنین گناهانی که شیطان به انسان بدبخت جلوه می دهد و آن را نیک 
و درست می پندارد و چون انجام داد از خود راضی و شاد می گردد و به 
آن فخر می کند و نیز مانند جاهلی که عبادات باطلی که فاقد شرائط 
صحت است انجام می دهد و به آنها تکیه می کند و خودپسند می شود تا 
جائی که ادعا می کند که تمام کارها و کردارهايم درست است و دیگر پیش 
خدا مقصر نیستم. 


خلاصه هر کس به امر نادرستی گروید با کردار ناروائّی بجا آورد و آن 
عقیده و کردار را درست و نیک دید و به انها مغرور و معجب شد.به سخت 
ترین مراتب عجب گرفتار شده است و شکی در حرمت و فساد عملش 
نیست و به همین مرتبه از عجب در سوره فاطر اشاره شده که می 
فرماید:«ايا کسی که زینت داده شده برایش زشتی کردارش پس ان را 
نیک دید» (1)یعنی بر اثر تدبر و تعقل نکردن و پیروی از هوی و هوس کار 
زشت را نیک شمرده و انجامش داده و به ان خرسند شده ایا بمانند کسی 
است که به نور عقل,نیکی و زشتی واقعی را دانسته پس بخوبی واقعی 
گرویده و از زشت حقیقی پرهیز کرده؟نه چنین است. 


و نیز اشاره به این مرتبه از عجب شده در سوره کهف که می فرماید: 


هناشن میوفات در کار اناشد. که ان کته کین و 
کردارهایشان و اينها می پندارند که کار نیک می کنند» (2).یعنی چون به 
کردار باطل خود معجب 
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1- 18) أفن 0 حسّناً. سوره فاطر آیه 8. 
2- 19( د ال صل شیر سعيهَمه ذ قب الخاه الدئیا و هم یَحسبون اف تن 
ها ی وت 0 


هستند هیچگاه زشتی آن را نمی فهمند تا کار خود را اصلاح کنند و به صلاح 
و سداد روی اورند و از اینجا است که زیانکارترین مردمانند و بیشتر 
نادانان چنین هستند زیرا کارهائی می کنند که از نظر عقل و شرع نادرست 
و زشت است و بدان مداومت می کنند و ان را کمال می پندارند و انها را 


اشاره 


مرتبه دوم اطاعت با منت است یعنی عقائد حق را می پذیرد و کار نیک هم 
را 
از خودشن می بیند و ان عمل را بزرگو برارخ می شدازد و.عملی. که واقفا 
کاهی است به نظرش کوهی جلوه می کند و خود را صاحب حق و منت بر 
خدا می داند و قرب و منزلت خود را قطعی می پندارد بطوری که اگر در 
دنیا حاجتی داشته باشد و از خدا بخواهد باید فورا اطاعت شود و به او 
بدهند و در آخرت در درجات عالی باید جایش بدهند. 


چنین شخصی بمانند بیماری است که به انواع بیماریهای کشنده گرفتار 
باشد و طبیب حاذق مهربانی او را معالجه کند و از خود دوا و غذا بدهد تا 
عافیت یابد و از جانب بیمار جز شنیدن گفتا ر طبیب در خوردن آنچه گوید و 
پرهیز از آنچه نهی کند و حق علاج هم نپردازد آنگاه بر طبیب منت گذارد 
که دستورهای او را شنیده و به آن عمل کرده است و درعین حال» وضع 
عبادت کننده با منثت از چنین بیماری به مراتب بدتر است. 


باشد یعنی اگر عمل واجبی مانند نماز و روزه و حجْ و زکوه و خمس را با 
ات سا سا ات 


زیرا شرط ست: اننست که بداعی اطاعت امر الهی بجا آورده شود 
چنانچه در بحث ریاء مفصّلا گفته شد و کسی که با مثت عبادت می کند 
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جنباننده او اطاعت و فرمانبرداری از پروردگارش نیست و چون خود را 
مستقل دیده و شنیده که اکُر فلان عمل نیک را انجام دهد خدا با او چنین و 
چنان خواهد کرد پس بمنظور معامله و مبادله با خدا عمل را بجا می اورد و 
چون کارش را پرارزش می پندارد و مثل اینکه ان را بالاتر از ثواب الهی 
خیال می کند پس خود را بر خدا صاحب مثت می بیند و در حقیقت برای او 
حق پرستش و فرمانبرداری را قبول ندارد و نیز,مالکیت و ربوبیت و 
اينکه به حکم قطعی عقل و شرع بنده هرچه دارد از خداست و هر اندازه 


فرمانبرداری و شکرگزاری نماید باز حق خدا را ادا نکرده. هرگاه همه را 
نادیده گیرد و به سبب کار نیکی که انجام داده خود را صاحب حق بر خدا 


بیند و بر او منت دار داند, آیا می توان گفت این عمل صحیح است و 
فرمانبرداری کرده و شکر گزاری و اداء وظیفه نموده است؟ 


ناز کجا و نیاز کجا؟ 


و نیز گوئیم حقیقت عبادت ضد حالت مئثت است زرا عبادت تذلل بدرگاه 
خدا یعنی ذلت و فقر خود را آشکار نمودن و عرّت و بزرگی و غنای خداوند 
را نمودار ساختن است و حالت مثّت تعژز است یعنی تنها خود و بزرگی کار 
خود دیدن و در برابر خداوند اظهار بی نیازی و عرت کردنست. 


بزرگان نکردند در خود نگاه خدابینی از خویشتن بین مخواه 
دز فارسی: یات تیار و مت نار اشتت: و تضاد بیرم تاد و تیاز اشکار:. 


و بالجمله در بطلان عبادت با مثت شکی نیست و به این مرتبه از عجب و 
بطلان عمل , به آن در چند جای از قرآن مجید اشاره شده است. 


منت می گذارند که مسلمان شدند 


در سوره حجرات می فرماید:«بر تو منت می گذارند که اسلام را پذیرفته 
اند بگو بر من منت مگذارید اسلامتان را بلکه خداوند بر شما منت می نهد 
کته اسان ر اهنمافتان فرموه گر زاسگا شید 
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اسلفُوا قُل لا تفتوا عَلتَ اسْلامكم یل ال یفن 


عَلیک آن 
۳ و >جیه صادقین . سوره حجرات. آیه 17 
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دنیا است و چیزی که بزرگ است و بهره مندی جاودانی دارد ایمان است 
که عبارت از خشوع دل برای خدا و گرویدن به او و از جان و دل فرمان 
برداری کردن از او است و اگر ادعا کنید که ایمان دارید و راستگو باشید 
یعنی حقیقتا نور ایمان در دلتان باشد البته آن بزرگ است لکن ناز کردن و 
منت گذاشتن به آن حق شما نیست. چون نور ایمان عطای خداوند است و 
بر شما منت دارد که چنین عطائی به شما فرموده است. 


با منت کارهایتان را باطل نکنید 


و در سوره البقره می فرماید:«و ضایع نسازید انفاق هائی که در راه خدا 
می کنید به سبب منت گذاشتن» (1). 


و نیز می فرماید:«و منت بر خدا منه در عبادت و اطاعت درحالی که 
عبادت خود را بسیار شمری» (2)ا اینکه«عطا مده درحالی که آن را بسیار 
بینی» يا اینکه«عطا مده درحالی که زیادتر از ان را بخواهی». 


در کافی از حضرت صادق علیه السلام مرویست که منت از بین می برد 
0۳9 


ات ار رل کا خی ات یه و الهش مرو ات که 


در خصال از آن حضرت مرویست که فرمود:سه نفراند که در قیامت خدا با 
خود سوگند دروغ یاد کند. 


و روایات حرمت منت و باطل شدن عمل , به. آننتویة ه در صدقات فراوان 
ست. 


عجب در این مرتبه مانند مرتبه اول موجب فساد عمل و لزوم اعاده یا 
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شکر خدای کن که موفق شدی بخیر ز انعام و فضل او نه معطل گذاشتت 


منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت شناس از او که بخدمت 


بداشتد. 
منت گذاشتن حق خداست 


ناگفته نماند منت گذاشتن مخلوق,بر خدا زشتر و حرام است زیرا ناحق و 
دروغ است و همچنین منت گذاشتن آفریده بر آفریده دیگر,زیرا اولا واقعا 
ناحق است چون اصل نعمت از خداست و انیا از روی سرکوبی و سرزنش 
است.اما منت گذاشتن خالق بر مخلوق پس نیکو است زرا اولا حق و 
مطابق واقع است و ثانیا از روی سرکوبی و سرزنش نیست بلکه برای 
یاداوری بنده به نعمت است. 


اشاره 
عجب به زیاد دیدن عمل 


یعنی عملی که انجام داده ین این را 
نبیند و نیز گناهان و نافرمانی های دیگرش را فراموش کند و نیز در برابر 
خداوند جهان هستی پستی و کوچکی خود و کردارش را ننگرد و از اين روی 
خود را بدرگاه پروردگار مقصر نشناسد پس بخود ببالد و بنازد. 


شکی نیست که این مرتبه از عجب گناهی بزرگ و حرام است و بیشتر 
ایات و روایاتی که در حرمت عجب ذکر شد ناظر , به این مرتبه است اما 
مرتبه اول و دوم حرام بودنش ضروری است چون در حد کفر و شرک به 
خداست که به تفصیلی که گذشت. 


بنده ای که به حکم عقل خود پرستش پروردگار و شکر او را واجب دید و 
به حکم وجدانش دانست ان طوری که خداوند سزاوار پرستش و رز 
ِ- از ٍِ برنیامده و تخواهد امد.پس باید به مقدار ِِ 29 در 


عکس حقیقت خود را مقصر نداند و به عمل ناچیزش مغرور و معجب شود 
دروغی است که گفته و 


12 7: 


گناهی است که سرچشمه گناهان بسیار است و در روایات به این حکم 


خود را در عبادت مقصر بدان 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نف کی از فرزندانش فرمود:«ای 
فرزندم بر تو باد به کوشش در عبادت,مبادا خودت را در عبادت و اطاعت 


نمی شود» ۹" 


و حضرت باقر علیه السلام به جابر فرمود:«خدا ترا از نقص و تقصیر بیرون 
نکند» (2)یعنی خدایت توفیق دهد که هميشه عبادت خود را ناقص شماری 


و خود را مقصر دانی. 


نشد با خود گفت این نالایقی را از خود داری و گناه جز از تو نیست, خداوند 
به او وحی فرستاد که این نکوهشی که از خود کردی بهتر از چهل سال 


عبادتت می باشد» (3). 

اک ونان یی ارت 

بو خدایا مرا از عاریه گیران ایمان مدار و از مقصرشناسان خود بیرون 
ها ان ان را سم ان سس ای هه وا 
عاریه دارد و سیس از ان بیرون رود و ان را رها کند.پس معلی اینکه مرا 
از تقصیر بیرون مکن چیست؟ 


در پاسخ فرمود:هر کاری را برای خداوند عز و جل کنی خود را در انجام آن 
مقصر دان زیرا همه مردم در کردار خود میان خودشان و خدا مقصرند جز 
کسی 
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1- 23) .یا بنی علیک بالجد لا تخرجن نفسک من حد التقصیر فی عباده اللّه 
و طاعته فان اللّه لا یعبد حق عبادته. کتاب ایمان و کفر اصول کافی. 


۱ 
اصول کافی. 

ای ها از ارس سس قرت فا 
یقبل منه فقال لنفسه ما اتیت الا منک و ما الذنب الا لک قال علیه السلام 
فاوحی للع ای له انس ال ماک ار سم اصول 
کافی کتاب الایمان و الکفر. 


که خداوند نگهش دارد» (1). 
سخنانی در عجب از بزرگان دین 


کم را کم و کوچک نشمارید» (2). 


امام باقر علیه السلام می فرماید:«سه جبز شکننده و خوردکننده پشت 
است مردی که عمل خود را بسیار شمرد و گناهانش را فراموش نماید و 
به رای خود معجب باشد» (3). 


و نیز فرمود:«شیطان گوید هرگاه توانائی یافتم در سه چیز در بنی آدم, 
دیگر کاری به عمل او ندارم چون از او پذیرفته نیست: هر گاه عمل خود را 
بسیار بیند و گناه خود را فراموش کند و عجب او را فراگیرد» (4). 


و حضرت سجاد علیه السلام در دعای صحیفه عرض می کند:«خداوندا به 

تو پناه می برم از کوچک شمردن نافرمانی و بزرگ داشتن بندگی» ()او در 
دعای 20 عرض می کند«خدایا توفیقم ده به کم شمردن نیکی در گفتار و 
کردارم اگر چه بسیار باشد و بسیار شمردن بدی در گفتار و کردارم اگر چه 
کم باشد» [6). 


یافیا ارت رای ال الریی اشس 


از حضرت صادق علیه السلام مرویست که حضرت ابراهیم علیه السلام 
میهمان را بسیار دوست می داشت و هرگاه میهمانی نداشت از خانه 
بیرون می رفت و در طلب میهمان می گشت روزی در خانه را بست و به 


ص :429 


ار اه یل الا تس اسان وا ری بو 
اتعصر ات ها الاین و ان ال هار ال نم رح 
منه فما معنی« لا تخرجنی من التقصیر»؟ فقال علیه السلام کل عمل ترید 
را کي سس و اس ری ارم 
ا صر یه اه اس 


و الکفر 


۵ 0 گرا کی آلخنو هلا فتاه فلیل آلخی‌سانل الرفه 
باب 22 

2ات فاشفات انیت رعلر اش فحله یی وه ات 
بز آنهتو اعد 

رسفا ناکت هت ای اد قی ات لس انا فا یل 
فانه غیر مقبول منه آذا ۱ 

5- 30( .و استصفغار المعصیه و استعبار الطاعه . صحیفه سجادیه دعاء 8 
ییالال الختر و ان کش هن ول و فعلی ده اس کار ارات 


برگشت شخصی شبیه به مردی در خانه دید گفت ای بنده خدا به رخصت 
۳۹ وارد خانه شدی ؟ گفت به رخصت پروردگار و این جمله را سه مرتبه 
تکرار کرد. پس ابراهیم دانست که جبرئیل است و حمد پروردگار کرد. 
بشارت دهم او را که خداوند خلیل خود قرارش داده.ابراهیم گفت کیست 
جبرئیل گفت تو خودت همان بنده ای.ابراهیم علیه السلام گفت چه شده که 
خداوند مرا خلیل خود گردانیده؟ 


جبرئیل گفت:«چون جز از خدا از هیچکس هرگز چیزی نخواستی و هیچگاه 
سائل را محروم نساختی» (1). 


خود را به چیزی نمی گیرد 


غرض از اين داستان تأمل در حال ابراهیم است در وقتی که جبرئیل گفت 
بشارت الهی بر .قفا ض خلت مراض بندم آی از بندکانتش آوردم با اينکه در آن 
روز ابراهیم تنها بشری بود که موخد و بنده خاص خداوند بود لکن چون خود 
را در برابر عظمت حق تعالی کوچک و ناقابل می دانست احتمال نداد که 
خودش, باشدر. پرشید آن بندم کیست. با خذمتگز ارش شوم تا آخر غمررو 
چون جبرئیل گفت خودت هستی تعجب کرد که چه شده مورد عنایت 
پروردگار گردیده است چون از خود عمل قابل و لایقی سراغ نداشت. 


اینست راه و روش پیغمبران و دوستان خدا. 
بیشتر فقهاء فرموده اند از دلیل های حرام بودن عجب هلاک کننده بودنش 
سبب وجوب اعاده و قضا بودنش از دلیل های مزبور دانسته نمی شود و 


برخی دیگر فرموده اند از ظاهر دلیل ها استفاده می شود که عمل فاسد 
است بنابراین مقتضی 
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1- 32) .حیوه القلوب مجلسی. 


لزوم اعاده است پس راه احتیاط را نباید از دست داد یعنی اگر در عبادت 
واجبی این مرتبه از عجب باشد ان را دوباره بجا اورد خواه عجب از اوّل 
عمل باشد یا در اثناء پیدا شود. 


اشاره 
زیاد دیدن عمل خود نسبت به دیگری 


هرگام شخص عمل خود را به تنهائی بزرگ نبیند و خود را بیرون از تقصیر 
در شاه امن تداند لک خسن یو را بایی. فناسی هی کنق مور را 
۳0 8 ۳ 
را از عالم دیگر داناتر بیند و عابدی عبادت خود را بیشتر از دیگری پندارد یا 
مثلا هزار تومان در مورد خیری داده چون می بیند دیگری یک تومان داده 
است انفاق خود را بزرگ بیند و به خود بنازد و ببالد و خود را بلندهمت و 
صاحب سخاوت پندارد. 


این مرنبه از عجب مانند مر نبه ۱ است و دلیل های 
حرمت عجب از ایات و روایات که ذکر شد شامل این مرتبه هم می شود 
زیرا کسی که عبادت و کار خپر خود را نسبت به دیگری بهتر و بزرگتر دید 
و به آن بالید عمل خود را بزرگ و پاکیزه دیده و بر آن تکیه نموده و هرچند 
به زبان بگوید نزد خدا مقصرم بحسب حال و درونش خود را مستحق اجر و 
مقام شناخته است و این همان عجب حرام است. 


از مکر خدا نیز ایمن است 


و نیز گوئیم از جمله گناهان کبیره امن از مکر الهی است به تفصیلی که در 
کتاب گناهان کبیره ذکر شد و چنین شخصی که به عمل خود معجب است 
ترسی از قهر نهانی الهی ندارد یعنی احتمال نمی دهد خداوند به پاره ای از 
کاهانش آو را مواخده قوماند یا بخودش امرا فاگذارد تا کناهی کند که اتر 
ند تال سا اعا مر تساه کامعص را نوت فد از کفر له 
نترسیدن و به عمل خیر خود دلخوش شدن؛امن از مکر الهی است که 
کبیره بودنش مسلم است. 


بر چنین شخصی واجبست از عجب خود توبه کند و این حالت را از خود 
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دور سازد به اینکه با خود بکوید ان شخض که غملش از نو کمتر است 
شاید در اثر کمی گناهانش به قبول خداوند از تو نزدیک تر باشد یا اينکه 
هرچند عمل او به حسب مقدار از تو کمتر است شاید به حسب کیفیت و 
مراتب ب اخلاص,از تو بالاتر و مورد قبول حضرت آفریدگار باشد و عمل تو که 
به نظرت بسیار و بزرگست ناچیز و مردود باشد. 


چنانی که حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام سه شب 
هنگام افطار یدج فرص نان جو در راه خدا| دادند, هرچند به حلسب 
ظاهرء‌انفاق قلیل بوده لکن چون در اعلی درجه اخلاص بودند مورد قبول 
خداوند تنب وسوره هل اتی در شان. ابشان نازل گشت. 


خلاصه موّمن نباید خود را تمد از دیحوت بداند و نباید عما خود را تا 
بزرگ تر از دیگری پندارد. ای 


حذیفه یمانی و امام جماعت 


در جامع السعاده نقل کرده که حذیفه پمانی صحابه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم برای جمعی نماز جماعت خواند چون سلام داد به آنها 
گفت امام دیگری برای نماز جماعت خود تعیین کنید يا فرادی بخوانید که 
من دیگر امامت نخواهم کرد زیرا در خاطرم گذشت که من از همه شما 
افضل هستم. 


یعنی کسی که معجب شد و خود را از دیگران برتر دانست,درحالی که 
شاید واقعا نزد خداوند به عکس باشد. عمل چنین شخصی درست نیست و 
در بحث روایات داستان رفیق عیسی علیه السلام نقل شد که به سبب 
بژر ی نیدن حوخ مهرد فهر خدآوند. کردید و در آت: فرورفت: 


از آنچه گفته شد حرمت این مرتبه از عجب نیز بخوبی دانسته می شود و 
آنچه محدذت بحرانی در دزه النجفیه بیان نموده که این مرتبه ات 
راخ نتوان دانست زیرا در روایاتست که ملک و برخی از پیغمبران مانند 
داود و موسی به این مرتبه از عجب گرفتار شده اند یعنی خود را بالاتر و 
داناتر از تمام آفریده شدگان تصور کردند و چون پیغمبر از گناه معصوم 
است پس این عجب گناه 
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پاسخ اینست., عجبی که در روایات به پیغمبران نسبت داده شده.حالت ثابت 
نفسانی نبوده بلکه از قبیل وسوسه و خطورات بوده که بر انها چیزی 


و نیز گوئیم عجبی که مورد بحث و حرمت آن ثابت شد,آنست که شخص به 
سبب بزرگتر دیدن يا بهتر دیدن عمل يا حال و مقام خود از دیگری و اینکه 
آن عمل و کمال را از خود ببیند نه از پروردگارش,در نفس خود حالت 
شادماتی و بی. تیازی .و .دلگرفی: به: آن. عمل. کمال بیدا کند. و هر کر در 
پیغمبران خدا چنین حالی پیدا نشده است بلکه تنها تصور اینکه خدا را بنده 
ای داناتر از آنها نیست بوده چنانچه در روایات ذکر شده است و چنین 
تصوّری هرچند عجب حرام نبوده لکن چون با مقام ایشان منافات داشته 
خداوند انها را تادیب فرمود مانند داستان ایوب که بخاطرش گذشت 
بزرگی عبادتش,و عرض کرد:پروردگارا چگونه مرا گرفتار بلائی کرده ی 
که کسی را بمانند آن مبتلا نساخته ای درحالی که به عزتت سوگند خودت 
می دانی هیچگاه دو طاعت برایم پیش نیامد جز اينکه هرکدام سخت تر و 
ناگوارتر بر بدنم بود آن را بجا می آوردم. 


ندا رسید ای ایوب این توفیق را کی به تو داد؟ پس ایوب خاک زمین را 
و 0 1۳۳/۱ توفیق دادی 


(1). 
و همچنین خداوند آنها را امتحان فرمود تا بدانند که علم آنها نسبت به علم 
بی نهایت حق تعالی اندک است مانند داستان داود و فرستادن موسی نزد 
خضر که نقل انها موجب طول کلام و بیانش در محل دیگر سزاوارتر است. 


اما فساد عبادت به اين مرتبه از عجب و لزوم اعاده و قضای آن مانند 


اشاره 


عجب در غیر عبادات 


عجب به کارهای دنیوی و علاقه های مادی به تفصیلی که ذکر می شود 
هرچند فقهاء ان را حرام ندانسته اند و ادله مقام را حمل بر عجب در 
عبادات نموده اند و آن را تنها حرام و گناه گفته اند.لکن تحقیق آنست که 
تفاوتی بین این 
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مرتبه و مراتب سابقه در حکم به حرمت نیست و عجب امور دنیوی مانند 
عجب به اهوز آخزوی و حرام است زیرا:اولا حقیقت عجب چنانی که در 
عیب و نقص دیدن خود به سبب بزرگداشت کار و دارائی خویش و بی نیاز 
و مستقل دیدن خود در کارها و علاقه هایش یعنی هرچه می کند به قوه 
خود است نه بقوه خدا و هرچه دارد خود بدست آورده نه نعمتی است که 
خدا به او داده بنابراین فرقی نیست در حقیقت عجب در اینکه کاری را که 
از خوت ید و بخ آن بنازد عمل عبادتی باشد يا کارهای عادی و دنیوی و 
همچنین آن کمال و نعمت را که از خود دیده و به آن بالیده نعمت باقی 
اخروی باشد پا نعمت فانی دنیوی. 


این همه اک در قرآن مجید 


و چون حالت کثیف خودبینی گناهی است بزرگ و نزدیک به کفر و شرک 
پلکه هفاتست: براق جلوکیری از آن در ضدها آبه از فران: مخنید خدآوند به 
انسان تذکر فرموده که مالک مطلق خدا است و تمام اجزاء جهان آفرینش 
ملک خدا است,تمام نعمت های دنیوی و اخروی از خداست. 


ای انسان خودت و دارائیت و کارهایت همه ملک خدا و آفریده او است و 
به ظور کلن قوه:و قذرت وب نیازی و عرت: از آن خدا انشت و ین 


بر کسی که ایمان به خدا و کتاب او آورده واجبست این معنی را بفهمد و 
یقین کند تا معجب و خودبین نشود و اگر این حکم عقلی و شرعی را(یعنی 
دانستن اینکه همه چیز از خدا است)اطاعت نکند و خدا را فراموش نماید 
پس به کارهای خود(دنیوی و اخروی)و نعمت هاثی که به او رسیده(دنیوی و 
اخروی) معجب و خودبین و مغرور شود خود را به گناه بزرگی مبتلا کرده و 
وشن مس و رگا کی است ناما ین کسی که این عقیده 
را ترک کند و معجب شود معصیت کرده است. 


که به قدرت خدا انجام می دهد و در هر نعمتی بفهمد که از خدا است و 
ایر 
ین 
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قوخب: ‏ غسیر .جر است: .با کترت. فلت آدمی‌نو دز شرع: اسلا :خکم 


پاسخ اینست که اعتقاد اجمالی کافیست با استمرار حکمی آن یعنی اعتقاد 
برخلاف نکردن نظیر حکم بوجوب نیت در اجز |ء نماز چون حرجی است 
همان نیت کلّی از اول نماز کافیست بطوری که اگر بعضی از اجزاء نماز 
را بدون التفات به آن و حضور قلب در آن انجام دهد صحیح است لکن به 
شرط استمرار حکمی نیت.یعنی در اثنای نماز قصد رها کردن ان را ننماید 
و همچنین در روزه همان نیت اجمالی از طلوع فجر کافیست که اگر در بین 
روز هیچ التفاتی به روزه بودن نداشته باشد صحیح است به شرطی که با 
التفات نیت برخلاف یعنی قطع روزه را ننماید. همچنین در مساله اعتقادی 
که کففه ند استفاد کلی: کافشت لکن سه شرظی. که کار را منطلاف 
عقیده مزبور انجام ندهد یعنی از خود بطور استقلال نداند. 


و اگر شکر تفصیلی نزد هر نعمتی از عهده اش بیرونست همان شکر کلی 
یعنی اعتقاد به اینکه هرچه نعمت است از خدا است کافی می باشد لکن 
به شر ظ آانکه حفر آن: تفمتی, نکتد به. این معتی که ان را ار -خوو بت و‌بدان 
معجب شود. 


بیشتر از آنها اغم از عجب به عبادت و غیر عبادت است و باره اق از آتها 
در خصوص عجب به امور غیر عبادی است و چون تحقیق و تفصیل این 
مطلب موجب طول کلام و بیرون از وضع کتابیست که برای استفاده عموم 
نوشته می شود به محل دیگری برگذار می شود. 

خلاصه مطلب, عجب در غیر عبادت هرچند فقهاء آن را حرام ندانسته اند 
لکن بنابر تحقیقی که گفته شد چون حرمت آن قوی است احتیاط در پرهیز 
از آن نباید ترک شود. 

و عجب در غیر عبادت بنابر آنچه بعض از اهل تحقیق بیان کرده اند 
عبارتست از عجب به بدن,قوه.عقل,نسب شریف و غیر شریف,اولاد و 
اتباع, مال,رای,به این تفصیل: 
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1-عجب به بدن 


عجب به بدن به اینست که تناسب اعضای بدن و خوشگلی و خوش صدائی 
و سلامتی قوای بدني خود را ببیند و انها را نعمت خداداده نبیند و نیز فنا و 
زوال و بی اعتباری آنها را بخاطر نگذراند در این حال معجب شود و به خود 
بنازد و اگر به خود می آمد و آنها را آفریده و ساخته خدا و نعمت او می 
دائست و قنا و بی. اعتبازیق آنها را می دید و آخر کار بندن خود در قبر تا 
خاک شدنش را از نظر دور نمی کرد و از اينکه شاید در قیامت به سبب 
زشتی کردارش به زشت ترین صورت ها محشور شود و به انواع ذلت ها 
مبتلا گردد ترسناک بود,هیچگاه معجب نمی شد. 


بر مال و جمال خویشتن غره مباش کانرا بشبی برند و اين را به تبی 


2-عجب به قوه 


عجب به قوه به اینست که خود را زورمند و پهلوان بیند و قوت خود را 
عاریه و خداداده نداند و سرعت زوال آن را بخاطر نگذراند آنگاه 
بزورمندی خود معجب شود و به خود ببالد و در مواقع خطر با تکیه به 
زورمندی خود بی باکانه حمله کند و اگر به خود می آمد و می فهمید که 
قوه ای که دارد نعمت خدا است و عاریه و بی اعتبار,زیرا ممکن است به 
یک زر تب یک روزه ضعیف شود و در بستر بیماری بیفتد تا جائی که دست خود 
زا اند خر کت نهد مور آخر همیر تس گر کف یخنده خم اوه 


و نیز محتمل است در برخورد با کسی که خود را بر او چیره می دید چیره 
او شود و خلاصه اگر اين امور را در نظر می گرفت هیچگاه معجب نمی 
شد و تنها تکیه اش را پروردگار خود می دانست. 


3-عجب به عقل 


عجب به عقل به اینکه خود را صاحب فهم و دانائی و زیرکی و خورده بینی 
بداند و در تشخیص دقائق امور از مصالح دینی و دنیوی رای خود را 
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ضواب. ۵ درست بندارد وررای هکس برخلاف: رای او باشة او را نادان د 
کم شعور خواند و خود را نیازمند به مشورت کسی نداند و خلاصه کسی را 
از خود داناتر تصور نکند پس بفهم خود بنازد. 


اگر متوجه می شد که اگر فهمی داشته باشد عطای خدا و عاریه و بی 
اعتباری است که ممکنست به عارضه دماغی مبتلا شود که اصلا عقلاش 
زائل شود و نیز چه بسیار امور واضحی که دیگران فهمیده اند لکن خداوند 
نخواسته است او بفهمد و همچنین آنچه را که فهمیده نسبت به آنچه 
ندانسته نسبت متناهی به غیر متناهی است. 


خلاصه اگر این مطالب را متوجه می شد خودبین نمی گردید و بفهم خود 
تکیه نمی نمود و امیدش در فهم هر چیزی مدد پروردگارش بود. 


مانند سلسله جلیله سادات,.هرگاه سیدی نسبت خود را به رسول خدا صلی 
اللهغلیة و آله. ونتلم. متذ کر شوه.و اخبار فضیلت سادات: را بشتود که از 
آن جمله وعده شفاعت آن حضرت درباره ذریه اش می باشد پس بخود 
ببالد و از مکر و قهر الهی در برابر گناهانش ترسناک نباشد,به بیماری 
عجب که گناه هلاک کننده ایست گرفتار شده است. 


اگر حالات اجداد خود را در نظر من آورد که خکونه از خدا می ترسیدند و 
از هولها و عقبه های اخرت نالان بودند و در ورع و عبادت کوشا بوده و 
دارای اخلاق فاضله بودند.بجای عجب از حال خودش شرمسار و از خرابی 
درون و کنر کریان می شد.وقتی که حال خود را مخالف ایشان می 
دید خود را از ایشان بسیار دور می دانست.خصوصا اگر در فرمایش امام 
سجاد علیه السلام تال می کرد که:«بهشت آفریده شده است برای 
فرمانبردار خدا هرچند غلام حبشی باشد و دوزخ برای کسی که معصیت 
خدا کند آفریده شده هرچند سید قرشی باشد» (1)و نیز فرمود:«برای 
نیکوکار از ما(سادات)دو پاداش است(یکی برای کردار نیکش و دیگری 
جهت شرافت نسبش)و گناهکار از ما(سادات)را دو 
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 )34 -1‏ الجنه خلقت لمن اطاع اللّه و لو کان عبدا حبشیا و النار خلقت لمن 
قضف لام و له کان مدا فرشا 


عقوبتست (1)یکی برای گناهش و دیگری برای هتک احترام نسبش». 


و اما مغرور شدن به شفاعت بطوری که سبب جر أت بر گناه شود پس 
بمانند بیماری است که جرات در ترک پرهیز کند و آنچه برایش ضرر دارد 
بخورد به امید اینکه دکتر و دوا در دسترس او است آیا احتمال نمی دهد که 
صدها سال در گردنه های آخرت گرفتار باشد تا به موقف شفاعت برسد. 


بعضی از علماء فرموده اند: مستفاد از روایات آ زیت که موقف شفاعت 
آخرین صوافف قیامت. است:ایا. اختمال نمی ده که کاها سین طوری- با شید 
که تایلاع سا فده ان لایر اعال اکم هت سار ام 
بی ایمان از دنیا برود که دیگر امیدی برای رستگاریش نخواهد بود. 


خلاصه سید اگر عاقل و در دین خود بینا باشد و به آنچه گفته شد عمل کند 
معجب نخواهد شد بلکه بین بیم و امید که لازمه ایمانست خواهد بود. 


-عجب به سایر نسب ها 


تا 
کند و دلخوش و نازدار گردد,درحالی که اگر ستم ها و تجاوزهای آنها را می 
قه هی ی ما ان وا را 
عاالم که منم خی سشمار اطراقن ۱ کر فته و حق خورهان را مطالیه 
ی تیه حاي ای از سس | آها قبسا که شریی میم شه و 


6-عجب به کثرت عدد 


خداوند در توبیخ مسلمین که به زیادتی جمعیت خود معجب شدند در سوره 
توبه می فرماید:«در روز واقعه حنین که به مسرت درآورد شما را آن 
کثرتی که در خود دیدید(و در نتیجه اعتمادتان به خدا بریده شد به نیرو و 
قوّت خدا 
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تکیه نکردید بلکه به حول و قوه خود اعتماد نمودید و خاطرجمع شدید که با 
یک سبب ظاهری بیش نیست و تازه سببیت انهم باذن خداست و چون شما 
کثرت نفرات را سببی مستقل دانستید و به ان تکیه کردید و خدا را 
فراموش نمودید,خداوند هم به شما فهمانید که کثرت جمعیت به کار شما 
نخورد)اپس شما را بی نیاز نکرد و دشمن چنان بر شما احاطه کرد که زمین 
با همه گشادیش آن چنان بر شما تنگ شد که پناهگاهی نیافتید و رو به 
فرار گذاشتید» (1). 


و با اینکه به سبب این عجب به کثرت خودتان و فرار از میدان جنگ 
سزاوار عقوبت شدید لکن خداوند به رحمت خود شما را پاری کرد و 
ملائکه را به یاریتان فرستاد تا فتح و ظفر بهره تان گردید. 


عجب به کثرت عدد به اینکه از فرزندان و خدمتگزاران و فامیل و بستگان 
و یاوران و پیروان خود معجب شود یعنی به آنها تکیه کند و دلخوش شود و 
خود را بزرگ بیند و اگر می اندیشید که اینها همه بندگان عاجزند و بدون 
خواست خداوند, کاری از آنها ساخته نیست و ممکن است به یک نوع 
بیماری یا گرفتاری داش کهآ عمت هیع اما بیرون باشد و نیز بهمین 
زودی او را تنها در قبر می گذارند و برمی گردند و در آنجا جز خدا دادرسی 
ندارد,اگر چنین می اندیشید البته , شق آنها مغر در و .صففت: تفین سنق ۵ ای 
نازید. 


7-عجب به مال 


عجب به مال به اینکه مال فراوانی پیدا کند پس به آن دلگرم و شادمان 
شود و خود را بی نیاز بیند و بزرگ پندارد,اگر در آفات مال تفکر می کرد 
که به اندک پیش آمدی از دستش بیرون می رود و نیز ممکن است به یک 
بیماری دچار شود که تمام ثروت خود را هم اگر بدهد درمان نشود-و نیز 
موقف سوال روز قیامت خود را در نظر می آورد که از او پرسش می 
شود از کجا این ثروت را اندوختی و در کجا پرداختی؟ و در جاهائی که به تو 
دستور داده شده بود چرا ندادی,.و همچنین حیرت و ذلت خود را هنگام 
مطالبه صاحبان حقوق اگر یادآور 
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می شد هیچگاه به ثروت خود معجب نمی شد بلکه هميشه از آفات آن و 
عقبات خود در وحشت بود و از شر مال خود, به خداوند پناه می برد.و از او 
مدد می خواست در اداء حقوق و انجام وظیفه هائی که برایش مقرر 


8-عچب به رأی باطل 


به اينکه خود را دارای فهم درست بداند پس رأی باطل و عقیده فاسدی 
پیدا کند و بدان معجب شود پس به هلاکت همیشگی گرفتار شود و اگر از 
نخست به فهم خود تکیه نمی کرد و میزان حقیقی برای تشخیص حق از 
باطل که قرآن و اهل بیت پیغمبرند از دست نمی داد و ری خود را بر این 
خن ی اه ادا ار ان مس اف سم ده ات ی 


رلسید. 
شادی به نعمت عجب نیست 


اگر گفته شود از امور غیر اختیاری شادی به نعمت است چه دنیوی و چه 
اخروی مثلا مومن هرگاه عبادتی انجام دهد يا کار خیری کند,قهرا از این 
موفقیت دلشاد می شود و همچنین اگر مالی به او رسید یا فرزندی بهره 
اش شد و يا از بیماری صحت یافت و مانند ا تا ,قهرا دلشاد می شود؛آیا 
این شادی به نعمت همان عجب حرام است؟ 


در پاسخ گوئیم اين دلشادی عجب نیست بلکه شادی به نعمت اخروی لازمه 

ایمان است چنانچه شادی به نعمت دنیوی از لوازم بشریت است. 

آن دلشادی که عجب و حرام است در نعمت های اخروی به اینست که 

توفیقات الهی را نبیند و آن عبادت را تنها از خود بداند و بزرگش شمرد و 
به آن دلشاد شود و گناهان و استحقاقات خود را نادیده گیرد 1۱۳ 


مقصر نبیند بلکه سزاوار مقام عالی بداند. 


و در نعمت های دنیوی به اینست که آن نعمت را از خدا نبیند و از استدراج 
الفی نتر ند و به سب آن خود را بی نیاز بتدارد و دلکرفی او همان باشد: 


بنابراین اگر در نعمت های باقی آخزتی مانند طاعت و عبادت از موفقیت 
الهی دلشاد گردد و به وعده الهی که از فضل خود وعده اجر و ثواب داده 
اعتماد داشته و دلگرم باشد و خلاصه به خدا نازد نه به خود,این بسیار خوب 
بلکه به آن 
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امر شده است و در قرآن مجید می فرماید«بگو : به فضل خدا و به رحمتش 
باید دلشاد شوند» (1)و اگر در نعمت های دنیوی آنها را از خدا داند نه از 
خود یا سبب دیگر : به طور استقلال,پس شادی به آن نعمت ضرری ندارد به 
شرط آنکه اعضاد گنه یکی ان را نجات بخش و برطرف کننده نیاز خود 
نداند و به آن ننازد و نشانه این حالت آنست که اگر آن نعمت از او گرفته 
شود باس او را نف حبوه و منتظر فرج پروردگارش هست زیرا| تکیه و 
دلگرمیش منعم (خداوند) بوده نه خود نعمت. 


اک شادیش بر نعمت از جهت اینکه عطای پروردگار و نشانه التفات و 
فضل و زخمت او به بندم آنتن. هی باشتد. بسن آن سرور شاهد بز خسن حال 
و صدق ایمان او است و نشانه اش زیادتی خشوع دل نزد نعمت تازه است 
با خرس از اشنکه به؛ شنیب کقران تعمت‌ یا نام دیحری آن تعمت از آو کرفته 
شود. 

خلاصه مطلب تنها شادی به نعمت ضرری ندارد و اگر با حالت عجب همراه 
باشد گناه است و در مان اين دو حالت آنچه به نوشتن آشکار می شود 


مانند اسناد افعال به خود که می گوید من چنین کردم یا من چنین می کنم 
و یا چنان خواهم کرد. 


هرگاه بطور استقلال باشد یعنی بدون نیازمندی به قدرت و خواست 
خداوند بگوید.شرک و گناه است و اگر بگوید :انشاء اللّه,یعنی اگر خدا 
0 7۳۳ 7 


قاتا تفش تن این تو حالت که با افتال را منت بت خوو کشت میب دهد 
پا با تعلیق به مشیت خدآوند, بر عهده خود ما است که مراقب حالش 
بااشد و حالت شرک در او پیدا نشود. 
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آفات عجب 
اشاره 


خودبینی علاوه بر اینکه گناه قلبی بزرگیست سبب پیدایش گناهانیست که 
اگر شخص معجب خود را از آن بیماری نجات ندهد به آنها مبتلا می شود از 
آن. خملة تکبر است زبرا کسی. که خوو را بزرگ دید به سبب بزرگ دیدن 
عمل و دارائی خود و فراموشی خدا و به خود بالیدن در برخورد با دیگری 
که فاقد عمل و دارائی او است تکبر می کند,یعنی خود را از او بزرگتر می 
بیند و بر او بزرگی می فروشد و توقع بزرگداشت از او دارد تا جائی که 
انتظار فرمانبرداری از او را دارد.از آن جمله فراموشی گناهان است یعنی 
شتخضی معخب کاهان خود را میت | آو‌انقا هید کنده: 


از آن جمله استصغار گناه است یعنی کوچک دیدن گناه, زیر| لاز مه 3 
دیدن کرذار تیک« خود و به. آن دلضان شدن. انست که کردار ذشت خود را 
اگر ببیند کوچک و غیر قابل مواخذه اش پندارد. 


در کتاب گناهان کبیره ذکر شد از چیزهائی که گناه صفغیره را کبیره می 
ماند کج کر فین آست. 


از آن جمله امن از مکر الهی است زیرا کسی که به عمل خود معجب شد 
دیگر ترسی ندارد که بواسطه گناهانش مورد قهر الهی واقع شود به 
تفصیلی که در کتاب گناهان کبیره ذکر شد. 


از آن جمله خرابی عمل است زیرا شخص معجب احتمال نادرستی کارش 
را نمی دهد تا در تحصیل شرائط صحت و قبول آن بکوشد,چون کسی در 
اصلاح کارش می کوشد که احتمال خرابی و مردود شدن آن را بدهد و اگر 
چنین احتمالی می داد هرگز معجب نمی شد. 


محرومیت از حق 


اش ان جمله محرومیت از رسیدن به حق و صواب در عقاید و اعمال,و به 
باطل و نادرست پای بند شدنست زیرا| شخص معجب در راه و روشی که 


دارد احتمال خطای خود را نمی دهد تا تحقیق کند و دنبال اهل معرفت 
بر و2 :9 9۷ 
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حضور عالم عاملی مشرف شود و حال خودش را به پرسد و اگر دانائی او 
را اندرزی دهد به گفتارش گوش نمی دهد بلکه مسخره می کند و می 
گوید به مثل من نصیحت می کنی من خودم عاقل روزگارم درس دهنده 
دیگرانم و راستی این بلائی است که از آن صد ها بلا خیزد و یک بیماری 
است که از آن صدها بیماری تولید می شود و درمانش در نهایت سختی 
است و اين همان جهل مرکب است که در بحث های گذشته گفته شد و 
براستی کشنده ترین بیماری روانیست خصوصا اگر مورد عجبش خطای در 
امور اخروی و بویژه امور اعتقادی باشد. 


سستی در کسب حسنات 


از آن جمله سستی کردن در کسب حسناتست بمانند ثروتمندی که مبلغی 
از مالش که به نظرش زیاد است در کاری که به نظرش خیر است صرف 
کند و آن را بزرگ پندارد و به آن تکیه کند بطوری که به خیالش توشه 
آخرت خود را تأمین کرده و دیگر در عقبات محشر لنگی ندارد و بهشت 
برایش حنمی است.درحالی که چه حق های واجبی که باید از مالش بیرون 
کند و به صاحبانش از ارحام و فقراء برساند,پس چنین ثروتمند معجبی به 
عذاب ترک واجبات گرفتار و از ثواب و درجات انفاق های مستحب محروم 


است. 


رس ی ال یه و الم سل مدای لا یرای 
ثروتمندان در قیامت تهیدستانند مگر کسی که خداوند به او مالی دهد.یس 
به راست و چپ و جلو و پشت انفاق کند(یعنی از هر طرف مورد انفاق 
پیش آید بدهد نه اینکه به انفاق پاره ای از مالش قناعت کند)و در آن مال 
خداداده کار خند کید [یعفی در راه شر صرف نکند و اندوخته ننماید که پس 
از او بماند) (1). 


کسی که به وضع و عمل خود دلخوش شد و به آن آرامش داشت دیکر دز 
و از زود رسیدن اجل درحالی که توشه راه اخرت خود را تامین نکرده 
دلهره ای ندارد و از کمبود حسناتش در کفه میزان اعمال وحشتی در داش 
نیست تا بجوشد و در کسب خیرات بکوشد چنین کسی از طریقه موّمن به 
خدا و روز جزا بیرونست. 
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یا انا فان امک هش الافاه‌ننمم القنم الا مت اقظام تاه 
صدوق صفحه 14 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«ای بندگان خدا بدانید که مقمن در 
شب و روز وارد نمی شود مگر اينکه نفس او نزدش متهم است به جنایت 
و تقصیر در طاعت(یعنی موّمن به خودش خوش بین و ازخودراضی و 
معجب نیست بلکه بنای نفس خود را در تقصير در اطاعت و عبادت گذارده 
خواهنده است از نفس خود طاعت و عبادت را» (1)و خلاصه خود را و 
کردارش را در برابر بزرگی خداوند چنان خورد و ناچیز بداند که اصلا قابل 
یاد. کردن نمی داند و هر طاعت و غبادتی که از اه شفرزده آن را یاد تمی 
کند تا کوچک یا بزرگش شمرد. 


درمان عجب 
اشاره 


هرچند در بحث های گذشته به درمان عجب کم وبیش اشاره شد لکن چون 
براستی گناهی بزرگ و بیماری کشنده ایست در اینجا به درمان اجمالی آن 
تفصیلی که گفته می شود و سپس راه و روش خود را برطبق ان دو علم 
قرار دهد تا ملکه او شود انگاه از بیماری عجب و کبر در امان خواهد بود. 


باید به نور عقل و تفکر و تدبر در آیات قرآن مجید خدا را به مالکیت 
حقیقی و ربوبیت مطلق و عزت واقعی بشناسد, یعنی خود و تمام اجز |ء 


جهان 
ص :444 


مالفا اوالله آنا خی هه مس الا مش این 
غتوه تلا سال زاربا غانیا ممسشتزیدا لناشسه ناه حطیه. 1 21 


آفرینش را مملوک خدا و در تحت تصرف اف نیتم .هد قمه. را آفرندم ط 
پیداشده او شناسد (1).و نیز خود و تمام اجزاء عالم را مربوب او داند به 
اینکه همه در تحت تصرف و تربیت خدایند و تنها خداست که تمام 
آفریدگان را به کمال مناسبشان می برد و روزی مناسب هر موجودی را به 

ی او 
آورد«و خود و تمام آفریدگان را نیازمند و مقهور خدا داند» (2).و برای 
آشنائی به این حقایق حالت نخستین خود و تمام اجزاء جهان هستی را دقت 
کند که در نخست جز مشت خاکی که آن هم آفریده خداست نبود سپس 
خداوند قدرت نمائی و حکمت آرائی فرموده و این پدیده های شگفت و 
ساخته شده های حیرت انگیز را پدیدار ساخت درحالی که هیچ آفریده ای 
از آفرینش خود یا دیگری خبری نداشته یعنی نه خود را ساخته و نه دیگری 


همه بسوی کمال خود 


و نیز چون در حالات خود و تمام اجزاء عالم تدبر می کند می بیند همه رو 
به کمال مناسب خودشان بدون اراده و خواست خود از جمادات و نباتات و 
بدنی ساخته شده از رحم بیرونر می شود و بدون یک لحظه توقف 
ساختمان بدن و قوای داده شده به ان همه رو به کمال و اشتداد است. 


همچنین تخمی که در زمین قرار می گیرد تا وقتی که سر از زمین درآورد 
سپس شاخه و برگ و ثمر در آن هویدا شود و پس از دقت در این تربیت 
وا اه 
ی و ی ی 


عزت و بقاءپیری و مرگ 


ص : 445 


1- 40) . له ما فی السَماوات : 
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و 
2 41) . و هو القاهر قوّق عباده 


از رسیدن به کمال خود قهرا و جبرا رو به زوال و فناء و برگشتن به حالت 
نخستین اند چنانچه در حالات انسان و حیوان می بیند که پس از رسیدن به 
حد معینی از عمرش چگونه بدون اختیارش بدن و قوای آن رو به ضعف و 
سستی و پیری می رود تا به مرگش منتهی می شود و بدین وسیله 


قاهریت خدائی را می شناسد و نیز به یقین می داند که عزت و قدرت و 
بقاء تنها برای خداست و تمام افریده ها ذلیل و ناتوان و فانی و نیازمند 
اویند. (1). 


هرگاه انسانی حالات خود را از وقتی که در رحم مادر بود تا الأأن در نظر 
بگذراند می بیند حقیقت او بد نیست که از کارخانه های چندی که از آن 
بیخبر بود ساخته شده و قوائّی در آن ودیعه گذاشته شده و بدون اختیار و 
اطلاعش همه اجز |ء بدن و قوه هایش در حرکت و روبه کمال بوده اند و 

نیز آنها را حالاتی عارض شده و می شود که او را در آنها هیچ اختیاری 
0 خواب و بیداری, گرسنگی و سیری, تشنگی و سیرابی, سلامتی 
و بیماری,اندوه و شادی,یاد داری و فراموشی ,توانائی و ناتوانی- -ت] جائی که 
می خواهد مطلبی را به یاد آورد بیادش نمی آید یا مطلب اندوهباری را می 
خواهد از خاطره خود دور سازد نمی تواند.می خواهد حواس خود را جمع 
کم یه ها کین اه ار ات ات ای امس 
گیرد یا دوست دارد خواب برود خوابش نمی برد يا می خواهد در وقت 
معین بیدار شود نمی شود. 


و خلاصه می بیند از رساندن کوچکترین نفعی به خود عاجز است چنانچه از 
دور کردن کوچکترین زیانی از خود ناتواننست,در قرآن مجید می 
فرماید:«بگو سود و زیان خود را مالک نیستم جز آنچه خدا خواهد» (2). 


و نیز می بیند پس از چندی ساختمان بدنش و تمام قوای همه.,رو به نقص 
و زوال است تا جائی که همین بدن در قبر به حالت نخستین او که خاک 


باشد برمی گردد و روانش در برزخ که غیب عالم مادی است جای می 
گیرد و تمام این حالات مانند حالات پیشین او بدون میل و اراده اش می 
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[- 42( .یا من توحد ب بالعز و ۱ 
2 43) . قُل لا آملک لِتفُسی تفع 


عیاده پالموت و الفناء .دعای صباح. 
ضَرّا الا ما شاء الله نو ری 7 آنه 


آبا دیگز جای عجب است؟ 


آیا عاقلی پس از دیدن این حقاثق در ذلت و پستی و ناتوانی و نیازمندی 
خود دیگر شکی دارد؟ ایا پس از دانستن گزارشات خود دیگر در مملوکیت و 
مقهوریت و مربوبیت خود تردیدی دارد؟ 


آیا پس از شناختن خود به ناچیزی؛دیگر کردارهای خود را چیزی می پندارد 
یا آنها را قابل ملاحظه می داند؟ 


تسین ات گس آد این ای ان کال و ال اه عیدی 


الضعیت ال لین الخفیر المسین السکین»ا هرد ارسرمی اش 


بلی تنها چیزی که ممکن است انسانی را نادان کند و از دیدن حقیقت مانع 
شود اسباب ظاهری و اراده و اختیارش می باشد. 


عجب به اسباب ظاهری 


مثلا می بیند تخم در زمین می ریزد و آب به آن می رساند پس سبز و خرم 
و ثمری می شود,نطفه در رحم قرار می گیرد سپس فرزند می شود نان و 
خوراکی: می خورد سیر می .شود آب هی آشامد سیر اب می کردد بدتبال 
مال می دود تروتمند می شود و بدین وسیله عزیز خواهد شد برای رسیدن 
به مقامی تلاش می نماید پس صاحب مقام گردیده بدین وسیله بی نیاز 
خف رده ۵ مس تا بر اساب ظاهری که ار آنها رام شد انگام آنما 
را مستقل در تاثیر می پندارد. 


ولی اگر دقت کند می فهمد آن چنان که اصل پیدایش اسباب از خداست 
خاصیّت و سبییّت آنها هم از خداست و همچنین تأثیرشان یعنی ظهور 
خاصیبت آنها هم از خداست. مثلا تازان چنان که اصل پیدایش گندم از 
خداست خاصبت آنکة رفع گرسنگی است از خداست یعنی خدا| این اثر را 
به آن داده چنانچه تجزیه شدنش و تبدیل به خون و جزء بدن شدنش همه 
از خداست. 


یا مثلا فلان گیاه چنانچه اصل پیدایش آن از خداست درمان شدن فلان درد 
هم به آن از خداست و در بحث توحید افعالی این کتاب به خوبی ثابت شد 


که هستی اسباب ۵ رات آنها همه از خداست و تمامی مسخر مشیت 
پروردگار عالم هستند. 
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اثر سبب دیدن نمی شود 


برای روشن تر شدن این حقیقت به موارد تخلف آثا ر از اسباب مراجعه کند 

مثلا ببیند چه اشخاصی برای اس تدای هائی 

می کنند و نمی رسند و چه داروهائی که نزد طبیب حاذق درمان قطعی 

فلان بیماریست و چون استعمال می شود اثری بخ ان منرتب نمی 
شود بلکه گاهی اثر ضد از آن دیده می شود. 


از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود 
از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت 
ی آنیتیا بی که 


انها به نتيجه رسید. 

رکنات سای ارس کل سم هیحان گنه 

آن گمان انگیز را سازد یقین مهرها انگیزد از اسباب کین 

پرورد در آتش ابراهیم را ایمنی روح سازد بیم را 

از سبب سازیش من سودائیم و ز سبب سوزیش سوفسطائيم 

در سبب سازیش سرگردان شدم در سبب سوزیش هم حیران شدم 


و از اینجاست که خداوند هر که را دوست دارد و هدایتش را خواهد غالبا 
اسباب را برایش بی اثر می کند و«از راهی که گمان ندارد رزقش را می 
رساند و چیزی را که می خواست به او می دهد (1)تا ببیند که اسباب همه 
مقهورات و مسخرات غیب اند و به یقین بگوید:«یاک است خدائی که 
بدست توانای او است پادشاهی همه چیزها (2)/یعنی تمام اجزاء جهان 
آفرینش در تصرف و تدبیر او است». 


آنا عاقلی پس از دانستن این حقیقت دیگر به اسباب ظاهری اعتماد می 
کته انا دا هی هد ام میا به داشتن آ مان تاه مض هه 


خدا غافل و به آنها می نازد و خلاصه معجب می شود؛یا از نبودن 
آستات‌ساس و نومیدی و دلسردی و بیچارگی او را می گیرد؟انه چنین 
است. این هر دو حالت برخلاف ایمان به خدا است بلکه عین کفر به خدا 
آنتت و سره این مظالب: در فخت باس کته منود 


افعال اختیاری هم نباید عجب بیاورد 


آا افعال افتبارق وا رادی که اسان را نادان و مغوور ساخته تا خاتی که 
خود را مستقل و بی نیاز در تأثیر و تدبیر می پندارد چون می بیند هرچه را 
خواست و اراده کرد به آن می رسد مثلا خوراک می خواهد آن را بدست 
خی اورق وعی. ور < ثروت می خواهد بدنبالش می رود مایت من اور 
خهاهان معامی است به آرمی رسد م لواتم زندیی, از ‌خانه‌ده آنانته را می 
طلبد و می یابد و هر حرکت و سکونی را خواهان شد اراده می کند انجام 
می دهد.,مسجد می رود نماز می خواند يا سینما می رود و به لهو می 
گذراند صدقه يا قرض الحسنه می دهد يا ربا می گیرد.ظلم می کند يا عدل 
و احسان می نماید و خلاصه چون انسانی می بیند اموری را که خواسته و 
اراده کرده انجام یافته پس خود را موّثر و کارکن می پندارد درحالی که اگر 
دقت کند می فهمد که آنچه را انجام داده اوّل به چشم خدا داده آن را دیده 
یا به گوش خدا داده آن را شنیده و به آن مایل شده و چون خداوند او را 
صاحب اراده قرار داده آن را خواسته و بدست و پائی که خدا| مسخر او 
ساخته آن را دنبال کرده تا انجام یافته است. 


فد افیا اتشازی و ان خواستت 


مثلا کسی که دانشمند شده به چشم خداداده مطالب آن علم را مطالعه 


نموده و به گوش خداداده از استاد آن علم شنیده و به هوش خداداده آن را 
فهمیده و در قوه حافظه خداداده ضبط نموده تا اهل آن علم شده است و 
همچنین سایر کمالات نفسانی مثلا کسی که سخاوت دارد به مال خداداده 
و هوش و شوق خدا داده بوسیله دستی که خداوند مسخرش قرار داده 
مکژر انفاق کرده تا صفت سخاوت پیدا نموده است.کمالات دیگر را بهمین 
میزان تصوّر کنید و نیز کسی که عابد شده به گوش و هوش خداداده 
عباداتی از شرع مقدس شنیده و فهمیده و 
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به شوق خداداده به آن مایل شده و به بدنی که ساخته شده و آماده شده 
خدائی است ان را انجام می دهد. 


ناگفته پیداست اگر یکی از آنچه گفته شد داده خدائیست.نباشد آن کار 
شدنی نخواهد بود یعنی اگر احساس يا شوق يا توانائی با انسان نباشد هیچ 
کاری را نمی تواند انجام دهد و اين مطلب بسی آشکار است آیا عاقلی 
پس از دانستن این حقیقت دیگر معجب و خودبین می شود و آن کاری را 
که انجام می دهد تنها از خود می بیند و آن را بزرگ می شمارد و به آن 
می نازد؟و اگر چنین باشد آیا از دروغش در محضر پروردگارش شرمسار 
نمی گردد؟آیا عالمی پس از دریافت این حقیقت به علم خود معجب می 
شود؟آیا عابدی پس از دانستن این واقعیت دیگر به عبادت خود می نازد و 
خود را صاحب حق می پندارد؟آیا انفاق کننده ای پس از این معرفت برای 
انفاق های خود ارزشی قائل می شود؟ 


نگاهی به حال بزرگان 


اشاره 


از چیزهائی که مانع پید | شدن عجب است نظر کردن در حالات بزرگان 
دين و آنهاتی که در علم و عمل از او بالاتر و بهتر بودند می باشد مثلا اگر 
عالم است حالات علمای بزرگ را که در رأس آنها آل محمد صلی الله علیه 
و آله وسلم اند مطالعه کند با اینکه معدن و سرچشمه علم بودند چگونه از 
که هر کس داناتر بود هراسناک تر بوده است (1). 


اگر اهل عبادتست حالات عابدین که سید ایشان حضرت زین العابدین علیه 
السلام است بنگرد که با آن عبادت هائی که بیرون از طاقت دیگران است 
از کمی طاعت و عبادت خود چه سوز و گدازها و ناله و افغان هائی که 


دا تا 


اگر اهل انفاق است حالات انفاق کننده ها و ایثارکننده هائی که از پذیرفته 
نشدن انفاقشان دلهره داشتند در نظر آورد .در قرآن مجید درباره شان می 
فرماید:«و آنان که می دهند آنچه را که داده اند درحالی که دلهایشان 
لرزان است از اينکه به سوی پروردگارشان بازگشت کنندگانند» (2). 


۱ ۱ ۶ ۶ بم 
ك ۰ ِ ِ سوره 35 ایه 8 2. 
7 . و الذین یُْئونَ ما آتقا و فلوم وجله أَهْمْ الی رهم راجون 
سوره 23 آیه 60. ۱ له هم لی رَبهمٌْ راجعون . 


قناعت می شود: 


گفتگوی حضرت سجاد(ع)با جابر 


فسات گم فاضاهه دختر امیر المومنین غلیه اتیلام چم عایر پم غیو لاد 
اتصا دق فرمود که یاف رادم آم علیت نن الکنسن یه السام ار فستاته 
و او و 
بدنش ضعیف گشته,برو از او بخواه شاید در عبادت تخفیفی دهد. 


جابر چون خدمت آن. خضرت: زر شید عرض کرد:ای پسر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله وسلم خداوند بهشت را برای شما و دوستانتان آفریده و دوزج 
را برای دشمنان و مخالفانتان خلق فرموده.چرا این قدر خود را در رنح 
عبادت قرار می دهی؟ 


آن حضرت فرمود:مگر ثمی توانی که جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم با آن کرامتی که نزد خداوند داشت که گذشته و آینده او را آمرزیده 
بود باز مبالغه و مشقت در عبادت را ترک نمی کرد,پدر و مادرم فدایش 
بادتا آنکه بر ساق مبارکش نفخ ظاهر شد و قدمش ورم کرد اصحاب 
نمی نویسد ؟ فرمود:ایا من بنده سیاسگزار نباشم؟ 


جابر گفت:آقا بر مسلمانان ترحم فرما که به برکت تو خدا بلاها را از آنها 


دور می سازد و عذاب بر انها نمی فرستد.فرمود:ای جابر بر طریقه پدران 


در عبادت کی مثل علی(ع)می شود؟ 


روزی امام باقر علیه السلام بر پدرش سجاد علیه السلام وارد شد دید 
عبادت در آن حضرت بسیار اثر کرده و رنگ مبارکش از بیداری شب زرد 
شده و دیده اش از بسیاری گریه مجروح گردیده.پیشانی نورانیش از 
زیادتی سجده پینه بسته قدم شریفش از زیادی قیام در نماز ورم کرده 
چون این حالات را از پدر دید سخت 
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گریست آن حضرت متوجه فرزند خود شد و فرمود:بعضی از کتاب ها که 
عبادت های جدم امیر المومنین علیه السلام در آنست به من ده,چون آورد 
حضرت قدری از آن واند ق بر *فبن خذاشت و فز مود کی فی: تواند ها ننر 
علی علیه السلام عبادت کند (1)؟ 


ارزش عمل را در نظر بگیرد 


از چیزهائی که مانع عجب انسان می شود انديشه کردن در ارزش 
کردارش می باشد مثلا اگر شبی را تا صبح نخوابید و به عبادت سرگرم شد 
اگر بخواهد ارزش این بیداری را تعیین کند باید ببیند به پاسبانان و 
شبگردان که تا صبح بیدار و به نگهبانی مشغولند چه مقدار می پردازند و 
در این زمان شاید بیش از بیست تومان نباشد یا کسی که در یک روز یک 
کسی که مقداری از مالش را در راه خدا می دهد ببیند اگر به اين مبلغ با 
مردم معامله می کرد چقدر جنس به او می پرداختند و همچنین کارهای 


دیگر. 


آنگاه به خود برگردد ببیند از این عمل کم ارزش و ناچیز توقع ثواب باقی و 
هشت خدائی و سعادت بی پایان را می خواهد.آ ار صل و کر 


ران ملخی نزد سلیمان بردن 


عطای آلهی در برابر طاعت 0 بندگانش بمانند ی زد 
در حدٌ سلطنت و توانائی او است به آن فقیر می دهد تا غنی و بی نیازش 
کند پس اگر فقیری یک دانه گل کهنه ضایع شده ای بدست گیرد و در باغ 
سلطنتی آید و آن را به حضور سلطان تقدیم کند درحالی که به خود معجب 
باشد که هدیه بزرگی آورده و به سبب آن تقصیراتی که کرده و باید زندانی 
شود عفو گردد و علاوه باید سلطان او را ثروتمند کند و از خواص و 
درباریان خود قرارش دهدایا چنین فقیری احمق 
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یت ؟ با سزاوار طرد و رد کردن نیست؟خصوصا اگر سلطان از حالت 


خلاصه انسان اگر پستی خود و ناچیزی عملش را بفهمد و بداند که به 
درگاه الهی ارزشی ندارد هیچگاه معجب نمی شود و نیز اگر طاعت و 
عبادت خود را در برابر نعمت های بیرون از شمار پروردگار بسنجد و بداند 


موعظه به هارون الرشید 
روزی واعظی بر هارون الرشید وارد شد هارون به او گفت: مرا اندرزی 
د۵. 


واعظ گفت:هرگاه در جائی که آب یافت نشود سخت تشنه شوی تا چه 
مبلغ حاضری شربت آبی خریداری کنی؟هارون گفت:به نصف ملک خودم. 


واعظ گفت:اگر مجرای بول تو بسته شود چه مبلغ حاضری خرج کنی تا 
معالجه شوی و از تو بول بیرون آید؟ گفت:به نصف دیگر ملکم. 


ی ۱ و ۱ ۳۳ ۷ ۳۲ 


غرض از ذکر این داستان تذکر ارزش نعمت های بی نهایت حضرت 
افریدگار است. 


تزاستی. اکر کستی. ار ال غمر تا اخر به غبادت, و طاکت: سر کرم باشد.و 
تمام دارائی خود را در راه خدا ند هد شکر یک نعمت خدا را نکرده یعنی 
ارزش یک نعمت بیش از همه انها است. 


پایان بحث عجب 
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و 


اشاره 


از جمله گناهان قلبی و بیماریهای روانی و خوی های زشت حیوانی کبر 
است و انسانی که به این گناه الوده باشد و دلش به این بیماری مبتلاست 
در بهشتی که دار السّلام و جای سالم ها است راه نخواهد یافت و اگر با 
ایمان مرده باشد باید سال ها در برزخ و عقبات محشر يا دوزخ بماند تا از 
این الودگی پاک شود و قابلیت دخول در بهشت در او پیدا گردد. 


معنای کبر 


کبر خلقی است نفسانی و حالتی است نهانی که در انسان بواسطه بزرگتر 
و بهتر و بلندمرتبه تر دیدن خود از دیگری پیدا می شود بطوری که بر این 
اعتقاد نادرست تکیه کند پس خود را مهم و عزیز و بزرگوار.و دیگری را 
ناقابل و ذلیل بپندارد و به بزرگواری موهوم خود دلشاد باشد. 


خودیسندی و بزر گداشت خود و عمل خود است بدون ملاحظه دیگری.یعنی 
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خود و کار خود را بزرک می بیند ودبه آن می نالد ته اینکه خود را از دیکری 
بزرگتر بیند بنابراین ممکن است کسی عجب داشته باشد ولی در او کبر 
نباشد.و در حقیقت پیدایش حالت کبر از سه اعتقاد است:مرتبه خود را 
دیدن و مرتبه دیگری را فهمیدن,سپس مرتبه خود را از او افزون تر 
پنداشتن و آنگاه بر اين عقیده تکیه کردن و خود را عزیز و بی نیاز و بزرگ 
و پاک پنداشتن است و از این حالت به فارسی(در خود باد کردن)تعبیر می 
شود. ..بلنن اعتقاد تنها به برتری خود از دییران بدون پید | شدن این حالت 
کی تست منلا شخضی,معمی است. که.سنتی از فلانی دوش وا ده باقن 
ام هر ای ی 
مقدار بیش از دیگریست.هرگاه از اين اعتقاد حالت مزبور پیدا نشود 
ضرری ندارد و پیدایش چنین اعتقادی غیر اختیاری است ولی پیدایش حالت 
کبر اختیاری است چنانچه می اید. 


شتا گیر ایند 


تکبر استعمال کبر است یعنی کبر و نخوت درونی خود را در گفتار و کردار 
اشکار کند اما در گفتار مانند اينکه تزکیه نفس کند و بنازد که از فلان و 
ِِ بالاترم و بهترم کارهایم است عیب و نقصی در من نیست 
به به آ تتاررد هر خ مان نکشد که من داراق کمالا ی .تم که قلاتی. از 
انها هیچ خبری ندارد-فهم مرا کی ندارد پا اينکه به حسب و سب و 
دارائی خود فخر و مباهات کند و«خدا دوست ندارد هر متکبر فخر کننده ای 
را» (1). 


مرویست عقبه بن بشیر اسدی به امام باقر علیه السلام عرض کرد منم 
عقبه بن بشیر و منم که در میان قوم خود خاندان بزرگی دارم. 


امام علیه السلام فرمود:تو به خانواده خود بر سر ما منت می نهی,براستی 
خداوند به برکت ایمان هر که را مردم پست می شمردند بالا برده است 
درصورتی که موّمن 
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درصورتی که به کفر بماند و کسی را بر دیگری برتری نیست جز بوسیله 
تقوی چنانچه خداوند فرموده: (1)«گرامی ترین شما نزد خداوند 
پرهیز گارترین شما است» (2). 


فخر کردن به پدران کافر 


و نیز امام صادق علیه السلام می فرماید که مردی نزد رسول خدا صلی 
اه وه تاه لو ام 
من فلان پسر فلان هستم و تا نه پدر خود را برشمرد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم در پاسخش فرمود:تو دهمین ایشانی در دوزخ 4. 


مطلشنی, وعمته. اد علیه در شرح این حدیث می گوید یعنی پدرانت در 
دوزخند و افتخاری ندارد و تو هم مانند آنها کافری در باطن(اگر منافق 
بوده)و در ظاهر (اگر کافر بوده است) و هی وسیله افتخاری ندارد-و خلاصه 
انکه عمده اسباب فخر بلکه معروف تر آن فخر به پدرانست و ان باطل 
است زیرا اگر کافر و ستمکار بودند در دوزخند و باید از آنها بیزار بود و اگر 
دارا بودند دارائی کمال نیست و اگر واقعا کمالی داشتند برای خودشان 
بوده و خردمند به کمال دیگری ننازد. 


گر بنازی به پدرهای شرافتمندت راست گوئی تو ولی بد پسری آوردند 

کبر در گفتار 

و نیز از کبر در گفتار است توقفع استماع از شنوندم و پذیرش سخنانش 
بطوری که اگر استماع نکند پا نپذیرد يا ایرادی بر او بگیرد هرچند بفهمد که 


درست می گوید بر او خشمگین می شود و می گوید به مثل منی ایراد می 
گیری؟ تو و امثال تو کوچکترند از اينکه به من ایراد گیرند. 


یا اینکه اگر کسی او را اندرزی دهد می گوید به مثل منی که از هر عیب 
پاکم نصیحت می کنی تو خودت صدها عیب داری و کبر در گفتار بسیار 
است انجه گفته.شتد تصونه بود. 


ص : 457 


1- 2) . ان َکرَمکم عند اللّه أْفَاکمٌ . سوره 49 آیه 13. 
2- 3 و 4) .اصول کافی باب الکبر و الفخر. 


کبر در کردار 


و اما کبر در کردار مانند اینکه متکبراتهراه رود و حال آنکه.:ضریحا در قرآن 
مجید می فرماید:«و خرامان در زمین راه مرو» (1)یا خادم و اتباع را دنبال 
خود اندازد و در راه رفتن خود را جلو اقران خود قرار دهد,در مجلس بالاتر 
از دیگران بطور بزرگ منشی بنشیند و از دیگری فاصله گیرد و با دیگری 
هم خوراک نشود, از نشستن و هم سخن شدن با فقراء پرهیز نماید به 
ملاقات ارحام فقیر خود نرود توقع ابتداء سلام و برخاستن برای تعظیم از 
مردم داشته باشد تا جائی که می خواهد نشسته باشد و دیگری برایش 
ادب کند و بایستد و اگر شاگردانی دارد به آنها تندی می کند و بر آنها مت 
می گذارد و توقع خدمتگزاری از آنها دارد و اگر کوتاهی کنند آنها را 
ی ی ار ام 
نگرد مثل اينکه خود را انسان و مردمان را حیوان می پندارد و خلاصه کبر 
در کردار زیاد است و آنچه ذکر شد نمونه است. 


۵ب شیک آز این خردای‌های تارها فر روانات اشارم شده و از آضا مذت 
گردیده و نقل روایات موجب طول کلام است و تنها به نقل چند روایت 


کبر در نشستن خود و ایستادن دیگران 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هرکس دوست دارد که 
مردمان در جلوش ایستاده باشند پس نشستنگاهش از آتش پر خواهد شد» 


(2)و از آن حضرت نقل شده که دوست نمی داشت هنگام ورود برایش 
برخیزند و تعظیم کنند. 


شهید فرموده:این در صورتیست که شخص از روی کبر خواهان برخاستن 
مردم یا ایستادن در برابرش باشد و نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم_ از ایستادن برای 1 حضرت تواضعی بوده از 11 حضرت برای 
پروردگارش,یعنی دوست می داشت هميشه عظمت خدا| ظاهر شود نه 


مرا این اک مها کس ارو لک ده 
ص :458 


1- 5) . و لا تشش فی الارض مَرَحا. سوره 17 آیه 37 


2 6) .من احب ان یتمثل له الناس او الرجال فلیتبوء مقعده من 
النار.«قواعد شهید». 


حسب وضع زمان برنخاستن مردم برایش توهین به او است پس دوست 
دارد که اهانت نشود ضرری ندارد و در این صورت بر مردم است که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هرکس از روی کبر بر 
زمین راه رود از زیر و روبش او را لعنت کند» (1). 


و نیز فرمود: (2)«هرگاه شنیدید از مردی که می گوید(از روی خودپسندی 
و کبر)مردمان همه هلاک شدند(و خودش را این قدر بی عیب می داند که 
هلای نمی شود)بدانید که خودش از همه هلاک تر است»(زیرا خودیسندی و 


نمونه ای از کبر ثروتمند به تهیدست 


امام صادق علیه السلام می فرماید:مرد توانگری بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم وارد شد درحالی که جامه پاکیزه پوشیده بود و خدمت 
سول ار ام ال اه له شام یس و ساسحا 
چرکینی امد و پهلوی ان توانگر نشستان توانگر جامه خود را از زير 
زانه‌های امرخ ره هار اه ماصله رفن 


رسول خدا , به او فرمود: ۰ترسیدی از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت نه. 


فرمود:پس چه ترا واداشت که اين کار کردی؟در پاسخ گفت:یا رسول اللّه 
براستی مرا همنشینی است(یعنی شیطانی)که هر زشتی را برایم ارایش 
می دهد و هر زیبائی را برایم زشت می نماید.من نصف دارائیم را به این 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به آن مرد فقیر فرمود:آیا مالش را 
می پذیری؟ گفت: نه. 


توانگر گفت:برای چه؟ 


فقیر گفت آبرای اینکه می ترسم در دل من درآید آنچه در دلت آمده است؛ 
یعنی می ترسم توانگر شوم آنگاه آنچه در دل تست از کبر و غرور و 
بلندپروازی و خوار کردن بندگان خدا در دل من جای گیرد و به بلای تو 
شوم (3). 


ص :459 


1- 7) .من مشی علی للارض اختیالا لعنته الارض من تحتها و من 
فوقها.سفینه البحار جلد 2 صفحه 41<. 

2 را تم الول یقن هلگ لانشن یی آهلکم تفت الیهاه جلة 2 
صفحه 459 

3- 9) .اصول کافی باب فضل فقراء مومنین. 


پاره ای از روایات دیگر پس زان نقل.فین فتووی او آنخه. کات ففنی 


کبر و تکبر به خوبی دانسته گردید. 
گناه بودن کبر و تکبر 


اما حرمت تکبر,در کتاب گناهان کبیره,گناه کبیره بودنش ثابت گردید و نیز 
آیات و روایات در عقوبت و مذمت آن و بیان درجات و کیفیّت علاج آن به 
تفصیل ذکر شده است و تکرار آن مناسب اینجا نیست چون موضوع بحث 
در اين کتاب تنها گتاه قلبی است که همان کبر می باشد یعنی بر هر 
مکلفی واجب است که کبر را در دل خود جای ندهد و اگر جای 1 
هی را ۱ ات رت 
عجب که ذکر شد دلیل بر حرمت کبر هم هست زیرا چنانچه گفته شد 
حالت عجب و کبر همان بزرگ و بی عیب و بی نیاز دیدن خود است و نیز 
از آن حالت به نخوت و گردنکشی و خودخواهی و خودپسندی تعبیر می 
شود با این تفاوت که اگر سبب پیدایش این حالت.دیدن برتری خود با 
دیگری. باشد کبر است و اکز شبب. ان بزرک دیدن خود و کمال کار خود 
باشد عجب می باشد بنابراین آیات و روایاتی که برای حرمت عجب ذکر 
شد شامل حال کبر هم می شود. 


و ثانیا بعید نیست که بتوان ادعا کرد تمام دلیل هائی که در کتاب گناهان 
کبیره برای حرمت استعمال کبر گفته شده دلیل حرمت کبر است زیرا| 
اعمالی که از روی کبر انجام گیرد حرمت آن به سبب حرمت حالت کبری 
که با او است می باشد بطوری که اگر اين اعمال از روی کبر نباشد حرام 
نیست مثلا صدر مجلس نشستن یا در جلو دیگران افتادن اگر روی کبریائی 
باشد حرامست و اگر صاحب منزل او را در صدر نشانید یا تنها آن محل 
خالی بود یا دیگران او را جلو انداختند يا بی اختیار شد حرام نخواهد بود.یا 
مثلا تزکیه نفس کردن از روی کبریائی باشد حرامست وگرنه حرام نمی 
باشد چنانچه در بحث عجب گذشت و خلاصه چون کبر گناه است گفتار و 
کردارت کش ارو کر ناه رام و ناه اشت وین اروفت راداوه 
مطلب به خوبی دانسته می شود. 


ص :4060 


آش که هر ایا تانق یر اشتت 


تالا جر آناته نات وان کر قلی دک وه که یه ام اعباد انا 
اشاره می شود: 


1-«خداوند(از روی قهر و انتقام)مهر می نهد بر هر دلی که کبر دارد و 
گردنکش است» (1). 


پنابر قرائت ت قلب با تنوین-یعنی هر دل کبرداری مورد قهر خدا می شود 
آنگاه دلش بسته می شود بطوری که دیگر نور ایمان و اخلاص و خشوع در 
اه مدا تخواهه شید 


2-«براستی آنان که جدال می کنند در نشانه های خداوند بدون حجتی 
قوی,نیست در سینه هایشان مگر سرکشی؛نمی رسند به مراد خود(یعنی 
تنها سبب جدالشان با حق, کبر درونی انهاست که می خواهند حق را پایمال 
کنند و باطل جلوه دهند و نتوانند چنین کرد زیرا خداوند حق را اشکار خواهد 
فرمود)پس ای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به خداوند پناه ببر از شرٌ 
کبر ایشان» (2)چنانچه موسی علیه السلام چنین کرد و گفت«من به 
پروردگارم و پروردگار شما پناه بردم از شرّ هر متکبری که بروز جزا ایمان 
باورده است» 12۱ 


3-«و تنها از برای خداست بزرگواری و فرمانروائی و عظمت و رفعت در 
آسمان ها و زمین و اوست غالب بر همه آفریدگان و دانا در نتدبیر همه 
بندگان» (4). 


یس اگر مخلوقی که مملوک و ذلیل و نیازمند پروردگار است حالت کبر در 
او پیدا شود و خود را بی نیاز و بزرگ و سزاوار تعظیم پندارد.خود را شریک 
خداوند قرار داده در صفت خاص اور و در حفیقت انکار ربوبیت الهی را 


کرده است. 
ص:461 


۶ للا 0 


۹ )10 -1 


1 ‌ ک 


3- 12) 09 اش خلت بر وه مه هر تین رم 
آاخسات نس 120 

4 3د) 0 انش پات که هریز لمکم زره 
5 آیه 37 


بر مخلوق حرام است چنانچه از حضرت باقر علیه السلام مرویست,«عزت 
و بزرگی برازنده خدا و سزاوار و مختص او است و هرکس , به یکی از این 
دو دست اندازد(خود را عزیز و کبیر پندارد)خدا او را در دوزخ سرنگون 
کند» (1). 


و امام صادق علیه السلام فرمود:«کبر ویژه خداوند است و کسی که کبر 
دارد با خدا ستیزه می کند در چیز ویژه او» (2). 


عزیز و کبیر مطلق خدا است 


کیت که ات کوناتی خاصه اند میاه امش کر که نو رن 
هستی و کل کمال است و جهان هستی به جواهر و اعراضش همه ازو 
است و چون هیچ نیازی در او راه ندارد پس او است عزیز مطلق و کبیر به 
حقّ و جز او هر افریده ای فقیر مطلق و نیازمند به حق است:«ای مردم 
شمائید نیازمندان به خدا| و خداست که بی نیاز و سنوده است » (3)بنابراین 
اگر نادانی,خود را بنده نداند و نسبت مملوکیت و مربوبیت و مقهوریت خود 
را با خداوند نادیده گیرد. پس خود را بی نیاز و بلندمرتبه و بزرگ پندارد,در 
حقیقت خود را برابر خدا قرار داده و دانسته يا ندانسته اذعای ربوبیت 
کرده است:دانسته اش مانند فرعون که به مصریان گفت:«منم پرورش 
دهنده شما که بلندمرتبه ام » (4)و ندانسته اش مانند سایر افراد بشر 
گاهی که حالت کبر در آنها پدیدار شود هرچند از کسانی باشد که اقرار به 
خداوند دارد لکن در حالت کبر با خدا در ستیز است در اذعای ربوبیت. 


شیطانی که در انسان پدیدار می شود پیدایش آنها از همان اذعای ربوبیت 
او است و به عبارت دیگر تمام خوی های زشت سرچشمه اش حالت کبر 


است. 
مثلا حسادت که در او پیدا می شود برای اینست که نمی خواهد دیگری 


ص :462 


لد تفع اللت و الکس ادا نف اون سا هن اه اللعوفی 
اصول کاف: بات کی 

الک دای الا فان آللیه ها من وله اش الا کی 
النار.اصول کافی باب الکیر و 

3- 16) . يا أبها التاسن أتمْ الْفْقرْاء ای ال اه هو الْعَیٌ الْحَمِیدٌ. سوره 
5 آیه 15 

4 17) . آنا رتم الأْغْلی . سوره 79 آیه 24 


بالاتر یا بهتر از او باشد در امر دین یا دنیا. 


عجب که ذات خود را کامل دیدن است از همان اذعای ربوبیت است.ریاء 
برای آنست که مدح و ثنای خلق را خواهان شده که از لوازم ادعای 


غضب که در انسان پید | هتت: کرنوو از جهت استیلاء و بلند مرتبه دیدن خود 
می باشد که لازمه ربوبّت است و همچنین سایر خوی های ناروا,بنابراین 


کون دوای کبر 


یعنی باید هميشه نسبت مملوکیت و مربوبیت خود را با خدا در نظر داشت 
تا ملکه و عادتش شود و هیچگاه اذعای ربوبیّت در او پیدا نشود و از اینجا 
است که در قرآن مجید مکژر به کثرت ذکر خدا امر فرموده است:«خداوند 
را بسیار باد کنید تا رستگار شوید» (1)بلکه به دوام ذکر امر شده +«آنان که 
خدا| را یاد می کنند آدر هر حال از ایستادن و نشستن و هنگام خوابیدن» 
مالکت هرت باشد شانع قطعن: هد بید اشستخ حالت. کیر و فا روت 


است. 


4-در سوره 29 آنة 3 می فرماید +«آن سرای آخرت و بهشت بااهمیّت که 
در قرآن از آن وصف شده و به بزرگی یاد شده ساخته و آماده کرده ایم آن 
را برای آنان که نمی خواهند تکبر و برتری را در زمین و نه تبهکاری را و 
سرانجام نیک برای پرهیزگاران است» (3). 


۱ ِ ِ- 
در دو جای اين آیه شریفه باید دقت کرد یکی «لا یُریدُون» و دیگر «علوّا» 
اما «لا پریدذون» پس به معنی خواستن دل است یعنی در دل خواهان علو و 


ص:3 46 


1- 18) . و باذکژوا ال کثیر] لَعلکم فلِخوت ر سوره 62 آیه 10 ۲ 
2 19) . آلذین یَدْکرُون اللَة قیاماً و فُعُوداً و علیا جُْويهم . سوره 3 آیه 
191 

3- 20) , یلک الذاژ ال جِرَة تَجْقلها لین لا بریژون عُلَوّا فی الأَرْضٍ و لا 
قساداً و الْعافبَة للْضتَقَین . سوره 8 آیه 93 


ی لا 
کردارش کبریائی نکند یا نتواندءزیرا اگر عمل کبریائی حرام بود می 
فر مود« لا یعلون»و چون فرموده بل بریدّون» دانسته می شود که همان 
حالت درونی کبر, گناه و مانع از سعادتست. 


اما علوٌ که به معنی تجبر و تکبر کردن بر بندگان خداست پس به اینست 
که در هر مرتبه و شأنیست طالب برتری نسبت به آن مرتبه بر دیگرانست 
مثلا اگر در رشته کسب و تجارتست بخواهد که متاعش بیش از دیگران 
مورد پسند و رغبت ۳ مشتریان او بیشتر باشد و مورد ثناء مردم,او 
بااشد و بس.در جهت تروت و مکنت بیش از همه و بالاتر از همه باشد,در 
جهت صنعت و اختراع بالادست همه قرار گیرد بطوری که او تنها مورد 
ستایش و ثنا و تعظیم مردم باشد.از جهت طبابت استاد کل شناخته شود و 
تنها او مورد نیازمندی مردم و مدح و ثنای آنها قرار گیرد و اگر در راه علم 
دین است او را اعلم از همه و مقذم بر دیگران شناسند و تنها او مورد 
ستایش و فرمانبرداری و تعظیم خلق واقع شود و خلاصه هرکس در هر 
کاریست باید از داشتن علو سخت برحذر باشد. 


فرمایش علی(ع)در بازار کوفه 


در کسیر منم ان مزمست. که احبر آلکمتن غلند السلام ها ور 
بازارها راه می رفت,گمراه را راهنمائی می کرد ناتوان را یاری می نمود و 
بر فروشندگان و جنس داران که می گذشت قرآن را برایش باز می کرد و 
ای و ایو ام ونم ی ممرو این ایض[ 
شده در اهل عدل و تواضع از حکفرانان و اهل توانائی از سایر مردمان. 


و نیز فرمود:«براستی مردی که به عجب آورد او را اینکه بند کفش او بهتر 
و خوب تر از بند کفش رفیقش باشد پس از موارد اين ایه واقع می شود» 


.)4( 


بعنی کسی که از دارائتی خود هر چه بااشد هر چند از خوبی بند کفش باشد 
بر ديگری, غلو: ۵. کبر بیدا کند و به آن بنازد این حالت مانع رسیدن به 
سعادت او است زیرا از کسانیست که علو در زمین را خواستار شده. 
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1- 21) .ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه 


و پس از دانستن معنای اراده علوٍ در زمین و گناه بودن آن گوثئیم اگر کسی 
انصاف دهد و به حالات خود بررسی نماید خواهد دانست که کمتر روزی بر 
انسان می گذرد که اين معنا در او پدیدار نشود لااقل از علوّ بر زن و 
فرزند و خانواده و شاگرد و زیردستان و اقران و امثال خود و از اینجا است 
که این آیه ناله بزرگان را بلند کرده و سوز و گداز آنها بالا رفته است. 


ارزوها را می برد 


در تفسیر قمی از جفص بن غیاث روایت یت کرده که گفت حضرت صادق علیه 
السلام اين ایه «تلک الداز ر الاخرَة » را تا آخر می خواند و سخت می 
گریست و می اه سوگند پس از دانستن این آیه آرزوها از بین 
رفته است»سپس فرمود («رستگار . شدند نیکوکاران». می دانی آنها 
دانائی,بترسیدن از خدا و به نادانی به مغرور شدن به خدا» (1). 


در کشف الاسرار در ذیل آیه شریفه گوید:«ساکنان سرای آخرت در فردا 
کسانی باشند که در دنیا مهتری و برتری نجویند و خود را از همه کس کهتر 
و کمتر دانند و به چشم پسند در خود ننگرند.ای جوانمرد به چشم پسند در 
خود منگر و در راه(من)مشو که هرگز کسی از(منی)سودی نبرد.آنچه بر 
ابلیس آمد از روی(من)آمد که گفت من از آدم بهترم. 


تک از بزرگان دین ابلیس را دید گفت:مرا پندی ده, گفت: مگو(من ) تا 
نشوی چو من. 


لطیفه-جوانمردی از موقف عرفات در سفر حج برگشته بود او را گفتند 
اهل موقف را چگونه یافتی؟ گفتا گروهی رز دیدم که اگرنه«من»در میان 
ایشان بودی امید بودی که همه آمرزیده برگردند(ظاهرا مرادش از کلمه 
من عجب و خودبینی است و محتمل است که مراد خود گوینده 
باشد).سعدی گوید: 


بزرگی که خود راز خردان شمرد بدنیا و عقبی بزرگی ببرد 
تو انگه شوی پیش مردم عزیز که مر خویشتن را نگیری بچیز 
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1- 22) .ذهبت الامانی و الله عند هذه الایه ثم قال فازو اللّه الفائزون 
الابرار ‏ تدی من هم الذین لا یوذون الذر کفی بخشیه الله علما و کفی 
بالاغترار بالله جهلا.تفسیر قمی 


سپاس خدا که در توبه باز است 


و براستی اگرنه این بود که باب توبه مفتوح است و پاره ای از عبادات 
مانند.عاز و حاگر با شرانظ و آداب انجام گیزوبای کننده کناهاق است 
های بنده اش را پاک می فرماید امید از کرمش آانکه پس از پیدایش حال 
کبر حال توبه عنایت فرماید «اثّه هو التواب الاحیم». 


کبر چگونه مانع دخول بهشت است 


اگر پرسیده شود اراده علوّ در زمین چگونه مانع دخول بهشت است؟ 


پاسخ اینست.کسی که اراده علوّ دارد با خدا در جنگ و ستیزه است 
بشرحی که داده شد و کسی که با خدای خود در ستیزه باشد چگونه 
سزاوار بهشت می شود جز آنکه از این ستیزگی دست بردارد و از کبر خود 
توبه نماید تا آماده بهشت گردد و نیز گوئيم کسی که اراده علو دارد جاهل 
حقیقی است که هنوز فهم انسانی در او پیدا نشده تا حق را از باطل و 
باقی را از فانی تمیز دهد آنگاه حق و باقی را بخواهد و از باطل و فانی 
پرهیز کند,هنوز بی اعتباری و ناپایداری و کم ارزشی حیات مادی را 
ندانسته تا دل به آن نبندد و بقاء و پرارزشی ند دی یس از مرگ را 
ندانسته تا به آن دلبند گردد و چنین جاهلی سزاوار قرب حضرت آفریدگار 
بیست جز اینکه دانا شود و از جهات خود توبه نماید. 


انا غاب اتاری استته 


اک که یه ارامستان اب کین است نع ات انس 
آنچه غیر اختیاریست خطورات و وساوس است و بر آنها مواخذه نیست اما 
اراده علقٍ پس حالتی ثابت و اختیاری انسانست چون می تواند در اثر تفکّر 
در آنچه گذشت نگذارد این حالت در او پیدا شود یا اگر پیدا شده می تواند 
ای یر 3 
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دین مانع پیشرفت مادی نیست 


اگر گفته شود در صورنتی که اراده علو گناه و مانع خوشبختی باشد پس 
آنچه بی دین ها و مغرضین گفته اند که دین مانع ترقی و پیشرفت در 
صنایع و اختراعات و رسیدن به زندگی بهتر می باشد درست است. 


پاسخ اینست که این مغالطه ایست شیطانی,زیرا دین از ترقی و پیشرفت 
در حیات مادی بشری نهی نکرده است بلکه بدان امر فرموده چنانچه در 
باب زراعت و تجارت و صناعت و طبابت و گیاه شناسی و دامداری و مانند 
اینهز تاکید بسیار نموده است و همچنین برای توسعه بر عیال و تامین 
زندگی بهتر برای ایشان سفارش کرده و چیزی که دین از انها نهی کرده,به 
خود بالیدن و پیشی جستن و بلندپروازی و خودنمائی و کبریائی کردن است 
که موجب حسدورزی و دشمنی و صدها فتنه و فساد است. 


مثلا به طلب زیادتی ثروت برای برتری و حکومت و آقائی بر یکدیگر نهی 
کرستو وان ولی از طلب تروت برای خیر رساندن به دیگران امر فرموده 
است مسا صا بر مها فا اس سا تا سا 2 
زیستن دستوراتی داده و به طور کلی فرموده:«بهترین مردم کسی است 
که به مردم نفع رسان باشد» (1). 


و اما ژوایاتن که ذر آنها عنوان کبر ذکر شده و از آنها نهی گردیده پاره ای 
از آنها نقل شنده و به بازه ای دیگر اشاره هی شود. 


کبر کمتر درجه الحاد است 


حکیم گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم از عمترین درجه 
الحاد, فرمود: 


«کبر کمترین درجه الحاد است» (2). 


الحاد به معتی میل از اخق. است. بفتین بر کشتن و روگردانیدن از خق و آن 
بر دو قسم است انکار خدا یا اثبات شریک برای او.و کبر چنانکه ذکر شد 
حالتی است که در نهان انسانی پیدا می شود گاهی که خود را نز کتر ۶ 
دیگری 
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را هه اش 
22 عن حکیم غال ست. ابا یت الام تیه آلسلای عن آیتی: الاتخاد 


فقال علنه السلام ان الک ادنا اضهل کافی بات الکشر 


بيند و به حسب مرتبه بالاتر از او پندارد و اينکه در این روایت ت امام علیه 
الفنلاض کبر را العاد دانسته دای انست. که لارمق. کیر انکار دا با بات 


ثیرا کترباتی براق. کسی است. که.به‌خست. زان .۵ ضفات مه اقعال. کایل 
مطلق باشد و هیچ نقص و نیاز نداشته باشد و جز خدا هر آفریده در هر سه 
جهت ناقص و نیازمند است به تفصیلی که گفته شد.بنابراین کبریائی صفت 
خاصه خدائیست پس شخص منتعبر خود را ندانسته شریک او قرار داده 
اه وه نی ایکار دای یکانه. که ریک نذارد کرده اشت وجون این انکان 
و خود را شریک خدا قرار دادن,غیر صریح و از لوازم کبر است امام علیه 
السلام فر موده کمترین مر نبه الحاد کبر است. 


کب ماه اتکی نو 


«امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند:هرکس به وزن ذره ای کبر 
در داش باشد بهشت نمی رود» (1). 


علما در توجیه این حدیث وجوهی ه فد 


1-مراد از کبری که ذره ای از آن هم مانع دخول بهشت می باشد کبر با 
و یی ات رها ای ات تا ی 
که کت این کر تدم کر با مات و غفلت از ربوبیت و مالکیت 
هه 
دادن بود. 

که افریننده ای دارد که تربیت و تدبیر امورش با او است و وابسته به او 
است و شاهد درستی این توجیه حدیث اتی است. 

2-کسی که با یک ذره کبر بمیرد هرچند با ایمان مرده باشد با اين آلودگی 


بهشت نمی رود مگر اينکه در برزخ یا عقبات محشر یا دوزخ پاک شود آنگاه 
به بهشت رود. 


۵ شهید غلیه آلزخمه فر موزم: کیر مغضیت است::انگان به ده وحم فا تور 


ص :468 


2 ان یه ای ید اللم قانه: رسای فا سا ات فد 
فی قلبه مثقال ذره من کبر. اصول کافی 


تاره کروه ات( 


ی ار کها وی اکن کر بان منت ابیت ای که 
در هر دلی کبر باشد از فضایل اخلاقی که در حقیقت درهای بهشت است 
محروم است و کبر آن درها را بروی صاحبش می بندد زیرا لازمه کبر,حسد 
و کینه و غفلت و قساوت و ریاء و عجب و بخل و حرص و مانند اینها است. 


و در برابرش محرومیت 1 تواص «ِ وجود و رفق ۱ و اخلاص 


4-مراد کی ماد سس و اد 
عارضی. 


توضیح مطلب آنکه هر گناهی قلبی یا بدنی که از انسان سر می زند دو 
قسم است با ذاتی است بعنی بنابر خواسته ذات و حقیقتش از روی بی 
باکی و گردن کلفتی و بی اعتنائی به خدا و قهر و انتقام او و عقوبت های 
اخرت و خلاصه مسئولیت و مواخذه الهی را موهوم پنداشتن. 


و با عارضی است پیعنی گناه خواسته ذاتش نیست و جون ایمان به خدا و 
روز جزا در دلش هست از اصل گناه را نمی خواهد لکن در اثر غفلت و 
جهالت يا ضعف از مقاومت با شیطان و خواسته نفسش مغلوب هوی و 
شیطان می شود و گناه می کند. 


نشانه اينکه گناه ذاتی بوده يا عارضی,حال او پس از گناه است اگر خود 
متوجه شود یا دیگری او را از گناهش باخبر سازد و بترساند,حالت ندامت و 
حسرت و شرمساری از پروردگارش در او پیدا شود ؛دانسته می شود که 
گناهش عارضی بوده و اگر این حالت در او پید | نشود بلکه بعکس, به 

گناهش آرام و دلشاد باشد و اندرزدهنده را مسخره ه نماید,دانسته می شود 
که. کناهش ذاتی. بوده و اکر با این حالت. نميرد. کناهش آمرزیده. تشدتی 


است. 


اکنون که اين مطلب دانسته شد گوئیم اگر کسی با کبر ذاتي بمیرد هرگز 
بهشت را نمی بیند و اگر با کبر عارضی باشد و بی توبه از آن بمیرد پس 
اکراة تمام کباتر برهن رها بانه اق. از غبادانی کهوبای ده کر انست 


بجا آورده اين کبرش مانعی از بهشت برایش نیست,وگرنه پس از مقداری 
عقوبت که بر ان 
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1- 26) .قواعد صفحه 259. 


کبر است البته بهشتی خواهد شد و البته امید به شفاعت و فضل و رحمت 
الهی قوی است. 


توبه پس از گناه پیش از مرگ 


آنچه گفته شد از گناه ذاتی که بخشیده نشدنیست و گناه عارضی که قابل 
بخشودگی است با دقت در این دو ایه بخوبی دانسته می شود: 


1-«جز این نیست که بر خداست پذیرفتن توبه آنانن. که ناه ی کنتد. از 
روی نادانی و سپس توبه می نمایند(یعنی انان که از روی غلبه نفس و 
شیطان ناه کردند نه از روی عناد و طغیان به نشانه اینکه زود توبه می 
کنند و پشیمان می شوند چون اگر از روي عناد و سرکشی بود پشیمان 
نمی شدند و از ان توبه نمی کردند)پس انانند که خدا توبه شان را می 
پذیرد و به آمرزش خود به آنها رجوع می فرماید و خداوند(به 0 
اخلاعن داتی آنها دانانست. و آز این روصجه آنها نظر. ۲ 
ی ات امس یت و وه را ما ون 
خال ات و ا خصم ی اد مه ان هی ای واه 


2-«و نیست پذیرفتن توبه برای کسانی که گناه می کنند(و از آن توبه نمی 
کنند) تا هنگام مرگشان گوید اینکه توبه نمودم و نه برای انان که با کفرشان 
می میرند ایشانند که برایشان عذاب دردناکی اماده کرده ایم» (2). 


و خلاصه کسی که از روی عناد و نافرمانی خدا,گناه می کند و از اين روی 
از آن پشیمان نمی شود تا گاهی که مرگ را ببیند آنگاه از روی ناچاری و 
مشاهده آثار زشتی هایش به زبان بگوید توبه کردم این توبه اش سودی 
ندارد زیرا| توبه صحیح که قابل پذیرش است آنست که شخص از نافرمانی 
خداوند از صمیم دل پشیمان و حقیقه برای فرمانبرداری حاضر باشد و توبه 
ای که این طور نباشد مانند گفتگوی دوزخیان است که می گویند دانستیم 
که بد کردیم ما را بدنیا برگردان تا کار نیک کنیم. 
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ع‌ِ 


1- 27),. تما الَوِیَة عَلی الله للذین تعْملون السُوء یجهاله نم یئونون من 
قریب قأولیک یثوْ اللة عَلَیهِ و کا اه علیماً عکیما. سوره 4 آیه 17 


0 
ِ- 
ِ- ۲ 


به عبارت دیگر توبه صحیح پیدایش حالت بندگی و فرمانبرداری است پس 
پشیمانی از کردار خود هنگام مر هب3 امور برزخی و آثار زشتی ها یا 
در دوزخ‌حالت بندگی نیست یعنی حالش طوریست که اگر بر فرض محال 
بدنیا بر می گشت باز از طغیان و سرکشی و نافرمانی دست برنمی 


و امر به پرهیزش کرده و خبرش داده که اگر پرهیز نکنی به بیماری 
خطرناکی مثلا سرطان مبتلا می شوی و بیمار اعتنائی به اوامر طبیب نکند 
و امر او را هیچ و پوچ دانسته مسخره کند هنگامی که به سرطان مبتلا شد 
و از سختی درد و فشار آن رنج ها برد و مرگ او را تهدید کرد از ناپرهیزی 
های خود پشیمان شود این پشیمانی او را چه سود؟خصوصا با اینکه باز 
برای طبیب خاشع نیست و او را لازم الاطاعه نمی داند به طوری که 
قرو ععال اک نیت خواهد مرا واه کند با حاضر نه اطاعته اه 


نیست.. 


محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


هرکس در داش بوزن دانه خردلی کبر باشد به بهشت نمی رود. 


گوید من گفتم «انا ۷ و ائا الیّه راجعُون » امام علیه السلام فرمود:«چرا 
آیه استرجاع ات 2 برد آنچه از شما شنیدم فرمود ۳ طور نیست 
که نو پنداشتی همانا مقصود من ججود و انکار است, همانا آن عبارت از 
انکار است» (1). 


«و همچنین امام صادق علیه السلام فرمود:که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم فرمود بزرگترین کبر خوار شمردن خلق و سبک شمردن حق 
است,راوی گوید من گفتم خوار شمردن خلق و سبک شمردن حق کدام 
است؟امام علیه السلام فرمود:حق را نادیده گیرد 
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2 یل له کار ق اتف ال هم ول شه الک 
قالل. فانسرحفت فال. علیه الشلام مالی تر خم فلت لها سمعت نی 
فقال لیس حیث تذهب انما اعنی الجحود انما هو جحود الحق.«اصول 
کافی» 


وب اهل. ان طعن زند ه رکه این کار کند با خدا در آنچه ویژه او است 
ستیزه کرده است» (1). 


«و نیز امام صادق علیه السلام می فرمود:کبر در بدترین مردم است از هر 
صنفی از اصناف(یعنی کبر تنها در صنف مالداران و سرشناسان نیست 
بلکه در هر صنفی ممکن است شریر متکبر باشد هرچند مانند فقیر راه 
نشین باشد)و کبر و بزرگی برازنده خدا است هر که با خدا در ویژه او 
ستیزه کند نیفزاید برای او جز پستی را,براستی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم در راهی از راه های مدینه گذشت زن سیاهی سرگین جمع می 
کرد به او گفته شد از پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دور شو 
و از سر راه برخیز و کنار رو-در پاسخ گفت راه پهناور است یعنی من از 
جای خود حرکت نمی کنم و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از کنار 
آن برود.یکی از مردم خواست او را بیازارد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم فرمود:دست از او بدارید زیرا زوردار(یا زورگو است) (2)یعنی 
چون متکبره است اگر بر او سخت گیرید ممکن است حرف ناروائی بزند و 
رسوائی بار آورد». 


تکبر از پستی نفس است 


امام صادق علیه السلام فرمود:«هیچ مردی نیست که تکبر ورزد یا به جبر و 
زور دست زند جز برای زبونی و خواری است که در خود احساس می کند» 


.)3( 


فرمایش مجلسی در شرح حدیث 


مجلسی علیه الرحمه در شرح این حدیث می فرماید:ممکن است در فرق 
بین تکبر و تجبر چنین گفت؛تجبر وادار کردن دیگری است به کاری به زور و 
فشار,به خلاف تکبر که خود را از دیگران بزرگتر دانستن است اگر چه غالبا 
با هم ملازمند,و در معنای جمله :«الا من ذله وجدها فی نفسه» وجوهی نقل 


نموده 
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ان اعظه آلکند غمض الکام مه الحق فال خلت و ما مض 
الخلق و سفه الحق قال یجهل الحق و یطعن علی اهله فمن فعل ذلک فقد 


نازع اللّه ردائه.«اصول کافی» 7 
دون ی را الا کل سس و ان اد 
ق تا اه رل واه مه ال الا سا ان سل الله مسفن 
عض طرنی الفعیت و سوداخ لفط انس نی یل لها کی من ری 
رسول الله فقالت آن الطریق لمعرض فهم بها بعض القوم ان بتناولها فقال 
رسول الله‌صلی الهعانه ‏ الف‌سام ها فا یحاری اصول اور 
3 ی ی اه هو لا ها فصو ارم 


بدین قرار: 
1 فصو دیراد که کی ناشن اتکی وتو نی کفس ابا ست 


2-مقصود این باشد که تعبر در کسی پدید شود که خوار بوده و عزیز شده 


کر کم است که کال داعن دا وه تس مت خداهد ایا 
کمالی کند. 


4-مقصود اینست که نزد خدا| خوار و زبوننست و ه رکه نزد خدا| عزیز و 
صاحب مقام باشد تکبر نورزد. 


5-مقصود این باشد که هرکه تکبر دارد سرانجام او به خواری و زبونی می 
کشد در دنیا يا در اخرت و این وجه اخر از همه دورتر است (1). 


کبر به اندازه کمی عقل است 


امام باقر علیه السلام فرمود:«وارد نشد در دل شخص چیزی از کبر جز 
اينکه از عقل او کم شد به مقدار کبری که در دلش جای گرفته, کم بوده پا 
بسیار» (2). 


یعنی هر اندازه کبر در دل جای گیرد به همان مقدار عقل او کم شده است 
و براستی هر متکبری کمبود عقل دارد که همان کمبود ایمانست زیرا عقل 
به معنی ادراک حقائثق است و انکه کبر دارد خدای را به عظمت و رفعت و 
خود را به حقارت و دنائت نشناخته و ادراک ننموده است و هر اندازه کبر 
در دل بیشتر باشد این ادراک کمتر خواهد بود و از اینجاست که متعبر 
دیوانه حقیقی است. 


«جایر بن عبد الله می گوید روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
قر رکاهن با فص سوه و همم راخ مات اطر ایس 
وس ای ی اه ی اه 
مردم جمع شده اند.عرض شد دور دیوانه مصروعی جمع 
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1- 33) .روایاتی که نقل شد از اصول کافی مترجم چاپ اسلامیه جزء 3 
صفحه 456 می باشد. 

2 34) .ما دخل قلب امریء شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما 
دخله من ذلک قل ذلک او کثر. سفینه البحار جلد 2 صفحه 46 


شده اند رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به آن مصروع نگریست 
سیس فرمود :این شخص دیوانه نیست آپا شما را نياگاهانم به دیوانه 
حعرفی ففند. اری. ام سمل دا خضلی. الله. علیم و ال خهام. : 
فرمود :«دیوانه حفیقی آن کسی است که با تکبر راه می رود 1 
خودیسندی به دامن های خویش نگاه می کند و پهلوهای خود را با 0 
مردی که دورش جمع شده اید دردمند مبتلائیست» (1). 


مراتب کبر 


کبر را درجات و مراتبی است که سخت ترین آن دو چیز است:یکی کبر 
جحود یعنی انکار حق و دیگری تحقیر خلق,در روایات گذشته تصریح شده 
که هر دو بزرگتر درجات کبر است و نیز عقوبت های شدیدی که در روایات 
و آیات برای کبر ذکر شده راجع به این دو مرتبه است بنابراین باید حقیقت 
این دو مرتبه را دانست تا به آن آلوده نگردید. 


تما انکای ویس آنترا هم مراتی است کمسشفت یر از همه انکار فا نو 
دینی و امور اعتقادی است و آن را هم درجاتیست که سخت تر از همه خدا 
را نپذیرفتن و خود را مملوک و مربوب و مقهور او ندیدن و برای خدا خاشع 
یت نشدن و از فرمانبرداریش سرکشی نمودن است مانند کبر 


پس از آن انکار معاد از روی کبر است به اینکه خود را بزرگتر از این 
پندارد که در جهان پس از مرگ از عقائد و گفتارها و کردارهایش پرسش 
ها و مواخذه ها و عذاب ها و خلاصه مسئولیت ها و ذلت ها داشته باشد و 
حاضر نباشد اين حقیقت را بپذیرد و به آن منقاد و خاشع گردد. 


پس از آن انکار پیفمبران و امامان به حق است به اینکه آنها را بشری 
مانند خویش داند و خود را بزرگتر از این پندارد که برای ایشان تسلیم و 
خاشع شود و آنها را بالاتر از خود دانسته مطیع فرمانشان اه 
بودن آنها برایش آشکار است. 
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1- 35) .مر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم برجل مصروع و قد 
اجتمع علیه الناس ینظرون الیه فقال صلی الله علیه و آله وسلم علی ما 
اجتمع هولاء فقیل له علی مجنون بصرع فقال ما هذا بمجنون آ لا اخبرکم 
بالمجنون:خق المخنون فالها بلی با سول الله ضلی الله. علیة و آلف-وسلم 
قال صلی الله علیه و آله وسلم ان المجنون حق المجنون المتبختر فی 
مشیه الناظر فی عطفیه المحرک جنبیه بمنکبیه فذاک المجنون و هذا 
المبتلی. معانی الاخبار باب 67. 


جاهل قاصر با معاند فرق می کند 


اک کفته: شود که آنکار این حفانق هر گام ور آشن آنکه سق رای آشکاد: 


نشده و حجت بر او تمام نشده باشد,در این حال مذموم نیست. 


پاسخ اینست که در بخش عقائد گذشت کسی که جاهل به اين عقائد حقه 
می باشد یعنی در شک و تردید است پس اگر مقصر باشد یعنی بتواند از 
حالت شک بیرون رفته و مطمئن و منقاد شود و نکند پس قطعا مذموم و 
معذب است و اگر قاصر باشد یعنی واقعا نتواند تحصیل ایمان و یقین در 
همان مرتبه را بنماید هرچند مذموم و معذب نیست لکن حق انکار و 
استعبار و عناد هم ندارد و براستی لت که چیزی را ندانسته و 
نشناخته,اگر منکر و معاند آن شود سببی جز کبر و نخوت از پذیرفتن حق 
برایش نیست و اگر پس از شناختن حق منکر شود کبرش آشکارتر است. 


انکار مومن هم از مراتب کبر است 


و نیز از مراتب انکار حق,انکار موّمنی است که راستی و درستیش در 
عقائد و کردار بر او اشکار است با اينکه باطل بودنش بر او ثابت نشده و 
تنها حسن ظاهر دارد.هرگاه از روی کبر چنین موّمنی را در دل منکر شود تا 
کی و ای و توا وب 
10 


زیر بار حق نرفتن.هرچه باشد 


از مراتب انکار حق است هرگاه گفتار يا کردار راست و درستی از کسی 
شود اد سس از وروی کش در که روا را یرد ام ره ماه 
و این نوع از انکار حق در بین مردم شایع و فراوانست و باید به خدا 

۹ شد از الودکی به این کناه و سایر گناهان. 

ناگفته نماند که مراتب انکار حق که گفته شد علاوه بر اینکه از موارد کبر و 

حرام قطعی است از موارد ظلم و بغی که حرمت آن هم ضروریست 
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می باشد و نیز از موارد قطعی بی انصافیست که امام صادق علیه السلام 
فرمود:سخت نر چیزی که خداوند ان را بر بندگانش واجب فرموده انصاف 
دادن میان خود و مردم است (1). 


کوچک شمردن مردمان 


تحقیر خلق زائد بر کبر است یعنی علاوه بر اینکه خود را بزرگتر و بلند 
مرتبه تر می بیند دیگری را هم خوار و زبون و ناقابل می پندارد و از اینجا 


است و سا ام مرا کر اس 


و تحقیر که به معنی کوچک و پست و ناچیز دیدن دیگریست مراتبی دارد تا 
جائی که آن دیگری را سزاوار خوار کردن و دشنام دادن و طعن زدن بداند 
و بدان هم عمل کند چنانچه خلق به حسب مرا تب کفر و اسلام و ایمان و 
تقوی مراتبی دارند تا جائی که تحقیر ولو(دوست خدا)کند که تحقیر او در 


خلاصه هرچند تمام مراتب کبر و تحقیر حرام است لکن هر اندازه تحقیر 
سخت تر باشد حرمت آن شدیدتر می باشد چنانچه شخص تحقیرشده 
هر نلند. مر تاره خرست: ان شندموتر انتتت: 


انقتقبات را برطرف: کنید 


0 کی ۳۹ و 9و 
امر شده و از تواضع به آنها نهی شده است. 


در پاسخ گوئیم اولا حرمت تواضع و وجوب تحقیر کافر و فاسق از جهت 

نهی از منکر است , بنابراین باید رعایت اجتماع شرائط نهی از منکر و 
۳ آن را نمود,یعنی هرگاه تواضع برای کافر یا فاسقی سبب جرئتش 
در کفر یا فسق و ستمگری شود حرام است چنانچه اگر تحقیرشان سبب 
بیداری و توبه شان از کفر و گناه شود واجب می شود و اگر به عکس 
باشد یعنی اگر در برابر کافر یا فاسقی 
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6ب اضف کافیبات الاصا یه انلس امه موی وا حفوی ان 


شده است. 


فروتنی کند سبب بیداری و توبه اش می شود آن تواضع واجب می شود 


انیا جواز یا وجوب تحقیر کافر يا فاسق در موردی که گفته شد در 
صورتیست که تنها از روی اطاعت امر شارع و نهی از منکر باشد یعنی به 
روی کبر و هوای نفس شد حرام است یعنی درحالی که بزرگی خدای را 
فراموش کرده و برای خود ثابت نموده و خود را در برابر کافر یا 
فاسقی,ب زرگ مرتبه و عالی شأن بتداشته جع انها را در برایز خود تاخیر و 
تست تال مس اه راعش مد 


۱۳۳ ۱ او هستند و 
چون به حسب آفرینش همه مانند یکدیگرند کسی را بر دیگری حق کبریاتی 


مرویست که خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود:«هر گاه برای 
مناجات امدی کسی که خودت را از او بهتر و بالاتر از او می دانی همراهت 
بیاور. 
بیاور 


موسی علیه السلام هر فردی از بشر را که نگریست جرآت نکرد بگوید من 
از او بهترم پس بشر را رها کرده و در اصناف حیوانات ملاحظه نمود تا 
رسید به سگ جرب داری, با خود گفت این را همراه می برم,بندی به گردن 
سگ بست و همراه آورد چون قدری راه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و 
سگ را رها نمود و چون به محل مناجات رسید خداوند فرمود: کجا است 
و جلالم سوگند ار کسی را اورده بودی نامت را از دیوان پیغعمبری پاک 
می کردم» (1). 


بنابر درستبی روایت ت گوئیم امر مزبور امتحانی بوده و اينکه فرموده ترا از 
پیغعمبری می انداختیم چون اک موسی علیه السلام خود را از آفریده ای 
بهتر می دید دلیل بقاء جهل او به حقیقت حال خود بوده و جاهل سزاوار 


مقام نبات نیست چون در حقیقت تمام آفریده شدگان مساوی و برابرند 
در مخلوق و مملوک و مقهور خدا بودن و از خود هیچ ندارند و اکر انسانی 
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1- 37) .انوار نعمانیه. نور فی الکبر ج 3 ص 38 


مقام نبوّت باشد از ذات خودش نیست بلکه عطای الهی است و اگر از خود 
داند و به خود بنازد و خود را بالذات از آفریده ای بهتر داند به حقیقت حال 
خود جاهل شده و ندانسته خود را شریک خدا قرار داده چنانچه به تفصیل 
گذشت. 


عطای شا ند نمی اوند 


و اما جهت ایمان و تقوی که سبب شرافت و مزیت می باشد پس چون 
عطای الهی است موّمن را حق کبر به آن نیست بلکه لازمه آن زیاد شدن 
خهع و تعاضم است زیر خداهند از بجع طصه ند کایش بجهن استعفاق آه 
را مورد عطاء و کرم خود قرار داده است. 


و کیش لافه. ان ترس از زوال نعمت است به سبب کفران آن,آنگاه_بی 
ایمان بمیرد و با کافر مساوی باشد و نسبت به فاسق هم ممکن است آخر 
کا ر با توبه از گناهش بمیرد و اين شخص با گناه بی توبه از دنیا برود و نیز 
محتمل است که این فاسق کارهای نیکی انجام داده که مورد قبول خدا 
شده و همانها سبب توفیق 9 اش شود و بالأخره نزد خداوند آبزه‌متتتر آز 
این شخص گرد بنابراین چگونه می شود در برابر کافر يا فاسق».متکبر 
شد؟ و در کتاب گناهان کبیره بیان بیشتری # ی اين شبهه ذکر شده 


است. 


و خلاصه تحقیر از روی کبر نفسانی در برابر هر فردی از افراد بشر حرام 
است با مراتب مذکوره و تحقیر از جهت نهی از منکر در برابر کافر و 
۱ تا ۱ که ی 7 


حرمت تحفیر مردم 


اشاره 


چون تحفیر خلق شدیدترین مراتب ب کبر است چنانچه دانسته شد. پس تمام 
دلیل های حرمت کبر که ذکر شد در حرمت آن کافیست و علاوه روایات در 
حرمت خصوص آن بسیار است و به پاره ای از آنها اشاره می شود. 


«اتاساون اه سای ف کم رس که سل له طایت ماب سا 
فرمود:خداوند تبارک و تعالی فر موده است:«هرکس بیک دوست من 


اهانت کند هراینة به جنگ با من کمین کرده است» (1)و به این مضمون 
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1- 38) .عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه 
و اله وسلم قال الله تعالی من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی.«کافی» 


و مرار از دوست خدا آن کسی است که خود را مملوک پروردگار دانسته و 
در بند نی و فرماتبرداری خداوند از جان ودلءدر نهان و آشکا ر حاضر بوده 
و علاوه.دل خود را از همه کس و همه جا بریده و تنها به پروردگار خود 
پیوند کرده و به او دلبند شده است و هرکس با دوست خدا چنین معا 
کند با خدا جنگیده زیرا هتک وابسته سلطان هتک سلطان است.عزیز خدا 
را ذلیل نموده, بلند کرده خدا را بر زمین زده است. 


و چون دوست خدا سرگرم به محبوب و همه چیزش را به او واگذار کرده 
پس مولی و محبوبش یاریش خواهد فرمود و برای او غضب می کند و 


شابراین خظ رباکترین کاها تفر نکم خاست دوه ولشکدا تارب 
نشان ندارد و در هر لباس و شغلی ممکن است یافت شود پس واجبست 
از تحقیر تمام مومنین خودداری شود کوچک و بزرث‌ثروتمند و 
المعشی اف الم رها 0 ور موتد3. 


«خداوند ولوث خودش را در بین بند گانش نهان داشته است پس کوچک 


ندانی» (1). 


و همچنین حضرت صادق علیه السلام فرمود :«ه رکه مومن مستمندی را 
خوار شمارد پیوسته خداوند عرْ و جل او را خوار و دشمن دارد تا از خوار 
شمردن آن مومن برگردد» ( (2). 


تایه ات که اابار یر ات اه وا با مه ای نا اس 
استهزاء و سخریه است يا بسب و طعن يا به زدن با به ترک قول يا فعلی 
است که مستلزم خوار کردن آن مومن است. 

و همچنین می فرماید:«هرکه موّمنی را برای نداری و مستمندیش خوار و 
کوچک شمارد خداوند روز رستاخیز او را برابر خلائق به رسوائی شهره 
سازد» (3)یعنی خواری و خوردی او را بر همه اشکار کند 
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1- 39) .ان اللّه اخفی ولیه فی عباده فلا تستصفروا شیتا من عباده فربما 
کمن وا استال تعلم. 

2ه حن ها هسکا ای اس سکن لعسان رامع و شا سا فرا 
له ماقتا حتی برجع عن محقرته ایاه. 

3- 1«( هن ادها مارح ات بو هر تمه 
القیمه علی رس الاشهاد. اصول کافی مترجم جزء 4 صفحه 41 


صاعقه ای که تحقیر کنندگان مومن را گرفت 


محمّد بن سنان گفت:نزد حضرت رضا علیه السلام بودم به من فرمود:ای 
محمّد براستی که در زمان بنی اسرائیل چهار مومن بودند و یکی از آنها 
نزد سه دیگر رفت که در یک خانه برای مناظره میان خود گرد آمده بودند. 


در خانه را کوبید و چاکری نزد او بیرون شد و از او پرسید آقایت کجا است 

: در خانه نیست آن مرد مومن برگشت و آن غلام نزد آقایش بدرون 

خانه رفت آقایش از او پرسید کی بود که در را کوبید گفت فلان کس بود و 

من در پاسخش گفتم شما در خانه نیستید.آقا در برابر اين گزارش غلام 

خود خاموش شد و اعتنائی نکرد و غلام خود را در رد کرذدن ان هومن 

سرزنش نکرد و هیچکدام آن سه تن از برگشتن آن- مومن از در خانه 
۱ 9 در میان ذاشتند رفی آوزدند. 


و چون فردا شد بامداد آن موّمن نزد آنها رفت و آنها را بیدا کرد. و از اد 
راجع به وضع دیروز عذرخواهی نکردند و ان مرد موّمن حاجتمند و ناتوان 
بود.چون میان راه رسیدند بناگاه چشمشان به تکه ابری افتاد که بر آنها 
سایه کرد و گمان کردند بارانی در پی دارد و شتافتند که زودتر به مقصو 
برسند و چون آن ابر بالای سرشان استوار شد بناگاه یک جارچی از میان 
آن تیکه ابر فریاد کشید ای آتشن اینان را بگیر منم جبرثیل فرستاده خدا| 
پس بناگاه آتش از میان ابر شعله زد و آن سه تن موّمن را در ربود و او 
تهاماند و در شگفت و تعجب بود از آنچه بر سر آنها آمد و نمی دانست 


کرده و او را خبر داد انچه را دیده و شنیده بود. 


پوشع فرمود:آیا نمی دانی که خداوند بر آنها خشم کرد.پس از آنکه از آنها 
خوشنود بود و این خشم برای کاری بود که با تو کردند.پرسید با من چه 
کاری کردند پوشع برایش بازگفت(همان تحقیری که روز پیش با او 
کرت آن مرد گفت من آنها را حلال کردم و از آنها درگذشتم. 
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برای آنها سودی ندارد و بسا باشد که پس از این به آنها سود بخشد» (1). 
و روایت ت مقام فراوانست و در آنچه نقل شد کفایتست. 
دانائی و توانائی,اسباب کبر 


چیزهاتی که ممکرن: است؛ به سیب. آتها در اتسان. حالت: کبر بیدا شود بنه 
طور کلی از دو چیز است دانائی و توانائی اما دانائتی؛انسان چیزی را که 
دانست و فهمید در اثر غفلت از هزارها نیازمندی دیگر که دارد و بی 
التفاتی به بالاتر و داناتر از خود حالت کبر در او پیدا می شود و خود را 
نسبت به دیگری که آن چیز را نفهمیده بزرگ می پندارد و ؛ بر او تکبر می 
ی ام ۱ 
لیشنانسیه.با مهندسن ه دکتر اشت: نسبت به. کنسی که ذانشاه ندیده و انکهة 
در فنی استاد است نسبت به آنکه ناقص است تکبر ورزد و از همه سخت 
تر علوم دینی مانند علم کلام و تفسیر و فقه و اصول است تا جائی که 
ممکن است نادانی به سیب دانا شدن به یک مسئله دینی خودش را بزرگ 
و نسبت به دیگری که آن را نمی داند تکبر ورزد و توقع تعظیم بلکه 
خدمتگزاری دیگران را داشته خود را از علماء و خواص و دیگران را جهال و 
عوام خواند تا جائی که خود را نزد خداوند عزیز و صاحب مقام خیال کند و 
دیگران را به شفاعت خود از ایشان نیازمند داند. 


اگر دیگری به او بگوید شما این مسئله را درست نفهمیده اید و حق" در 
مساله چنین است از او نخواهد پذیرفت هرچند بفهمد که او درست می 
گوید, بلکه جدل ها می کند و فریادها می زند خصوصا اگر افراد دیگری در 
آن مجلس باشند که در این حالت,کبر و نخوتش مانع از پذیرفتن حق 
خواهد شد. 


فاتاعی مدق نییبت 


ا ای و سبب تقویت 0 
نا کم اي محوم. که اسان میور دشر ان سر ات ساام فا را دا 
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1- 42) .اصول کافی مترجم باب من حجب اآخاه الموّمن صفحه ده6. 


ام اهر که 
ی 


همچنین دانائی که غذای روان است هرگاه شخص,دلش سالم باشد و در 
راه تواضع به تفصیلی که ذکر می شود باشد ان دانش موجب قوّت عقل و 
شدت تواضعش می شود.و اگر دلش بیمار و در اثر جهل به حقیقت در راه 
شود. 


نخست باید خود را بشناسد 


بنابراین بر هر انسانی پیش از دانستن هر چیز واجبست خود را بشناسد و 
حقیقت را بداند و راه و روش خود را بر تواضع گذارد تا از دانستن 
ها,بیماریش افزوده نشود و به کبر و نخوت دچار نگردد. 


اما خودشناسی,مکرر در این کتاب یادآوری شده و راه تواضع هم ذکر می 
شود. 


آضا شتاساتی فیس از کسن داناتن و کمال پوونش برای اسان وه 
طور کلی دانائی هر چیز بهتر از نادانی آنست شکی نیست لکن باید دید آیا 
این دانش ها چیزیست که انسانی به آنها خود را عظیم و بی نیاز و بالاتر از 
دیگری پندارد و به خود بنازد و به دیگران ببالد؟ 


دانش مادی استفاده اش موقت است 


پس از دقت خواهیم دانست ئ تمام این ی ها راجع به دنکن مادی 
0 ۳ 


آکز دز رشته پزشکی است تشریح بدن و بیماری ها و درمان های ان را 
فهمیده است اگر مهندس است در صنعت ها و ساختمان ها دانائی یافته و 
اگر از زمین شناسی و گیاه و حیوان و ستاره شناسی و فضانوردی و انواع 
اختراعات و اکتشافات چیزی دانسته همه راجع به اوضاعء عالم ماه و 
ی 
علم فقه دانستن وظیفه های 
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عملی دین هر انسانی در مذّت زندگی دنیوی است خواه آن دانش از روی 
اجتهاد باشد(مانند علوم درایه و رجال و تفسیر و قواعد فقهی و اصولی) و 
انچه را که مقذمه انها است(مانند منطق و صرف و نحو و معانی بیان)همه 
را بداند يا از روی تقلید وظیفه دینی را در عبادات و معاملات دانا شده 


زندگی مادی چیست تا دانشش غرور بیاورد 


چون این مطلب دانسته شد گوئیم اوّلا حیات مادی انسانی چیست تا دانش 
های مربوط به آن موجب عظمت و نخوت و کبریائی شود؟حیات سرسام 
ای که انا رنج ها و سختی ها و ناکامی ها برای هر فردی آلوده 
است در هر روزی او را بلا و آفتی در پیش است و از همه بدتر در هر 
لحظه ای مرگ او را تهدید می کند. 


آبا بهداتشن های چنین حبات: بی. اعتبار و بر از رنج و محنتی ستزاوار است 
انسانی مغرور و متکبر شود؟ 


ثانیا حالت انسانی نسبت به این دانش هایش پس از مرگ بمانند حالت 
بیداری او از خواب هائی که دیده است می باشد چنانی که پس از بیداری 
می داند که در خواب چنین و چنان دیده و نیز می فهمد که انچه در خواب 
دیده ذزه ای بکار حالت بیداریش نمی خورد و پس از چندی انچه دیده بود 
از خاطرش محو می شود. 


همچنین هر دانشمندی پس از مرگش ادراکات دنیویه اش را می داند و 
می فهمد که تمام آنها برای زندگی ماژی بود و ذلژه ای بکار حیات 
جاودانیش نمی خورد و از آن ادراکاتش بهجت و سروری نخواهد داشت و 
پس از چندی که در برزخ ماند تمام انها از خاطره اش محو می شود 
چنانکه بعضی از حکما گفته اند تا جائی که علوم دینی هم چنین است به 


اش و غالم نی اگر عاحل مایت 


۳1 برای رسیدن به ثروت و زیادتی شهرت و ریاست.دانش های دینی را 


از سایر دانشمندان دنیوی است زرا انها بر دانش های خود رنجی نمی 
برند و عذابی 
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ندارند بلکه اگر در کسب آن دانش منظور خدائی داشته عبادتی انجام داده 
و از ثواب ان بهره می برد نه از خود دانش هاءاما دانشمند دینی که 
دنیایرست بوده خود را مانند خری می بیند که کتاب ها بر پشت او است و 
از سنکیتی آن تاراحت است از اینکه علم دین را وسیله دنیای خود کرده و 
به آن اهانت نموده و بدانچه دانسته و عمل نکرده رنج ها خواهد دید و 


البته اک برای خدا دانش های دینی را کسب کرده و بدانها عمل نموده 
چون این کسب دانش, ,خود عبادت بوده پس از مرگش از نور عبادت علمی 
و عملی و ثواب های آن بهره مند خواهد بود لیکن از خود ادراکاتش بهجت 
و سروری قداره‌حون ان ادراکات راجع به زندگی دنیوی بود. 


معارف سرور می آورد و بس 


تنها ادراکی که هميشه با انسانست و در هیچ عالمی از او جدا نمی شود و 
دائما از آن در بهجت و شادی است علم به خدا و اسماء و صفات جمالی و 
جلالی او و دانستن مقام پیغمبر و امام و شناسائی معاد خود است و به 
عبارت دیگر ایمان به حقائق و معارف و عقامد دینی است که هر اندازه این 
ایمان بیشتر و بحسب مراتب ایمان بالاتر باشد بهجت و سرورش بیشتر 
است و ناگفته پیداست که از آثار قطعی بقین به خدا زیادتی تواضع است 
شد ان را ت ار وت و مملوکیت 5 به خدا ادا نت پیدایش حالت کبر 

به این دانش نامعقول است و بمانند باد و پشه است یعنی تا این دانش 
امد شخصیت و خودیت از بین می رود و از اینجا است که می فرماید:«جز 
این نیست که دانایان از خدا می ترسند»خشیت به معنی تذلل يا ترس از 


خلاصه مطلب آنکه صاحب علم اگر دانش او باقی و ذاتی است و چیزی 
است که بهجت به او ابدی است که همان یقین به معارف الهی باشد پس 
چنانکه گفته شد اثر آن هم تواضع برای خداست نه کبر زیرا اگر بدانستن 
چبزق. کبز در اتسانی بدیداز شند دانسته می .شود که برای خدا کسب آن 
دانش را ننموده و به غرض نفسانی بوده است و هر دانشی که به غرض 
نفسانی اندوخته, نتیجه آن هم تنها در حیات دنیوی است و در آخرت بهره ای 
ندارد و گفته شد اصل حیات دنیوی 
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جه چیست تأ دانشی که نتیجه اش تنها حیات مادی است جه بااشد و کسی که 
به چنین دانشی که دارد متکب شود معلوم می شود هنوز فناء و بی اعتباری 
نیست, ندانسته است. 


شایراین کیز بهحانش به.طور کلی. برلاف کي عقل است و سون داش 
اعظم,اسات کنر استده کسی ستت که ار خصر آن ور افاق اد 


حقیقت دانش به تفصیل گفته شد تا خواننده عزیز در آن دقت کند و 
حقیقت را بداند و بدان مبتلا نگردد. 


[برخی عوامل که باعث کبر می شوند و راههای درمان کبر] 


کبر به توانائی 


از انحان که انسانی با لذات جز بیسنتی و ناتوانی و نیازمندی هی ندارد 
ممکن است:به سیب انخام دادن کارهاتی کهبه تنظرش بزرف.فی آند.مانند 
عبادت و پرهیز از حرام يا به سبب نسبت ها و علاقه ها که داشته با برایش 
پیدا می شود مانند نسب و حسب و جمال صوری و مال و اولاد و اتباع در 
ار را وا 
شرح هریک با راه جلوگیری از کبر به ان,بطور اختصار ذکر می شود. 


کبر به عبادت 


ممکن است انسانی به سبب مواظبت در طاعات و عبادات و پرهیز از 
محرژمات کارهای خود را بزرگ بیند و بدین جهت شخصیّت خود را عظیم 
پندارد ۵ از دیکران بلندمرتبه تر بداند و از آنها انتظار بزرگداشت بلکه 
خدمتگزاری داشته و بنظر حقارت بلکه هلاکت به آنها بنگرد و عبادات و 
ی ای ی 
شود در مجالس باید بالادست همه بنشیند اگر از کسی بی ادبی دید می 


که صل ی ین کر وا ای پاش که دا را هک وا هد کرد 
درحالی که خودش بیش از این با دیگران بی ادبی می کرد و هیچ انتظار 
قهر الهی برای خود نداشت و خود را بزرگتر از این می داند که خداوند او 
را مورد قهر و مواخذه قرار دهد و اگر کسی او را اندرزی 
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دهد يا به خطایش تذگری دهد خشمناک می شود می گوید تو کوچکتر از 
آنی که بمانند منی اندرز دهی و گاهی می گوید فلانی ضعیف النفس است 
هنوز مانند من نشده که بتواند بر هوای خود چیره شود و ترک گناه کند من 
چند سال ریاضت کشیدم رنح ها بردم کاهی می خوند اگر دعای من و توجه 
من نبود چنین و چنان می شد و مانند اين حالات و کلمات که همه شاهد بر 
کبر درونیست. 


برای جلوگیری از آن باید به آنچه در بحث عجب این کتاب نوشته شد 
مراجعه و دقت نماید تا بداند عجب و کبر از بین برنده اصل طاعت و 
عبادت است و چون دانست که عبادنش به سبب کبرش هیچ و پوچ است 
دیگر حالت کبر در او پیدا نمی شود بلکه با کمال عجز و انکسار و پشیمانی 
از گذشته هایش با پروردگار خود, توبه می کند و به مقدار توانائیش به 
اعاده گذشته ها و اصلاح حالش در آتیه می کوشد. 


3 


اشاره 


کبر به ننسب 


نسب شریف واقعی مانند سلسله جلیله سادات.هرگاه سیّدی نسبت خود 
را به رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم متذکر شود و اخبار فضیلت 
سادات را بشنود و خضوع و تواضع دیگران را برای خود ببیند پس خود را 
بزرگ و بی نیاز و برتر از دیگران داند و آنها را پست و به منزله غلامان 
خود خیال کند هرچند آنها از جهت علم و عمل از او برتر باشند غافل از 
اینکه همین مردم به سبب خضوع و تواضع و محبتشان به او بخاطر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم در قیامت به قرب خدا و رسول صلی الله 
علیه و اله وسلم خواهند رسید و این سید محترم از درجات و مقامات 
متواضعین محروم خواهد بود. 


محرومیت از درجات 


دیگر آنکه سادات هرچند به شفاعت جدشان اهل نجاتند ولی آپا به ثواب 
های اعمال نیکی که کوتاهی کرده و به جا نیاورده اند می رسند؟ایا از 


مقامات و درجات اهل یقین بهره ای دارند و حال آنکه در این راه 
نکوشیدند؟پاسخ این پرسش را از حضرت رضا علیه السلام بشنوید. 
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زید النار که برادر حضرت رضا علیه السلام بود چون در بصره خروج کرده 
بود و خانه های بنی العباس را آتش زد ملقب به زید النار شد و چون او را 
گرفتند و به خراسان نزد مامون فرستاد مامون او را به حضرت رضا علیه 
السلام بخشید. 


فرمایش حضرت رضا(ع)به زید النار 


روزی در مجلس حضرت با جماعتی که دور او بودند به فخریه و مباهات 
سرگرم بود و می گفت مائیم چنین و چنان و مائیم که چنین می 
گوئیم.حضرت اه وا رک ۱ و 
می: فرمودع رف زید. را شتیندند بش متوحه. آو شدم: فر فوددای: زید: ابا را 
مغرور ساخته روایتی که اهل کوفه نقل کردند که خداوند فاطمه علیه 
السلام را معصومه قرار داد پس اولاد اق وا ی ان حرام فرمود؟به خدا| 
قسم اين راجع به بطن اول زهراء است که حسن و حسین علیه السلام 
باشند ایا پدرت موسی بن جعفر علیه السلام که اطاعت کننده خدا بود هر 
روز روزه و شب ها را به اطاعت صبح می کرد با تو که معصیت خدا را می 
کنی در قیامت مساوی هستید؟اگر چنین باشد پس تو نزد خدا از پدرت 
عزیزتری. 

علی بن الحسین علیه السّلام می فرمود:«نیکوکار ما دو اجر دارد و گناهکار 
ما دو عقاب دارد(یکی برای گناهی که کرده دیگری برای هتک رسول خدا 
صلي الله علیه و آله وسلم تا اينکه قرمود پسر توح با اينکه قرزندش بود 


از سا ات دا نکین آد ما مت وه رامق نزمه اکرت اطاغفت.جه 


کنو اما خوافی بوته (۱ 
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نفوس ایشان را در برزخ باخبر شود و ذلت موقف حساب آنها رز در نظر 
آورد هیچگاه به بزرگی موهوم چند روز دنیوی آنها برای خود نزو کف تیف 


کبر به جمال صوری 


کسی که جمال صوری دارد هرگاه جمالش در نظرش بز رگ جلوه داده شود 
پس حالت کبر در او پیدا شده و به دیگران به حقارت بنگرد و کبر به جمال 
در زن هائی که قوه عاقله انها ضعیف است بیشتر پیدا می شود (1)تا 
جائی که تکبر با شوهر خود می نماید و خود را بزرگتر می بیند از اينکه در 
خانه او باشد و از او جدا شده و به انواع آلودگی ها و کثافت کاری ها مبتلا 
گردیده و چند روز عمر خود را با نکبت می گذراند و گاهی در نتیجه به 
هلاکت ابدی می رسد و اگر از اول می اندیشید در آغاز و انجام خود و 
عاریه و بی اعتباری جمال خود را می دید و باطن بدنش که کت 
بوده و بالاتر از همه زشتی روان خود و را 
اخلاقش بدترین صورت ها را دارد به جمالش متکبر نمی شد. 


ص :488 


1- 44) .ناگفته نماند که در بین زن های باجمال,زن هائی بوده اند که در 
اثر تربیت دینی حالت کبر در آنها پیدا نشده و با کمال عفت و سلامت و 
خوشی چند روز عمر را گذرانده و به سعادت ابدی رسیدند برای نمونه به 
نقل یک داستان اکتفا می شود: اصمعی گوید در بادیه می رفتم به خیمه ای 
ی او و اس نی بو نز میت 
کند پا ماه ی ان 
موضعی آشاره کرد که نزول نما. من آنجا نشستم و از او جام آبی طلبیدم 
گفت مرا شوهریست که بی اجازه او در آب و نان از تصرف نمی توانم 

و ی ان ی هرا 
کنم و او بیش از اين به من رخصت نداده که هرگاه تشنه يا گرسنه شوم 
در ات و طعام او بقدر احتیاج تصرف نمایم اکنون تشنه نیستم وگرنه 
قسمت اب خود. را به تو ضی دادم ولی شربتین از شیز که.طعام منتینت به 
تو می دهم,پس قدحی از شیر نزد من نهاد و من از حسن ملاحت و عقل و 


فصاحت او متحیر ماندم. ناگاه اعرابی سیاه چهره از گوشه بادیه پیدا شد با 
تفای اس ات رس من ره یمه ند امن وا هفاضا وف رت 
دوید و عرق از صورتش پاک کرد و چندان خدمت از او کرد بمانند کنیزان 
نسبت به موالیان. شوت نکر که اراد کداشتم به آن زن کفتم روتی اه 
این زیباتی که تو داری و صورت به این زشتی که شوهرت دارد عجب 
است از تو که دل بر او بسته ای و باوجود زشتی این همه خدمت تقدیم او 
می داری. کت ری ده سول را صلیالاه عنم اه اس کر 
فرمود:«الایمان نصفان نصفه الصبر و نصفه الشکر»ایمان دو قسمت است 
یکی صبر و دیگری شکر,خداوند به من جمال داده و من به مراسم شکرش 
قیام می نمایم و به محنت زشتی صورت شوهرم صبر می کنم تا دو 
قسمت ایمانم درست شود و دیگر انکه شاید شوهرم در عمرش کار نیکی 
کرده که مورد قبول خداوند شده و خداوند در عوض مرا روزی او کرده و 
شاید من در عمر خطائی کرده ام و خداوند برای کفاره گناهم مرا به چنین 
شوهری رسانده و در هر دو صورت جز خیر و خوبی چیزی نیست و آنچه 
پروردگارم تقدیر من فرموده صلاح مرا دانسته.اصمعی گوید از این سخن 
هایش تعجب ها کردم و زنی در عفت و پارسائی بمانند او ندیدم. 


کبر به قوت و شجاعت 


کسی که پهلوان و زور مند است هر گاه خدا| را که دهنده نیرو است 
فرآموتن کیره حالته تعسته ه آعمم مها سود من استحالت کی 
در او پیدا شده و خود را صاحب شخصیت و عالی مرتبه نسبت به 
۱ ۱۱0 
بطوری که کوچکترین بیماری,او را از پای می اندازد کبر پیدا نمی کرد و 
1 
کوچک پندارد بلکه کمال حیوانیست و به هر اندازه زورمند باشد بسیاری از 


کبر به داشتن اتباع 


شاگردان و یاوران پا وابسته بودن به سلاطین و حکمرانان.خود را بزرگتر 
اسان ای ام وان الوم مات وا و 
ای ناسا مات سس سای ۱ 
بلائی مبتلا شود که از عهده آنها بیرون باشد و از همه مهمتر ساعت مرگ 
او است که هیچ قدرتی نتواند ان را تاخیر بیندازد و نیز این علاقه ها همه از 
شود تا به سبب آن خود را بزرگ بیند و بر دیگران کبر ورزد. 


اشاره 


کبر به واسطه ثروت 


کسی که از جهت مسکن و لباس و وسائل زژتداکی در فراخی باشد و 
سرمایه بسیار و درآمد سرشار دارد اگر خدا| را که دهنده نروتست 
فرا و کرو فا او یی نان فر وت رات م افو را سعت رم 
تهیدستان بزرگ و بی نیاز و 
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است در او پیدا شده است چنانچه امیر المومنین علیه السلام 
فرموده:«مستی چهار قسم است:مستی شراب و مستی مال و مستی 
خواب و مستی ریاست» (1). 


تیان را خوار و دلیل می بندار‌هیا آنها تفت تشیتم‌از مان مات 
زو کر دا است چون غالبا اهل آن تهیدستانند خصوصا اگر سابقه فقر 
داشته باشد ممکن است کبرش شدیدتر و سخت تر شود پس به ثروت 
خود می نازد و فخر می کند مثلا می گوید فلان و فلان گدا هستند آنچه 
فلانی در یک سال خرج می کند یک روز در خانه من صرف می شود من 
فلانی را می خرم و ازادش می کنم تمام دارائی فلانی برابر فرش های 
خانه من نیست... 


اکز این تجازه از این .فستی, وه نافهمی به قوش هی آهتد. و ی داتشیت که 
ثروتمندی کمال ذاتی برای انسانی نیست و تنها نسبتی است بین انسان و 
آنچه دز خارع از وجود او است و بزودی به دیگری تسبت بیدا می کند و نیز 
اعتمادی به بقاء ثروت نیست چه اشخاصی که در شب ثروتمند بودند و 
بامداد جزء تهیدستان شدند. 


و چون برای این امور که موجب کبر است در کتاب گناهان کبیره و بجعت 
عجب شرح بیشتری داده شده اینجا بهمین مقوله قناعت می شود. 


کبر به غیر از این امور 


ناگفته نماند که بعضی از بیخردان ممکن است بغیر این عنوان هائی که 
ذکر شد متکبر شود تا جائی که نقمت را نعمت پندارد و کار زشت خود را 
نیک شمارد و به آن خود را بزرگ و بالاتر از دیگری داند و به انها عکبر کند 
و 
زناکاری چنانم در دزدی بیش از همه مهارت دارم. 

براستی چنین احمقی بدتر از کناسی است که باهم شغل های خود کبر 
ورزد و بر انها فخر کند که من امشب به اندازه همه شما چاه مستراح 
اک 
دارم. 
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کر ارم کر اک اش اس شک ال سین و 
سکن آلملیشفیته البجار جلد 2 ضفعه: 7و5 


کبر باید ريشه کن شود 


ضمن بیان انواع کبر و اسباب آن به درمان هر مرتبه از آن اشاره شد لیکن 
آنچه گفته شد اگر به آن عمل شود تا اندازه ای از پیدایشر حالت کبر 
جلوگیری می شود ولی ممکن است باز پیدا شود یا به مرتبه دیگر آن یا از 
تیب .دبکری ضعکیر کردذ و در خقیفت عمل به: انخه. کفته: شید بمانتد 
استعمال فرص های فسکن. اشت کدنا آندارم درم ساکن می کند ولی 
چون اصل بیماری باقیست باز درد خواهد آمد جز اینکه اساس درد را 
درمان و ريشه کن کنند, همچنین بیماری کبر که هر بشری را تهدید می کند 
و کسی از آن در امان نیست باید اصل و ريشه اش از دل کنده شود و تنها 
درمانی که آن را ریشه کن می کند ملکه تواضع است. 


معنی ملکه خوی و عادت است یعنی باید راه و روش خود را با خدا و خلق 
بطور استمرار بر تواضع گذارد بشرحی که گفته می شود تا اینکه پس از 
گذشتن مدتی,تواضع خلق او گردد و از بین نرفتنی بشود. 


تواضع باید ملکه شود 


تواضع: به. معتی فروتنی و شکشته نقسی است و خقیقت آن خالتی. است 
در نهان انسانی که از دقت در حالت نخستین خود که نطفه بوده و حالت 
آخرینش که مشتی خاک است پیدا می شود از تدبر در اجزاء بدن و قوای 
آن و تفکر در نفس و قوای ادراکیه و حالات عارضه آن,و نیز نیازمندی های 
بیشمار خود که بفهمد که در هر لحظه از صدها جهت نیاز به پروردگار خود 
دارد و نیز نعمت های بیرون از اندازه و شماره خدا را بداند و نیز نسبت 
خود را به جهان عظیم آفرینش بسنجد پس اگر این دانش ها دلنشین شود 
شیر اسآ ای ی ود مر ول سای کم شک وتا کمک 
ناچیز و غرق نیاز و بنده مملوکی می شناسد نمره این شناسائی پید | شدن 
حالت خضوع و خشوع و محبت و بیم و امید و تسلیم و انقیاد در نهان و 
آشکارش با پروردگار و مهرورزی و کوچکی و اداء حقوق در برابر آفریده 


شد گانست. 
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روایات در مدح آن فراوان رسیده و به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد. 


چیزی که ضروریست دانستن کیفیت تواضع با خدا و خلق است که در اینجا 
از روی ایات و روایات یاداوری می شود تا خواننده عزیز انها را بداند و راه 
و روش خود را بر آنها قرار دهد و در نتیجه از بیماری کبر نجات یابد و از 
ملکه فاضله 0 بهره مند گردد و از بندگان پسندیده و ستوده حضرت 
پروردگار شود. 


قیاع با خطا 


انسانی بهمان اندازه که خود را , به حقارت و ذلت و ناتوانی و نیازمندی 
شناخت باید خدای را به عزت و رفعت و کبریائی و توانائی و بی نیازی و 
تتدن پروری و دگل توازق بشناسد و این شناساتی را لوازمن انست که.به 
کلبات آن اشارم نی شود 


1.برای خود حقی بر پروردگار خود نداند پس نعمت ها و عطاهای او را 
کوچک نشمارد و نگوید خدا , ی 9 
چیزی نداده است. 


پا مخالف,راضی و تسلیم بوده و چون و چرا در دل و زبان نداشته باشد. 


3.آفریننده و پرورش دهنده و منعم خود را از جان و دل دوست دارد و تنها 
به او دل بندد و در رسیدن به هر خیری و خواسته ای که دارد تنها امید و 
قوت دل و تکیه اش او باشد و نیز در برابر هر خطر و حادثه ای از پا 
درنياید و خود را تنها نبیند و انتظار مدد و یاری کردن او را از دل نبرد. 


4.هميشه در مقام اظهار بزرگی و بزرگواری و نعمت های نامتناهی 
پروردگار باشد بنابراین از ریاکاری و خودنمائی در عبادات و عادیات به 
۰ و هیچگاه بزرگی خود و 
جلوه نفس را طالب نشود و از خودنمائی و تزکیه نفس برحذر باشد و در 
تمام حالات نشستن و برخاستن و راه رفتن و سخن گفتن بنده وار باشد.«و 
بندگان شایسته خداوند 


ص :492 


رحمان آنانند که بر زمین راه می روند از روی نرمی و افتادگی» (1)«و 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بر زمین می نشست و بر زمین 
چیز می خورد و می فرمود جز این نیست که من بنده ام بمانند غلامان چیز 
می خورم و بمانند غلامان می نلشینم (2)و هیچگاه در حالت تکیه دادن 
چیزی نخورد,از روزی که به پیغمبری خدا فرستادش تا روزی که از دنیا 
بسوی خودش او را برد درحالی که برای خدا متواضع بود» (3). 


نی ی تون ار اه لاه سره سای کشت کالم کل | 
حضرت بر زمین نشسته چیز می خورد زن گفت:یا محمّد بمانند غلامان 
ان ای و ی لک ای اه 
وسلم فرمود:وای بر توءکدام بنده از من بنده تر است؟زن گفت لقمه ای 
از طعام خود به من ده‌برسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم لقمه ای به 
او داد نگرفت و گفت نه به خدا سوگند جز آنچه در دهان مبارک است 
بیرون آری و به من دهی, پس آن حضرت لقمه را بیرون آورده به او خورد 
و تا آخر عمرش بیمار نشد. 


پیاده را با خود ردیف می فرمود 


هرگاه بر مرکب سوار می شد کسی را اذن نمی فرمود که با او پیاده بیاید 
و می فرمود:یا سوار شو یا پس از گذشتن من بیا,روزی فضل بن عباس را 
پیاده دید فرمود :این جوان را ردیف من سوار کنید و چون سوار شد دست 
هایش را به گردن آن حضرت بست به او فرمود :«ای جوان از خداوند 
بترس, او را جلو خود می بینی, ای غلام از خداوند بترس ترا کفایت می کند 
از همه آفریده شدگان» (4). 


8 ضورخین مارم آنان که به تمرف همرذیف شدن با آن حضرت رسیده اند 
سی و سه نفر نقل کرده آند. 
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[- 6( . و عباذ الممن الْذین یَفشون علی الاض هون سوره 25 آیه 64. 
2- 47) ,رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر سه وضع می نشست:بر 
سر دو پا و آن اینست که دو ساق را از زمین بلند گذارد و دو زانو را در 
میان دو دست خود بگیرد و به ذراع خود تکیه دهد.گاهی هم بر سر دو زانو 
فی. تشسنیت: و کاهی هم یک با را تا مین کردو دیکرن. زا روی آن.می خشود 


و هرگز دیده نشد چهارزانو نشیند.اصول کافی مترجم جلد 4 صفحه 491 
باب الجلوس 
3- 48) بو کان سول الله صلی: للم غلیه نی آلف‌وسام بحلسن علی ار خرن 
باکل غلی: ره عون نها آن عبد آکل کما یاکل العبید و اجلس کما 
یجلس العبید نصا ال متا هندهته اللعن فرحل ما کت فیضه الله: رب 
1 سفینه الیحار جلد 1 صفحه 417 

4- 49) ام هی از تفت مات 


همکاری در خانه داری 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در خانه اش با اهل خانه همکاری 
می کرد و روی تواضع و فروتنی برای طعام خوردن می نشست و انگشتان 
خود و که به آن طعام خورده بود می لیسید و هیچگاه آزهع نز د(بعتی 
پرخوری نمی فرمود)بدست خود از گوسفند شیر می دوشید و لباس 
خودش را وصله می زد و کفش خود را می دوخت و کارهایش را خودش 
انجام می داد و خانه را جاروب می کرد و شتر را می بست و شتر ابکش 
خود را آب می داد و با خدمتکار آرد می کرد و با او خمیر می نمود, وسائل 
زاند کت خود را از بازار خود برمی داشت و به خانه می آورد آب وضو را 
خودش در شب نزد خود می گذاشت و با تهیدستان می نشست و با 
بیچارگان چیز می خورد و بدست خود به آنها چیز می داد» (1) 


«امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم یک 
شب ینجشنبه در مسجد قبا افطار کرد و فرمود آپا آشامیدنی هست؟اوس 


بن خولی انصاری قدحی شیر آمیخته به عسل برای آن حضرت آورد و چون 
آن.را: به لب گرفت دورش کرد.سیس فرمود: 


دق توشنیدتن. آنننت: که یکی از آنها تین امنت: ته ان رامین توش و اه 
تواضع کند خدا او را بالا برد و هرکه بزرگی ورزد خدا او را پست کند و 
هر که در زتدا کی میانه روی کند خدایش روزی دهد و هرکه زیاده روی کند 
خدا| او را محروم کند و هر که زیاد یاد مرگ کند خدا او را دوست دارد» 
(ضا. 


ص :494 


1- 50) .و کان فی بیته فی مهنه اهل و یجلس علی الطعام محقرا و کان 
تا 
اس اس سا سا ما ما ام 
السوق و یضع طهوره باللیل بیده و یجالس الفقراء و یواکل المساکین و 
۷ ۳ ۱ 

2 51) .افطر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم عشیه خمیس فی 
مسجد قبا فقال هل من شراب فاتاه اوس بن خولی الانصاری بعس مخیض 


تن ها خضیه. علی یه لاه کم سل سر بان عصفی رن همان صاحبه 
کید خفن | و 
هن اکت گر الضوت اه الله اضول کافی مرخ دض 190 


جهت اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شیر با عسل را برای 
تواضع میل نکرد آنست که حظوظ نفسانی و لذّات حیوانی هرچند اگر از 
حلال باشد و اسراف هم نشود حلال و مباح است لکن قهرا افتادگی و 
شکست کی را کم .فی. کند تا جانی. که غالا موجب شاوی ار و طیان: و 
سرکشی نفس می شود و حالت عبودیت که بالاترین 0۳ است از 
دست می رود از اینجا است که پیغمبران و بزرگان دین از خوشگذرانی و 
راحت طلبی و لذت های حیوانی و انواع تنعم به مادیات از مسکن و لباس 
و خوراک سخت پرهیز می کنند که مبادا از مقام عبودیت که تواضع برای 
خداست تنژل کنند«ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوست». 


و نیز فرورفتن در شهوات موجب سرگرمی و غفلت از جهان پس از مرگ 
است چنانچه در اخر حدیثت بدان اشاره شد تا جائی که شوق عبادت در او 
پیدا نمی شود و تهیّه توشه برای سفر آخرت از یاد می رود و حیات ابدی و 
گزارشات آن را که شنیده بمانند قضٌّه و حکایت می پندارد نظیر کسی که 
برای تدارک آذوقه و وسائل زندگی از وطن بسوی شهری سفر کند و در 
آنشفر زر فتفانی: بیدا کنو و با آنها به تفرج و تماشای آن شهر سرگرم شود 
و به انواع تنعم و خوشی ها مشغول گردد تا جائی که در شبانه روزش یک 
لحظه به یاد زیستگاه خود نیفتد و از غرض اصلی مسافرت به آن شهر 
غافل شود تا جائی که به اجبار با دست خالی به وطن خود برگردد. 


اشاره 


۱ 
شنیدن مدح و ثنای خود از زبان تملق گویان و چاپلوسان نیز دوری جوید و 
به آن دلخوش نشود یعنی اگر کسی او را ستایش کند و بگوید تو چنین و 
جنانی«نع.ضاحب. کمالاتیرشاند به: اسان راضی رو دلخوشن شود و اکر 
بتواند باید 


ص: 495 


سخن او را قطع کند.زیرا شخص موحد بخوبی دانسته که از خود هیچ ندارد 


همچنان که نادانان و متعبران از خود یا مخلوقی مانند خود مدح گویند و به 
کمال خویش خودستائی کنند و خود و یکدیگر را بستایند,در برابر آنها باید 
دانایان و بندگان شایسته خدا| و متواضعان, از خدا| گویند و به یکدیگر که می 
رسند نعمت ها و احسان های خدا را یاد نمایند و به مدج و ستایش 
پروردگار زبان گشایند و اگر کسی از خود یا آنها گوید و خود یا او را بستاید 


سخت ناراحت و نارا ضی شوند. 


و براستی اگر به مدح و ثناخوانی دیگری از او راضی و دلخوش شود 
سزاوار قهر الهی خواهد شد هرچند خداوند به حلم خود او را مورد غضب و 
انتقام قرار ندهد زیرا در آن حال درست بمانند غلام سلطانیست که هرچه 
به هرکه داده از خزینه سلطنتی و به اذن سلطان داده پس در حضور 
سلطان اگر کسی متوجه غلام شود و او را مورد مدح و ثناء قرار دهد و 
بگوید تو صاحب مکنت و ثروتی,تو دارای کرم و جودی,تو مرا و دیگران را 
از فقر رهانیدی؛اگر غلام به اين ستایش ها خوشنود باشد البته سزاوار قهر 
سلطان خواهد بود هر چند ستاینده سلطان را نبیند و نشناسد و شکی 
نیست اگر غلام دانا باشد در آن حال از شدت شرمساری از حضور سلطان 
ارزوی فرورفتن به زمین را می کند. 


سا انا ینمی من رام رو شا ی دهم اسان 


بصورت چاپلوس خاک بیندازید 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از ستایش کردن نهی فرمود و 
فرمود:به صورت مدح کنندگان خاک بیاندازید» (1). 


در معنای این حدیث چنین گفته شنده آنهاتی که مدح مردمان کردن: عادت 
و سرمایه شان شده به انها چیزی ند هید و محرومشان سازید تا کار خود را 
ترک کنند. 

و محتمل است که مراد رد کردن و سخن او را قطع نمودن باشد به اينکه 
ص :6 49 


ان رنف امین ال هن الم ول وه لسن وال 
احثوا فی وجوه المداحین التراب.«سفینه البحار» 


چیزی به او بدهند تا برود,امیر المومنین علیه السلام فرمود:«کسی که از 
کفنن خی باطلیه خباره اش ان وبا از ده بحدره دانا تاد و 
کسی که از مدح کردن نادانی او را راضی و دلخوش شود دانا نیست» (1). 


در مت رت ضا وق تایه السلام به. ند الم ین کندت. شرمه‌ تزا 
شوی براستی بهترین کردارها عبادت و تواضع است» (2). 


زیان اورترین چیزها 


روزی اعرابی بر رتول خدا ضلی, الله علبه و اله وشسلم وارد-شد و ابة 
تناخوانی از آن حضرت مشغول شد و گفت تو بهترین عرب از جهت پدر و 
مادر هستی و کریم ترین باقیمانده عرب می باشی و رئیس عرب در 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خشمگین شد و فرمود؛چرا لب ها را 
نبستی و دندان ها را برهم نگذاشتی تا تندی زبانت را از ما رد کنی 
براستی که داده نشده در دنیایش کسی چیزی را که برايش ضرررساننده 
تر برای آخرتش باشد از روانی و رهائی زبانش,یا علی علیه السلام برخیز 
و زبان(یعنی سخن)او را قطع کن». 


مردم گمان کردند که علی علیه السلام زبانش را می برد پس علی علیه 
السلام چند درهم به او داد و او را روانه فرمود (3). 


مردی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد به خدا سوگند روی زمین از 
فرمود:«تقوی و طاعت خدا,مردمان را شرافتمند کرده است». 


دیگری به آن حضرت گفت:به خدا سوگند تو بهترین مردمان هستی, امام 
فرمود: سوگند مخور,از من بهتر کسی است که باتقوی تر و خدای را مطیع 
تر باشد به خدا| سوگند آبه«گرامی ترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شما 
است» (4) 


ص : 497 


1- 33ظ) .اعلموا انه لیس به عاقل من انزعج من قول الزور فیه و لیس 
7 

2- 54) اکن مضه الضادی لعیه الم ند ال و تفر بقون: اما 
لا بمدحه فتکبر و تجبر و تعجب بعملک فان افضل العمل العباده و 
ااا ی اعا جلد 1 صفحه 528 

3- 55) .بحار الانوار جلد 6 صفحه 895. 


4 56 . ان آکرمکم عنة الله تام . سوره حجرات آیه 13 


نسح نشده است (1). 
و روایات مقام فراوان و در آنچه نقل شده کفایت است. 
شکر مخلوق با چاپلوسی فرق دارد 


باید دانست که مدح و ثنای خلق از یکدیگر اگر بطور استقلال نباشد یعنی 
دانسته شود که اصل کمال از خداست و آنچه در هر بشری است عطای او 
است و نیز از روی تملق و چاپلوسی و طمع نباشد و نیز موجب عجب و 
کبر در شنونده نشود ضرری ندارد خصوصا ار بعنوان شکر از مخلوق که 
واسطه رساندن نعمت خدا شده بوده باشد که به ان امر شده به تفصیلی 
که در باب شرک در افعال گذشت. 


10 


اشاره 
نر؟ 9 ۳ تازه و داستان زجا ۲ 


کسی که در راه بندگی و تواضع با خداست هنگامی که نعمت تازه ای از 
حضرت آفریدگار به او رسد آن را کوچک نگیرد و چون عطای خدا است آن 


را بزرگ و پرارج داند و بر خشوع و تواضع خود بیفزاید و به بالاترین درجه 


امام صادق علیه السلام فرمود :نجاشی(پادشاه حبشه ) نزد جعفر بن ابی 
طالب: و باراتش( که از فشار قریش به حبشه کريخته بودند) فرستاد و آتها 
را خواست.بر نجاشی وارد شدند و او در خانه اش روی خاک نشسته بود و 
جامه های کهنه ای دربر داشت.جعفر گفت چون او را بااین حال دیدیم از او 
نگران شدیم(که مبادا بر ما خشم کرده و خود را به این وضع درآورده 
باشد)چون هراس ما و چهره رنگ پریده ه ما را دید گفت سیپاس خدائی را 
سزاست که محمّد صلی الله علیه و آله وسلم را یاری کرد و چشمش را 
روشن ساخت آیا به شما مزژده ای ندهم؟ گفتیم پادشاها چرا اگفت: 


اکنون یکی از دیده بانهای من از سرزمین شما آمده و به من گزارش داد 
ای م ضای لت اه اه مسا سا با ور 


دشمن او را نابود ساخت و فلان و فلان در هنگام برخورد با مسلمانان در 
دزه ای به نام بدر اسیر شدند آن دزه درخت اراک فراوان 


ص :498 


1- 57) .عیون اخبار الرضا علیه السلام باب 58 صفحه 349. 


دارد و گویا هم اکنون هم بدو نگاه می کنم چون در آنجا برای آقای خودم 
که از بنی ضمره بود چوپانی می کردم. 


جعفر در پاسخ او گفت:پادشاها پس چرا می نگرم که بر خاک نشسته ای و 
جامه کهنه در بر کرده ای؟(یعنی این مژده مایه شادی و جشن و شادمانی 
و زیور است)گفت:ای جعفر ما در آنچه خدا| نب عیسی علیه السلام 
فروفرستاده دريافتیم که از حق خدا بر بنده ها اینست که فروتنی پدید آرند 
هنگامی که خدا نعمتی بر آنها پدید آرد چون خدای عرّ و جل بوسیله محقد 
صلی الله علیه و آله وسلم نعمتی برایم بد ید آورده.من این تواضع و 


فروتنی را پدیدار کردم برای خدا. 


چون این گزارش به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم رسید به 
یارانش فرمود؛براستی صدقه مایه فزونی است برای صدقه دهنده صدقه 
بدهید خدایتان رحجمت کند و براستی تواضع و فروتنی مابه بلندی مقام 
است,تواضع کنید خدایتان بلند کند و براستی گذشت برای صاحبش سبب 
عرّت است درگذرید(از یکدیگر)خدایتان عزیز دارد (1). 


سجده نزد نعمت تازه 


روایات فراوانی در استحباب سجده شکر هنگام رسیدن نعمت تازه با یاد 
کردن از نعمت گذشته رسیده (2)از آن جمله از امام صادق علیه السلام 
مرویست که فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم در سفری بر 
ناقه ای سوار بودند در اثناء راه ناگاه پیاده شدند و چند مرتبه سجده 
تمودند و چون سوار شدند به ایشان گفتند یا رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله وسلم چیز تازه ای از شما دیدیم,فرمود:بلی جبرئیل بر من نازل شد و 
از طرف خداوند چند بشارت به من رساند برای هر بشارت سجده کردم 


برای شکر خداوند. 


امام صادق علیه السلام فرمود:«هرگاه یکی از شما نعمت خدا را یاد کند 
پس برای شکر خداوند صورتش را بر خاک گذارد و اگر سوار است پیاده 
شود و صورت خود را بر.حای گذاردو اکر تنواند و آز هرت بترسد پس 
صورت خود را بر جلو زين اسب گذارد و اگرِ آن هم نشود صورت را بر کف 
دست خود گذارد سپس حمد کند خدا را بر آنچه به او داده است. 
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وکا فی ند صفتی 13 
۵ ال السعه کات الصلوه اهای سح الک ار رن 


امام باقر علیه السلام فرمود:پدرم علی بن الحسین هرگاه نعمت خدا را یاد 
می کرد سجده می نمود هرگاه آیه سجده(واجب با مستحب) را تلاوت می 
کرد سجده می نمود هر بدی و شرزّی را که خدا از او دور می فرمود سجده 
می کرد بعد از هر نماز واجبی سجده می کرد بین دو نفر را که اصلاح می 
داد سجده می کردءاثر سجده در مواضع(هفتگانه)سجودش بود و از این 
روی آن حضرت سچاد نامیده شد. 


امام ۳ ِ- ِِ ی ۰ به موسی علیه ون 9 
موسی ؟ 


پروردگارا برای چه ؟ خداوند به او وحی فرمود:ای موسی براستی بندگانم 
را زیر و رو کردم پس نیافتم در آنها کسی که نفسش را برای من از تو 
دلیل ز ده باشد ای موسی براستی هر گاه نماز خواندی د نه ات را 

تن جرد 92 بر هر 2 9 و ر‌ 
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اشاره 


کثرت دعاء 


انسان عاقلی که نه تنها برای حیات ماذی دنیوی و حیات ابدی پس از 
مرگش نیازهای افزون از شمار دید بلکه خود را در هر لحظه از هر دو 
زندگانیش به نیازمندی از جهات فراوانی شناخت و نیز دانست که جز 
خداوند هیچ آفریده ای نیازهای او را نتواند درمان کرد پس باید در هر حال 
خدا را بخواند و نیازمندی های خود را به او عرضه دارد. 


چنانی که در سنْ کودکی که جز مادر کسی دیگر را نمی شناخت چگونه در 
هر حال مادر را می خواند تشنه و گرسنه که می شد صدای مادر می زد 
اگر خسته و ناتوان و بیمار بود و ناراحتی داشت یا از چیزی می ترسید خود 
را در دامن مادر می افکند اگر از کسی اذیتی می دید به مادر شکایت می 
شکر گذاری او را از مادر می خواست تا جائی که هنگام خوابیدن هم نمی 
خواست از مادر فاصله داشته باشد. 


همچنین پس از بزرگ شدن و رسیدن به رشد فقلین و شناسائی پروردگار 
عرٌ و جل باید همان طوری که با مادرش بود,چندین برابر با پروردگارش 
باشد پس هر نوع نیازی در هر حالی که دارد با پروردگارش گوید و دنبال 
کردن هر سیبی 
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برای رفع هر نیازی,از روی اطاعت امر او باشد و اثر دادن هر سببی را از 
او خواهد مثلا اکر بیمار است شفا را از خدا خواهد سودبخشی دکتر و دوا 
را از او طلبد اگر در عافیت است دوام آن را از خدا خواهد اگر تهیدست 
است روت را از خدا| خواهد اکو. تروتمند است دوام آن و توفیق اداء 
حقوق را از او خواهد اکر از کنتی, ازیت. و ازارخ. بیند. به پروردگار خود 
شکایت کند و اگر تلافی می کند از روی اطاعت امر او باشد و اگر از 
کسی ات دید از خدای خود تلافی آن را خواهد تا جائّی که بیاد و امید 
او بخوابد و بیدار شود و به راستی کسی که با پروردگارش حالش چنین 
نباشد یعنی در نیازمندی هایش به یاد خدا نیفتد و از او نخواهد و تنها 
خودش و اسباب را خواهان باشد بخود معجب و مغرور شده و با 
پروردگارش کبر ورزیده است. 


که تکبر ورزند از عبادتم (خواندنم)بزودی خوار و زبون به دوزخ میروند» 
مار ار مرو ی اه 


بهترین چیزها نزد خدا دعا است 


«سدیر گوید به امام باقر علیه السلام گفتم کدام عبادت بهتر است؟ 
فرمود:چیزی نزد خدا بهتر از اين نیست که از او درخواست قنور و او آنچة 
نزد او است خواسته شود و کسی نزد خدای عرٌ و جل دشمن تر نیست از 
آنکهة از غباختشن تعیر ورزد و درخواست نکند آنچه را نزد او است» (2). 


امام صادق علیه السلام فرمود:«راستی خداوند بد دارد که بنده ها بر 
یکدیگر در انجام حاجت اصرار ورزند ولی اصرار را نسبت به خودش 
دوست دارد,خداوند دوست می دارد که از او درخواست شود و از آنچه نزد 
او است خواسته شود» (3). 


و نیز فرمود:«راستی خداوند تبارک و تعالی می داند که بنده هرگاه 
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1- 60) . و قال رم اغویی أَشْتجتٍ لک ار آلذین یسیو عَنْ عباتتی 
شید خلون جهیم تا خریق. شوره ِا 

2 61 و لابی: خعقی صلی, له علیه و آلونسلم آی: 


الخاده افصل فعال غلبه آلساام ما من ی افضن غند الله غر ول مرن 


اون ها له اوه ها او ایض ال الاه کر مسحلن فم کین 
عن عبادته و لا یسئل ما عنده. اصول کافی مترجم باب فضل الدعاء ص 


229 
رو کرد انعای نیع مزع 
و احب ذلک لنفسه ان الله عز و جل یحب آن یسئل و یطلب ما عنده.کافی 


صفحه 241 


به درگاهش دعا کند.,چه می خواهد ولی او دوست دارد که حوائج بدرگاهش 
شرح داده شود پس چون بدرگاه او دعا کردی حاجتت (1)را نام ببر»و برای 
دانستن فضیلت دعاء و اداب و شراثط ان به کتاب عده الداعی مراجعه 
شود. 


۳ 


اشاره 
تواضع در برابر دین خدا 


دین الهی یعنی فرمان ها و امرها و نهی های خداوند که بوسیله پیغمبر و 
امام به خلق رسانده شده و آن بر دو قسم است یکی راجع به امور قلبی 
است که از آن جمله اعتقادیات است و دیگری وظیفه های عملی و مجموع 
عقائد و وظیفه های عملی دین خدا است,کسی که خدا را به عظمت و 
کبریائی شناخت باید دین او را هم بزرگ و عزیز بداند و فدان اهمیت دهد 
بطوری که اگر همه چیزش برود ولی دین او سالم باشد باک نداشته باشد 
و اگر همه چیز دارد ولی دینش ناقص است باید بداند که هیچ ندارد و 
سخت ناراحت باشد. 


روزی که رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به امیر المومنین علیه 
السلام خبر داد که در ماه رمضان کشته می شوی و ریش تو از خون سرت 
خضاب می شودامیر الموّمنین علیه السلام گفت يا رسول الله صلی الله 


۴ ام فص ار ان رت ین هت الم ات خی ی رو 
ی ار تا تا ی رت 


فرمان خدا هم بزرگست 


و نیز باید فرمان خدا را بر همه چیز مقدّم بدارد و هنگام انجام دادن آن 
ترسناک باشد که مبادا درست انجام ند هد پا مورد قبول حضرت آفریدگار 
نشود. 


غانشت مه ول کذا سل الب علیه و اه مسلم واه شا ورن هط 
کل ان مارا دیووی اقا مرا ما از سا خر کت هی کر 


در حالات امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیه السلام رسیده که در 
هنگام نماز رخساره انها دگرگون می شد و بدنشان می لرزید و چون می 


پر سیدند این چه 
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وم له ارگ شالت عم ها ی دازا تعامه لک بت ]رن 
تبث الیه الحواتئج فاذا دعوت فی حاجتک.«کافی» 


حالت است؟می فرمودند می خواهم نماز را که امانت خداست اداء کنم. 
و خلاصه بهمان اندازه که خدا بزرگ است فرمان اه نیز نز ی عی, بانتنده: 
چون و چرا با بندگی نمی سازد 


و نیز باید در برابر فرمان های الهی کمال انقیاد و تسلیم داشت یعنی اگر 
عقل ناقص,حکمت و مصلحت بعض فرمان های خدا را ندانست فضولی 
ی را آن مسامحه نماید و باید بداند که خدا به مصالح 
او داناتر است و اگر اطاعت کند اب ات نت ۳ 
چون و چرا در دين الهی کبر بر خداوند و ضدٌ بندگی است. 


بلی دانستن پاره ای از حکمت های فرمان های خدا پا پرسش ار آن به 
قصد زیادتی بصیرت ضرری ندارد بشرط انکه بداند که حکمت های فرمان 
های خدا بیشتر و بالاتر از ادراک عقول جزتئی بشری است. 


خدا را تنها برای خودش بپرستد 


و نیز باید در فرمانبرداری هایش جز فرمانبرداری از خدا نظری به عوائد و 
منافع دنیوی و تواب های آخروی نداشته باشد یعنی حالش این طور باشد 
که ار بر فرض هیچ نفعی و ثوابی برای فرمانبرداری به او ندهند باز امر 
پروردگار را اطاعت کند یعنی خدا را سزاوار اطاعت و پرستش داند و 
برای فرمانبرداری خود حقی و ارزشی نداند و خود را سزاوار پاداش و 
ثواب نبیند و به یقین بداند آنچه به او خواهند داد از باب تفضل و انجاز 
وغذههای آلهی: است:مسفنرم این فطل در بت بت کفته‌شد. 
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اشاره 


تواضع با پیغمبر و امام 


باید بهمان اندازه که خدا را به بر کی و کبریائی شناخته نمایندگان و 
مقربان درگاه خدا را که واسطه رساندن فرمان های او هستند بزرگ 
بهناشد و سراف آها شاضم و ماه باه بعاند ساظای که یکی ۶ 
غلامان خود را 
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برگزیند و مورد الطاف خاضه خود قرار دهد سیس او را واسطه رساندن 
فرمان های خود به ساير غلامان قرار دهد و اطاعت او را بر همه لازم و 
واجب فرماید در اين حال اگر یکی از غلامان به او حسد ورزد و کبر نماید و 
خود را با او برابر داند سزاوار قهر سلطان خواهد شد. 


و آشکار است که تواضع برای نمایندگان خدا تواضع با خدا است چنانچه 
کبر با انها هم کبر با خداست و علاوه بر حکم عقل به لزوم تواضع برای 
پیغمبر و امام.ایات و روایات فراوان و نقل انها موجب طول کلام است تنها 
به نقل یک روایت اکتفاء می شود. 


نمونه از تواضع شیعیان 


در تفسیر برهان سوره و الصافات روایت نموده که عمار دهنی نزد قاضی 
پذیرفته نیست زیرا تو رافضی هستی. 


عمار برخواست درحالی که گریان و لرزان بود. 


قاضی گفت:تو مردی از اهل علم و حدیثی اگر بدت اد که به تو بگویند 
گواهیت پذیرفته می شود. 


عمّار گفت:آن طوری که پنداشتی نیست بلکه گریه من بر خودم و بر تو 
بود.بر خودم چون تو مرا نسبت دادی به مقام ارجمندی که من اهل ان 
نیستم زیرا رافضی(شیعه) کسی است که انچه رضای خدا نیست ترک کرده 
است و آنچه خدا| نآ امر فرموده بچای آورده و کیست در این زمان که 
بیرف ام و راون کار الم ابر است ادا ان ابا هرا 
رد 


اما گریه ام به حال تو برای اینست که به دروغ خواندی مرا به اسمی که 
سزاوار ان نبودم و بر تو ترسیدم از عذاب خداوند که شریف ترین 
اسماء(رافضی) را پست کردی و به مثل منی نسبت دادی چگونه صبر 
خواهی کرد بر این 


ص :504 


کلمه ات. 


چون کلمات عقار را با قاضی کوفه و تواضعش را برای امام صادق علیه 
السلام نقل کردند حضرت فرمود:اکر کناهان عمّار بزرگتر از اسمان ها و 
زمین بود تصاصی س به این کلمات پاک و حسنانش زیادتی پافت بطوری 
که هر خردلی از حسناتش بزرگتر از تمام دنا گردید به هزار مرتبه. 


و برای مزید بصیرت و تنوع در مطالب کتاب داستانی از دار السلام نوری 
نقل می شود : 


شخص عشاری(گمرک چی)یکی از شیعیان را که می خواست به زیارت 
قبر امیر المومنین علیه السلام برود,در ریاحیه سخت مورد اهانت و اذیت 
قرار داد و بسیار او را زد بطوری که از زندگی مأیوس شد و گفت می روم 
ی 
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از کلمات بسیار بادلن فده قاری عرش کر سای اتفاه ها از آن 
ان وف ۲ هه مه دعر خی ده این ام ۱ 


تکرار می کرد. 


ماه شب چهارده,ان شخص را به اسم خودش و پدر و کنیه و محله اش 
صدا| زدند گفت:آقا شما کیستید؟پس ی بن ابی طالب از 
فلان عشار شکایت داری ؟ گفتم :بلی , با مولا ,بواسطه ی شما مرا 
سخت آزرده انتقام او را از شما می خواهم,فرمود:برای خاطر من از او 
درگذر من نپذیرفتم تا سه مرتبه تکرار فرمود من نپذیرفتم فردا خواب خود 
را به زوار گفتم همه گفتند چون امام فرموده. عفو کن نیذیرفتم و باز در 
حرم ناله و استغاثه کردم و مسئلت خود را می خواستم. , شب دوم هم 
بمانند شب اول دیدم امام علیه السلام امر به عفو فرمود نیذیرفتم شب 
سوم امام علیه السلام فرمود:او را برای من عفو کن زیرا کار خیری کرده 
و من می خواهم با او تلافی کنم,گفتم يا سیّدی این عشار کیست و کار او 
اا ا صا ار 
ساعت از فلان روز ماه با لشکر خود از سماوه 
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به سمت بغداد می رفت در اثناء راه از دور چشمش به گنبد من افتاد از 
اسب پیاده شده و برای من تواضع کرد در بین لشکرش پابرهنه حرکت می 
کرد تا گنبد من ناپدید شد از این جهت بر ما حقی دارد و باید او را عفو کنی 
و من ضامن می شوم که در قیامت با تو تلافی کنم. 


گوید جون بیدار شدم سجده شعکر بجای آوردم .در مراجعت به آن عشار 
و کات هرا ههام ری سرام صت الساش سر 
عفو کرد به سبب تواضعی که برابر او کرده بودی پس آنچه در خواب 

فرموده بود برایش گفتم پس ۱ به صدق رقیا ره تست و 
دست و سر و پای مرا بوسید و گفت به خدا قسم هرچه امام فرمود حق و 
صدق است و از راه باطل خود توبه کرد و تمام زوار را سه روز میهمانی 
ار ار 
یک هزار دینار بر فقراء زار تقسیم کرد و در همان حال نوری از قبر مطهر 
طالع گردید که بیشتر اهالی نجف آن را دیدند. 


عشض آ نفل این داشان بان اتر ام رای معتر نع آنام عاه السلام 
است هرچند به این مقدار کم باشد و در نتیجه شخص را موفق به توبه و 
عاقبت بخیری می 


14 


اشاره 


از لوازم تواضع با خدا تکبُر نکردن در برابر آفریده های او است و باید خود 
و همه را در ممله‌ کیت حضرت افریدکار مساوی بیند یعنی افراد حیوان و 
انسان,و مومن و کافر,فاسق يا عادل همه در مخلوق و مربوب بودن 
برابرند و هیچ فردی حقّ کبر ورزیدن با دیگری را ندارد زیرا در اول بحث 
کر هد که را مر اد ات ار و ودرا 
برتر از دیگری قرار دهد بمانند غلامی است که لباس سلطنتی پوشد و بر 
غلامان دیگر بزرگی فروشد. 


بنابراین انسان حق ندارد خود را از حیوانی برتر و بزرکتر داند و بر او تکبر 
ورزد زیرا هر دو بالذات از خود هیچ ندارند و اصل هستی هر دو از خداست 


ه اکن ایس و سراف فالی دا ی ان اه ات 
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خود انسان تا به آن کبریائی کند (1)و همچنین موّمن نسبت به کافر حق 
تکبر ندارد زیرا هر دو آفریده خدایند و ایمانی که موّمن دارد موهبت 
خداوند می باشد و لازمه آن تواضع است نه کبر , تلق تفیل که وت فزوهن 


و خلاصه کبر در برابر هی آفریده ای 0 بلکه حرام است اما 
تواضع نمودن برای آفریده شدگان.یس به طور کلی 


تواضع برای متکبر نباید کرد 


هرکس که با پروردگار عالم عرٌ و جل کبر کند و از فرمان او بیرون رود و 
از طاعت او سرکشی کند تواضع برای او جایز نیست بمانند غلامی که از 
فرمان سلطان بیرون رود و خود را مستقل بلکه ادعای سلطنت و مولائی 
کند پس غلامان دیگر سلطان نباید او را دوست بدارند و برایش کوچکی 
که هی رن مس ساب زیت زر اطا نت ام 
است بنابراین هر کافری که از روی کبر و نخوت منکر الوهیت و ربوبیت 
افریدگار جهان شده است با ظاهر مسلمانی که با خدا کبر ورزیده پرده 
حیاء را دریده از فرمان الهی سرکشی کرده و در آشکار گناه می کند 
تواضع برای انها جایز نیست. 


جائز نیست و نیز تواضع در برابر مال و جاه جایز نیست زیرا در حقیقت 
پرستش از مال و جاه است و ان شرک با خداست بلی تواضع با مومن 
روتمند یا صاحب مقام به جهت ایمانش مانعی ندارد. 


اگر موجب ضرر نشود 
ناگفته نماند مواردی کت کهخن شد تواضع جایز نیست در صورتیست که 


ص: 507 


1- 64) ,در جلد دهم بحار نقل کرده از نجیح که گفت دید امام حسن 
مجتبی علیه السّلام را که چیزی می خورد و سگی جلو او بود.یک لقمه 
طعام که می خورد لقمه ای هم به سگ می داد گفتم یا ابن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله اذن می دهی سگ را دور کنم از طعام شما؟فرمود 
واگذارش زیرا من حیاء می کنم از خداوند از اینکه جانداری به من نگاه کند 
و هل ۳۳ نخورانم و در جلد 5 بحار است که روزی رسول خدا 


صلی الله علیه و آله می خواست وضو بگیرد گربه ای رسید سر در ظرف 
اب وضو کرد خواستند او را دور کنند فرمود:واگذارید او را تا سیراب 


ترک تواضع سبب ضرر مالی یا بدنی یا عرضی نشود وگرنه تواضع جایز 
بلکه در پاره ای موارد واجب می شود مثل اینکه متکبر صاحب قدرتی 
اشت که اکر ترایفن خواضع تکتد او زا ادیته و ازارفی کند. 


بطور خلاصه هر مسلمان غیر متکبری که متجاهر به فسق نباشد تواضع با 
اشحای تفت 


هر موردی که ترک تواضع سبب اهانت و خوار کردن و رنجانیدن شود 
تواضع واجب می شود مانند تواضع در برابر پیشوای دین و پدر و مادر و 
استاد و هر بزرگتری از بستگان یا غیر بستگان که تواضع نکردن اهانت به 
آنها باشد البته تشخیص موارد به نظر عرف است پس هر موردی که عرفا 
ترک تواضع تحقیر و اهانت باشد تواضع واجبست و اگر اهانت نباشد تواضع 
مت زاتمم سای شور ای هن 
کبیره ذکر شده. 


چیزهائی که باید رعایت کرد 
برای تحصیل صفت نیک تواضع با خلق,باید چند چیز را رعایت کرد: 


ط 
ابتداء به سلام 


به هر مسلمانی که می رسد ثروتمند و تهیدست,بزرگ و کوچک. شریف یا 
پست در سلام کردن تفاوت نگذارد.حضرت صادق فرمود:«از تواضع است 
که به هرکس برخوردی سلام کنی» (1). 


و نیز فرمود:«خداوند غر و جل فر موده بخیل کسی است که از سلام کردن 
دریغ ورزد» (2). 

امام باقر علیه السّلام فرمود:«خداوند عر و جل دوست دارد آشکارا کردن 
سلام را» (3). 

۵ .زشتول. خدا ضلی. الله. غلیة. و. ال وسلم «سلام کردن را مستحب و 
جوابش را واجب فرموده 
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رفن التواضع ان فلم یمن لفیت اضول کافن باب التسایه 
2 اسان له عر ول فال ان السیل .من سل بالسلام اضول کاقن 
پاب التسلیم , 

بان تخت افشاء ای اضول کافی بات سای 


است » (1)و در وصیتش به قلم علیه السلام فرمود : « پا علی: سه چیز پاک 
کننده گناه است :بطور آشکار سلام کردن, طعام دادن, 9۰ نماز خواندن در 
شب قنکافی که مردم خوابند» ۳۷ 


و فرمود:«پنج خصلت را تا آخر عمر ترک نخواهم کرد نشستن بر خاک و 
طعام خوردن با غلامان و سواری بر درازگوش که جل برانست و دوشیدن 
بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال» (3). 


حضرت رضا علیه السلام فرمود:«هر که به فقیر مسلمانی برخورد کند و به 
او سلام کند برخلاف سلام او به مالدار.خدا را ملاقات می کند درحالی که 
بر او خشمگین است» (4). 


و در چند روایت ت از امام صادق علیه السلام مرویست که فرموده صغیر بر 
کبیر و رهگذر بر کسی که نشسته و سواره بر پیاده و جماعت کم بر 
جماعت بیشتر باید ابتدا به سلام کنند و همچنین کسی که وارد مجلس می 
شود باید بر اهل مجلس ۳ کند. 


2 
خادم باشد نه مخدوم 


از اموری که شخص را از بیماری کبر نجات می دهد و متواضع می سازد 
آنست که در انجام کارهای شخصی خود به دیگری فرمان ندهد و توقع و 
انتظار خدمت از دیگری نداشته باشد و خودش انجام کار خود دهد و 
همچنین با اهل خانه و با هرکه معاشر می شود سعی کند جورکش و 
بارش و خدمتگزار شود و اگر خادمی دارد از روی حکومت و فرمان دادن 
کاری به او رجوع نکند بلکه از روی نیازمندی به جدمت او,انجام کار را از 
او خواهد و اگر کسی راه و روش او برعکس انچه گفته شد باشد حتما به 
ی 
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ال رس ای ای اه 
فریضه. اصول کافی باب التسلیم ۱ 

اد ای اه یم ال یس ای ای تا 
کم ام الا ای ال سم شا 


وتصاغل اتضعة کنات الخه اگام ارات 24 

د رامق یات ای مالفا 
موکفا و حلبی العنز بیدی و لبس الصوف و التسلیم علی الصبیان. 

4 داهن لقی: ففیرا مسلما فشسلم علبه خلاف سلامه علی الفتن: ای 
الله رو جل هه عله عضان و سانلن الشعد کاب آلهه احکام العسرج 
باب 34 


دانستن طریقه بزرگان دین به چند روایت ت اشاره می شود: 


از انس بن مالک روایتست که گفت من ده سال رسول خدا صلی الله علیه 
و اله-وستلم وا خدمت کردم واذر آنن حدت نبا من اف نکفت. و تفر مود کار 
را که کرده بودم چرا کرده ای و کاری را که نکرده بودم چرا نکردی. 


و گفت از برای آن حضرت شربتی بوذ که..ية. ارخ افطار می فرمود و 
شربتی دیگر برای سحرش و بسا ار مر 
شربت بیش نبوده و بسا بود که آن شربت شیری بود و بسا بود که شربت 
آن حضرت ناتی نود که در اب آمیشته شته. نود. 


شبی شربت آن حضرت را مهیّا کردم آن بزرگوار دیر کرد,گمان کردم که 
بعضی از صحابه او را دعوت کرده اند پس من شربت ان حضرت را خوردم 
یک ساعت پس از نماز عشاء تنشریف اورد,از بعضی همراهان ان حضرت 
پرسیدم آبا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در جائی افطار کرد؟ 
گفت:نه.پس آن شب را بروز آوردم از کثرت غم بمرتبه ای که غیر از 
خداوند کس نداند از جهت آنکه آن حضرت آن شربت را طلب کند و نیابد و 
گرسنه ۹9 روز آورد و همان طور شد آن جناب از شربت پرسش نکرده و 
صبح کرد درحالی که روزه گرفته بود و تا به حال از من از آن شربت سوال 
نکرد و یادی از ان ننمود. 


پیغمبر امتیاز را دوست ندارد 


و نیز مرویست که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در سفری بود 
امر فرمود برای طعام گوسفندی ذیح کنند. شخصی گفت ذیح کردن آن با 
من دیگری گفت پوست کندن آن با من سومی گفت پختن آن با من حضرت 
فرمود:جمع کردن هیزمش با من.گفتند یا رسول اللّه ما هستیم و هیزم 
جمع می کنیم و به زحمت شما نیازی نیست.,فرمود:می دانم لیکن خوش 
ندارم که خود را بر شما امتیازی دهم بدرستی که خداوند کراهت دارد از 
بنده و را از رفقایش امتیاز داده است. 


و روایت شده که خدمتکاران مدینه بعد از نماز صبح ظرف های آب خود 
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را می آوردند که آن حضرت دست خود را داخل آن کند تا تبژک شود و بسا 
بود هوا سرد بوده و حضرت دست داخل انها می کرد و کراهتی اظهار نمی 
فرمود. 

تفه 


و نیز می آوردند خدمت آن چناب کودک صغیر را تا دعا کند برای او به 
برکت يا نام گذارد او را پس آن جناب آن کودک را در دامن می گرفت به 
جهت دلخوشی اهل او و بسا بوده آن کودک بول می کرد بر آن حضرت 
پس بعض کسانی که حاضر بودند بر طفل صیحه می زدند حضرت می 
فرمود بول او را قطع مکنید پس می گذاشت او را تا بول کند پس حضرت 
فارغ می شد از دعای بر او یا نامگذاری او پس اهل او مسرور می شدند 
که آن حضرت متاذی نشده و چون می رفتند حضرت جامه خود را می 
شست (1). 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با حذیفه یمانی در بیرون 
مدینه می خواستند غسل کنند حذیفه جامه ای را به دو دست گرفت و 
حائل قرار داد تا آن حضرت غسل کرد سپس آن حضرت جامه را گرفت و 
برای حذبفه حائل کرد تا غسل نماید, حذیفه گفت:پدر و مادرم قربانت 
چنین مکن.رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم نپذیرفت جز اینکه غسل 
کند و او را حائل شود و فرمود دو نفری که همراه باشند هرکدام رفیق تر 
است نزد خدا محبوب تر است (2) 


و نیز کنیزی در راه به آن حضرت عرض کرد سفارشش را به مولایش 
کند,ان حضرت همراه کنیز در خانه مولایش رفت و مولایش به پاس این 
افتخار او را ازاد کرد (3)و روایات در تواضع رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم فراوانست امیر الموّمنین علیه السلام فرمود پیغمبر صلی الله 
علیه و اله وسلم فرمود«هر مسلمانی خدمت کند گروهی از مسلمانان را 
خداوند برای او در بهشت به عدد آنها خادم قرار خواهد داد» (4). 
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1- 72) .منتهی الامال. 


یه النهار عله 1 تحه 16 4 
3- 74) .بحار الانوار جلد 5. 


4- 75) .ایما مسلم خدم قوما من المسلمین الا اعطاه الله مثل عددهم 
خداما فی الجنه. سفینه البحار جلد 1 صفحه 382 


نمونه ای از تواضع امیر المومنین(ع) 


سعید بن قیس همدانی گوید روز تابستانی پیش از ظهر امیر الممنین 
علیه السلام را دیدم که در سایه دیوار نشسته گفتم یا علی علیه السلام در 
این ساعت از خانه درآمدی و اینجا نشستی ؟ فر مود بیرون نیامدم مگر برای 
اينکه مظلومی را یاری کنم پا درمانده ای را فریادرسی کنم.ناگاه زنی 
پریشان و نالان رسید و گفت یا امیر المومنین علیه السلام شوهرم به من 
ستم کرده و قسم خورده مرا بزند بیا مرا از شرش خلاص کن. 


امیر المومنین علیه السلام سریزیر انداخت و بلند کرد و می فرمود و اللّه 
حق مظلوم را خواهم گرفت و فرمود :ای زن خانه ات کجاست؟ گفت :؛فلان 
محل,پس امام علبه, السلام:با او رفت: تا در خانه آنتن آمام غلبه: الشلام بز 
اهل خانه سلام کرد جوانی بیرون امد به او فرمود:از خدا بترس زنت را 
ترسانده و از خانه بیرون کرده ای. 


جوان گفت:ترا چکار به اين ماجرا به خدا قسم برای حرف تو زن را آتش 
می ز نم. 


امام علیه السلام شمشیر را بلند کرد و فرمود:من ترا به معروف امر می 
کنم و از منکر نهی می نمایم و تو معروف را برمی گردانی یا توبه کن یا 
ترا می کشم,مردم دور امام علیه السلام جمع شدند جوان پشیمان شد و 
خود را بر دست و پای امام علیه السلام انداخت و گفت:عفوم فرما به خدا 
قسم از زن راضی شدم و او را از خود خوشنود خواهم کرد و برایش خاکی 
می شوم که بر من قدم گذارد,امام علیه السلام عفوش کرد و شمشیر را 
در غلاف نمود و به زن اندرز داد و فرمود:شوهرت را خشمگین مکن که 
چنین شود و او را در خانه اش جای داد.سیس حمد نمود خدای را که او را 
به اصلاح بین زن و شوهر موفق داشت (1). 


تواضع نسبت به یتیمان و بیوه زنان 


روزی آفنز الضهنین زتی را خید که نی اب به دونش کشتندم آن- از او 
گرفت و به دوش خود کشید و همراهش رفت و از حالش پرسش نمود 
گفت:شوهرم 
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را علی علیه السلام به بعض غور(مرزها) فرستاد و کشته شد و چند طفل 
یتیم باقی گذارده و مالی هم ندارم و بناچار برای معیشت بتیمان خدمت 
مردم می ۵ 


تام غلیه اتسلام تا در خانه این رفس مش را به امداد هد کشت 


فردا زنبیلی پر از طعام برداشت و به خانه آن زن رفت شخصی به امام 
رسید ۳ 1۷ را به من د هید بیاورم, فرمود:وزر مرا که برمی دارد 
روز قیامت.و چون به در خانه رسید و در زد زن گفت:کیست؟فرمود همان 
پنده ای که دیروز مشک را با تو آورد در را باز کن که طعام برای بچه ها 


اوردم. 
رن کفت؛خدا از فقو راضی باد و بین هن وعلی علیه الشلام حکم کند: 


امام علیه السلام وارد خانه شد و فرمود:دوست دارم ثواب برم يا اینکه آرد 
کن و من نان خمیر کرده می پزم. 


زن گفت من در پختن نان آشناتر و تواناترم شما بچه ها را نگاهداری کنید 
تا من فارغ شوم پس مشغول خمیر کردن شد و امام گوشتی را که همراه 
آورده بود مشغول طبخ آن شد و از گوشت و خرما و غیر آن در دهان بچه 
مت ات تا را سل هی اه ۰ 


است. 


و چون نان ها آماده طبخ شد زن گفت ای بنده خدا تنور را برافروز. امام 
علیه السلام تنور را روشن کرد و چون شعله برافروخت و گرمی آن در 
ورگ آنر کر موف کت با کل یط لام سح رات ان 
را که اینست جزای کسی که در کار یتیمان سستی کند پس زن همسایه 
سوت متام ساسا وا ان ون روا مس نوا ان 
المومنین علیه السلام است,پس زن شرمنده شده بسرعت خود را بر قدم 
اقام علبه الملام آنداختو نت رف رسای که اه فه داریا ار 
الموّمنین.امام علیه السلام فرمود:بلکه من شرمسارم که در کار تو کوتاهی 
کردم 77. 


حضرت سجاد در سفر خدمتگذار بود 


امام صادق علیه السلام فرمود:امام سجاد علیه السلام سفر نمی کرد شکر 
با انهائی که او را نمی شناختند و با همسفرهای خود شرط می کرد که 
خدمتکار انان باشد در انچه لا زم دارند. 


در سفری که برای همراهانش خدمت می کرد یک نفر امام علیه السلام را 
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شناخت به آنها گفت می دانید این آقا کیست؟ گفتند نه, گفت او علی بن 
الحسین علیه السلام است پس آنها خود را بر قدم او انداختند و دست و 
پایش را می بوسیدند و گفتند ای پسر پیغمبر علیه السلام خواستی که ما 
هه آ میرم خوه :نو یم اگر بدست و يا زبان ما به شما جسارتی می شد 
هش ور طلا کت وید را رکفت را : به ما نشناساندی؟ 


خاطر سول خدا صلی اللة: علبه و آله:فسام .مرا اختران تضودنم تخد که 
خود را سزاوار نمی دانستم پس ترسیدم خود را به شما معرفی کنم و 
شما هم با من چنین معامله کنید و تیاه نوم ووزشت تر دارم (1). 

و رفتار آن حضرت با اهل خانه و غلامان و کنیزانش در جلد 11 بحار موجود 
استو تنعل آها غوختب طول کلام هی :شون 


کت 
صدرنشینی را نخواهد 


یعنی در هر مجلسی که وارد می شود نخواهد که بالای آن مجلس یا بالا 
دست دیگری بنشیند مگر درصورتی که جز آنجاءمحل خالی نباشد یا اينکه 
صاحب منزل او را آنجا نشاند و روایات در این مقام فراوانست و به چند 
روایت ت اشاره می شود: 

حضرت صادق علیه السلام فرمود:«هرکه به کمتر از شرافت مآبی و 
صدرنشینی خوشنود باشد خدا و فرشته ها پیوسته بر او رحمت فرستند تا 
از ان مجلس برخیزد» (2). 

«و نیز فرمود:چون رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به منزلی وارد 
می شد در نزدیک تر محل به او که وارد می شد می نشست (یا اينکه دم 
در می نشست)» (3). 


«و نیز فرمود:از تواضع این است که در نشستن پائین مجلس راضی 
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1- 78) .سفینه البحار جلد 1 صفحه 382. 


بصلون علیهحتی بقوم. 0 و 
90-3 ان رسول الله ضلی: الله علیه و اله شاه ادخ قزر لا قوف 
ادنی المجلس الیه حین یدخل.اصول کافی باب الجلوس 


باشی (1). 


دقرم تاو استی ار تواضغ استه که مردی به حانی »تشد کم پست خر از 
مقام شرافت او است» (2). 


«رسول خد | صلی الله علیه و آله وسلم فرمود؛هروقت کون از شما در 
مجلسی وارد شدید نزد نفر اخر بنشینید» (3). 


و نیز فرمود:هرگاه یکی از شما وارد مجلس شد و برادرش نزد خود برای 
او جا داد باید بیذیرد و کرامت ت او را رد نکند و اگر کسی برایش جا نداد 
هرجا که جا باشد همانجا بنشیند. 


«به امام صادق گفته شد آیا این همه خلق آدمند؟ فرمود نداد از اتها شیف 
را که مسواک کردن را ترک می کند و در جای تنگ چهارزانو می نشیند» 
(4). 


4 


ور ای شرت اولح ی اه هد ال سوام ی اه اه 
السلام دستوراتی رسیده که بر طالب نجات و سعادت.دانستن و عمل 
ار ی 
آلعزه فی الشتفر و العصر کمور ص166 بات ارات معاهرت زز ار 
ائمه علیه السلام نقل کرده است مراجعه شود و در اینجا , به نقل چند 
روای هه که وک مت ام نا یو رو تم ضا عفر شوه 


حضرت رضا علیه السلام فرمود:«تواضع ایننست که به مردم احترام کی و 
به مردم آن را بدهی که دوست داری به تو بدهند»(یعنی ان طوری که 
دوست داری مردم با تو رفتار کنند با مردم همان طور رفتار نما)و در 
حدیت دیگر راوی گوید گفتم اندازه تواضعی که چون بنده ای بجا آورد 
متواضع است چیست ؟در پاسخ فرمود: :«تواضع درجاتی دارد از آن جمله 
اینکه مرد اندازه خود را بداند و ان را در جای شایسته بدان فرود اورد و 
دلی سالم داشته باشد و نخواهد به کسی چیزی دهد جز 
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وشن ال ام ری فا دون لاصو امن رات 
۱ 


ملوس 
2 ان فش ناشن الرخل ی فاص کافی سا 
الجلوس 
وان اه کش هلا فایاس ها اف ای شفعه الخاد. 
۳ 1 صفحه 169 ر 
4 84) .قیل لصادق علیه السلام آ تری هذا الخلق کله من الناس قال علیه 
الشلام الق تیم التاری تاستوای و اآلمیوه فی موضم ااسی سفیته الیحار 
ج 1 ص 169. 


آنچه خواهد به او داده شود اگر بدی از کسی دید به خوبی آن را جلو 
گیرد.خشم خود فروبرد.از مردم گذشت کن باشد و خدا احسان کننده ها را 
دوست دارد» (1). 


بدی را به نیکی پاسخ ده 


خواننده عزیز در جمله«ان رأی سینه در آها بالحسنه» از ز کلام امام دقت نما 
که می, فرماید«بدی. را به یکی دفع می. کنند»بنین آیا در عمر خود گاهی 
چنین بوده ای که اکز از کنر بدی دیدی در برابرش نیکی کنی درحالی که 
خداوند در قران مجید به ان امر فرموده و اینکه هرکس این خصلت در او 
باشد از مقام انسانیت و علم و ایمان بهره ای بزرگ دارد می فرماید:«و 
دور می کنند بدی را به نیکی» (2)و«رد کن بدی را به آنچه بهتر است» 
(3)یعنی احسان کن زیرا عفو حسن است و احسان احسن و همچنین می 
فرماید:«نیکی و بدی یکسان نیست و تو(ای پیغمبر صلی الله علیه و اله 
وسلم )جفاکار و سفه کار را بخ انتخه ثبی. تر اشست(یفتی غصتب: ۱ به حام 
سکن وه کاه دا چم عموو لغو داب تغافل و سخن باطل را ,: به کلام 
حق)پاداش ده که در این صورت آن کس که میان نو و و او دشمنی است 
گوئی دوستی است(همچون)یار و بدل نزدیک و داده نشود این خصلت نیک 
مگر , به آنان که شکیبائی نمایند و خود را از خشم و انتقام نگهدارند و عطا 
کرده نشود اين خوی نیکو مگر کسی که صاحب بهره بزرگی از علم و 
ایمان باشد» (4). 


چهار چیزی که از تواضع است 


امام صادق علیه السلام فرمود:«از تواضع اینست که در نشستن به پائین 


مجلس 
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1 85) ,التواضم ان تعطی الناس ما تخب آن نطاء و فی خدیت آخر قال 
قلت ما حد التواضع الذی اذا فعله العبد کان متواضعا فقال:التواضع درجات 
منها ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم لا یحب ان یأتی 
الی احد الامثل, ما یوّتی الیه ان رأی سیثه درآها بالحسته کاظم الغیظ عاف 
2 86) ۲ یالکسته اس ۰ سوره 13 آیه 22 

3- 87) . اوق یالیی هی أَْسَنْ السٌَه . سوره 23 آیه 9 _ 


4 88) . لا تشتوی الْحسَتَة و لا السَتة اقَ 


بیتک ق بیته بیِتة عَداوه که وَلینٌ حمیم و ما بلقاها 
دوع یم . سوره 41 ایه 34 و 35 


ی هی احْسَن قلدّا الذٍی 
الذین صبرّوا و ما یلفاها الا 


راضی باشی و به هرکه برخوردی سلام کنی و مجادله را وانهی گرچه حق 
با تو باشد و خوش نداشته باشی که ترا به پرهیز گاری بستایند» (1). 


در این حدیث امام علیه السلام چهار چیز را از تواضع دانسته, نخواستن 
صدرنشینی و ابتداء به سلام و ترک مراء و نداشتن حبٍ مدح و جز مراء در 
کته شرح داده شد و چون داز نستن مراء ضروریست زیرا موجب شقاوت 
دنیوی و اخروی است و ترک ان سبب سعادت دو جهانی است بنابراین 
بطور اختصار شرح داده می شود. 


مراء ایراد کردن و اعتراض نمودن و طعن زدن در سخن دیگریست در لفظ 
یا معنای آن سخن.به قصد خوار کردن و سبک کردن گوینده و اظهار دانائی 
و زیرکی خود و به سبب کبری که دارد در اعتراض خود لجاجت کند و از 
رأی خود برنگردد و به اصطلاح حرف خود را به کرسی نشاند خواه سخن 
گوینده در مساله علمی دینی یا غیر دینی باشد پا خبر از واقعیات عادی و 
موضوعات جزئی باشد مانند اينکه گوینده ای می گوید از شیراز تا اصفهان 
هشتاد فرسنگ است و این شخص برای اظهار اطلاع خود و سبک کردن 
گوینده و نادانی او می گوید خیر این طور نیست بلکه نود فرسنگ است یا 
می گوید فلان شهر فلان مقدار جمعیت دارد و این شخص بر سخنش ایراد 
می گیرد و می گوید تو بیخبری,من در تاریخ و جغرافیا چنین و چنانم و 
جمعیت هر شهری را داناترم. 


اگر در حالات مردم دقت شود دانسته می گردد که بیشتر نزاع های خانواده 
ها و مردمان با یکدیگر و دشمنی ها و تفرقه ها بیشتر از مراء سرچشمه 
می گیرد یعنی هر نزاعی که بین دو نفر و بیشتر مشاهده می شود اگر از 
سبب اصلی آن .وازسف: شود غالبا سخنانی بوده که در بینْ آتها واقع شده و 
موجب کدورت و نگرانی گردیده تا به اینجا کشیده و مراء هم بر سر امر 
موهومی بوده بمانند ان شخص که نامش عمرو بوده و وارد مدرسه شد 
استاد نحوی برای شاگردها مثل می زد که(ضرب زید عمروا)یعنی زد زید 
عمرو راءناگاه ان شخص که نامش 
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1- 89) .من التواضع ان ترضی بالمجلس دون المجلس و ان تسلم علی 
من تلقی و ان تترک المراء و ان کنت محقا و ان لا تحب ان تحمد علی 
التقوی. اصول کافی مترجم ج 3 ص 190 


عمرو بود خشمگین شده فریاد کرد زید را چه جرآت است که مرا بزند؟و 

به استاد حمله کرد استاد دانست که مرد احمقی است و فساد می 
کنژر کف ای مرد من اشتباه کردم باید بگویم(اعطی زید عمروا درهما)داد 
زید به عمرو درهمی اینک درهم را به تاوان بگیر و برویعنی حرفی در 
ترآنر خر فان ادان هم و ای سم هت 


مراء هم مسلما حرام است 


براستی کسی که مراء خوی او باشد بمانند سگ درنده ایست که دامن و 
پای هر رهگذری را به دندان می گیرد,حرمت شرعی مراء مسلم است 
زیرا علاوه پر روایات بت از آنها ات و تحقیر 


از اين بیان دانسته می شود که در حرمت مراء فرقی نیست که مراءکننده 
محق باشد و ایرادش درست و بجا باشد پا اینکه مبطل و اعتراضش بیجا و 
بیمورد باشد زیرا در هر دو صورت اهانت و ایذاء است و در اصول کافی 
دوازده حدیث در این باره نقل کرده که به ذکر دو حدیث آن اکتفاء می 
شود. 


از مراء بپرهیزید که تیرگی می آورد 
«امیر المومنین ۳ فرمود : بپر هیزید از خودنمائی در بجّت و ستیزه 


گری زیرا اين هر دو دل ها را بر برادران دینی تیره و بیمار کنند و نفاق و 
دوروئی در دل ها بکارند و ببار آورند» (1). 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:سه چیز است که هر که خدا 
را با داشتن انها ملاقات کند به بهشت رود از هر دری که خواهد:هرکه خوی 
او خوبست و از خدا در نهان و اشکار بترسد و مراء و جدال را ترک کند 
گرچه حق با او باشد» (2). 
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1- 90) .ایاکم و المراء و الخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان و 


2 تین لقی الم خر وج ,من دخل الشنه تن ام تایه شاه من 
خی اه ی الله الععیت کر ۱۱ ۱۱ 0۱ 24 
او ال از 2 


جدالی که خودنمائی نباشد خوبست 


هرگاه جدال در مسئله دینی.اعتقادی يا فرعی باشد و غرض از جدال 

خودنماثی و اظهار فضیلت خود و اهانت و تحقیر دیگری اصلا نباشد و تنها 

به قصد اثبات حق و پاری حقیقت و ارشاد و هدایت خلق باشد ضرری 

ندارد بلکه گاهی واجب می شود و اين همان جدلی است که در قرآن مجید 
به آن امر شده است (1). 


جدال و مخاصمه در طلب حق 


و اما جدال و مخاصمه در مطالبه حق.یس اگر خود را اولا به یقین صاحب 
حق داند و مظلوم بیند و ثانیا برای رسیدن به حق خود مجادله کند نه از 
روی عناد و دشمنی و ثالثا به مقدار لازم مجادله نماید و رابعا در ضمن 
تا فعل موه آمی شا شاسد ‏ تانساستی ام لام معا اف که 


پس اگر در محق بودن خود شک دارد يا اینکه غرض از مجادله, عنادورزی و 
رو ره ان ار 
می گوید من می خواهم فلانی را اذیت کنم,بینی او را به خاک مالم و من 
اعتنائی به طلب خود ندارم وقتی که او را ذلیل کردم و مالم را گرفتم آن 
را دور می اندازم پا اینکه در ضمن مجادله طرف خود را بشتم پا ضرب با 
تهمت و ماتند اینها آزاز رساند.یا اینکه پیش از نج لازم و مجادله بر او 
فشار اورد پس مجادله در تمام این موارد حرام است هرچند واقعا حق با 


و حکمی که گفته شد درباره وکیل در مرافعه و مخاصمه جاریست یعنی 
ام وتو ور ی ی ی ی ثابت 

و اگر کرد کار باطل و حرامي انجام داده و گرفتن حق الوکاله اش 
۱ و 0 
دیگر از جهت جدال مانعی ندارد. 


و چون تجاوز نکردن در مطالبه حق بسیار مشکل است اگر انسان عاقل از 
اصل مجادله در طلب حق خود صرفنظر کند در امان تر خواهد بود جز در 
مواردی که 
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عقلا با شرعا مطالبه حق واجب شود آنگاه باید شرطهائی که ذکر شد 
رعایت نماید. 


ماما بت اسان خرس مرن الم اه السام را ند 
خوره گذر کرد و سوار بر الاغی بود و آنها چاشت می خوردند و از او دعوت 
به چاشت کردند در پاسخ فرمود:براستی اگر روزه دار نبودم با شما هم 
خوراک می شدم و چون به خانه خود رفت فرمان داد(فردای ان 
روز)خوراکی بسازند و خوب بسازند و از انها دعوت کرده و نزد او چاشت 
خوردند و خود با انها چاشت خورد (1). 


مستفاد از روایات آنست که هرجا شکستگی و درماندگیست محل رحمت 
حضرت ارحم الراحمین است و در این مواضع هر اندازه انسان متواضع و 
افتاده باشد مشمول رحمت و اجر الهی خواهد شد بنابراین در برابر 
بیماران و مصیبت زدگان و تهیدستان باید متواضع و افتاده شد و با آنها 
همدردق کرد و آگر بتواند دلشان را بدست اوردو آنها زا دلشاد سازد ینس 
اجر عظیمی بهره اش شده است. 


از اینجا است که روایات بسیاری در فضیلت و لزوم عیادت بیمار رسیده و 
اینکه تحفه و هدیه ای برای بیمار همراه برد و نزد او به حالت حزن نشیند و 
به سخنان او گوش دهد و از او التماس دعا کند. 


جاهائی که علی(ع)تواضع می کرد 


«امیر المومنین علیه السلام در پنچ موضع پابرهنه راه می رفت و نعال خود 
را بدست چپ می گرفت:روز عید فطر و قریان و جمعه و نزد عیادت بیمار 
و تشییع جنازه و می فر مود اینها جاهائیست که مورد نظر رحمت خداوند 
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2 94) .ان علیا علیه السلام کان یمشی فی خمسه حافیا و یعلق نعله بیده 
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و دز اضول کاقی باب ادخال السرور قلی, الخومتیرن شانزدم: حصی نقل 
که که بقل کی ار ابا فاعت می شوه 


دل شاد کردن مومن از آثار تواضع 


«امام باقر علیه السلام فرمود: لبخند مرد در روی برادرش حسنه است و 
دور کردن خار و خاشاک از وی حسنه است و خدا پر ستیده نشده به کاری 
که محبوب تر باشد نزد خدا از شاد کردن دل مومن» (1). 


مراد از(صرف القذی عنه)انست که هر نوع ناراحتی و رنج و سختی که 
مومن دارد برطرف سازد و او را دلشاد کند مثلا بیمار است او را پرستاری 
و درمان کند اگر بدهکار است بدهیش را بپردازد اگر ستمدیده شده 
برایش دادخواهی کند اگر تهیدست است او را در ثروت یاری کند و خلاصه 
دلجوئی و دل شاد کردن مومن دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند 
است و خداوند آن عمل را به بهترین صورت ها مصوّر می کند و ساعت 
مرک به صاحبش به کرامت ات یو ای با ی ۲ 
در قبر که باز بشارتش دهد و هنگام محشر بشارتش دهد و در هر هول و 
هراسی او را مزده دهد و با او است تا به بهشت رسد و این 
من نان وداست: آشت تا که ان کارها ۱۳0 7 
ضد تکبر است که اثرات درخشان آن یادآوری شد. 


تواضع در سفر برای ذمی 


از امام صادق علیه السلام از پدرانش مرویست که امیر المومنین علیه 
السلام با یک ذِمی (یهودی يا نصرانی)هم سفر شد و آن ذمی به آن حضرت 
گفت ای بنده خدا به کجا می روی؟در پاسخ فرمود:به کوفه می روم و 
چون ذمی به راه دیگری که مقصد او از آن راه بود میل کرد.امیر الموّمنین 
علیه السلام هم بدان راه میل کرد و آن ذمی گفت مگر نگفتی که به کوفه 
خواهی رفت ؟ فرمود:چرا,عرض کرد راه کوفه را رها کردی, فرمود:می 
دانم, گفت:چرا با من بدین راه میل کردی؟با اینکه این را 
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ما اه ال ارو ی ا تسوا اه 
مترجم ص 288 


می دأنی؟فرمود "این از کمال خوش رفاقتی است که مردی رفیق راه خود 
را هنگام جدائّی چند گامی بدرقه کند پیغمبر ما بما چنین دستور داده اذمی 
پیعمبر شما چنین دستور داده ؟ فرمود :آری, آن ذمی گفت : البته هر که 
پیروی از آن حضرت کرده بخاطر اعمال بزرگواری او بوده است من تو را 
گواه می گیرم که بر کیش توام و آن ذمی با امیر الممنین برگشت و چون 
او را شناخت اسلام آورد (1). 


از این حدیث دانسته می شود که تواضع امیر المومنین علیه السلام سبب 
هدایت ان شخص ذمی شد و نیز دانسته می شود حق رفاقت و همسفری 
مطلق می باشد یعنی رفیق از هر ملتی که باشد و هر کیشی داشته باشد 
باید با او تواضع کرده و حق صحبت را اداء نمود هرچند مسلمان نباشد 
مانند والدین که در هر کیشی و هر طریقه ای که باشند تواضع برای انها و 
ادا ء حقشان واجبست. 


و نیز مانند همسایه که باید رعایت حقش بشود هرچند مسلمان نباشد و نیز 
مانند بزرگتر و محترم هر قومی که باید او را گرامی داشت و برایش 
تواضع کرد در هر ملتی که باشد چنانکه عدی بن حاتم پیش از انکه 
مان نود حون بر ک له طی ,بووه وس سول کدا صلی الله یب و 
آله وسلم وارد شد آن حضرت رداء خود را از دوش برداشت و برایش 
فرش کرد که بر خای. ننشیند و اه اذب کرنه ویر آن شنت و همین 
واه سول دا صلی اه یه و الفمفام فسله اسلا امرخ شنه. 


امام صادق علیه السلام به مردی از اهل مدینه نگریست که برای عیال خود 
چیزی خریده بود و با خود می برد و چون حضرت او را دید شرمنده شد 
امام علیه السلام به او فرمود:این متاع را برای عیال خود خریدی و بدوش 
خود کشیدی تا برایشان ببری به خدا سوگند اگر مردم خورده گیر مدینه 
نبودند من دوست داشتم چیزی برای عیال خودم بخرم و بدوش خودم 
برایشان ببرم. 


از این حدیث دانسته می شود که لوازم زندگی از بازار خریدن و با خود به 
خانه بردن تواضع را زیاد می کند و در روایت دیگر , به. ان. اضر تدم و اضاخ 
علیه السلام این کار را دوست می داشت و چون به حسب وضع زمان این 
کار برای امام علیه السلام وهن و خواری بود بجا نمی اورد. 
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تواضع در پوشیدن لباس زبر و ارزان 


بمانند پوشیدن لباس زبر و کم قیمت که برای زیاد شدن تواضع سود مند 
است و ائمه علیه السلام آن را دوست می داشتند و چون بحسب وضع 
ژمان مناشتب. آنها تبودم:بلکة. لباسن شهرت می شده آنترا ری .هی کردند 
در کتاب کشف الغمه است از سفیان ثوری که گفت وقتی به خدمت امام 
صادق رفتم حضرت جبه ای از خزدکن و ردائّی از خز در بر داشت من از 
روی تعجب به آن حضرت نگریستم فرمود؛:ای ثوری چه شده که در من 
نظر می کنی شاید تو از آنچه در بر من می بینی تعجب می کنی,عرض 
کردم ای پسر پیغمبر اين لباس,لباس پدران تو نیست. 


فرمود:ای ثوری آن زمان زمان سختی و تنگی و تهیدستی بود و پدران ما 
بقدر تنگدستی خود عمل می کردند و این زمانیست که وسعت بهم رسیده 
پس دامن جبّه خود را دور ساخت و در زير آن جبّه ای از پشم سفید بود که 
دامن آن کوتاه تر بود فرمود :ای توری ما می پو شیم این را(لباس پشمینه 
را)برای خدا(یعنی تواضع با پروردگار)و آن را(یعنی لباس خز را)از برای 
شما و آنچه از برای خداست پنهان می داریم و آنچه از برای شما است 


تواضع عیسی(ع)برای حواریون 


«عيسي بن مریم علیه السلام فرمود:ای گروه حواریین مرا به شما حاجتی 
تا اد ات روا اقا اس ی 
السلام برخواست و پای آنها را بوسید(و در نسخه دیگر شست) گفتند ما 
خود سزاوارتر بودیم که پای بشوئیم(یا پایت را ببوسیم)ای روح 
ال ار سر ی ارآ ما ۱ 
اندازه فروتنی کردم تا شما هم پس از من فروتنی کنید نسبت به مردم 
مانند فروتنی من برای شما 


نه بوسیله تکبر و همچنان در بیابان هموار زراعت می روید نه در کوه» 
(1). 
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لی قالوا قضیت حاجتک یا روح الله فقام فقبل (فغسل)اقدامهم فقالوا کنا 


نحن احق بهذا یا روح ال فقال علیه السلام ان احق الناس بالخدمه العالم 
اتفا خواضعت. هکدا 


دانایان به تواضع کردن سزاوارترند 


افراد بشتر است چکوته نهایت درجه تواضع که بالاتر از آن تضور تمی شنود 
ِ بوسیدن پا شستن پا است برای اصحاب و پیروان و زیردستان خود 

و این کار را ابتداء نکرد بلکه از ایشان نخست اذن گرفت و آن را 
۹ خود قرار داد و چون حواریین گفتند ما باید چنین تواضع کنیم نه شما 
ان حضرت در جواب فرمود:عالم از تمام مردم به تواضع کردن سزاوارتر 
است و اینکه فرمود تواضع کردن حق عالم است از چند جهت می باشد 
یکی اینکه عالمی که حقیقت امر بر او آشکار شد و خود و همه را به 
۱ ۳۳ ۳ 
صفات امام علیه السلام بیشتر و زیادتر بودن صفت تواضع او است از 
سایر مردم و فروتنی امام علیه السلام تا جائیست که در دعا عرض می 
ند« من کمترین کمتران و خوارترین خوارتران و مانند ذُژه بلکه کمتر از 
نم >*. 


ای ما ار 


و نیز چون عمل عالم مورد اقتداء پیروانش خواهد شد پس باید متواضع 
شود ۳ پیروانش یاد گیرند و آنها هم به این خوی << 
چنانچه حضرت مسیح علیه السلام به حواربین فرمود:با شما چنین کردم تا 
شما هم پس از من با مردم چنین باشید. 


و اینکه فرمود:به تواضع حکمت آباد می شود اشاره به ایننست که دانش 
حقیقی گاهی نصیب می شود که آئینه دل انسانی از کدورت و ظلمت 
خودبینی و کبر و نخوت و مانند اینها پاک شود و بجاي آنها از 
فروتنی و | فناد کی نمی و ماه آنتها تشن کرده تا عکست: در آن تفر 


بندد. 
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شاگرد هم باید متواضع باشد 


ناگفته نماند چنانکه عالم از جهاتی که گفته شد باید متواضع باشد متعلم هم 
باید در برابر عالم متواضع گردد و برای مقام علم که خدا بزرگش داشته 
را 
وظیفه شناس باشد و به وظیفه خود عمل نماید. 


شعبی گوید زید بن ثابت بر جنازه ای نماز خواند پس استر او را آوردند تا 
سوار شود و برگردد ابن عباس رکاب استر را گرفت تا سوار شود زید 
گفت:ای پسر عم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین مکن,ابن 
عباس گفت:به ما امر شده که با علماع و بزر کان تواضع کنیم.یس زید 
دست ابن عباس را بوسید و گفت به ما هم امر شده که با اهلبیت پیغمبر 
لیف الله یه و الم مسام تواصع کیرس 


و خلاصه وظیفه هر دانائی آنست که بداند دانائی او عطائیست الهی که 
بدون استحقاق به او داده شده پس در برابر نادان باید تواضع کند و بر او 
ترحم و شفقت و دلسوزی و سعی در دانا شدنش نماید چنانچه وظیفه 
نادان خضوع و افتادگی و پذیرش در برابر دانا است و هرچند به حسب 
ظاهر آن دانا نام و نشان و شهر تی نداشته باشد برای دانشسش تواضع کند. 


تعلیم حسنین وضو را به پیرمرد 


وقتی امام حسن و امام حسین علیه السلام بر پیری گذشتند که وضوء می 
گرفت و نیک انجام نمی داد آن دو بزرگوار در مسئله وضو با یکدیگر گفتگو 
کردند سپس به آن پیرمرد فرمودند:ما دو برادر وضوء می گیریم و تو بین 
ما حکم نما که کدام بهتر وضو می گیریم پس هر دو سرگرم وضو گرفتن 
شدند و پیرمرد نگاه می کرد سپس فرمودند:وضوی کدامیک از ما بهتر 
بود؟ 

پیرمرد گفت:وضوی هر دو نیک است لکن این پیر نادان بود که نمی دانست 
و وضوی درست نمی گرفت و اینک به برکت شما یاد گرفت و بوسیله 
شفقت شما بر ات جدتان آگاه شد و بر دست شما توبه کرد (1). 
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بلندی از آن یافت کو پست شد 


«امام صادق علیه السلام فرمود :"براستی در آسمان دو فرشته اند که بر 
بندگان گماشته شده اند هرکه برای خدا تواضع کند او را بالا برند و هرکه 
تکبر کند او را پیست کنند» ().و براستی آنان که بوسیله تواضع, خدا| 
این بحت به نام مبارک حضرت سید الشهداء علیه السلام پایان یابد خواننده 
عزیز را متوجّه حالات اصحاب ان حضرت و اینکه به سبب تواضعشان برابر 
امام علیه السلام آقای شهیدان اوّلين و آخرین شدند و برای تذکر از تواضع 
دو نفر آنها یادآوری می شود. 


حرٌ بن یزید ریاحی اوّل مرتبه ای که به امام رسید ادب نمود و سلام کرد و 
پس از ساعتی گفتگو موقع نماز ظهر شد. 


امام علیه السلام فرمود:من با اصحاب خود نماز می خوانم تو هم با 
لشکرت نماز بخوان. 


عرض کرد آقا با بودن شم من علی حده نماز بخوانم یس به امام علیه 
السّلام اقتداء کرد. 


ترجه د «ثکلتک تک » مادرت" به 0 بنشیند ۳ مانع می شوی ؟ح با 
کمال ادب عرض کرد اگر دیگری نام مادرم را برده بود جواب می دادم 
ولی چکنم که مادر تو فاطمه زهرا علیها السلام است. 


خلاصه این تواضع هایش وسیله عاقبت بخیریش شد بطوری که روز 
عاشورا خدا او را از گرداب هلاکت ابدی بلندش کرد و دستش را به دامان 


حسین علیه السلام رسانید و توفیق توبه اش داد.پس گویان و لرزان از 


علیه السلام فرمود؛سر بردار تو کیستی؟ 
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99 بان فی الشماع مگیم مه کلیة بالعیاد فقس ماه للم رقعام و عزه 
تگیر فضعاه: اضول: کافی,باتب التهاضع 


شود من حژم ایا توبه ام پذیرفته می شود؟ 


توفیق توبه اش داد و تواضع یک ساعته روز عاشورایش او را از هر گناهی 
پاک کرد و به درجه اصحاب سیدالشهدايیش رسانید (1). 


داستان ادم و ابلیس در برابر فرمان خداست چنانکه ابلیس از کبر یک 
ساعتش در برایر امر حق تعالی عیادت شش هزارساله اش باطل و 
و وا ات هدرگ رت 
آفریدگار به درجه اصطفاء رسید و مقام نبوت یافت. 


رگ رگست این اب شیرین و اب شور بر خلایق می رود تا نفخ صور 


غلام سیاه,بنده باوفا 


جون بن ای مالک مولی ابی ذر الففاری در مناقب گوید او بنده سیاه بود 
حسین علیه السلام به او فرمود ترا مرخص کردم که در پی آمدی عافیت 
جوی مبادا در اين زاه اسیتی. به تور تسنت,‌جون. کفت ای پسر بیغفیر ضلی 
۰ مسام سز در قراعی کاسه لش تما باتم در کی 

شما را تنها گذارم(یعنی نمک خوردن و نمکدان شکستن کار بیوفایانست)به 
خدا سوگند بوی من ناخوش است و حسب من پست و رنگم سیاه,آقا 
بهشت ‌ برای من دریغ داری تا بویم خوشر شود و جسمم شریف و رویم 
سفید گردد نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا خون من با خون شما 
آميخته گردد. 


و پنج نفر را کشت تا کشته شد و جزء شهدای کربلا گردید امام علیه 


السلام بر سر 
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ملحق بگفت ای شه منم ان عبد گمراه که بگرفتم سر راهت به اکراه دل 


دلدادگان عشق یزدان شکستم من به نادانی و طغیان ندانستم که این قوم 
ستمکار بود مقصودشان پیکار دادار خطایم بخش ای شاه عدوبند کنه. از 


بنده و عفو از خداوند یم عفو ار ل.شن وو لام کنه حر دیداد ان نامور گم 


او ایستاد و گفت:خدایا روی او را سفید کن و بویش را خوش گردان و 
حشر او را با نیکان قرار ده و او را با محمّد و آل محقّد صلی الله علیه و 
ای ان 


از امام باقر علیه السلام روایت است که پس از واقعه عاشورء مردم در 
آن میدان می آمدند و کشتگان را به و ات 


یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید 
بجائی که دریاست من چیستم گر او هست حقا که من نیستم 
چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید 
بلندی از آن یافت کو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد 
تواضع سر رفعت افرازوت تکبر به خاک اندر اندازدت 


الهم بحق الحسین و اخیه و جده و ابیه و امّه و بنیه و اصحابه و موالیه 
لوا نک علبهم. احمعین اجعلنا من العانعین الا شعین المتواضفین لی-و 
لاولیاتک اجمعین. 


پایان بحث کبر 
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برای دانستن تواضع تکوینی زمین کربلا به کتاب سفینه البحار جلد 2 صفحه 
5و تواضع تکویتی کوخ‌جووی نه اضول, کافی باب آلته آضم مزر احعة تتتوو 
و چون بحث تواضع طولانی شده از نقل انها خودداری شند. 

3- 103( . شهش فرمود کای عبد وفادار تو ازادی از این میدان پیکار تو 
تابع آمدی ما را براحت میفکن خویش را در رنج و زحمت غمین شد جان 
جون سخت پیمان بشه گفت این سخن با چشم گریان بپروردم بسی بی 
ونج و زخمت. ز بافیهانده ان خوان. تعفت تمی تتاسی. اي شه. آد. بلیشنی 
است قدا گشتن جزای کاسه لیسی است نسب باشد لیم و چهره ام تار 


تنم بی قدر و بویم همچو مردار بمن منت نه ای دارای گردون که گردد 
رشک مشک نافه ام خون بشیر عشق دادش این بشارت که خوش باد آن 
مقام کامگارت اجازت یافت جون با سعادت روان شد سوی میدان شهادت 


6.سوءظن 


اشاره 


سوءظن(بدگمانی و بدبینی)از گناهان قلبی و بیماری های روانیست که 
سبب بسیاری از گناهان نیز می باشد و کمتر کسی است که به این گناه 
آلوده نشود و سخت تر آنکه به گناه بودنش التفاتی نیست و چون آن را 
گناه نمی بینند از آن پشیمان نمی شوند و آن را ترک نمی کنند و چون بر 
آن اصرار ورزند اگر بر فرض صغیره بوده کبیره می شود و اگر مشمول 
ای اه ار نو 

بر هر مسلمانی واجیست حرمت بدکمانی را بداند و خود را به آن. آلوده 
۳ اگر آلوده شد فورا از آن توبه کند چون توبه واجب فوری است 
بنابراین معنی سوءظن و انواع آن و دلیل حرمت و راه درمان آن باید ذکر 
شود. 


معنای سوءظن 
هر گفتار و کرداری که از دیگری شنیده يا دیده می شود بر دو قسم است: 


1-خوبی با ند ان کفتار .و کرداز و درستی.ه یا تاذرستین نیت ضاحت: آن 
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انسان به چشم خود ببیند دیگری را که شيشه شرابی که یقین دارد 
شا ها ای ادا ای یازور رو 
بااشد و او را از خواندن نماز پادآوری کند و نخواند پا اینکه جماعتی که 
عقل, اتفاقشان را بر دروغ محال بداند خبر دهند که دیدیم فلان کس فلانی 
را کشت و به طور کلی هرگاه زشتی گفتار یا کردار و بدی نیت شخصی 
آشکار شد و احتمال صحت اصلا داده نشد پس اگر در دل بدی آن شخص 
را جای بدهد و به آن معتقد شود جایز و صحیح است. 


2-گفتار یا کردار دیگری يا خوبی و زشتی ان يا نیکی و بدی نیتش هیچکدام 
یقینی نباشد و هریک از خوبی و بدی احتمال داده شود مثلا بوی شراب از 
دهان کسی احساس می کند احتمال دارد که از روی علم و عمد تتتر اند 
خورده باشد چنانچه احتمال دارد فراموش کرده باشد يا ندانسته خورده 
باشد يا دیگری به زور به او خورانده باشد و مانند اینکه دید کسی از ظهر 
تا غروب نماز نخواند و احتمال می دهد عمدا نخوانده باشد.چنانچه احتمال 
دارد فراموش کرده باشد. 


همچنین کسی که از خانه زن بدکاری بیرون بیاید احتمال دارد برایر کار 
ناروا رفته باشد و ممکن است اشتباهی رفته باشد يا برای ملاقات دیگری 
که تا را ای ها ی اه 


و نیز مانند اینکه جماعتی بگویند فلانی فلان کار ناروا کرد.محتمل است 
درست گفته باشند چنانکه ممکن است اشتباه کرده باشند پا از شخص 
مغرضی این خبر را شنیده باشند و باور کرده و خبر می دهند و به طور 
کلی هر گفتار و کرداری که از مسلمانی دیده یا شنیده می شود و احتمال 
درستی آن داده شود حمل کردن آن بر فساد و معتقد شدن به آن حرام 
است تا جائی که اگر شخص عادلی به زشتی کار دیگری خبر داد نباید آن را 
باور کند و به آن معتقد شود بلکه باید بگوید شاید بر او مشتبه شده یا از 
جماعتی شنیده و از گفته انها علم پیدا کرده و خلاصه از قول عادل نباید به 
مسلمانی بدبین شود و ان عادل را هم فاسق نداند که غیبت مسلمانی را 
کرده و غیبت کردنش را بر مواردی که از حرمت غیبت استثناء شده حمل 
نماید مگر اینکه قابل حمل به صحت نباشد در این صورت باید او را وادار 
به توبه کرد. 


و نیز مانند اینکه عبادتی مانند نماز,روزه,حج و انفاق از مسلمانی به بیند پا 
بشنود و احتمال دهد که از روی ریاء و خودنمائی بوده چنانچه احتمال 
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دهد که از روی اخلاص و به غرض خدائی بجا آورده است پس اگر احتمال 
دوم را رها کند و بهمان احتمال نخستین معتقد شود به مسلمانی بدبین 
شده و آن حرام است چنانچه ذکر خواهد شند. 


و آنچه هت شد سوءظن ره < خلق در امور عبادتی و تتکف و زشتی شرعی 
بود و اما سوءظن در عادات. 


حمل بر فساد در گفتار و کردار عادی 


به اینکه گفتار و کردار عادی دیگری را به فساد و نادرستی غرض حمل 
نماید مثلا مردی را با زنی می بیند و آن ملاقات را حمل بر فساد کند پا 
7 
زن بدبین شود يا بچّه در خانه چیزی بگوید و آن سبب بدبینی او گردد یا 
اینکه دو نفر باهم راز می گویند و این شخص به خیال اینکه درباره او سخن 
می گویند به آنها بدبین شود يا اینکه سخن گوینده ای را گمان کند که به او 
کنایه مي زند و منظورش از این سخن گوشه زدن و عیب گوتی او بوده 
تن نه آن کوتده,بدیین ؟ 


موارد سوءظن در امور عادی فراوان است و یک مورد مهم که مورد ابتلاء 
عمومی است یاداوری می شود. 


خلاف توقع نباید بدگمانی بیاورد 


کسی که از دیگری توقع و انتظاری دارد هرگاه خلاف میل خود از او ببیند 
ممکن است به او بدبین شده به گناه سوعظن مبتلا گردد و غالبا سوءظن 
هم سبب عداوت و حقد و حسد و گناهان دیگر می شود. 


مثلا توقع احسانی از کسی داشت و او چیزی نداد يا به اندازه خواسته و 
فیاش نداد بت ان را حمل و بل با عرص‌ضطانن قنه مبه اند 
شود پا قرض و عاریه و و به او نداد,بدین وسیله به او بدبین شود پا 
طلتب. باری براه امرق. ان او تقو و او گرد با به آنداره خواسته اس انجام 
نداد پس به او بدبین شده او را ادم بدی داند با اینکه می توانست حمل به 
صحّت کند و بگوید شاید واقعا نمی توانسته و من بیخبرم يا اینکه توقع 
احترام و تکریم از دیگری داشت و او انجام نداد مثلا ابتداء به سلام نکرد پا 
جلویش بلند نشد يا از او تعریف نکرد پس به او بدبین شود 
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با اینکه احتمال دارد متوجه نشده يا سلام کرده و تو نشنیدی يا اصلا این 
توقعت بیجا بوده و سبب اصلی این نوع سوءظن حب دنیا و علاقه شدید به 
شهوات و اوضاع حیات مادذی ۱ ۱ 
اوضاع آن علاقه ندارند و بیشتر انهائی که به اخرت علافمندند دوستی: دثنا 


در دلشان بیشتر است این سوءظن در بین مردمان فراوان دیده می شود 
بلکه کمتر کسی است که از اين گناه در امان باشد. 


بدبینی به پیغمبر(ص)بواسطه ندادن صدقات 


و از اینجا است که در روایت ت امام صادق علیه السلام چنین رسیده که بیش 
از دو سوّم مردم به اين گناه مبتلا هستند چنانچه ذکر خواهد شد و بهمین 
نوع از سوءظن در قرآن مجید اشاره شده که می فرماید:«و برخی از 
آنان(منافقان)در تقسیم ز کوه بر تو(ای پیغعمبر ص)عیب جوتئی و خورده 
گیری می کنند اگر از آن عطایشان دهد راضی شوند و اگر از آن 
عطایشان ندهند آن وقت خشمگین می شوند» (1). 


بعضی از مسلمانان ظاهری که به سبب نداشتن استحقاق پا جهات دیگر, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از صدقات چیزی به آنها نداد و اين 
پرخلاف: میل و اتطار فان وق به زسولن. عدا ضای. االه.علبه و آله وسلم 
بدبین و از آن حضرت خشمگین شدند و کار او را ناروا دانستند درحالی که 
اگر میل و توقع خود را بیجا می دیدند و به آنچه خدا به آنها داده بود قناعت 
می کردند و از تقسیم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خشمگین 
نمی شدند به اين گناه بزرگ گرفتار نمی شدند چنانچه در آیه بعد می 
فرماید :«چه می شد اگر خشنود می شدند به آنچه خدا به آنها داده(از غناء 
با فقر و فرزند یا بی فرزندی و عرّت یا ذّت یا و 
ترس...)و به انچه رسولش از غنیمت ها و صدقات تقسیم فرموده رضا می 
دادند و می گفتند خدا ما را بس است زود باشد که خدا از فضلاش و 
پیغمیرش (از اتعامتش ابه.ها عطا کند.ه‌مانه خدا آمیدو‌ازیم» 2۱ 


هخلاضته. ابرن مسسلماتان به؛ خاق. بدبیتی به رتسول خدا ضلی الله غلیه. و اله 
وسلم باید از میل 
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[- 1( ۰ و ملْهْمْ مَنْ یلمژک فی الصَدَفاتِ قَاِنْ آغطوا مها َُوا ان لَمٌ 
وا یتها دا هم بشخطون . سوره 9 آیه 58 

2 ی نم روا ما ناش له و رَسُولة و قالوا حسبْتا ال سَیُوْییت 
اللهٌ من فصله و رسولة ای الله راغبّون ۱ 


تقساتی: خون ضر فنظر کرده‌ییدادن خدا .رتسول ضلی الله. علية .و اله وسلم 
رضا دهند و خدا را کفایت کننده خود دانند و به فضل و کرم او و رسولاش 


ما هم اهل این آیه ایم 


«اسحاق بن غالب گوید امام صادق علیه السلام به من فرمود :ای اسحاق 
به نظر تو اهل این آیه (قَاِنْ أعْطوا...) چندند؟ 


(اسحاق گفت من جیزی در جواب امام علیه السلام نگفتم) فر مود؛ بیشتر از 
دو سوم مردم چنین اند» (1). 


خواننده عزیز ابرای تصدیق فرمایش امام علیه السلام قدری در حال خود و 
سایر مسلمانان دقت نما ۳ ببینی همه ما این طوریم.یعنی گاهی از خدا 
راضی می شویم که مطابق خواسته های نفسانی به ما بدهد و اگر صلاح 
نداند و ندهد پا صلاحمان را در بلا و ناملایمات نفس ببیند آنگاهست که 
خشمگین می شویم. 


و نیز از خلق گاهی خشنودیم که مطابق میلمان به ما رفتار کنند ور ا کر 
خلاف میل از آنها دیتیتر به. ۱21 بدبین و خشمگین می شویم اس از 
آنجائی که علاقه ما به شهوات ت نفسانی و خواسته های دنیوی شدید است و 


هیچکس به تمام آرزوهایش در دنیا نرسیده و نخواهد رسید پس هميشه به 
دا هس وا ش من کاه و شکایت هستیم. 


و ناخشنودی از خلق موجب ناراحتی و رنخ بردن در حیات دنیویست چنانچه 
ناخشنودي از خدا موجب شقا وت و محرومیت در حیات جاودانی است 


(حسر الا و الاخر رع ذلک و الخسشران الخسن ). 

اگر در درمانش مسامحه شود موجب هلاکت و شقاوت دارین خواهد شد. 
سوءظن به صفات و افعال خداوند 

آنچه ذکر شد راجع به سوءظن با مردم بود اما سوءظن به خداوند راجع به 
صفات و افعال او است مانند کفاری که می گویند خدا| عالم نیست با 
آنهائی که 
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1- 3) .قال علیه السلام کم تری اهل هده الایه «قَاِنْ أَعطوا...» قال ثم قال 
علیه السلام هم اکثر من ثلثی الناس. اصول کافی باب المولفه قلوبهم 


می گویند به امور جزئی دانا نیست يا کارهائی که بشر در نهانی انجام می 
دهد یا خاطره های درونیش را خدا نمی داند و نیز مانند مسلمانی که به 
زبان می گوید خدا به همه چیز دانا است لکن در کردارش پمانند کافرها 
است مثلا در نهانی خدا را حاضر و ناظر ندانسته و , بر گناه جرآت می کند و 
به اين مرتبه از سوءظن در قرآن مجید اشاره شده که:«تا آنگاه که آنها را 
به دوزخ آورند گوش ها و چشم ها و پوستهاشان بر آنها بدانچه می کردند 
گواهی دهد و با اندامهاشان ۹ چرا به زیان ما گواهی دادید؟ گفتند 
خدائی که هر چیزی را گوبا کردم ما را هم گویا کرد و او است که اوّل بار 
شمارا آفرید و بسوی او برمی گردید؛شها نتونستیدبز وشیده داری ک 
گوش ها و چشم ها و پوستهایتان بر زیانتان گواهی ندهند و خود چنین 
پنداشتید که خداوند ی ی 
بد شما که به پروردگار خود می بردید که شما را هلاک کرد و شما را به 
نیستی سوق بداد بسن شما از زیانکاران شدید پس اگر شکیائی کنند 
جایشان آتتشن است و اگر خوشنودی خواهند از آنان خوشنود نشوند» ۲ 


بیهوده دانستن عالم هستی 


و نیز مانند هر بی خردی که منکر حکمت الهی در دستگاه آفرینش شود 
یعنی اگر کوچکترین جزئی از اجزاء عالم هستی که حکمت آن را نفهمیده, 
بیهوده بودن آن را گمان کند و به آن معتقد شود به خداوند حکیم بدگمان 
شده. تا پرشسد به. آرن نادان مغروری که تمام جهان عظیم آفرینش را بی 
ی 
نیست که در آن به تمام سعادت خود برسد و خلاصه هرکه منکر معاد است 
به خدای جهان آفرین بدگمان شده و کار او را بیهوده پنداشته است و به 
این مطلب در چند جای قرآن مجید اشاره شده است:«و ما آسمان و زمین 
را بیهوده نیافریدیم این پندار کافران است پس وای بر کافرها از آتتخن 
دوز خ» (2)«ايا انان که ایمان اوردند و کردارهای 
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شکن. کردته معانتد قشاد کنتد کان قرار می, دض نا آنکه مره کاران. را 
بمانند فاجران قرار می دهیم» (1). 


خلاصه کسی که ثواب و عقاب را بر کردارهای بشر نیذیرد و گمان کند 
عالم جزائی تیشتت: حمان دی به خدا برده و تنسبت نارواتّی(ظلم و نداشتن 
حکمت)به او داده است. 


«آیا پنداشتند آنان که فراهم کردند بدی ها را که بگردانيم آنها را بفانند 
انان که ایمان اوردند و کردارهای شایسته عردند که یکسان باشد 
زندگانیشان و مردنشان چه بد حکمی کردند» (2). 


و نیز مانند آنهائی که منکر نبوت و کتاب آسمانی شدند یعنی پنداشتند خدا 
بشر را از شناختن مبدء و معاد خودآگاهی نداده و راه سعادت را به او 
نشان نداده و از فرستادن راهنما بخل ورزیده و براستی گمان بدی به 
پروردگار خود برده اند:«خدای را آن گونه که شاید و باید نشناختند هنگامی 
که گفتند خداوند هیچ وحی بر بشری نفرستاده است» (3). 


و نیز مانند آنهائی که حادثه های ناگوار و ناملایمی که به آنها می رسد آن 
را بدون حکمت و مصلحت می پندارند و از این روی به پروردگار خود 
بدبین شده حالت 7۳ و غیظ به قضاء و قدر الهی در آنها پدید آمده 
بمانند اينکه خدا بض ابا ظلسی کردم است اد این سخت تر انکم کل از 
خدا می برد و امپد فرج از او ندارد مثلا کسی که در اثر اسراف و تبذیر و 
نادانی خویش يا آزمایش الهی در فشار زندگی واقع شود و فقیر گردد یا به 
سیب نظر کردن به انهاتی که بهتر از اه هستند و طاهرا در فراخی: اند رتج 
برد و به خدای خود بدبین شود گویا بر خدا حقّی و از او طلبی داشته 
است«اما آدمی چون خداوند او را بیازماید و کرم نماید و او را نعمت دهد 
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1- 6) , أم تجْقل الْذین آمَئوا و عملُوا الَالحات کالَمَفسدین فی الاَرَض ام 
تجْعَل المَتقین کالفجار. سوره 39 آیه 28 


-ِ -ِ 
ک 11 2 1 


2 7) . ام حست الذین اترخوا السََاتِ آن تَجْعلَهمْ کالذین منوا و عملوا 
0 سواء معبا یت و مان ساء ما یَحَکَمُون . سوره 5 آیه 21 
8-3) . و ما قَدرُوا ال حقّ قَدّرٍه لد قالوا ما رل ال علی بَشر من شم ء 
سوره 6 آیه 19 


که روزی بر او تنگ کنر آناهفی گوید خدای من مرا خوار کرد» (1). 
توقع خوشی دارد چون مسلمان شده ! 


با مسلمان نادانی که چون احکام اسلام را پذیرفته و به آن عمل کرده توقع 
دارد که در زندگی دنیوی هميشه مرفه و خوش باشد و هیچ حادثه ناگواری 
نبیند و همواره بر دشمن خود چیره باشد و خلاصه دستگاه آفرینش برطبق 
میل نفسانی او بچرخد بطوری که اگر برخلاف میلش به پیش آمد ناگواری 
گرفتار شود به خداوند بدبین شده و بسا دچار تردید در ديین حق می شود 
درحالی که این نادان به جای بدبینی به خدا| باید به خود و توقع بیجایش 
بدبین شود و بداند که دینداری برای تا هدر زندگی جاودانی و سعادتمندی 
در جهان پس از مرگ است اما حیات مادی دنیوی پس محکوم سلسله علل 
و اسبابی است که خالق حکیم جل جلاله قرار داده و در برابر آنها مقمن و 
کافر و انسان خوب و بد مساویست. 


دیگر آنکه: اکر نا شود هر دینداری در دنیا هميشه خوش و کامیاب باشد و 
جهان به کامش گردد پس اولا استحقاق ثواب و جزا در عالم اخرت دیگر 


نداشت چون در دنیا جزا داده شده است. 


تانیا در این صورت همه بشر به طمع کامیابی دنیوی دیندار می شدند و 
دینداری اگر از روی طمع مادی شد هیچگاه سعادت بشر را باق نخواهد 
کرد و شرح اين مطلب چون موجب طول کلام است به مقام مناسب تری 
برگزار می شود. 


و به این مرتبه از سوءظن به خدا در چند جا از قران مخید اشارت شده 
است از آن جمله در داستان غزوه احد که به سبب معصیت و مخالفت 
مسلمانان از دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دچار شکست 
شدند و جمعی کشته و عده ای زخمی گردیدند برخی از مسلمانان به خدا 
بدبین شدند چون توقع داشتند که خداوند در هر حال مسلمانان را پیروز و 
بر دشمنان چیره سازد درحالی که تنها سبب این توقعشان دوستی دنیا و 
علاقمندی به خوشی های دنیوی بود نه بالا بردن حق و نیز سبب شکست 
مسلمانان 


مات ارحص ای ی ان ه موم سس 


مجید اشاره فرموده:«و دسته دیگری که به فکر جهان خود بودند گمان 
بای وربارخها داش از فیل کیامان مجاهت 2 


ناگفته نماند هرجا که بقاء حق بر اسباب غیر عادی توقف داشته بطوری که 
اگر از غیب مدد نمی رسید دین اشا مر ای از میرف ها ونم وی 
را یاری فرموده چنانچه در غزوه بدر پنج هزار فرشته فرستاد و کفار را 
شکست دادند (د). 


انتظار استجابت فوری دعاء 


و نیز مانند مسلمانی که خدا را بخواند و حاجتش را از او بخواهد و چون 
توقع دارد که فوری به او داده شود پس اگر برطبق خواسته اش واقع نشد 
از خدا ناخوشنود گردد و آن را خلف وعده پندارد و از این روی به خدا 
تسین ی فوحالی که اکر ش و را آماشت ی فده ما اف خدار 
صلاح بودن است و بسا چیزی را که خواسته در واقع به زیانش تمام می 
شود و خود نمی داند بجای بدبینی به خداءبه خودش بدبین می شد و توقع 
خود را نابجا می دانست. 


گمان های بیجا.سوءظن به خدا 


و نیز مانند نادانی که گمان کند بنده مطیع و عاصی نزد خدا برابر است و 
عبادت را اثری نیست يا گمان برد که توبه گنهکار پذیرفته نمی شود و 
بیفایده است يا گمان کند که دعاء را بدرگاه الهی اثری نیست و اجابت 
نشدنیست و نیز مانند ثروتمندی که گمان برد اگر از ثروت خود چیزی در 
راه خدا داد آن را تلف کرده و دور انداخته,و خدا تلافی نضف: کته و بهتر از 
آن به او چیزی نخواهد داد و از اینجا است که امام صادق علیه السّلام 
فرموده:«بخل نمودن از انفاق,بدبینی به خداوند است». 
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1- 10) . و طایِقَه قَه أَهََتَهْمْ ألفُسَهم یَظْنُون باللّه غیْر الْحَو* ظَّ الْجاهلتّه . 
ارم 1 


سوءظن به خدا گناه کبیره است 


هرگاه سوءظن به خدا| از انکار علم و قدرت و حکمت و عدالت الهی باشد 
پس ان کفر و موجب ارتداد است زیرا وجوب اعتقاد به این صفات الهی از 
را ساسا اش تسایر کت یداو سای مطالیه 
بیهوده کار بداند از دین اسلام بیرون رفته است. 


و نیز این نوع از سوءظن با انکار توحید یا نبوات يا معاد متحد است. 


و در از روت انکار صفات الهیه نباشد بلکه به سبب علاقمندی به خوشی 
های نفسانی و نرسیدن به ارزوها و فشار ناملایمات و برخورد به مصیبت 
هاءبه پروردگار خود بدبین شده هرچه در این حال کافر و مرتد نیست لکن 
این حالات بدبینی حرام قطعی و گناه کبیره ایست که دور کردن آن از خود, 
و توبه از ان واجب فوریست زیرا حالت بدبینی با خدا با نفرت و بعض و 
اعتراش مسر کی از اطاعت وراقیاه او دا متخ است و به عناوت: دیگر 
حالت بدبینی ضد ایمانست. 


و فیز این .حالت غالبا با فتوظ و باس ان رخمت خدا همراه است:م کناه 
کبیره بودن ناامیدی از خدا در کتاب گناهان کبیره ثابت شده است. 


و تیز در آیانت و روایات از آن تفن اکید شده ور ان وعدن غذآب دادم ده 
و تنها ,؛ بة؛ تقل: یک آبه. و تک رو آینت ت اکتفاء می شود: 


«و خداوند عذاب کند مردان و زنان منافق و مشرک را که گمان برندگانند 
به خداوند گمان بد؛بر این بداندیشان است گردش بد و خدا بر ایشان خشم 
گرفت و از رحمت خود دورشان کرد و دوزخ را برایشان آماده ساخت و بد 
بازگشتی است دوزخ» (1). 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«سوگند به آنکه نیست 
شایسته پرستشی جز او, هی مومنی را خدا| پس از توبه و استغفارش 
عذاب نکند جز بخاطر بدگمانی او به 
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ذرضان بد کمانی.به خداوند 


بانت.نه: تور ظفل :و خدیر در فران, مجیدرخدا ۱ به علم و قدرت و حکمت و 
عدالی یساس به-تقضیلی که‌بدر بخ اند گفته شوه کابه معام بات و 
معاد بدبین نشود و مطیع و عاصی را برابر نداند و نیز خود را افریده شده 
و بنده ببیند تا برای خود حق اعتراض نداند نیز خود را غرق انعام ها و 
احسان های خدا بیند تا از او خشمناک و بریده و بی علاقه و ناامید نگردد و 
نیز خود را از تشخیص صلاح خود نادان داند تا برای خود مصلحت اندیشی 
نکند یعنی اگر از خدا حاجتی طلبید و به او داده نشد نگوید چیزی که صلاح 
من بود به من ندادند. 


و همچنین آرزوهای خود را در دنیا کوتاه کند تا به سبب نرسیدن به آنها به 
پروردگار خود بدبین نشود و نیز توقع آسایش دائم و سلامتی از بلیّات و 
مصیبات را از خود دور کند و بداند که حیات مادذی بشری چون براساس 
تضاد و تزاحم است هیچ بشری از برخورد با ناملایمات در امان نخواهد بود 
مثلا نیازمندی ها و بیماری ها و دشمنی ها و حسدورزی ها و بالاخره مرگ 
از لوازم زندگی مادّی بشریست و هیچ بشری را توانائی فرار از اینها 
نیست جز صبر و انتظار تمام شدن این حیات سرسام اور و رسیدن به 
زندگی بهتر در جهان پس از مرگ چاره ای نیست. 


بگذرد اين روز کار تلخ تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر اید 


و بداند که در برخورد بهر ناگواری اگر به نیروی ایمان شکیبائی کرد در 
عالم جزا جبران خواهد شد و خداوند به او جزای بزرگی خواهد داد و بدین 
وسیله در بیش آمدهای تاکوار از با ترتفی آید و به خذا بذبین تمی شود.و 
ار ی از 
او گرفتارتری بوده و هست و از دیدن حال آنها آرامش خواهد یافت. 


و نیز خدا را آمرزنده و بخشاینده و مهربان داند تا از پذیرش توبه و اجابت 
و انس نگردد. 
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1- 14) .و الذی لا اله الا هو لا یعذب اللّه موّمنا بعد التوبه و الاستغفار الا 
بسوء ظنه بالله و تقصیره من رجائه و سوء خلقه و اغتیابه للمومنین. اصول 
کاس سس ان رال 


نبا مره اس و تا ای اد 


و نیز حیات مادی دنیوی را تنها جای کشت یعنی تحصیل ایمان و عمل صالح 
داند و حیات پس از مرگ را جای برداشت یعنی رسیدن به جزای ایمان و 
کل اما شا در ات هه که رای نم مرس 
بگوید من که مومن و اهل عمل بودم چرا مبتلا شدم آنگاه به پروردگار خود 
بدیین گردد 


نیز ,هر کام دن اجایت دغایش تاخیر افتد اختمال دهد مصلحت در آن فنفده 
با آنکة قیرطی از قرانط اجابت دعاع را تداشته اسنت. تا خدا راابه خلفت 
وعده متهم نسازد. 


و نیز خدا را صادق الوعد بداند و وعده های او را در تلافی کردن و اجر 
دادن چندین برابر انفاقی که در راه او می شود باور دارد تا از انفاق در راه 
خدا از کم شدن مال نترسد و به پروردگارش بدبین نشود و نیز در هر پیش 
آمد سخت و ناگواری_ منوجه وعده حتمی الهی باشد که فرموده است« با 
هر تندتی و سختی. آسانی .و راختین است»* 1 ایتین به. خدا. بذبین. نکر دد 
بلکه به او خوش بین و منتظر فرج باشد. 


سخنان حضرت صادق به سوداگر ور شکسته 


سوداگری با امام صادق علیه السلام رفت و اه داشت وقتی تمام 
دارائیش را از دست داده بود خدمت امام مشرف شد و از پیش امد خود 


«پس ناشکیبائتی مکن اگر روزی در فشار افتادی زیرا| زمانی دراز در 
فراخی بودی و ناامید مباش که ناامیدی کفر است شاید خداوند بزودی بی 
نیازی دهد و به پروردگارت گمان بد مبر زیرا خداوند به نیکی سزاوارتر 


است» (2). 
ص:540 
1- 15) . فان مع الغسر بُسرأً ان مع العسر یُسرآ. سوره انشراح آیه 5 و 6 


2 16) . فلا تجزع اذا 0 ۷ فقد ایسرت فی الدهر الطویل و لا 
تیأس فان الیلس کفر لعل اللّه بغنی عن قلیل و لا تظنن بربک طن سوء فان 


الله ول الا المتالتی لته امن 


سخنان کوتاهی که در بیان بدبینی به خدا گفته شد هریک در بحث های این 
کتاب شرح داده شده و خواننده عزیز باید در ان دقت کند. 


خوش بینی به خدا از لوازم ایمان بلکه حقیقت ایمان است زیرا ایمان به 
معنای گرویدن است پس از شناختن و باور داشتن خدا را به رحمانیت و 
ربوبیت و ذره پروری و بنده نوازی و راستی و درستی کارهایش و ساير 
صفات کمالیه اش: انگاه به او بگرود یعنی او را بزرگ داند و دوست دارد و 
به او دلبندد و علاقمند شود و برای او ذلیل و منقاد گردد و امید رسیدن به 
هر خیری از او داشته باشد اینست معنای گرویدن به خداریس هر که حالت 
بدبینی به خدا در او باشد در آن حال از خدای خود بریده و از او فاصله 
گرفته و بیعلاقه شده است و این همان بی ایمانی است بنابراین خوش 
پینی به پروردگار در هر حال واجبست و آیات ۵ فوایات فر اهر به ان و مدع 
آن فراواننست و برای رعایت اختصار به نقل یک حدبت از اصول کافی 


بای خیش افیا له حعابای دز تیوه 


امام باقر علیه السلام فرمود:در کتاب علی علیه السلام یافتیم که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر منبر خود فرمود:«سوگند بدان که نیست 
شایسته پرستشی جز او بهیچ مومنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده جز 
بوسیله خوش گمانیش به خدا و امیدواری و خوش خلقیش و خودداری 
کردنش از بدگوئی و غیبت مومنان, و سوگند بدان که جز او شایسته 
پرستشی نیست خدا هیچ مقمنی را پس از توبه و استغفار عذاب نکند جز 
بخاطر بدگمانیش به خدا و تقصیرش در امیدواری و بدخلقی و غیبت از 
مومنین» ,. سوگند بدان که نیست شایسته پرستشی جز او هیچ بنده موّمنی 
خوش گمانی به خدا نکند جز آنکه خدا به اندازه آن با او رفتار کند زیرا خدا 
کریم است و هر چیزی بدست او است و شرم دارد که بنده مومنش ؟ 
خوبی به او برد و او گمان و امیدش را برنیاورد؛به خدا خوش گمانی ۳۳ و 
او رت سای 1 
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1 17 عن الق تفن علیه الشلام-عال وخونا فن: کناب »غلین غیت الستاام 
ات سول الله صلی اللهعتع ی ال وهای فال تمه علت موی انیا 
له ال هه با اقظین 


مجلسی در شرح این حدیث گوید: گفته اند معنی حسن ظن به خدا اینست 
که: 


حون قوبه و باز کت به خدا کند بداند کم‌عدا از آمیضرا انست: 
3-چون از روی حقیفقت بدرگاه خدا دعا کند بداند که خدا| اجابت می فرماید. 


عون اسحدا سس ده کار کاس افانن خواهه ات کمعها او 


-چون کاری برای خدا کند بداند که خدا او را قبول می کند و سزاوار 
است که امرزش جو و توبه کار و دعا کن و عامل,اين اعمال را با يقین به 
اجابت طبق وعده خدا درست انجام دهد زیرا خدا وعده قطعی نسبت به 
آنها داده است ولی اگر این کارها را بکند و گمان برد قبول نیست و سودی 
ندارد این نومیدی از رحمت خداست که خود گناه بزرگیست. 


اما گمان آمرزش با اصرار به گناه و گمان ثواب با ترک اعمال,نادانی و 
غرور است زیرا گمان ترجیح یک طرفه برای دلیل موجودی است و اگر بی 
دلیل باشد صرف غرور و تمنا است (1). 


باید دانست حسن ظن به خدا هرچند در هر حال واجبست لکن ساعت آخر 
عمر بویزژه به ان امر شده که انسان پا حسن ظن به پروردگارش بمیرد 
یعنی با دلخوشی به خدا و اينکه او را بجای بهتری می برد چنانچه در دنیا 
ریزه خور خوان احسان او بود حال هم بر خوان انعامش در عالم برزخ و 
عوالم بالاتر می رود و در برابر عقائد و کردارهای ناقابلش انعام ها و لطف 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:نباید بمیرد یکی از شما تا 
اینکه نیکو کند 
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صصر ت صادق علیه السلام از حال بعض اهل مجلس خود پرسش فرمود 
کته شد بیمار است.امام علیه السلام برای عیادتش رفت و نزد سر او 
نشست و دید زدیگ مردن است به او فرمود:گمانت را یه خدآوند تیک نم 


از این حدیث و روایات دیگر دانسته می شود که مستحب است محتضر را 
اج 


«مردی از انصار بیمار شد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای 
عیادت او رفت و چون نزد او رسید در حال مردن بود.رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم فرمود:چطور ترا می یابیم؟گفت به رحمت پروردگار 
اشتووارم و آن گناهاتم توست کم‌رشول خدا ضلی. الله. غلبه و. آلم وسام 
فرمود:این خوف و رجاء در دل بنده ای در اين ساعت جمع نشود جز اینکه 
خدا به او دهد آتچه را امید داشته و از هرچه می ترسیده در آمان فرارش 
دهد» (3). 


خاطره, سوءظن نیست 


ناگفته نماند سوءظن به خدا که گفته شد بعض مراتب آن کفر و ارتداد و 
مراتب دیگرش گناه کبیره است در صورتیست که انسانی آن را در دل خود 
نگاه دارد و پای آن بایستد و اگر بطور وسوسه _ شیطانی و 
خاطره(زود گذر)نفسانی به دل بگذرد و انسانی از آن بدش آیذ پنن: بر آن 
چیزی نیست و چون غیر اختیاریست مواخذه ندارد و از آن عفو شده است 
و در بخش عقاید این مطلب شرح داده شد. 


و همچنین است سوءظن به خلق که اگر وسوسه و خاطره باشد گناه 
ت فا مر تساه اواست ماه ایا خاش وت اس 
چنانچه به هریک در محل خود اشاره شده است. 
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9-1 .قال صلی الله علیه و آله وسلم لا یموتن احدکم حتی یحسن ظنه 
بالله عز و جل فان حسن الظن بالله ثمن الجنه. وسائل الشیعه فی 
الاحتضار باب 30 

2- 20 .سئّل الصادق علیه السلام من بعض اهل مجلسه فقیل علیل 
فقصده عائدا و جلس عند رآسه فوجده دنفا فقال له احسن ظنک بالله 
ففال. اماءظنن بالله فحشسن( وال الشیعه فی الاحتضار باب 30). 

3- 21) .مرض رجل من الانصار فاتاه النبی ضلی الله علیه و آله وسلم 
بعوده فوافقه و هو فی الموت فقال کیف نجدک قال اجدنی ارجو رحمه 
ربی و اتخوف من ذنوبی فقال النبی صلی الله علیه و آله وسلم ما اجتمعا 
فی فلت عید کی تنل هدا الموطن الا اعظام الله زحانه.و امته ماشاهه. 
وسائل الشیعه فی الاحتضار باب 30 


سوءظن به مسلمان حرام اشت 


هر گفتار و کردار مسلمانی که بتوان آن را بر صحت و خوبی حمل کرد اگر 
بر نادرستی و بدی حمل کند و بدان معتقد شود,به مسلمانی بدبین شده و 
آن حرام است از روی آیات و روایات که به پاره ای از آنها اشاره می شود 
اما آیات:«و پیروی نکن چیزی را که به آن علم نداری و آن را نمی دانی 
گوش و چشم و دل هریک از آنها در قیامت مورد پرسش خواهد شد» 


در اين آیه شريفه. به: ظور کلی از بیزوی کردن آنجه را که انسان نمی داند 
نهی فرموده خواه در اعمال بدنی و خواه در امور قلبی و معتقدات,.یعنی 
چیزی را که یقین بدرستی آن نداری در دل جای مده و به آن معتقد مشو و 
هر ی اک ار 
که درستی, ان را بفین. تداریق انجام مده.و به عبارت دیگر معتقد شدن به 
چیزی که بقینی نیست حرام است چنانچه اقدام به کاری که درستی 1 
یقینی نیست حرام می باشد و خلاصه, خداوند در اين آیه شریفه پیروی از 
ظن را حرام فرموده و کسی که به مسلمانی بدبین می شود که گمان به 
بدی او دارد یعنی یقین به بدی او ندارد بلکه درستی او را احتمال می دهد 

پس اگر در اين حال بدی او را در دل جای دهد و بر آن معتقد شود پیروی 
ال 7 کرده و آن مورد نهی خداوند است و در قیامت از جمله شهادت 
هایی: که.دل مین دهد. عفان های بدی است که انسانی در آن جای داده 
است چنانچه در کلمه(و الفوّاد)به این مطلب اشاره شده است. 


چرا به ممنین خوش گمان نبودید 


«چرا آنگاه که مسلمانان آن سخن دروغ را شنید ند مردان و زنان باایمان 
به خودشان کمان تیک تیردند و جرا نکفتند این سخن دروغی آشکارا است» 
۳4 


در این ۳ خداوند توبیج و سرزنش می فرماید از آن موّمنی که بشنود 


سخر نار واتن زا تربازم موهن دیکری. و ان سکن را باوز کند هه آن مومن 
بدبین شود و 
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ِ- 


ط- 22) . و لا تَفف ما لیس لک یه عم ان تا 


اولیک کان عَلة سول سوره 17 آیه گک 


2- 23). لو لا | سَمعلْموخ ظَّ الفْوْنُونَ و الْْوّیناث بأتشيهم عَیُراً و قالوا 


هذا افک مب . سوره 4 آیه 12 


امر می فرماید که باید مومن به موّمن خوش بین باشد و اين سخن را 
دروغ و افتراء داند و چون همه موّمنین بمنزله نفس واحدند ان دروعغ را 
بمانند دروغ و افتراء بر خود بیند و چنانی که اگر اين دروغ را به آو بسته 
تففند نوم ارات می سو ونان کنو دفاع هی کرد تا موم گر هد 
0 


پاره اک از کفان ها تاه است 


«ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمان ها بپرهيزید زیرا برخی از 
کمان ها گناه است و در کارهای مردم کنجکاوی نکنید و از یکدیگر غیبت 
نتمائید ایا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر خود را درجالی که 
مرده باشد بخورد حتما این کار را بد و نایسند می شمارید(و غیبت برادر 
مسلمان نیز مانند این عمل است)از مخالفت خدا بيرهيزید خداوند توبه 
پذیر و مهربان است» (2). 


در معنای جمله (آن کثیرا من الظن ) دو احتمال داده شده: 


گناه است و آن گمان بد است و گمانی که گناه نیست و آن گمان نیک 


2امر به احتیاط باشد در بسیاری از گمان ها چونر پاره ای از آنها گناه و 
حرام است که همان گمان بد باشد و به عبارت دیگر ظن,گاهی پیروی از 
ان ۱ نا به احکام در 
جاهائی که وی کی تا اه ام ات من ف ان توا 
به مومنین و پیروی از ظن در جائی که یقین ممکن باشد و اجازه ای هم از 
شرع نرسیده باشد. 


معاشی. 


بنابراین باید از بسیاری گمان ها پرهیز کرد و در آن تأمل نمود که از کدام 
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1 24) اسان افیک وترولن:20 آبه ان عمله همین ابه در مهرد ان رز 
کتاب گناهان کبیرو ذکر شده است. ۲ 
2- 25) . یا ۳ الذین منوا اجْتیبوا کثیراً مج الظر ان یفض الظر انم و لا 
تسوا و لا تقتت تقطکم بقضا بح احکة آن با لخم أجیه ما 
قکَرتْموة و الوا ال ان اللة توا رَچیٌ . سوره 49.آیه 12 


است و تا یقین نکند که از قسم واجب يا مباح است آن را در دل جای ندهد 
و به آن ترتیب اثر ندهد. 


کار برادرت را بر بهتر حمل کن 


دامام صاون عنم تسام فرمو که ار استشی له السلام در یه 
سخن خود فرمود: 


ار براخر خیتی: شود وا به فترین. نی فقو داد آنکة: ذلیلی پوصعت 
بياید که برٍ تو چیره شود و راه توجیه را بر تو ببندد و بهیچ سخنی که از 
پراورت بر اند ند مان ماش تا مخمل وین بران آن تواتی: بافقت 11 


مجلسی در شرح این حدیث گوید:یعنی هر گفتار و کرداری که از برادرت 
صادر شود آن را بر وجه احسن حمل کن گرچه به ظاهر خوب نباشد و از 
آن بازرسی مکن تا دلیل قطعی و مانع تاونل بدستت بیاید زیرا| کضان شتا 
خطا باشد و وارسی کردن هم قدغن است چنانچه خدا فرموده که:«راستی 
بعض گمان ها گناه است»و سیس فرمود :«وارسی نکنید». 


و این جمله«و لا تظنن. ,۰»در نهح البلاغه از ان حضرت نقل شده و حاصلاش 
اینست که هرگاه کلمه ای که دو توجیه دارد ان 
توریت بن آن «لالت کنم .و فریته هم تباشج. حصوض آکو :ای شود 
که آن معنا را قصد کرده است. 


شعر شاعر اگر قابل توجیه باشد 


برای توضیح مطلب چند مثال ذکر می شود؛هرگاه شاعری در مدح اهل 
بیت علیه السلام اشعاری گفته که ظاهرش علو یعنی نسبت الوهیت به انها 
باشد جایز نیست حکم به کفر آن شاعر کرد,زیرا محتمل است معنای 
مجازق.صحیحی آراده کردم‌باشد ماقم اینکه آل. محته‌ ضلی الله علیه و ازد 
وسلم به اذن خدا و قدرتی که خدا به آنها داده چنین و چنان کرده یاد می 
کید "هرد ین ععتی را در ترش نگفته باشد: 
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20 بیع امر,اخنین علین اه خن مانیک ها یی سنه رل ی 
بکلمه؛ :خرست فن. اخبی: و و انت. تجد لهادقی: الخیر .فحمد. اختضاضن 
صفیت-اضول کافی بات العهه فسعالظن آمالت.ضدوی 


و نیز هز گاه: شاعر مسالمانی. نام شراب و الات طرب. و مانند آنها را دز 
شعرش گفته و اظهار اشتیاق به آنها نموده باشد جایز نیست او را فاسق 
بدانند زیرا محتمل است مرادش از شراب بیخودی در مقام محبت باشد پا 
غرضش عشق مجازی و حیوانی نباشد بلکه عشق حقیقی و روحانی باشد. 


و نیز اگر از ظالمی ستایش کرد.باید گفت شاید از روی تقیه و ناچاری بوده 


۱ ت‌. 


و نیز اگر عالمی مطلبی را از قول صوفیه يا فرقه های دیگر نقل کرده و 
تایید نموده جایز نیست او را به انها نسبت داد و تکفیر پا تفسیق کرد زیر| 
فطل است که ار فان عطلت با یا شا فان ار خععات 
باطله ایشان بیزار باشد چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و 
ائمه علیه السلام کلام درستی يا شعر حکمتی از قول کافر يا فرقه های 
باطل نقل فرموده اند و خلاصه هر مسلمانی که ظاهر کلام او ناروا باشد 
باید آن راز وحه تیک تاسل برد تا جائی که اگر اقرار صریح به گناه خود 
مانند زنا کند تا ناچیزترین احتمالی داده شود نباید حد بر او جاری شود و در 
مثل زنا این اقرار صریح تا چهار مرتبه و بناء ؛ بر احوط در چهار مجلس از او 
شنیده شود آنگاه حذ بر او چاری شود. 


خهار سر تیه اعتراق: به کناة کزد 


ماعز بن مالک انصاری نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ت 2 
گفت:یا رسول اللّه زنا کرده ام.رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم رو 
از او برگردانید و فرمود:شاید نظر کرده.مرتبه دیگر اقرار کرد فرمود:شاید 
بوسه و لمس نموده آی مرتبه سوم که اقرار کرد همان را فرمود در دفعه 
چهارم که گفت,رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: آبا دیوانه 
ای؟گفت نه یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:ایا می دانی 
زنا چیست؟ گفت بلی همان کاری که مرد با زوجه اش از حلال انجام می 
دهد من با زن بیگانه از حرام انجام دادم و آن را شرح داد. 


مسول خدا صلی له علیه و له وسلم فرمودنگرضت از این افرار و اصرار 
سا ور ار ند ان بداشت پاش 


و ی رش ی ای اس اس مش یا زب مرن 
(نقل از مسالک شهید) 
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متشا ۶ فادها ند کضاتی انسنت 


خواننده عزیز اگر دقت کند خواهد دانست که سبب مهم تفرقه مسلمانان 
و تجاوزها و دشمنی ها و تکفیرها و تفسیق ها و خونریزی ها خصوصا از 
طرف حکومت های اسلامی,رعایت نکردن این قاعده(حمل به صحت)است 
که از احکام ضر وربه اسلام است تا جائی که معاویه به نماینده هایش در 
شهرها دستور داد هرجا هرکه را احتمال دادید شیعه علی است بکشید چند 
سال قبل سید ابو طالب یزدی در مسجد الحرام بی اختیار قی می کند او 
را بجرم اینکه عمدا بوده و قصدش هتک حرمت خانه خدا بوده سر بریدند. 


هنوز سنی ها,شیعه را تکفیر می کنند و مشرک می دانند بجرم اینکه می 
گویند یا محمّد يا علی یا حسین و می گویند علی ولی اللّه است و بر تربت 
سجده می کنند(جواب از این شبهه در بحث شرک گفته شد)و اگر بنا شود 
مفاسد رعایت نکردن این حکم اسلامی گفته شود کلام طولانی می شود و 
لذا به دقت و تدیر خواننده برگزار می شود. 


ناگفته نماند قاعده حمل به صحّت که گفته شد در افعال و اقوال 
مسلمانیست که ظاهر ان ناروا باشد و در غیر این مورد از اقرارها و 
معامله ها و خبر دادن ها اگر فاسق نباشد ظاهر کلامش حجت است و باید 
بر آن ترتیب اثر داد بشرخی که.در کتب فقهی ذکر شدم است. 

امیر المومنین علیه السلام فرمود:«برای برادر دینیت عذری بخواه و اگر 
عذری برایش نیافتی پس بکوش برای عذر یافتن جهت او تا او را معذور 
ندانی و فرموده دفر اندازية بدحمانی. را از ین خودنان زیر | خداوند از آن 
نهی فرموده است» (1). 


بگفته های مردمان درباره برادرت گوش مده 


و نیز امیر المومنین علیه السلام فرمود:«ای مردم کسی که از برادر دینی 
خود محکمی ایمان و راستی و درستبی کردار شناخت پس باید درباره او 
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1- 27) .قال علیه السلام اطلب لاخیک عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس 
له عذرا و قال علیه السْلام:اطرحوا سوء الظن بینکم فان الله تعالی نهی 
عن ذلک.خصال صدوق 


مردمان را نشنود بدانید که گاه است تیرانداز می اندازد و تیر خطا می کند 
و به هدف نمی رسد ولی تير کلام خطا نمی کند و در دل شنونده آثر می 
کند هرچند دروغ باشد و سخن باطل که از دهان بیرون شود 0 
لکن خدا شنوا و بر آن گواه است و در آخرت بر آن جزادهنده است بدانید 
میان حق و باطل جز مقدار چهار انگشت فاصله نیست(پس بهم آورد 
انکششان خود را و میان_ چشم و گوش خود نهاد) سپس فرمود :باطل آتفنیتت 
که بگوثی شنیدم و حق انیت که بگوثی دیدم »> (1). 


پیرامون فرمایش امیر المومنین(ع) 


باید دانست اینکه امام علیه السلام فرمود باطل چیزیست که به گوش 
بشنوی مراد سخن باطل است درباره کسی که او را به ایمان و تقوی 
شناخته ای و بانذشتونده آن.را باطل دانذ و تبذیردو تا آننخی رابهجشم 
خود نبیند و قابل حمل به صحت هم نباشد آن را باور ندارد. 


خلاصه بدی برادر دینی دو قسم است گاهی انسان آن را به گوش می 


شنود پس باطل و قابل پذیرفتن نیست و گاهی به چشم می خورد بطوری 
که حمل به صحت ندارد و ان حق و درست است. 


اما سخنان دیگر که متضمن نقل عیب موّمن نباشد پس اگر متواتر یا 
خبردهنده عادل باشد ان را باید پذیرفت و اگر گوینده فاسق باشد بدون 


کردم ازه مردی از برادرانم 0 آن ر تا دارم می شنوم و چون 
از او می پرسم آن را منکر می شود درحالی که گروهی از موثقین آن را 
به من خبر داده اند. 
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1- 28) .ایها الناس من عرف من اخیه وثقیه دین و سداد طریق فلا یسمعن 


فیه اخاویل الناسن اها ان قدیرمی الرامی: و تخطی: السهام > بحیک الکلام و 
باطل ذلک یبور و الله سمیع شهید اما انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع 


اصابع فجمع اصابعه و وضعها بین اذنه و عینه ثم قال علیه السلام الباطل 
ان تقو شمفت و الحی ان تقول رایت. تشم النلاعه خطبه 168 


«امام علیه السلام فرمود ای محمّد چشم و گوش خود را از دیدن و شنیدن 
عیب برادرت تکذیب کن(یعنی بگو درست ندیده و درست نشنیده)و اگر 
پنجاه نفر(یا پنجاه مرتبه) نزد تو فسم خورده | 
چنان کرده و برادرت گوید من نگفته ام يا نکرده ام قول برادرت را تصدیق 
کن و آن جماعت را تکدیب: تما بقتت: بر تیه انر یفته: آنما نده و گواهیشان 
را نشنیده بگیر)و فاش مکن بر برادرت چیزی را که سبب زشت شدن و 
ریختن آبرویش می شود که اگر چنین کنی از کسانی می شوی که خداوند 
در قرآن مجید فرموده:«آنان که دوست می دارند فاش شدن کار زشت را 
در میان مومنین برای ایشان غذاب دردناکیست در دئیا و آخرت» (1]. 


جمع بین این دو روایت 


در این حدبت امام علیه السلام فرمود:چشم خود را از دیدن عیب برادرت 


تکذیب کن و در حدیث پیش فرمود:انچه به چشم خود دیدی حق است و 
این دو مطلب باهم منافات دارد. 


پاسخ اینست که حدیت نخستین بیان وظیفه انسانی است دز بو اند آنخنه از 
عیب برادرش می شنود که باید آنچه را درباره موّمنی شنید تا به چشم خود 
نبیند یعنی یقین نکند آن را باور نکند و در اين حدیث بیان وظیفه آنچه را از 
عیب دیگری به چشم می بیند می باشد درحالی که احتمال اشتباه می دهد 
یعنی یقین به آن پیدا نکرده است و وظیفه اش آنست که بگوید شاید 
چشمم اشتباه کرده و خطای باصره هم بسیار است مثلا زید را می بیند که 
چنین و چنان کرد و بعد می فهمد که زید نبوده بلکه عمرو بوده يا به چشم 
خود دید که شراب می خورد بعد دانست که مایع دیگری بوده است و 
خلاصه باید چشم خود را تکذیب کند به اینکه احتمال خطا دهد و آن عیب را 
باور نکند. 


و اگر واقعا یقین به درست دیدن چشم دارد و نمی تواند احتمال خطا دهد 
انچه را که دیده است حق می باشد مطابق روایت نخستین لکن باید 
دانست 
ص:550 


1 29 یفن مخفه بن. الفل فال. فلت له علیه ااسلام حعلت قداک 
لولس اخمانی باق .نم ای الخع. اگر هه ماه عنم سیر رلک و 


قد اخبرنی عنه قوم نقات فقال لی يا محمد کذب سمعی و بصرک 


اخیک و ان شهد عندی خمسون قسامه و قال لک قولا فصدقه و کذ 
تذیعن علیه شیتا تشینه به و تهدم به_مروته فتکون من الذین قال ۱ 
الذین ییون آن تشیع الفاجشة فی الذین مَئوا لَهُمْ عذابْ یم فی | 
الاخره . عقاب الاعمال صدوق 


بهم و 
لله: ار 
الا 


۲ ی 


> عي .ها 


وظیفه اش اینست که آن را برای دیگری نقل نکند قحر از مواردی که 
ضرورت و وجوب شرعی داشته باشد و شرح ان در بحث مستثنیات غیبت 
از گناهان کبیره ذکر شده است. 


آیا حسن ظن با تکذیب دیگران می سازد؟ 


پرسش دیگر اینست که در این حدیث امام علیه السلام فرمود:خبردهندگان 
است و در اینجا بواسطه ظن به یک نفر باید بعده ای افراد ثقه بدبین شود. 


پاسخ اینست که مراد از بتکایب خر دهندخ. آنست: که خبزش وا دلیل بر 
درست بودنر و واقعیت آنچه گفته نداند بلکه بگوید اینها مطابق آنچه 
فهمیده اند گواهی داده اند لکن اشتباه کرده اند بنابراین نباید به اه 
ار وم هه ی مه 


۱ ۱ ۵ 0 


از خبری که درباره آن موّمن شنیده نباید به او بدبین شود بلکه بگوید 
اشتباه بوده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود:«هر گاه موّمن برادر دینی خود را تهمت 
زند, ایمان در دلش آب شود بمانند نمک در آب» (1)یعنی بهتان و بدگمانی 
برطرف کننده ایمانست. 


ضمنا باید دانست به بدگمانی در نفس هم تهمت صدق می کند هرچند به 
زبان اظهار نشود چنانچه در کافی هم تهمت و سوءظن را در یک باب ذکر 


نموده است. 
توریه یکی از شیعیان موسی بن جعفر(ع) 


در احتجاج طبرسی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: 
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0اه انیم عفن اه اشات الانفانفن یه فا اسان لاعف 
الفاع اضول کافی بات تفه وت اه 


«مردی از شیعیان به خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشرف 
ند فرخالی که لزان نود و کفت. ای. شیر سخمیز صلی. اللم. غليه: و ال 
وسلم ترسناک شدم از اينکه فلان فرزند فلان در اعتقادش به امامت شما 
منافق شده باشد.امام فرمود :"برای چه؟ گفت در مجلس فلان که تب از 
پر کان داد باند با انوم ضاحت مجلس از اه پرسید آبا مان عی کنف 
ِ 9 بن 7 ِ السلام امام است و خلیفه (بعنی هارون)امام 
را 
هن بر هر کین موی تباشه اعیت وا رمانکه ومرتما را فده 


صاحب مجلس خوشحال شد و دعایش کرد و لعنت کرد بر آنهائی که گفته 
بودند او شیعه موسی بن جعفر است. 


امام علیه السلام فرمود: ؛آن طوری که گمان کردی بیست ۳ شخص از 
بو دنز کته ورادکه کف مویتی‌بن جعتن یم السام: بر ادا است 
گمان بدی(نفاق) که به برادرت بردی چه زمان از تو برطرف می شودتوبه 
کب تیدا از ای کاحت. 


آن مرد گناه خود را دانست و غضه دار شد و گفت ای پسر پیغمبر صلی 
الله علیه و آله وسلم مالی ندارم که به او دهم تا از من شاد شود لکن 
نصف عبادتم و واب صلواتی که بر شما اهل بیت فرستادم و لعنتی که بر 
دشمنانتان نموده ام به او بخشیدم.امام کاظم علیه السلام فرمود:اینک از 


نز فران مخیت -خداوتد متاهایا ور را به. داز کری وتون فرموده وا.فن 
فرماید: 


«بدرستی که خداوند امر می کند به داد و نیکی» (1)و«دادگری کنید که آن 
به پرهیز کاری نزدیکتر است» (2)و نیز ارات دیگری که نقل آنها موجب 
طول کلام است و در معانی الاخبار از امیر المومنین علیه السلام روایت 

کرده که عدل به معنی انصاف و احسان بمعنی تفصّل است و در بیان عدل 


«خودت زا تزازفتن: میان .خود ه,ذیکران فرار دم و دوفت: داز از براق آنها 


انچه 
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1- 31) . اِنّ ال مر یالعدّل و الاگسان . سوره 16 آیه 90 
2 32) . اعغدلوا هو اقرتبٌ للتفوی . سوره 5 ایه 8 


برای خود دوست می داری و نیسند. برای آنها آنخه زا براق خود تمی 
پسندی و احسان کن چنانکه دوست داری که با تو احسان کنند و ستم مکن 
چنانکه دوست نداری با تو ستم کنند» (1). 


و در اصول کافی باب الانصاف و العدل بیست حدیث نقل شده که ذکر آنها 
موجب طول کلام است و در باب حق الموّمن شانزده حدیث نقل شده و در 
انها انصاف را از حقوق واجب مومن بر مومن ذکر نموده و در حدیث 3 
امام صادق علیه السلام فرموده:«یکی از سخت ترین چیزها که خدا بر 
خلقش واجب فرموده انصاف دادن و دادگری شخص است از طرف 
خودش تا انکه تیستدد براق پرآدرش از طرف خودش جر انچه بیسندد براق 
خود از طرف او». 


چون این مطلب دانسته شد گوئیم هر فردی دوست دارد که مردم به او 
خوشبین باشند و گفتارها و کردارهایش را حمل به صحت کنند ینس اگر 
کسی با این خواسته ای که از مردم دارد هرگاه به دیگران بدبین شود و 

کارشان را حخمل بر فشناد کند ایا بی عدالتی و بی, اتضافی. نیست ؛آیا پس 
از این اه اکید ا طرف خدا و رسول صلی, آللة: غلیه. و اله 
وسلم و ائمه علیه السلام درباره انصاف.نباید شخص خود را نزد خدا 
گناهکار و شرمسار بیند و از گناه بزرگ خود(بی انصافی) توبه کند و توقفع 
ی 


شخصی آنست که می گوید ای مردم,خدا تنها سوءعظن ات 
حلال است. 


و از اینجا دانسته می شود که شخص بدگمان بد آدمی است و چون خودش 
از راه صلاح و سداد منحرف است دیگران را منحرف می پندارد و چون در 
خودش هیچ جهت حسنی نیست در دیگران هم حسنی نمی بیند. 


امیر الفقشتين ليم السلام می فر ایوگ دم سار تاه کسی کفان تیک 
نمی برد زیرا نمی بیند کسی را جز به خوی و خصلت خود» (2)یعنی گمان 
او اینست که همه کس مانند او و به خوی و خصلت اویند پس خیری در 
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و با ی دی و نواعت ها سای 
فا اما ای ان ای ای ات 
ی رای لا 

اه ات ات ام اتصی الا 

پراه الا بطیع نفسه.غرر الحکم للامدی 


فرمایش های سودمند شهید ثانی 


شهید ثانی علیه الرحمه در کشف الریبه مطالب سودمندی درباره سوءظن 
بیان فرمود و برای مزید اطلاع اینجا نقل می شود: 


چنانکه بدگوئی درباره مقمن و نقل عیب او برای دیگری حرام است 
همچنین بدگمانی به مومن و جای دادن بدی او را در دل حرام است و 
مقصود از بدگمانی حرام بدی مقمن را در دل جای دادن و بدون دلیل 
قطعی به بدی او حکم کردنست و اما خاطره های زود گذر.پس از انها عفو 
شده است چنانکه شک و تردید نیز مورد عفو است,خداوند فرموده:«از 
بسیاری گمانها به پرهیزید براستی برخیر از گمان ها گناه است» (1)پس 
نباید درباره دیگری معتقد به بدی شوی مگر گاهی که بطور عیان بدی او بر 
تو کشف شود و قابل تأویل و حمل به صصّت نباشد و چیزی را که از 
برادرت به یقین نمی دانی و در دلت جای گرفت پس بدان که ان را 
شیطان بر تو القاء کرده و باید او را تکعذیب کنی زیرا شیطان فاسق ترین 
فاسق ها است و خداوند فرموده:«ای اهل ایمان اگر گنهکاری برای شما 
آگهی آورد پس بازرسی کنید مبادا بکشید گروهی را به نادانی.پس بر 
کارتان پشیمان شوید» (2)و از اینجا است که در شرع رسیده هرگاه از 
دهان کسی بوی شراب به مشامت رسید نباید بگوئی شراب خورده است 
و نمی شود او را حد زد زیرا محتمل است که مضمضه کرده و نخورده 
باشد يا اینکه دیگری به زور در دهانش ریخته يا اینکه از روی اشتباه 
اشامیده پا اينکه مجبورش کرده اند بنابراین سوءظن به مسلمان جایز 
نیست و رسول خدا| صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:«راستی خداوند 
ریختن خون مسلمان و بردن مال او و بدگمانی به او را حرام فرموده 
است» (3)بنابراین باید گمان بد را از خود دورسازی و با خود اندیشه کنی 
که حال برادرت بر تو پوشیده است چون انچه را از او دیدی یقینی نیست و 
احتمال خیر و شر هر دو را دارد. 


اگر بگوئی بستن دل به بدگمانی مقمن که حرامست و خاطره بد که مورد 
عفو است به چه شناخته می شود؟ 
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1- 35) . اجتَیبوا کثیر 
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هن الظر یج . سوره 49,آیه 12 


2 36) . ان جاءعم فاسق بتبا فتبیُّوا آن تُصیبوا قَوماً بجهاله قَنضیخوا علی 
ما ققلثْمْ نأدمین . سوره 49, یه 6 
3- 37) 


۳ 9 شوی ۱ شود و در 1 0 
ات شدن در گرفتاریش بمانند ال 


«رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:سه چیز ناروائی در مومن 
است که می تواند از آنها بیرون شود پس راه بیرون شدنش از سوعظنٌ 
آنست که آن را ثابت ندارد و از آن پیروی نکند» (1/یعنی بدبینی را نه در 
دل جای دهد و نه در جوارح خود آشکار سازد اما در دل به اينکه نفرت و 
کراهت از او را پیدا نکند و در جوارح به اینکه با او بدرفتاری ننماید و هنگام 
پیدا شدن خاطره بد سزاوار است که برخلاف نظر شیطان آن موّمن را 
بیشتر دوست دارد و برایش دعا کند و در خوش رفتاری با او بیفزاید که 
اگر چنین کنی شیطان را به غیظ می آوری و دیگر خاطره بدی را بدلت 
نمی گذراند از ترس اينکه تو خوب تر شوی و ثوابت افزوده گردد. 


و هرگاه گناهی از مسلمانی به یقین دانستی پس در پی او را اندرز ده و 
خیرخواهی کن و مبادا شیطان ترا فریب دهد و انچه از او دانستی به 
دیکری: کوتی: و آن را فاش سازی و چون او را اندرز می دهی در دل شاد 
نباش به اینکه عیب او را دانستی و بخواهی او را از اطلاعخود باخیر تمازی 

پس او ترا بزرگ بیند و تو او را خورد بینی و در خود ببالی به اندرز دادن او. 


و باید نیت تو خلاصی او از گناه باشد و از گناه واقعا غصٌّه دار باشی چنانکه 
اگر اين عیب و نقص از خودت بود چگونه غضه دار بودی.و در دلت دوست 
داری که بدون اندرزتاو گناه را ترک کند(پایان فرمایش شهید). 


از بیانات گذشته بخوبی دانسته شد که بدگمانی به مسلمان_ اگر بطور 
خاطره و حدبت نفس و زودگذر باشد چون اختیاری. تیست. بر آن مواخذه 
هم نمی باشد و مورد عفو است و اگر ثابت بماند یعنی حمل به صحت نکند 
و بدی او را در دل جا دهد و به آن معتقد شود حرام و توبه از آن واجب 
فوریست و آنچه فقهاء فرموده اند که گناه تا عمل نشود چیزی بر آن 
نیست مقصودشان گناه بدنی 
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1- 38) .ثلث فی المومن لا یستحسن و له منهن مخرج فمخرجه من سوء 
الظن ان لا تحققه. 


است و سوءظن گناه قلبی است یعنی جای آن پنهان می باشد و به این 
مطلب مکژر اشاره شد تا موجب شبهه نشود. 


[زیان های سوءضن ] 


اشاره 


اینک زیان های سوءظن یادآوری می شود: 


زوال امنیت 


ندبیتی یک خالت: انخرافی و بیماری رو آنیسشت که.دارنده آنءاختر ام و تقو 
و پاکی برای دیگری نمی بیند و تنها خود را بیغرض می پندارد.افراد بدبین 
نقاط روشن و خوب زندگی مردم را نمی بینند و تنها به نقطه های ضعف و 
مبهم و تاریک زندگیشان متوجه هستند. شخص بدبین به حریم شخصیت و 
پاکی مسلمانان تجاوز کرده و برخلاف دستور قرآن مجید رفتار نموده 


است. 


بقول یکی از دانشمندان حدود امنیتی که اسلام برای جامعه مسلمان تعیین 
کرده منحصر به جان و مال و ابرو نیست بلکه علاوه بر امنیت های سه 
گانه, امنیّت چهارمی را نیز خواستار شده است و آن امنیّت از نظر قضاوت 
های دیگرانست یعنی افراد دیگر در محیط فکر خود او را مورد هجوم افکار 
و قضاوت های بد و ناروا قرار ندهند, احترام و شخصیت او علاوه بر مرحله 
عمل و خارج حتی در محیط افکار دیگران محفوظ بماند. 


اد این قظر اسلامهر کوته پدکمانی جبییتی بدا که من یه که دار ساحتن 
شخص در محیط فکر و پندار ما می شود حرام نموده و دستور داده که 
جامعه باایمان از هرگونه سوءظن نسبت به دیگران بیرهیزد. 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در یکی از بیانات شیوای خود به 
امنیت های چها رگانه مزبور اشاره فرموده چنین می فرماید "«خداوند تجاوز 
به خون و مال و آبروی مسلمان را حرام نموده است و هرگز اجازه نداده 


که کسی به یک فرد مسلمان بدگمان شود و در محیط فکر خود به او 
نسبت ناروا دهد» (1). 

اگر امنیت های فنت حاتة در پرتو حکومت های ماذی و سازمان های اداری 
تا اندازه ای تأمین گردد ولی امنت از نظر قضاوت مردم جز در سایه 
ایمان به خدا عملی نمی شود زیرا محیط و حدود حکومت های مادی 
منحصر به ظواهر است و 
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91 اران الله جرخ علی المسلم دنه وحاله و رضم و ان بان بت رید 
الظن. 


جلوگیری از تجاوزهای باطنی از حریم قدرت عوامل مزبور بیرون می 


باشد. 


تنها ایمان به خدا است که می تواند جلو این گونه تجاوزها را بگیرد زیرا 
ایمان داریم که خدا از کارهای درون و برون ما آگاه است. 


اشاره 
کنجکاوی در آمور درونی دیگران 


کسی که به دیگری بدبین شد آرام نمی نشیند بلکه در مقام تجسُس برمی 
آید تا شاهدهائی بر بدگمانی خود پیدا کند و بدین وسیله از مسلمانان سلب 
آزادی می کند زیرا هر انسانی یک سلسله کارهائی دارد که از نظر عقل و 
شرع ماأنعی ندارد و مباح است لکن آنها را در انظار انجام نمی دهد و 
راضی نیست دیگران از انجام دادن آن آگاه شوند اگر بنا شود که دیگران 
خصوصیات زندگی انسان را تحت مراقبت بیاورند لذت آزادی در عمل را 
از او گرفته و در رنج و آزار ناامنیتی قرارش داده اند. 


اسلام مسلمان حقیقی و مومن واقعی نیستند. امام صادق علیه السلام از 
پیفمبر اکرم نقل می فرماید که فرمود:«ای گروه کسانی که به زبان اسلام 
آورده و ایمان به دلش خوب ننشسته امسلمانان را نکوهش نکنید و عیب 
های آنها را دنبال نکنید زیرا هرکه از عیوب آنها دنباله گیری کند خدا از 
عیب او دنباله گیری کند و هر که را خدا دنبال عیدش نز آید رسوایش کند 
گرچه در خانه اش باشد» (1). 


در این حدیث بدبینی و کنجکاوی از عیب های مسلمانان را از خالص نبودن 
ایمان قلبی دانسته و شاید اشاره باشد به اينکه این خصلت ناپسندیده از 
آثار کفر به خدا و روز جزا است زیرا اگر خدا را در هر حال بر خود حاضر و 
ناظر می دید و روز جزا را باور می داشت به چنین کار ناروائی جرئت نمی 


کرد. 


رای تاه رت خوا ارت مارا اطعا عس آه .شاخ است. 
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1- 40) .يا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الي قلبه لا تذموا 
المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع اللّه عورته و من 
تتبع الله تعالی عورته یفضحه و لو فی بیته. کافی مترجم ج 4 ص 47 


نزدیکترین حال شخص به کفر 


امام باقر و صادق علیه السلام فرمودند:«نزدیکترین وضعی که بنده به کفر 
دارد اینست که با مردی برادر دینی باشد و لغزش و خطاهای او را شماره 
گیرد تا روزی او را به آنها سرزنش و سرکوب نماید» (1). 


در این حدیت چنانچه می بینید تنها حفظ لغزش های مسلمان را بدون 
اظهار و اخبار به آن,گناه قلبی دانسته و در بزرگی این گناه کافیست که 
مرتکبش را از هر حالی به کفر نزدیکتر می داند و در روایت دیگر,آن را 
دورترین حالات انسان به خدا بیان فرموده است. 


غیبت و ابروریزی نتیجه سوءظن 


و نیز کسی که بدبین و کنجکاو و مراقب اوضاع داخلی مردم شد معمولا 
نمی تواند از گفتن اسرار دیگران که آن را دانسته خودداری کند بلکه راز 
مردم را فاش و پشت سرشان غیبت و بدگوئثی می نماید و آبرو و حیثیّت 
یک فرد موّمن که بسان جان و مالش نزد شارع اسلام عزیز و گرامی است 
2 اثر بدبینی و کنجکاوی های شخص در نزد او و در صورت فاش ساختن 
نزد دیگران از بین رفته و پایمال می گردد و لازمه ایمان به خدا آنست که 
موچبات سقوط شخصیت و از بین رفتن آبروی برادر دینی خود را پا 
کنجکاویهای زیانبار خود فراهم نسازد. 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید :«بپرهیز از آنکه گمان را بد گردانی 
زیرا براستی بدی گمان عبادت را فاسد می گرداند و گناه را بزرگ می 
کند» (2). 
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ای ار عم سای ان سای اس لب از 
فص ی را اش ایا ای 

ای ان شء الطن و آن سوه الط نو الاه وسظ 
الوزر,غرر الحکم للا مدی 


مفسد بودن سوءظن به خدا نسبت به عبادت و اینکه گناه را نز تصی: کنو 
به تفصیلی که گفته شد ظاهر است و اما بدبینی به خلق پس چون با 
خوشبینی خود متّحد است یعنی درحالی که به دیگران بدبین است قهرا به 
خود خوشبین است.یس اگر در این حالت عبادتی انجام دهد چون با حال 
تا ی ای و و 
و نیز در حال عجب به خود,قهرا گناهش را کوچک و ناچیز می پندارد و در 
کتاب گناهان کبیره گفته شد که هر گناهی که کوچک گرفته شد کبیره می 
شود (1). 


اشاره 
بدبینی موجب فرآموشی عیب خود است 


کسی که بدبینی به خلق خوی او شد هیچگاه عیب ها و نقص های خودش را 
نمی بیند تا در مقام درمان خود براید و همه روزه بر عیبش افزوده می 
شود تا هلاک گردد. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:«بدگمانی صاحبش را هلاک می کند و 


دوری کننده اش را رستگار می سازد»و همچنین فرمود:«سرگرم شدنت 
به عیب های خودت کفایت می کند ترا از عار و ننگ» (2). 


زیرا با داشتن عیب های یقینی خود هرگاه آنها را نبیند و عیب های مظنون و 
موهوم دیگران را ببیند و به آنها بدبین شود عار و ننگ بزرگی برایش خواهد 
بود و چون به عیب های خود سرگرم شود قهرا از عیب جوئی دیگران باز 
می: ماند و بدین وسیله دچأ ر عار نمی شود. 


و نیز فرمود:«از پی عورت ها رفتن از بزرگترین خصلت های بد است» 
(3). 


نشوند. 
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1- 43) : مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی اب یکی انکه 
بر خویش خوشبین مباش دگر انکه بر خلق بدبین مباش «سعدی شیرازی» 
2- 44) .سوء الظن یردی مصاحبه و ینجی مجانبه-اشتغالک بمعایب نفسک 
یکفیک العار.«غرر الحکم» 

3- 45) .و قال علیه السلام تتبع العورات من اعظم السوءات.«غرر الحکم» 


و نیز فرمود:«از پی عیب ها رفتن از زشت ترین عیب ها و بدترین 
گناهانست» ۷ 


و همچنین فرمود:«بزرگتر عیب تو آنست که عیب کنی مردم را به چیزی 
که مثل ان در تو باشد» (2). 


و می فرماید:«آنان که از عیب دیگران جستجو می کنند و آن را نقل می 
نمایند و از خوبی آنها چیزی نمی گویند بمانند مگس هستند که جاهای فاسد 
و کثیف بدن انسان را جستجو می کند و بر روی آن می نشیند و بجاهای 
درست بدن کاری ندارد» 48. 

همه عیب خلق دیدن نه مروتست و مردی 

نظری به خویشتن کن که همه گناه داری 

ره طالبان عقبی کرمست و فضل و احسان 

تو چه در نشان مردی بجز از کلاه داری 

تو حساب خویشتن کن نه حساب خلق سعدی 

که بضاعت قیامت عمل تباه داری 

موّمن به خود بدبین است 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:«بدانید ای بندگان خدا؛,بنده مومن در 
شبانگاه داخل تصی شود و.در ضبه دوتمی ای مگر که تفسش نزو آو ممم 
است به جنایت و تقصیر در طاعت,یعنی به خود بدبین است و خود را در 
اطاکت و نتد کی مقطر مف بیند. سن. هميشته آن: مومن بر تفس خود. عیب 
کننده و سرزذش نماینده است به معصیت و افزون خواهنده است از نفس 
خود طاعت و عبادت را»و در آخر خطبه می فرماید:«خوشا حال کسی که 
مشغول ساخت او را عیب خودش از عیب های مردمان» (3). 


دیده ز عیب دگران کن فراز صورت خودبین و در او عیب ساز 
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1- 46) .و قال علیه السلام تتبع العیوب من اقبح العیب و شر السیئات.غرر 
الحکم للامدی 

2 47 و 48) .و قال علیه السلام اکبر العیوب ان تعیب ما فیک مثله.غرر 
الحکم للامدی 

3- 49) .و اعلموا عباد الله ان المومن لا یمسی و لا یصبح الا و نفسه ظنون 
عنم بل بوان رازبا مها مرن مادالی تال علیه السل »بآ 
الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس.نهج البلاغه خطبه 211 


از آنجا که افراد بدبین نمی توانند اعمال دیگران را خالی از غرض و 
آلودگی تصوّر نمایند همواره در یک رنج روحی و درد روانی بسر می برند و 
سوز و گداز خیال و پندار همواره انان را شکنجه و رنج می دهد و بدبینی 
نه تنها در روان انسان اثر می گذارد بلکه روی ارتباطی که میان تن و جان 
است تن نیز از گزند و زیان آن سالم نمی ماند و در نتیجه روی دستگاه 
اعصاب(سمیاتیک)و غدد داخلی اثر می گذارد و چه بسا سبب اختلالات 
عملی بلکه عضوی شود. 


و اگر گفته شود آدم بدبین از سعادتمندی در حیات دنیوی و اخروی هر دو 
محروم است. کلامی درست و مطابق واقع گفته شده است «خسر الصا 5 


الاخرع ذلک هو الحسرانٌ ان ِ. 


کسی که به دیگران بدبین می شود و آنها را خیانتکار و در دوستی ناصاف و 
ناپایدار می پندارد ناچار می شود همه گونه روابط خود را از آنها ببر د. 


صلح و صفائی که بین او و دوستانش بود بهم می زند» ۰۷۱ 


و نیز از ترس رسیدن شر و ضرر دیگران به او,هميشه از مردمان فراری 
است و با کسی انس نمی گیرد. 


و نیز فرمود:«ه رکه بدبین است از همه مردم وحشت و ترس دارد» (2)و 
از این روی از تمام خیرات و برکات که از نزدیک شدن مسلمانان به 


یکدیگر باید نصیب او شود محروم خواهد بود. 
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ات اه و ای ار کی مس اه ار 
الحکم للامدی 


بدبینی بیماری مسری است 


چنانی که برخی از بیماری های مسری بطوریست که مجاور بیمار خواه 
ناخواه الوده و بیمار می شود همچنین بدبینی یک نوع بیماری روانیست که 
مجاور خود را هم بدبین خواهد ساخت بطوری که همنشینان او, بدبینی در 
انها یک خوی ثابت خواهد شد. 


امیر الموّمنین علیه السلام می فرماید:«دوری کن از آميزش با جمعی که 
از پی عیب های مردم روند و جوینده انها باشند زیرا به سلامت نمی ماند 
مصاحبشان از آنها» (1)/یعنی مصاحب ایشان هم به بدبینی و کنجکاوی 
مانند آنها مبتلا می شود و ممکن است مراد اين باشد که مصاحبشان مورد 
بذبیتن و کتجعاهی آنها فرار خواهة کرفت و از شرشان سالم تمی, ماند. 


3 


بدگمانی های بیمورد به همسر يا نوکر يا شاگرد مغازه پا کارگر کارخانه, 
آنان. زا به خیانت می کشاند زیرا کنجکاوی های زیاد شوهر یا بزرگ خانه یا 
ضاحت ایا نت و کارهای زشت را بیاد آنها می آورد و فکر خیانت را در 
دل آنها می اندازد. 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«پرهیز کن از غیرت کردن بیمورد 
زیرا اظهار غیرت در غیر موردش زنان تندرست را به بیماری و بی گناه را 
بسوی گناه می خواند» (2). 


ورزی بیجا حاصل می شود يا بیماری که از رنج و غصّه عارض می شود یا 
بیماری روحانی و هلاکت اخروی باشد که بر چنین تعصب بیجا مترتب می 


شود 
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[- 502( .ایاک و معاشره متتبعی عیوب الناس فانه لم یسلم مصاحبهم 
منهم.غرر الحکم 

2 بای ای قوش فان اکتا اس ای 
ال مالس اش رن ی ایام سکن 4 


خلاصه وظیفه هر عاقلی انست که همسر و نوکر و شریک و به طور کلی 
کسی را که می خواهد در زندگی خود شریک کند و محل اسرار خود 
قرارش دهد نخست باید او را ازمایش کند چون«اطمینان به هرکس پیش 
از آزمایش کردنش از کوتاهی عقل است» (1)و چون صلاح و خوبیش را 
دانست دیگر , به او بدبین نشود یعنی از شنیدن یا دیدن چیزی از او که 
احتمال خوبی و بدی در آنست نباید بدگمان شود و در مقام کنجکاوی و 
مقاخذه از او راید 


درمان بدبینی 


اشاره 


باید دانست که بدبینی یکی از آثار کمبود عقل و خوردی خرد است چنان که 
از آثار بزرگی و رشد عقل بی اعتنائی بهر پندار و گمانی است و تا چیزی 
یقینی نباشد و احتمال خلاف اصلا داده نشود به آن معتقد نگردد و از آن 
پیروی نکند و رشد عقل به کسب خود انسانست یعنی اگر آدمی بنا گذارد 
از هو دایم سرخ کندتو عم عیل آمسهان ی که در یی داست 
خورد و ناچیز می ماند و چنین انسانی از هر خیر و سعادتی محروم و به هر 
شرّی گرفتار خواهد بود, زیرا کسی که تنها عیب و نقص دیگری را می بیند 
نقص خود را ندیده تا به تکمیل خود پردازد و به کمالی برسد؛عیب و شزژی 
در خود نمی بیند تا در مقام درمان و اصلاح خود برآید و خلاصه نقص و 
عیب یقینی خود را ندیدن و عیب مشکوک دیگری را دیدن و بدین جهت خود 
را بالاتر و بی عیب پنداشتن دلیل برخوردی خرد و شقاوت و محرومیت از 
سعادت در دنیا و اخرتست. 


خود را بالاتر از دیگران ندان 


امام صادق علیه السلام فرمود:«اگر بخواهی چشمت روشن شود و به خیر 
دنیا و اخرت برسی پس به آنچه در دست مردمانست طمع نداشته باش و 
خود را از مردگان بشمار و هیچگاه خودت را بالاتر از یکی از مردمان ندان 
و زبانت را نگاهدار چنانی که مالت را نگه می داری» (2). 
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1- 54) .قال علی علیه السلام الطمآنینه الی کل احد قبل الاختیار من 
قصور العقل.«غرر الحکم». 

2 55) .فان اردت ان تقر عینک و تنازل خیر الدنیا و الاخره فاقطع الطمع 
مما فی ایدی الناس و عد نفسک فی الموتی و لا تحدثن نفسک انک فوق 
احد من الناس و آخزن لسانک کما تخزن مالک.معالم العبر نقل از خصال 


عابدی در بلدی اسرائیل در کوهی به عبادت سرگرم بود در خواب به او 
برو نزد فلان شخص کفش دوز و از او بخواه برایت دعا کند پس او 
را ملاقات کرد و از عماش پرسید. 


گفت روزها روزه ام و به کسب مشغولم و آنچه به دستم آید پاره ای از آن 
رسانم.عابد به خود گفت روزه و انفاق چیزی نیست که او را صاحب چنین 
مقامی نزد خدا کند و در او به شک افتاد و چیزی از او نخواست و رفت. 


شب دیگر به عابد گفتند برو نزد همان کفش دوز و بگو شأن تو نزد خدا 
برای خورد و کوچک گرفتن خودت است فردا آمد و اين مطلب را : به او 
گفت. 


کفش دوز تصدیق کرد و گفت حال من چنین است که هیچگاه یکی از مردم 
را ندیدم جز اينکه در دلم گذشت که شاید او اهل نجات شود و من هلاک 
گردم. 


عابد گفت:«همین حال تو سبب قربت به خدا شده است» (1). 
تا بشود باید حمل به صحت کرد 


اشاره 


و خلاصه انسان عاقل هرگاه کار ناروائّی از کسی دید پا شنید فور| آن 
شخص را بد نداند بمانند کودک که هرچه به نظرش رسید فورا باور دارد و 
از آن پیروی کند بلکه از جهاتی احتمال عقلی دهد مثلا بگوید نادرستی این 
رنه ار مات مهم تا سص اه اه صص ارت 
سهو يا جهل به حکم يا به موضوع انجام داده و از اینجا است که اگر انسان 
از مسلمانی منکری دید نمی تواند فورا او را نهی کند و زجر نماید زیرا 
اب | 
بای ها ای ها یآ اوه 


مثلا می بیند دیگری رو به قبله بول می کند و احتمال دارد چون قبله را 
تشناخته. با حکم آن: را ندانسته. خنین می. کند. بش باید آو. را به حکم یا 
فحضوغ زر اهتماتی کنو بهفی و زخرش تماید ردق آو را فر دل.جایبذهه 


کردار نیکی از او سرزند که تلافی شود و شاید سرانجامش سعادت باشد و 
با ایز 
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1- 56) .تنبیه الخواطر تألیف شیخ ورام. 


احتمال نگذارد نفسش به او بدبین گردد. 


دیگر آنکه این شخص که به نظر بد می آید شاید واقعا یکی از دوستان خدا 
پاشد و بدبینی و آبروریزی از او جنگ با خداست چنانچه در بحث های پیش 
گفته شد. 


و برای اثبات این مطلب , به نقل یک روایت ت قناعت می شود: 


داستان موسی بن جعفر(ع)و شقیق بلخی 


در کشف الغمه از شقیق بلخی روایت کرده که گفت در سال 149 به حج 
می رفتم چون به قادسیه رسیدم دیدم مردمان بسیار با زینت و اموال 
برای حجّ حرکت کرده اند نظرم افتاد به جوان خوشروئی که ضعیف و گندم 
گون بود و جامه پشمینه بالای جامه های خویش پوشیده و شمله در بر و 
نعلین در پایش بود و از مردم برکنار و تنها نشسته بود. 


می کنم,؛ جچون و رفتم و آن جوان مر دید فرمود:«ای شقیق 
بسیاری از گمان ها بپرهيزید که پاره ای گمان ها گناه است» (1)این بگفت 


و برفت. 


من با خود گفتم این امر بزرگی بود که این جوان آنچه درون من گذشته بود 
بگفت و نام مرا برد بیست این جوان جز بنده صالح خدا, بر وم و از او 
التماس کنم مرا حلال نماید بدنبالش رفتم و هرچه دویدم او را نیافتم تأ به 
رل اف متس اه ان ار زا مه و سا ی قرا نو 6 
اعضایش می لرزد و اشکش ریزانست. 


من گفتم این همان صاحب من است که در جستجوی او هستم بروم و از او 
حلال بودی بخواهم,صبر کردم تا از نماز فارغ شد به جانب او رفتم 
فرمود :«ای شقیق _بخوان ۰ من قد آیته بسیار آش فه ام برای کسی که 
توبه کند و ایمان اورد و کار نیک کند سپس راه یابد» (2)اين بفرمود و 


به کون کفتم انم ان از ایدال ات ویر ده مه از باطن جن یرواد 
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1- 57) .یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ائم. 


2 58) .يا شقیق آتل«و انی لففار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم 
اهتدی». 


قیحز اور ندیدم تأ به زباله رسیدیم دیدم آن جوان رکوه در دست دارد لب 
چاهی ایستاده می خواهد آب بکشد که ناگاه رکوه از دستش در چاه افتاد 
من نگاه کردم دیدم سر به جانب آسمان کرد و گفت:«پروردگارا توئی 


وسیله سیرابی من هرگاه تشنه شوم و وسیله ۱ 
گردم خدایا من غیر از اين رکوه ندارم از من آن را مگیر» (1). 


شقیق گفت به خدا سوگند دیدم آب چاه جوشید و بالا آمد جوان دست به 
جانب آب برد و رکوه را بگرفت و پر از آب کرده وضو گرفت چهار رکعت 
نماز ز گذارد بسن به جاتب تل ریکی رفت و از آن ریک ها بکرفت ودر رکوه 
ریخت حرکت داد و بیاشامید. 


چون چنین دیدم نزدیکش رفتم سلام کردم جوابم داد گفتم از آنچه خدا به 
تو نعمت داده به من مرحمت فرما,فرمود ای شقیق هميشه نعمت خداوند 
در ظاهر و باطن پا ما است پس به پروردگارت گمان نیک ببر,پس رکوه را 
به من داد چون آشامیدم دیدم سویق و شکر است به خدا سوگند هنوز 
لذیذتر و خوش پوتر از آن نیاشامیده ام,سیر و سیراب شدم و تا چند روز 
فیل.به طعام و آشامیدتی تداشتم ذیحر آنبنزر حواز را تدیندم تا بغ.مکه وارد 
شدم نیمه شبی او را دیدم در پهلوی بّه السراب به نماز مشغول است و 
با خشوع نماز می خواند و تا طلوع فجر به گریه و مناجات سرگرم بود پس 
از نماز صبح هفت شوط طواف کرد و بیرون رفت من بدنبال او رفتم دیدم 
او را اطرافیان و غلامان است برخلاف آن وضعی که در بین راه بود و او را 
جلالت تمامی بود و مردم اطرافش جمع شده بر او سلام می کردند من به 
شخصی گفتم این جوان کیست؟گفتند:او«موسی بن جعفر بن محقّد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب»است,گفتم این عجائب که از او 
دیدم اگر جز او بود شگفت بود لکن چون از این ود است عجبی 


نیست. 
بتدریج خوش گمانی عادت می شود 


خلاصه درمان بدبینی آنست که در آنچه در این بحت گفته شد دقت کند و 
در نظر گیرد و چون خاطره بدگمانی به مقمنی در دلش وارد شد فورا 
حمل به صحت کرده خوش کمانی به او را در دل خود جای دهد و در 
رفتارش با ان 
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ات ری اذا ظت الیه الا ش قوف ایا رونت الظمادد 


موّمن بهتر شود و هرچند در ابتدا اين روبه بر نفس گران و ناگوار است 
لکن پس از چندی که بر آن مستمرٌ شد خوش گمانی خوی و خصلت او 
شده بطوری که خاطره ناروا دیگر در دلش خطور نخواهد کرد زیرا چنانچه 
گفته شد خاطره بدگمانی از شیطانست که می خواهد انسان را در گناه 
اندازد و چون ببیند که این شخص به عکس می کند یعنی خوش گمان شده 
و در رفتارش بهتر می شود و بدین وسیله ثواب بیشتری می برد دیگر 
خاطره بد,بدل او وارد نمی کند 


و براستی اگر حسن ظن خوی کسی شود آنگاه است که لذّت سعادتمندی 
دنیوی و اخروی را می چشد و از رنج ها و اندوه های نکبت بار نفسانی 
خلاص می شود: 


باید به بدبینی دیگران کمک نکرد 


در خاتمه بحث سوءظن دو مطلب مهم تذکر داده می شود. 


بدبینی را رها نمی کنند و به این گناه بزرگ مبتلا می شوند وظیفه هر 
دینداری آنست که گفتار و کردارهایش را طوری انجام دهد که سبب 
بدبینی و تهمت زدن و افتراء بستن خلق به او نشود و بندگان خدا را به 
وت را ای ی ای 
یاری نکند:«و کمک نکنید بر گناه و ستم» (1). 


و کمک کردن, به. بدبیتی مردم در دو ضورت خرام است یکین آنکه به قصد 
بدبین شدن مردم به او کاری را که ظاهرش به نظرها بد است و درستی 
آن پنهان باشد انجام دهد و این علاوه بر کمک به گناه بدبینی مردم,چون 
ابروریزی خود است در حرام بودنش شکی نیست. 


صورت دوم آنکه قصد بدبین شدن مردم را به خودش ندارد لکن به یقین 
می داند اگر این کار را کرد مردم حتما به او بدبین خواهند شد در این 
صورت چون این کا وه وی حر ام است. 


اما کارهائی که سبب یقینی بدبینی مردم نباشد و به اين قصد هم انجام 
ندهد هرچند حرام نیست لکن احتیاط در ترک انها است. 
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1- 60) . و لا تعاوئوا عَلی الائّم و العْذْوْانِ . سوره 5,آیه 2. 


و تبز شخص دیتدار باید بر بندکان خدا ترخم کند و آنها.ز برادر دینی خود 
داند و چنانچه به آلودگی خودش به گناه ناراضی می باشد و در نگاهداری 
خود از هر گناهی کوشا است نسبت به دیگران هم باید چنین باشد و برای 
راهنمائی به این مطلب رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:«از 
جاهای تهمت بپرهیزید» (1)و امیر الموّمنین علیه السلام فرمود:«هرکه 
خود را در معرض تهمت قرار دهد کسی را که به او بدگمان شده ملامت 
نکند» (2). 


پیغمبر(ص)همسرش را معرفی می کند. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در مسجد معتکف بود.صفیه 
دختر حیی بن اخطب که همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود 
بدیدن آن حضرت رفت در بر گشتنش بیغمبر ضلی الله: علیه.و آله وسلم 
قدری را همراهش آمد و با او سخن می فرمود,مردی از انصار رسید و 
کذ 


۳ 


هآ وا و الله علیه و آله وسلم او وا امن اه و فزموداین زن ره 
است یعنی با زن بیگانه سخن نمی ِ 


آن. شخص عرض کرد چه جای این سخن بود حاشا که. کسی به شما کمان 


بد برد. 


رتسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:شیطان در خون و رک آدهمی 
جا دارد ترسیدم بر تو وارد شود و ترا هلاک کند. 


و خلاصه شخص عاقل دیندار به خیال اينکه همه مردم به من خوشبین 
هستند و کارهای مرا درست می دانند نباید بی باک شده و از جاهای تهمت 
پرهیز نکند و جائی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم : به امت خود این 
مطلب را ملاحظه می فرمود وظیفه دیگران آشکار است. 


حرمت سوءظن استثناء ندارد 


2حکم حرمت سوءظن به تفصیلی که گفته شد عام است یعنی 
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ام هام فا ات ات الشفان 
2 62) .من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن.جامع السعاده 


بدیینی نسبت به هر مسلمانی در هر دوره و زمانی حرام است و استثنائی 
ندارد اما تجشس یعنی کنجکاوی از امور نهانی و وضع ند حی و عیب 
مسلمانی,یتس آن هم حرام است مگر در جای ضرورت به مقدار لازم. 


طرف فحص کند تا با اطمینان به او اقدام به معامله کند این فحص حلال 
است خصوصا اگر در زمانی واقع شده که بیشتر مردم راه صلاح و تقوی را 
رها کرده و به فساد گرائیده اند بطوری که اگر بدون فحص با آنها معامله 
ای انجام دهد احتمال قوی به خسران و زیان خود می دهد و در این صورت 
و در پاره موارد جایز است مثلا می خواهد همسری اختیار کند باید از دین و 
اخلاق او جستجو کند تا بتواند با او زندگی کند یا با کسی می خواهد شریک 
شود باید از دیانت و تقوای او فحص کند تا برایش گرفتاری پیش نياید. 

و خلاصه بدبین شدن به هر مسلمانی در هر زمانی حرام است اما در 
معاملات با یکدیگر خوشبین شدن و بدون فحص معامله ای انجام دادن 
مکروهست,خصوصا در زمان غلبه فساد بر بیشتر مردم. 

و در مواردی که با ترک فحص‌اقدام خطری و ضرری نزد عقلا دانسته می 


شود فحص لازم و ترک ان جایز نیست و از این بیان بخوبی دانسته شد که 
ند کمان نبودن به مسلمان با فحجص از حال او هنگام معامله منافات ندارد. 


و برای روشن شدن مطلب چند روایت ت نقل می شود: 


خوش گمانی بیجا هم نباشد 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«هرگاه صلاح و سداد بر روزگار و 
اهل آن چیره شد پس مردی بدگمان شود به مردی که بدی او آشکار 
نشده.ستم کرده است و هرگاه فساد و نادرستی بر روزگار و اهل 0 
شود پس نیکو گرداند گمان را مردی به مردی,خود را در معرض هلاکت 
انداخته است». 


یعنی در زمان غلبه فساد,در مقابله با یکدیگر به خوش بینی نباید اقدام کرد 
و آن مقدار فحص که نزد عقل لازم است نباید ترک نمود,نه اينکه در غلبه 


فساد به یکدیگر بدبین شوند زیرا بدبینی به مسلمان چه در زمان غلبه 
صلاح و چه در زمان غلبه فساد به طور کلی حرام است. 
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به عبارت دیگر اسلام درحالی که بدبینی را به طور کلّی حرام دانسته و به 
خوشی یی با یکدی آمر کرد است »بو مفافلات با یکیکر نها به کوش 
بینی اکتفا کردن را هم درست ندانسته خصوصا در زمان غلبه فساد,بلکه به 
فحص کردن و سند نوشتن و گواه گرفتن در بسیاری از معاملات امر 
فرموده است. 


اشاره 


حشاد بن سنان گوید مالی داشتم خواستم به یمن بفرستم برای تجارت؛ نزد 
حضرت جواد علیه السلام رفتم و مشورت نمودم گفتم می خواهم مالم را 
به فلان شخص بدهم که برود یمن معامله کند.امام فرمود :آپا ندانستی که 
او شراب می خورد؟ گفتم به من رسانده اند که او چنین است,امام علیه 
السلام فرمود:«موّمنین را تصدیق کن زیرا خداوند در وصف رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید:«ایمان به خدا ی این ی یی 
را تصدیق می کند» (1). 


جضه فرمایش امام علیه السلام آننتدت ِ شخصی که دسنه آی از 
که 


نت نیست. 
اسماعیل و شراب خوار قریشی 


اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام را مقداری مال بود و مردی از 
قریش می خواست به سمت یمن برای تجارت برود اسماعیل نزد پدر آمد 
و گفت فلان شخص عازم یمن است و من این مقدار مال دارم صلاح می 
دانید این مال را به او بدهم تا برای من جنس خریده و بفروشد و سودی به 
من رسد؟ 


امام علیه السلام فرمود فرزندم آپا به تو نرسیده که این شخص شراب 


اسماعیل گفت مردم چنین می گویند.فرمود فرزندم به او اعتماد مکن و 
مال را , به او مسپار. 


اسماعیل اندرز پدر را نیذیرفت و مال خود را به او داد او هم به یمن رفت 
و مال اسماعیل را خورد و در مراجعت به او هیچ نداد. 
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1- 63) . یوَْمنْ بالله و بُوْمنْ لِلمَوْمیینَ . سوره 9,آیه 61 


موسم حح شد اسماعیل به همراهی امام علیه السلام به حخّ مشرف شد 
روزی در حال طواف دعا کرد و گفت خدایا مالی که از دستم رفت به من 
عوض ده و در برابر به من اجر و ثواب مرحمت فرما. 


امام علیه السلام به او رسید و دست مبارک بر پشت او گذاشت و فشاری 
داد و فرمود: 


«فرزندم به خدا سوگند که ترا بر خدا حقی نیست و در برا بر مالی که از تو 
تلف شده عوض و اجری برایت نخواهد بود زیرا تو اعتماد کردی بر کسی 
که به تو گفتند شراب خوار است». 


اسماعیل گفت ای پدر من که به چشم خود شراب خواری او را ندیدم و 
تنها شنیدم مردم می گویند چنین است. 


امام علیه السلام فرمود :خداوند فرمود ۰ «به خدا| ایمان می آورد و مومنین 
را تضدیق. می کند»یس هر گام دسته اي از مقمنین تزد و شهادت. دادتد آنها 
را تصدیق کن و شراب خوار را امین خود قرار مده زیرا خداوند فرموده:«و 
دارائی های خودتان را ؛ به سفیهان یعنی کم عقل ها ند هید >> (1) کدام سعفیه 
از شارب ا نکم ونیم تر است؟«شراب خوار اگر همسر خواست از او 
نباید پذیرفت اگر از کسی وساطت کرد نباید اجابنش نمود و چیزی نباید به 
او سپرد پس اگر کسی چیزی نزد او سپارد و تلف شود نزد خدا اجری ندارد 
و حق تلافی نخواهد داشت» (2)و روایات در مقام فراوان و در انچه نقل 
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1- 64) . و لائْْئُوا ور و 4آیه 5 
2- 65) .وسائل الشیعه کتاب الودیعه باب 6. 


ص:5372 


7.حقد 
اشاره 


از گناهان قلبی و انحراف های روانی حقد است یعنی گاهی که انسان از 
ی و دا و او ی یی وی 
تلافی کردن ناتوان باشد و نتواند دل خود را خنک کند پس افروختگی بر 
ی 
کینه و در عربی حقد و بفض خوانند و در هر دلی جای گرفت موجب 
شقاوت و محرومیت از سعادت در کف دنیوی و اخروی صاحبش خواهد 
شد به تفصیلی که ذکر می شود. 


بنابراین دانستن بزرگی این گناه و زیان های آن و اسباب و درمان ان برای 
طالب سعادت ضروریست«پرورد کار | در دل ما هی کینه (غل و دشمنی و 
حسد)برای هیچ فردی از اهل ایمان پدید مگردان و ما را از قصد رساندن 
بدی و شر به مومنین نگهدار» (1). 


در تفسیر مجمع البیان گوید شکی نیست هر کس مقمنی را دشمن دارد و 
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ها ال قی فلویت غا ندیه انوا سوره 9و یه 10 


قصد بدی به او داشته باشد از جهت ایمانش‌پس او کافر است و اگر از 
جهات دیگر(غیر از جهت ایمان)باشد پس او فاسق است. 


بغض های حرام- 


بفض با خدا 


بفض با خدا مانند کافری که جز مادّه و صورت اسباب عالم طبیعت 
شناسائی ندارد و تمام دلبستگی و دوستیش همان اسباب ظاهری است که 
ساختهو آنها را کارکن نی اری بخنین داشته ات هر گام یم .اه کفقه 
شود:تو در نادانی و اشتباهی و باید بدانی خودت و تمام انچه شناخته و 
دانسته ای همه آفریده و مقهور خدایند و به او نیازمندند و بازگشت همه 
بسوی او است.پس آن بدبخت بجای هوشیاری و حقیقت دانی و دلبریدگی 
از همه و علاقمندی و دوستی به خدا, بفض و خشم و دشمنی خدا را در دل 
جای دهد بطوری که هرگاه نام خدا به تنهائی برده شود مشمئز و متنفر 
گردد و او را ناخوش آید و اين بفعض اشدذ مراتب کفر است و عذابش در 
دوزخ از همه سخت تر و نجاتی برایش نخواهد بود. 

«و هرگاه خد | به تنهائی نام برده شود دل های آنان که به رستاخیز ایمان 
ندارند می رمد و مشمئز و با غیظ می شود و چون از دیگران جز خدا نام 
برده شود شادمان می گردند» (1). 


«اینست جزای دشمنان خدا| آتتشن آنان را است در آنش, سرای جاودانی به 
پاداش انکارشان به آیات خداوند» (2). 


اشاره 
بغض به قضای الهی 


بفض به قضای تکلیفی یعنی حکم هائی که خداوند در قرآن مجید و بوسیله 
رسول گرامی خبر داده است هرکدام که برخلاف میل او است و به حسب 


خیا لنتتنیطاتی: یه رشن ی سا شید دتم نود وه آن مکی کروه 


هانند اینکه 
ص :574 
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1- 2) . و آذا در اللة وحده اشمازث قلوبٌ الذین لا یَوْمتون بالاخره و آذا 
7 ذا هم پشتبشژون . سوره 9اه 45 


_. 


با ذبحری نز سر مالن اذعائی دارد پس حکم خدا را بر او بخوانند و بگویند 
به حکم خدا دعوای تو باطل است و حقی نداری.یس ان جاهل از حکم خدا 
خشمگین شود و در دل به خدای خود سخط پیدا کند. 


بغض به قضای تکوینی مانند عرّت و ذلت,ثروتمندی و تهیدستی ستی,مر؟ 
| 9 
را ی را ای را ات 
است خشم کند و سخط و اعتراض را در دل خود جای دهد این حالت 
3 


مثلا کسی را دشمن می دارد هرگاه ببیند خدا به او ثروت و مکنت و عژت 
داده پس در دل خود از اين قضای الهی خشمگین شود یا عقرب گزیده ای 
که از ستم آن در رنج و شکنجه باشد در دل با خدا خشمگین شود که چرا 
عقرب. را افرید تا مرا بکزد با کسی که از تهیذشتی با مرن بستکانش 
دلتنگ شود و به این قضای الهی در دل اعتراض نماید. 


موارد خشم به قضای خدا| فراوانست و به طور کلی بفض تکلیفی با 
تکوینی حرام و گناه بزرگ است بلکه بعضی مراتب آن در حدٌ کفر به خدا 
آتست مه این فطلت ورف ان سید تراهان اهارم‌شدهه باره ای از آنبا 


تأ به داوری تسلیم نشوند ایمان نیاورده اند 


1-«پس نه چنین است به پروردگارت(ای محشّد صلی الله علیه و آله وسلم 
) سو گند ایمان نیاورده اند تا ترا داور سازند در آنچه بین خود نزاع دارند 
سیس از آنچه برایشان داوری نمودی در دلشان تنگی و ناخشنودی نيابند و 


تسلیم تو گردند» (4). 


چه تشریعی و چه تکوینی تسلیم باشد و هیچگونه اعتراض و چون وچرائی 
ار ها ور و ی هم 
ای و ها ی ات 
ایا ها 


«اگر طایفه ای خدا را , به یکتائی بیرستند و نماز بیا دارند و زکوه بدهند و 


حج بجا آرند و روزه ماه رمضان بگیرند و بکاری که خدا و رسول کرده اند 
بگویند چرا این طور کرده و آن_ طور نکرده است و با در دلشان این 
اع اص با اا ی ای ها ره لا ۱1۳۳ 


اکز دز بای یمان رت شون دافته جی درو که حالت اعتراض ضد 
ایمانست یعنی کفر به خدا است زیرا ایمان تسلیم و انقیاد و تذل با محبّت 
است که به فارسی گرویدن گفته می شود و حالت اعتراض به حکم 
تشریعی يا تکوینی الهی طغیان و سرکشی و تقابل و بغض است و خلاصه 
ناگرویدن است. 


رانا و وخ اس اسان و تاه ان تا 
برای آنست که ایشان دشوار و ناخوش داشتند آنچه را که خدا فروفرستاد 
(یعنی قران و شرایع احکام رااپس خداوند کار و کردارشان را نیست و 
نابود گردانید» (2). 


3-«هرکه از قضای الهی ناخشنود است و از بلائی که به او رسیده با 
ارزوئی که به آن نرسیده نگرانست و دل از خدا بریده و امیدی به یاری 
کردن خدا او را در دنیا و آخرت نداشته باشد و از این روی با خشم و بغض 
به خدا است پس بندی به گردن خود بندد و خود را سقف آویز کند آنگاه 
ببیتد بهة این کارش:؛ این بلا از اوه دور فی. شود با به آن. خواسته. اش 
میرسد؟» (3) 


تنها چاره,دلخوشی به خدا است 


بیهوده است و جز زیان در دنیا و اخرت برایش چیزی نیست زیرا عاجز و 
ناتوانست و اگر خودکشی هم کند دردش را دوا نمی کند و غیظش را فرو 
نمی نشاند پس به حکم عقل بر او واجبست هبر کند و انتظار فرج و یاری 
خدا| را چنانچه وعده داده ات (فَانٌ مع مع العسر بُسْرا) داشته باشد و 

هیچگاه با وروی اون بددل 0 از خدا هلاکت ۳ 
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1 ۵ کافن تفس ان 


1 ۳ ِ مس س ۳ 


62 و الذین کقژوا قَتَعساً هُمْ و ضَل أَعْمالَهْمْ دک باََهْم کرهوا ما رل 
له قبط أَعْمالهُم تور ۰:۱7 و 9. 


_‌ 


3 من کان یَظر آنْ آن ینضر ال فی الا و اجه لیذ بسَبّب 


2 0 


ی السّما باب لفط قلببظر هل باهتت که ما تفیظ سوره 22,آیه 15 


۳ 


تهیدست می شود و در دل خشم و غیظ و بغض دارد ببیند غیظ او جز زیان 
دنیوی (مانند بیماری تن و زیان های دیگری که گفته می شود)و زیان 
اخروی یعنی محرومیت از اجر صابرین بلکه معذب شدن بمرتبه ای از 
غداب شمان خدا ابا سود دیکر ی خواهد برد. 


پا کسی که یکی از بستگان مورد علاقه اش بمیرد پس,از مرگ او 
خشمگین و با غیظ شود آیا جز زیان دنیوی و اخروی غیظش را نتیجه ای 
هست؟ و خلاصه این غیظ و بغض,حرام و گناه بزرگیست که توبه از آن 
واجب فوری است و هرگاه در این حالت صرخه زند یعنی صدا را از حد 
متعارف بلندتر کند يا بر سروصورت زند یا موی خود را بکند یا جامه اش را 
پاره کند و صورتش را بخراشد حرام های دیگری ات داده و 


ناگفته نماند گریه کردن و ناله ای که از حدذ متعارف بلندتر نباشد رن 


بفض با پیغمبر و امام و ملائکه 


اگر کسی دشمنی یکی از پیغمبران و امامان را در دل داشته باشد کافر و 
از دین اسلام بیرونست و اگر دشمنی یکی از ملائکه را داشته باشد كت 
کرده آنجه ایمان به آن واجبست زیرا بتض. فران آیمان. به ملاعکة واجبپست 
0مانند طانقه: ای از مود کف.به رسول خدا صلی الله غلبة و آله وسام 
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1- 8) .برای دانستن اخباری که دلیل این احکامند به کتاب وسائل الشیعه 
ابواب الدفن باب 75 و 80 تا 84 مراجعه شود. 

2- 9( «برای مزید اطلاع به چند مسئله از توضیح المسائل اشاره می شود: 
مسئله 641-جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و 
به خود لطمه بزند. مسئله 642-پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر 
جایز نیست و احتیاط واجب آنست که در مصیبت آنها هم یقه پاره نکند. 


مسئله 643-اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد يا موی خود را 
بکند باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را طعام دهد و يا آنها را بپوشاند و 
همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند. 
مسئله 644-احتیاط واجب آنست که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند 
نکند. و در عروه الوثقی گوید جایز است گریه کردن بر میت هرچند گریه با 
صدا| باشد بلکه گاهی رجحان دارد قانتد خانی که طرهسنت ارافتن هرن 
و درمان سوختگی دل شود بشرط اینکه منافی با رضای بقضای الهی 
نباشد,؛ اک( 


و نیز مانند دشمنی بعضی از عوام نادان به عزرائیل(ملک الموت)و حال 
آنکه هر کس دشمن خدا| و فرشتگان و پیغمبران و جبرئیل و میکائیل 
است (خدا هم دشمن و خداوند دشمن کافرانست» (1) , (2) 


کلب و اهوم رین کدرا ۱ 


بغض موّمن به جهت ایمان او 


کسی که مومنی را به جهت ایمانش دشمن دارد یعنی چون به خدا و 
رسول و آخرت گرویده و در اطاعت و عبادت خدا| کوشا است دشمنی او 
را در 
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4 شش کار دا للم و عانکته و زشله و عتریل و کال قان: اه 
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2 12) .خدای را عز و جل چهار فرشته بزرگوار است که کار آدمی و 
جهان هستی بوسیله ایشان به اذن خداوند ون ال 
است و کا ر او دمیدن روح است در جسد یعنی ماده ای که آدمی و جانور از 
آن آفریده می شود چون آماده شود به اینکه از نطفه , به: علفقة: و از آن. ته 
مضعه رسد و اجزاء و اعضاء او درست شود اسرافیل به اذن خداوند جانی 
خر تا ست بر موه ای مس نم دنه اضا. کل و 
روز قیامت بوسیله او است. دوم میکائیل است و کار او تحصیل مواد 
ارزاق و تکمیل صور انها است یعنی میکائیل و پارانش به اذن خداوند,بخار 
از دریا برانگیزانند و ابر بر هوا کسترانند و از آن باران به زمین رسانند و 
دانه در زمین و میوه بر درخت پرورش دهند. سوم جبرئیل است و او بسوی 
ا ّ ۵ 2 
اه ی ای ها 


جهت وحی به زمین نیامد و انچه که فرشتگان به دل های پیروان ان 
حضرت الهام رسانند از اعوان و یاوران آن ملک بزرگوار باشند. چهارم 
عزرائیل است و کارش جدا ساختن ارواح از اجساد و آزاد کردن روان ها از 
زندان بدن ها است و چون این کار بزر حبرزین خدمت و نعمت برای 
انسانست واجبست تعظیم و تکریم و دوستی این ملک بزرگوار و به عبارت 
دیگر هرچند مرگ برای انسانی از جهت طبیعت و علاقه های جنبه مادیت و 
ای بر او ناگوار است لکن_ باید به نور عقل و قوت ایمان خود دریابد 
که مرگ تنها وسیله نجات او از آلام و آفات و ناملایمات بیرون از حساب و 
نیز یگانه راه رسیدن به قرب حضرت افریدکار و جوار ابرار و اخیار و ثواب 
های پروردگار می باشد از این جهت باید دوستی و محبت و تعظیم عزرائیل 
را در دل جای داد تا هنگام لقای او با بهجت و بشارت تسلیمش شود و اگر 
خدای نکرده دشمنی او را داشته باشد با کفر او را ملاقات کند (یوَمّ پُروت 
المَلایْکة بشری یَوَمَیْذ الع رفن سوره 5 آبه. 22 از ورزق. که »ینز 
فرشتگان را مباد مژده در آن روز برای گنهکاران».و دسته ای از بی خردان 
و یاوه گویان چون لقای کسی را خوش ندارند او را به عزرائیل تشبیه کنند 
بدین کتتاشین و بی ادبی به کسی که واجب بود به او ایمان داشته باشند 
کافر شده اند و براستی اکثر مردم در تعظیم و معرفت ملائکه مقصرند 
3- 13) .برای اطلاع به جلد 7 بحار الانوار مراجعه شود. 


دل,جای هدس جاتین که رشسیدن زخمت و آزار و حرفتارنش را دوسشت داد 
و هلاکتش را بخواهد چنین بغضی اشد مراتب کفر است زیرا علاوه بر انکار 
حق, عناد و دشمنی به حق هم دارد. 


«ای اهل ایمان از غیرهم دین های خود و از منافقان دوست صمیمی و هم 
راز نگیرید چه انها از فساد و تباهی در کار شما کوتاهی نمی کنند انان 
همیشه دوست دارند که شما در رنج و سختی باشید,دشمنی از سخنان و 
لهجه آنها نمایانست و آنچه در دلهاشان نهانست بزرگتر و بیشتر است از 
آنچه بز ژبان می. گذرانندما ایات خود را برای شما به خوبی بیان کردیم 
اگر خرد و اندیشه دارید» (1). 


«اکاه باشید شما ابان را خوست: دارید لکرخ انها شما را دوست نذا ند ویرا 
شما به .قضه. کتت اسشمانی ایمان ذارید آما اتقا با شفا تفای می. کنند::فنکام 
ملاقات شما اظهار ایمان می کنند لکن چون تنها شوند از شذت کینه سر 
انگشت خود را به دندان گزند,بگو بدین خشم بمیرند براستی که خداوند از 
کینه های دل ها اگاه است» (2). 


«اگر شما را خوشحالی پیش آید بدحال شوند و چنانچه به شما حادثه 
باشید مکر و حیله انان به شما ضرری نمی رساند زیرا خداوند به انچه می 


اشاره 
بفض موّمن به جهت گناهش 


و9 
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عناد و سرکشی از فرمان خدا نیست بلکه در اثر غفلت و غلبه نفس و 
شیطان گناه می کند و بالاخره از ان پشیمان خواهد شد و چون اصل 
ایمانش محفوظ است دشمنیش را در دل جای دادن حرامست بلکه باید از 
دیدن گناه.به او ترجم کند و دلسوزی نماید و او را به ترک و پشیمانی از آن 
وادارد. 


و دلیل بر حرمت بغض موّمن هرچند گنهکار باشد فراوانست و به پاره ای 
از انها اشاره می شود. 


دفنسان: ان سحمد را دودست دار خر که بانشند 


در مکتوب حضرت رضاأ علیه السلام است کهفدهوشتتدآر ال محمد صلی الله 
علیه و اله وسلم باش هرچند بدکردار باشی و دوست دار دوستان ال 
محمّد صلی الله علیه و اله وسلم را هرچند انها بدکردار باشند» (1). 


سید راوندی گوید این مکتوب امام علیه السلام اینک نزد یکی از اهل کرمند 
که قریه ایست در اطراف اصفهان موجود است ۵ تفضیل: ان اینست که 
مرد شتربانی شترهای خود را به امام علیه السلام کرایه داده بود گاهی که 
آن حضرت عازم خراسان بودند و چون خواست از خدمت آن حضرت 
برگردد خواهش کرد که به خط مبارک چیزی برایش بنویسند تا به آن 
خط خود نوشتند و به او دادند (2). 


امیر المومنین علیه السلام به میثم تمار فرمود:«دوست دار دوست آل 
محقّد را هرچند بدکردار باشد و دشمن دار دشمن ال محمّد صلی الله 
علیه و اله وسلم را هرچند بسیار روزه دار و شب بیدار باشد (3)چون کافر 
معاند است». 

کارش زشت ولی ذانش زیباست 

زید نرسی گوید به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم 
مر‌دیست از دوستان شما و شناسای مقام شما و شراب می خورد و گناه 
کیره از آه سر ی ند ایا ار ۱ 
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1- 17) .کن محبا لال محمد و ان کنت فاسقا و محبا لمحبيهم و ان کانوا 
فاسقین.«دعوات راوندی» 

2- 18) .دار السلام نوری جلد 2.,صفحه 203. 

3- 19) .احبب حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ان کان فاسقا 
و ابغفض مبغض ال محمد و ان کان صواما قواما.«امالی ابن شیخ» 


امام علیه السلام فرمود:از کارش بیزار باشید نه از خودش,خودش را 
دوست دارید کارش را دشمن. 


« گفتم آپا می توانیم به او فاسق و فاجر بگوثيم ؟ فرمود :«فاسق و فاجر و 
کافری که منکر ما و دشمن دوستان ماست به او نتوان گفت,دوست ۳ 
هرچند گناه کند فاسق(یعنی بدذات)نیست لکن به او بگوئید فاسق 
العمل(ندکار): خاجر ۰ العسل زد کردار افوهن, النفشر. خبیت. اععل(رست 
کار)اطیّب الروح و البدن(پاکیزه روان)» (1). 


برای دانستن لزوم دوستی مومنین به یکدیگر و حرمت بغض موّمن به 
ای ال او ما 


و باید دانست روایات وارده در این مقام مخثاص نیست به مومنی که هی 
ناهن از آه.شر تنزند و ظاهر انها عقوم مومتین. ات 

با نقی از کر قتاقاتت خداند 

اگر پرسش شود که در باب نهی از منکر از امیر المومنین روایت ِِِ 


وتو خوا صلی ال عله و له وسلم «یم ما ام فرمود که با گهکارآن زا 
چهره خشمگین برخورد کنید» (2)بنابراین بعض اهل معصیت از موّمنین 
جایز بلکه واجبست. 

پاسخ اینست که مراد به اهل معصیت کسانی هستند که بر گناه مستمر و 


مصرّ باشند نه موّمنی که گناهی از آه سر زو نیگن پنسراغ آن ترفت:یا از 
ان توبه کرد. 


و در برابر آنکه مستمر به گناه است باید تنها ظاهر خود را خشمگین کند و 
که ی ار 
بفض و کینه اش را در دل جای دهد. 


و نیز اگر بنظر خشمگین به او نگاه کردن,بدتر می شود و طوریست که اگر 
تا ار ی ای ود و ان ف ار اش تشر 
است در این حال , به نظر خشم آلود با او روبرو شدن حرام است. 
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0 ات لا خسن ی اه الشاام اش من وال کر رن 
عارفا یشرب الخمر و یرتکب الموبق من الذنب نتبرء منه فقال تبروا من 
فعله ولا سرا منه, اخیوه بو انقضها عمله.,«اضنل زید برس * 

وم ار رسطه لاه ان لفی‌اهل السا ین وه مکش 


با مخالفین مدارا کنید 


باید دانست حرام بودن بفض موّمن اختصاص به شیعه دوازده امامی ندارد 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام (1). 


بنابراین شیعه حق ندارد بفض مسلمانی از هر فرقه ای که باشد در دل 
جای دهد و با او دشمنی و ستیزه کند و در روایات فراوانی امر شده که با 
مخالفین نرمش و سازش کنید و حسن سلوک داشته باشید و به جماعت 
آنها حاضر شوید. 


ص:592 


1- 22) . ما اون اوه -جز اين نیست که تمام اهل ایمان با یکدیگر 
بزادزند. در این آیةه شريفه. خداه‌ند بن اهل. ایفان برادری قرار داده 
بنابراین باید همه یار و یاور و غمخوار یکدیگر باشند و اگر نزاعی بین دو 
دسته آنها واقع شود باید بینشان را اصلاح داد چنانچه در همین آیه شریفه 
تذکر داده شده و مراد از مومنین آنهائی هستند که به خدا و رسول و قرآن 
و معاد ایمان دارند و حکمی از احکام ضروری اسلام را منکر نباشند هرچند 
دوازده امام علیهم السلام را از روی قصور نشناخته باشند و در فروع 
احکام از دیگری پیروی کرده باشند و در روایات بسیار تصریح شده که جز 
شیعه از سایر فرقه های مسلمین هرگاه با اهل بیت علیه السلام دشمن 
نباشند و در اصل ایمان به خدا و رسول صلی الله علیه و آله وسلم و عمل 
صالح کوتاه نیامده باشند همه اهل نجاتند و تفاوت آنها با شیعه در درجات 
است. (فی الکافی باسناده الصحیح عن الصادق علیه السلام قیل له | رایت 
من صام و صلی و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لا یعرف و لا ینصب 
فقال علیه السلام اناد یدخل اولتّک الجنه برحمته)از امام صادق پرسیده 
شد از حال آنهائی که نماز می خوانند و روزه می گیرند و محرمات را ترک 
می کنند لکن امامان را نمی شناسند و با آنها هم دشمن نیستند امام علیه 
السلام فرمود خدا انها را برحمت خود به بهشت می برد. (و فیه و قال 
رجل للصادق علیه السلام انا نتبرء من قوم لا پقولون ما نقول فقال علیه 
السلام یتولونا و لا یقولون ما تقولون تتبرژن منهم؟ قال قلت نعم قال علیه 
السلام فهو ذا عندنا ما لیس عندکم فینبغی لنا ان نبرء منکم الی ان قال 
فتولوهم و لا تتبروّا منهم)مردی به امام صادق علیه السلام گفت ما از 
آنهائی که معتقد به عقیده ما نیستند بیزاریم.امام علیه السلام فرمود آنها 
فا را دوست دارند و جون با شما هم عفیده تیستند از آنها بیزارید(بعتی 


نباید چنین باشد)امام علیه السلام فرمود؛در این صورت نزد ما هم حقائقی 
است که نزد شما نیست پس سزاوار است که ما هم از شما بیزار باشیم 
تا اینکه فرمود انها را دوست بدارید و از انها بیزار نباشید(حدیت 
طولانیست, کافی مترجم جلد 3.صفحه 73). و در احتجاج طبرسی از امام 
حسن عسکری علیه السلام است که فرمود مردم سه دسته اند یکی 
رستگار و دوست و ولی خدایند دسته دیگر آنهائی که ما را دشمن داشته و 
اقا ارتفا را لش مت کند و یخن خرنمان,رااحلال نو کر حق حی 
دارند و به ما دشمنی ندارند لکن حق ما را نمی شناسند و پیرو ما نیستند و 
در کردارهای خود انچه یقین است پیروی می کنند پس امیدواريم خدا انها 
را بیامرزد و به بهشت برد و اینها مسلمان ناتوان هستند. در بخش عقائد 
این کتاب گذشت که جاهل قاصر چه در هقائد حقه و چه در اعمال واجب 
معذور است و معذب نخواهد بود «لا یِکلف اللِهٌ تفساً الا ِ (سوره 
2آیه 286)یعنی خدا تکلی نمی کند کس و ار ات 
همچنین «لا یِکلف ال سا 1 ما آتاها» (سوره 65,آیه 7)یعنی خدا تکلیف 
تلف کند کی را هر آنجمی آه ناو اررسع: 


پس کسانی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله 
ای ی یر ری نی 
ملحق شوند 7[ صحیح است. 


اشاره 
بغعض موّمن به < جهت ستمی که کرده 


هرگاه از مسلمانی آزاری به شخصی برسد مثلا کسی از تفشحان او را 
بکشد یا او را يا بستگانش را بزند یا زخمی کند با مالش را ببرد یا حقش را 
عداوت می شود پس دل این شخص نسبت به بفعض ان مسلمان ستم 
کننده سه حالت دارد:حرام, مباح, مستحب. 


1-حالت حرام:آنست که دشمنی آن مسلمان را بیش از آنچه سزاوار 
ستمی که کرده در دل جای دهد مثلا اگر سیلی به صورتش زده چنان بغعض 
زننده را در دل بگیرد که به یک مرتبه سیلی زدن و تلافی کردن از دلش 
بیرون نرود بلکه اگر ده مرتبه هم بزند باز دشمنی او در دلش هست و 
بهر گونه بلائی که به او برسد دلشاد می شود و چون او را سیلی زده 
وت دارد که زمین بخورد,تهیدست شود فرزندش بمیرد خودش نابود 
گردد یا اینکه اگر زخمی به او زده,قطعه قطعه شدنش را بخواهد و تا اخر 
ی ۱ ی و ویب 
از رسیدن شدی به او دلشاد گردد و خلاصه دشمنی به مسلمانی که ستمی 
کرده بیش از اندازه ای که سزاوار ستم او است حرامست زیرا بعض 
زائد.در تحت دلیل های حرمت بفض مومن که به پاره ای از انها اشاره و 
بعدا هم ذکر می شود باقیست. 


پاداش بدی به زیادتر حرامست 


«و پاداش بدی,بدی است که مانند آن باشد» (1)زیر| اگر بیشتر باشد 
ستمی خواهد بود چنانچه در اخر ایه می فرماید:«خدا دوست ندارد 


ستمکاران را» 24. 


ص:83 5 


1- 23 و 24). 
2 آیه 40 


و 


9۳ از 
جز|ء 


امام صادق علیه السلام فرموده:«راستی بنده ای ستم کشد و پیوسته 
تفرین کنه ]ا مشود( 


مجلسی گوید:یعنی در نفرین بر ستمکار از حد بگذراند تا ستمکار باشد 
چتانچه در برابر دشنامی به او یا گرفتن پول اتدکی از اوتفرین به مرگ و 
تایودی و کوری کند(وخوه ویک ی بان مین فرماید). 


مشاه مه سل سا ات 


2حالت مباح:آنست که بغض ستم کننده را به اندازه ستمی که کرده 
(2)در دل جای دهد و به اندازه ای که در شرع ان تعیین شده و در کتاب 
های قصاص و دیات مذکور است تلافی کند و پس از آن دیگر بفضی در دل 
نداشته باشد. 


و همأنا کففتین که تلافی کند پس از ستمی که کشیده پس این تلافی 
کنندگان بازخواستی برایشان نیست» (3)«و اگر سزا دهید کسی را که به 
شما عقوبت رسانده پس به همان اندازه عقوبت کنید که عقوبت شده اید» 
(4)پس کسی که بر شما تعدی(تجاوز و ستم)کرد بمانند آن تعدّی که بر 
شما کرده بر او تعذی کنید(و چون هنگام انتقام ممکن است از جاده حق و 
عدالت تجاوز شود امر به تقوی و احتیاط در تعذی بر دشمنان نموده می 
فرماید)از خدا بترسید و برای خدا| پرهی زکاری کنید و بدانید که«خداوند یار 
و یاور پرهیز گارانست» (ص. 


تون کی وف کت 
باید دانست که در این حکم یعنی رعایت حق و عدالت در دشمنی و انتقام 
از ستم کننده,تمام افراد بشر برابرند یعنی چه مسلمان و چه کافر.پس اک 


کافری ستمی کند نباید بیش از اندازه ستمش با او دشمن شد و از او 


ص :584 


1- 25) .ان العبد لیکون مظلوما فما یزال یدعو حتی یکون ظالما.کافی 
مترجم جلد 4 صفحه 19 


2 ار عرص سم م لوا سووی 12 ات 10 


۱ 


۰ م 


3- 27) . و لَمَن الْتَضَر بَعَدَ ظلمه ولیک ما عَلََهمْ من سَییل سوره 42,آیه 
1 ۲ ۲ ۱ 


4- 28) 5۰ ان عاقبَنَه قبتمٌ فعاقبوا بمثل م عوقبتْمٌ به سوره 16 رنه 26 
5 و2) فقس اغیدی عابکم فاغنذوا عم بل ما اغندی عََیکم و 
ال و اعْلَموا أنّ ال مع این . سوره 2,آیه 194 


حق و عدالت بیرون نشود» 1 


و حضرت باقر علیه السلام فرمود:«و هر گاه خشم کند تجاوز ننماید و ستم 
نکند» (2).و«مومن در بغعض خود زیاد فرونمی رود» (3). 


3-حالت مستحب:عفو است یعنی از ستمی که به او شده خشمگین نشود 
و آن را نشده گیرد یعنی دشمنی ستم کننده را در دل نگیرد و از تلافی 
1 
است در قرآن مجید فراوان امر شده و آن را ستوده و بر آن واب 
بیحساب وعده فرموده است و برای مزید اطلاع به پاره ای از انها اشاره 


می شود. 
«پس هرکه گذشت کند و اصلاح نماید پس پاداشش بر خدا است» (4). 


«و هرکه شکیبائی کند و بیامرزد این کار از کارهای جد و قصدهای درست 
و استوار است» (5). 


«و اگر شکیبائی کنید و از انتقامجوئی صرفنظر تمانند. انا ار برای 
صابران بهتر است» (6). 


«بگیر عفو را و مردم را , به نیکوکاری وادار و از نادانان زویجودان باش» 
(7). 


«و باید عفو کنند و کشت نماد آبا دوست ندارید که خداوند شما را 
بیامرزد و خداوند امرزنده و مهربانست» (8). 


«نیکی و بدی یکسان نیست(خوی نیک مانند شکیبائی,پاکدامنی, 
ص: 85 5 


ها المعمن انا شخط اه کر سخضه من الحق عصالن 


1-2 بو ادا ما غضیها لم.بظلمهوا کافی 

3- 32) .لا بغرق فی بغضه.خصال 

4 33) قمَن فا و أَصَلِح قَجْرْهْ ی اللّه . سوره 42,آیه 40 

5- 34). لَمَنْ صَبَر و عَقر ان ذلِک من عَزم الامُور. سوره 42 آبه 43 

6- 35) ۰ و وه نم لهو یر بلضایرین سور ه 16 ۳" 126 

7- 36) . تلو و اف الغزی و ترس عي لجالسم سور 7اه 199 , 
8- 37) . و له وا و لیطقخوا ‏ لا حون آن بعِْر ال لک و اللَهْ عَمَود ریم 

7 


1 
۳۹ ات اصا » ن( 


بردباری,مدارا با خوی بد مانند خشم, سختی, سختگیری, تندی _ و انتقام در 
جزا, و سرانجام برابر نخواهد بود)دفع کن بدی را به انچه نیکوتر 
است»(بعنی خشم را به بردباری تسکین ده و گناه را ببخش و لغو را به 
تفافل و بی اعتنائی) (1), 


و ظاهر از کلمه احسن آنست که نه تنها بدی را به خوبی تلافی کن بلکه به 
آنچه خوب تر است دفع نماءمثلا اگر شخصی با شما بدی کند حسنه و نیکی 
آنشنت که اه زا بنخشتی و کشه: اش را در دل که نداری. و اخستن. و تیک تر 
اینست که با او احسان و محبت کنی. 


بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء 


«و اگر بدی رآ به عفو و احسان پاداش دادی آن کسی که میان تو و او 
دشمنی است کوئیا دوستی يار و خویشی هوادار تو خواهد شد» (2). 


عدو را به الطاف گردن ببند که نتوان بریدن به تیغ این کمند 

چو دشمن کرم بیند و لطف و جود نیاید دگر خبث از او در وجود 
چو با دوست دشوار گیری و تنگ نخواهد که بیند ترا نقش و رنگ 
و گر خواجه با دشمنان نیک خوست کمی برنياید که گردند دوست 


«و این خوی و عادت نیک داده نشوند مگر آنان که شکیبائی کردند و خود را 


از خشم و کینه ورزی و انتقام جوتئی نگهداشتند و عطا کرده نشود این 
خصلت پسندیده مگر کسی که بهره ای بزرگ از ایمان و انسانیت داشته و 


مقامی ارجمند از روحانیت نصیدش شده باشد» ۱ 

ناملایمات رنجیده نشود بلکه محبت و احسان کند دانسته می شود که در 
اثر تکرار شکیبائی, روحش بزرگ و قوی شده تا توانسته خشم و بغض و 
کینه را در دل جای ندهد و بجای انها بردباری و بخشش و احسان داشته 


آنها که خشم خود را فرومی برند 


«و بشتابید نسوی کرداری که وسیله آمرژش بزوردکار شما باشد و 


ص:86 5 


1- 38) . و لا تستوی الحسَتَه و لا السَینَهُ لقع بالتی هی أحسَنْ . سوره 


1 آبه 34 1 ۳ 
2 39) ۰ دا الذزی بینک و بیِتَهة عَداوه کائهٌ و حمیم . سوره 1 ره 34 
3- 40) هه بن ضتروا و ما ها 9 و عمط عظیم . سوره 


1 یه 35. 


بشتابید بسوی کاری که شما را برساند به بهشتی که فراخی آن به اندازه 
اسمان ها و زمین است و اماده شده است برای پرهیزگارانی که در راه 
خدا| انفاق می کنند در شادی ها و کامیابی ها و در گزندها و ناکامی ها,و 
فروبرندگان خشم و نگهدارندگان خود از کینه و درگذرندگان از مردم و 
خداوند دوست دارد نیکوکاران را» 11 


ِ امام 0 یه ِ بر دست آن حضرت آت می ریخت, گوشه 
به ه کنیز نگریست. کنیز گفت ۷ فر موده: «و الکاظمین الْقَبّطٌ» امام 
فرمود:خشم خود را فروخوردم. 

کنیز گفت: «و العافین غن التاس ِ امام فرمود؛عفوت کردم خدا هم از تو 
عفو کند کنیز گفت: «و الله ٍ اه » امام فرمود:در راه ۳ 
ازادت کردم (3(,)2) 


آیا تفش تنتعمکر یز اشتیاریشت ؟ 


اگر گفته شود دشمنی کسی که به انسان سنمی کرده ق زار رسانده 
قهری و لازمه بشریت و جنبه حیوانیت ه است و خلاصه ۱ 
حون کی 2 خرسی و امن وف باشد. 


امه ات اه فبری ویر انیا ات طرش لس 
باشد و اما جای دادن بغعض در دل و مستمرٌ داشتن آن پس شکی نیست که 
آن اختیاریست زیرا انسانی,به تدبر در زیان های کینه که گفته می شود و 
دقت در آیات و روایاتی که دز ضامتت: ار کر.تلنده و ایمان به وعده 0 
الهی در تواب عفو و گذشت می تواند دل خود را از الودگی به بغعض نگاه 
دارد و لاه که ما نید ساير گناهان قلبی که هریک در جای خودش شرح 
داده شده اختیاری است و مورد تکلیف و مواخذه خواهد بود به دلیل هائی 
که ذکر شد و بعد از این هم ذکر می شود. 


ص: 587 

1- 41).. و سارعوا الب مغفره من ریک و جَنّوٍ عَرضُهَّا السَّماوا و الارض 
ات تین الذین بْهمون فی السَدّاء و الصَاء و ۰ الْعَیظ و 
العافین غن الثّاس اللةّ یِجب المَحسنین . سوره 3 ۳1 3 و 134 

2- 42) .بحار الانوار جلد 11 


ها رای تیف قاس کای عا عقوت کات اضول کاقی بان 
اتود اعدا ناه ساب السلموات کظم القفحظ ات العف بر اه شود 


و در اين مقام خواننده عزیز دقت کند در حال کسی که از جهت ایمان و 
عفل سزاوار بهشت باشتد لکن یا کينه مومتی. بمیرد آیا.می تواند. با این 
آلودگی به بهشت رود درحالی که بهشت جای پاک دلان است که از هیچ 
جهت ذژه ای ناراحتی و حزن و غضّه در آنها راخ ندارد و بهشتیان کسانی 
اند که از برخورد با یکدیگر بهجت و مسرتشان بیشتر می شود برعکس 
دوزخیان که برخوردشان با یکدیگر عذاب تازه ای است برایشان. 


پس موّمن بهشتی که با حقد می میرد باید سال ها در برزخ یا مواقف 
قیامت بماند و گرفتار باشد تا از اين آلودگی پاک شود و بتواند به بهشت 
رفته از ان بفزه: منت کرد 


از اینجا است که در قرآن مجید فرموده که بهشتیان را پیش از بهشت 
رفتن از گناه بزرگ کینه پاک می کنند و می فرماید:«کینه(و عداوت و 


1 )که در سینه هایشان بوده جدا کردیم» (1). 


و بیغفتر صلی. الله علیه و آله. وسلم فی قرماید «رانتی. بتده. بز یک کناه 
خود صد سال زندانی باشد و به چشم خود ببیند که همسرانش در بهشت 
در ناز و نعمتند» (2). 


و شاید این گناه اشاره به حقد و حسد باشد که صاحب آن هرچند بهشتی 
باشد با آن آلودگی نمی تواند به بهشت برود و باید زندانی شود تا از آن 
پاک گردد. 


بنابراین هر عاقل دینداری که تنها آرزویش در جهان بداست آوردن آسایش 
در جهان ابدی است بطوری که هیچ گرفتاری نداشته باشد پس از دقت در 
این جمله کوتاهی که ذکر شد آیا کینه مومنی را در دل خود جای می دهد؟ 
آیا هميشه در حال خشم و غضب بر مومنی است؟اگر چنین باشد دلیل بر 
ضعف ایمان او است. 


ص :588 
و تا جاافی خدورهم مت ال مس ورن 7اه 3 


2 ان افبد تشن سای رت صن که صاه. ام ض اند تتنظر. آلی 
اتباخه فی الخه‌شتعمن. کافی باب الادب.حست 19 


آبا بخشیدن زیر بار ستم رفتن است؟ 


اگر پرسیده شود بنا بر اینکه بغعض و خشم و انتقام جوئی حرام باشد پس 
اگر دستور اسلامی عفو و احسان است پس باید مسلمان از حق خود 
صر فنظر کند و مواخذه و تلافی ننماید و اين موجب اختلال نظام اجتماعی و 
جرئت ستمکاران خواهد شد. 


پاسخ اینست که بفض و خشم و انتقام جوئی حرام.پس از وقوع ظلم و 
ستم است اگر بیش از اندازه ستمی که به او شده باشد و اگر بهمان 
اندازه باشد حرام نیست به تفصیلی که دانسته شد. 


اما پیش از وقوع ظلم بر هر مسلمانی واجبست زیر بار ظلم نرود و در 
برابر ستم ایستادگی کند و از مال و جان و ناموس خود دفاع نماید به این 
تفصیل هرگاه مسلمانی گرفتار ستمگری شود که قصد جان او یا زن یا 
فرزتدش را داردین آن مسلمان واجیست اگر بتواند مقاومت کند و از خود 
و زن و فرزندش دفاع نماید هرچند گمان سلامت نداشته باشد. 


و اگر توانائی مقاومت ندارد و بتواند فرار کند واجبست فرار کند تا جانش 
دفاع از مال و جان و ناموس واجبست 


در حکم قصد جانست قصد زدن یا زخم کردن يا ناقص نمودن عضوی از 
بدن که در اين موارد هم دفاع واجپست و هرگاه ظالم.قصد بردن مال را 
داشته باشد پس اگر آن مال ناچیز و غیر قابل اعتناء است مانند کفش کهنه 
ای که به آن اعتنائی نیست اگر دزدی خواست آن را ببرد دفاع از آن واجب 
نیست و جایز است و اگر مال مهم و مورد اعتناء است پس مشهور 

فرموده اند دفاع از آن واجبست و بعضی فر موده اند وقتی واجپست که آن 
مال واجب الحفظ باشد مثل اینکه سرمایه اش در معرض خطر و مورد 


حاجت او است. 
باید دانست که دفاع از مال وقتی واجبست که به سلامتی خود اطمینان 
ص :89 5 


داشته باشد پس اگر گمان دارد که در دفاع از مال.جانش در خطر است 
مثلا دزد با اسلحه است و او اسلحه ندارد پس در این صورت مقاومت جایز 
نیست زیر| حفظ جان مقدم بر حفظ مال است و برای دانستن احکام دفاع 
به کتاب جهاد از کتب فقهی مراجعه شود. 


تلافی نکردن زیر بار ظلم رفتن نیست 
خلاصه بر هر مسلمانی حرام است تسلیم ستم شدن و از آن دفاع نکردن. 


لکن اگر ستمی بر او وارد شد مطالبه تدارک بر او واجب نیست بلکه مخیر 
تسم ند و صویت بط رون اه تا ی ار طالیتی ۱۵ 


زد یا زخمی نمود یا عضوی از او را نافقص کرد می تواند ببخشد و می تواند 
مطالبه دیه پا قصاص کند مطابق انچه در کتاب حد ود و دیات و قصاص ذکر 


شده است. 


یا اگر مال او را برده است می تواند عین آن اگر باشد یا مثل و قیمت آن 
اگر تلف شده مطالبه کند بدون زیادی چنانچه می تواند از آن صرفنظر کند 
فکررایکه آن مال واحب الط باشد ماه مال اهانت با شوهایه رت کن 
که در این صورت مطالبه آن واجبست. 


از آنچه گفته شد دانسته گردید که مورد وجوب دفاع از ظلم پیش از وقوع 
آن است و مورد آهر استحیابی عفو و گذشت پسسن از وقوع آنست پس بین 
این دو حکم هیچ تنافی نیست. 


آاققم الا فام چی اس 


۵ تا آنجته حفتهشق که..عفه او ظام موحت الا نظام و تب خر ات 
ستمکار است,پاسخ اینست که آنچه موجب اختلال نظام است عفو از 
اجراء حدود الهی در صورت اجتماع شرائط انست به تفصیلی که در کتاب 
حدود ذکر شده و در سوره توبه می فرماید:«و فرانگیرد شما را مهربانی 
به زانی و زانیه در اجراء حکم خدا»زیرا اگر زنای زناکا ر فاش شود بطوری 
که چهار مرد عادل بر آن گواهی دهند پس اگر او را حد نزنند و عفوش کنند 
زنا رواج می یابد بطوری که زشتی و گناه بزرگ بودنش از بین می رود و 
همچنین لواط و دزدی و قذف و شرب خمر و غیر اينها از چیزهائی که در 
شرع مقدس برایش حد واجب شده است. 
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و اما عفو کردن از ستم های جزتئی پس علاوه بر اینکه موجب اختلال نظام 
ی ری 


غالبا عقو جلو ستم را می گیرد 


و اینکه عفو سبب جرأت بر ستم و زیادتی آنست پس گوئیم اين مطلب 
عمومی نیست بلکه غالبا به عکس است یعنی اگر ستم کننده عفو شود از 


تکرار ستمش جلوگیری می شود خصوصا اگر پس از عفو به او احسان هم 


بلی اگر آن ستم کننده با قساوت و شقاوت باشد بطوری که به یقین بداند 
اگر او را رها کند و از او درگذرد جرآتش بر ستمگری بیشتر می شود و 
0۱ 9۳ 


و شواهد تاریخی بر اینکه عفو از ستم جلوگیری کرده بلکه سبب خیرهای 
فراوانی شده بسیار است از آن < 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فتح مکه از آزارهای بیشمار 
مشرکین عفو فرموده و آنها هم اسلام را پذیرفتند و بسیاری از ایشان 
و ری و و 
فرموده و او را پذیرفت و این گذشت سبب شد که اسلام آورد و در آخر 


کارش بزرگترین اشقیاء که سد راه اسلام و مسلمین بود بعنی مسیلمه 


و نیز حضرت سید الشهداء علیه السلام روز عاشورا از حر ریاحی عفو 
فرمود و ان. وسیله رسیدن او به درجه عالی شهادت شد. 


اگر پوزش بخواهد عفو لازمست 


باید دانست آنچه گفته شد از استحباب عفو و احسان راجع به عفو ابتدا 
بیست یعنی ستم 1 کشیده بدون درخوا| ست ستم کننده او را رد ببخشد اما اگر 
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ستمگر از کردار خود پشیمان شود و با شرمساری از ستمدیده پوزش 
بخواهد و عذرخواهی کند لازم است عذرش را بپذیرد و از او درگذرد. 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:یا لین علیه السلام کسی 
که نپذیرد پوزش عذرخواهی را,چه راست گوید و چه دروغ,به شفاعت من 
نرسد» (1). 


و نیز فرمود:«پوزش پذیر باشید از هر پوزشی خواه درست باشد با 
نادرست و هرکه نپذیرد شفاعت من به او نرسد» (2). 


حضرت سجاد علیه السلام فرمود:«اگر مردی ترا از سمت راستت دشنام 
داده سپس از طرف چیت برگشت و پوزش خواست عذرش را بپذیر» (د). 


و در کشف الغقه از موسی پن جعفر علیه السلام مرویست که به 
فرزندانش فرمود:«اگر کسی در گوش راست شما حرف ناروائّی 2 
سپس برگشت به گوش چپ شما عذرخواهی کرد و گفت من حرف ناروا 
نزدم عدرش را بپذیرید»و نظیر همین روایت ت از امیر المومنین علیه السلام 
در فقیه و غرر نقل شده است. 


اشاره 
بفض موّمن به جهت ترک اداب و رسوم 


عرفی را ترک کرد و بدین وسیله او را دشمن دارد اين بغض حرام قطعی 
و گناه بزرگی خواهد بود مثلا قصد می کند پولی به عنوان قرض از دیگری 
بگیرد و انتظار دارد که تا به او گفت فورا اطاعت کند و چون اظهار کرد و 
نداد دشمنش شود يا اینکه کتاب يا فرش یا لباس به عنوان عاریه از دیگری 
خواست و چون توقع داشت که او را امین داند و به او بدهد و چون نداد 
کینه اش را در دل جای دهد و مانند اینکه می خواست,چون وارد شود 
جلوش برخیزد و چون برنخاست دشمنش شود یا انتظار داشت تا دعوتش 
می کند فورا اجابت نماید یا در مجلس ضیافتی که برپا کرده از او نیز 
دعوت کند و چون نکرد دشمنش شود. 


از همه بدتر دشمنی هائیست که از توقعات ناروا و توهمات کف ۳ پید | 
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هی مر مق ی تانق اوه کاوه ای عاقان ام سا 
شفاعتی.«الفقیه» 

ناله شفاعتی. مشکوه الانوار طبرسی 

را تک رل من یی تشحو یی ی تا فا وی 
فافیل ره اف 


می شود مانند دشمنی همکار به اینکه خیال کند چون فلان شخص با او هم 
شغل شده يا نزدیک مغازه اش دکانی باز کرده.مغازه او را از جلوه و رونق 
می اندازد و درامدش کم می شودغافل از انکه رزق و کم و زیادش با 
خداست و براستی دشمنی همکار را در دل جای دادن بدترین انواع حقد 
است. 


و در این مقام به پاره ای از روایات در حرمت بعض مومن اشاره می شود: 


مورد خشم خدا و عملش پذیرفته نیست 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«و هرکس شب کند و در 
دلش دشمنی و بدخواهی برادر مسلمانش باشد شب کرده در خشم خدا و 
صبح کرده در خشم خدا تا اينکه توبه کند و از دشمنی برگردد و اگر بمیرد 
درحالی که در دلش دشمنی مسلمانی باشد بر دین اسلام نمرده است» 
(1). 


امام صادق علیه السلام فرمود:«و نمی پذیرد خدا کردار مومنی را که در 
دلش بدخواهی برادر مومنش را داشته باشد» (2). 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«بیش از سه روز قهر 
کردن از برادر دینی حلال نیست» 31. 


قهر بیش از سه روز گناهش بیشتر است 


دنیوی)یا تقصیری در حقوق معاشرت و مصاحبت از او مشاهده نموده پا 
نزاع و جدال و گفتگوئی که بین آنها واقع شده است و اینکه در حدیت 
فرموده بیش از سه روز قهر و ستیزه بین دو برادر مسلمان حرامست 
مراد بیان مرتبه شدید گناه بغفض موّمن است یعنی اگر سه روز اين بغض 
بماند گناهش سخت تر و شدیدتر است. 


مات ات ی مس ما سل اه مار است وه 
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علی غیر دین الاسلام.عقاب الاعمال. 
سوءا. کافی 


روز و پس از ان سخت تر می شود. 
انگف: زور اشتی کف فخدتر لا تقشق: ی رود 


امام صادق علیه السلام فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرموده است هر دو نفر مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز بر ان حال 
بمانند و صلح نکنند هر دو از اسلام بیرون باشند و میان آنها پیوست دینی 
نباشد و هرکدام پیشی گیرد به سخن گفتن با برادر مسلمان خود او است 
که روز حساب پیشی گیرد به رفتن به بهشت» (1). 


حضرت باقر علیه السلام فرمود :«راستی شیطان میان دو مومن آشوبگری 
می کند تا یکی از آنها از دین خود برنگشته باشد و چون چنین کنند به پشت 
بخوابد و استراحت کند و سپس گوید کامیاب شدم,خدا رحمت کند مردی 
را که میان دو تن از دوستان ما الفت اندازد و آنها را آشتی دهد؛ای گروه 
مومنین باهم الفت گیرید و مهر بورزید» (2). 


و خلاصه حدیث آنکه قهر کردن از یکدیگر از فریب شیطانست و شیطان 
هميشه در کمین موّمنین است و می کوشد تا دینشان را بگیرد و چون به 
هراذ خود برسند راخت و آزاد و خوش فی شود. 


در برابرش هر کس اصلاح دهد و نفرت را با الفت مبدل سازد شیطان را 


سخت ازرده است. 


و حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«پیوسته تا دو مسلمان باهم 
قهرند ابلیس شاد است و چون آشتی کنند زانوهایش پلرزد و بهم خورد و 
تا اد هی سا ای اما ار ی رت 
(3). 


ص :594 


23 بغن: الضادق علنه. الشاام قال سل الله خی الله علیه ه اد 
یلم ابها مات هاخرا قمکا نا (.صااهان الا کانا ار 
الاسلام و لم یکن بینهما ولایه فایهما سبق الی کلام اخیه کان السابق الی 
اما تا ای و هار ی 

2- 53) .ان الشیطان یفری بین المومنین ما لم یرجع احدهم عن دینه فاذا 
فعلوا ذلک استلقی علی قفاه و تمدد ثم قال فزت فرحم الله امرء الف بین 


ولیین لنا با معشر المومنین تآلفوا و تعاطفوا.«کافی» 
3- 54) .لا یزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان فاذا التقیا اصطکت رکبتاه 
و تخلعت اوصاله و نادی یا ویله ما لقی من الثبور. «کافی» 


گاهی هر دو سزاوار لعنتند 


مفصّل گوید شنیدم از امام صادق علیه السلام می فرماید:«دو مرد بطور 
قهر از هم جدا نشوند جز اینکه یکی از انها سزاوار بیزاری و لعنت است و 
بسا که هر دو سزاوار ان باشند». 


معثب به آن حضرت عرض کرد فدایت شوم این جزای ظالم است مظلوم 
چه تقصیری دارد؟فرمود:«برای آنکه برادر خود را به پیوست: و آشتی. با 
خویش نمی خواند و از گفته او صرفنظر نمی کند شنیدم پدرم می فرماید 
هرگاه دو نفر باهم ستیزه کردند و یکی بر دیگری چیره شد آنکه ستم 
قیته رفن طر ف سم خوو رود با آنکه به آه نویه آق برادد رم نب که نتم 
کردم و بدین وسیله قهر و متارکه میان او و رفیفش برطرف شود زیرا خدا 
هسام ایا 


و خلاصه حدیث؛دو نفری که از هم قهر می کنند و دشمنی یکدیگر را در دل 
جای می دهند هرگاه بر اين قهر و خشم ادامه دهند هر دو مقصر و 
گنهکارند, ظالم که آشکار است اما مظلوم,چون می تواند هم خشم خود را 
دور کند و هم خشم ظالم را به اينکه نزد او رود و بگوید برادر من بد 
کردم.ستم نمودم مرا ببخش(و اگر توریه کند بهتر است یعنی از جمله ستم 
کردم قصد کند ستم به نفس خود را)و در روایات از جمله حقوق مومنین به 
یکدیگر نگاه داشتن از گناه شمرده شده است. 


چیزی نخواهید تا خشمگین نشوید 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«حاجت های خودتان را از برادران دینی 
خود خواهش نکنید که اگر خواستید و آنها به شما ندادند خشمگین شوید 
و(چون 
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1- 55) .سمعت ابا عبد اللّه علیه السلام یقول لا یفترق رجلان علی 
الهجران الا استوجب احدهما البرائه و اللعنه و ربما استحق ذلک کلاهما 
فقال له معنب جعلنی اللّه فدای هذا الظالم فما بال المظلوم قال علیه 
ا لام لاه لا بدا آاخاه الین له مه اشامن ون کلاسد سععت: اه 
یقول اذا تنازع اثنان فعاز احدهما الاخر فلیرجع المظلوم الی صاحبه حتی 
یقول لصاحبه ای اخی انا الظالم حتی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه فان 
اللّه تعالی حکم عدل بأخذ للمظلوم من الظالم.«کافی» 


در این حدیث خشم و بفغض به مومن را به جهت دنیوی در حذ کفر دانسته و 
برای اينکه مومنی به چنین گناه بزار کی گرفتار نشود امر فرمود که تا 
بتوانید از یکدیگر چیزی نخواهید مبادا خواهش شما را انجام ندهند و به گناه 


و نیز از پدران بزرگوارش نقل فرمود:که«گواهی کسی که در دلش 


و همچنین فرمود:«گواهی مرد و زن خیانتکار و همچنین کسی که با برادر 
دینی خود دشمنی دارد گذرا نیست» (3). 


فرمايش محقق در شرایع و شهید در مسالک 


محقق در شرایع می فرماید:«حسد گناه است و همچنین دشمنی با موّمن 
هم گناه است و آشکار کردن بفض,ضرررساننده است به عدالت» (4). 


یعنی بغض مدومن تا دانسته نشده تنها گناه درونیست و چون آشکارش کرد 
و دانسته شند دیگر عادل نیست یعنی در اموری که عدالت شرط آنست 
مانید ماوت و اماست: خاعنته نحی وان او را غادل دانتست مر انکه 
توبه کند و اطمینان به ملکه عدالت او پیدا شود. 


شهید تانی در مسالک در شرح عبارت محقق فرموده:«در بین فقهای اسلام 
خلافی نیست در حرمت حسد و بفغض موّمن و در روایات فراوانی از هر دو 
سخت نهی شده و وعده عذاب بر هر دو داده شده و هر دو از گناهان 
کبیره است پس ضرررساننده به عدالت است هرچند آشکار نشود و تنها در 
درون باشد یعنی در گفتار يا کردار حسد و بغض خود را ظاهر نکند و جهت 
اینکه فقهاء اظهار حسد و بغض را دلیل بر بی عدالتی دانسته اند نه برای 
اینست که حسد و بفض درونی گناه نیست,بلکه , به این جهت است که تا 


ظاهر نشود,برای دیگران دانسته 
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1- 56) .لا تسئلوا اخوانکم الحوائج فیمنعونکم فتغضبون و تکفرون.«دار 
السلام نوری صفحه 2002» 


2 57) .لا تقبل شهاده ذی شحناء.«الفقیه» 

3- 58) .لا یجوز شهاده خائن و لا خائنه و لا ذی غمز علی آخیه.«معانی 
الاخبار» 

العداله. شرایع کتاب الشهادات مسئله 7 


نمی شود گناه درونی اوءپس و بفض هرچند به تنهائي و بدون اظهار 
حرامتد لکن با دانسته نشود و آشکار نکردد. بی عذالتن. ان شخض نایبت 
| 
وه 
اين حالت درونیش را آن کس باخبر شود یا بی خبر بماند. 


و معنای بغض مومن ناخوش داشتن موّمن و گران و سنگین داشتن و نفرت 
داشتن از او است بدون گناهی که کرده باشد بلکه به سبب امر دنیوی.پس 
بغض مومن بدون گناهی که کرده باشد به تنهائی معصیت است خواه از او 
قهر کند و او را ترک نماید يا نه و اگر با آن بغض قلبی,قهر هم کرد و او را 
ترک نمود دو معصیت کرده است و اگر بغض تنها باشد بدون قهر کردن یک 
معصیت است چنانکه اگر قهر کردن تنها بدون بغفض قلبی باشد یک 


معصیت است (1). 


و در ریاض فرموده:«اتفاق فتوی و روایت بر معصیت بودن دشمنی و کینه 
و بعض دیگر اضافه کرده اند آرزوی گرفته شدن نعمت را از او و همه اینها 
گناه بزرگی است و اگر نگوئیم گناه کبیره است به اصرار بر آن قطعا کبیره 


می شود». 
باید دنیا را کوچک و آخرت را بزرگ دید 
اگر گفته شود بغض انسانی.از کسی که خلاف انتظارش را از او دیده 


قهری و غیر اختیاری است بنابراین مورد تکلیف و مواخذه نمی شود,پاسخ 
اینست که در بحث بفض در برابر ستم گفته شد آنچه غير اختیاری است 


0 بعض است لکن جای دادن آن را در دل اختیاریست و در 
اين مقام گوئیم 
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1- 60) .لا خلاف فی تحریم هذین الامرین و التهدید علیهما فی الاخبار 


تقیا ها تما هم ال اه تفت ات افیا الا 
ای ها را ره یا اس را یه ای 
علی المحسود و تمنی زوالها سوء وصلت الی الحاسد ام لا و ببغضه کراهته 
ذلک ام لا فان هجره فهما معصیتان و قد یحصل کل منهما بدون 
الاخری.«مسالک» 


زندگی دنیوی و اوضاع آن و بی خبری از جهان عظیم پس از مرگ است 
بدیهی است کسی که حیات عاریه دنیوی را بزرگ دید کوچکترین ناملایم و 
ی ار ار 
ایمان,بزرگی عالم آخرت و زندگی جاودانی پس از مرگ را شناخت و از 
بزرگی اوضاع و گزارشات آن جهان باخبر شد زندگی دنیوی نزد او کوچک و 
بی ارزش می شود و بزرگترین ناملایمات این جهان او را ناراحت و رنجیده 
نکرده او را از پا در نمی آورد و خوشی ها و ناخوشی های حیات مادّی را 
پست تر از این می داند که در او اثری گذارد بنابراین تنها سبب بفعض و 
کینه ضعف ایمان و جهل به حقیقت است و چون تقویت ایمان و شناسائی 
حقیقت در اختیار او است جلوگیری از کینه هم اختیاری است. 


زیان های حقد 


اشاره 


کسی که او را خشم می گیرد اگر به قوت ایمان صبر کرد و آتش خشم 
خود را خاموش نمود دلش الودگی پیدا نمی کند و همچنین اگر نتوانست 
صبر کند و توانست تلافی کند بطوری که دلش خنک شود پس آن هم دلش 
از آتش خشم آزاد است و اگر صبر نکرد و تلافی هم نتوانست کند پس 
آتش خشم در دلش جای گر قته و شم و نقرت, و بدتواهی طرف در 
داش پیدا می شود و اگر اين حالت در دل مستمر شود مقذمه و سبب ده 
آفت 0 قرار: 


1 و 2-حسادت و هجران 


کسی که کینه دیگری را دارد قهرا| از گرفتاریش خوشحال و از خوشی او 
ناراحت می شود و آرزوی گرفته شدن نعمت او را دارد و اين همان حسد 
حرام است که در بحث آتیه ذکر خواهد شد. 


و همچنین کینه سبب می شود که انسانی از کسی که به او دشمنی داشته 
قهر و قطع رابطه کند و دلیل بزرگی گناه هجران ذکر شد. 


3-شماتت و سرزنش 


کسی که دشمن دیگری شود هنگامی که او را گرفتار بیند شادکام 
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می شود و غالبا شادی خود را به خندیدن و سایر کارهایی شادی بخش 
اشکار می سازد و او را استهزاء و مسخره می نماید و به زبان او را 
سرزنش می و 
چنان کردی چنین شدی چون ترا نفرین کردم بخاطر من دچار این بلا و 
مصیبت شدی,حضرت صادق علیه السلام فرمود:«هرکه مومنی را سرزنش 
کند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کند» (1)و نیز فرمود:«هرکه موّمنی 
را به گناهی سرزنش کند نمیرد تا آن را مرتکب شود» و همچنین 
فرمود:«شادکامی و شماتت در گرفتاری و مصیبت برادر دینی از خود 
نشان مده(و بترس از اینکه)خدا , نقء آف تزم کنم.ه ان در فاد وا مب نو 
دهد» (2). 


و همچنین فرمود:«کسی که در مصیبتی که به برادرش رسد شادکامی و 
شماتت کند از جهان نرود تا گرفتار فتنه شود» (3)یعنی بمانند او گرفتار بلا 
و مصیبت شود برای انتقام جوئی از مومن. 


کسی که دشمن دیگری شد نمی تواند از نقل عیب هائی که از طرف می 
ِ ۱ یز ۳ 
دیگر نخواهد بود و اگر ایمان درست و محکمی داشت از ول کینه مومن را 
در دل جای نمی داد و بزرگی گناه غیبت و تهمت در کتاب گناهان کبیره ذکر 


شده است. 
5 و 6-خیانت و تحقیر 


کسی که دشمن دیگری شد آماده خیانت کردن به او می شود و از هیچ 
خیانتی نسبت به او خودداری نمی تواند کرد تا جائی که اسرار ام 
پیش از دشمنیش دانسته بود فاش می کند و به او خیانت می کند و بزرگی 
گناه خیانت در کتاب گناهان کبیره ذکر شده است. 

و همچنین از اثار و لوازم کینه,خوار و زبون کردن دشمن است یعنی در 
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شود ات سا اف الله فی ادها ماقم مسر خله 8 
5 و 49 ۱ 

2 02 نوی الشما نف لاخیی فیرخفه اللهتن بضترهاک _کافی مرجم خاد 
4 ص 55 و 49 

3- 63) .من شمت بمصیبه نزلت باخیه لم یخرح من الدنیا حتی یفتتن.کافی 
مترجم جلد 4 ص 55 و 49 


برخورد با او از او رو برمی گرداند به او سلام نمی کند او را مسخره می 
نماید ادای او را درمی آورد دیگران را مانع می شود که او را تعظیم و 
تکریم نمایند و مانند اینها و بزرگی هریک از آن گناهان در کتاب مزبور ذکر 


شده است. 
7و 8-منع حقوق واجب-آزاررسانی 


ای ام اس سا ات رس ان 
و ی و همچنین سایر حقوق واجب 
را ترک خواهد کرد و بزرگی گناه هریک در محل خودش ذکر شده است. 


و همچنین کسی که کینه دیگری را به دل گرفت آماده هر نوغ آزاری است 
که بتواند به او برساند از دست و زبان. 


9زیان های دنیوی 


هر انسانی در مدّت زندگانی دنیویه اش نیازمندی های بیشماری به یاری 
کردن دیگران دارد بطوری که اگر دوستانی نداشته باشد که با او همکاری 
و هم دردی کنند و نیازمندی هایش را برطرف سازند خودش به تنهائی از 
عهده بر نخواهد امد و با هرکه دشمن شود قهرا او هم دشمنش می شود و 
از یکدیگر می برند و دادرسی از یکدیگر نمی کنند و چون این مطلب بین 
افراد تکرار شد همگان تنها می شوند و در سختی های زندکگی دچار رنج 
های از پا دراورنده خواهند شد علاوه بر رنج ها و ناراحتی های درونی که از 
حالت بفض نهانی خود می برند تا جائی که بر اعصاب اثر گذاشته و 
بیمارش خواهد کرد خصوصا اگر دشمن را در ناز و نعمت و کامیاب بیند یا 
نتواند با او دشمنی کند. 


0-زیان های اخروی 


اشاره 


شخص کینه دار علاوه بر گناهان بیشماری که به آنها آلوده خواهد شد 
محبت ممکن بوده به آنها برسد محروم خواهد شد که به پاره ای از انها 
اشاره می شود: 
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هر مومنی را دشمن های نهانه نیست(یعنی شیاطین) که در کمین او هسنند و 
دشمن ایمان و درستکاری اویند و کارشان القاء وسوسه ها و خاطره های 
نارواست در درون او تا بدین وسیله ایمانش را ربوده و از صراط مستق 
عبودیت او را منحرف کنند و خلاصه بمانند خودشان بی ایمان و تبهکار شود 
و به مقام شامخ انسانیت نرسد و در این خصومتشان یک لحظه از ممن 
غافل نیستند و به تعبیر بزرگی که از او پرسیده شد ایا شیاطین بمانند بشر 
ساعت از شر انها در امان بودیم. 


از انتجا انست: که در فران مجید مکژر از دشمنی شیطان خبر داده و امر 
فرموده است که برای نبرد با او اماده شوند (1). 


و براستی مومن به تنهائی از مبارزه با چنین دشمن سرسختی ناتوانست و 
تنها راه پیروزی بر او استمداد از قلوب موّمنین است بلکه رابطه دوستی 
خدائی خود را با آنها محکم کند و با آنها متحد و یکدل و یک جان شود و 
۱۱ ۱ ۱ 6۳۳۹ ۲ 
صدها دلست و به چنین دل محکمی راه ندارد و از اینجا است که رسول 
ساختمان است که اجزاء آن(سنگ, آهن, آجر, گج. سیمان),محکم کننده و 
نگاهدارنده یکدیگر هستند >> (2)و برای همین منظور است که در روایات 
فراوانی دستور داده شده که تا می توانید دوست ایمانی پیدا کنید و با 
یکدیگر صمیمی و یکدل باشید تا جاثی که: 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«هزار دوست کم است و یک 
دشمن بسیار»و«ناتوان ترین مردم کسی است که از بدست اوردن برادر 


دست بدهد». 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود:«زیاد کنید دوستان خود را که در دنیا 
یار و پاور شما هسنند و در اخرت شفاعت خواه شمایند» (3). 


ص: 601 


ن 3 9 ۳ - نب و و 23 1 
1- 64) از الشیّطان لکم عَذو قاتخذوة عَذها ه 35 آیه 6. 
1 و9 9 وا سور 


2 65) المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا(حح وسائل احکام العشره 
باب 7 

3- 66( مدرک این دو روایت و سایر روایات که نقل نشده(حح وسائل 
احکام العشره باب 7)است 


نماز جماعت و کوشش شیطان در ترک آن 


از اینجا دانسته می شود جهت اهمیت و کثرت فضیلت و ثواب ب نماز جماعت 
تا جائی که از نماز فرادی خواندن نهی شده است زیرا هرگاه چند نفر 
علاقه و رابطه دوستی خدائی دل هاشان را یکی کند و با یک دل رو به خدا 
تمانند شیطان ضعیف کر از. انست: که.بنواند به.دل آنها رختة کند .و ان خوهر. 
ایمانشان دستبردی زند. 


و راستی تمام سعی شیطان و آرزوی او,جدائی و بریدگی دل های موّمنین 
از یکدیگر است زیرا| هر مومنی را که توانست از موّمن دیگر جدا کند به 
همان اندازه توانا می شود بر تسلط , بر او و به همان اندازه می تواند 
خودش را به دل او برساند و تیرهای وسوسه اش را در دلش کارگر سازد 
چنانچه در احادیث گذشته از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل شد. 


بهترین موّمنین,الفت گیرنده ترین آنهاست 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم می فرمود:«مومن عزیز و کریم است و منافق حیله گر و 
پست,و بهترین مومن کسی است که محل الفت مومنین باشد و کسی که 
به موّمنی الفت نمی گیرد و دیگری هم به او الفت نمی گیرد خیری در او 
نیست».فرمود:و شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


بدترین مردمان کسی است که دشمن مومنین است و دل های مومنین هم 
از او کراهت دارد.نقام بین دوستان,جدائی اندازنده بین دوستان و عیب 
جوی مردمان است اینها هستند که خداوند در قیامت به نظر رحمت به آنها 
ننکرد و آتها را پاکیزه نمی فرماید بسن این آیه را تلاوت فرمود:«خداوند 
ترا(ای محمّد صلی الله علیه و اله وسلم ) به یاری کردن خودش و مومنین 
یاری فرمود و بین دل های موّمنین الفت داد» (1). 
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1 67) .الموّمن غر کریم و المنافق خب لثیم و خیر المومنین من کان 
اه اه ای ی امه 
قلفیهم الیشاتون بالسیعه المضرفوق بین الاحبه الاغون لاس العیب اوانک 
لا ینظر الله الیهم و لا یزکيهم یوم القیمه ثم تلا«هو الذی ایدک بنصره و 


محرومیت از دعای موّمن و درجات باقی 


و خلاصه بزرگترین زیان موّمن از دشمنی و بریدگی از موّمن دیگرتنها 
شدن او است در برابر دشمن سرسختش یعنی شیطان و دیگر محرومیت 
از شفاعت او در قیامت و دیگر محرومیت از دعاهایش و محرومیت از 
برکات و درجات و مقامات دوستی در راه خدا است,به تفصیلی که در باب 
ی و اف ات 


و دیگر محرومیت از ثواب هائیست که در معاشرت با او ممکن بوده به آنها 


بر لنند . 
درمان بغض های حرام 


اشاره 


پس از دانستن مراتب هفتگانه بغض حرام و زیان های آنها لازم است به 
رسای دحلو رم ی از ان هراب ب بطور اختصار اشاره شود. 


1-بفض با خدا: 


و پروردگار جهان آفرین را بشناسد و بداند که خودش و علاقه هایش و 
هرجچه در جهان هستی است همه از خداوند است سپس در ساختمان 
بستن:دقت کند و اجزاه و اعضای آن رانا قواق اذراکيه. اش در نظر آرد و 
سیس تامل کند در لعمت های جزتی مسنمری که به او عنایت فرموده 
است و می فرماید تا جائی که به یقین بداند نعمت های الهی درباره او از 
اندازه و شماره بیرونست. 


برای نمونه در لقمه نانی که همه روزه می خورد دقت کند و ببیند چه 
اسباب های بیشماری که پروردگار عالم به کار انداخته تا این لقمه نان 


بدست ر سبده است. 


این بای تفه وه حور شین و فلک تن کار نوا تانی کف ارزینوه تغفلته 
نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو قرمان 
نبری 
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و نیز دقت کند در اسبابی که برای هضم شدن و جزء بدن گردیدن و موجب 
قوی شدنش قرار داده از دندان ها و حرکت فک و آب دهان و دستگاه 
هاضمه یعنی معده و کبد و دستگاه تصفیه خون یعنی قلب که شرح هریک 
موجب طول کلام است. 


و نیز برای دانستن بی نهایتی نعمت ها دقتی در دستگاه تنفس کند تا بداند 
که:«هر نفسی که فرومی رود ممد حیاتست و چون برمی گردد مفرح ذات 
پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم...» 


دوست داشتن منعم فطری بشر است 


زیرا دوست داشتن منعم فطری هر بشری است و گفته اند که«الانسان 
اساسا سم فا اس اه و ارس کم وت 
است که با صاحب خود علاقمند می شود بطوری که خودش را فدای او می 
کند؟ ! (1) 


از اینجاست که در قرآن مجید مکرر امر شده به یاد کردن نعمت های بی 
بایان خداهتد که.ار انار این یاددتر ی طفیان و سر کشی و سربیخی از ادامر 
خداست و در برا؛ بر حالت خشوع و خضوع یعنی علاقمندی و دوستی و تذلل 
برای پروردگار نصیب خواهد شد:«پس یاد کنید نعمت های خدا را به امید 
آنکه رستگار شوید» (2)زیرا در یاد کردن نعمت ها ۵ ا ۳ سبب 
علاقمندی و دوستی و بندگی خدا است و نیز سبب زیادتی نعمت و بهره 
برداری خواهد شد و همین است تنها وسیله رستگاری و سعادتمندی در دنیا 


«و باد کنید نعمت های خدا| را و به سخت تر فسادی در زمین تبهکاری 
نکنید» (3). 


ذر این انه شریفه اشاره شده که فراموشی نعمت های خدا موجب سخت 
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1- 68) .رجوع شود به داستان های 71 و 72 از کتاب داستان های شگفت 


وا ۱ 
2 69) . قادکرُوا آلاء ۶ ال لمکم فلخون, ج ویر 7 ,آیه 6009 
3- 70) . قَازْکرُوا آلاء اللّه و لاتعَْوّا فی الأْرض مَفْسدین . سوره 7,آیه 74 


خرابکاری مانع شدن از رسیدن به کمال است 


هر جزئی از اجزاء جهان هستی را کمالیست که به تدریج باید به آن برسد 
و فساد آن در نرسیدن به آن کمال مناسب او است يا گرفته شدن آن, 
بابزاين اکر انسانی. عانع شفد از زشیدن. کری هه کمالش او را 
مفسد(خرابکار) گویند و چون انسان را که اشرف اجزاء جهان آفرینش 
اشت کمالست که باید. ید آن ید و ان کال شتا ره رد یار عالم و 
علاقه به او و بندگی او است و این هم حاصل نشود جز به زیاد یاد کردن او 
و نعمت های بی پایان او. 


و خلاصه ترک یاد نعمت سبب نرسیدن به کمال انسانی است و آزظم 


ایمان دلبستگی و کفربریدگی است 


و در بخش عقائد اين کتاب گفته شد که ایمان به معنی علاقمندی و 
دلبستگی و انقیاد و بندگی حضرت آفریدگار است که به فارسی گرویدن 
گفته می شود چنانچه کفر به معنی بریدن از خدا و دلبستگی بدنیا و طغیان 
ات مر نس کی ول و 
مین فرماید:«انکه سربیچید و زتدکن. دتيا را برگزید همانا جایکاهش دوز خ 


است» (1). 


و راه تحصیل ایمان و تقویت آن به تفصیل گفته شد و کسی که طالب 


2-درمان بفض به قضاء و قدر:کسی که در برابر قضای تکوینی يا تکلیفی 
الهی که مخالف میل نفسانی او است ناخشنود می شود و تسلیم حکم خدا 
تفی کووة باید چند مطلب را در نظر گیرد یکی التفات به دانائی و توانائی 
و مهربانی خداوند است که هریک از این صفات را باید در او به بینهایتی 


دیگر التفات به نادانی و بی خبری خود است و بداند که حقاثق و واقعیات و 


آهفر یه بر او پوشیده است بطوری که اگر بودن چیزی را برای خود صلاح 
دید باید احتمال خطاء و اشتباه در خود دهد شاید واقعا نبودن آن صلاح او 
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1- 71) . قَأَمْا من طغی و آتر الحیاح الظْلیا قَِنّ الجَحِیمَ هی الْمَأو" . سوره 


باشد و بالعکس و به این مطلب در قرآن مجبد اشاره فرموده است:«بسا 


چیزی را ناخوش دارید و آن برایتان خوبست و بسا چیزی را خوش دارید و 
ان برایتان بد است و خدا می داند و شما نمی دانید» (1). 


ار 
قضای الهی بمانند بیمار در برابر مداوای طبیب حاذق و مهربان باشد. 


کار خود گر بخدا باززگذاری حافظ ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی 
پس بد مطلق نباشد در جهان 


و نیز باید بداند که هر ناملایمی که به او می رسد و به نظرش شری است 
سودهائی در انست بطوری که خیر ان بیش از جهت شری است که 
پنداشته است,مثلا مرگ یکی از بستگان را که می بیند سخت ناخوشنود و 
ای ار ایا ری را 
او بهتر از بودنش نبود خدا جانش را نمی گرفت. 


و به طور کلی هرکس در هروقت می میرد مرگ برایش در آن وقت بهتر 
بوده زیرا اگر بنده شایسته بود زودتر از رنج های دنیا خلاص شده و به عالم 
اعلی رسیده و اگر سرکش بود به مرگش بسرکشی اش خاتمه داده می 
شود و دیگر به عقوبتش افزوده نمی گردد. 


نعمت های دیگر را فراموش نکن 


و نیز در برابر هر ناملایمی فورا متذکر نعمت های فراوانی که خدا به او 
داده است بشود مثلا اگر تهیدستی به او روی آورد وت 
بزرگی آن شود و اگر بیماری عضوی پیدا کند متذکر عافیت سایر اعضای 
۱ ۱ ۱210 


و نیز متذکر نعمت عقل و صفات کمالیه ای که خدا به او داده است بشود 
با ص ارت اصا اسان و رت اعد ی الم نوی اه 
وسلم که حیات پاکیزه 


حقیقی است بشود و خلاصه باید بداند که در هر اندازه از ناراحتی و 
گرفتاری است نسبت به نعمت هائی که خدا , به او داده است ناچیز خواهد 


بود. 


گفتگوی یوسف با پدر و برادرانش 


چون حضرت یعقوب و یوسف علیه السلام بهم رسیدند یعقوب پرسید پسر 
جان نخو بر انم خه بز سرت آمد؛ کفت: بدر از من فبرنن که.برادزاتم با فن 
چه کردند بلکه بپرس که خداوند کریم با من چه کرد و مرا به کجا رساند. 


چون برادرانش او را شناختند و صبح و شام بر سر سفره با یوسف هم 
خوراک می شدند سخت شرمنده شده از یوسف خواستند اجازه دهد تا 


حاضر نشوند. 


پوش: فرمو داشما سیب غزت و رففت: من هید زبرا یش از آمدن شمسا 
مصریان مرا غلامی می پنداشتند که به سلطنت رسیده ام و چون شما 
امدید و شناخته شدم دانستند غلام نبوده ام بلکه پیفمبرزاده و از اولاد 


ابراهیم خلیلم. 


و نیز نظری به کوتاهی عمر و زودگذری آن کند و ببیند چگونه هر لحظه 
باقی نخواهد ماند. 


ونیا کف کند دی‌حالات. افراد بر که.هم یمان آو با کذشتانتد از هر 
هن ره ان سا با فا ی فق که 
مدت حیات دنیوی دچار ناملایم و گرفتاری نشده باشد بلکه هرچه ثروت و 


یک تن آسوده در جهان دیدم آن هم آسوده اش تخلص بود 


و از این دقت قاعده کلی فهمیده می شود که بنای زندگی بشر در دنیا بر 
گرفتاری است بطوری که از لوازم قطعی آنست و حیات طیبه بشری که 


هیچ ناراحتی و ملالی نداشته باشد تنها در بهشت است. 


زا اسفت کم ی فراعت پوون کار غالی عور توافت من فزمایه از 
مقمنین در برابر گرفتاری ها و بلاهائی که در دنیا به آنها رسیده می فرماید 
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حاجت هائی که در دنیا از من خواستید و به شما داده نشد از خواری شما 
نبود بلکه از کوچکی و تنگی و خواری دنیا بود و امروز هرچه بخواهید به 
شما داده خواهد شد. 


بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید 
نیز ور خالات سعمیران و آماهان و بر کازن وین عامل کند خایذا ند 
هرکه در اين بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند 


و تفصیل اسرار بلاها و خاصیت آنها و نقل آیات و روایات موجب طول کلام 
است به محل مناسب تری برگزار می شود. 


و نیز متذکر شود اجرهائی که در قرآن مجید و روایات متواتره برای 
صبر کنندگان وعده داده شده, و بداند اگر بجای صبر و تسلیم,جزع و فزع و 
ناخشنودی و خشم پیدا کرد علاوه بر مرومیت از مقامات و درجات اهل 
صبر و تسلیم و رضا,در همین حیات چند روزه هم در شکنجه و رنج و 
سختی روانی خواهد بود. 


و اگر کسی این چند جمله کوتاه را که گفته شد در نظر بگیرد و در نتیجه 
توقع و انتظار اسایش مطلق و راحتی همه جانبه را در مذت حیات عاربه 
دنیوی نداشته باشد,بلکه آمادگی برای ناکامی ها و گرفتاری ها پیدا کند 
آفنایش زواتی در ذتبا و.لدت مظلق و کافیانی همه جانبه در شرا آخرت 
بهره اش خواهد شد. 


کیان تا مووااتی ره 
مجموع تر از ملک رضا مملکتی نیسر 


سا شش مس مامام ماک کی کم ما اش دراه 
وشات و امامت سا سا هر تم ای که توا شه سن دار کر 


دائسته و بهمین جهات آنها را دشمن دارد بیس حقیقت ذشمنی با آنها از این 


جهات.دشمنی با خدا است که سخت ترین مراتب ب کفر است و درمانش 


تحصیل ایمان به خدا است به تفصیلی که گفته شد. 


و اکر ذشمتی: سا انها از جهات دیگر باشد یس اکر سغضیبر صلی الله علنه و 
له وسلم يا امام علیه السلام را دشمن دارد از جهت اینکه برخلاف میل او 
حکمی فرموده است مانند خوارج که در جنگ صفین از نخست به امیر 
المومنین علیه السلام فشار آوردند که جنگ با معاویه را 
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تری کند و چون امام علیه السلام بناچار ترک کرد رأی, آنها نز کشت: و 
دشمن امام علیه السلام شدند که چرا ترک جنگ کردی,شکی نیست که در 
این ینوی همان ناگرویدن و نپذیرفتن امامت آن است و آن بی 
ِ ۶ فرمود به وجوب دوستی و اطاعت از امیر المومنین علیه 
السلام و سایر امامان تا جائی که فرمود:«دوستی علی علیه السلام ایمان 
و دشمنی با او کفر است»بنابراین چنین تاذانی باید از جهل مرکب بیرون 
آید و از کفر خود باخبر شود و بکوشد اساس ایمان خود را محکم کند به 
تفصیلی که دانسته شد. 


طایفه ای از بهود جبرئیل را دشمن می داشتند از جهت اینکه حکم خدا را 
به جنگ کردن که بر ضرر خود می دانستند بر پیغمبران می آورد,و آشکار 
است که این دشمنی جز بی خردی و نافهمی سبب دیگری ندارد زیرا بر 
ای 


فیک انکه ابلاغ حکم جهارر او را دیدند اما وحی های حیات بخش او را از 
معارف الهی و وظائف بندگی ندیدند تا از جان و دل او را دوست دارند. 


و طائفه ای از عوام که ملک الموت را دشمن دارند از جهت اینکه واسطه 
گرفتن جان ها است پس باید بدانند که ملک الموت مانند سایر ملئکه مطیع 
امر خداست و سرکشی و تخل از امر او در آنها راه ندارد و خدا است که 
جان هائی را که به بدن ها داده بازیس می گیرد بوسیله عزرائیل و یاران 
او.پس بر او حرجی و ایرادی نیست.دیگر آنکه گرفتن جان ها که سیب 
جدائی و درد فراق است می بیند اما وسیله بودنش برای آزادی جان ها از 
زندان بدن ها را نمی بیند و نیز وسیله بودنش را برای جدائی و فراق 
خویشتن و دوستان دنیوی را می بیند اما سبب بودنش برای وصال به 
خویشان و دوستان از گذشتگان و کوچ کنندگان به عالم اعلی را نمی بیند 
تا از جان و دل او را دوست دارند به تفصیلی که گذشت. 


4-بفض موّمن از جهت ایمان و غیر آن:امّا بغفض موّمن از جهت ایمانش به 
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خدا و رسول یا به جهت تقوایش یافت نمی شود جز در کسی که کافر و 
دشمن خدا و رسول صلی الله علیه و اله وسلم باشد و درمان ان ذکر 
گردید. 


0 ِِِ شیعه ِِ 0 ۴ ۱ اينکه 0 7۳ امام ِِِ 
الاطاعه می دانند پس باید بدانند که حقیقت این دشمنی برگشت به 
دشمنی اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است و از احکام 
ضروری اسلام که از قران و سنت متواتر ثابت شده وجوب دوستی اهل 
بیت علیه السلام و حرمت دشمنی با انها است و بنابراین اگر کسی شیعه 
را از جهت تشیع او دشمن دارد فاسق و سزاوار عذابست. 


امام صادق علیه السلام فرمود:راستی مردی باشد که شماها(شیعیان) را 
دوست دارد و عقیده شما را نفهمد و خدا او را بوسیله شما به بهشت برد 
و براستی مردی باشد که شما را دشمن دارد و عقیده شما را نفهمد و خدا 
بواسطه بفض او به شما او را به دوز خ برد. 


5- -بعض مومن فاسق :باید دانست هرکسی که ایمان به خداوند بکاته آوزر دی 
رت هر خلی له خیم و الم دهاش را فرتتاوماه آحر تن یشمیی اه 
داننست و معاد را پذیرفت و از احکام ضروری اسلام حکمی را منکر 
نشدچنین شخصی مسلمان و از تمام مزایای مسلمانی برخوردار است و 
اکز.غاختی ما زک انح امن را بجا. آفرد لاله به. از رفی ایکا ر بلکه از روی 
مسامحه کاری و غلبه نفس و شیطان)فاسق می شود تا گاهی که از 
گناهش توبه کند خواه آن واجب از امور اعتقادی باشد مانند وجوب اعتقاد 

نف استامت عام يمالسا مارم امه معصممین اه الساض نادار 
وظائف عملی باشد مانند نماز و روزه و حح. 


پس از دانستن این مطلب گوئیم:خوارج و نواصب یعنی دشمنان اهل بیت 
علیهم السّلام به سبب انکار حکم ضروری اسلام که وجوب مودت اهل بیت 
باشد از اسلام بیرونند و کافر هستند و در آخر بجت, وجوب بغعض آنها گفته 
می شود و جز آنها سایر فرقه های مسلمین همه باهم برادر و برابرند و 
بفض فرقه ای فرقه دیگر را عقلا و شرعا ناروا و حرام است زیرا همه در 
اصل اسلام که گفته شد متحدند پس از جهت کفر و انکار بیمورد است. 
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بفض جاهل قاصر نیز بیجا است 


باشد یعنی توانائی تحقیق حق نداشته یا اینکه توانائی داشته و تحقیق هم 


بلی اگر توانائی داشته و پس از تحقیق و آشکار شدن حق باز آن را 
نپذیرفته و بدان معتقد نشده چون چنین شخصی معاند با حق و مبغوض 
خدا و معذب خواهد بود بغض او با مورد است مانند عالم مسلمانی که از 
روی دلیل های عقلی و ایات قران مجید و روایات متواتر که در کتب کلام 
ذکر شده امامت علی علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام را فهمیده و 
قرآن ندارد. 


خلاصه جز مقصر و معاند با حق بغفض سایرین بی مورد است و در برخورد 
با انها باید هدایتشان را دوست داشت و تا می شود با حسن سلوک و 
حسن بیان انها را به حق اشنا کرد. 


ناگفته نماند چون مقصر بودن در پذیرفتن حق یک امر نهانی است و یقین 
به آن: کم اشت بان همه مسلمانان را اختمال قضور دهد و آنها را دشمن 


داد کسی که مر ود زا یه ی دنه اند 
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1- 73) .محقق طوسی علیه الرحمه در تجرید الکلام فرمود:«و محاربوا 
هل علیه الس ام کفری و عحالفوم فسعهسی خی کنقرکان. با علی. عایه 
الاو فهمتان او کافر نو آمانی کهسا علی عله السلام عون تیستنه 
و امامت او را نبذیرفتند فاسقند. و باید دانست که فسق آنها در صورتیست 
مسلمانانی که اعتقاد به امامت علی علیه السلام و سایر ائمه ندارند سه 
دسته اند 1-گروهی که محارب و دشمن آنهایند و آنها کافر_ و سزاوار 
هميیشه ماندن در دوزج می باشند و بعض آنها واجبست. 2-گروهی 
سا آما تدارند هر اه یه امامت انیا مرو اند آمانی که 


توانائتی تحقیق دارند ولی به این فریضه الهی بی اعتنائی می کنند و اینها 
کافر نیستند و استحقاق خلود در دوزخ ندارند بلی از جهت تری فریضه 
الهی از روی تقصیر, فاسق و مستحق عذابند مانند ترک سائر فراتض, و 
بفض آنها از جهت تقصیرشان بجا است. 1 
بلکه قاصرند پس آنها نه کافرند و نه فاسق و نزد خدا معذورند و بغض آنها 
بیمورد ول ۳ و چون نقل روایات برای ۳ آنچه گفته شد موجب 
شود. 


معنی جاهل قاصر و مقصر و تفصیل آن در بخش عقائد اين کتاب گفته شد 
و در بجت سوءظن , به آن: اشا رم کید 


این همه تکفیرها و تفسیق ها برای چه؟ ! 


از آنچه گفته شد دانسته می گردد که تکفیرها و تفسیق ها و بغض های 
جاهلانه و جنگ های مذهبی که بین مسلمانان از صدر اسلام تاکنون رواج 
داشته بیشترش ناروا و نابجا بلکه حرام و برخلاف مبانی اسلام بوده است 
و این رفتار ناهنجار کار مسلمانان را , به جائی رسانده که آنها را به هزاران 
دسته و هر دسته ای را به هزاران ی پراکنده نموده بطوری که هر 
جمعیتی از هر شعبه ای دشمن جمعیت شعبه دیگر و بدخواه و سپ کننده و 
دشنام دهنده یکدیگرند و به بهانه دیدن گناهی از دیگری از هر نوع دشمنی 
و آبروریزی کوتاهی نمی کنند. 


احکام اسلام آن بود که گفتیم و حال پیروان اسلام هم اینست که نوشتیم و 
باید بر اين پراکندگی مسلمین خون دل خورد و صبر کرد و منتظر بود ظهور 
حضرت حجه عجل الله تعالی فرجه را تا وحدت اسلامی را درست 
فرماید(این جامع الکلم علی التقوی). 


بفض فاسق در واجبات و محرمات عملی 


وظیفه هر مسلمانی آنست که در برخورد با مسلمان دیگر,او را بیگانه و 
اجنبی از خود نداند بلکه او را برادر دینی و روحانی شناسد بنابراین اگر 
گناهی از او دید نباید خشم کند بلکه ۷ 
و ی | راهنمائی نماید و اگر 
یقین کرد که از روی علم و عمد بوده با رعایت نرمی در سخن,او را از ان 
بازدارد و اگر بازداشته نشد و احتمال دهد با تندی ممکن است ترک 
کند.پس با تندی در سخن و خشم ظاهری یعنی ترش روئی و نه خشم 
نفسانی با او روبرو شود. 


و نیز باید پشت سرش به او دعا کند و از خدا توفیق توبه و مغفرت او را 


ترک کرد خشم مورد ندارد و دیگر انکه خشم در برابر گناه باید رحمانی 
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پعنی از روی ترحم و دلسوزی که چرا اين موّمن که برادر من است به گناه 
آلوده شود وه ارم صاهسین بسوز د. 


فرق خشم رحمانی و نفسانی 


تمیز بین خشم رحمانی و خشم نفسانی به اینست که اگر آن گناه یا مانند 


آن از خود يا بستگانش سرزند پس بر خود يا بر آنها خشمگین شود بهمان 
آندازه که از دیدن کناه دیکری خشتم می کند ین آن رخماپیست: 


و اگر از گناه دیگری خشم می کند ولی از همان گناه یا بالاتر که از خودش 
ی بستگانش سرمی زند خشمی ندارد و اهمیتی نمی دهد نفسانی و 


6-بقض ستمکار : کسنی که از طظرق مسلماتی نستمی در مال یا آبزه.یا بندن 
به او برسد باید اموری که ذکر می شود در نظر گیرد تا از خشم خود 
جلوگیری کرده,و کینه او را در دل جای ندهد. 


1-فورا متذکر کارهای خودش شود و ستم هائی که به نفس خودش 
کرده,مثلا اگر ستم مالی دیده متذکر شود که خودش در مدت عمرش چه 
مقدار از مال خود را در موارد بیهوده خرج و تلف نموده درحالی که می 
توانست بوسیله آنها با خدا معامله کند و بهشت را بخرد و اگر ستم آبروئی 
دیده ببیند چگونه به سبب گناهانش آبروی خود را نزد خدا و رسول و ملثکه 


از کف داده و در محشر چه رسوائی ها که خواهد داشت و اگر ستم بدنی 
به او رسیده یاد کند چه آتش هائی را که برای بدن ناتوان خود آماده کرده 
است (1). 


2و نیز یاد کند ستم ها و آزارها و تجاوزهائی که در مدت عمرش به 


دیگران نموده است 1 این ستمی که دیده در برابر پاره ای از آنها 
باشد. 


ستم ستمگر به خود یا فرزند یا مالش برمی گردد 


حضرت باقر علیه السلام فرمود:«کسی نباشد که مرتکب ستمی شود و 
نعوا 
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ای از همم کیت ام اش ای تا 
کثافت به کوچه انداختند و تصادفا بر سر ان دانا ریخت پس سر بالا کرد و 
شیر ات که سا سک و تساه و کات بر رن یه 


است. 


دیگری را بیزد جز آنکه خدا او زا بدان بکیرد درباره خودش بانشتد.یا مالشو 
اما ستمی که میان او و خدا باشد چون توبه کند خدا او را بیامرزد» (1). 


امام صادق علیه السلام می فرماید:«ه رکه ستمی کند بدان گرفتار شود.در 
خودش باشد یا در مالش يا در فرزندش» (2). 


و نیز فرمود:«هر که ستم کند خدا بر او چیره کند کسی را که , بر او ستم 
کند يا به فرزندش يا فرزند فرزندش» (3). 


احتمال اشتباه در ستمگر یا ترحم بر او 


3-و نیز درباره ستم کننده احتمال دهد که از روی دشمنی و ستمگری نبوده 
بلکه از روی اشتباه و تصادف بوده و اگر یقین کند که از روی عمد و 
بر و ار ای را که سس نی ر 
هوی شده و زیر چنگال شیطان چنان ناتوان شده که نتوانسته از ستم 
خودداری کند و بدست خود آتش هائی برای خویش آماده کرده است و 
چون حالت نهانی او را دید و همچنین او را برادر دینی خود دانست پس 
بجای خشم,بر حالش ترخم خواهد کرد و از خداوند برایش امرزش می 
جوید. 


۵ ال تفای انار نی یت ب او فضا تین ۳ 


روزی مالک اشتر در بازار کوفه می گذشت و بر تن آن جناب پیراهنی از 
خام و بر سرش عمامه ای از خام بود یکی از مردمان بازاری که او را نمی 
شناخت به نظر حقارت به او نگریست و از روی استهزاء و مسخره 
بندقه ( گلوله گلین)به آن جناب افکند مالک چیزی نفرمود و از او گذشت. 


پس به آن مرد گفتند آیا دانستی به چه کسی این اهانت و استهزاء کردی؟ 


گفت نه. 


گفتند آو.مالک اشتر یار آضیر المومتین غلیه النلام بودهان مرد را ترس و 
لرزه گرفت و عقب مالک برفت تا او را ببیند و عذرخواهی نماید مالک را 
یافت که در 
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1- 75) .ما من احد یظلم بمظلمه الا اخذه اللّه بها فی نفسه و ماله و اما 
الظلم دی میت و بین الله‌فاذ| تاب غفر الله لد حاقی» 

2 هن ظلم. .خطاضه اند میا فت, تسه او فی ال او فی 
ولده.«کافی» ۱ 

0 من فد فا الم مه ای عفه ینعی 
عقبه.«کافی» 


مسجد رفته و به نماز ایستاده چون از نماز فارغ شد آن مررر روی پایش 
افتاد که ببو سد مالک فرمود چیست ؟ گفت عذر می خواهم اد آن جسارتی 
که کردم. 


مالک فرمود:باکی بر تو نیست به خدا سوگند که من داخل مسجد نشدم 
مگر برای اينکه برای تو استغفار کنم. 


(نقل از منازل الخره) 
آیات و روایات فروخوردن خشم 


4و نیز آیات و روایات وارده در فضیلت کظم غیظ را در نظر گیرد و خود 
را از آثار بزرگ آن محروم نسازد. 
امام باقر علیه السلام فرمود :«کسی که خشم خود را فروبرد درحالی که 


می توانست آن را اجراء کند خدا روز قیامت دلش را ؛ پر از امن و ایمان 
کند» (1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«دوست ترین راه بسوی خدا 
دو جرعه است یکی جرعه خشمی که با بردباری آن.را بر کردانی و دیکری 
جرعه مصیبت که با شکیبائی آن را ردٌ کنی» (2). 


امام صادق علیه السلام فرمود:«بر دشمنان نعمت خود شکیبائی کنید زیرا 
درباره او خدا را فرمانبری» (3)یعنی صبر کنی و خشم ننمائی. 


راه و روش بزرگان در فروبردن خشم 


برابر دشمن و ستم کننده, خود را از خشم و انتقام جوئی نگاه می داشتند 
بلکه با او به عفو و احسان معامله می کردند و در نتیجه او را نجات می 


دادند پس باید مسلمان راه و روش پیشوایان خود را از دست ندهد (4). 
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اش میا هه وی ناسا هام انم اس ایض ام 
القیمه.«کافی» ۱ 

2 79) .من احب السبیل الی الله جرعتان جرعه غیظ تردها بحلم و جرعه 
مصیبه تردها بصبر.«کافی» ۲ 

3- 80) .اصبروا علي اعداء النعم فانک لن تکافی من عصی الله فیک 
بافضل من ان تطیع الله فیه.«کافی» 

4 81) .از عصام بن مصطلق نقل شده که گفت وقتی داخل مدینه شدم 
دیدم حسین بن علی علیه السلام را پس تعجب اورد مرا روش نیکو و 
منظر پاکیزه او.پس حلسند مرا واداشت که ظاهر کنم ان بعض و عداوتی 
که در سینه داشتم از پدر او نزدیک 


تغییر حال و مس رحم 


6-حضرت باقر علیه السلام فرمود:«مردی به خشم آید و خوشنود نگردد تا 
به دوزخ درآید(زیرا اگر خشم را فرونبرد و دنبال کند کارهائی کند چون 
دشنام و زخم و کشتار يا اينکه در دل کینه او را جای دهد و در نتیجه 
دوزخی شود)هر مردی که به خشم امد بر مردی و ایستاده زود بنشیند که 
اين پلیدی شیطان از او برود و هر مردی بر خویشاوند خود خشم کرد خود 
را به او نزدیک کند زیرا رحم چون مس شود آرام گردد» (1). 


فورا تغییر وضع و حالت دهد اگر ایستاده قورا بنشیند و اگر نشسته بخیزد 
7 


تک شتا میس ری و خی اکن | فیط گرد 


و نیز در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که مردی نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و 
آله؛ تسام مر | تعلیم ره 
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92 ان لول لقضب: فا بوضی. ایدا ستن,.بدخل. آلنار قایها رخل 
غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک فانه سیذهب عنه رجز 
الشیتان و آیما رخل. عصت لیر رحم لبون مته طلیمسه فان آلرحم 
اذا مست سکنت. «کافی باب الغفضب» 


فرمود:«برو و خشم مکن»آن مرد گفت همین مرا بس است. 


به خاندان خود رفت فان نی متا تیره و تبارش برپا بود همه صف 
بسته و سلاح جنگ برداشته بودند و چون چنین دید سلاح خود را برداشت و 
سپس با آنها در صف ایستاد و بیاد فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم افتاد که فرمود خشم مکن: سلاح جنگ را ۳ 
تفر آن. فردهی: که دمن ره و تبارتتن بوزند و کفت. ای. خضر آت. طرچه 
زخم و کشتار و زدن بی آثر بر شماها وارد شده به عهده من باشد و از 
اه ۱ ۱:7 به شما پرداخت می کنم آن مردم 
سزاوارتریم که آنها را تلافی کنیم. . 


امام فرمود:ان مردم باهم صلح و سازش کردند و خشم از میان رفت. 
ففقن که ان شم اه می ری 


بعضی محققین در بیان حالت غضب گویند:هرگاه آتش خشم شعله گیرد 
چشم صاحبش از دیدن هر حقی کور شده گوش او از شنیدن هر اندرزی 
کر گردد بلکه اندرز در آن حال بر خشمش بیفزاید زیرا نور عقل در آن 
حالت به دود خشم که از جوشش خون دل برخاسته و مغزش را احاطه 
کرده پوشیده شده است. 


و مغزش بمانند غاری است که در آن چراغ کم نوری است و اتشی در ان 
افروخته و پر از دود گردیده بطوری که کسی از درون يا بیرون توانائی 
خاموش کردن آن را درد هدز آن نم کسی ننده هی شود واه اوازی. به 
گوش می رسد و چاره ای نیست جز اینکه هرچه سوختنی است 


بسوزد,چنین است کار خشم به دل و ضغز انسانن ۵ بسا اتت خشم قوق 
شده بطوری که رطوبت بدن را خشکانیده و صاحب خود را میرانده است. 


آتار سوء خشم در رخسار و اعضاء و... 
و از اثار ظاهری خشم دگرگون شدن رخسار و لرزش اعضاء و بیرون 


و از اطراف دهان بیرون می اید و چشم ها سرخ می شود و مانند اينها که 


اکد خشتم کتتده ون آن عال رت فتظر خود راا ند ارام خر شود ذرحا لین 
که زشتی باطن او 
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بیشتر است. 


بطوری که سخنانش شرم اور است و پس از ارامش خودش شرمنده می 
شود. 


اثر خشم بر اعضاء‌حمله کردن و پاره نمودن و زدن و کشتن و زخمی 
۱ ۱ 
خودش می نماید لباس حود را پاره قیفت: کتد بر سر‌وصورت می زند دیوانه 
وار جست وخیز می کند و گاهی زمین می خورد که نتواند برخیزد و گاهی 
حیوان را می زند زمین را می کوبد ظرف را می شکند طعام را دور می 
ریزد.و آثر خشم بر دل حقد و حسد و عزم بر بسیاری از گناهانست. 


جلوگیری از خشم در برابر ناملایمات 


7-هر گونه فسادی که از گفتار و کردار هر بشری اشکار فی. شود یا در 


نهانش جای می گیرد,اگر از ريشه و بن آن جستجو شود دانسته می گردد 
که سبب 2 تنهاءحتب دنیا است. 


توضتخ. فطل آنکه تخصی که ام خاافمتدی: آو کامین عفیشت: ند کی 
دنیوی و تکمیل اوضاع مادّی است و جهان عظیم پس از مرگ را کوچک و 
بی ارزش و قصٌّه و حکایتی پنداشته و تنها به زبانش نام ان را می برد قهرا 
برای رسیدن به ناملایمات نفسانی می کوشد.می جوشد,می خروشد و در 
اين راه از چیزی باک ندارد و هر رنج و محنتی را می پذیرد و اگر به مقصود 
خود نرسد سخت پژمرده و اسفناک می گردد و در برابر ناملایمات 
خودداری نمی کند و بر شکیبائتی و بردباری توانائی ندارد تا جائی که از 
شنیدن سخنی که به شخصیّت و اعتبارش صدمه می زند سخت برآشفته 
قف: کرد ه تشهن گوینده می: تقنود و سیب آن جز بزر کداشت اوضاع 
زد کی ماای چیزی دیگر نیست. 


ار شخصی علاقمندیش تامین حیات پس از مرگ باشد و آن را بزرگ داند 
بطوری که صرف نظر کردن از ان را ناروا داند,برای اسایش حیات ابدی 


1 دی بار هر تکلیفی از واجبات و ترک محرمات می رود بطوری که اگر 
واجبی از 
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او فوت شود يا حرامی از او سرزند سخت ناراحت و به خود خشمگین می 
نود حلاصم بهرجه برای حنات. ابدن, آف نافع است ملایم با اه است. که 
یدنبال. آن. یدود و طزجه زیان اور اشتت تاملایفی است که از آن در فرار 
است. 


و تنسبت به تامین حیات ۳ مادی و اوضاعء ژتد کی دنیوی خود جون ان 
را نسبت به حیات ابدی خویش ناچیز شناخته پس در رسیدن به ملایمات 
نفسانی و شهوات حیوانی شتابزدگی ندارد بلکه با کمال وقار و ارامش دل 
برای انجام وظیفه بدنبال آنها می رود و اگر گاهی به مقصود نرسد هیچ 
ناراحتی نخواهد داشت چون در نظرش 0 نبوده چنانچه در برابر 
ناملایم هم از پا در نمی افتد و بی قراری و تپش دل و خشم پیدا نمی کند 
زیرا کسی که ناملایم روحانی و اخروی در نظرش بزرگ و مهم شد قهرا 
ناملایمات نفسانی در او اثر مهم و ناراحت کننده نمی گذارد بنابراین تنها 
راه درمان و جلوگیری از هرگونه فسادی که از آن جمله خشم و بغض و 
حقد و حسد است تقویت ایمان به روز جزا و زندئی پس از مرگ است 
یعنی آن طوری که خداوند در قرآن مجید آن را وصف فرموده باور کند و 

به آن بگرود و چنانکه خداوند آن را بزرگ داشته_ و به ور یاد فرموده 
(1)آن زا بتری و همم بداند و برای زسیدن: به آن تمعادت بزر ی جاوید: 
جنب وجوشی کند و راه تقویت ایمان در بخش عقائد گفته شد. 


اندرزی لازم 


اشاره 


از آنجائی که حقد گناهی است بزرگ و خراب ب کننده ایمان و از بین برنده 
سعادت دنا ارت در خضاه آن کافیشست کهباننی دل ها را که در آن 
هر خیر و برکت و سعادتی است برهم می زند. 


پس چنانی که بر هر مسلمانی واجیست دل خود را به اين گناه بزرگ آلوده 
نکند همچنین واجبست سبب آلوده شدن دل مسلمانان به اين گناه نشود 
یعنی چیزی نگوید و کاری نکند که موجب بغض و حقد دیگری شود. 


و اموری که سبب دشمنی می شود و از آنها خصوصا نهی شده است 
فراوانست و به پاره ای از انها اشاره می شود. 


2 2 م- 2 
تعیما و مَلکا کبیرا. سوره هل اتی 


1-مراء و جدال مورت حقد است 


یعنی در گفتار و کردار دیگری ایراد کردن و اشکال نمودن و عیب گذاشتن 
و جواب را رد نمودن و اگر این گفتگوها موجب دشمنی شود حرامست. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:«بپرهيزید از خودنمائی در بحت و ستیزه 
گری زیرا این هر دو دل ها ر در برادران دینی یره و بیمار کنند و نفاق و 
دوروئی در دلها بکارند و ببار اورند» (1). 


و در این باب در کافی یازده حدیبت فیک نقل کرده است. 
2 و 3-سخن چینی و مزاح زیاد 


کستی که پبشت سر دیکری. بدق کوید آکر شتوندم آن را به او پرشانتد سیت 
پید | شدن کینه در دل او شده است علن علیه السلام فرمود ۰« بیر هیز از 
نمیمه زیرا کینه می اورد و سبب دوری از خدا و مردمانست» (2). 


مزاح زیاد مخصوصا با شخصی شرافتمند نیز مورث کینه است. 


امام صادق علیه السلام فرمود:«مزاح تتتیار آیزه زا می برد و دشمنی می 
اورد»و همچنین فرمود:«با شخص شرافتمند مزاح مکن که کینه تو در دش 
4 و 5 و 6-ترشروئی,دشنام و حبس حقوق 


امام باقر فرموده:«رو ترش کردن در برخورد با مردم سبب پیدا شدن 
دشمنی است» (4). 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید:«به مردم دشنام مده که اک 
دشنام دهنده باشی دشمنی آنها را برای خود کسب کرده ای» (۵). 
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1- 84) .ایاکم و المراء و الخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان و 
۱ با 
الناس.«کافی» 


3- 86) .کتره المزاح پذهب بالبهاء و توجب الشحناء و قال علیه السلام لا 
تمازح الشریف فیحقد علیک.«کافی» 

4 87) .الانقباض من الناس مکسبه للعداوه.«کافی» 

5- 88) .لا تسب الناس فتکسب العداوه منهم.«کافی» 


و از امور مهم دشمن تراشی.مسامحه کردن در پرداخت حقوق است چه 
حقوق مالی به تفصیلی که در کتاب گناهان کبیره ذکر شد و چه حقوق 
شرعی يا عرفی که در اداب معاشرت زن و شوهر پدر و مادر و 
فرزند,ارحام و همسایگان. هم صحبت و هم سفر و سایر مردم تعیین 
شمه تفصیلی, کم‌ور کناب العتترن از وسانل الشتعه است. 


و آشکار است اگر انسانی حق دیگری را اداء ننماید ممکن است دشمنی 
او در دل صاحب حق جای گیرد و نیز وظیفه صاحب حق آنست که در 
مطالبه حق خود سختگیری نکند و مسامحه نماید و طرف خود را معذور 
را را 
برایش خواهد بود. 


و خلاصه کسی که حق بر عهده اوست مسامحه در اداء حق نکند و بداند 
که مسامحه اش موجب دشمنی می شود و صاحب حق هم سخت گیری 
ننماید زیرا زیاد کوشیدن در طلب حق عداوت خیز است. 


7-طمع نیز دشمنی می آورد 


از امور عداوت خیز طمع به مال يا پاری کردن دیگری است به اينکه دست 
با ره وم رای کد و از آوسایت واه وا اسان هوجو ]را 
نب ضرآد فمقضوو نی مد دسمتی: ای زار دای می. هو به تا ان 
دیگری هم با او دشمن می شود. 

«سعدان گوید به امام صادق علیه السلام گفتم چه چیز است که ایمان را 
در بنده پایدار می کند؟ 


فرمود:«ورع و پارسائی» گفتم و آنچه بنده را از ایمان بیرون برد چیست؟ 


فرمود:«طمع» (1). 


حضرت سجاد علیه السلام فرمود:«من همه خیر را در این دیدم که باید 
طمع را از هرچه در دست مردم است برید» 1 
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1- 89) .قلت لابی عبد اللّه علیه السلام ما الذی یثبت الایمان فی العبد 
قال علیه السلام الورع و الذی یخرج منه قال علیه السلام الطمع. «کافی 
باب الطمعیٍ 

2 90) .رایت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی 
الناس.«کافی باب الطمع» 


مجخلسی کوید یعتی. آسایش و خیر دنیا و سعادت ی 
است زیرا طمع,خواری و زبونی و حسد و کینه و دشمنی و بدگوئی 
مذمت و ظهور رسوائی ها و ستم و مداهنه و نفاق ۷ 
تکردن. هب مکی به دا ۵ زاو نکردن به درگاه او و راضی نبودن به 
9 و :9۳ 
نياید و قطع طمع چاره همه آنهاست. 


بغض واجب-تبری 


بر هرکس که ایمان به خدا دارد واجیست بیزاری و دشمنی با دشمنان خدا 
و اين تبژی رکن ایمان و از لوازم قطعی انست و جمع بین دوستی و 
گرویدن به خدا| با دوستی با دشمنان او محال است زیرا| دوست 
دشمن. دشمن است.پس دوست دشمن خدا| دشمن خداست. 


و دشمنان خدا کسانی هستند که منکر خدا و رسولند و با مسلمانان که 
طرفدار و دوست خدا و رسولند در ستیزه و جنگ باشند و نیز آنهائی که با 
یکی از دوازده امام علیه السلام دشمن بوده و با ایشان ستیزه و جنگ کرده 
اند دشمن خدایند زیرا به شهادت اخبار متواتر از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم امه اولیای قطعی خدایند و چون دشمن دوست دشمن است 
پس دشمن آل محشّد علیه السلام دشمن خدا است بنابراین , جنگ کنندگان 
وی را اه 
السلام و کشنده او یعنی ابن ملجم و قاتل حسن علیه السلام یعنی معاوبه 
و قتله حسین علیه السلام عموما و همچنین دشمنان و کشندگان سایر ائمه 
علیه السلام همگی مبغوض خدا و رسولند و بغض و بیزاری از آنها بر هر 
مسلمانی واجپست و خلاصه از صدر اسلام تاکنون هر انسانی که دشمنی 
او با خدا و رسول و امامان یقینی باشد دشمنی و بیزاری از او واجبست. 


دوستی و دشمنی باید برای خدا باشد 


باید دانست کمال ایمان در آنست که دوستی و دشمنی خدائی باشد یعنی 
مقمن کامل کسی است که دوست ندارد جز خدا و هرکه دوست خدا است 
و از گفتارها و کردارها تنها هرچه طاعت و مورد امر خدا است دوست دارد 
و همچنین جز دشمنان خدا کسی را دشمن ندارد و از گفتارها و کردارها 
تنها هرچه 
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معصیت است دشمن دارد تا جائی که زن و فرزند را از جهت اینکه امانت 
و عطای خدا| است و نیز موّمن و دوست خدایند دوست دارد بستگان را از 
جهت اینکه صله انها مورد امر خدا است دوست دارد و همچنین سایر 
انفاقش در راه خدا رضای او را بدست اورد دوست دارد. 


روایات در بحث حت دنیا ذکر می شود و در اینجا تنها به نقل یک روایت 


فخکم فرین خاغه هاق ایمان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به اصحابش فرمود:«کدامیک از 
حلقه های ایمان محعمتر است؟ گفتند خدا و رسولش داناترند و برخی 
عمره و بعضی گفتند جهاد است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شام فر مود بر آق هر آنخه کفتید فضیاتن 
است و آنکه من پرسیدم نیست ولی محعمتر حلقه ایمان دوستی در راه 
خدا و دشمنی در راه خدا و مهرورزی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان 
خدا است» (1). 


تاله ان او عفر که سسحا نان 


خواننده عزیز اگر در آنچه در این بحت گفته شد دقت کنی و سپس در حال 
خود و سایر مسلمانان بررسی تفای خواهی دانست که مسلمانان از این 
برنامه اسلامی سرپیچی نموده و از اطاعت و فرمانبرداری خدا بیرون شده 
اند تمام دوستی ها و دشمنی های مسلمانان به یکوییز از روی هوای نفس 
است و هیچ جهت خدائی ندارد. 


اگر مسلمانی مسلمان دیگر را دوست می دارد برای ملایم بودن او است 
با نفس و هوایش,چنانچه ناملایم شود فورا دشمن او می شود.اگر با 


یکدیگر 
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1- 91) .قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لاصحابه ای عری 
الایمان اوثق فقالوا اللّه و رسوله اعلم و قال بعضهم الصلوه و قال بعضهم 
الزکوه و قال بعضهم الحج و العمره و قال بعضهم الجهاد فقال رسول الله 
صلی الله علیه و اله وسلم لکل ما قلتم فضل و لیس به ولکن اوثق عری 
الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء اللّه و التبری من 
اعداء الله. کافی مترجم جلد 3 صفحه 195 


دشمنند آن هم برای ناملایم بودن با هوای یکدیگر است تا آنجا که آنان که 
خود را متدیّن می پندارند و با گنهکاران دشمنند اگر دقت کنند می فهمند 
که نوعا دشمنی انها هم نفسانیست نه رحمانی زیرا| اگر رحمانی بود باید 
خودشان بهیچ گناهی آلوده نباشند و آشکار است که دشمن داشتن گناه 
دیگری و دشمن نداشتن گناه خود جز جهت نفسانی چیزی نیست. 


و بقدری بغضهای نفسانی دل های مسلمانان را از هم جدا کرده و از هم 
فاصله گرفته اند که از بیش از هفتصد ملیون مسلمان یک هزارم بلکه یک 
ملیونم انها باهم متحد و یکدل و یک جهت نیستند بطوری که یکدیگر را 
برای خدا دوست دارند و هواها و غرض های نفسانی ر کنار بگذارند 
درحالی که فرمان خدا| بر مسلمانان اینست که:«و چنگ زنید برشته 
خداوند.همگی و پراکنده نشوید» (1)<«و از خدا و فرستاده اش فرمان برید 
و باهم ستیزه نکنید که سست شوید و نیروی شما برود و شکیبا باشید که 


یعنی با نزاع و کشمکش در میانه خود ایجاد اختلاف نکنید و در نتیجه خود را 
دچار ضعف اراده نسازید و عزت و دولت با غلبه بر دشمن را از دست 
ندهید چه اختلاف, وحدت کلمه و نیروی شما را از بین می برد و در برابر 
هر ناملایمی خویشتن داری کنید زیرا خداوند یاور خویشتن دارانست. 


این بود فرمان الهی و اینست حال مسلمانان, و چون از این فرمان بیرون 
شدند از سعادت حیات دنیوی و اخروی محروم گردیدند.اما سعادت دنیوی 
چون زندگی انفرادی هر مسلمان بمانند کثار شده یعنی همه با اضطراب و 
ناراحتی های درونی» روزی را شب می کنند و هرکسی از وضع زندگی خود 
ناراضی و به دستگاه آفرینش بدبین بلکه خشمگین است و چون دل ها همه 
از یکدیگر فاصله گرفته شیاطین بر آنها مسلط شده,در دل ها بجای صبر و 
قناعت و توکل به خدا,جزع و حرص افکنده و بجای رضا و تسلیم,به خشم و 
غیظ آلوده کرده اند و بجای گذشت و خیرخواهی انتقام جوتئی و بدخواهی و 
بجای جورکشی و خدمتگزاری,آزاررسانی و بارگذاری و خلاصه همه را به 
کلاهبرداری و حقه بازی و ثروت اندوزی و خیانتکاری و دروغگوئی 1 
افتادن از دیگران وادار 
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92-1) .5 اعتصفها بعیل الله عمیعا غ لا تقزفیا. سور 3 آیه :103 


"‌‌ 


اللة و رَسُولة و لا تنارَعُوا فَتفسَلوا و تَذُهب رِیحْكم و 
لصا ین . سوره 8 ایه 46 


و با وضع نکبت باری عمر را به پایان می رسانند. 


زندگی اجتماعی مسلمین نکبت بار است 


و اما زندگی اجتماعی اسلامی آنها بجائی رسیده که کقّار بر آنها مسلط و 
چیره شده اند و مسلمانان را ازهرجهت در شکنجه و فشار گذارده اند و 
این با تیست که شام کتور‌های اساا میا مرا کر وین 


برای نمونه در جنگ اسرائیل و اعراب دقت نمائید و ببینید چگونه مسلمانان 
در آثر نداشتن وحدت اسلامی و نیروی ایمانی چند سال است زیر بار 
شکتجه.ه آزآن و تخاود نقود سر مف بر نبا آنکه ون خر حدفن تشه ملیون 
و اعراب بیش از صد ملیون و مسلمین بیش از هفتصد ملیون هستند و 
ان هی ار نا ار رس | 


نمی روند. 


و اها اخرت: این مسلمانان اقلا این بی بتدوباری و بی اعتناتی به. احکام 
الهی سبب می شود که بی ایمان بمیرند و چنانچه با ایمان هم بمیرند به 
یقین با این بغض ها و کینه ها روی بهشت را نخواهند دید و بوی ان به 
مشامشان نخواهد رسید جز انکه هزاران سال در برزخ و يا در مواقف 
قیامت بمانند تا از اين آلودگی پاک شوند یا اینکه شفاعت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم و بزرگان دین آنها را دريابد. 


اصلاح اجتماعی به اصلاح افراد است 


اگر پرسیده شود نتیجه گفتن و نوشتن این حرف ها چیست آیا به اینها 
اجتماع اسلامی درست می شود ؟ایا این تفرفه سرسام اور به وحدت می 


گراید؟ 


در پاسخ گوئیم صلاح اجتماع به صلاح افراد است و هرچند صلاح تمام افراد 
مسلمان محال به نظر می رسد لکن صلاح برخی از انها ممکن است.بمانند 


توق که انیا وس احاطه کرده و خاموش ساختن آن غیر ممکن باشد لکن 
خاموش کردن عضوی از آن هرچند به اندازه انگشت باشد اگر ممکن باشد 


واجب 


ص:625 


است و نمی توان گفت به خاموش کردن آتش یک انگشت چه 
فایده.بنابراین بلای تفرقه ای که پیکر جامعه اسلامی را گرفته و آتش زده 
ی اف یا ای وق ایا ار موه 
نهی از منکر واجبست. 


اول خود و بعد خانواده و سیس دیگران 


ممکن است خواننده عزیز پس از خواندن این بحث و سایر بجعت های این 
کتاب و آشنا شدن به احکام اسلامی و وظائف دینی خود, تصمیم بگیرد به 
آن عمل کند و خود را اصلاح نماید که از آن جمله از بغض های حرام دوری 
کند. 


سپس در اصلاح خانواده خود بکوشد و آنگاه اصلاح _ِ خود را در 
نز نافت. زد کی قرار دهد و در برخورد به هر مسلمانی که دلش آلوده به 
دشمنی مسلمان دیگر شده و باهم در ستیزه و از هم قهرند بکوشد و سبب 
دشفتنی زا بیدا کند.و.ان را ارم تماید و خلاصه بین انقا اشتی: دهد 


افتلاخ میم مایا انم هیده انس 


و به این مطلب در قرآن و روایات امر شدید شده و ثواب های بٍ بیشماری 
بر آن وعده داده اند:«جز این نیست که مومنین همه برادر ایمانی 
یکدیگرند پس اشتی افکنید میان برادرانتان» (1). 


و هرگاه بین زن و شوهر مسلمانی نزاع باشد امر فرموده یک نفر از طرف 
زن و یکی از طرف مرد بین ن آنها را اصلاح دهد و هرگاه بین دو دسته از 
مسلمانان نزاع و جنگ باشد امر فرموده باید بین آنها را اصلاح داد و آتش 


فتنه را خاموش کرد (2). 


امام صادق علیه السلام فرموده:«صدقه ای که خدا آن را دوست دارد 
اصلاح ضان مردم است وقتی که میان انها بهم خورده و فاسد شده و 
نزدیک کردن انها است 
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1- 94) . ما الْفْوَمئُونَ او قأصلخوا یی أَحَوبْکمُ . سوره 49 آیه 10 
2 95) . بسوره 4 ایه 35 و سوره 9 ایه 9 مراجعه شود. 


بهم هرگاه از هم دوری کرده اند» (1). 


مفضل گوید امام صادق علیه السلام فرمود:«هرگاه میان دو تن از شیعه ها 
ستیزه دیدی از مال من(سهم امام)برای دفع آن مصرف کن» (2). 


و نیز از ابو حنیفه سائق الحاجح(حمله دار حج)روایت قفا که کته من و 
دامادم درباره ارثی باهم نزاع و ستیزه داشتیم که مفصُل به ما گذشت و 
نساختی: با ها توفف نمود و میس گفت :یه خاته آم‌بباتید ها ننک او ذفتيم و 
میان ما با چهارصد درهم اصلاح کرد و آن مبلغ را از خودش به ما پرداخت و 
چون از هریک نسبت به طرف دیگری تعهد گرفت و آسوده خاطر شد گفت 
ام که ان مل ار موم خست وله امام کار ام انشا م مضه 
سفارش کرده و فرمان داده که هرگاه دو مرد از شیعه ها در چیزی باهم 
ستیزه دارند آنها را اصلاح بده و از مال من برای رفع نزاع خرج کن این 
قال ار سای ان له اا عاست: 


میانجیگری برای اصلاح 
و نیز از آن حضرت روایت شده که فرموده:«هرگاه دعوت شدی برای 
اصلاح میان دو کس مگو سوگند خورده ام که این کار را نکنم» (3). 


توضیح مطلب آنکه اگر کسی سوگند خورد 7 
۱ ۱ ۱0۳3۱ کم کم کنازم آن" له گنه باطل است و 
باید در اقدام به چیزی که مطلوب خدا و مورد امر او است مسامحه نکند. 

خداوند ما را به وظائف دینی آشنا فرماید و توفیق دهد که بنده مطیع او 


«پایان بحث حقد» 


ص: 627 


1- 96) .صدقه یحبها اللّه اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا 
تباعدوا. اصول کافی باب الاصلاح 


کافی باب الاصلاح 


ص :628 


8.حسد 


اشاره 


۳ 7 ب کننده دین و دنیا و 
آخزت مبتلای به. انست هب خکم اسلام.هر حاسدی فاشق است:صانحه 
ذکر می شود. 


هرکه از دیدن یا شنیدن نعمتی مانند مال و فرزند یا فضیلت و کمالی مانند 
علم, شجاعت و سخاوت که دیگری دارا شده ناراحت و ناخشنود و 
خشمگین شود و نتواند این نعمت و فضیلت را در او ببیند و گرفته شدن آن 
را از او آرزومند باشد خواه تنها گرفته شدن آن نعمت را از او بخواهد یا 
گرفته شدن از او و رسیدن به خودش را آرزومند باشداین حالت درونی 
حسادت است و صاحبش را حاسد و آنکه به او حسد می ورزد محسود می 


گویند. 


از او نخواهد و تنها دارا شدن خود را 0 آن ار زومند باشد این حالت را 
غبطه گویند و غبطه در نعمت های دنیوی مباح و در نعمت های آخرتی 


ص :629 


باید دانست که تمام طبقات از زن و مرد,دانا و نادان.پست و شریف, 
تروتمند و تهیدست,توانا و ناتوان در خطر الوده شدن به این بیماری کشنده 
اند و بر هر مسلمانی واجبست که از آن باخبر باشد تا گرفتار نشود و اگر 
آلوده به آنست به آنچه در درمان آن 00 ۱ 99 
آتش آن در دنيا و اخرت نسوزد. 


یات قرآن ذربار :ند 


1-«بسیاری از اهل کتاب(یهود و نصاری)دوست می دارند که شما را پس 
از ایمان اوردن,به کفر بازگردانند زیرا پس از روشن شدن حق بر انها در 
دل نسبت به شما حسد می ورزند.شما انها را ببخشید و از ایشان 
صر‌فنظر کنید تا خداوند امرش را اجرا کند و خدا بر هر چیز توانا است» 
(1). 


چون حقیقت بر آنها روشن شده بود ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم و قرآن را فضیلتی و نعمتی برای مسلمانان می دیدند که یکی از 
آثار آن اتحاد دل های آنانست پس حسد پیدا کردند و کوشیدند که این 
نعمت از مسلمانان گرفته شود. 


2-«آنانی که پنهان می کنند آنچه را از آیات و وسایل هدایت فرستادیم پس 
از انکه برای مردم روشن سأختیم چنین کسانی را خدا| و همه لعنت 
کنندگان لعنت می کنند» (2). 


از این دو آیه و روایاتی که در تقشنیر ان رده دانسته می شود هر که 
حقی و فضیلت خداداده دیگری را نتواند ببیند و گرفته شدن ان را بخواهد و 
از روی حسادت ان را منکر شود يا پنهان نماید چنین شخصی سزاوار 
عقوبت و لعنت خدا و ملتکه و مومنین خواهد بود مانند دانشمندان یهود که 
حق بودن رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم و قران را دانستند و چون 
نبقت و ریاست الهی را در غیر خود کراهت داشتند و نمی توانستند ببینند 
پس از روی حسادت حق را نهان داشتند و از پذیرفتن یهود اسلام را مانع 
شدند و نیز از فضیلت ایمان و اتحاد مسلمانان ناراضی و خشمگین 
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اه 0 کزد ؟ ها | کتاب وک من بَعّدٍ ایمانِکم کفارا حسداً 
ود 0 تن له آخن اف و و اصتخوا ی ۳ 
قدی ِ 9 


تکلفون ما انا مق الا و الهدی من تقد ما باه 
ولیک بلعتمه ات و بلعمم الا عون رورم مایت 159 


تفه سفی.غت فد یمان اما را توباشد خی تیان اف ند ار ند 


تفصیل حسدورزی های یهود و نصاری از صدر اسلام تاکنون در تواریخ 
اسلام ثبت است و حسدورزی های فعلی انها هم اشکار است. 


و نیز مانند بسیاری از دانشمندان اسلام که حق بودن اهل بیت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم و فضائل ایشان را کراهت داشتند و از روی 
حسادت آن را انکار کردند و نهان داشتند بلکه روایات دروغی در فضیلت 
دشمنان ایشان درست کردند. 


برای دانستن این حسد ورزی های مسلمانان به کتاب الغدیر مراجعه شود. 


در مجمع می نویسد: این آیه دلالت دارد که نهان داشتن حق بزر گترین گناه 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:کسی که از علمی که آن را 

می داند پرسیده شود و پاسخ نگوید و آن را پنهان دارد(جاتی_ که آشکار 

ام باشد و بیمی از اظهار آن بباشند ارهز رزشتاختش میت ای درحالی 
که بر دهانش لگامی از آنش است» (). 


3-«آيا رشک می برند مردم را بر آنچه خدا از فضل خود به آنها داده است» 
4. 


تر این انة:توییخ و انکار وا نمی است. از حسد بردن از دیکری که خدا بة: آو 
زیادتی داده خواه از نعمت های ظاهری باشد مانند مال و اولاد نا 
از مقامات معنوی مانند مقام نبت که خدا به محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم داد و یهود رشک می بردند و مانند مقام ولایت و امامت که خدا به 
آل محشد صلی الله علیه و آله وسلم داد و دشمنانشان حسد می بردند. 


ص: 631 


1- 3) .من سئل عن علم یعلمه فکتمه الجم یوم القیمه بلجام من 
نار«مجمع» 


ارزوی نعمت های دیگران را نکنید 


4 و نباید آرزو کنید نعمت و عطائی را که خداوند برخی از شما را بر برخی 

مزیت و برتری داده (یعنی نگوئید ای کاش من بجای او بودم و از او 
گرفته می شد و به من داده می شد‌مانند حسد بردن خواهر بر برادرش 
در سهم الارت او که دو برابر است و نادانی که رشک برد به مسلمانی که 
زن زیبائی دارد ۵ از هصی؟ باشد که آن زر از او گرفته شود و بهره آن 
نادان گردد. 


و.ضانتد نادان خيکری, که بة خانه با تروت: وبخرق حسد تردو در ذلش ارزو 
آن را جای دهد که نصیب او شود و مانند کم دانشی که از دانشمندی یا 
شهرت و اعتبار دیگری ناراضی باشد و در دل آرزوی مقام او را داشته 
باشد و بخواهد از او گرفته شود و به آن حسود داده گردد. 


و خلاصه معنای ند شریفه آنکه:آرزو منمائید برتری و مزیت مالف و غیر 
مالی را که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده است زیرا برای هر 
مرد و زنی از کسب و کار و کوشش و رنج و موقعیت اجتماعی و وضع 
زندگیش بهره ای هست که خدائی که به هر چیز دانا است از روی حکمت 
و مصلحت به او رسانده و دیگری حق ندارد از روی رذالت و دنائت و 
حسادت,زوال آن را از او و رسیدن آن را به خود آرزو کند و وظیفه هر 
مسلمانی آنست که نصیب خداداده خود را فرآموش نکند. .و به آن قانع و 
شکرگزار باشد و زیادتی و برتری را از خداوند خود بخواهد یعنی از خدا 
بخواهد مثل و بالاتر از آنچه به دیگری داده به او بدهد بدون اینکه از دیگری 
گرفته شود. 


و به طور کی ی ی یا بر ی 
آرزفیشن زیادتی هائی که نزد پروردگار است و بر آنها توانا است باشد دو 


بدبختی ها از عمل نکردن به اين آیه است 
اگر مسلمانان که می گویند قرآن کتاب آسمانی و دستور الهی ما است به 


این اب سمل مین کزدند و آن. را مین بذیرفتتد و از الود کین » به گناه بزرگ 
حسادت 


ص: 32 6 


می ترسیدند انواع خیانت ها و چنایت ها و غصب ها و بی عفتی ها و خلاصه 
تجاوزهای به مال و ناموس و آبروی یکدیگر از بینشان ريشه کن می شد 
آنگاه لدّت زندگی را در دنیا می چشیدند و از سعادت های اخروی بهره مند 
می گردیدند و چون از فرمان خدا بیرون شدند در دنیا با ذلت و نکبت و 
رنج و محنت زندگی می کنند و در آخرت نزد ۹ 
دخول در بهشت با این بیماری محروم خواهند بود. 


به خدا پناه می برم از حاسد 
5-«(و بگو)پناه می برم به خدا از بدی حاسد گاهی که حسد ورزد» (1). 


و ار یط ی ات 
اين روی آدمی غافلگیر می شود و چاره ای جز پناهندگی به پروردگار عالم 
تدارد همچنین. تشر حسود پیش از رسبدن ازارشن به محسود. شتاخته تفی 
شود ۳ محسود از او در حذر باشد و نیز ممکن است حسودهای فراوانی 
داشته باشد که از نقشه های ماهرانه ایشان برای ازارش بی خبر و از 
دفاع ناتوان باشد و دست کم از شر چشم شوری انها دفاع نتواند کرد و 
چاره منحصر است به پناهنده شدن به خداوند تا به 


ص:633 


1- 7) . و من سر حاسد |ذا حَسَة. سوره 113 آیه 5 


و مومن ناتوان را از شر حسودان و جادوگران و سایر شیاطین 
ارد. 


در تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در معنای «|ذا 
حسد» فرمود:«مگر ندیده ای که حسود هنگامی که به تو می کی 
چشمهایش را مف فشاید اینست معنای حسد ورزیدن» یعنی ممکن است 
ار 


روایات اهل بیت(ع)درباره حسد 


حسد نابودکننده ایمانست«امام صادق علیه السلام فرمود:براستی که 
حسد می خورد و نابود می کند ایمان را چنانچه آتش هیزم را می خورد» 
(1)زیرا حسود دلش به خشم محسود سرگرم است پس بیاد خدا و آخرت 
نمی افتد تا نور ایمانی نصیبش شود و نیز عیب های نفس خود را نمی بیند 
تا انها را اصلاح کند و گناه بیشمارش را یاد نمی کند تا از انها توبه نماید و 
حضور قلبی در نماز و ساير عبادات ندارد تا عمل صالحی داشته باشد. 


و نیز فرمود:«آفت دین.,حسد و خودبینی و بخود بالیدن است» (2)و «مومن 
رشک می برد و حسادت ندارد و منافق حسد می ورزد و رشک ندارد» 
(3)یعنی حسود منافق است. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرماید:«خداوند به موسی فرمود:ای 
پسر عمران مبادا به مردم حسد بری بر آنچه من به آنها داده ام از فضل 
خودم و چشمانت را بدنبال آن دراز مکن و دل خود را بدنبال آن روانه مکن 
زیرا آنکه حسد برد نعمت مرا بد داشته و به آن خشمگین شده و از آن 
قسمتی که من میان بنده هایم کرده ام جلو گرفته و هرکه چنین باشد من 
از او نیستم و او هم از من نیست» (4). 


ص :34 6 


1- 8) .ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب.«کافی صحیحه محمد 
بن مسلم» 


یرالیه ات ان تا که ی بووین 
بن وهب»؟ 

تسین نایم لها ایض فصای ولا مین عشت: ان 
بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی.«کافی» 


داود رقی گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:«از خدا 
بپرهیزید و به یکدیگر حسد مبرید» (1). 

ريشه های کفر-بیماری همگانی 

«روزی رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم به اصحابش فرمود :ای 
باران هن آگاه. باشید مرضی که..هرذم بیتشن از شما گرفتار شدند بسوی 
شما روی آورده و آن بیماری حسد است که موی را نمی زداید ولی دین را 


ريشه کن میکند و نجات از ان باینست که انسانی دست و زبانش را نگاه 
دارد و دشمنی برادر دینی را در دل نداشته باشد» (2). 


امام صادق علیه السلام فرمود:«ريشه کفر سه است:حرص و تکبر و 


حسد» (3). 


از بهشت بیرون می کند و ایمان را می برد 


پیعمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«ای مردم راستی شیطان 
ادم را از بهشت بیرون کرد به سبب حسدی که داشت پس حسد نداشته 
باشید که اعمالتان هدر شود و از راه دین بیرون شوید...» (4). 


«و نیز فرمود:ایمان و حسد در دل مردم جمع نمی شود و علی علیه 
السلام فرمود: 


حسد قابیل هلاکش کرد 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:«ريشه حسد از کوری دل و انکار فضل 
خدا است و این دو بال کفر است و حسد بود که قابیل را در حسرت 
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).اتقو الله و. لا بحد تخضکم بعضا. کافی بات: الخسد ضحیه: دآود 
الرقی 


ای یقت ام ام هو فا مسا نید انس بخااف 
الشعر لکنه حالق الدین و بنجی منه آن بکف الانسان یده و یخزن لسانه و 
لا کنر علی اه امین هار .بان 2 

9 1۵ اصول آلکفر لاتم العرض لسکا م الحموممال اتشت 
کتاب جهاد باتب 54, 

4 ای الا شا وم ره ها خیم 
فحظ اصالکم مرول اعتاکن :مدرک الوسانل 

فا صلی الله خی و الم وسام لمع تماق الکیه قن 
کات امریع فان علت ی ان لخد ست یمان کما بقیت الجاء 
اش رارسا 


و چنان هلاکش کرد که هیچوقت نجات ندارد و حسددار توبه ندارد زیرا 
شرط توبه ترک گناه است و او بر حسد خود مصر و باقیست» (1). 


و«دشمن ترین شما نزد من,ریا ست طلبان,روندگان به سخن چینی 
ها,حسدبرندگان به برادرانشان,انها از من نیستند و من هم از انها نیستم تا 
اینکه فرمود: به خدا| سوگند اگر یکی از شما به پری زمین در راه خدا| زر 
فرستد سپس به مومن حسد برد به این طلاها در دوزخ داغ کرده شود» 


(). 
در کتاب عده الداعی ضمن حدیث معاذ از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم است که فرمود:«نماز و روزه و صدقه و جهاد کسی را به اسمان ها 


بالا می برند که در نیکی از اه فتاب روشن تر است و چون به آسمان پنجم 
رسد ملکی است در آنجا که عمل هر صاحب حسدی را رد می کند پس 
است» (3). 


فتاوی فقهای اسلام 


شیخ مفید می فرماید:«پذیرفته نمی شود گواهی فاسق و نه کینه دار و نه 
حسددار» (4). 


ابن ادریس در سرائر فرموده:«حسد حرام و نگاهداری خود از آن 
واجبست». 


علامه خلون می فرماید:«و حسد حرام است و همچنین دشمنی موّمن و 
اشکار کرو رده کات کنووسس دای است» ۱5 


محقق در شرایع می فرماید:«حسد گناه است و همچنین دشمنی موّمن و 
آشکار ساختن آن فاسدکننده عدالت است» (6). 


شهید اول در دروس در شماره گناهان کبیره که منافی با عدالت است 
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11و الخشسه اضله.هن غمی القلت :و الخجود بفضل الله تغالی: و-هیا 
خاعان لیر مالس مان ارف فته ات هتفوک لا دم 
منه ابدا و لا توبه لحاسد لانه مصر علیه معتقد به. مستدرک الوسائل 
182 ,ان ابفضکم الف الفتراسون المشاون,. بالتطانم. الکسته لاغوانم 
لیشهوا متی و لا ابا فهم الی آن فال.و الله لو قدق احدکم علاء الارض دهنا 
فطل الله نم و مرها اند دای الدهت ها ی یمن الان سس در ی 
اسان 

3- 19) .عده الداعی آخر باب دعاء صفحه 229 چاپ قم. 

ای تفیل مشاه اقا فلا کی الضن ه اخشت ال وه با 


5- 21) .و الحسد حرام و کذا بفعض المقمن و التظاهر بذلک قادح فی 
العداله. قواعد کتاب الشهادت 
العداله«شرایع» 


فرموده:«و آشکار کردن حسد به مومن و دشمنی با او گناه کبیره است » 


.)1( 


شهید ثانی در مسالک فرموده:«بین فقهای اسلام در حرام بودن حسد و 
فراوان است و هر دو از گناهان کبیره و فاسدکننده عدالتند خواه تنها در 
دل و نهان باشد يا بوسیله دست و زبان اشکارش کنند» (2). 


محقق خوانساری در شرح کلمه امیر المومنین:«و دوری کن از حسد زیرا| 
از ۵ ۰ 
حسد آنست که کسی آرزو کند زوال نعمت دیگری را مثل مال يا جاه با 
علم و مانند آن خواه بخواهد که به او برسد پا نه و این مذموم و حرام 


است. 


از کسانی که حرمت حسد را مسلم دانسته محقق مازندرانی است در 
شرح اصول کافی. 


فاضل مقداد در کشف اللثام فرموده:«حسد حرام است و چون امر 
نهانیست تظاهر به ان ضرررساننده به عدالت است.و از مبسوط شیخ نقل 
نموده که اگر حاسد حسادت خود را بسب و ستم آشکار کرد فاسق 


است». 


علامه مجلسی در شرح کافی و بحار الانوار فرموده مشهور فقهاء فرموده 
اند حسد حرام است مطلقا یعنی خواه آن را اشکار کند يا نکند و برخی از 
فقهاء بملاحظه پاره ای از اخبار اشکار کردن ان را حرام دانسته اند تا 
اینکه گوید:«صرفنظر از آیات فراوان و اخبار متواتره که در نکوهش و نهی 
از حسادت رسیده عقل صریح به زشتی آن حکم می کند زیرا حسد خشم 
نمودن به قضاء خدا است که به زیادتی که به برخی از بندگانش داده خشم 
می کند و چه گناهی بالاتر از اینکه ناراحت و ناراضی شود از اینکه 
مسلمانی در راحتی است درحالی که راحتی او هیچ زیانی برای ان بدبخت 
ندارد با مفاسد دیگری که در حسد است و ذکر 
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29 .و اظهار الحسد للموّمن و البغضاء.«دروس» می توان گفت شهید 
و دیگران که اظهار حسد را حرام دانسته اند دلیل نمی شود که نفس حسد 
را حرام ندانسته اند زیرا| انها در مقام شماره گناهانی که موجب فسق 
است و با آنها عدالت ثابت نمی شود بوده اند و چون حسادت امر نهانیست 
و تا آشکارش نکتتد :داتشه تخیه شود آن.را دی نکردنه ه-خلاصه. عبات 
شهید اول بر گشتن , به همان عبارت شهید تانی است بنابراین حرمت حسد 
مورد اتفاق است. 

- 24) .لا خلاف فی تحریم هذین الامرین و التهدید علیهما و الاخبار 
مستفیض و هما من الکباثر فیقدحان فی العداله مطلقا. «مسالک» 

3- 25) .ایاک و الحسد فانه شر شیمه و اقبح سجیه و خلیقه ابلیس.شرح 
عیور الک جهن 29 


خواهد شد. 
شیخ حر عاملی می فرماید:«حسد حرام است و غبطه حرام نیست» (1). 
فاضل نراقی در جامع السعاده می فرماید حسد بر سه نوع است: 


آن نیست و صاحبش گنهکار است و گناه او از جهت حالت حسادت است و 
اما رفتار و گفتارش گناه علی حده است. 


2-اکر حسد قلبی, را اشکار نکند لکن از آن"بدش, تياید و در دل نگاه:ذارد ان 
هم شکی در مذمت و حرمتش نیست مانند قسم اول با این تفاوت که در 
این قسم گناهی است بد بین او و خدا که توبه از آن واجبست ولی در قسم 
اول که اشکارنشن کرده یعنی بوسیله گفتار یا کردار حسدورزی نموده علاوه 
بر وجوب توبه از گناه حسد واجبست از محسود طلب عفو کند و او را از 
خود راضی سازد. 

3-اگر حسد خود را آشکار نکند ۵ از ان .هم ندش بیاید از این خالت 


شیطانی بر خود قهر نماید و دوست دارد که این حالت از او دور شود ظاهر 
ارت که در این صورت گناهی نداشته باشد. 


تا اینکه فر‌مانداز انخه گفته شنز آشکار گردید که حالات انسان نسبت به 
دشمنانش سه قسم است: 


بنه. گفتا از 0 ۱ ۱ 
خود آزار می رساند و این قسم حرام قطعی است و صاحبش گنهکار حتمی 


است. 


2-طبعا گرفتاری دشمن را دوست دارد لکن این حال خود را عقلا دشمن 
می دارد و بر خودش از این حال خشمگین است و اگر توانائی داشت این 
حال را از خود دور می کرد و این قسم بالاتفاق مورد عفو است. 


۰ 


آ تست 


صاحب جواهر می فرماید:«سخنی نیست در اینکه حسد و آن آرزوی 
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له 2و کسیر امین له الم ماش لت انم 


گرفته شدن با کم شدن نعمت است از دیگری,گناهی است که ایمان را 
می خورد چنانچه آتش,هیزم را و آفت دین حسد و عجب و فخر است و 
حاسد به نعمت خدا در خشم است و با قسمتی که خداوند بین بندگانش 
فرموده جلوگیری کننده است و شش طابفه به شش خصلت پیش از 
حساب به دوزخ روند از ان جمله علماء هستند که به سبب حسدشان به 
دوزخ روند» (1)و (2). 


تا اینکه فرماید:«و ممکن است به ملاحظه کلمات بعض اصحاب و روایات 
گفته شود که اشکار کردن حسد حرام است»: 


محقق اردبیلی در شرح ارشاد گوید حسد بمعنای آرزو کردن گرفته شدن 
نعمت است از مال و جاه و علم و فضیلت از دیگری خواه به او برسد یا 
رسد و اما آرزوی رسیدن بمانند آنچه دیگری دارد حسد مذموم نیست 
بلکه غبطه پسندیده است و ظاهر آنست که حسد به معنای اول حرام 
است به اجماع و به اخبار کثیره تا اینکه گوید ظاهر این اخبار آنست که 
حسد گناه کبیره بلکه نزدیک به کفر است و اگر کسی کبیره بودنش را 
نیذیرد از جهت اصرار و مداومت باید ان را کبیره 
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[- 27( ,لا کلام فی آن الحسد و هو تمنی زوال النعمه عن الغیر او هزوله 
معصیه تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب و آن آفه الدین الحسد و العجب 

۵ افکد فان الخاسد شاخ اه الله اه اهنت او ات شم 
0 النای قیل الحشاب تم العلماء بالحشه:جوافر کنات الشهاده 
مسئله 7 


2 28) .تمام حدیث در کتاب خصال صدوق چنین است.قال امیر المومنین 
علنه السلام ان الله عوت مته بفته. العرب. با لعضیه و الوها مه لیر و 
الامراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخیانه و اهل الرستاق بالجهل». 
یعنی امیر المومنین علیه السلام فر موده براستی خداوند شش گروه را به 

فا ما ی سا ای و 
تیره خود در ستمگری و هر امر باطلی)و دهخداها را بوسیله تکبر و بزرگی 
کردن بر کشاورزان و ده نشینان مستمند و حکمرانان را به ستمگری و 
تجاوز و فقهاء را به حسد و بازرگانان را بسانت کون وتان سوه 
نشینان را به نادانی. باید دانست که هریگ از این شش خصلت ممکن 
است در هر دسته و گروهی پیدا شود و بدان هلاک شوند؛و اينکه در روایت 


فیک را به گزوهی: تسنیت: دادم برای. انست: که آن. خضلت: دن آن. کرو 
بیشتر است. مثلا حسادت ممکن است در هر طبقه و دسته ای از اصناف 
مختلف بشر پدید آید ولی از همه بیشتر در اهل دانش حسادت یافت می 
شود یعنی ممکن است دانشمندی حب تفرد و انحصار دانش به خوداو را 
حسود کند که نتواند مانند خود يا بالاتر از خود را ببیند و سعی در نیستی و 
نابودی او ی کت و اگر نتواند از جلوه دانش او جلوگیری می نماید و در 
بین اهل دانش ها؛ءاهل دانش دینی یعنی فقهاء از همه بیشتر در خطر 
حسادت هستند چون دانش دینی سرآمد تمام کمالات است پس اگر فقیهی 
تربیت دینی نشده باشد یعنی به دانش خود عمل نکرده و مهذب نشده 
چگونه می تواند مانند يا بالاتر از خود را ببیند خصوصا اگر مشهورتر و 
بیشتر مورد علاقه مردم باشد و چنین فقیه حسودی خطرناکترین حسودان 
فرقه های دیگر است. داستان حسادت قاضی ابن ابی لیلی با حضرت جواد 
علیه السلام و سعایت در قتل آن حضرت در سن 25 سالگی در تفسیر 
سوره و النجم ذکر شد. همچنین داستان حسادت قاضی ابن جماعه با شهید 
اول و نیز داستان کشته شدن شهید انی و قاضی نور الله شوشتری و 
صدها مانند ان شاهد صدق این گفتار است. 


و قادح در عدالت داند و ظاهر است که حسد مطلقا گناه است آشکار شود 


و بعض اعاظم عصر فرماید:«آرزو کردن گرفته شدن نعمت از دیگری فعل 
قلبی و حرام است» (1). 


که با اظهار آن خرام اتتت 


پس از بررسی کلمات فقهاء دانسته می شود که فتوای مشهور فقهاء بر 
حرمت حسد مطلقا است چنانچه از علامه مجلسی نقل شد و برخی از 
فقهاء اظهار حسد را حرام دانسته اند یعنی حسادت را بوسیله چشم با 
ژبانخ با سای اعضاء اشکار کند و توسیبله: ان مخسود زا اذیت کندبا تعمه 
را از اه نکیزد: 


اما به چشم به اینکه محسود را مورد چشم زخم يا تندی نظر قرار دهد و به 
زبان به اينکه او را تحقیر نماید یا تهمت زند یا سرزنش و شماتت نماید تا 
جائی که او را مورد سب و شتم قرار دهد-و بدست به اینکه بوسیله قلم 
مقصد شوم خود را انجام دهد تا جائّی که او را بزند. 


دلیل بر حرمت حسد 


لکن حق در مسئله آنست که حسد بتنهائی گناه و حرام است چنانچه 


مشهور فرموده آند و ظواهر ادله هم بر آن دلالت دارد و اظهار حسد خود 
حرام علی حده و گناه دیگری است. 


دلیل آنهائی که فقط اظهار حسد را حرام دانستند دو چیز است یکی غیر 
اختیاری بودن حسد و دوم پاره از روایات اما غیر اختیاری بودن حسد پس 
اگر مرادشان ایننست که حسادت غربزه بشری است بطوری که نتواند از 
آن خودداری کند و بعضی نام حسد را حسنٌ رقابت گذارده و آن را طبیعی و 
ذاتی انسان دانسته اند و گویند حسادتی که بین کودکان است شاهد بر 
غریزه بودن آنست- پاسخ ایشان اینست که: 
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1- 29) .ان تمنی زوال النعمه عن الغیر فعل قلبی محرم. تهذیب الاصول 
شور حایم کی هی 2 


حسادت خوی طبیعی نیست 


اگر حسادت یک خوی انسانی بود باید در تمام افراد بشر باشد درحالی که 
بسیاری از انسان ها اصلا ندارند و بسیاری هم که در آنها بوده بوسیله 
تقویت: ایمان توا برورشن دیتی: به ان آلوده نیستند. 


و نیز اگر طبیعی بشر بوده هیچگاه مورد نکوهش عقلاء و نهی خداوند واقع 
نمی شد و گفته شد که مشهور فقهای اسلام,بر حرمت آن و وجوب 
امساک از آن فتوی داده اند. 


بلی خطور آن.غیر آختیازی است یعنی ممکن است بدون خواسته انسانی 
حالت حسادت در او پیدا شود لکن نگهداری این حالت در دل و آشکار 
کردن آن کاملا مورد توانائی او است پس اگر از آن پیروی کرد یعنی در دل 
نگاهش داشت و آشکارش ساخت متدرجا ملکه اش می شود بطوری که 
خلاصی از آن دشوار خواهد بود و چون بسوء اختیار خود چنین شده باز 
تقبیح و نهی و موّاخذه و عقابش بسزا است. 


حس رقابت غير از حسادت است 


اقا حسْ رقابت,پس اگر منظور این باشد که بشر نمی تواند دیگری را در 
9( 


ور وان این باشد که سجیه بشر,دوستی کمال و نعمت است و در هر 
که ببیند دوست دارد که مانند بلکه بالاتر از او شود البته صحیح است و این 
همان غبطه و منافسه است که گفته شد در امور دنیوی مباح و در امور 
اخروی و و مورد امر پروردگار است:«و در اين نعمت ها بهشتی و 
ترجات: آخزتی بای کوشند کان. بکوشتد. وه جویندگان بر یکدیگر ۷ 
(1)«پس شما در کارهای خیر شتاب کنید و بر یکدیگر پیشی گیرید» (2). 


ص: 641 


1- 30) . و فی دلک قلیتناقس الْمْتنافِسُون . سوره 83 آیه 86 
2 ماسقا الخترا تم شورن 2 آبه 145 


حس نیازمندی در کودک 


و اما حسادت کودک که نمی تواند ببیند مادرش پستان بدهان بچه دیگر 
گذارد با او را در دامن تشانع و به. اف مهر. کند بسن آن. هم غرنزه:نیست 
چه بسیار کودکانی که چنین نیستند و آنهائی که چنین اند از اثر حسْ 
نیازمندی خود به مادر است و می ترسد اگر مادرش به بچه دیگر علاقمند 
شود از مهرش نسبت به او کم شود و خلاصه این حسادت عارضی است و 
پس از سنْ رشد برطرف می شود. 


و گاه می شود حسادت کودک از طریق توارث از پدر یا مادر است آن هم 
غریزه نیست بلکه بر سبیل اقتضاء است و بوسیله اموزش و پرورش دینی 


فرمایش محدث فیض و فاضل نراقی و پاسخ ایشان 


مطلبی که محدت فیض و فاضل نراقی در مستند فرموده اند که هرگاه 
ظالمی مال دیگری را ببرد یا آبرویش را بریزد و او را دشنام دهد يا به او 
زخم زند یا فرزندش را بکشد, بفض آن ظالم و حسادتش در دل مظلوم 
قهری و بی اختیاری است یعنی چنین مظلومی از نعمت داشتن ظالم 
ناراحت و ناراضی و از گرفته شدن نعمت از ظالم خشنود و مورد آرزوی 
رت 


در جواب گوئیم اولا حسادت مظلوم نسبت به ظالم بطور غریزه و سجیه 
نیست بلکه اختباری او است و می تواند با مراجعه به آنچه در بحث بغض 
گفته شد و به آنچه در زیان حسد و درمان آن گفته شد خود را؛ به حسادت 


آلوده نکند نکند 


دنیوی دادن و علاقمندی شدید به انست و می تواند با مراجعه به انچه در 
بحث حب دنیا گفته می شود خود را نجات دهد و به حسادت الوده نسازد. 


ثانیا بر فرض اینکه قهری بودن بغض و حسادت از ظلم را بپذیریم و از این 
راه حسد مظلوم را از مورد مواخذه بیرون داریم دلیل نمی شود که 
حسدهای دیگر که از طرف محسود ظلمی به حاسد نرسیده و تنها سبب 


حسادت تنگ چشمی و پستی و ح دنیا و بی ایمانیست قهری باشد و 
خلاصه در اختیاری بودن حسادت در موارد دیگر جای شک و شبهه نیست. 


ص: 642 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:مواخذه و عقاب بر 9 خصلت 


از اقّت من برداشته شده یعنی گناه نیستند: 


1-خطا:مثلا اگر کسی اشتباه کند و بجای آب شراب بخورد گناهی نکرده 


است. 


یادش امد قضایش واجبست. 


3-آنچه بزور بر آن وارد شود. 
4-آنچه نمی دانند: بشرطی که مقر نباشند(یعنی جاهل قاصر باشد). 


6-آنچه به آن بیچاره باشند: مانند گرسنه ای که برای جلوگیری از هر ندز 
باید مردار بخورد. 


7-حسد:یعنی پیدایش حسادت در دل گناه نیست لکن جای دادنش در دل و 
بر آن ادامه دادن گناه و حرام است (1)چنانچه در ادله گذشته بیان شد. 


8-طیره:بر فال بد که به دل یا زبان بگذرد مواخذه نیست و کفاره اش 
تو کل به خدا است و در بخش عقائد گذشت. 


9-انديشه در وسوسه های شیطانی در کارهای خلق (2)یعنی«بدگمانی 
بکارهای مردم که به دل می گذرد مواخذه ندارد لکن جای دادنش در دل و 
بدان معتقد شدن تا جائی که به زبان آشکارش کند گناه و حرام است 
چنانچه در بحث سوءظن گفته شد». 


قصفکن انست ماه را لمسمه فی الظلی آوسنمه هام ای در 
ص:643 


1- 32) .در شرح نهح البلاغه خوتئی ذیل خطبه 85 می فرماید از ایات و 
روایات حرمت حسد و گناه کبیره هلاک کننده بودنش ثابت است و نیز 
اجماع علمای اسلام بر حرمت انست و پس از نقل کلمات شیخ در رسائل 
در باب حدیت رفع فرموده: سید استاد در مجلس درس می فرمود حسد 
که در این حدیث مواخذه از آن برداشته شده اقرب حمل آنست بر خاطره 
قلبیه زودگذر و آیات و روایاتی که بر حرمت و موّاخذه بر حسد است حمل 
شود بر آن حسدی که در دل بماند و سخت و پابرجا باشد. 

2- 33) کال رل الله صلی االه یه ال وسلم رقم امین ره 
الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما 
ای 


دستگاه آفرینش و قضا و قدر و انکار حکمت در خلقت شیطان و حیوانات 
موذی و افرینش دوز و جاودان بودن کقار در آن و مانند اینهز باشد که اگر 
بطور خاطره زودگذر باشد گناه نیست و اگر در دل جای گیرد و به آن 
معتقد شود و به زبان آشکار کند حرام و در بعضی موارد کفر است و 
خلاصه پاسخ از این حدیت(رفع) اینست که مراد از حسدی که مواخذه بر 
آن بیست خاطره قلبی است اما باقی گذاردن و نگهداشتنش در دل حرام 
است و آشکار کردنش به زبان(مانند فحش: تهصت» قذاف: ابر وربزرک. 9۰ 
اعضاء(مانند ضرب) گناه دیگری است (1). 


سه چیزی که همه دارند 


از تسوا خیاصای اه تسد اک ی وت نی که ره 
حصلت است که کست ار ابا سار ض مب و ع < 
بدگمانی. گفته شد پس چه کنیم؟فرمود: 


چون تطیّر زدی از آن رد شو و به آن اعتنائی نکن و چون حسد بردی آن را 
پیروی نکن و جون فان بد بردی آن را در دلن تایت مدا ر»: 


شیخ مرتضی انصاری ره فرمود :«بفی ( که در این روایت ه است)عبارت از 
استعمال حسد است و در روایت دیگری است که مومن حسد خود را 
استعمال نمی کند» (2). 


پاسخ اینست که استعمال اعم از قلبی و قولی و فعلی است چنانچه 
صاحب حدائق علیه الرحمه از بعض محققین نقل فرمود که:«حسد مذموم 
آنست. که اثرش به گفتار با کردار اشکار کردد نه. آنچه به قلب .می. گذرد 
بدون اینکه اثری داشته باشد چنانچه بر این مطلب. فرمایش امام علیه 
السلام در پاره اخبار دلالت 


ص :644 
1- 34) .اما مرفوعه کافی که در آخر حدیث چنین است«و الحسد ما لم 


یظهر بلسان او ید»پس محتمل است که جمله«ما لم بظهر...»قید جمله و 
الوسوسه فی التفکر باشد چنانچه در صحیحه خصال که در متن ذکر شد 


چنین است و بنابراین مرفوعه کافی از حیث سند و دلالت خالی از ضعف 
| 
آن اعراض کوته اند ضعقت. آن: متخیر تمی, شود هن غرض ار قالیفت این 
کتاب نفع عمومی است اشاره اجمالی به استدلال فقهی کافی است و 
تحقیق بیشتر در اطراف این مسئله به قح ماش بر کار خی شنود. 

2 و مه رف نلته لا بسلم.هها احد الظیره و آلحشند و الظرن فد قها 
نصنع قال اذا تطیرت فامض و اذا حسدت فلا تبغ و اذا ظننت فلا تحقق. و 
العن عبانم عن اسععال الحسد و کی رواب آخری ان آلمومن لا سل[ 


حسده.«رسائل» 


و به گفتار و کردار و 
بکار بستن حسدش در شخص محسود ِِِ بردن نعمتش اندیشه کند و 
نقشه بکشد...» (1) 


پس استعمال قلبی حسد آنست که حسادت را در دل ثابت دارد و در مقام 
آزار رساندن به محسود و اندیشه در نقشه های شیطانی برای گرفته شدن 
نعمت از محسود باشد و آشکار است که دلیل های حرمت حسداین مرتبه 
از استعمال را دربر می گیرد. 


و بر فرض اینکه ظاهر استعمال ,قولی و فعلی باشد گوئیم جمله«فلا تبغ» 
ارشاد است براه بیرون آمدن از گناه حسد به اینکه اگر آن را بکار نبندد 
زائل می شود بنابراین دلالت بر عدم حرمت حسد ندارد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید:«سه چیز است که هیچ پیغمبر و کمتر 
از پیغعمبری از انها رها نیستند: بدفالی, حسد, آنديشه کردن در وسوسه های 
در مردم» (2). 


در پاسخ گوئیم از شرائط قطعی پیغمبر و امام..عصمت است و واجبست 
اعتقاد داشته. باشیم همه آنها از آلودکی نهر کناهی؛ضغیره. و کبیره باکتد 
بلکه خاطره گناه هم نداشته اند زیرا خداوند آنها را برای تزکیه و پاک کردن 
نفوس بشری از هر آلودگی فرستاده است پس خودشان باید پاک کرده 
خدائی باشند تا بتوانند دیگران را پاک کنند مثلا اگر پیغمبری ذره حسادت 
در او باشد چگونه می تواند مردم را از این بیماری کشنده نجات بخشد و 

نیز اگر حسد داشت دانسته می شود که هنوز حقیقت دنیا را به فنا و پستی 


ها وراه اه یات ال سح است کم وا اش 
ص:645 


1- 36) .ان المذموم من الحسد ِ و ره بقول او فعل دون ما 
ار التا ی رت او سا سا ول ید فاد حله تسام کی 


بعض الاخبار الا ان المومن لا بستعمل حسده ای لا یستعمله قولا و لا فعلا و 
لا قلبا بالتفکر فی کیفیه اجرائه علی المحسود و ازاله نعمته...دره النجفیه 
صفحه 224 

الوسوسه فی الخلق.«خصال» 


بر فرض صحت.حسد به معنی محسود است 


بنابر فرض صدور روایت ت از امام (مرفوعه خصال )حسد در اینجا به معنی 
محسود است(مصدر به معنی اسم مفعول)یعنی هر پیغمبری و کمتر از 
پیغمبر هميشه محسود مردم بودند و به آنها حسد مي بردند و ایشان از 
حسادت خلق در رنج و آزار بوده اند چنانچه در آیه (أَم یَحْسَذُون الثاس ) 
گفته شد. 


و طیره در این روایت به معنی مورد بدفالی واقع شدنست یعنی پیغمبران 
و امامان بلکه مومنین,مردم به آنها فال بد می زدند و آنها را برای خود 
شوم می دانستند چنانچه در سوره یس نان .ضی فرماید ۱۳ 


و تفکر ِ وسوسه در خلق اشاره است به گرفتاری پیغمبران به وسوسه 
هائی که در خلق است و راستی از بلاهای سخت پیغمبران گرفتاریشان به 
اهل وسوسه بوده که شیاطین وسوسه ها و خاطره های ناروا را بر دل آنها 
قیه حذر آنفند ه اتفاء هم قردم را در گمراهی می انداختند و از پیغمبران 
دورشان می کردند. 


و آنچه در معنای این خذیت گفته شد صدوق در خصال بیان فرموده و 
فرموده است جز آنچه گفته شد معنائی برای این حدیث نیست. 


ريشه های حسد 


اشاره 

عداوت 

چون حسادت حالت عارضه شیطانیست که در نفس_ پید | می شود برای 
ای اه اس ات ها را و 
بیماری کشنده حسادت دچار نشد. 


هرگاه کسی از دیگری ستمی ببیند پا یکی دیگر از اسباب بفض که در بحث 
حقد گفته شد برایش پیش آید و به آنچه گفته شد از عفو و گذشت عمل 


ص :646 


1- 38) . قالوا تا تطیّنا بکُعْ ... سوره 36 آیه 18 


نکند بلکه دشمنی او را در دل جای دهد,این دشمنی ريشه برومندی برای 
حسادت می شود. 


زیرا چنین شخصی هميشه آرزومندی گرفته شدن نعمت از دشمن خود را 
دارد و منتظر است او را در بلا و ناراحتی ببیند و دلشاد شود و گرفتاری او 
را تلافی الفی. می: شدارد ۵ اهر اهر در اسایش و نعمت ببیند ناراحت و 
دلتنگ شده اگر ایمان دارد از خدا در گله و شکایت بلکه در خشم است که 
چرا به دشمن من نعمت داد و از من طرفداری نکرد و اگر ایمانی ندارد از 
گردش روزگار و جور فلک می داند. 


حسادت از عداوت صفت کفار است 


و این حسادت از روی عداوت را در قرآن مجید از صفات کفار دانسته می 
فرماید :«آنان دوست دارند رد شما مسلمانان را همانا کینه از دهان های 
آنها هویدا| است و آنچه سینه های ایشان نهان کند بزرگتر است» (1). 


شادمان گردند» (2). 


و این حسادت اگر در دل جای گیرد و از آن پیروی شود حسود را به هر 
خیانتی و جنایتی الوده خواهد کرد و فتنه ها و فسادها کند تا برسد به 
کشتارها (3). 


ص: 647 


سس ۳ مس مس 


1- 39) . وجُوا ما عَنتَمْ قدٌ بَدَتِ البعْضاء من أَفْواههم و ما تحْفی ضَذورْهم 
۳ سوره 3 آیه 118 

2- 40) . آن تمسس که ی و 5 و ان تصبکم تیه 27 پفرخوا بها. . سوره 
3 آیه 120 

3- 41) .و گاه می شود که حسود بدبخت خودکشی می کند و خود را خسر 
الدنیا و الاخره می نماید. در جلد 15 بحار از راوندی نقل نموده که در 
بغداد زمان موسی هادی خلیفه عباسی مرد توانگری همسایه ای داشت که 
دارائیش از او کمتر بود پس دلش از حسد آن مرد توانگر پر شد و هرچه 
می کوشید در گرفته شدن نعمت و رساندن آزاری به او نمی توانست و 
زمان درازی گذشت که بر نعمت او افزوده می شد و آتش حسد همسایه 
شعله ورتر می گردید پس غلام کوچکی خرید و او را بزرگ کرده درباره 


اش مهربانی فراوانی کرد چون غلام به حد جوانی و توانائی رسید روزی به 
او گفت فرزندم ترا برای انجام کاری بزرگ می خواهم در انجام آن چگونه 
خواهی بود, گفت :غلام در برابر فرمان مولای خود چگونه است؟به خدا 
ته کنر ار انم رضا هو ات که وم ای ان هجو 
در دریا غرق کنم البته خواهم کرد. حسود او را به سینه چسبانید و دربر 
گرفت و بوسید و گفت امیدوارم مقصدی که دارم بتوانی انجام دهی,غلام 
پر سید مقصد شما چیست تا آماده انجام آن شوم, گفت هبوز وقتش نرسیده 
و چون رسید خبرت می دهم. یک سال گذشت,روزی گفت فرزندم اینک 
هنگام انجام کاری است که به تو گفتم‌,غلام گفت فرمان ده (اطاعت 
کنم.حسود گفت دوست دارم که این همسایه توانگرم کشته شود. غلام 
گفت الساعه می روم او را می کشم.حسود گفت می ترسم نتوانی او را 
بکشی و اگر هم نتوانستی خون او را 


و برای جلوگیری از شرور و آفات حسادت از عداوت باید به آنچه در بجت 
حقد گفته شد عمل کند و بغعض دیگری را در دل جای ندهد. 


اشاره 
شرکت و خوف مزاحمت 


دو نفری که باهم نزدیک و در جهتی شریک باشند و یکی را بر دیگری 
فضیلتی يا مزیتی باشد ممکن است حسادت صاحب مزیت در دل دیگری 
پدیدار شده و نتواند مزیت او را ببیند و گرفته شدن آن را از اه ازتوهند 
شود مانند حسادت خویشاوندان به یکدیگر و هرچه بهم نزدیک تر باشند 
فانتد جع بر آترنو ان مربت. دیحری یشتر و مفهتر,باشد خسادنت: سشخت کر ۵ 
شدیدتر می شود. 
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داستان حسد قابیل با برادرش هابیل (1)و حسادت فرزندان یعقوب با 
برادرشان یوسف در قرآن مجید ذکر شده است و باید ارحام بلکه دیگران 
هرگاه در یکی از تا و پا نزدیکان خود مزیت و فضیلتی دیدند سخت 
مراقب دل خود شوند که مبادا به حسادنش آلودم. حردند و خه آین. قه 
داستان راز مند ‏ فت کف و وتف وه سرانجام حسادت به رسوائی 
و برادرکشی و شقاوت ابدی رسید. 


و نیز به آنچه در بحث قطع رحم از کتاب گناهان کبیره گفته شد دقت کنند 
تا از آلودگی به چنین بلای خانمانسوزی در امان باشند. 


و نیز دو نفری که در یک کلاس همدرسند یا شاگرد یک استادند و یکی در 
درس جلوتر و بیشتر مورد علاقه استاد باشد آن دیگری باید خود را کنترل 
کند و نگذارد به حسادت او آلوده گردد و به آنچه گفته خواهد شد از زیان 
تا ار 
از خدا مدد بخواهد. 


علماء و وعاظ بیشتر در خطر حسادتند 


و نیز دو نفر فقیه يا واعظ که در یک محیط همکاری می کنند هر گاه 
خواها اد مالسا ینت اشنم تفه کم‌رست اسر مره اه 
مردم واقع شده قهرا , به بیماری حسادت او مبتلا شده و فسادها خواهد 


د. 


پس باید در خود بياندیشد که حسادت نشانه جهل به حقیقت و گواه بر 
ین ای دای تداشتن یمان به بقع رک آترست و جفدر 
زشت و عار 
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1- 42) .خلاصه اش اینست که آدم به امر خداوند فرزندش هابیل را وصی 
خود در نبوت قرار داد و او را ؛ به تعلیم اسم اعظم اختصاص داد و قابیل که 
برادر بزرگتر بود خشمگین شد و گفت من به این امر سزاوارترم. خداوند 

به آدم وحی فرستاد که برای آشکار شدن امتیاز هریک بگو که هر دو 
قربانی نمایند از هر کدام قبول شد او صاحب امتیاز است و نشانی قبول 
قربانی در آن زمان این بود که شعله آتش آسمانی قربانی را فرامی 
گرفت. هابیل گوسفنددار بود, گوسفندی فربه برای قربانی آورد ولی قابیل 


که کشاورز بود یک دسته از گندم های بی ارزش که دانه های لاغر داشت 
به قربانگاه آورد. در این هنگام شراره ای از آسمان فرود آمد و قربانی 
برادر خود حسد ورزید و زمینه کشتن او را فراهم اورد و شیطان هم او را 
وسوسه کرده و به او گفت این ننگ در نسل تو و شرافت در نسل او باقی 
خواهد ماند. سپس روزی سنگی بر سر برادر کوفت و او را کشت پس از 
کشتن سرگردان شد که با کشته او چه کند ناگهان دید دو کلاغ باهم 
جنگیدند و یکی دیگری را کشت و با چنگالش زمین را گود کرد و لاشه او را 
در کودال اتداخت‌های بر او ریخت قانیل هم آن او آموعت: و کشت برادر وا 
در زمین دفن کرد,و ان داستان در سوره المائده آیه 26 بیان شده است. 


است که شخصی خود را دانا داند و به خلق خود را به دانائی معرفی کند 
ورحالی که تشانه قصاعی حمل در آه باشیه. 


و نیز به آنچه در بیان درمان حسادت گفته خواهد شد دقت کند و آیات و 
روایات در مذمت و لعنت عالم دنیاطلب را بخواند و به حال خود تطبیق 
نماید. 


اگر باطن خود را می دید که بمانند خری است که کتاب های دینی بر پشت 
او است هیچگاه بر رقیب خود رشک نمی برد. 


همکاری باعث حسادت 


و نیز دو نفری که در طبابت یا سوداگری یا صنعت در یک محیط همکارند 
هرگاه یکی.دیگری را دید که مشتری او بیشتر و در ثروت پیش افتاده 
خصوصا اگر به جهت مکان باهم نزدیک باشند ممکن است بر او رشک برد 
و از وضع او ناراحت و ناخشنود شده و تهیدستی و کم مشتری شدن او را 
آرزومند گردد آنگاه خودش را از آتش حسدش خانمان سوز کند. 


بر او واجب است که حسادت را از دل خود ريشه کن کند بوسیله تقویت 
نصا واه 
شد خصوصا مسئله پخش ارزاق,و به یقین بداند که روزی هر آفریده با 
آفریدگار او است و کم و زیادی آن وابسته به حکمت و مصلحت او است. 


و نیز به آنچه در بحث بغض به قضای الهی گفته شد مراجعه کند تا به 
قضای خدا خشنود باشد. 


فد انعم در تحت خی کنیا انشا لاه کفته می: شود اه افابلی: دی 
اعتباری دنیا دقت کند تا از عقب ماندگی از همکار خود در اوضاع دنیوی 
ناراحت نشود و بفهمد که عقب ماندگی در سرای جاودانی مهمتر است و 
تراق آن,باید پریشان. و تالان و کزیان نود. 


مزاحمت در زندگی یکی از علل حسادت 


و نیز دو نفری که توهم تزاحم در زندگی بین آنها است و مانند دو زن یک 
شوهر و مادر شوهر و عروس,هرگاه یکی از آنها ببیند که شوهرش با 
دیگری میل بیشتری دارد يا مادر ببیند فرزندش میل بیشتری به زنش دارد 


مک ات 
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آتش حسادت در دل آنها شعله ور شده فسادها کنند. 


و درمانش همانست که در حسادت همکار گفته شد و گاهی حسادت 
برادران از اين باب است که چون می بیند برادر یا خواهرش مورد مهر و 
علاقه بیشتر پدر پا مادر شده و بدین وسیله از انها بیشتر بهره مند است و 
از بهره مندی او کاسته می شود بر او رشک می برد. 


اشاره 

تعزز و ز تکب و حب تفرد. 

کسی که خود را عزیزتر با بزرگتر از دیگری می پندارد پس اگر اسباب 
عرّت و بزرگی دنیوی مانند ثروت و شهرت و منصب در او ببیند بر او رشک 
برده و گرفته شدن آنها را از او آرزومند می شود و از اینجا است رشک 
دول بزرگ بر دولت های کوچک هرگاه زور مند شوند و بوسیله اختلافات 


داخلی یا امور دیگر آنها را ضعیف می کنند تا عرّت و کبر خود را بر آنا 


و بعضی هستند که خودپسندی و غرور آنها طوریست که بکلی بالاتر از خود 
را نمی توانند ببینند بمانند پلنگ که می گویند بالاتر از خود را نمی توانند 
ببینند از این رو با ماه که بالای سر خود می بیند سر دشمنی دارد بر قله 
کوه بالا می رود و برای حمله به ماه جستن می کند و سپس به دژه سقوط 
می ده 


حسادت های زنانه و دیگران بیشتر از همین جاست 


حسادت هائی که بین زن ها است غالبا از این بابت است که برتر از خود را 
نمی توانند ببینند خواه آن برتری از لحاظ زیبائتی باشد یا از نظر ثروت و 
مکنت پا از نظر مورد علاقه شوهر بودن پا از جهات دیگر. 


و این خوی خودپرستی و خودیسندی در بعضی به جائی می رسد که می 
حکمرانان حاکم باشد و نیستی هر حکمرانی جز خود را خواهانست (1). 
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1- 43) .آنش جنگ اول و دوم جهانی که از حسادت زمامداران آن روز 
افروخته شد چنانچه در مقدمه این کتاب به ان اشاره شده امار تلفات ان 
شگفت آور است.در جنگ اول در حدود 9 ملیون نفر از افراد بشر در 
میدان جنگ کشته شدند و در حدود 22 ملیون نفر از کار افتاده و ناقص 
الاعضاء شدند و بیش از <ظ ملیون نفر مفقود الاثر شدند و مجموع هزینه 
واقعی 


پا مانند فقیه حسودی که می خواهد فقیه بی مانند باشد و اگر مانند خود را 
بشناسد گمنامی بلکه نیستی او را آرزومند است و مانند ثروتمندی که می 
خواهد در دارائی همتا نداشته باشد و اگر مثل خود را سراغ کند کم شدن 
مالش را می خواهد و مانند پهلوانی که گرفته شدن قوه حریف خود و 
ناتوانی او را ارزو دارد. 


و مانند دکتر متخصص حسودی که می خواهد ننها نام او مشهور باشد و اگر 
مثل با بهتر از خود را مشهور ببیند نابودی او را خواهانست و هکذا سایر 
اصناف و طبقات. 


یا پیشوا و مدرسی که در شماره پیروان و شاگردان,بی نظیری خود را می 
خواهد پا ناطقی که در سخنوری مانندی برای خود نمی تواند 1۱۳۹۹ 


و این حب تفرد در بسیاری از نفوس بشری است و حسادت آنها هم فتنه 
ها و فسادها و کشتارها کرده و نقل شواهد تاریخی موجب طول 


است. 
درمانش از جهل مرکب بیرون آمدنست 


و براستی درمان اپن نوع از حسادت در نهایت ۳ است زیرا سبب 
اضلن. آن: خمل هر کب به حففت ود و واقعیته زندیی: دنا و آفریدگار 
را 
منکر است و خود را دانا می پندارد درمانی ندارد مگر اینکه بارقه لطف 
ای ۱ و بو له 

به کوچکی و پستی شناسد و آفریدگار را به توانائی و هستی و آخرت را 
9 و جاودانی معتقد شود تا از این بیماری خودیسندی و خودخواهی 
و شهرت و تفردطلبی که سبب حسادتست شفا یابد. 
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حرص و طمع 


کسی که به بیماری حرص گرفتار است و به آنچه دارد قانع نیست و در 
زیاد کردن,در تلاش و کوشش است و به آنچه در دست مردمانست چشم 
دارد هرگاه نعمتی به دیگری ببیند یا بشنود, گرفته شدن از او و رسیدن به 
خودش را آرزومند می شود و تا از بیماری حرص و آز خلاص نشود به آتش 
حسادت خواهد سوخت و باید به آنچه در مذشت حب دنیا گفته می شود 


اشاره 


کسانی که بخیل هستند و نمی توانند از دارائی خود چیزی به دیگری بدهند 
گاهی بخل و لامت و چشم تنگی و پستی آنها سخت و شدید شده تا جائی 
که نمی تواند دیگری را در ناز و نعمت ببیند و گاهی سخت تر شده بطوری 
که نمی تواند ببیند کسی به دیگری احسان می کند و بر هر دو حسد می 
بر د. 


اعتراض به عطای دیگر 


روزی امیر المومنين علیه السلام مقدار پنج وسق(250 من تقریبا)خرما 
برای یک نفر فقیر آبرومند که اهل سوال نبود و از آنچه داشت به دیگران 
می داد فرستاد مردی که حاضر بود گفت يا امیر الموّمنین علیه السلام این 
شخص که چیزی از شما نطلبید و یک وسق او را بس بود چرا به او زیادی 
دادید؟ 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:«خدا مانند ترا در میان مومنین زیاد 
نکند.من می دهم و تو بخل می نمائی...» (1) 
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ار قفا ع ال لا که ادف امش سک اقطی ناه 
تبخل انت. بحار ج 9 ص 516 


بخل با ایمان و بهشت نمی سازد 


رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:بهشت بر هر بخیلی حرام 
است و چیزی مانند بخل ایمان را نابود نمی کند و نیز فرمود بخل و ایمان 
در دل بنده جمع نمی شود و امام صادق علیه السلام فرمود:«شیعه ما به 
بیماری بخل گرفتار نمی شود» (1). 


که شح (بخل شدید که با حسد 1 زک هلک کننده است. 


و براستی بخیل حسود که از دیدن نعمت و راحت مردمان ناراحت می 
شود و از زحمت و گرفته شدن نعمت از انها شادمان است,به حسب باطن 
و سیرت از ادمیان جدا است و بهشت جای ادمیان است. 


درمان حسادت به طور کلی 


باید دانست که درمان گناه قلبی دشوار و زمان درازی باید به داروهائی که 
بر نفس تلخ و ناگوار است و در داروخانه الهی یعنی قرآن و علوم آل 
محمّد صلی الله علیه و آله وسلم تعیین شده خود را مداوا کرد تا از آن 
پاک شود,برعکس گناه جسدی که درمانش نسبت به گناه قلبی زود و 
آسانست. 


مثلا شرابخواری يا قماربازی و مانند اینها هرگاه شخص براستی از خدا 
بترسد و از کار خود پشیمان شود و تصمیم بر ترک کیرد و ار ان کناه را 
تدارکی لازم باشد انجام دهد برای پاک شدنش کافیست. 


ولی گناه قلبی چون امر ثابت نهانیست برای پاک شدن دل از آن نیاز 
بگذشت زهان درازی دارد که در آن: مات به داروهای مقرر در طب الهی 
باید مداومت داشته باشد و چنانچه در مداوای آن مسامحه شود آن گناه 
ريشه دارتر و سخت تر می شود تا جائی که جز به آتش دوزخ درمان 
نخواهد شد. 


شیاین بر هر اسان خاقلی است کوب ان قلیی عود و از اه کس 
اهمیت دهد و به درمان ان بیشتر بکوشد و مسامحه ننماید خصوصا با 
ملاحظه اینکه گناه جسد یکی است ولی گناه دل مستمر و گاهی شماره 
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1- 45) .بحار الانوار جلد 15. 


بیرونست مثلا کسی که یک جام شراب خورد یک گناه کرده و یک واجب بر 
او است که از ان توبه کند ولی کسی که حسادت در دل او ريشه دوانیده 
هر لحظه در گناه است و در هر لحظه توبه از آن بر آو واجبست و در پاره 
موارد به شماره نفس کشیدنش در گناه و ترک واجبست. 


و غرض از اين مطلب اهمیت دادن به درمان حسد است به تفصیلی که 
ئه می شود. 


عیب نهان خود را نمی بیند 


نکته دیگر آنکه گناه جسدی چون آدمی آن را می پیند و خود را آلوده به 
گناه می داند ممکن است بزودی پشیمان شده و از آن توبه کند و پاک شود 
ولی گناه قلبی چون از حس نهان است یافتن آن در خودنیاز به دقت زیادی 
دارد خصوصا به ملاحظه ايینکه هر نفسی خود را دوست دارد و دوستی مانع 
از دیدن عیب است. 


از اینجا است که گفته اند کسی عیب خود را نمی تواند دید بلکه باید از 
دیگری جویا شود. 


خودپسندی مانع دیدن عیب خود است 


لکن باید دانست که عیب خود ندیدن برای کسی است که خودیسند و 
مغرور باشد و نخواهد خود را عیب دار ببیند چنانچه اگر پرده غرور را پاره 
کند و براستی دلسوز خود شود و از داشتن عیب و مردن با آن بترسد 
سپس در جستجوی عیب خود براید عیب های بیشمار خود را خواهد دید. 


بنابراین وظیفه هر عاقلیست که گناهان قلبی را که در این کتاب ذکر شد 
متوجه شود سپس در خود فرورود و از دل خود بازرسی دقیق نموده از 
هریک اگر اثری یافت در درمانش به تفصیلی که گذشت بکوشد و بداند اگر 
بنده ای براستی طالب صلاح خود شود و بدنبال آن باشد خداوند هم عیب 
هایش را به او خواهد فهماند و در درمان عیب ها و پاکی از آلودگی هایش 
پاربش خواهد فرمود. 


است درمان و پاک شدن از ان هم سخت و مشکل است مگر برای 
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خدا| یاری کند و به نور یقین دلش را روشن سازد و برای درمانش از راه 


علم و عمل باید کوشید. 


درمان علمی حسد 


اشاره 


باید بکوشد تا بحد یقین صادق به چند امر برسد: 


یقین به توحید افعالی پروردگار جهان, 


یعنی بداند که تهیدستی و ثروتمندی,تندرستی و بیماری تا برسد به مرگ و 
زندگی همه از خدا است و تدبیر و مصلحت دید او است به تفصیلی که در 


و کنستی کم.بة این .هرخنه. آز بفین. رشید به. انکه. خدا بد ام دادم انم و 


خشنود و سیاسگزار است دیگر حرص ندارد و چون دانسته همه چیز 
وابسته به خدا| است به کسی طمعی ندارد تا دچار حسادت شود. 


و چون کمی و زیادی روزی را از خدا می داند نسبت به شریک و رقیب و 
همکار اعتنائی ندارد تا به حسادت آنها گرفتار گردد و نیز چون هرچه دارد 
از خدا می داند پس از انفاق در راه خدا بخل نمی کند خصوصا با یقین به 
اينکه وعده خدا| راست است که به سیب انفاق نعمت زیاد می شود. 


دل ريشه کن خواهد شد. 
و اگر در ريشه گناهان جسدی دقت شود دانسته می شود که ريشه اش 


گناهان قلبی انست. که متا ان یا نبودن يا کم بودن ایمان است بنابراین 
تنها درمان انها تقویت ایمان است. 


اشاره 

دنیا و آخرت را بشناسد 

شناسائی واقعی دنیا و آخرت و یقین به آنچه خداوند در قرآن مجید حقیقت 
هر دو را بیان فر موده است از آن جمله: «بدانید که ژند کن دنیا بازیچه 
است(یعنی تعب و رنج در طلب ان بمانند رنج اطفال در بازی کردنشان 
است که 
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فایده درستی بر آن نیست)و لهو است(یعنی سرگرمی از رسیدن به 
مقامات جاودان)و زینت است[(ارایش در خوراک و پوشاک و مسکن و 
مرکب و غیر ان) و لاف و گزاف مانند خودتان(در حسب و نسب و مقام)و 
زیاد کردن مال ها و فرزندان و این زندگی دنیا درست بمانند بارانیست که 
بر زمین کشتزار ببارد و گیاه از آن روئیده شده سبز و خژم باشد بطوری 
که کافران(یا زارعان -اگر کفر به معنی لغوی پوشیدن باشد) | به شگفت 
آورد پس از آن خشک شود پس آن را بینی که پس از سبزی و خرمی زرد 
شده پس از آن شکسته و خورد و ریزه ریزه گشته, اینست وصف دنیا و اما 
سرای آخرت پس در آن عذابی سخت است(برای کافران)و ی و 
خوشنودی از خداوند است(برای مومنان)و نیست زندگی دنیا جز متاع 
فریبنده» (1). 


آبا چنین دنیائی حسدورزی دارد؟ 


خواننده عزیز اگر قدری در حالات حریصان و ثروتمندان و رباست طلبان 
حسود از گذشتگان دقت نمائّی خواهی دانست که درست بمانند گیاهی که 
چندی سبز و خژم بود سپس خشکیده و خورد گردید,آنها هم چند روزی در 
عیش و نوش و جنب وجوش بودند و در روی زمین سروصدائی و جولان 
هائی داشتند و سپس با خوارترین وضعی در شکم زمین نهان شدند. 


آیا عاقلی پس از شناختن حقیقت دنیا دیگر بر ثروت و مکنت وروباشت: ان 
رشک می برد؟ایا طلب تفرزد به مقام دنیوی می شود تا دچار حسادت ها 
شود؟ 


و شرح بینرٌ بیشتری از حقیقت دنیا در بحث قساوت گفته شد و در بحت حب 
دنیا نیز یاداوری می شود. 


دئین. ان فذر قدارد که.: بر او رشک برند يا وجود و عدمش را غم بیهوده 
خورند 


نظر آنان که نکردند بدین مشتی خاک الحق انصاف توان داد که صاحب 
نظرند 


عارفان هرچه ثباتی و بقائی نکند گر همه ملک جهانست بهیچش نخرند 


تا تطاول نیسندی و تکبر نکنی که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند 

ارس اویت کهاصا یا ی نوی شدای 
آنکه پا از سر نخوت بنهادی بر خاک عاقبت خاک شد و خلق بر او می گذرد 
«سعدی شیرازی» 


3-دانستن زیان های دنیوی و اخروی حسادت که نصیب حاسد می شود و 
در برابر سودهای فراوانی که به محسود می رسد. 
حسود که از دیدن لعمت دیگری:در عذاب درونی و توت داخلی است 


پیوسته در اضطراب و سوز و گداز و غم و اندوه است و ساعتی ارامش و 
اسایش و خوشی ندارد و همان طورکه نعمت های خدا به بندگانش پایان 


ندارد حسرت و غصه حسود هم پایان پذیر نیست:«حسود ثروتمند و زورمند 
در آتتتن حسرنست و تهید ست ناتوان پاکدل در اشایتن. ِ 


حسد زندان روح به حزن و اندوه است 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«حسود کم لذت ترین مردم 


است» (1). 

امیر المومنین علیه السلام می فرماید:«برای حسود اسامتایت 
نیست» و«حسود همیشه در اندوه است»و«حسد زندانی کردن روح است 
به حزن و اندوه باطل» (2). 

و نیز فرمود:«حسود اندوهش فراوان و گناهانش دو چندانست» (3). 

و نیز فرمود:«ندیدم ظالمی که به مظلوم بودن شبیه تر بااشد از 
حاسد(حسود دچار)بخل همیشگی و سر‌گردانی و اندوه پیو سته است» 


(4)یعنی حاسد چون اثر 
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اق ناس لخه الخمود,سستد کب اسان 


2 48) .لا راحه لحسود-الحسود مغموم-الحسد حبس الروح.مستدرک 
الوسائل 

3- 49) .الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات. مستدرک الوسائل 

4 50) .ما رایت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد نفس دائم و قلب هائم و 
حزن لازم.مستدرک الوسائل 


ظلمش بخودش می رسد در حقیقت, مظلوم از خود است زیرا در رد 
همیشگی و سرگردانی و اندوه متصل است تا جائی که مرگ را برای 
رهائی خود از اندوه و حسرت ارشومی کنو (۱1. 


حسود که گرفته شدن نعمت را از محسود آرزومند است تمام عمرش را 
در ناکامی و نامرادی بسر خواهد برد,زیرا هر فردی در مدّت زندگي دنیویه 
اش از طرف پروردگارش مقدُرات حتمی دارد که هیچ قدرتی از آن نمی 
تواند جلوگیری کند و نیز کدام بشر است که حاسد ندارد و اگر بنا شود 
حسودها به آرزوهایشان برسند باید نعمت ها از همه گرفته شود تا جائی 
که خود حاسد هم محسود دیگری است و باید نعمت هائی که دارد از او 
گرفته شود و خلاصه گرفته شدن نعمت از محسود طمع خامی است که 
حسود را به ناکامی که هیچگاه کامیابی ندارد مبتلا ساخته است و اگر از 
این گناه خود را پاک نکند باید خود را از دوزخیان بداند زیرا دوزخیان 
همیشه در تا کاشه: خواهند بود چنانچه بهشتیان در کامیابی همیشگی هستند 
(2). 


محسود را شاد می کند 


و عجب اینکه این رنج و ناراحتی و ناکامی که در حسود است مورد رضایت 


و ارزومندی محسود است.پس حسود با این حالت شیطانی,دشمن خود را 
شاد و کامیاب ساخته است بطوری که محسود دوست دارد که اين رنج و 
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1- 51) .در تفسیر مجمع البیان به سند متصل روایت کرده که چون رسول 
قفا صلی الله»عاید و آله وسلم در غوین عم علن علیه السلام را به حلافت 
منصوب کرد و فرمود دشن کته مولام فعلی ولا این کر در آناوه ها مه 
مردم رسید. نعمان بن الحرت الفهری باخبر شد و در مدینه خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و گفت یا رسول اللّه صلی الله علیه و 
آلث فصام ما اه کم موم امد ام لا الما اللهه اک و که یر 
ما را به نماز و روزه و جهاد و حج و زکوه امر کردی همه را از تو پذیرفتیم 
و به اينها قناعت نکردی تا اینکه اين جوان را به خلافت بعد از خودت برپا 
داشتی و گفتی هرکه من مولای اویم بای یه اس مولای اوست 
آیا این کار از خودت بود يا از طرف خداوند؟رسول خدا صلی الله علیه و 


الق تفه قرف تدای که ری تایه یه اس انا رتخا 
بود.نعمان پشت کرد و رفت و می گفت خدایا اين کار اگر از طرف تست 
و حق است سنگی از آسمان بر ما فرست.فورا سنگی را خداوند بر سرش 
انداخت که کشته شد. سپس این آیه نازل شد: : «سَأل ال بعذاب واقع کِ 
و این داستان را ثعلبی که از مفسرین عامه شنت در تفسیر تشن تنعل کر وخ 


است. 


2 52) و تس ی «و کم 
فیها ما تشتهی قشم و لک فیما ما بدعون » شما راست در بهشت 


هرچه هوس کنید و هرچه بخواهید. 


ناراحتی از حاسد گرفته نشود. 


امام هادی علیه السلام فرمود:«بپرهیز از حسدزیرا بدی آن در خودت 
اشکار می شود و در دشمنت هیچ کاری نمی کند» (1). 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود:«لقمان به فرزندش گفت فرزندم 
وا ی ری ای ی وه 
تو شود زیرا به حسد و بدخلقی ضرر نمی رسانی جز به خودت و چون زیان 
رساننده به خود شدی دشمنت را راحت کردی از رساندن ضرر به تو,زیرا 
دشمنی کردن تو به خودت ضرردارتر است از دشمنی دیگری به تو» (2). 


3-بیماری 


ناراحتی خاطر و پریشانی درونی حسود او را ناتوان و گاهی بیمار خواهد 
ما وا ای ی ی اه ار مسا ان 


و در نتیجه مقاومت بدن در برابر بیماری ها ضعیف شده بطوری که با 
سلامتی و تندرستبی را بیهوده از دست ند هد. 


امیر المقمنین علیه السلام فرمود:«تندرستی بدن از کمی حسد است» 
(3). 


و نیز فرمود:«شگف ت است که حسودان بر تندرستی دیگران رشک نمی 
برند تا به فکر سلامتی و نگاهداری ان برای خود افتند به ترکی حسادت و 
فرمود:حسد رنجور می سازد» (4). 


زیرا صاحب حسد پی درپی مردم را می بیند که نعمت ها دارند و هر یک 
سبب اندوه او می شود و از این راه رنجور می شود و نیز امیر المومنین 
علیه السلام می فرماید:«حسود هميیشه بیمار است»و«بدترین بیماری 
ها(بدنی و روانی) حسد است» (5). 
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ی و ادا ی وا سس اف ده اک 


4-2 .قال لقفان با بتی آخذر الجسد فلا یکوتن من شانیک و اجتنب:سو: 
الخلق فلا یکوتن من طبعک فانی, لا تضریهما الا نقسک و ادا کنت انت آلضار 
آنفسی: کفیت. .عدوک. آفر ی ان غداونی. لنفشسیک: اضر غلیی. هن غداوه 
3- 5ظ) .صحه الجسد من قله الحسد.غرر الحکم 

4 56) .العجب لغفله الحساد عن سلامه الاجساد-الحسد یضنی.غرر الحکم 
5- 57) .الحسود ابدا علیل-الحسد شر الامراض,غرر الحکم 


زیرا بیماری های روانی دیگر جز زیان آخرتی چندان تعب و ناراحتی بر آنها 
نیست ولی حسد است که علاوه بر زیان اخرتی سبب بیماری بدنی و رنج 


اما بیماری های بدنی هرچند تعب و ناراحتی در آنها هو پاکی از گناه و 
رسیدن به واب ب است ولی بیماری حسادت موجب زیادتی گناه و رسیدن به 
عقاب است. 


رنح فراوان و بیماری حسود را برای مرگ زودتر آماده می کند و خلاصه 
حسرت مرگ می شود و نیز حسادت,او را ان 
آزار تماندن. یه هد نان خدا| وامی دار و انیا کوتاه کننده عمر است و گاه 
می شود که مرتکب کارهائی می شود که سبب هلاکت او می گردد. 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید:« کینه( که از لوازم حلسد است)می 
برد و فانی می سازد عمر را» (1). 


-حسود هميشه تنها است 


و نیز امیر المومنین علیه السلام فر مود: :-حسود دوستی برایش نباشد» 
(2)نه خودش دوست کسی می شود زیرا کسی که نعمت را در دیگری 
نمی تواند نبیند و زوال. ان:را ارزه دازد دشمن آن شخص است: و دیکری 
هم دوست او نخواهد شد زیرا حسود با نیش زبان و کارهای ناروایش 
محسود را ازرده خواهد کرد تا جائی که همسر و فرزندش هم دوست او 


و همچنین امیر الممنین علیه السلام فرمود:«حسود بزرگی و برتری نمی 
یابد» (3).يا به جهت اینکه اگر به بزرگی رسد می کوشد از بندگان خدا, 
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1 ها رقال غلیه السلام اتقو بخر رن آلحکم اند 


2 قال عليه السلام الخمود لا خله لم‌گرر الحکم لایده 
کد 60 بقال عابه السلام الخسد لا نشوفغرر الحکم للامدی 


نعمت گرفته شود و فسادها می کند پس خداوند از بزرگ شدن او 


جلوگیری می فرماید. 


و يا به جهت حسادتش کارهائی انجام می دهد که منافی با بزرگی است و 
موجب سبکی و پستی او می شود و بدین وسیله به بزرگی نمی رسد. 


يا اینکه به جهت حسد,به عیب ها و نقص های خود نمی رسد تا آنها را 
اصلاح و برطرف سازد و در نتیجه به بزرگی برسد. 


7زوال ایمان 


در این کتاب معنی ایمان مکرر ذکر شده و خلاصه اش یقین به اینست که 
خودش و تمام اجزاء جهان آفرینش, آفریده خدایند و آنچه نعمت در خود و 
دیگران می بیند همه از خدا است و از این روی 2( 
برای او خاضع و ذلیل و مطیع است.و تبرجمه فارسی ایمان ,گرویدنست. 


پنابراین شخص حسود که از رسیدن نعمت به دیگری,: ناراضی است و زوال 
آن را خواهانست اگر آن نعمت را از خدا نداند کفر به خدا بودنش آشکار 
است و اگر از خدا بداند و باز ناراضی است پس خود را مقابل بلکه بالاتر 
از خدا قرار داده,زیرا به زبان حال می گوید نعمتی که خدا به او داده 
برخلاف صلاحدید من است و باید از او گرفته شود ماه حا لت اون 
ناگرویدن و بریدن از خداوند است. 


اگر اين حال دوام پیدا کند ريشه و بن ایمان را از دل حاسد می زداید 
بطوری که اگر مرگش در آن حال برسد بی ایمان مرده است. 


و راستی از برای حجلنند زیانی جز زوال ایمان نبود,برای هلاک کردن 
صاحبش بس بود زیر| رستگاری بسته به ایمانست و چیزی که آن را زائل 
کند البته هلاک کننده می باشد و پرهیز از آن عقلا واجبست. 


8-زوال حسنات قلبی و بدنی 


(انْ الحسد يأکل الحسنات)آدم حسود از هر خوی انسانی بازمانده و به 
خوی های زرشت و ناروائّی متصف خواهد شد چنانچه به جای دوستی و 
نصیحت یعنی خیرخواهی,به دشمنی و بدخواهی مبتلا می شود و نیز به جای 
صدق و صفا 
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و وفا به دروغگوئی و دورنگی و دوزبانی گرفتار می گردد و نیز به جای 
سخاوت و کرامت و سپاسگزاری,به بخل و لثامت و نمک به حرامی و 
همچنین به جای فداکاری و از خودگذشتگی و خیررسانی,به خودخواهی و 
خورده گیری و شژرسانی و به جای گشاده روثی و نرمی و گذشت به 
ترشروئی و تندی و سختی در انتقام جوئی مبتلا می شود تا جائی که به هر 
نوع خیانتی و جنایتی الوده خواهد شد و بالجمله حسود از هر صفت نیکی 
محروم و بهر خوی زشتی گرفتار خواهد شد. 


عبادت بی روح 


کردارهای نیک حسود از انجائی که از خضوع و خشوع قلبی محروم است 
عباداتش صورتیست بی حقیت و پوستی است بدون مغز و هرچند شراثط 
صحت انها را رعایت کرده باشد چون از شرط قبولی فاقد است از بهره 
مندی از آنها ی و ی کاس وم ای ِِ 
باو رسانده و در اخرت در برابر آنها از جنر 0[ 9 داده شود 
پا ناطقی که در سخنوری مانندی برای خود نمی تواند ببیند و اگر همتائی 
سراغ کرد زوال او را خواستار می شود. 


براستی ناکامی و محرومیتی که برای حسود است شگفت آور است زیرا 
در دنیا از دیدن نعمت در محسود می سوخت و زوال ان را ارزومند بوده و 
به مرادش نرسیده و در قیامت هم حسنات خود را با محسود که می بیند 
حالش معلوم است و در حقیقت آنچه را حاسد برای محلسود خواسته از 
زوال نعمت و ناراحتی و وتا سره خودش شده«و فرود نیاید نیرنگ 
زشت جز به اهلش» (1). 


حسادت ابلیس و بنی امیه 


بمانند ابلیس که بر مقام آدم رشک برده و گرفته شدن آن را خواست لکن 
به عکس خودش رانده شده ابدی از درگاه خداوند شد و مقام آدم بالا رفت 
تا به درجه اصطفاء رسید. 


و فانند. شین افته. که بر ال مخت علیه السلام رشی بردند ووانستند 
علاقمندی 
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1- 61) . و لا بَجیق الْمَکُرْ السَیْیْ الا یأهله . سوره 35 آیه 43 


مسلمانان را , به ایشان ببینند که چطور از نور ولایت ایشان بهره مند می 
شوند و با در مالی و زورمندی که داشتند تلاش ها کردند و بمانند 
ابرهای تیره از تابش آفتاب حقیقت جلوگیری نمودند لکن علاقمندی و بهره 
برداری اهل ایمان از ولایت آنها بیشتر و بغض و نفرت و لعنت و نفرین بر 
آنها افزوده تر گردید و حال آنها در سرای آخرت و عالم جزاء آشکار است 
). 


پس چرا علماء حسادت دارند؟ 


اگر پرسیده شود مطالبی که در بیان درمان علمی حسد گفته شد همه 
ضروری و بدیهی است و بر هی عاقلی خصوص اهل علم پوشیده نیست 
بنابراین نباید در اهل عقل حسادتی دیده شود با ايینکه می بینیم این بیماری 
در عموم طبقات خصوص اهل علم رو به فزونیست. 


در پاسخ گوئیم سبب درمان نشدن بیماری حسادت به این دانش های 
ضروری دو چیز است یکی آنکه بیشتر مردم التفاتی به این دانش ها ندارند 

و اگر تصادفا از واعظی سل ات 
بطور خاطره تم کش آرتس و ار قدر خاطره های ضد و انواع سر گرمی ها 
دارند که آن خاطره درست را نابود می کند و خلاصه شرط بهره مندی از 
این دانش ها دلنشین شدن و دوام ملاحظه آنها است. 


ساعتی هم در انديیشه حقایق 


اگر گفته شود بتابراین باید دست از کسب و کار و تأمین معیشت برداشت 
و تمام در انديشه این دانش ها بود؟ 


گوئیم در شبانه روز یک ساعت را برای انديشه در معارف و حقائق قرار 
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1- 62) .سیده زینب بنت امیر المقمنین علیه السلام در آخر خطبه ای که 
در مجلس یزید انشاء فرمود می فرماید:«فکد کیدک واسع سمعیک و 

او 1 
ترحض عنک عارها و هل رآیک الا فند و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد یوم 
ینادی المناد الا لعنه اللّه علی الظالمین». ای یزید هر کید که داری بکن و 


هرچه کوشش خواهی بنمای و هر جهد که داری بکار بر.بخدا سوگند ذکر ما 
را محو نتوانی کرد و وحی ما را که خدا فرستاده نتوانی میرانید و بغایت ما 
نتوانی رسید و ننگ این ستم را از خویش نتوانی سترد رأی تو سست است 
و شماره ایام دولتت اندک و حجمعیت تو به پریشانی گراید آن روز که.منادی 
فریاد زند لعنت خدا بر ستمکاران. 


دادن با اداره زندگی دنیوی مزاحمتی ندارد و در بخش عقائد اهمیت فکر و 
لز وم آن گفته شد. 


دوم آنکه هر حالتی که بر نفس عارض مي شود اگر از آن پیروی کند و 
گفتار و کردار خود را مطابق آن قرار دهد آن حالت صفت ثابت و در ذات 
شخص راسخ می شود بطوری که زوال آن در نهایت سختی است. 


چنانچه اگر از آن پیروی نشود و به مقتضای آن عمل نکند بلکه رفتار خود 
را مطابق ضد ان قرار دهد آن حالت,بدون زحمت,خودش برطرف شده 
بطوری که اثری از ان در نفس نخواهد ماند. 


بنابراین رفتار و کردار مطابق حسادت را باید دانست تا ترک شود و رفتار 
ضند آن | باید فقمید عا به. ان غمل نود و آز این, ببضارق خانمان: سنوز . تفا 
یابد. 


درمان وی 
1-بدبینی و خوش بینی 


لازمه حسادت آنست که شخص حسود برای محسود فضیلتی نشناسد و 
راستی گفتار و درستی کردار را برای او قائل نشود و اکر درستکاری از 
کسی بیند که نتواند منکرش بشود ان را بر ریاکاری و عوام فریبی يا بر 


۵ دزهانش آتشت که بنا گذارد بدیده خوش بینی به رفتار و گفتار مردم 
بنگرد و تا یقین به فساد نکند همه را حمل بر صحت نماید به تفصیلی که در 


2قدح و مدح 


حسد انسان را وامی دارد که از محسود بدگوئی و خورده گیری کند و 
لغزش او را بزرگ جلوه دهد و از او شدیدا انتقاد کند و عیبش را فاش و 


پس کسی که خواهان درمان حسادت خود است باید زبان خویش را از 
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بدگوئی نگاه دارد و بجای ذکر عیب محسود فضیلت هائّی که از او سراغ 
دارد بگوید و او را به فضیلت بشناساند و لغزش هایش را نادیده انگارد و 
حاف ان آمجوی عنم نی اش با تسار خوو ان و تن ی 


نگراید. 
3-کبر و تواضع 


حسادت وامی دارد که با محسود تکبر کند بدخلقی نماید ابتداء به سلام 
نکند رو ترش باشد بدیدنش نرود,پس باید برخلاف خواسته نفس و شیطان 
با محسود تواضع کند و خوش رفتاری نماید گشاده رو باشد و ابتداء به 
سلام کند و بدیدنش برود و به جای اهانت و تحقیر و تنقیص از او تجلیل و 
احترام کند و از خوبی هایش قدردانی کند به تفصیلی که در بحث کبر گفته 


شند. 
4-شماتت و تسلیت 


مقتضای حسد آنست که هرگاه به محسود بلائی و مصیبتی رسد دلشاد 


گردد و به زبان او را شماتت کند و بگوید سزاوار چنین بلائی بود و باید 
دارد. 


کسی که طالب نجاتست باید بداند سرزنش و شماتت کردن از گناهان 


کبیره است که در کتاب مزبور ذکر شد پس باید از اين گناه بزرگ بپرهیزد 
و برای ريشه کن شدن حسادت از دلش,به عبادت بزرگی که تسلیت دادن 


مصیبت زده است مشفغول شود به این ترتیب که براستی مصیبت او را 
مصیبت خودش بداند و با او همدردی کند و او را, به شکیبائی وادارد. 


ای ی ی کت اما سار خسن نب آکام افوات 


5-عداوت و دوستی 


اشاره 


شخص عاقل دیندار باید خود را جدا و بیگانه از سایر مردم نداند بلکه خود 
و همه را از جهت اینکه همه آفریده شده و روزی خور خداوندند و همه در 
مدت اندکی روی کره خاک میهمان و رهگذرند و سیس در جهان همیشگی 
باهم 
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جمعند,یکی شناسد پس باید همه رز دفتستنار باشنه خر آنقاتی که وشهان 
0 ۱ 72 


بجهان خژم از آنم که جهان خژم از اوست 
غازشقم بر مه غالم که همه خالم از آنسته 


و نیز تمام افراد بشر را یار و یاور و مددکار خود داند زیرا هر فردی در 
تامین مسکن و لباس و خوراک و اشامیدنی و مقدمات انها و سایر لوازم 
اند کی به به سایر افراد نیازمند است و شرح این مطلب طولانی است 


خواننده عزیز با انديشه خود ان را دریابد. 
ی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرزننش ز یک گوهرند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 


از اين روی باید آنها را دوست دارد و نسبت به کسانی که با او هم کیش و 
رابطه ایمانی دارند باید این محبت دوچندان باشد و هر اندازه علاقه های 
انسان زیادتر شود مانند بستگان و استاد و شاگرد و مانند اینهاء علاقمندی 
هم باید بیشتر باشد. 


نعمت محبوب را نعمت خود می بیند 


پس از استحکام اين علاقه دوستی اگر نعمتی در کسی ببیند بمانند اینست 
که آن نعمت به خودش رسیده است پس دیگر آرزوی گرفته شدن آن را 
ندارد بلکه اگر از خوردی و پستی بیرون بیاید و بزرگوار و اهل محبت شود 
هميشه دوستدار خیر است یعنی دوست می دارد به مردم خیر برسد و 
همه در ناز و نعمت و آسایش باشند و اگر ببیند به کسی نعمتی رسید 
خوشحال می شود و بدین وسیله بمانند کسی می شود که آن خیر را به آن 
شخص رسانیده یعنی ثواب رساندن آن خیر را ور 
کین به ری خبری رساند راضیبو دلشاد. عف کردد ه عون دای یه 
صدور خیر از کسی شود در ثواب او شریک خواهد بود و خلاصه آنچه برای 
خود خواهان و دوستدار است برای دیگران هم خواهانست. 


و روایات درباره لزوم دوستی در راهم خدا و خیرخواهی بندگان خدا و واب 


شود. 
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6-ترک مصاحبت حسود 


از آنجائی که بیماری حسادت مانند بسیاری از بیماری های روانی و پاره ای 
از بیماری های جسمانی مسری است بطوری که اگر شخص پاکدلی با یک 
گرفتار می شود(در بحت بقین به این مطلب اشاره شد). 


امام صادق علیه السلام می فرماید:«پدرم مرا نهی فرمود از همنشینی و 
دیگری شادمان شود و شماتت کند و کسی که سخن چینی نماید» (1). 


7انصراف از حسد بیاد خدا و آخرت 


به طور کلی هر خاطره ناروائی که بر دل بگذرد باید فورا خود را از آن 
بازداشت و بخاطره های حق سرگرم ساخت مانند تدبر در تور کت جهان 
آفرینش و اندیشه در حکمت های بینهایت که در اجزاء جهان هستی است و 
مانند تفکر در شناختن نفس خود و کمالاتی که باید به انها برسد و منزل 
هائی که از آنها باید برض 


و تدبر در نزدیک بودن خلاصی از دار غربت و رسیدن به ایستگاه ابدی و 
آرامگاه جاودانی که طلیعه اش ساعت هر ی است و نیز اندیشه در 
گزارشات خود در سرای آخرت به تفصیلی که در قرآن مجید به آن خبر 
داده شده و همچنین انديشه در کیدهای شیاطین و راه خلاص از آنها. 


حضرت سجاد علیه السلام عرض می کند:«خدایا آنچه شیطان در دل من 

می اندازد از آرزوی باطل و گمان ناروا و رشک بردن,آنها را از دلم ِ" 

و به جای آن قرار ده یاد کردن بل کی تو و انديشه در توانائی تو و پایان 
کاو رشن کر برانر کیدهای دمن ته که آنلیفن است 7 7 
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دوا.عانی. ای آن. اضاخته سانمه نعمه..و شاضا بخصننه اوه حامل, 
نمیمه.بحار الانوار جلد 17 صفحه 260 


الخفی را تعاس هر تزا ی در یضرا له و ری 
سجادیه دعاء 20 


اندرزی لازم 


نفس دوائیست تلخ و ناگوار و داروئیست بسیار سخت و دشوار ولی اگر 
چند مطلب در نظر گرفته شود سهل و اسان خواهد شد. 


امر شده و تنها دارو برای بیماری های روانی شناخته شده است. 


برای اطلاع به کتاب وسائل و مستدرک باب جهاد النفس مراجعه شود و 
اه ات تا مد 


جهاد بزرگتر,نبرد با نفس است 


امام صادق علیه السلام فرمود :«رسول خدا| گروهی را برای جهاد با 1 
مشرکین فرستاد چون برگشتند فرمود:مرحبا به گروهی که جهاد کوچکتر را 
انجام دادند و برایشان جهاد بزرگتر باقیمانده,گفته شد یا رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله وسلم جهاد بزرگتر کدامست؟ فرمود نبرد با نفس>» (). 


و خلاصه,نجات از سختی های دنیوی و عقوبت های اخروی و رسیدن به 
راحتی های دنیوی و ثواب و مقامات اخروی همه وابسته به نبرد با نفس 
خود و ترک هواهای او است بطوری که اگر کسی بنا گذارد به موافقت و 
متابعت از خواسته های نفس خود بداند که دین و دنیا و اخرتش خرابست 
شاساش پایوعا مس صاافت یم ول قیض سای 

به ز اشکستن کفار و اسیران بردن 

تاسل دز فقضیلت صاخیان کمال 


و نیز مراجعه کند , به آنجة. وارد شده در قصیلت و بزرکی مقام کساتی که 
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دم ان اشت لین افص ال تساه فت مسق ‌فلها رخا فا 
مررخیا تقوم قضوا الجهاد الاضفر و یقن علیهم الجهاد الاکتر فعیل.-یا رشول 
آلله ضلی اللث علبه و اله عشلم ما الجهاد الاکیه ما عهاد التفس تافی * 


اهل محبت شده و خیرخواه مردمند و اهل صبر و گذشت و تواضعند و 
امانت دار و رازدارند و خیررسان و خدمتگزارند و سایر صفات نیکی که 
برای درمان حسد, دار شدن آنها لازم است و چون نقل شرح فضیلت 
هریک و روایات موجب طول کلام است خواننده عزیز خود مراجعه کند تا 
آنچه ذ. بیان غمل حسادت کفته شو اسان کردو. 


فقو از موی له آزتت 


و نیز باید دانست هر گفتار و کرداری که برخلاف نفس باشد هرچند انجام 
دادنش بر نفس دشوار و ناگوار است لکن چون موافق با قلب و روج 
انسانیست اگر همّت کند و آن را انجام دهد موجب دلشادی و فرح روانش 
خواهد شد مثلا هنگام خشم هرچند فروبردن غیظ و صرف نظر کردن از 
انتقام.و گذشت کردن بر نفس ناگوار است ولی اگر همت کند و گذشت 
نماید دلخنکی و بیرون شدن از اضطراب درونی و دلشادی بهره اش خواهد 
شد«در عفو لذتی است که در انتقام نبیست », چه خوبست که ادمی تجربه 
کند و از خشم بگذرد و عفو نماید تا حقیقت دل خنکی و شادی را دریابد و 
مزه آن را بچشد آنگاه وعده دروغی شیطان که می گفت انتقام کش تا دل 
خنک شوی آشکار شود و همچنین در برابر وعده ای که می دهد و می گوید 
از محسود خورده گیری و عیب گوئی کن تا کوچک شود و خودت بزرگ 
شوی اگر انسانی برخلاف آن رفتار نماید و عیب پوشی و فضیلت گوئی او 
کند خواهد دید که خودش را بزرگ و محبوب کرده و اگر سخن شیطان را 
شنیده بود خودش را تحقیر و خوار کرده بود و همچنین تهدید شیطان از 
ربختن آیرو اگر با محسود تواضع کند در_صورت مخالفت دروغش کشف 
خواهد شد «و ما بَعدْهَم السَبّْطانٌ الاْغْژورا». 


اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی 

سفرهای علوی کند مرغ جانت گر از چنبر آز بازش نشانی 

و لیکن ترا صبر عنقا نباشد که در دام شهوت به گنجشک مانی 

تو این صورت خود چنان می پرستی که تا زنده ای ره به معنی ندانی 
نوت 10 


و نیز اگر در حالات پیغمبران و امامان و ان دین دقت شود دانسته 
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می گردد که راه و روش انها برخلاف نفس و هوی و موافق عقل و فرمان 
خدا| بوده و سعادت و خوشی حقیقی را در آن می دانستند و راه مستمر 


آنها بردباری و فروتنی و بزرگواری و بخشش و خیرخواهی با تمام بندگان 
خدا حتی با دشمنانشان بوده,چنانچه رویه مخالفان و دشمنان ایشان 
هميشه پیروی از هوای نفس و شیطان و مخالفت با عقل و رحمن بود و با 
بندگان خدا با کبر و خشم و انتقام جوئی و قهر و تندی و بدخواهی و 
بدگوئی بودند بطوری که هر صاحب نعمت و فضیلتی را سراغ می کردند 
و سس سید 


رفتار بزرگان دین و سران مشرکین 


وفار ول خها صلی له علیم ه آله حسم با اسان مسا مر کین 
در فتح مکه و غیر آن را بخوانید و سپس رفتار و حسدورزی های آنها را با 
آن حضرت و اهل بیت او را هم بخوانید و همچنین معامله امیر الموّمنین 
علیه السلام را با معاویه و عايشه و اتباعش را در جنگ جمل و حلم و عفو 
آن خضر تا جانی که با کمالن ارام و اکرام عاسنهرا به موه جر کروانید 
بخوانید و سپس رفتار آنها را با آن حضرت و فرزندانش را هم مطالعه کنید 
تا رویه هر دو دسته بر شما اشکار شود. 


می فرماید دستور می دهد در لشکر ندا کنند هیچکس حق ندارد از لشکر 
معاویه منع اب کند و اب بر همه مباح است. 


نظیر آب دادن حضرت سید الشهداء علیه السلام به لشکر حرٌ و سپس ابن 
زیاد اب را بر ان حضرت و همه همراهانش می بندد. 


و برای دانستن حسادت و للّامت و شقاوت دشمنان اهل بیت علیه السلام 
تأمل کن در رفتار آنها با بدن مطهر و سر مقدس آن.حضرت. و: فعامله. آنها 

با زنها و دخترها و سایر بستگان او و گفتگوی ابن زیاد با سیده زینب و 
شادمانی 0 و زخم زبانش و بعد زندانی کردن آنها سس اسیر 
کردن و با وضع اسف آوری آنها را روانه شام ساختن نزد دشمن سرسخت 
آنها يزید و در این داستان هم که از منتهی 
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لاقال تقل می: شوه عامل. تما 
حضرت سجاد(ع)خانواده مروان را پناه می دهد 


چون اهل مدینه بیعت یزید را شکستند و عامل یزید و بنی امیه را از مدینه 
بیرون کردند مروان نزد عبد اللّه بن عمر آمد و از او خواست که عیال خود 
را نزد او گذارد تا از آسیب اهل مدینه محفوظ ماند.ابن و 
مروان خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام رسید و استدعاء کرد که 
حرم خود را نزد ان حضرت اورد تا در سایه مرحمتش محفوظ بمانند امام 
علیه السلام پذیرفت و مروان زوجه خود عايشه دختر عثمان بن عفان را با 
حرم خود خدمت آن حضرت فرستاد امام علیه السلام آنها را با حرم خود از 
مدینه بیرون برد به ینبع و بقولی حرم مروان را به طائف روانه فرمود 
بهمراهی فرزندش عبد اللّه. 


زمخشری نقل کرده که در آن فتنه امام سجاد علیه السلام چهارصد زن 
کثیر الاولاد را با عیال و حشم آنها را تکقل فرمود و آنها را جزء عیالات خود 
نمود و خورش و خوردنی و نفقه داد تا آن فتنه تمام شد یکی از آن زنان 
گفت به خدا سوگند که من در کنار پدر و مادرم چنین زندگانی به خوشی و 
آراهتتن نکرده بودم که در سایه عطوفت آن بزرگوار نمودم. 


آنش خاکا نع کرجم. از نحص رازه بن مجلی که گفت شبی در خواب 

دا رام ای ۱ 
بنی امیه در مکه با شما ستم ها کردند آب و نان برویتان بستند از سخریه 
و شکنجه و ازار دریغ نکردند تا به مدینه هجرت کردید انگاه لشکرکشی 
کردند با شما جنگ نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت به شما که رسید 
و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هرکس به خانه 
ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین 


امیر المومنین علیه السلام فرمود :اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده 
ای گفتم نه,فرمود :از او بشنو از خواب بیدار شدم به خانه ابن صیفی رفتم 

و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و 
۱ سوگند اشعاری 
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را دیشب گفته ام و هنوز آن را ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس اشعار 
خود را خواند (1)و ترجمه اش اینست که:«توانا شدیم پس گذشت 
سرشت ما بود و چون شما توانا شدید سیلاب خون در مکه به راه 
افنام‌ختها کشت اسیران‌راوها نمردید ملی ما از استرآنعت تیم ج 
می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان 
تراود که در او است» (2). 


و چون رویه بزرگان دین و رویه دشمنان ایشان دانسته شد پس بر 
دینداران و دوستداران اهل بیت لازم است که از موالیان خود پیروی کنند و 
راه و روش خود را مطابق آنها قرار دهند تا آز شیعیان آنها شوند و از 
پیروی کردن از دشمنان انها بترسند«ایا انکه هدایت کند بسوی حق 
سزاوارتر است که پیروی شود يا انکه خود راه نبرد جز اینکه رهبربش 
کنند» (3). 


«پایان بحث حسد» 


اللهم اجعلنا مستنین بسنن بسنن اولیائتک مفارقین لاخلاق اعداتک مشغولین عن 
الک ی ای سا مه له لصافم اعر من 
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1- 66) . ملکنا فکان العفو مناسجیه فلما ملکتم سال بالدم آبطح و حللتم 
قتل الاساری و طال ما عدونا علی الاسری فنعفو و نصفح فحسبکم هذا 
التفاوت بیننا و کل اناء بالذی فیه ینضح 

2 67) .ابن صیفی نامش سعد بن محمد بن سعد بن الصیفی فقیه و ادیب 
و شاعر و موئق بود وفاتش در بغعداد سنه 574 واقع شده.«الکنی و 
الالقاب» 

3- 68) . فقن تقو لت الخق ای آن نم آنن لا بهخی الا آن بهُدی 
سوره 10 ۲ 35 
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9.دوستی دنیا 


اشاره 


از گناهان بزرگ قلبی و بیماری های شدید روانی که ريشه و منشاء سایر 
گناهان قلبی و جسمی می باشد دوستی دنیا است و تمام پیغمبران از آن 
مذمّت و نهی کرده اند و قرآن مجید در زشتی این گناه و : نف ار ادن 
از دیکر کناهان کاکند فزموده و روایات متوائز از رسول خدا| ِ الله علیه 
و آله وسلم و ائمه هدی علیه السلام دراین باره فراوان است و به پاره ای 
از آنها اشاره خواهد شد. 


چیزی که دانستن آن لازم است معنای دنیا و مراد از حب دنیا که حرام 


معنی دنیا 
(1) 


را 
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[- 1( ,دنیا بر وزن صغری به معنی نزدیک تر است اگر از ماده دنو باشد و 
مقابل آن آخرتست يا به معنی پست تر است اگر از دنائت باشد و مقابل 
آن اعلی است و شکی نیست که حیات دنیوی نسبت به آخرت از جهات 
فراوان پست تر و زندگی اخروی براستی علیا و در نهایت شرافت و بلندی 
است. 


که دنیا می گویند با آنچه لوازم زندگی او است مانند خوراک و پوشاک و 
لباس و مسکن و همچنین اموری که در اسایش و لذّت انسانی در این مذّت 
موثر است مانند سلامتی و تندرستی و همسر و فرزند و زیادی ثروت و 
عرّت و شهرت و خوشنامی و ریاست و تحصیل وسائل خوشگذرانی و 
هوسرانی و عیش و نوش در این مذت را دنیا خوانند ما 
انسانی از هنگام ولادت تا ساعت مرگ و آثار و لوازم و اعتبارات و هرچه 
راجع به آنست همه را دنیا گویند. 


اما افعال اختیاری بشر که مورد امر خدا است مانند نماز و روزه و حح و 
زکوه و سایر عبادات و خودداری از آنچه مورد نهی خدا است مانند 
شراب,زنا, قمار و سایر گناهان هرچند از امور واقع در زندگی فانی دنیوی 
است ولی چنانی که خدا باقیست هر کاری را که بشر بنام خدا و یاد او 
انجام دهد ان هم آثرش باقیست و به عبارت دیگر عبادت و جلوگیری از 
گناه اگر برای خدا باشد صورتش دنیوی و فانیست ولی حقیقت و آثرش 
باقیست از اين روی آنها را اخروی گوثیم نه دنیوی تا جائی که مقدمات آنها 
هم اگر برای خدا باشد آخرتیست. 


تلا کسی. که مال ۱ حصیل کند بای آزاع کی الفی مذاره ۲ جر 
عیال خود خرج کند و زکوه یا صله رحم کند یا حج رود و انفاق کند و سایر 
مواردی که مورد امر خدا| است.اگر براستی با چنین یی بااشد ۳ هم 
آخرتیست و به طور کلی عبادت از موضوع حپّ دنیا بیرون است و لزوم 
حبٍ ان اشکاراما کناهان چون از دنیای مذموم است و مبغوض بودنش 
بدیهی و لزوم بغعض ان اشکار است از مورد بحث بیرون است. 

خلاصه.مراد از حب دنیا,داشتن اصل حیات عادی دنیوی و انار و لوازم و 
اعتبارات و لذات و شهوات راجع به آنست جز عبادت و معصیت که حکم 
هر دو آشکار است. 
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برای جهان جاودانی 


در بخش عقاید به تفصیل گفته شد واجبست انسان یقین کند که به مرگ 
نیست نمی شود و تنها برای زندگی دنیوی آفریده نشده بمانند حیوان که از 
خاک آفریده شده و در خاک هم نیست و نابود می شود بلکه انسان آفریده 
شده جاودانیست که پس از آفریده شدن دیگر نیست نمی شود و فاصله 
گرفتن او از بدن ماذی به مرگ مانند بیرون شدن مرعغ از زندان قفس 
است یعنی در جهان پس از مرگش در سعه ایست که هیچ نوع تنگی ندارد 
در بهجت و سروری است که غم و عغضه نخواهد داشت در لذت و راحتی 
است که درد و ناراحتی به او راه ندارد در کامیابی است که هیچ ناکامی 
ندارد برایش توانائی و عزتیست که هیچوقت ناتوانی قو ات نخواهد دید و 
خلاصه زتدکی سراسر خوشبختی که فناپذیر نخواهد بود. 


لکن این سعادتمندی در حیات جاودانی در صورتیست که با ایمان و تقوی از 
این عالم برود و ایمان و تقوی بمانند دو بال او را به عالم اعلی رساند و 
مقدار سعادتمندی در آن جهان تابع مراتب قوّت ا یمان و تقوی است. 


و آشکار است که بدست آوردن ایمان و تقوی و تقویت هر دوءتنها در حیات 
دنیوی است و پس از مرگ جز برداشت نتیجه و آثار آنچه در دنیا 
کرده چیز دیگری نخواهد بود. 


در حقیقت انسان مسافری است که باید تاخیز سعادت جاودانی پس از 
هر کدرا این مت عبات ده نف شماید و از انتطا است کماررش:ه 
اهمیت حیات عاریه دنیوی اشکار می شود. 

هر نفس ز انفاس عضرت کوهربتنست. آن نفس سوی خدایت رهبریست 
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هر عاقل عاقبت اندیشی این زندگی را توشتت دار و کمر راز را آرزهفند 
است (1)و از زود رسیدن مرگش وحشت دارد چون می داند که ایمان و 
عمل صالح که سرمایه سعادت ابدی او است تنها در این عالم می توان 
کسب کرد و پس از مرگ دفتر عمل پیچیده می شود و خلاصه.حیات دنیوی 
چون وسیله حیات باقیست نزد عاقل دوست داشتنی است و در قرآن و 
اخبار بقدردانی و اهمیت دادن به آن یادآوری شده است (2). 


نعمت های دنیوی از جهت الهی 


و اما نعمت ها و لذّت های دنیا و بهره مندی از آنها چون آنها وسیله زیادتی 
معرفت و مجبت حضرت آفریدگار_ است ۵ ی بادآ ور از عالم اعلی که 
اصل هر نعمت و خالص هر لذت آنجاست می باشد پس نزد هر عاقلی 
دوست داشتنی است و در قرآن و اخبار به آن امر شده است (« ای پیمبران 
بخورید خوراکی های پاکیزه را و عمل صالح بجای آورید» (3)و«بگو ای 
پیغمبر چه کسی ژزینت های خدا| را(در زمین) که برای بندگانش آفریده,حرام 
کرد و از صرف رزق های حلال و پاکیزه منع نمود؟بگو اين نعمت ها در دنیا 
برای اهل ایمانست (هرچند کافران و مومنان از آنها استفاده می کنند لکن 
برای مقمنان آفریده شده تا بوسیله آنها معرفت و محبتشان به 
پروره رشان افزوده شود و بوسیله آنها سعادت جهان جاوید خود را 0 
بند 
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1- 2) .و از اینجا است که در روایات نهی شده که مرگ خود را از خدا 
مخواهید بلکه امر شده که از خدا عمر دراز بخواهید برای اندوخته کردن 
عمل صالح و زیاد شدن ایمان. 

2- 3) . و لا تس تصیبک من الدئی. سوره 28 آیه 77 و فراموش نکن بهرو 
خود را از دنیا, حثی اذا جاء حَدَهمٌ المَوث قال زب ازجغون لقلی اَعْمَلَ 
صالحا فیما ترَکث . سوره 23 آیه 99 و 100 یعنی تا گاهی که بیاید یکی از 
ایشان را مرگ گوید پروردگارا بازگردان مرا به دنیا شاید کردار شایسته 
ای کنم در آنچه بازگذاردم. "و در چند جا از قرآن مجید خبر داده که 
زیانکاران در جهان پس از مرگ که ارزش عمر دنیا را می فهمند آرزو می 


ی برگردند و البته جوابشان منفی 
ی سل کلوا من الطعات و الوا صالحاً م3 2 آ یه از 5 


انها نخواهد بود و ویژه مومنین است» (1). 


اگر برای آخرت باشد خوبست 


خلاصه مطلب آنکه بهره مندی از زینت ها و آرایش ها و انواع نعمت هائی 
که در دنیا است درصورتی که حلال باشد و اسرافی هم در کار نباشد بر 
ِِ افراد بشر مباح و حلال است ولی دوستی قلبی و علاقمندي به آنها 

پس اگر از جهت این باشد که با آنها می توان سعادت جاوید را تأمین کرد 
پسندیده و مورد امر است چنانچه گفته شد مثلا همسر را دوست دارد از 
جهت اينکه به سبب او دینش محفوظ می ماند و به حرام نمی افتد و نیز 
نعمت الهی است که وسیله سکون و ارامش خاطر و يار و باور در تامین 
ود کت و وسیله پیدایش فرزند و بقاء نسل است. 


و فرزند را هم باید دوست داشت چون عطای الهی است و اگر تربیت شود 
و بنده شایسته ای گردد پدر و مادر در ثواب کردارهای شایسته اش شریک 
خواهند بود. 


و مال را دوست دارد از جهت اینکه داده خداست و به آن می توان آسایشن 
و خوشبختی زندگی دنیا آخست ,زا تامیرن کند و اواع خفت <ا و لذّت ها را 
دوست دارد که همه آثار قدرت و حکمت و جمال و کمال حضرت آفریدگار 
است و بوسیله آنها معرفت و محبّت به آن حضرت افزوده می گردد و 
موجب زیادتی شوق و رسیدن به قرب او می شود. 


بهره 1۳۳ شود دوست 0 که بوسیله ۳ می کردارهای 5 
خدایسند مانند پاری ستمدیده و دادخواهی از ستمگر و دستگیری از 
تانوانان تماید: 


ص :679 


قل من عم زیته الّه الّنی آَخْرَح لعباده و الطساتِ من الرّق فُل 


ی حم 2 


1- 6) 
هی للذین امَتوا فی الْحیاه الصا خالضه یوم القیامه . سوره 7 آیه 22 


_ ‌ 


ال ق مقتمف: دقیا ید تیلییت 


و به طور کلی دوست داشتن حیات دنیوی (1)و آنچه در آزن.ه نف ان راجع 
است اگر به جهت خدائی و آخرتی باشد از عنوان حب دنیا که موضوع بحت 
ما است و مورد نکوهش قرآن و اخبار است بیرون می باشد زیرا در 
حقیقت جز حبٍ خدا و آخرت چیزی را با لدّات و بالاستقلال دوست نداشته 
و دنیا را که دوست داشته برای خدا و آخرت خود خواسته بمانند مسافری 
که جز وطن ۵ امین زندگی در آن خواسته ای ندارد هرگاه در شهری 
اشیائی ببیند که بکار زندگی در وطن او مي خورد آنها را دوست دار و 
خواهان شده تلاش می کند انها را بدست اورده به وطن فرستد. خلاصه 
حبٍ مقدمی و الی بدنیا مذموم نیست و انچه مذموم و مورد نکوهش قران 
مجید و اخبار متواتره است حب استقلالی به دنیا است به تفصیلی که گفته 
می شود. 


نیا را از خهت خدا و آخرت ووست هی دارد نه بطور استقلال درخالین که 
واقعا دوستی او بدنیا استقلالی است زرا نشانه دوستی به دنیا از جهت 
خدا| و آخرت آنسنت. که کناه را دوست نخواهد داشت و به دارائی کسی 
طمع و حسادت ندارد 
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1- 6) .قال امیر المومنین علیه السلام ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار 
عاقیة لفن کم عتها و جا کی لخن تزود فتها و دار فوعظاه لفن اسحا بهما 
مسجد احباء الله و مصلی ملائکه الله و مهبط وحی الله و متجر اولیاء الله 
اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه.نهج البلاغه باب المختار من حکم 
امیر الموّمنین علیه السلام امیر الموّمنین علیه السلام شنید از کسی که از 
روی نادانی دنیا را نکوهش می کرد پس کلماتی در پند گرفتن از دنیا 
فرمود. آنگاه در مدح دنیا فرمود:«دنیا سرای راستی است برای کسی که 
آن را تصدیق کند یعنی آندرزهایش را بپذیرد که از آن جمله است آثار و 
انچه گزارش می دهد و سرای توانگری است برای کسی که توشه ایمان و 
تقوی از آن بردارد برای اخرتش و سرای پند و اندرز است برای کسی که 


پندپذیر باشد,دنیا مسجد دوستان خدا است و جای نماز فرشتگان خداست 
و محل فرود امدن وحی خدا بر پیغمبران است و جای تجارت دوستان خدا 
است که با او معامله می کنند و رحمت و ثواب او را می خرند و بهشت را 
تسود می رو اکن کسی‌حات ها را از آنن رو کضدارای اعضا 
ی( 
حیات دنیا را وسیله قرب به خدا و آباد کردن آخرت شناخته آن را هم 


دوست می دارد. 


از بخل و کبر و دشمنی و خودخواهی و حرص و تبه کاری در او اثری 


حب استقلالی به دنیا 


)1( 


کسی که زندگی دنیا را برای دنیا دوست دارد و خوشی ها و لذّت ها و 
شهوت های دنیوی را برای انها خواهان باشد بطوری که خوشبختی خود را 
تنها در رسیدن به آرزوها و خواسته های دنیوی پندارد از این روی از خدا 
غافل شده و خود را به اسباب نیازمند پنداشته و آنها را موّثر مستقل می 
پندارد آنگاه دست ان بسوی اسباب آن آرزوها دراز کرده و بدنبال آنها 
می دود و از سرای آخرت غافل يا منکر شده از آلودگی بهر حرام و گناهی 
بی پر وا گردیده و شادیش تنها در رسیدن به آن آرزوها و اندوهش از 
تزنسیدن به. آنها. است: 


اینست معنی دوستی دنیا که مورد نکوهش عقل و نهی شرع است. 


مراتب دوستی دنیا 
اشاره 


دوستبی دنیا برای دنیا سه مر تبه دارد. 
مرتبه اول: 


آنکه جز دوستی زندگی دنیا و علاقمندی به آنچه در آنست علاقه دیگری در 
دل نباشد و جز خواسته های ماذی خواسته ای نداشته باشد و خدا و آخرت 
را موهوم و خرافه پندارد و زبان حال و قال او اين است:«کافران گفتند 
زندگی نیست مگر زندگانی این جهانی,زندگی می کنیم و می میریم و نمی 
میراند ما را مگر روزگار» (2)یعنی انسان بمانند حیوان یک موجود ماذدذی 
است که به مرگ نیست و نابود می شود و حیات دیگری ندارد پس باید تا 
آنجا که در دسترسی دارد خود را بخواسته ها و آرزوهای خود برساند. 


ص: 6891 


1- 7) .برای دانستن تفاوت حب تبعی و استقلالی به این جمله عجیب از 
کلام امیر المومنین علیه السّلام دقت کنید:«و من ابصر بها بصرته و من 
ابصر الیها اعمته».نهج البلاغه خطبه 38 یعنی:هرکه بدیده عبرت به دنیا 
نگریست بینایش کرد پس دنیا را به فنا شناخت و دل از او برید و آخرت را 
به بقاء دانست و دل به او بست و دنیایش را وسیله آخرتش قرار داد و 
هرکدبه نظرز استقلالی وفخویداری بة آن نکریست کورش خواهد کردزعتی 
فنا وگیت ها آوا خحهاهد دید یش بهر آن ول بستهه: و از رای یافین 
غافل گشته چنین شخصی از بصیرت که دیدن حقیقت است محروم خواهد 
توب | ۳ ی 0 

2 8) . و قالوا ما هی الا حبائتا الکیا تموث و تیا و ما بقلکنا الا الدْهر. 
سوره 45 آیه 24 


دنیا را بیشتر دوست دارد مرتبه دوم: 


آنگه حیات دنیوی را به استقلال دوست دارد و به اوضاع آن علاقمند است 
به زندگی آخرتی خود عاا قعتد خی ماش و آسانشنه خوشتیختن هر دو 
سرا را آرزومند است و برای هر دو در جنب وجوش و کوشش است لکن 
علاقه قلبیش بدنیا پیشتر و قوی تر است و دنیا در نظرش از آخرت بزرگتر 
و باارزش تر می باشد بطوری که هنگام تزاحم آخرتش را فدای دنیای خود 
می کند بمانند عمر بن سعد که برای رسیدن به حکومت ری به کشتن 
حضرت سید الشهداء علیه السلام راضی گردید ۲ 


و مثل اوست هر طالب شهرت و ریاستی که چنان به مقام و ریاست 
علاقمند است که در برخورد بهر چه برای اخرتش زیان دارد از خیانت و 
جنایت بی پروا| است. 


و بمانند مال دوستی که در بدست آوردن و نگهداشتن آن چنان حریص 
است که برای زیاد شدن تروت از گناهان و حبس حقوق که زیان رساننده 

بم آخرخش. هست: با کت غذارد و خلاصهة به ربانب جیات اخرتش اهضیت: :تن 
د هد ولی از زیان به حیات دنیویه سخت ناراحت می شود. 


چه اشخاصی که راستی ایمانی به خدا و معاد دارند و برای آخرت خود هم 
کوشش می کنند لکن اگر گناه کبیره ای که خراب ب کننده آخرت او است از 
او سرزند باک ندارد درحالی که اگر زیانی به حیات دنیوی او رسد سخت در 
اضطراب و ناراحتی است و به عبارت دیگر ناکامی و نامرادی دنیوی در او 
بیشتر اثر می گذارد تا ناکامی و نامرادی آخرنی: ‏ این نشانه قوی تر بودن 
حت دنیا است از حت آخرت. 


ص: 6892 


1- 9) .ناگفته نماند تشبیه مرتبه دوم حب دنیا به عمر بن سعد در 
صور تیست که آن بدبخت ایمانی به سرای آخرت داشته باشد درحالی که 
از اشعاری که گفته دانسته می شود که نسبت به معاد در شک بوده و به 
مانند کفر پزید که از اشعارش دانسته می شود بنابراین حب به دنیای عمر 
و یزید و آبن زیاد و نظائرشان از قبیل مرتبه اول است. 


هر دلی حب خدا دارد ندارد حب دنیا 


این مرتبه از حت دنا با ایمان به خدا و سرای آخرت در حقیفقت منافات 
دارد و برای اینکه ایمان خود را به خدا و روز جزا محکم کند ناچار باید حتٌ 
دنیا را از دل بیرون کند. 


عش الب | واه رای اخت وا ار ی نموت و 
ارزش آفزیده و بشر .را به. آن بشارت داد (1)و دعوت فرمود و به 

بزررگداشت و به شتاب (2)و پیشروی (3)بسوی و علاقمندی و 
خواستاری (4)و اهمیت دادن به ان امرها فرمود, و در برابر آن دنیا را 
شود مد آفویة و خود و کی بشر را 1 قرار 
داد و بشر را به کوچکی و پستی آن در جنب سرای آخرت آگاه فرمود (۵)و 
بشدگان را ام فرمرد کف دما زا ایام و فرار ام ود نداد تناو به آن 
دل نبندند بلکه آن را مقدمه و وسیله حیات جاودانی شناسند و به اوضاع و 
گزارشات آن اهمیت ندهند (7)و به آن سرگرم 0 
آخرت خود بازمانند و از خوشی های آن دلشاد و از سختی هایش اندوهناک 
نشوند. 


آیا با ادعای ایمان می سازد؟ 


خواننده عزیز خود انصاف ده کسی که خود را مومن به خدا و به رسول و 
به روز جزا می داند آنگاه حال او برعکس گفته های خدا باشد و برخلاف 
فرمان خداوند به دنیا اهمیت دهد و آن را باارزش تر و بزرگتر از آخرت 
فراز حشد ور دی ۵ طلافه نش مه دنا پیش باسد آبا خنین سخضی در 
اذعای ایمانش صادق است؟ 
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[- 10( بخ وه 9 آخر کرد ۰ سوره 36 آیه 11 ‌ِ 
2- 11( . و سارغوا الی مَغْفره من رَبکمْ و جتّم عرضُها السَّما واثٌ و الارْض 
اش ۱ 

3 12) . سایقوا الی تفه من ربکُمْ و جتّهٍ عرضْها کعرّض السّماءٍ و 
الأّرْض . سوره 57 آیه 21 


‌ ‌ 


4 13) . و فی ذلک خلیتاقس المتافشون ,. سوره 83 آیه 26 
5 14 ۰ و ما هذو الحَیاة الد نیا الا له و لب (سوره 29 آیه 64) فُل متاغ 
الصا قلیلٍ سوره 4 آیه 77 


6- 15) . ۳7 ن عینیک الی ما مَنعْنا ب آ ها 2 منم زهرح الحیاه الیا. 
سوی ‏ آ در ۱ 
7- 16) . لکلا تأسَوا علی ما فاتَکمْ و لائفرخوا بما تاک . سوره 57 آیه 
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آپا اگر این گناه بخشیده شود زیان هائی که به سببش به او رسیده از نقفص 


فرمایشات تکان دهنده علی(ع) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود :«و اگر نبود در ما(که خود را مسلمان و 
 /‏ /00 5 
جز دوست داشتن ما چیزی را که خدا و رسولاش دشمن دارند(یعنی دنیا)و 
بزرگداشتن ما چیزی را که خدا کوچک و ناچیزش قرار داده بس بود در 

خلاف ورزی با خدا و ستیزه گری و سرپیچی از امر خداوند» (1). 


چگونه حب دنیا منهی است 


اگر پرسیده شود که دوستی دنیا چگونه می شود گناه باشد درحالی که 
عارضه قلبی است و امر قلبی تا کرداری برطبق آن نباشد گناه نیست. 


و دیگر آنکه حبٌ دنیا برای بشر غیر اختیاربست و قهری بودن دوست 
تکلیف واقع می شود؟ 


در پاسخ گوئیم دوستی دنیا بمانند کفر و شرک و ریاء و عجب و حسد و 
سایر گناهان قلبی جایش دل آدمی است و از جای دادن آن نهی شده اما 
گناهان جسدی چون از صدور آنها بوسیله جسد نهی شده پس خیال آنها و 
گذراندن در دل گناه نیست و این مطلب در این کتاب به تفصیل ذکر شده. 


یخی فا قظای ست؟ 


و امّا غیر اختیاری بودن دوستی دنیا.ءپس اگر مراد این باشد که دوستی دنیا 
برای بشر یک امر ذاتی و طبیعی و همزاد او است بطوری که حدونا و بقاء 
از توانائیش بیرون باشد پس نادرستی آن آشکار است زیرا از ساعت 
ولادت تا مذت 
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1- 17) .و لو لم يکن فینا الا حبنا ما ابفض اللّه و رسوله و تعظیمنا ما صغر 
الله لکفی به شقاقا لله و محاده عن امر الله. «نهح البلاغه» 


درازی شعور چندانی ندارد تا ملایمات با طبع خود و شهوت ها و لذّت ها را 
بشناسد که از آنها لذّت ببرد و در نتیجه به آنها انس گیرد و آنها را دوست 
دارد. 


بیرون کردن حب دنیا از دل 


اگر گفته شود هرچند حب دنیا ذاتی و همزاد او نیست لکن به گذشت زمان 
دنکن تور و خبال کرد عایمات و ارت ها توت ها و اس به 
آنها, علاقمندی به دنیا و اوضاع آن یی اهر تابت هشخبه راسکی ذر دلن من 
شود بطوری که جدا کردنش از دل بیرون از طاقت بشر است و خداوند 
عادل است و به چیزی که بیرون از توانائیست تکلیف نمی فرماید. 


چون عسر و حرج است واجب نیست 


در جواب گوئیم بیرون کردن علاقمندی به دنیا به طور کلی از دل هرچند از 
طاقت بشر بیرون نیست و مورد توانائی یات چنانچه دانسته می 
شود لکن چون بر بیشتر مردم سخت و مشکل و موجب عسر و حرج است 
واجب نیست بلکه مستحب است چنانچه گفته خواهد شد چیزی که بر هر 
مکلف عاقلی لازم است تضعیف حبّ دنیا از دل و تقویت حبٌ خدا و آخرت 
برآنست بطوری که دوستی و علاقمندی قلبی به آخرت بیشتر و شدیدتر از 
دوستی به دنیا و اوضاع آن باشد و آنچه حرام و گناه است عکس آنست 
یعنی دوست اقوی بر دوستی آخرت بودن است. 


آخرت را بیشتر دوست داشتن اختیاریست 


و اختیاری بودن بلکه آسان بودن تقوبت حت آخرت بر دنیا آشکار است. 


توضیح مطلب آنکه انسان از اوّل عمر تا سنْ تکلیف(پسر در 15 سالگی و 
دختر در 9 سالگی)از جهان عظیم پس از مرگ بی خبر است و جزئیات 
دنیوی که به مرگ تمام می شود زندگی در عالم دیگر را باور ندارد از این 
رو به حیات دنیوی علاقمند می شود و لذت ها و شهوت ها و ملایمات نفس 
را دوست می دارد و به اوضاعء ز ند کی دنیوی اهمیت می دهد و چون به 


سن تکلیف و ظهور نور عقل 
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رسید بر او ایمان به عالم آخرت واجب می شور برطبق آنچه در قرآن 
ح ان ات ی اد گس ارس ای ی 
جاودانیست که در فوّت حیات و خوشی و سعادتمندی قابل قیاس به حیات 


آفریدگار به تفصیلی که در قران بیان فر موده. 


و واجبست دوست داشتن و علاقمند شدن به این حیات و سعی در 
سعادتمندی در آن و اینست معنای ایمان(گرویدن)به آخرت.و هر اندازه 
ای با و ی و 
دنیوی کمتر خواهد شد خصوصا اگر عیب ها و نقص ها و ناراحتی هائی که 
از لوازم حیات دنیوی است در نظر گیرد علاقه اش کمتر می شود و اگر 
ها ار خا مروهال دبی اعتاری ان غفلت» ند نس دل ان اند مره 
اخرت خواهد بست. 


و خلاصه هرچه ایمان یعنی گروش به آخرت بیشتر شود و در عیب دنیا 
زیادتر تفکر نماید بریدگی و بی علاقکی به دنیا زیادتر خواهد شد و ایمان و 
تفکر کسبی و اختیاری است پس ترک حب دنیا و خلاص کردن دل از این 


و چگونه می توان گفت حبّ دنیا غیر اختیاری است درحالی که مورد نهی 
قرآن مجید و اخبار متواتره است چنانچه ذکر خواهد شد و نیز فقهای بزرگ 
مانند محقق اردبیلی و صاحب جواهر حب دنیا را از محزمات شمرده اند 
ی ان ان ۱ وی رت 
فرموده و در کتاب جهاد وسائل باب حب الدنیا المحرمه روایاتی که دلالت 
بر حرمت آن دارد تقل کرده است. 
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1- 18) .جواهر الکلام کتاب الشهادات المسئله العاشره-ضمن شماره 
آموری که حرمت آنها دانسته شده بلکه کبیره بودن پاره از آنها, گوید و از 
ان جمله است حب دنیا. محقق اردبیلی ضمن شماره امور محرمه ای که 
قادح عدالت است گوید و منها حب الدنیا و الاخبار فی ذلک کثیره جدا. 

2 19) .و یحرم طلب الریاسه الدنیویه و اختتال الدنیا بالدین-یعنی و حرام 
است ریاست طلبی دنیوی و اظهار علم و صلاح کردن برای دنیا(دین را 


۱9| 
جایز نیست دوستی دنیای حرام و حرص بر دنیا. «بدایه الهدایه» 


آیا اگر حب دنیا نباشد آفرینش مختل می شود؟ 


اگر باز پرسیده شود چگونه اسلام حب دنیا را تحریم می کند درحالی که 
اگر دوستی دتیا و علاقمندی به اوضاع آن تباشد کسی بدتبال کسب و کار و 
یاد گرفتن صنعت نمی رود و برای رسیدن به لذّت ها و شهوت ها و تحصیل 
زینت های آن تلاش نمی نماید تا جائی که تناکج و تناسل از بین می رود و 
این 1 تِ« دنیا و اختلال نظام و برخلاف غرض و حکمت دستگاه 


حب دنیا به طور کلی حرام نیست 


در جوا ب گوئیم اسلام حت دنیا را نه طور کلی تخریم تفر موده اسنت: و انخه 
حرام نموده همان ترجیح دنیا بر آگورت فر علاعمدض است یعنی به دنیا 
بیش از آخرت علاقمند شدن حرام است و اما عکس آن یعنی به دنیا 
علاقمند بودن درحالی که به آخرت بیشتر علاقه داشته باشد حرام نیست و 
به عبارت دیگر پر شدن دل از دوستی دنیا بطوری که دوستی خدا و پیفمبر 
وا او و دوستی سرای آخرت در او نباشد پا ضعیف و ناچیز باشد 
۳ 


زهد برای خالی شدن دل است 


امام صادق علیه السلام فرمود:«اینکه فرموده آند مردم به دنیا بی علاقه 
شوند برای اینست که دل هایشان برای اخرت اماده و فارغ باشد» (1). 


و نیز گوئیم آنچه مورد تهی است حب استقلالی به دتیا است آن هم مرتبه 
شدیدش اما حب تبعی و به جهت الهی به تفصیلی که گفته شد مورد مدح و 
امر است و همان برای انجام فد کوه و آبادی و حفظ نظام کافیست و به 
عبارت: دیکر مراد از کرک خب دتیا و بی غلاقه .شدن به آن:ترک کارهاق 
دنیوی و انجام وظایف زندگی و رها کردن لذّات و شهوات دنیوی نیست 
بلکه مراد علاقمند شدن 
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20 و تفا ارادم بالوهد فی انا ای فلوییی لاصو کافی 
باسه دم اون 


به خدا و آخرتست بطوری که کارهای دنیوی را از روی علاقه به خدا و 
آخرت انجام دهد و به طور کلی هر کاری که به غرض خدائی و اطاعت امر 
او انجام گرد یقینا بادوام تر و محکم تر و نافع تر و بیشتر موجب آبادی و 
نظم حیات دنیوی خواهد بود. 


کاری که برای خدا باشد نافع تر است 


مثلا پیوند زناشوئی و فرزندداری بلکه هر پیوندی اگر به جهت خدائی انجام 
گیرد بقینا بادوام و بدون دردسر و با خوشی ۵ اشاتن همراه است چنانچه 
اگر از روی هوسرانی و غرض نفسانی باشد جز دردسر و زحمت و ناراحتی 
چیزی در ان نیست. 


يا مثلا هر بتائی و تأسیسی و ارتباطی (1)که به غرض رحمانی باشد حتما 
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1- 21) .اگر دقت شود در ساختمانی که معمارش برای فروختن و ثروت 
افزودن بناء کرده دانسته می شود که تنها ظاهرش را فریبنده کرده و 
آرایش داده و در استحکام باطن و اساس آن مسامحه ها شده است و اگر 
معمارش با غرض رحمانی بوده یعنی نفع شخصی در نظر نداشته بلکه 

ش بهره مندی مردم از آن بوده و چون خدا نفع رساننده به خلق را 
دوست دارد(خیر الناس من ینفع الناس-بهترین مردم کسی است که به 
مردم نفع رساند و در روایت دیگر می فرماید محبوب خدا است)پس برای 
آنکه کردار شایسته خداپسندی انجام دهد آن ساختمان را بنا کند یقینا به 
اندازه توانائی در استحکام آن تلاش خواهد کرد تا جائی که اگر قبری که 
خانه مردگانست بخواهد بسازد آن زا هم محکم بنا مق کند. «<رشول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم هنگام دفن سعد بن ن معاذ در قبر رفت و 
جسدش را در قبر گذاشت و برای چیدن لحدش محکم کاری کرد و فرمود 
می دانم که پوسیده خواهد شد و پوسیدگی : به آن خواهد رسید لکن خداوند 
دوست دارد بنده ای را که هرگاه خعلی. انجام می دهد محکم کاری 
کند.»تحفه الاحباب و خلاصه اگر بشر سخن انبیاء را می شنید و دل از دنیا 
می برید و به خدا و آخرت می گرائید آنگاه کارهائی را که انجام می داد 
غرض شخصی و نفع مادی را در نظر نمی گرفت و تنها بداعی الهی و 
اطاعت امر و رساندن نفع به خلق انجام می داد دنیا و آخرتش آباد و 


سعادتمندی هر دو سرا نصیبش می شد.در این داستان دقت کنید:«روزی 
کسری را عبور افتاد به صیدگاهی که در بعضی از قریه ها داشت پیرمردی 
را دید که درخت زیتون می نشاند,کسری گفت ای پیر زمان درخت نشاندن 
تو گذشته زیرا ۳ ناتوان و درخت زیتون دیر بار می دهد؛پیر در 
پاسخ گفت کسانی که پیش از ما بودند درخت نشانیدند ما خوردیم ما هم 
می نشانیم بعد از ما می خورند. بکاشتند 9 
بنگری همه برزیگران یکدگریم انوشیروان |[ به او گفت و چهارهزار 
درهمش داد.پیر گفت برای هر درخت در سال یک مرتبه میوه است و من 
از درخت خود در یک ساعت دو مرتبه بهره بردم؛انوشیروان باز گفت آفرین 
و چهارهزار درهم دیگرش داد و رفت و گفت اگر می ایستادم نزد اين پیر 
تمام خزینه من در برابر جواهر کلمات او کفایت نمی کرد. (انیس الادباء 
ض‌ 02:07 و براستی کار برای خدا| کردن بمانند زارعی است که برای 
رسیدن به انبار گندم تخم می پاشد در زمین هنگام خرمن علاوه بر گندم 
کاه هم به او می دهند و هرچه بگوید کاه نمی خواهم بناچار انبار او را از 
کاه پر خواهند کرد همچنین کسی که برای خدا| کاری کند علاوه بر ثواب 
اخرتی و مزد الهی,دنیای او هم اباد خواهد شد. 


بادوام و نافع و ثمربخش است چنانچه اگر به غرض شیطانی باشد بی دوام 
و زیانبخش خواهد بود تا برسد بمانند ریاست و حکومت که اگر بجهت 
خدائی باشد مانند حکومت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است 
که سرتاسر بسط عدل و داد و دادخواهی ستمدیده و جلوگیری از هر 

ی و 
و شیطانی باشد مانند حکومت معاویه جز بسط ستم و پامال شدن 
ستمدیده و آزادی هر ستمگر و نرسیدن حق به مستحق, دیده نخواهد شد. 


سرچشمه فسادها دنیا دوستی است 


و اگر در انولع فسادها و تبهکاری ها و نبردها و نزاع ها و خونریزی ها و بی 
نظمی ها و گسیختگی ها که در افراد بشر بین دو نفر تا برسد به دو کشور 
بثر کف شتیده با ذیکه.یا در اریخ خوانده شند‌ندقت شنود و ریشته آن.ر۱ 
بخواهند پیدا کنند جز حب استقلالی به دنیا سبب دیگر نخواهد داشت و در 
برابر هر نوع راستی و درستی در گفتار و کردار و هر خیری از هرکه 
سرزند و هر اسایشنه ارافش واففی تضیت حردد رشته اش ایمان به خدا 
و آخرت و حبٌ تبعی به دنیا است. 


ای کاش مسلمانان ایمان خود را به خدا و آخرت درست می کردند آنگاه 
کارهایشان را به جهت خدائی انجام می دادند تا به نظم و ارامش حقیقی 
هی یدنه از زر ند کی لذْت می بردند.کسی که دل از دنیا برید و به خدا 
پیوست برایش حیات طیبه است یعنی زندگی باسعادت و شرافت و 
عزت,بطوری که بجز خدا بهیچ افریده ای خود را نیازمند نمی بیند و بجز 
خدا از هیچ کس و هیچ چیز ترس و وحشت ندارد. 


دنیادوستی شخ انتن می اورد 


زقدکی با داننشن .و داناتن بدون حیرت و سرگردانی هدف ان تن کی را که 
مقام شقد کی است شناخته و بدنبال ان شبانه روز با کمال شوق دویده. 


«هر که کردار شایسته کند از مرد يا زن درحالی که مقمن باشد زنده 
داریمش زندگی پاکیزه.و پاداششان دهیم مزدشان را بهتر چیزی که به جا 
می اورند» (1)و 
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1- 22) .من عَمل صالحاً من دکر وش و فو نز من قلنْحْیبنَهُ حیاة طیبة و 
رتم رهم یامن ما کائو ایعملون 0 


خلاصه آنچه در پرسش گفته شد که نبودن حب استقلالی به دنیا موجب 
خرابی دنیا و بهم خوردن نظام عالم است سخنی است نادرست و واقع امر 
ای ی ای و اس اس و تس ات 
ام رها ار اس سا سای یت اس ار 
واقعی است. 


نم ۳۳ 


خاشنن اتکی کی 


از آنچه گفته شد دانسته گردید که دوستی طاعت و بغض معصیت ضروری 
دنیا سه مرتبه دارد: 


این مرتبه حرام قطعی و در حذ کفر است. 


2-حب شدید به دنیا با حثت ضعیف به خدا و آخرت و گفته شد این مرتبه هم 
جرا مست: 


3-عکس مرتبه دوم بعنی حت ضعیف به دنیا با حب شدید به خدا و آخرت و 
اما دلیل بر حرمت مرتبه اوّل و دوم و کراهت مرتبه سوم از قران و اخبار 
متواتره جچون نقل تمام انها طولانی است به پاره ای از انها اشاره می 
شود. 


وعده عذاب رای دنیایرستان 


اشاره 


«آنان که امید به ثواب و عقاب ما ندارند و خوشنود شدند به زندگانی دنیا 
و پستویدند آن را و ارام گرفتند به آن(یعنی هشت خود را بر لذات 
فخسنانسه. و تخارف فانیه کوتاه گردانیدند و از نعمت های بهشت و لذت 

های جاودانی غافل شدند)و بر وجهی در دنیا مطمئن شدند و ارام گرفتند 
که گوئیا هرگز ایشان را از آنجا رحلت نخواهد بود(و ندانستند که لحظه به 


لحظه دست اجل طبل رحلت فروخواهد کوفت)و آنان که از دلائلل صنع ما 
بر اثبات مبد ۶ و معاد و از آیات قرآن ما نااگاه و بی خبرانند(بر وجهی که 
آخرت به خاطرشان نمی گذرد)ایشانند که جایشان دوزخ است به آنچه 
کست ی کر وند‌عنن مه یت می هودنوین آن آز ععاصی که 
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آن کفر و شرک و نفاق است و سایر خطیئات و سیْثات» (1). 
چهار نکته در اين آیه 


اشاره 


در چهار جمله از اين آیه شریفه که از لوازم یکدیگر و شرح حب دنیا است 
و نیز سبب دخول در انش می باشد باید دقت کرد. 


لا ون -رجاء به معنی امید و انتظار داشتن رسیدن به چیز مسرت بخش 
است یعنی اگر انسان چیزی را بداندو ان را دوست: دارد و رسندن:به آن 
را آرزومند شود و این آرزومندی او را به جنب وجوش اندازد در بدست 
آوردن وسائل رسیدن به آن و سپس انتظار آن را داشته باشد این حالت 
انتظار را رجاء گویند چنانچه اگر هیچ دوستی و آرزومندی نباشد آن حالت 
تا ماش اند 


ار آند کی نوی و آزژومتدی هنست: ولی. ۲ نه بطوری که برای رسیدن به 
آن کوشش کند این حالت را غرور خوانن بنابراین ن «لا رَجَونَ» یعنی آنهائی 

که زندگی جاودانی انسانی را پس از ۱ 711۳7 ز که دز آنست 
جز او پاداش های الهی در برابر کردارهای شایسته مقمنین ندانستند و باور 
نداشتند و آن را دوستدار و خواهان نشدند و کارهای شایسته برای آن 
نکردند از این روی انتظار و امید آن را نداشتند. 


به زندگی دنیا خوشنود شدند 


و رَصوا بالحیاه الشئا: ارت و هر موجود زنده ای بطور فطری و طبیعی, به 
ند کون علاقمند است و پیوسته در جستجوی سعادت زندگی خویش می 
باشد پس اگر از حیات جاودانی پس از مرگ خود باخبر شود و به آن یقین 
کند بطور حتم برای سعادتمندی در آن کوشش می کندالبته زندگی کوتاه 
دنیوی خود را نیز دوست می دارد و به سعادتمندی در آن هم علاقمند است 
لکن به اندازه خودش. 

و نیز تنها به سعادتمندی حیات عاریه اش راضی نخواهد شد بلکه برای 
سعادت حیات باقیه اش می کوشد. 
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یرجو 
ن.اواتی قاوا هم 


جُون لقاع بو روا بالعیاه الا و اطفَأئوا بها و 


۳ بما کائوا یکسبون . 


مسافر بیاد وطن و برای آن 


بمانند مسافری که در شهري باید مذتی بماند و وسائل آسایش و زندگی 
در وطن خود را در آن شهر تأمین تماید الیته.برای اسایش ند کین دز قدت 
ایست خود در آن شهر علاقمند و کوشا خواهد بود بهمان اندازه توقفش 
لکن , به سعادت در مدت زندگی در آن شهر راضی و دلخوش نخواهد شد و 
بیشتر از آن برای زندگی در وطن در جنب وجوش است و آنچه برای وطن 
لازم و نافع باشد از آن شهر تدارک نموده و به وطن می فرستند. 


اینست حال کسی که به آخرت رجاء دارد و اما کسی که امیدی به آخرت 
ندارد و مرگ را نیستی و نابودی همیشگی می پندارد تمام همقت خود را 
صرف زندگی کوتاه دنیوی می کند و بهمان سعادتمندی در اين مدّت کوتاه 
راضی و دلخوش و شادانست و خلاصه از لوازم ناامیدی به حیات جاودانی 
دلخوشی به حیات کوتاه دنیویست. 


آرامش دنیاپرستان 


و اطمَاَتُوا بها -کسی که انتظا ر حیات جاودانی و رسیدن به واب الهی دارد 
تا در دنیا ات و وه در جستجق و تحصیل وشات 
سعادتمندی در آنست و تمام دلخوشی و آرامش او وقتی است که به آنچه 
انتظار داشت برسد ولی کسی که جز حیات کوتاه دنیوی و خوشی ها و 
لذت های ان خواسته و ارزو و انتظاری ندارد ارامش و قرار او در رسیدن 
به خوشی ها و عیش و نوش های دنیا است که تنها خواسته و ارزویش بوده 


است. 

بی خبری از نشانه های خدا 

النین .هم غن اباتاخافاون, عااعیدی. از آخرت و ها کوستی: به. حضاو 
دلخوشی و آزاختتشن به 1 سببش غفلت از آیات خداوند است زیرا اگر از 
دلیل ها و نشانه های افزون از شمار که همه گواه بر مبدء و معادند و در 


قرآن مجید ذکر شده غفلت نمی کردند و یاد می نمودند,بیاد زندگی پس از 
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آن: فت کتویتند و خیحر, به خفتتی. فا .ونیا آراه کفی. درفتند. بلکه دز 
جستجو و تحصیل سعادت جاودانی خود می شدند. 


و خعاه. بضا عانها یوخ اشاره به گناهان قلبی و جسدی است چنانکه 


ی ۳ 


و خلاصه مستفاد از آیه شریفه آنست که هرکه به جای دوستی و علاقمندی 

به آخرت دوستدار دنیا شود بطوری که تنها به. آن دلخوش باشد و به خوشی 
هازعتن آرام. و قرار گیرد چون از آخرت غافل است چنین کسی جایش دوزخ 
ارو ار یا ها کشت مه مت 


«از کسی که از یاد ما روگردانست و جز زندگی دنیا نمی خواهد روی 
کردان که دانش اینان در همین پایه است(یعنی تا مرز خدا| و آخرتست )خدا 
حال کسانی را که از راه او گم شده اند بهتر می داند» (1). 


«آنان که از راه خدا| گم شده آند برایشان عذاب سختی است به سبب 
انکه فراموش کردند روز جزا را» (2). 


خلاصه ده اه شریفه اینست: کسی که از باد خدا| و آخرت رو گردانید و 
دانش او و خواسته و علاقه اش تنها زقدکی دنیا و اوضاع آن بود از راه خدا| 
گمراهست و هرکس از راه خدا گم شد و عالم جزا را فراموش کرد و 
5 
دنیا چسبیده و بجای آخرت دنیا را خواستار و دوستدار گردیده,بطوری که 
تمام کوشش او تنها برای زندگی دنیا است جایگاهش دوزخ است خواه در 
گفتار هم 
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1- 24) . قاقرض عَن من تولی عن دکُرنا ول بر 3 الا الحیاه الکیا ذِک 
ملعم من العلم ان رَبک هو اَعَلمٌ يمن صَل عَنْ سبیله . سوره 53 آیه 29 
و 30 

2 ی را سین یل ای لفق دا وی فا وم 


کس 


الجساب . سوره 38 آیه 26 


چنین باشد یعنی به زبانش هم انکار خدا و آخرت بکند و بگوید جز زندگی 
دتیا ذیکر خترق پیست: یا آينکة به: ژبان اقرار به خذا ۵ آخرت نما ند: 


و این مطلب در بحث ایمان به تفصیل دانسته شد که اقرار به زبان جز 
بهره مندی از احکام دنیوی اسلام مانند طهارت. نعاح و ارت نمره اخرتی 


3 های مهرشده بواسطه جب دنیا 


«اين خشم الهی و عذاب سخت آخرتی که برای کفار است به سبب آنست 
که انشتان: دوست داشتتد ونر کزندند ند کانتی نبا را بر تفت ها آخرت و 
دیگر انکه.خداوند راهتهاتی تمی کند کافران را,ایشانتد که خداوند مهر نهاد 
بر دلهاشان تا حق را نیابند و به گوش هاشان تا سخن حق را نشنوند و بر 
دیده هاشان تا ایات خدا را نبینند و ایشانند بی خبران,حقا که ایشانند در 
اخرت زیانکاران» (1)زیرا سرمایه عمر از دست داده و مفلس وار بسرای 
آخرت وارد شدند. 


خلاصه آیات شریفه آنکه ایشان چون تنها زندگی دنیا را دوست داشتند و آن 
را بر آخرت برگزیدند و از توفیق الهی هم محروم شدند,بکلی از آخرت 
۱ ۵ ۱ ۳ 
فهم و ادراکشان از رز نیا نکدشت. و از خدا ع آخرت چیزی 
نفهمیدند, گوششان از شنیدن اندرز کر و چشمشان از دیدن آنچه آنها را 
بیاد خدا و. اخرت. می اتداخت. کور گردید دیگر ته فهمی نه شتوائی و نه 
بیناتی تشبت به. آخرت. نداشتند و خواب غفلعشان به آخرت: فتضل. شد وبا 
تهید ستی از ایمان و عمل صالح که تنها وسیله سعادت حیات آخرتست به 
ان غعالم.زسیدند و براستی زیانکارآن جقیفی ایشا نند. 


در گمراهی دور از حقیقت 


«وای بر ناگرویدگان(به خدا| و رسول و قرآن و آخرت)از عذاب سخت (در 
آخزتانان که دند کاتی دتیا را دوهست:می دازنده ان را بز آخزت یر 
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1- 26) . دلک بَهْمْ اسْتحَبُوا الحیاج الدلیا علی الاخر 
لْقَوَم الکافرین, ارات لین طتة له علی فلويهم 5 
ولیک هم الغافلون لا جَرم مخ فی الاخره هم الخاسد 
07 تا 109 


3 


و 


بعی) 
‌ 


0 


ون 


3 


أ 
و 


0 

۱ 
4 

1 
تسه 


0 ِ ح‌ 
ان 


هی کته هو وه از راه خدا برمی گردانند وراه کج می خهیتد آنان خر 


«راستی این ناگروندگان دوست می دارند سرای شتابنده و زند کاتن. و 
لذات و منافع زودگذر دنیا را و روی خود را به دنیا کرده اند و آخرت را که 
روز گر انیست(یعنی هول های آن سخت و کزان است)پشت سر انداخته 
اند» (2). 


«اما کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند و.طاغی شود و ژزندکی دنیا. زا بز 
آخرت برگزیند پس دوزخ است جایگاهش» [ ۲ 


«هر که تنها اند کت دنیا را خواهان باشد بشتابیم برایش در دنیا آنچه را 
خواهیم برای هر که خواهیم(نه اينکه همه دنیاخواهان را به همه خواسته 
هایشان می رسانیم)سپس بگذاریم برایش دوزخ را درحالی که نکوهیده و 
رانده شده است و هرکه آخرت را خواهد و بکوشد برای ان,طوری که 
سزامار اعت ودوحالی که‌عوین باشدمس اشات که کوشش نها انس 
گذارده شده است» (5). 


و نقل آیات دیگر موجب طول کلام می شود و در آنچه نقل شد کفایت 


است. 
بر سر دوراهی دنیا پا آخرت 


و خلاصه مستفاد از آیات قرآن مجید آختردکت که انسانی بر سر دوراهی 
قرار گرفته و بناچار باید یکی را برگزیند يا ایمان(گرویدن)به دنیادوستی و 
خواستاری زندگی دنیا و علاقمندی به اوضاع ان بطور استقلال يا ایمان به 


اخرت 
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7 . و وَیْل للکافرین من عذاب شدید الذین_یسْتَحیُون الحياة الذیا 
عَلی الاجره و دون عَنْ سییل الله و یْفُوتها عوجا ولیک فی صلال بعید. 
تنوره 131 اه 2 

[ رن العاجلة و بَدَرُونَ وراءهم تا فا سوره 76 آیه 


3- 29) . قأْا من طغی و آتّر الحیاة الا ان ی 
9 آیه 37 تا ود" 

4 بل تون الکباخ الما خ ااحوه بو و ابفوت. سفره 97 آبه 16 و 
17 

5- 31) من کان یُرِید الْعاجلّة عَجْلنا له فیها ما تضا رنه ید ثم جقلنا َة 
هتم یَصّلاها مَذمّوما مَذحورا ,و مَن اراد لاخره و سعی لها سَفتها و هو 
موم قأولیّک کان سعيهّه شید مورا . سوره 7 انة 8 و 19 


و ایمان به هریک کفر به دیگری است و از اینجا است که در روایات از دنیا 
و اخرت به ضدذین و مشرق و مغرب و اب و آتش تعبیر شده است. 


و گفته شد که ایمان به آخرت با حبٍ تبعی به دنیا جمع می شود بلکه لازم 
و ملزوم هستند. 


گروه های ففن کانة 


و مردم سه دسته اند گروهی در ایمان به آخرت و دوستی آن ثابت قدم و 
مستمر هستند تا آخر عمر و گروهی در ایمان به دنیا و کفر 0 
مستمر و مستقرند تا آخر عمر و گروه دیگر گاهی ایمان به دنیا و کفر به 
آخرت دارند و گاهی به عکس هستند. 


دسته اوّل از اصحاب یمین و مورد بشارت الهی می باشند.دسته دوم 
اصحاب شمالند و آیات شریفه ای که ذکر شد راجع به آنها است,گروه 
سوم امر آنها با خدا است تا در موقف حساب که حسنات و سیئات سنجیده 
می شود با آنها چه معامله شود:«و دیگران که اقرار کردند به گناهان 
خویش بیامیختند کرداری شایسته با دیگری ناشایسته امید است خدا بپذیرد 
توبه ایشان را(به رحمت و مغفرت به انها رجوع فرماید)همانا خداوند 
آمرزنده مهربانست» (1). 


[سررشته هر گناهی دوستی دنیا است ] 
مرتبه ال سررشته هر گناهی دوستی دنیا است 
امام صادق علیه السلام فرمود:«سر هر گناهی دوستی دنیا است» (2). 


اگر در انواع گناهان قلبی مانند کفر.شرک ,نفاق,ریاء عجب, کبر, حقد,حسد 
و غیر اینهارو همچنین در گناهان جسدی دقت شود دانسته می گردد که 
ذفنتین: دیا شنت به آنفا. فان کی نس با پوستت. خانکه: ا یر سر آز 


بدن جدا شود بدن بی سر بی آثر و هیچ میشود,همچنین حب دنیا که ريشه 
هر فسادی است اگر از بین برود از آن گناهان هم اثری نخواهد بود. 
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۷ 


حَرُون اغْترفوا بدويهمْ حَلطوا عملا صالحا و خر سا عَسی 
عم ان اللة عَفود رجید . سوره 9 آیه 102 
س کل خطیثه حب الدنیا.اصول کافی باب حب الدنیا 


ناراحتی از هنگام مرگ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«برحذر باشید از مرگ آگاه 
باشید از مرگ چاره ای نیست, آمد مرگ با آنچه در او است آمد با خوشی و 
و آنیا کتضا تن اه آنها برای اروت و دوستی و 
میلشان هم در آنست, آمد مرگ با آنچه در اوست ادا نکنت و پشیمانی و 
برگشت خاسرانه بسوی آتش سوزان برای آنها که اهل دنیای فریبنده 
شدند و کوشش و کشش آنها برای دنیا بود» ا#‌" 


از این حدیث بخوبی دانسته می شود که اهل دنیا که از ساعت مرگ در 
شکنجه و سختی هستند کسانی هستند که دوستی و میل آنها تنها به دنیا 
است و کوشش ایشان ور ز ند کی دنیا و اوضاع آنست و از آخرت در دلشان 
میل و مجبعی,نیست ودر کرذارشان. یرای آخرت, کوششی, ندار ند 


داستانی از عیسی و حواریون 


در اصول کافی به سند صحیم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
عیسی بن مریم علیه السلام به یک آبادی گذر کرد که اهل آن با هرچه 
پرنده و جاندار داشته یکجا مرده بودند, عیسی علیه السلام فرمود:براستی 
اينها نمرده اند جز به خشم و عذاب (خدا)اگر به تدریج مرده بودند یکدیگر 
را به خاک سپرده بودند. 


حواریون گفتند یا روح الله یه کر گام دا دعا کن آنها را برای ما زنده کند و 
به ما گزارش دهند که کردارشان چه بوده(که بدین کیفر رسیده اند)تا ما از 


غیسی. قلیه. السلام در شب بر یک تبه ای از زمین برآمد و فر‌مود:ای.مرذم 
ایر 
بل 
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ما ی لا مت ات اه اسف لو ی 
التاخ الکرم الصا که ال کته عاله ال دار التاور ندیم کان نا 
سعیهم و فیها رغبتهم و جاء الموت بما فیه بالشقوه و الندامه و بالکره 
الخاشم الی ار سا ده ار ری ال ادها مم وب ویر 
رغبتهم.«وافی از کافی باب ذکر الموت» 


آیاحی ایک کم از متای نا تام باس ای اه اااسان- کرت فرسهه 


وای بر شما چه کرداری داشتید؟در پاسخ گفت: (1)«پرستش طاغوت و 
دوستی نیا به همرام ترسن. آندی( از خدااه ارزو‌ی دور و دراز و غفلت در 
سرگرمی و بازی» (2).پس عیسی علیه السلام فرمود:دوستی شما با دنیا 
چگونه بود و چه اندازه دنیا طلب بودید؟ 


ص :698 


1- 35) با ۳ 
لهو و لعب.«اصول کافی» 

2- 36) .شیخ بهائی علیه الرحمه در کتاب اربعین خود اين حدیث را نقل 
نموده و بعضی فقرات ان را شرح داده که بطور خلاصه نقل می 
شود :«طاغوت از طغیان به معنی گذشتن از حد خود و اندازه است و بر 
چند معنی اطلاق شود کاهن و شیطان و اصنام و هرکس که بزرگ و رئیس 
گمراهی است و هرکس مانع شود کسی را از عبادت خدا و هرکه عبادت 
کند غیر خدا را,و مراد از طاغوت در این حدیث روساء و بزرگترهائی هستند 
که مردم را به گناه می خوانند و وامیدارند و اينکه آن مرده در پاسخ 
عیسی علیه السلام گفت و عباده الطاغوت بیان این حقیقت است که 
۱ 
همان خضوع و خوار داشتن نفس است در مقام اطاعت چنانچه حضرت 
صادق علیه السلام فر مود («من اطاع رجلا فی معصیه فقد عبده»ه رکه 
اطاعت کند مردی را در گناهی براستی او را برستنده آاشت و از ایات. 2 
روایات بر این مطلب شاهد آورده تا اینکه فر موده: و چون دانسته شد که 
عبادت خضوع در مقام اطاعت است پس بیشتر مردم زمان ما در حقیقت 
به پرستش هواهای نفس دنی و شهوات بهیمی و سبعی که به انواع 
متعدده مختلف می گردد سرگرم هستند و این شهوات در معنی بت های 
ایشان هستند که به پرستش آنها قیام دارند و خود نمی فهمند و چه خوب 
کته شردام لک الف معبود مطاع امره دون الاله و تدعی التوحیدا یعنی ترا 
هزار معبود است که در پرستش آنها اهتمام داری بجز خداوند که معبودی 
به عق انست: و.طتور دم ار توحید می زنفی‌فال تعالی: ها مرت هن ا؟ 
لت عیام ای محمد ضلی. الله. غلبه ون اله ففیلم. آبا دیدی کسی را که 
معبود خود را هوای نفس خود قرار داده است. و بدان آنچه آن مرده زنده 
دم کر باس نس اه ااساای کم از احفال ان یه فضات آها از 
عبادت طاغوت و حب دنیا و خوف کم و مشغولی به لهو و لعب و شادی 


تمام به اقبال دنیا و حزن بسیار از ادبار آن,همه احوال و اوصاف اهل این 
زهان.است بلکه اکر دفت کنی ی بانی که پشتر یشان آن.خوفت کم :را 
هم ندارند و بکلی از عذاب الهی بیمی ندارند. و نیز این حدیث صریح است 
در عذاب برزخی یعنی از ساعت مرگ تا قیامت برای گنهکاران و این 
مطلب اجماعی است و آیات قرآن و روایات متواتره گواه آتفنت و 
واجبست اعتقاد اجمالی به آن و اما تفصیل آنکه بر چه وجه و چه کیفیت 
است و کدام وقت تحفی بیدا خواهد کرد؟بدانستن آن مکلف نیستیم بلکه 
بیشتر آن از ادراک عقول انسانی و فهم کیفیت و چگونگي آن بیرون است 
و آنچه واجبست.یقین به آن و پرهیز از اسباب عذاب در آنکه گناهانست و 
سعی در کردارهای شایسته که وسیله سعادتمندی در برزخ می باشد باید 
نمود سپس فرمود در این مقام به نقل یی روایت ت قناعت می شود: صدوق 
بسند متصل از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:«ان بین 
الدنیا و الاخره الف عقبه اهونها و ایسرها الموت»,ما بین دنیا و آخرت(یعنی 
برزخ)هزار عقبه در پیش است که از همه سهل تر و آسان تر مرگ است. 
در ره عشق تو ز آن سوی فنا صد خطر است تا نگوئی که چو عمرم بسر 
آمد رستم و نیز باید دانست اینکه شخص مرده در پاسخ عیسی علیه 
السلام گفت با ایشان بودم لکن در احوال و افعالشان از آنها نبودم دانسته 
می شود که مومن باید گنهکاران را اندرز دهد و از منکر بازدارد و اکن 
نیذیرفتند باید از آنها کنار رود و دوری جوید وگرنه همراه آنها خواهد 
پیت بو ره لیم الرخفه. رای نات ام سطلت از فران فا ار 
شواهدی نقل کرده به کتاب اربعین مراجعه شود. 


در پاسخ گفت به اندازه دوستی کودک درباره مادرش هرگاه دنیا به ما رو 
می آورد شاد و خرسند می شدیم و چون به ما پشت می کرد می گریستیم 
و غمناک می شدیم .فر مود: :پرستشش شما از طاغوت چگونه بود؟در پاسخ 
گفت از گنهکاران فرمانبری داشتیم. فرمود:سرانجام کا ر شما چه شد و به 
کجا کشید؟در پاسخ گفت شب را در عافیت و خوشی بسر بردیم و 
بامدادان در هاویه افتادیم. 


فرمود:هاویه چیست؟گفت سچّین است.فرمود: سجین چیست؟ گفت: 


کوه هائی اک اش خافنه شده و شعله ور که تا روز رستاخیز بر ما فروزان 
است فرمود: 


شما چه گفتید و با شما چه گفتند در پاسخ گفت گفتیم ما را برگردانید به 
دنیا تا در آن زهد گیریم و به ما گفته شد دروغ می گوئید. 


فرمود وای بر تو چرا جز تو دیگری با من سخن نگفت,گفت يا روح له 
همه را مهار و لگام آتشین بر دهانست و به دست فرشته های سخت و تند 
گرفتارند و من در میان آنها بسر می بردم و از آنها نبودم و چون عذاب 
فرود آمد مرا هم گرفت و من با یک مو بر لبه دوزخ آویزانم و نمی دانم که 
در ان فعلق زتق با از آزرهانی یایض: 


عیسی علیه السلام رو به حواریین کرد و فرمود:ای دوستان خدا خوردن 
نان خشک با نمک زبر و خوابیدن بر زباله دانها خیر بسیاریست با اینکه 
عافنت فنیا و افرتدرا امین مت کند: 


و کافیست برای دانستن بزرگی گناه دوستی دنیا که در این روایت ت آن را 
سبب تعجیل در عقوبت و هلاکت ابدی دانسته است. 


دوستی دنیا عقل را فاسد می کند 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:دوستی دنیا عقل را فاسد می کند زیرا 
کسی که چیزی را دوستدار و علاقمند شد عیب های ان را نخواهد 
دید«دوستدار دنیا هم فنا و زوال و بلاها و مکدر بودن لدذّت هایش را ادراک 
ی 
و حقیقت را و نصیحت را نمی پذیرد و نیز دوستی دنیا موجب عذاب و 


هلاکت است» (1). 
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1 7 الخشا فش العف هم الخلی ع ماخ آلسکمم و وت 
الته ااععات یر ال کر ان 


ذنیا و آخرت دو دشمن. سر سخت 


و نیز فرمود:«براستی که دنیا و آخرت دو دشمن دور از یکدیگرند و دو راه 
مخالف باهم اند هرکه دوست دارد دنیا را و به ان علاقمند شود و از آن 
رفس ات ات ود رات ی ری و 
رونده هيانه. آنها هر آندازه تزدیک به یکی شود از دیگری دور می گردد و هر 
دو بعد از این دو ضژه اند» (1)(ضله زنی را گویند که با زن دیگر یک 
شوهر داشته باشد و در فارسی «هوو» گویند یعنی دنیا و آخرت با وجود 
دوری از یکدیگر و دشمنی میانه ایشان به منزله | 
مردم هر دو را به زنی برداشته اند و میل به هر دو دارند و برای هر دو می 
کوشند و غافلند که انها باهم جمع نمی شوند. 


و گفته شد که دوستی و علاقمندی و گرویدن به دنیا عین دشمنی و بریدن 
و ناگرویدن به آخرتست و اهمیّت دادن به هریک عین بی اعتنائی به دیگری 
است و شیرین کامی به هریک عین تلخ کامی به دیگری است یعنی کسی 
که از«لدات و شهوات دنیا شیرین کام است از ذکر خدا و اخرت شیرین 
کام نمی شود» (2). 


دنیا به مراد خواهی و دین درست این هر دو نشاید نه فلک بنده تست 


و خلاصه فرمایش امام علیه السلام آنست که حبٍّ به دنیا و ایمان به آن 


عین بغض به آخرت و کفر به آنست پس گناه کبیره بودن حب دنیا بلکه کفر 
بودنش (به بعض مراتب)آشکار است (3). 
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1- 38) .ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان فمن احب 
الدنیا و تولاها ابغفض الاخره و عاداها و هما بمنزله المشرق و المغرب و 
ماش بینهما فکلما من قرب واحد بعد عن الاخر و هما بعد ضرتان.«نهج 
البلاغه و غرر الحکم» 

2 39) .قال صلی الله علیه و آله وسلم حلاوه الدنیا مراره الاخره و مراره 
الدنیا حلاوه الاخره.جلد 16 بحار 

3- 40( .محبان دنیا که از عقب او به دوزخ می روند چه کسانند و نشانه 
محبت چیست و گناهکاران دل که اگر خدای را یاد می کنند خدا ایشان را 
به لعنت یاد می کند کدام گناهکارانند و چنین گناه چه نشانه دارد؟ جواب- 


آذفن بک: خن اشت وی خر از انجا که او است خن نی خی را تتواند ده 
ما سوای آن چیز را اگر باشد به حسب قوتی از قوی باشد نه بحسب کنه 
ذات خویش. محبان دنیا که از عقب او به دوزخ می روند آناتد که رت 
کنه ذات محب دنیا باشند نه بحسب قوتی از قوی و همچنین گناهکاران دل 
آنانند که شید ۶ کناخ در کنه ذات ایشان است نه در قوتی از قوی و همچنین 
متکبران دل که در حدیث امدل(کسی که ذره ای کبر در دلش باشد بوی 
بهشت به مشام او نمی رسد)آنانند که تکبر حال باشد در کنه ذات ایشان 
نه در قوتی از قوی. 


و برای اثبات مطلب در آنچه نقل شد کفایت است و برای دانستن روایات 
دیگر به کتاب کافی و 16 بحار مراجعه شود. 


مرتبه دوم 
حب دنیا اقوی باشد 


کسی که دوستی و علاقمندی او به زندگی دنیا و علاقه ها و اوضاع آن 
بیشتر باشد از دوستی خدا و رسول و اهل بیت علیه السلام و اخرت و 
دینداری,باید بداند این مرتبه از دوستی دنیا حرام و گناه کبیره است و 
واجبست توبه کند و حال خود را به عکس دارد یعنی دوستی خدا و آنچه 
راجع به او است در دلش بیشتر و قوی تر از دوستی به دنیا باشد. 


پاره ای از انها مختصرا| اشاره می شود: 


از دنیا را بیشتر دوست تارتکتن: 


اشاره 


تایه ی الم یه و له ی ار سای وتان و 
برادران و همسران 9 قوم و خویش شما و اموالی که بدست اورده اید و 
تجارتی که از کساد ان می هراسید و مسکن هائی که بدان علاقمندید در 


نظر شما محبوب تر است از خدا و رسول او و جهاد در راه او پس منتظر 
باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد و خدا مردم تبهکار را رهنمائی نمی کند» 


.)( 
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1- 41). فل ان کان آَباوکُمْ و أاوكمٌ و ِحوائكم و أواجُْمْ و عشیرئکش و 
اموال اقترفثموها و تجارَه تخشوّن کسادها و قساکن ترجَوتها احت الیکة 


من الله و زشوله و چهاد فی سیبله قتر ضوا ی تانب ال بافره و ال لا 
تع آلقهم الما سفین ینوزه 9 آیه 24 


کسی که پروردگار منعم را شناخت و خود را آفریده او و تربیت شده و 
تحت تدبیر او دانست و آنچه دارد از امور داخله و علاقه های خارجی همه 
با اه و مه ای سا سر اه نآ 
شناسائی, دوستی پرورداز و کر‌ویدن به او است بیش از دوستی آنچه به 
او داده است و علاقمندی به او بیش از تمام اسباب است .هر انداژه این 
شناسائی زیادتر و دل پاکتر باشد دوستی و علاقمندی بیشتر خواهد بود تا 
جائی که جز خدا را سزاوار دوستی نمی بیند و بجز او به هیچ کس حتی 
خودش و هیچ چیز علاقمند نمی شود و هرچه را دوست دارد برای او 
دوستش می دارد و فدا کردن خود (1)و هرچه دارد در راه او ارزوی او 
است. 


لازمه دوستی خدا دوستی دوستان اوست 


و لازمه دوستی خدا دوستی رسول او و بنده برگزیده او حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم است (2)بطوری که آن حضرت را از همه کس 
و همه چیز دوست تر دارد و به او علاقمندتر باشد«حب محبوب خدا حت 
خدا است»چنانچه لازمه دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
دوستی اهل بیت علیه السلام و بستگان اوست و باید علاقه قلبی به آنها 
ی ۱ 
(3)و در اخبار فراوانی از عامه و خاضه تصریح شده است. 
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1- 42) .دقت در علاقمندی و فداکاری یگ های باهوش با صاحب و منعم 
خود تا جائی که جان خود را فدای او کرده اند انسان عاقل را بسی 
شرمنده می کند که در علاقمندی با پروردگارش از علاقه سگ با صاحبش 
کمتر است و در کتاب داستان های شگفت چند داستان از علاقمندی سگ 
ذکر شده به آنجا مراجعه شود. 
2 43) .قال رسول ااسعای له علیت و آلم. وتنام احبوا الله لما فده نم 
اخنفتی لله.عر بل و اجه | فر ای لب جلد هفتم بحار صفحه 529 و 
ایح ار را 
فرمود خدا را دوست دارید برای نعمت هائی که به شما می رساند و مرا 


برای خدا| دوست بدارید و بستگانم را,برای من دوست دارید»و این حدیت 
در صحیح ترمذی چنین است: احبوا لله لما یغذوکم و احبونی بحب الله و 
احبوا اهل بیتی لحبی. خدا را بخاطر روزی دادنش دوست بدارید و مرا 
بدوستی خدا| ی ۳ بدارید و اهل بت مرا بدونسی من. 

3- 44) . قل لا أَسْتَلْکَم عَلیه مرا الا المَودْة فی القَربی . سوره 42 آیه 23 


ک 


دین دوستی از خدادوستی است 


و نیز لازمه دوستی خدا دوست داشتن دین خدا و علاقمندی به فرمان های 
او است بطوری که برسیدن زیان به اوضاع ت ند کف دنیویه اش راضی تر 
باشد تا رسیدن زیان به دینداریش,و برای انجام فرمان پروردگارش از هر 
سود مای بگذرد. 


و نیز لازمه دوستی خدا| دوست داشتن سرای آخرت که جای واب و جزای 
خداوند و مورد نظر و لطف و محبّت او است که باید بیشتر از زندگی 
عاریه دنیوی دوست داشته باشد و زندگی عاریه را فدای زندگی جاودان 
کند و رسیدن زیان به دنیایش او را خوش تر باشد از زیان اخرتش تا جائی 
که اصلا با لذٌات 
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پا را دو رد و ان را , رس و 
دارد. 


09 توفیقات ۱ دا را 
کسی که حال او به عکس آنچه گفته شد باشد یعنی زندگی دنیا و مال و 
وا ی ها ای هر 
باشد در نظرش و علاقمندیش از خدا و رسول صلی الله علیه و اله وسلم 
و اهل بیت علیه السلام و از دین,بطوری که بخاطر دنیایش از انها صرفنظر 
می کند و زیان به دینداریش را خوش تر دارد از زیان به دنيايش و به 
زندگی عاریه علاقمندتر است از زندگی باقی بطوری که ابادی و اسایش 
ان را بیشتر دوست دارد و برای آن می کوشد هرچند در ان خرابی اخرتش 
باشد و اگر زیانی به حیات دنیویه اش برسد مضطرب و پریشان و سخت 
ناراحت است و کوشش در جبران آن می کند ولی اگر به حیات باقیه اش 
زیانی رسد مثلا گناهی از او سرزند باک ندارد و خلاصه حاضر است 
آخرتش را فدای دنيایش کند چنین شخصی فاسق است زرا راه سعادت 
خود را گم کرده و از فرمان خدا به ایمان و علاقمندی و گروش به خدا و 
رسول و آخرت بیرون شده ۱ فاسق شد از هدایت ,رو عنایت و 
توفیق و تأیید خداوند بی بهره خواهد بود (5 اللهٌ )1 بهدی ام ات . 


و نیز فاسق باید منتظر رسیدن_ خشم و عقوبت خداوند باشد در دنیا یا در 
آخرت (فتَرَبضوا حللی یی اللةْ بأمره ). 


پس در خود بنگریم... 


پس بر هرکسی که ایمان به خدا و رسول دارد واجیست به دل خود رجوع 
کند و ببیند اگر دوستی و علاقمندی و گروش او به خدا و آنچه راجع به او 
است در دلش بیشتر و قوی تر از دوستی به دنیا و اوضاع ان است پس 
ک تا ی را ورد ات بر 
بر خود بگرید و در مقام اصلاح حال برآید و آرام نشود تا وقتی که یقین کند 
که دوستی او به خدا و آخرت بیشتر شده است. 
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مثلا نسبت به دوستی اهل بیت علیه السلام که بر هر مسلمانی واجبست 
آنها را بیشتر از دنيایش دوست بدارد,باید به دل خود مراجعه کند و انصاف 
دهد و ببیند نسبت به این فریضه الهی چگونه است آنها را بیشتر دوست 
می دارد پا سرو سامان دنیوی و زرق و برق و آرایش ها و سایر لذّت های 
ماذی را؟ایا رضایتمندی و خوشنودی ایشان را خواهانست يا رسیدن به هوا 
و هوس های خود هرچند در انها خشم و نارضایتی اهل بیت علیه السلام 


باشد. 


اگر پس از دقت دانست که حب دنیا در دلش غالب و اقوی از حت آل 
محمّد صلی الله علیه و آله وسلم است بداند که در انجام فریضه الهی 
تقصیر کرده و باید سعی کند که حالش به عکس شود و مغرور نشود به 
آنچه شنیده از نجات و درجات و مقامات دوستان آل محمّد صلی الله علیه 
و اله وسلم مانند(حب علیث علیه السلام حسنه لا تضر معها سیئه)زیرا انها 
درباره: کساتیست. که خب ال محفد در دلشان غالب بر حب دنیا باشد و 
چنین شخصی را محت دنیا باید گفت نه محب اهل بیت علیه السلام . 


و گاه می شود غلبه حت دنیا بر دل, شخص را مبغوض خدا و رسول و اهل 
بیت علیهم السلام می کند و برای اثبات این مطلب تنها به نقل دو روایت 


اهل بیت(ع)او را دشمن می دارند 


«شیخ طوسی از زید بن علی علیه السلام نقل کرده که مرد به امیر 
المومنین علیه السلام گفت يا امیر المومنین علیه السلام به خدا سوکند من 
شما را برای خدا دوست می دارم. 


علی علیه السلام فرمود:لکن من ترا برای خدا| دشمن می دارم.آن مرد 
گفت چرا!؟ فرمود: 


زیرا تو اذان گفتن را کسب خود قرار داده ای و برای قرآن یاد دادن اجرت 
می گیری و شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که می فرمود 
هرکه بر یاد دادن قرآن مزدی گیرد همانست بهره اش در قیامت» (1). 
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1- 45) .عن زید بن علی علیه السلام عن آ ابائه عن علی علیه 

اتاه رجل فقال یا امیر المومنین و اللّه انی لاحبک للّه فقال له و 
ابغضک للّه قال و لم؟قال لانک تبغی فی الاذان کسبا و بات ای : 
فان را ترس لاله عم له مت لس 
علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیمه. تهذیب باب المکاسب ج 6 
6وافی باب شرائط الاذان و الاقامه عن التهذیب و الفقیه و الکافی. 


السلام | 


ی + 


3 


تفای وان عبت فان عانی دا سوه 


اسر ای لد اس روت سس صای لام خات ۱ 
وسلم کسی است که خدا را فرمان برد اگر جچه خویشاوندی او دور 
ها ماهر مر ی ار 
اگر چه خویش و پیوند و به او نزدیک باشد» (مانند ابو جهل و ابو لهب) (1). 


حضرت باقر علیه السلام به جابر فرمود:«هر که اطاعت کننده فرمان خدا| 
باشد او دوست ما است و هر که نافرمانی از خدا کند او دشمن ما است» 
(2). 


حب خدا منشاء هر خیری است 


جان مطلب آنست که دوستی و علاقمندی به خدا و آل محقّد صلی الله 
علیه و آله وسلم و حیات آخرت ضدٌ دوستی و علاقمندی به حیات دنیا و 
اوضاع آنست و قوّت هریک عین ضعف دیگری است و در اهمیت دادن به 
هریک بی اعتنائی به دیگری است چنانچه مکژر گذشت و همان طوری که 
دوستی دنیا اساس و ريشه هر گناهیست حب خدا و آنچه راجع به اوست 
اساس و سیب هر حسنه ای است بطوری که اگر حبٍ دنیا به کلی از دل 
بیرون شود و بجایش حبٌ خدا جای گیرد هیچ خطائی از او سر نخواهد زد و 
از هیچ حسنه و خیری محروم نخواهد شد و از هر رذیله ای پاک و به هر 
فضیلتی متصف خواهد شد. 


وق ور حصضال, از سل خدا لین اللت عایه ۵ ال مشاس‌قل کردم که 
فرمود:«هرکه را خدا دوستی امامان از اهل بیتم را بهره اش فرمود 
براستی به تمام خیرات دنیا و اخرت رسیده است پس شک نکند کسی در 
اینکه او در بهشت است زرا در 
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1- 46) .ان ولی محمد صلی الله علبه 0( 
بعدت لحمته و آن عدو محمد صلی الله علیه و اله وسلم من عصی الله و 


ان قربت لحمته. نهج البلاغه 


ها من ان( ها وا ملن مس کات اساسا یا 
عذه فا ال مایت الا نالعل والرعه اصول کافی باب امرخ 


دوستی اهل بیت بیست خصلت است.ده خصلت در دنيیا و ده خصلت در 
آخرت: اما در دنیا: 1-زهد(بی رغبتی به دنیا) 2-حرص بر کار شایسته 3- 
پرهیز از گناه 4-شوق به عبادت 5-توبه پیش از مرگ 6-شوق در شب زنده 
داری 7-ناامیدی از آنچه در دست مردم است 8-مواظبت در اطاعت امر 
خدا و پرهیز از نهی او 9-دشمن داشتن دنیا 10-سخاوت.و اما در آخرت:1- 
نامه عملاش بررسی نمی شود 2-اعمالش سنجیده نمی شود 3-نامه 
عملاش را به دست راستش می دهند 4-برات ازادی از دوزخ برایش نوشته 
می شود 5- صورتش سفید است 6-از لباس های بهشتی پوشانیده می 
شود 7-صد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند 8-خدا : به او نظر رحمت 
فرماید 9-تاح بهشتی بر سرش گذارد 10-بی حساب به بهشت رود» (1). 


دوستی ملایم طبع و قطع آن 


اگر پرسیده شود دوستی و علاقمندی,ادراک ملایم است و بشر از وقتی که 
دارای شعور می شود و ملایمات زندگی را از ناملایمات تشخیص می دهد 
قهرا دوستدار ملایمات و به آنها علاقمند می گردد و در اثر تکرار,این 
علاقمندی در او راسخ می شود بطوری که بریدن علاقه برایش بیرون از 
طاقت است بنابراین چگونه می شود او را تکلیف , به قطع علاقه کرد؟ 


دیگر آنکه خدا و رسول و ائمه و آخرت همه از حسنٌ و دید بشر بیرون 
است و چیزی را که انسان ندیده و ملایم بودنش را نفهمیده چگونه می 
شود او را تکلیف به دوستی و علاقمندی به آن کرد؟ 


پی به اشتباه خود می برد 


اما پرسش نخستین جوابش قبلا گفته شد و چون مطلبی است مهم و 
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رهز رفقه آلله: کب الانمه هن اف بت فقد اضاب: یر لیا و 
الاخره فلا یشکن احد انه فی الجنه فان فی حب اهلبیتی عشرون خصله 
عشر منها فی الدنیا و عشر فی الاخره اما فی الدنیا فالزهد و الحرص علی 
العمل و الوزع فی الدین و الرغبه قی العباده و التوبه قبل الموت و التشاط 
فی.قیام: اللیله الباش. عما فی ای الناسش و الخفط لامر الله همه عر و 
جل الاشعه سعض الا مالعا شرع اانساع وراه قی: ای فلا بنشر آم 


دیوان و لا ینصب له میزان و یعطی کتابه بیمینه و یکتب له برائه من النار و 
یبیض وجهه و یکسی من حلل الجنه و یشفع فی ماه من اهل بیته و ینظر 
ال الیهبالرخفهه بو مت فحان العه و الما شوه تغل الخه بغیر خساف 
فطوبی لمحبی اهل بیتی.خصال صدوق 


دانستن آن ضروری است: به بیان دیگر کوئیم. بسن از آنکه انسان مکلف شد 
یعنی به حد عقل رسید و به نور عقل خود و تذکرات قران مجید فانی را از 
باقی تشخیص داد و خود را به بقاء و ابدی بودن شناخت و خوشی ها و 
ملایمات حیات دنیوی را ان وت اینکه فانیست ملایم ذات خود ندید اشتباه 
گذشته اش را می فهمد و به تدریح از انها دل می برد و بدنبال ملایمات 
ذات خود در حیات جاوید می شتابد و از اینجا است که در بیشتر سوره های 
قران مجید فنا و زوال دنیا و کوچکی و پستی آن را نسبت به حیات آخرتی 
یاداوری فرموده و در این باره مثل ها زده تا مسلمانان به حقیقت حیات 
عاریه و حیات باقیه خود دانا شوند و از فانی دل ببرند و به جاودانی دل 
بندند و به تفصیل گفته شد که بیرون کردن حت دنیا از دل مورد قدرت و 
طاقت هر انسان عاقلی است. 


شناختن میزان است نه دیدن 


و اما آنچه گفته شد که انسان چیزی را که ندیده نمی تواند فق ان لا فمتز 
شود درست نیست(و بجای ندیده باید گفت نشناخته)زیرا چه اشخاصی که 
انسانی انها را به چشم ندیده يا در زمان انها نبوده ولی چون ایشان 2 
کمالات انسانیه شناخته آنها را دوستدار می شود بنابراین انسانی که 
بالفطره عاشق کمال است اگر در جهان آفرینش دقت کند و در تمام اجز |ء 
آن حکمت و رحمت و نعمت بی نهایت مشاهده نماید قطعا جهان آفرین را 
دوستدار خواهد شد. 


از اینجا است که در قرآن مجید در آیات فراوانی اصول نعمت ها را 


یاداوری می فرماید تا بشر منعم شناس و منعم دوست شود و به او 
علاقمند و دلبند نگردد و بدین وسیله حیات پاکیزه انسانیت بهره اش شود. 


پس چرا خدا را نمی خواهند؟ 


اگر گفته شود پس چرا بیشتر افراد بشر دل هاشان از دوستی خدا 


گوئیم آنها کسانی هستند که از مرز حیوانیت و پرستش شهوت و خودیّت 
نگذشته اند و از این روی دیده عبرت بین ندارند و منعم را نشناختند تا او 
را دوستدار شوند:«و انان که کفر ورزیدند کامرانی کنند و خورند بدانسان 
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خورند و دوزخ جایگاه ایشانست» (1). 


ساحات صتو وال فحم ای ای نی گام اسان است که 
آنچه ایشان دار بودند از کمالات و مقامات و درجات و فضائل انسانی و 
اتایرحانی که درواس اما مایت است بایر سوق و ایض سا درات 
جهات بی مثل و مانند بداند و نیز معجزات ت افزون از شمار آنها را بشنود و 


آنها را مقرب ترین آفریدگان و به درگاه آفریدگار شناسد آنگاه انها را 


دوست ندارد؟نه چنین است. 


و هرکه نسبت به ایشان کمبود محبت دارد بواسطه کمبود شناخت يا کمبود 
انسانیت او است و هر اندازه انسانیت و شناسائی بیشتر و مانع کمتر باشد 
محبت و علاقه بیشتر خواهد بود. 


سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 

عای مه مس ات و لته ی الم عاه و سای 

نکن گرا شاخت‌سان را هه کته 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 

فسات آ رسب خقشستی ان 

و | 


خواهد شد بشرطی که دل از حب دنیا فارغ باشد تا جائی که مرگ خود را 
دوستدار و ارزومند می شود چون وسیله رسیدن به وعده های الهی است. 


امیر المومنین علیه السلام در اوصاف پرهیزگاران می فرماید:«اگر نبود 
اجلی که خدا سرنوشت آنها قرار داده قرار نمی گرفت روح های ایشان در 
ندن هاشان بقدر نگرنشتن دیدم به جفت ارزوهندی به تواب الهی. و ترنشن 
از عقوبت نامتناهی» (2). 
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1- 49) . و الذ 
لَهُمْ . سوره 47 
2 
اجسادهم طرفه 


و رود وش دا رو و . 
فیح کفنوا عون و باکلون کب خایل الاعاق جر 0 
ارت 12 


لا اک ارت کف الا علشی کی کشت ارا کی 


قه ین شوفا الب التعان هخا من العقات نع البلاعة 


سخنان علی در وصف بهشت و مردم 


«پروردگارا آفریدی سرای آخرت را و مهیا ساختی در آن مهمانی را از 
محل آشامیدن و خوردن و حوریان و غلمان و غرف ها و جوی ها و زراعت 
ها و میوه ها(به تفصیلی که در قرآن خبر دادی)سپس فرستادی خواننده ای 
را (محقّد صلی الله علیه و آله وسلم )که مردم را بسوی آن بخواند پس 
خلق آن دعوت کننده را اجابت نکردند و در آنچه ترغیب کردی راغب نشدند 
و به آنچه تشویق فرمودی مشتاق نشدند بلکه روی آوردند بر مردار دنیای 
غذار,راستی که رسوا شدتد به غعوردن آن. فردار. وبا یکدیکر آشتن کردند 
بر دوستی آن جیفه بی مقدار و هرکه چیزی را دوست داشت کور ساخت 
آن چیز دیده اش را و بیمار کرد دلش را پس می نگرد با دیده نادرست و 
می شنود , ی ان شهوت 
های دنیا عقل او را و می رانیده است دنیا دل او را و شیفته ساخته دوستی 
دنیا نفس او را پس بنده دنیا شده و بنده کسی که چیزی از دنیا در دست 
او است » (1)و بحجت در اطراف جب ك خدا و آنچه راجع به او است و جهات 
و مراتب ب آن و کیفیّت تحصیل آن طولانیست و چنانچه خداوند یاری فرماید 
و توفیق د هد رساله جداگانه در بجت محنت نوشته خواهد شد. 


آیات دیگری در حرمت حب دنیا 
«و دوست می دارید مال را دوست داشتن سخت و زیاد» [ ۲ 


به مال و ثروت دنیا دارند و به زیاد کردن و نگاه داشتن آن حریص اند 
هرچند از حرام باشد و از دور کردنش از خود از خرج کردنش ناراحت و 
ناخوشنودند هرچند 


7 10 


1 (و) ,ضافت دار و جعلت قیها خادیه مرا فتعطظعما ه انواعا و عجما ده 
قضوزارو انقایا فخراعا مارا تم ارسلت داعیا بوعه آلیها فلا لداع اعا وا 
و لا فیما رغبت الیه رغبوا و لا الی ما شوقت الیه اشتاقوا اقبلوا علی جیفه 
قد امضجوا باعلا و اضطلحها علی نها وف عشق فا اعشی سره رو 
امرض قلبه فهو ینظر بعین غیر صحیحه و یسمع باذن غیر سمیعه قد خرقت 


فی یده 7 خطبه 129 ۰ 
2 52) ون المال خا عتا: سوره 89 آیه 20 


در موارد انفاق های واجب باشد و حقیقت آن علاقمندی به دنیا و بی 
علاقگی به خدا و اخرتست و از این روی اخرت خود را فدای دنیای خود می 
کند. 


و از مفهوم آیه شریفه فهمیده می شود حبٌ ضعیف به مال دنیا بطوری که 
اخرت را بیشتر دوست دارد حرام نیست بلی کمال انسانی در اینست که 
هیچ محبت و علاقه استقلالی به دنیا نداشته باشد چنانچه ذکر می شود. 


کوش تا رای اخرت بر گریف ای ؟ 


«ای کسانی که ایمان آورده اید چه شده است شما را وقتی که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم به شما می گوید برای جهاد در راه خدا بیرون 
شوید سنگینی و کندی می کنید و از جای خود نمی حنبید و از جانه و زندگی 
9 راحتی و خوشی دنیوی دست برنمی دارید مگر از زندگی اخرت به 
زندگی دنیا قناعت کرده اید و آن را پسندیده و بر آخرت خود اختیار 
کردید, بدانید که زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت جز یک زندگی پست و 
اندکی نیست» (1). 


خداوند در اين آیه تهدید شدید و عتاب سخت می فرماید مسلمان هائی را 
که محبّت و علاقه شدید به زندگی دنیا و آسایش و خوشی های آن دارند و 
در برا, بر علاقمندی آنها به حیات آخرت ضعیف و ناچیز است بطوری که آن 
را فدای دنیای خود می کنند و از آخرت دست برداشته به دنیا می چسبند 
خوشی های دنیا را خواهانند هرچند در آنها زیان آخرتشان باشد درحالن که 
لازمه ایمان به خدا و آخرت آنست که حالش به عکس باشد و علاقه به 
آخرت اقوی باشد تا جائی که بخاطر آخرتش از اصل حیات دنیا صرفنظر 
کند و جان خود را در راه خدا بدهد, چه رسد به مال و جاه و سایر علاقه ها. 


در این آیابت ذفت کفنخ 


«قوم قارون که باایمان بودند به او گفتند به زندگی دنیا و ثروتی که داری 
زیاد شادمان مباش و اخرت را فراموش مکن زیرا خداوند شادمان ها را 
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دوست ندارد» (1). 


«به دوزخیان در دوزخ گفته می شود این عذاب شما به تختتت: | یدز که در 
دنیا بناحق شادمان بودید و در شادی زیاده روی می کردید و به ناز و 
گردنکشی در زمین می خرامیدید (۵), (3). 


«بناز و شادمانی زیاد در زمین مرو که نزد خدا بد و ناپسند است» (4). 


«پس وقتی عذاب ما را بکلی از یاد بردند درهای همه لذات مادی را 
برویشان گشودیم و وقتی سرگرم و شادمان به آن شدند(بطوری که از 
شدّت خوشحالی به دنیا عژه شده خود را از احتیاح به پروردگار بی نیاز و 
مستقل پنداشتند) بناگاه گرفتیمشان و بر آنها عذاب فرستادیم آنگاه 0 
فرومانده و خاموش شدگان شدند» (5). 


«گمان مبر کسانی که به کردار خود شادمان ۱ به آنچه خداوند 
نعمت داد به آنها از مال دنیا شادمانند.بنابه روایت اوتوا ختانجة از علی 
علیه السلام رسیده)و دوست دارند که مردم آنان را بستایند ها کوبشة به 
کارهائی که نکرده اند گمان مبر که از عذاب الهی نجات يابند و هرگز 
مپندار که آنان ِ نجات از عذاب باشند بلکه ایشان را عذاب دردناکی 
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1- 54) . لژ قال له قَوَمَة لاتفرغ ان اللَة لابْجِبٌ الْقرجینَ . سوره 28 آیه 
76 

2- 55) . کم یما کم تفرخون فی الاض بقیّرِ الق و یما کمُ تفْرخون . 
شنفره 40 ایو 75 

3- 56) .راغب گوید فرح به معنی باز شدن سینه است به سبب رسیدن به 
خوشی دنیوی و بیشتر در خوشی های بد نیست از خوردن و اشامیدن و 
پوشیدن و مانند اینها و مرج به معنی افراط در فرح و شدت و زیادتی در 


شادمانیست. 
4- 607( و لا تشش فی الاب مَرَحاً سوره 17 آیه 37 
ک 58) . قلمّا_ تسوا ما ما ذکرُوا به قتکنا عَلهمْ بات کل شیء حتی لذا 


قرخوا بما أویُوا ناهد بَعْتَة قاذا هُمْ میسن . سوره 6 آیه 44 


ِ 10 


6- 59) 1 تَخستنّ الذین یَفْررخونَ پما توا و بُحِبونَ أنْ بُحْمَد وا بما لَمْ یفْعَلوا 
فلا ککتی ی تما رصن العدات لیم عدان ال . سوره 3 آیه 188 

7 60) .طبرسی در جمع الجوامع فرموده و جایز است که این آنهتستا مان 
باشد هرکسی را که کا ر نیکی بجا آورد و به آن معجب شود و دوست دارد 
که مردم او را ستایش کنند و ثنایش گویند به آنچه در او نیست از هد و 
تقوی و عبادت و غیر آنها. و در تفسیر مقتنیات الدرر گوید موصول (الذین) 
در این آیه عام است و شامل است هر که را که کار نیکی انجام دهد و به 
آن شاد شود به شادمانی معجب و دوست دارد که مردم ثنایش گویند به 
آنچه در او نییست از فضائل, فخر رازی در تفسیر کبیرش گوید یکی از وجوه 
مورد آیه آتتفدته که یهود تورات را تحریف می کردند و تفسیر نادرست 
نموده مردم را گمراه می کردند و به اين کردار خود شادمان بودند و سپس 
دوست می داشتند که مردم آنها را ستایش کنند به اینکه دیندار و راست 
گفتار و درست کردارند آنگاه گوید اگر انصاف دهی خواهی دانست که 
بیشتر مردم چنین اند زیرا بیشتر خلق برای رسیدن به دنیا کوشش ها و 
حیله ها می کنند و چون به مطلوب خود رسیدند شادمان می شوند و 
سیس دوست می دارند که مردم انها را به دینداری و درست کرداری و 
پاکدامنی ثنا کنند. محقق اردبیلی در زبده البیان کتاب الزکاه صفحه 207 
فرموده:و دور نیست استدلال به این آیه بر تحریم اراده ثنا گفتن دیگری به 
کاری که کرده يا نکرده بلکه تحریم شادمانی بهر دو نیز,لکن به معنای 
معجب شدن به کاری که 


در این ۳ دو صفت از صفات کفار و منافقین ذکر شده و بش ان وعده 

عذاب فرموده و بنابراین بر هر مسلمانی پرهیز از هر دو واجبست یکی 

شادمان شدن انسانی از روی عجب است بکاری که انجام داده.,خوب 

واقعی باشد يا بد و از غرض و مطلوب دنیوی که دنبالش رفته و به آن 

رسیده و از نعمت هائّی که یافته است. دیگر دوست داشتن ثنای خلق از او 
به. آنتچه نکرده و در او نیسنتت: 


و اخبار در اين باره فراوانست و نقل آنها موجب طول کلام و خلاصه آیه 
نهی از فرح بدنیا است. 


«نرسیده(و نخواهد رسید)هیج مصیبتی و بلائی در زمین(چون قحطی و 
گرانی و نقصان اموال و زراعت ها و میوه ها و غیر اینها)و نه در نفس های 
شما (چون امراض و آلام و غموم و مرگ بستگان و دوستان و مانند 
اینها)مگر آنکه ثبت شده است در لوح محفو ظ پیش از انکة بيافرینیم نفس 
های شما را(یا زمین با مصیبت را)و اين اثبات مصائب با زیادتی آنها در لوح 
محفوظ بر خدا آسانست تا اندوهگین نشوید و غم مخورید بر آنچه خدا به 

شما داده(زیرا آنچه به شما داده مقدر و عطای خدا است پس باید بر 
تواضع و عجز و نیاز شما افزوده شده و به فضل خدا شاد شوید نه اینکه 
کبر کنید.و به خود شادمان و نازدار شده لاف زن و خویشتن ستا شوید) و 
خداوند دوست ندارد هر متکبر و فخرکننده راربه نعمت های دنیوی بر 


دیگران» (1). 
ص:713 
1- 61) ما صابِ من مصیته فی الا رض و لا ف فی الفسکخ | آفی کتاب من 


بل آن تبراها ان ذلک علی الله یسیز ژ کیلا تأسَو ««ِ دض 
یم تاک و ال اجب کل مُختال قخُو قَحُورٍ. سو ِ 22 


فرح در این آیات که مورد نهی الهی است به معنی بطر و افراط در فرح 
است و آن شادی بی اندازه یعنی شادی که با کبر و عجب و ناز و غرور 
است,برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می شود: 


کسی که نیاز به مسکن دارد و در جستجوی آنست هرگاه خانه دربست 
اجاره ای بدستش آید با اینکه می داند موقت است و هر ماه باید مال 
الاجاره اش را بیردازد باز فی الجمله دلشاد است که آسایشگاهی نصیبش 
شده و این شادمانی مختصر به جا و به اندازه و عقلائی و غیر مذموم است 
و از آن نهی شده و اگر آن شخص پس از تصرف آن خانه غاصب شود و با 
کمال بین. شزمی صاخب.: آن. را نادیده کیرد و آن خانه. زا تقیجه تلاش. و 
جستجوی خود داند و خود را مالک مستقل پندارد بطوری که کسی را حقی 
در آن خانه نیست و آسایشگاه همیشگی او است و بداشتن چنین خانه ای 
شادمان 9 و فخرکنان و نازدار شود بطوری که از شادی در پوست 
خود نگنجد شکی نیست که چنین شادمانی بی اندازه و مورد تقبیح و توبیخ 
ها ار 


چون این مثل دانسته شد گوئيم کسی که نعمتی مانند مال به او رسد 
هرگاه آن را از خدا بیند و بداند که از طرف صاحب اصلی که خدا است 
حق هائی در این مال است که باید اداء کند و متوجه شود که عاربه است و 
پیش از مرگ یا پس از آن از او گرفته خواهد شد لکن چون چند روزی 
بوسیله آن رفع نیازمندی از بعض جهات می شود دلشاد می گردد یقینا اين 
مقدار شادمانی به اندازه و عقلائیست و اگر با تواضع و عجز و شکر از 
پروردگار باشد ممدوح شرعی و مورد امر خداوند است:«بگو به فضل خدا 
و رحمت او باید شادمان باشند» (1)(بنابر اینکه فضل خدا اشاره به نعمت 
های دنیوی و رحمت اشاره به نعمت های اخروی باشد). 


و اگر یفن از رسیدن ان مال, به. آورخدا را فراموش کتد. و مال را تتیچه 
تلاش خود داند و از اين رو خود را مالک مستقل پندارد بطوری که حقی در 


ان نبیند 


714: 


1- 62) . قُل بقَصّل اللهو و برَحُمَتّه قبذلک قَلیَفرخوا. سوره 10 آیه 58 


و خود را بداشتن ان بی نیاز پندارد و عاریه بودتش را تصور ننماید آنگاه 
بداشتن جنین فالی شادمان شود و به خود ببالد و بنازد و مباهات کند, این 


و آنچه در معنی فرح به دنیا گفته شد همان حب قوی استقلالی به دنیا 
است که مورد بحث است و برای اثبات حرمت شرعی ان ایاتی از قران 


مجید نقل گردید. 
با امن رن همراه است 


برای ایید جرمت شرغی. فرح به دنا و گناه کبیره بودنش علاوه بر آنچه 
نقل شد باید دانست که فرح به دنیا متحد است با دو گناه کبیره قلبي دیگر 
(1)یکی امن (2)از مکر الهی(نترسیدن از خشم نهانی خدا)دوم ی از 
روح خداوندی(ناامیدی از رحمت خدا). 


توضیح مطلب-کسی که بخواسته دنیویه اش از مال و فرزند و غیر آنها 
رسیده و کامیاب گردیده و سخت شادمان است چون آن نعمت را از خدا 
ندیده براق خدا بر خود حفی. تشناخته و از. تکلیف المین تسبت به آن: تعنت 
شانه خالی کرده به نعمت خدا کافر شده است و هر کافر به نعمتی 
سزاوار قهر و خشم و عذاب الهی است.پس بر او واجبست که از قهر 
نهانی و عذاب ناگهانی الهی ترسناک باشد و چون هیچ ترس و واهمه ندارد 
هار ادها سره نا سوه اف ایس سا است 


و خلاصه,فرح به نعمت اگر بی اندازه و با کبر و ناز ز باشد چون در آن حال 
از مکر الهی ترسی ندارد اين حالت گناه کبیره است و در حقیقت هر 
تعمتن که خوا به بنده:می نهد آازعاشن آه است که ابا شا کرو فطع ای 
یا کافر و عاصی. 


ص:15 7 


1- 63) .شرح این دو گناه در جلد اول گناهان کبیره به تفصیل نوشته شده 
است. 
2 64) . آ قأَمُوا کر اللّه قلابَأمنْ مر اللّه الا الق الخاسژون . سوره 7 


آیه 99 آیا از مکر و تدبیر خدای ايمن شده آند و ايمن نمی شود از مکر 
خداه ر تاکاران مک است. که تتصضی سم ری زا ار کردم 


به او اسیبی برساند.مکر ابتدائی قبیح و حرامست ولی از روی مجازات و 
استحقاق ضحیح است هرگاه انستان. کاهی کند که شراوان عداب:شوو: و 
خداو در اما از نخان کم ون مه هرب عاید ای با سک الم 
گویند بنابراین کسی که نعمت خدا را کفران کرد باید از مکر الهی ترسان 
باشد و چون ایمن و سخت شادمان به دنیا است,همان نتر سیدنذش گناه 
دیگری است که در این ایه به آن اشاره شده است. 


کنم یا کفر می ورزم و انکه شکر کند برای خودش سپاسگزاری می کند و 


و نشانه شاکر آنست که نعمت وسیله شود برای زیادتی دوستی خدا و 
تواضع و ترس از تقصیر در شکر او و گرفتار شدن به قهر نهانی او چنانچه 
نشانه کافر زیاد شدن دوری از خدا و نزدیکی به دنیا و کبر و نخوت و 
سرکشی و ناز است و نترسی و بی باکی از قهر نهانی خدا,و هرکه ناز و 
نعمت دنا سبب زیادتی طفیان او شود بداند که در مکر الهی و عذاب 


«ترا به شگفت نیاورد اموال و اولادشان, خدا| می خواهد تنها بوسیله آنها در 
زندگی دنیا عذابشان کند و جانشان به حال کفر از قالب درآید» (2). 


کسی که به دنیا سرگرم شده,زینت های دنیا او را مجذوب کرده,اموال و 
فرزندان او را شیفته,امال و ارزوهای ماذی او را فریب داده شیطان از 
خدا و خود بی خبرش کرده باشد هميشه در تزاحم های قوای بدنی و تنازع 
هائی که بر سر لذائذ مادی درگیر می شود قرار گرفته و با همان چیزهائی 
که مایه سعادت خود می پنداشته به شدیدترین عذاب ها دچار می شود. 


آری همه به چشم خود می بینیم هرچه دنیا بیشتر به کسی روی آورد و از 
ی اه ای ها 
دورتر و به هلاکت و عذاب های روحی نزدیک تر مي شود و هماره در میانه 
لذائذ ماذی و شکنجه های روحی بسر می برد و انچه را اسباب خوشی و 


ص:16 7 


1- 65) . قال هذا من قضل یی لیبلویی آ کر أم أَكفرُ و من شکر قائما 
تشکر تسه و هن کقر قان یی غبو؛ کریم . سوره 27 آبه ٩0‏ , 

- 66) . قلا جک اَهوالَهم و لا لاه ما بُرید ال لْعَضَهم بها فی 
تیا لیا و ره ألشضفة و هم کافزون . سوره 9 آیه 55 


شکر نعمت برتر از نعمت بود 


سنان بن طریف گوید به امام صادق علیه السلام گفتم می ترسم مورد 
مکر الهی باشم,امام علیه السلام فرمود:برای چه؟ 


گفتم:چون از خدا خانه خواستم به من داد و باز هزار درهم از او خواستم به 
من داد ِ خواستم به من ۰ب فرمود :هنگام رسیدن نعمت چه 


امام علیه السلام فرمود:شکری که کردی بهتر از آن نعمتی است که به آن 
رسیدی (زیرا شکر باقی و آن نعمت زائل است) (1). 


و خلاصه شادی به نعمت اگر با شکر همراه باشد پسندیده و در آن 


ثوابست و اگر با کفران و کبر و ناز و نترسیدن از مکر الهی باشد مبغوض 
و کاخ اشت: 


دلخوشی به خود,بریدن از خداست 


دنیوی خود رسید و آن را از خدا ندید و تنها نتیجه کوشش خود دانست و 
بداشتن آن خود را بی نیاز پنداشت و از این روی سخت خوش دل شد باید 
بداند که در آن حال از خدای خود بریده و به آن ثروت و مکنت و مانند آنها 
وابسته شده و بریدگی از خدا همان کفر , به او است و در حقیقت چون آن 
روت را نجات دهنده و بی نیازکننده خود پنداشته و به آن علاقمند و 
شادمان گردیده پس ان ثروت را خدا و معبود خود قرار داده و در آن حال 


«کافران را هرگز مال ها و فرزندانشان از خدا بی نیازشان نسازد و 


:717 
1- 67) .سفینه البحار جلد 1 صفحه 442, 


2 68 . ان الذین کرو آن تُعنی عم أَموالَهْم و لا أَوِلاوِهَم من الله شبن 
و آولتّک هم وود الثار سوره 3 آیه 10 


اندوه حرام دنیا 


از آنچه در معنای فرح به دنیا گفته شد دانسته می شود که اندوه بر بلاها و 
مصیبت ها و ناکامی های دنیوی گاهی حرام است که بی اندازه و با حالت 
خشم به قضای الهی باشد و برای روشن شدن مطلب اینجا هم مثالی 
یاداور می شود. 


شخصی که با بستگان خود با کاروان حخْ مشرف می شود اگر صاحب 
کاروان فرزندش را از او جدا کند و بوسیله سریعتری چند روز پیش از 
حرکت دادن پدر به وطن رساند و بدین وسیله پسر را زودتر از رنج سفر و 
غربت خلاص کند البته پدر در اثر جدائی چند روز از پسرش اندوهناک می 
شود و بر این مقدار اندوه مواخذه عقلائی نیست ولی اگر بی اندازه 
ناراحت و پریشان و غضه دار گردد و بر صاحب کاروان خشمگین و ایرادگیر 
شود و خیال کند ظلمی , به او شده درحالی که به فرزندش احسان شده 
است البته چنین حالتی مورد تقبیح و سرزنش عقلا است. 


بنابراین شخصی که یکی از بستگانش بمیرد او در اثر جدائی از او دلش 
بسوزد و اشکش بریزد بر او مواخذه نیست بلکه پسندیده است لکن اگر بر 
مقدرات الهی خشمگین شود و ایرادگیری نماید و زودتر رسیدن او را به 

۱ ی ۳ ۷ 1 
اندکی, فرآموش کند و مرگ او را ظلم و حادثه ناروائّی برای خود پندارد 
ات او ی مر ارام اس را اس 
می خورید بر آنچه از دست داده اید» (1)و تفصیل این مطلب در بحجت 


بغض گفته شد. 
ص :718 
1- 69) . لکلا ۶ سا لها فاتم سوره 1 3,بیضاوی دز خقتتیر آیه 


را ی ای ای مه ای ی اه ی 
اندوهی است که مانع از تسلیم امر خداوند است راغب گوید اسف حزن و 
غضب پاهم است و گاهی بر هریک از این دو اسف گفته می شود و حقیقت 
آن جوشیدن خون دل است برای انتقام کشیدن پس هرگاه به پائین : تر از 
خود باشد پراکنده شده عضب می شود و اگر به بالاترش باشد منقبض 


ی کر سا ان ها ان اس سرت رت ات 
حزن و غضب در پاسخ گفته ريشه هر دو یکیست و لفظ مختلف است 


اشکار کند و اگر با کسی توانا بر او نیست در ستیزه شود حزن و جزع او 
پدیدار شود و نیز گوید اسی به معنی حزن است و حقیقت ان غصه دار 
شدن بر چیزی که فوت شده است. 


به مال دیگران منگر 


«و دو چشم خود را باز مکش و نظر میفکن(یعنی دلبند و دوستدار مشو) 
آنچه را که برخوردار گردانيديم به آن صنف. ها زا از کافران(یا مزدان: و 
زنان از کافران را)از شکوفه ناپایدار زندگی دنیا(یعنی زینت و به جهت 
زندگی دنیا که مال و منال و جاه و جلال آن باشد)تا نیاز مانیم آنها را تر آن 
چیز(که آیا شکر و اداء حقوق آن را مي کنند تا نعمت را زیاد کنیم یا کفران 
می کنند تا از آنها بگیریم و در آخرت آنها را معذب نمائیم و بعضی گفته اند 
معنی فتنه در این آیة عذابست,یعنی در دنیا آنها را به آن زینت ها عذاب 


کنیم زیرا زیادی مال و جاه و اولاد رنج فراوانی دارد)و رزق آخرتی 
پروردگار بهتر و پاینده تر است» (1). 


طراوت شکوفه دو روز بیش نیست 


در کشف الاسرار گوید زهره در لغت شکوفه است خداوند دنیا را شکوفه 
خواند زیرا تروتازگی او دو سه روز بیش نباشد در اندک فرصتی پژمرده 
گردد و نیست شود. 


مال جهان به باغ تنعم شکوفه ایست 
کاول به جلوه دل برباید ز اهل حال 

یک هفته نگذرد که فروریزد از درخت 
بر خاک ره شود چو خس و خاک پایمال 
اهل کمال در دل خود جا چرا دهند 

آن را که دمبدم ز پی است آفت و زوال 


رما ی آنفرای غله ال خییه 


محقق اردبیلی فرمود خداوند در این آیه پیغمبرش را از رغبت و میل به 
دنیا منع فرمود پس حرام شد بر آن حضرت نظر کردن از روی دوستی و 
علاقمندی به 


» الي ما ضیعنا 1 به أرُواجاً مهد مِلهَم هر الحباه الصا 


ق ور 20 به 1۰۲ 


دنیا و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هم به آنچه نیکو و پسندیده 
بود از دنیال(زرق و برق دنیا) نظر نمی فر‌مود و بنابراین بر تقدیر وجوب 
اقتداء به آن حضرت (لَکم فی رسول الله اسَوه حسته) بر امّت او هم 
حرامست دوستی و علاقمندی به زینت های دنیا مگر اینکه گفته شود این 
تا ان ار کف وی و 


و مراد از نظری که از آن نهی شده نظر از روی میل و طمع و خواستن 
است چنانچه در کشاف گفته و محتمل است که مراد,نظر از روی حسادت 


و گرفته شدن از دیگری باشد یا اينکه بخواهد آن را از راه حرام, که در این 
ال وی ی بر همه کرام ات ۱ 


و بعضی مفشٌرین گفته اند که هرچند خطاب در اين آیه به رسول خدا صلی 
ال اه ام سا اسان مرا وم وه مد اس که 
دوستی و طمع و علاقمندی به دنیا حرام است. 


نتیجه گیری از آیات گذشته 


بر اهل قرآن آشکار است که قسمت مهمی از قرآن مجید در مذشت دنیا و 
نهی از علاقمندی به انست و سرژّش انست که حب دنیا تنها مانعی است از 
ایمان و علاقمندی به خدا و رسول و اخرت و تنها وسیله هر فساد و گناهی 
است و موجب خرابی دنیا و اخرت است چنانچه شرح داده شد. 


بنابراین وظیفه هر دینداریست که حال خود را اصلاح و دوستی دنیا را از 
دل خود بیرون نماید يا لااقل آن را ضعیف کرده حبٍ به خدا و آنچه راجع به 
او است در دل خود قوی کند و در اين چند آیه شریفه که از مجموع آنها 
حرمت حتٍ قوی استقلالی بدنیا ثابت شد دقت زیادتری کند و مکژر از نظر 
بگذراند و برای رعایت اختصار از نقل آیات دیگر صرفنظر نموده و برای 
تایند فطاب یه ووایت یر تنعل می: رد 


امام صادق علیه السلام فرمود:«هر که بامداد و شام کند و ۳99 هم او 
دنیا 


ص:720 


1- 71) .زبده البیان کتاب المکاسب, صفحه 07« 


باشد خدای تعالی فقر و پریشانی را پیش چشمش نهد و کارش را پریشان 
سازد و در دنیا نرسد مگر بدانچه خدا قسمت او کرده است و هرکه بامداد 
و شام کند و بزرگ هم او آخرت بااشد خدا| در دلش توانگری و بی نیازی 
قرار دهد و کار زندگی او را جمع و فراهم کند» (1). 


و خلاصه حدیث: کسی که دوسنی و علاقه اش به ند کی دنیا بیش از 
زندگی آخرتست و رسیدن به آرزوهای دنیوی نزد او مهمتر از تأمین زندگی 
باقی است و این حالت مستمر او شد خداوند او را هميشه فقیر می دارد 
اما در دنیا زیرا| هرچه از دنیا بدست آورد بهمان اندازه حرصش افزوده 
شود و نیازش زیاد گردد بطوری که هیچگاه خود را بی نیاز نخواهد دید بلکه 
هميشه خود را نیازمند بدنیا می بیند و بدنبال آن می دود و غالبا : به آنچه از 
روی نیاز دنبالش دویده نمی رسد و بر خشمش افزوده می گردد. 


دیگر آنکه از ترس کم شدن,از خرج کردن برای خود و عیال بخل می کند و 
فقیرانه زندگی می نماید و همین است فقر واقعی. 


و اما در آخرت یس چون به آن اهمیت نداد و برای بدست آوردن ایمان و 


کردارهای شایسته که از ان جمله است انفاق های مالی.مسامحه و 
مضایقه داشت البته تهیدست وارد ان عالم خواهد شد. 


اضطراب در دنیا و آخرت 


و اه اضطراب و پریشانی درونی و ناامنی و ناآسایشی دنیایش در 7 
خسادت هفکار انس از اهل دسا؛ اشکار امت: 


و پریشانی و بی سروسامانی آخرتش همانست که در قرآن مجید خبر داده 
است:«هرکه کشت آخرت را خواهد بیفزائيم برایش در کشتش و هر که 
کشت: دسا را خواشة از انس وهنش (یعتی تاره نی از آن را : 5۳ ۳ 
خواسته است) و در آخرت برایش بهره نی نیست » (2). 


ص:721 


1- 72) .من اصبح و امسی و الدنیا اکبر همه جعل اللّه تعالی الفقر بین 


و الاخره اکبر همه جعل اللّه الغنی فی قلبه و جمع له امره.«کافی باب حب 
الدنیا» 

2 073 . من نت ری حزک اجره ترا له هی عزنه و من کان تیب عَزت 
الشیا توْنه مها و ما له فی الاخه من تصیب . سوره 42 آیه 20 
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و در برابر او,.آن کسی که بیشتر هم او آخرتست و هميشه در فکر آباد 
کردن ی جاودانی خویش است حرص به دنیا ندارد و با کمال وقار و 
آرامش بدنبال آن می زود و بجر پروردگارش به هیچ کس و هیچ چیز خود 
را نیازمند نمی داند و دست گدائی بسوی آنها دراز نمی کند و به آنچه 
خدایش روزی فر موده قانع و راضی است, اینست غنای حقیقی و تارتین 
واقعی در دنیا(و اجعل غنای فی نفسی)و چنین شخصی غالبا از راهی که 
فان ندارد روزیش به او خواهد رسید (1)و نر آشاینشن او افزوده می شود 
و چون آخرت بیشتر هم او بوده برای آن تلاش ها کرده است و آسایش و 
سعادتمندی او را در سرای جاودانی در قرآن مجید بشارت ها داده است. 


و ننخن کمتاه آنکة. .هر کش بیشتر هم او دنیا باشد بداند که دین و دنیا و 
اه رات ویر رال ات 
اینکه از این گناه خانمان سوز خلاص شده و آخرت بیشتر هم او شود. 


«خدایا صدمه و نقص در ایمان و دینداری ما قرار مده و دنیا را بیشتر هم 
ما و اندازه دانش ما مگردان» (2). 


کردار زیبا ولی بی فایده 


۷ ۱۳۹ پیش خر بت آورده نود ند از کدا و 5 را 
گردی پراکنده ساختیم»( که اثری از آن نماند)امام علیه السلام فرمود؛به 
خدا سوگند کردارشان پاک بود و سفیدتر از جامه های سفید و نازک مصری 
ای ای رام سا یآ رسای اب 1 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«در روز قیامت گروه هائی 
فوود می: آیته که برایشان کردارهای شایسته ای است که در پروزنی 
بمانند کوه های مکه است پس امر می شود آنها را به دوزخ برند گفته شد 


پارشول ال اش تما تدارا مور تمار می شوانند مرو رو هی رنه 
و پاره ای از شب تا نصف آن را عبادت 


ص:722 


1- 74) . و یرَرْفْةٌ من حَبْثْ لابَجْتَسنٍ . سوره طلاق آیه 3 


لا ان مضییتا قب ها لفق انیا آکنر ها ال ماه 
غلهنا ام این غا در فا ان من اعفال مه ‌فصان: اس 
خواندن آن در اوقات دیگر نیز غنیمت است. 

۵ص کافسات ات عتارم 


می کردند لکن هرگاه چیزی از دنیا برایشان نمودار می شد خود را بروی 
ان می انداختند» (1). 


از دقت در این دو روایت و روایات دیگری که به این مضمون رسیده 
داشت هی شید که هماع وان حال مات که نم آحرت: نو 
علاقه نیستند بلکه ایمان و علاقه مختصری دارند و لذا نماز می خواندند و 
روزه می گرفتند و کردارهای شایسته داشتند لکن ایمان و علاقه آنها به 
دنیا اقوی و اشدذ بوده بطوری که هرگاه حرامی برایشان پیش می آمد از 
آن صرفنظر نمی کردند و آخرت را فدای دنیا نموده خود را بزوای: آن عفن 
انداختند بمانند گربه که از رطوبت و آب بیزار است امّا هنگام صید ماهی 
خیز برداشته خود را در آب می اندازد و همین قوّه حب دنیا و کم علاقگی 
به آخرت گناهی است که موجب حبط کردارهای نیک آنها می شود بطوری 
که هت شا تاموق و نف اند اف کفة و از قبولی و مقژب شدن می 
اندازد«جز این نیست که خداوند تنها از پررگا ار می پذیرد» (2). 


از خلوص در عمل بی بهره است 


و سر مطلب آنست که شخصی که علاقه شدید به دنیا دارد اگر عبادت و 
کار شایسته ای انجام دهد از اخلاص که شرط صخت و پذیرفته شدن هر 
عبادتی است چنانچه در بجت ریاء دانسته شد فاقد است و تمام داعی پا 
جزء داعی او دنیا است مثلا اگر انفاقی می کند محّک او مدح و ثنای خلق 
است يا طمع در زیاد شدن مال يا ترس از بدگوئی مردمر با و دیکر 
دنیوی است و غالبا آنچه مورد علاقه اش هست آن را نگاه می دارد و 
جچیزی دا که سندان به ان علاقه ندارد در راه خدا می دهد و خلاصه عمل 
دنیادوست به هر اندازه ظاهرش بزرگ باشد چون فاقد اخلاص است 
پذیرفته نخواهد شد. 


ص:723 


[- 7( .عده الداعی صفحه 295. 
2- 78 . تما یتقبل ال فض ال خیم ب سوه 5 آیه 27 


آمرزیده نمی شود چون دنیادوست است 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمود:موسی 
علیه السلام گذشت به مردی از اصحابش درحالی که در سجده بود و 
بدنبال کار خود رفت و چون برگشت هنوز آن مرد در سجده بود موسی 
گفت اگر حاجتش بدست من بود آن را انجام می دادم. 


خداوند به موسی وحی فرمود ای موسی اگر سجده کند تا گردنش خورد 
شود او را نمی پذیرم مر اینکه از انچه ان را ناخوش دارم دست بردارد و 
به انچه دوست دارم بچسبد(دوستی دنیا را رها کند و دوستدار اخرت 
شود)و از طریق دیگر چنین روایت شده: 

دید گفت خدایا نده نو از ترس تو می گرید خداوند فرمود؛ای موسي گر 


درحالی که او دنا دا اف (1). 


باید دانست این شخص چون دوستدار دنیا بوده ترس و امیدش نیز راجع به 
امور دنیوی بوده است بعنی سجده پا گریه پا ترسش از ناراحتی های 
دنیوی بوده است هرچند ظاهرا نام خدا را می برده است و نظر پروردگار 
به دل است اگر دل و علاقمندی با او نباشد او را نخواهد پذیرفت. 


از اینجا است که علماء کلام فر موده اند شرط صحکت توبه آتفیودت که از 
ترس الهی و پشیمانی از مخالفت امر خداوند ترک گناه کند پس اگر از 
ترس مخلوق يا فرار از ضرر دنیوی گناه را ترک کند این توبه صحیح نیست. 


نان زا که خدا دشن خی حادد 


امام صادق علیه السلام فرمود؛«دورترین حالی که بنده از خدای عز و جل 
دارد اینست که جز شکم و فرج خود هم و همتی نداشته باشد» (2). 


ناگفته پیداست که دوست داشتن خوراک لذیذ و از راه حلال بدست 


ص:724 


[- 9( .عده الداعی صفحه 164. 3 
اد ما کون ال اه ی ی ام وا و 
فزخه اضول کافن باب خب الدزا 


اوردن و خوردن و همچنین دفع غریزه جنسی از راه حلال,مباح و غیر 
مذموم است,چیزی که گناه و بد است شکم پرستی و فرج پرستی است 
بعنلی علاقمندی شدید به این دو شهوت و بی علاقگی , به آخرت است 


ناور که ار مععت رات اس ادن در حرام مدا کی تدا ره 
باشد. 


دشمنی دنیا بهترین اعمال 


«از امام سجاد علیه السلام پرسیده شد کدام عمل_ بهتر است؛در پاسخ 
فر هنن آد شاخیم ها و رصول تصلی الله علیهه الم وسام فملی مت 
از بعض دنیا نیست >> (1)پس امام علیه السلام فرمود :نخست چیزی که خدا 
بوسیله آن نافرمانی شد کبر بوده و آن گناه ابلیس است,سپس حرص و آن 
گناه آدم و حوا| است سیس جلنید بوده و این گناه پنسر آدم (قابیل) است و 
از شعبه های حتب دنیارزن دوستی و ریاست خواهی و راحت طلبی و حتٍ 
سخنوری و برتری و ثروت است و ريشه همه انها حب دنیا است. 


و از اینجا است که پیغمبران و دانشمندان گفته اند دوستبی دنیا سر هر 
۹ است و دنیا دو دنیا است,دنیای به اندازه ضرورت زد کین و وسیله 
امه آخرت و دنیای ملعون و آن غافل کننده از یاد خدا| و بازدارنده از 


گفتار بزر کان در اقسام کر دار ها 


بعض محققین گفته اند هر کرداری که در دنیا واقع شود یکی از این چهار 
1-ظاهر و باطنش خدائیست چون طاعات و خیرات خالص و پای. 


2-عیان و نهانش دنیائیست چون گناهان و بسیاری از مباحات که مایه 
ی 


3-آنچه عیانش برای خدا است و نهانش دنیائیست چون کارهای ریائی. 


4-آنچه عیانش دنیا و نهانش خدائیست چون طلب کفاف روزی برای حفظ 
بدن و نیروی بر عبادت که از اخرتست نه دنیا. 
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1- 81) .سئل علی بن الحسین علیه السُلام ای الاعمال افضل عند اللّه قال 
علیه السّلام ما من عمل بعد معرفه الله عز و جل و معرفه رسول صلی 
اللم‌غلیهن اله افحل عرص الا ,ال کای بات کت .دیا 


زیان اورتر از دو گرگ گرسنه 


امام صادق علیه السلام فرمود:«دو گرگ گرسنه و درنده که به گله 
گوسفند بی چوپان زنند یکی از پیش و دیگری از دنبال آن(و آن گله را 
محاصره نمایند) زیان و تبهکاریشان از دوسنی مال و شرافت فا رای 
دین مسلمان بیشتر نیست» (1). 


مجلسی گوید مقصود از شرافت مآبی در اینجا تعصب و اعیان منشی 
است که همیشه سد بزر کت بوده در برابر دعوت پیغمبران که براساس 
عدالت و برادری و برابری بوده و آنها مقاومت کرده اند و از آن جلوگیری 
نموده اند و در قرآن از اینها به اکابر تعبیر شده است که در ۳ 124 
سوره انعام می فرماید و در هر شهرستان اکابری مقر کردیم تا در آن 
تیرنگ بازند و خز با خود مکر نکنند و آنان شغور و خردمندی ندارند (2). 


دزدان راه خدا؛,علمای دنیایررست 
ردال ر بر 


امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه دیدید عالم.دوستدار دنیا است او را 
نسبت به دین خود متهم دانید زیرا هرکه چیزی را دوست دارد گرد همان 
محبوب خود می گردد,خداوند به داود وحی فرمود میان من و خودت عالمی 
که فریفته دنیا است واسطه مکن تا ترا از راه دوستی من بازدارد زیرا| 
آنان, راهزن های بندگانم که خواهان منند می باشند کمتر چیزی که من با 
یشان نم است مر ری‌مادات وم زار ولا م9 


باید دانست مراد از حب دنیا در این حدبت همان حت استقلالی شدید به 
دنیا است و نشانه اش آنست که هنگام رسیدن به خواسته های دنیوی از 
مال.ه ان و کین انقا بی اندازه شاد هی نود و ان زبان. آخزتنتن به آجنکه 
حرام باشد باکی ندارد 
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1- 82) .ما ذئبان ضاریان فی غنم قد فارقها رعاوها واحد فی اولها و هذا 
ات ها ی ات مان ماه خس سم متا نا و 
کافی باب حب الدنیا 

2 83) .کافی مترجم جلد 3 صفحه 466. 

3- 84) .کافی مترجم جلد 1 صفحه 91. 


و اگر , به آرزوی دنیوی نرسد يا از دستش برود سخت ناراحت و پریشان 
می شود هر‌چند در آن آبادی آخرتش باشد. 


پیرو دنیاپرست مثل او می شود 


و اینکه فرمود عالم محت دنیا را بر دین خود متهم دانید یعنی بر دینداری او 
به ارزوهای دنیویست هرچند از راه حرام باشد و چنین شخصی دین خود را 
فدای دنیای خود می کند و دینداریش تا اندازه ایست که به دنیایش زیانی 
نرسد و در پیش از اين ثابت شد که دوستی و علاقمندی به دنیا هرچه 
زیادتر شود دشمنی و بی علاقگی به آخرت بیشتر خواهد بود و اینکه فرمود 
عالی ضادیت رنه صضا عاساه فراه مفه‌سرات آنست: کرد 
برای تقویت دین خود به عالم محت دنیا علاقمند شود و راه و روش او را 
پیروی کند پس از چندی بمانند آن عالم, محبٌ دنیا خواهد شد و همان جائی 

که آن عالم است از دوری از خدا و خرابی آخرتش قرار خواهد گرفت و از 
اینجا است که بعض از فقها فرموده از شراتط مرجع تقلید آنست که 


دوستدار به دنیا و چسبیده به آن نباشد (1). 


و اینکه در آخر حدیث فرمود کمتر عقوبت الهی درباره عالم دوستدار دنیا 
گرفته شدن شیرینی مناجات از او است باید دانست که این قهر الهی و 
عذاب شدید روحانی است نزد اهل معرفت و اما عقوبت بالاتر از این که 
به دوستدار دنیا خواهد رسید از ادراک عقول جزثی بیرون است. 


ریاست طلب ملعون است 


اسام باقر.غلية. التتلام فر مودءدش که طلب علم. کند تا بر علهاع بتازد با با 
سفیهان بحث دراندازد یا خود را مورد توجه مردم سازد نشیمن او پر از 
انش باخیراشتی ریاست جر برای اهان شاید» 2۱ 
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1 5 بودان لا بکفن مقبلا علی الدنیا ه ظالبا لها معبا علها مجدا فن 
هر ی 
دبرم. ال غیر سکب علی الذسا حریضا-علها عاها ه مالا غلی, الاحوط تخرین 
الوسیله 


و ات ی ی تا چم لماع مسا ا زا ی وه 
به وجوه الناس الیه فلیتبو ء مقعده من النار ان الریاسه لا تصلح الا 
الما اصول کافن بات اهر 


و امام صادق علیه السلام فرمود:«ملعونست کسی که ریاست به خود بندد 
مافه‌نست: کش که اقضد آن. کند ماعوشت. کشبی. که آن: را به شود بار که 
کند» (1). 


باید دانست ریاست طلبی خواه در امر شرعی باشد مانند محراب و منبر و 
مسند فتوی و قضاوت يا در امور دنیوی باشد مانند سلطنت بر کشوری تا 
حکمرانی بر قریه و دهکده ای و به طور کلی پذیرفتن و دنبال کردن 
کرسی ریاست اگر از روی حب به دنیا باشد یعنی زیاد کردن تروت و 
شوکت و شهرت,هرچند به آخرتش زیان رسد و در حرام افتد حرام است و 
اگر زاهد باشد یعنی علاقه شدید به آخرت خود دارد و برای تأمین حیات 
جاودانی خود بخواهد خلق را ارشاد کند یا بسط عدل نماید پا از مظلومی 
ای سل ات ور خر رات یه یت 4و 
روایات فراوانی در اصول کافی و غیر آنست و کافیست تدبر ور یه 93 
سوره 28 که شرح آن در بحث کبر گفته شد:«آن سرای آخرت و بهشت 
بااهمیت را افاده کرده انم برای انان. که تخو‌اهتد بر ترن زا در مین واه 
تا را را ۱ 


اندرز موسی به دوست دانشمندش 


امام صادق علیه السلام فرمود:موسی بن عمران علیه السلام را همنشینی 
بود از یارانش که علم فراوانی داشت وقتی از موسی علیه السلام اجازه 
خواست که بدیدن بستگانش رود موسی علیه السلام فرمود :ارحام را حقی 
است که باید اداء شود برو و لکن بپرهیز که به دنیا میل کنی و به آن 
علاقمند شوی زیرا خداوند به تو علم داده مبادا آن را ضایع سازی و 
دنیادوست شوی و به غیر خدا متمایل گردی. 
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1- 87) .ملعون ملعون من تراس ملعون من هم بها ملعون من حدث بها 
نفسه.اصول کافی باب طلب الرپاسه, 

2- 88) . یلک الداژ الاخرة تجْقلها یلذین لا بریذون عُلوّا فی الاض و لا 
قسادا و العاقتَة لین . سوره 8 یه 93 

ده نقتی از مخب نت که همم صادق عله الم ٩‏ فرموده روز 


علیهم السلام از کنار جهنم عبور می کنند فریادی از میان انش سه مرتبه 
بلند می شود یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بفریادم رس,رسول خدا 
صای نله ی و الم اه را وان نمی من یه دی مسا اد 
المومنین,او را جواب نمی دهد پس سه مرتبه ندا می کند یا حسین بفریادم 
فق مر کیان کی هتم تلاصا الب نو آلموسام 
فرماید یا حسین حجت را بر تو تمام کرد,یعنی باید اجابت کنی.پس حسین 
خل ال ام احایت ساند ام یسکات وا ای اس رن ار 
چون از امام صاوی اه البط همست دور رفتن مختار را پرسیدند فرمود 
چون سلطنت را دوست می داشت و خواهان دنیا و نقش و نگار آن بود و 
دوستی دنیا سر همه گناهانست... 


آن. مود کفت خر نیک خیزی نتخواهد شتد. و به. مت بشستکانش رفت. و 
سفرش طولانی شد.موسی علیه السلام احوال او را پرسید کسی را از او 
اک از همنشینم فلانی آگاهی ده 
آیا خبری از او داری؟ جبرئیل در پاسخ گفت بلی حاضر است در بیرون خانه 
ولی بصورت میمون مسخ شده و در گردنش زنجیر است. 


موسی علیه السلام ناراحت و برآشفته گردید و به نماز ایستاد و خدا را 
وحی فرستاد ای موسی ار مرا بخوانی تا دو طرف گردنت خورد شود 
دعایت را درباره او نپذیرم زیرا او را دانشی دادیم و تباهش کرد و به غیر 
ان یعنی دنیا مایل شد (1). 


حیوان هائی به صورت انسان 


۱ 
انسانیت دارد و اگر در حب دنیا متمکن و مستقر شد بطوری که ذاتی او 
شد بکلی از سیرت انساني بیرون و حیوان عالم جان است و پس از مرگ 

کی مات ۱ بای رنه 


امیر المومنین علیه السلام فرمود:«صورت انسانیست و دل دل حیوان 


است» (2). 
هر که تق بتی کت همه آدمته اکرشان: اوه خر بی: هن 


و صورت روان هر انسانی همان خوی حیوانی او است که در ان راسخ 
شده است مثلا اگر در تقلید و محاکات بوده میمون عالم جان است مانند 
بسیاری از بشر خاورمیانه و شرقی ها که در تقلید و پیروی از راه و روش 
غربی ها از میمون کمی ندارند و اگر در شکم پرستی و زن پرستی و 
نافهمی فرورفته پس از گاو و خر و خوگ کمبودی ندارد و اگر در عجب و 
کبر و نخوت و درندگی قوی شده پلنگ و گرگی شده است و اگر در 
شررسانی و حیله گری متمکن گردیده شیطانیست و اگر انسانی در هریک 
از این خوی های حیوانی راسخ شد در عالم ملکوت به شکل های کوناگون 
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1- 90) .منیه المرید تألیف شهید ثانی صفحه 49. 
2 91) .فالصوره صوره انسان و القلب قلب حیوان.«نهح البلاغه» 


علی(ع)درندگان را معرفی می فرماید 


و چون بیشتر دوستداران دنیا در بخل و حسادت و درندگی کمبودی از سگ 
ندارند امير المومنین علیه السلام آنها زا نگ شناخته می فرماید:«و 
بپرهیز از اینکه فریب خوری به آنچه می بینی از میل اهل دنیا بسوی آن و 
برجستن ایشان بر آن جز اين نیست که ایشان سگ هاي عوعوکننده و 
درندگان شکارکننده ای هستند که آزار می رسانند بعض آنها بر بعضی و 
قوی انها ذلیل و ناتوان را می خورد و زیادشان کمشان را. 


این جهان بر مثل مرداریست کرکسان دور از هزار هزار 

این مر آن را همی زند مخلب و آن مر این را همی زند منقار 
آخر الامر بگذرند همه و ز همه بازماند این مردار 

«سنائی» 


ناگفته تضاند. آنحه از آیات و روایات نقل شد نمونه ای بود از آیات و روایات 
زیادی که در باب مذمت دوستی دنیا رسیده که درباره هیج گناهی یکدهم 


آن نرسیده و در آنچه نقل شد برای دانستن حرمت و بزرگی گناه حبّ قوی 


حکم مرتبه سوم کراهت است 


کسی که به ود کی دنیوی خود و اوضاء آن دوستدار و علاقمند است لکن 
ها ات ی ام وا 
ضعیف و ناچیز است و آخرت نزدش مهم تر است,آبادی آخرت خود را می 
خواهد 0 هرچند ف ان خرابی دنيایش باشد و از این روی از هر 
لذت نفسانی که زیان آخر تن در آن باشد.در فرارو کریر اسعت. 


نشانه حب ضعیف به دنیا و حب قوی به آخرت آنست که اگر زیانی به 
دنیایش رسد تا اندازه ی ناراحت می شود و اگر به آخرتش زیان برسد 


پریشان حال و 
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گریان و لرزان خواهد شد و تا یقین به قبولی توبه خود نکند و جبران آنچه 
از او فوت شده ننماید آرام و قرار نمی گیرد و چنانی که اهل دنیا در زیان 
ها و ناکامی های دنیوی مضطرب و پریشان می شوند و در رسیدن به 
آرزوها و هوس ها, شادمان و شیرین کام و آرام هستند,او در زیان های 
آخرتی خود تا و مه آخو تن 
شیر ین کام و ار افش دار 


مایم کتان انعام وفرکی ات 


و این مقدار حب دنیا چون نه منافی با ایمان به خدا و آخرتست و نه موجب 
فساد و صدور گناه است حرام نمی باشد و گناه بیست و ایات و روایاتی 
که نقل شد شامل این مرتبه از دوستی دنیا نمی شود و مورد انها ننها 
مرتبه اوّل و دوم است چنانچه شرح داده شد. 


لکن این مرتبه سوم از دوستی دنیا منافی با کمال ایمان و مانع از ترقی 
انسانیست زیرا تمام سعادت انسانی که برای: آن افریدهم ده رشیدن: به 
مقام قرب حضرت آفریدگار است و آن حاصل نخواهد شد جز به دوستی و 
علاقمندی .آن هم بطور انحصار یعنی تنها علاقمندی او پروردگار منعم باشد 
و جز او هیچ آفریده ای را مستقلا دوست ندارد بلکه همه را به تبع دوستی 

او دوست بدارد و جهان فانی و باقی و هرکه و هرچه در انها است همه را 
اثار رحمت و نشانه های قدرت و انواع نعمت او شناسد و از این روی همه 
را دوست بدارد تا جائی که خود و زن و فرزند و سایر علاقه هایش را داده 


به جهان خژم از انم که جهان خرّم از اوست 
رسای سس الما اس 
و نیز طاعت و عبادت و هر کردار شایسته ای که خدا آن را دوست دارد از 
جان و دل دوستدار باشد و نیز پیغمبران و امامان و سایر اهل ایمان که 
محبوب خداوندند همه را دوستدار و علاقمند باشد البته شدت و ضعف 


دوستی هریک به مقدار محبوبیت آنها نزد خداوند است تا جائی که بهشت 
جاوید را دوست دارد از 
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ماه ی الاو یات یل اقلا الخدان نا انار زو ما ی 
الدیار شغفن قلبی و لکن حب من سکن الدیارا 


و ای پا و ی ی ی 
و سیب حب استقلالی : ات رد اراد 


دوستی غیر خدا دوری از خداست 


و چون دانسته شد که سعادت انسانی و کمال او در قرب به خداوند و تمام 
علاقمندی به او است پس اگر به کسی يا چیزی از جهان آفرینش حتی 
خودش مستقلا علاقمند شود هرچند به مقدار ذره ای باشد بهمان اندازه از 
خدا دوز ود ان خی دی شده و بهمان اندازه از سعادت و رسیدن به 
مقام عالی انسانیت محروم گردیده است بنابراین علاقمندی به غیر خدا 
هن ی کی و ان 
مانع از سعادت و موجب محرومیّت است بر هر طالب سعادتی عقلا پرهیز 
از آن لازم است. 


حکم شرعی مرتبه سوم 
و اما حکم شرعی این مرتبه از حبْ دنیا-باید دانست که در پاره ای از آیات 
قران مجید و اخبار از حتٍ دنیا بطور عموم نهی شده که شامل هر سه 


مرتبه انست چنانچه ذکر خواهد شد و در پاره ای دیگر نهی اکید از همان 
مرتبه اول و دوم شده و وعده عذاب بر آن داده شده چنانچه گذشت. 


بنابراین مرتبه اوّل و دوم از حپٍّ دنیا حرام و صاحب آن معدّب خواهد بود و 
مرتبه سوم مکروه و صاحبش از سعادت و درجات محروم است. 


و برای اختصار به پاره ای از آیات و اخبار که بطور عموم از حپّ دنیا نهی 
شده و به خالی کردن دل از علاقه به غیر خدا امر شده اشاره می گردد: 


ال و فرژند شا را اد باد خدا بارشتازه 


«ای. کساتی. که گرهیده اند غال اه فرزتاتان شا را از باد دا با 


ندارد(به اینکه بجای دوستی و علاقمندی به خدا به آنها علاقمند شوید)و 
رت کین کته رعنی بد حای حوتشی عی تعفت را از ما و ورن و یر 
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دوستدار شود)ایشانند زیانکاران» (1). 


چون با خدا سروکاری نداشتند, از عمر خود سود جاودانی که ایمان و کردار 
شایسته است نبردند. 


مردانی که بازداشته نمی شوند از یاد خدا 


«مردانی که بازرگانی و دادوستد آنها را از یاد خدا| بازندارد و از برپا کردن 
نماز ۴۲ دادن زکوه سرگرم نسازد و می ترسند روزی را که دل ها و چشم 
ها در آن روز همواره دگرگون است» (2). 


مراد از ذکر خدا در این ابه شریفه یاد قلبی و دوستی و علافمتدی است 
یعنی در هر حال و نزد هر کار به خداوند منعم جل جلاله دلبند و علاقمندند 
و به علاقه به او به کارها و نعمت ها علاقمند هستند و به دوستی او نزد هر 
طاعت: و غبادتی حاضر و آن زا بة با دارنده اند. 


نتیزرزشتته دولت اي براذز کف ار وین قضر کرانن بهه: خشیار نت مخذاز 
دائم همه جا با همه کس در همه کار میدار نهفته چشم دل جانب یار 


زینت های دنیا برای امتحان 


«ما آنچه بر روی زمین آفو‌بخیم ار ایتتن زمین قرار دادیم تا آنها که 
نیکوکارترند بیازمائيم و ما هرچه بر روی زمین است هموار و بی گیاه و 
بیابان خواهیم کرد» (3). 


شرح آیه شریفه-حسن عمل و عمل صالح(کردار نیک و شایسته) که در 
را 
هر کرداریست که از روی محبت و علاقمندی به خدا و اطاعت از امر او 
و لباس فاخر پوشد نه از روی حظ نفس و شکم پرستی بلکه از روی التذاذ 
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آفرندازنه. اشکار کردن احسان اورو اطاعت از فرمان او. 


و کردار زشت و ناروا هر کرداریست که از روی حظ نفس و غرض 
شیطانی و نفع دنیوی باشد هرچند در ظاهر عبادت باشد مانند عبادت ریاکار 


و خودیسند. 


زینت به معنی آراستن و آرایش دادن و جلوه متاع(کالا)است برای جلب 
بو که مگ 


منظور اصلی و تبعی از آفرینش 


از دقت در این ح و آیات دیگر قرآن مجید دانسته می شود که خداوند 
جهان آفرین انواع نعمت ها و بهجتها و لذّت ها را در کره خاک آفرید و 
قطره ای از دریای بیکران جمال هستی را در این کره به اندازه پذیرش ان 
بتخنش فرمود ([اشیس بشر را افرید و این کالا را بر او جلوه داد به دو 
متطوزانعی و اصلی‌هطور قیعی ار شلون کالای ویر ۲ 
انها رود و انها را مد ست اورد و استفاده کند و بدین وسیله موجب ابادی 


۱ را جویا و خواهان 

و او را دوستدار و به او علاقمند و از او فرمانبردار و سپاسگزار 
0( اينکه به متاع دنیا فریفته شود و بدنبال از ور هه تردن هه آن 
خود زا بعع تیاز پندارد و از اين روی متاع دنیا را مورد پرستش و ستایش 
با ۳ بت 
از هر نوع تجاوز به حدود الهی بی باک باشد و خلاصه تنها نعمت را شناسد 
و آن را خواهان باشد و بپرستد ولی منعم را فراموش کند و متجاوز و 
ناسپاس گردد (2). 
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1- 6 . و ان من شَیء لا عندنا حَرائنة و مار ره لا بقدر موم یت 
| ۱ 
مدز بة آنذ ارخ-صاوم که نم کم آن شاه ته رادم ار بای 


2 97) .از باب تشبیه معقول به محسوس و روشن شدن مقصود در این 
داستان دقت کنید: گویند سبب علاقه شدید سلطان محمود غزنوی به غلام 
خود ایاز آن بود که پس از فتح سومنات هند جواهرات فراوانی بدست آورد 

و آنها را بار شتر کردند و بسمت غزنین مراجعت نمود در یکی از منازل 
صندوقی شکست و جواهرهای ان 


چگونه به زینت های دنیا می آزمایند؟ 


و نیز از مشاهده زینت های دنیا در نقص های آن انديشه کند که اهم آنها 
فنا و زوال و ناپایداری است پس یقین کند که در جهان هستی جهان دیگری 
خواهد بود که در آن اصل کمال و جمال بینهایت و خالی از هر عیب و نقص 
است که اهم آن جاودان بو نیت و خود را اهل آن بداند یعنی برای آن 
جهان آفریده شده است زیرا| اگر به مرگ زندگی او تمام و نیست و نابود 
کرد لازم می آید عبث و بیهوده کاری در دستگاه آفرینش,درحالی که تمام 
اجز |ء جهانِ گواهند بر حکمت بی پایان آفریدگار خود(شرح این مطلب در 
بحث معاد گفته شد)اینست حقیقت آزمایش الهی که بشر را بوسیله زینت 
های دنیا می آزماید و نتیجه اين آزمایش پیدایش و جدا شدن سعید از 
شقی,طیب از خبیث پاک 
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سرشت از زرشت سرشت, بلندهمت از پست همت.انسان سیرت از حیوان 
سیرت و خلاصه بهشتی و دوزخی است و سپس در جهان جاوید دو صف از 
بشر تشکیل خواهد یافت اصحاب یمین که هميشه در بهشت مورد اکرام و 
انعام بینهایت حضرت آفریدگارند به تفضیلی. کغ.در فران مجید فرموده و 
بدین وسیله فضل عظیم الهی آشکار خواهد شد و اصحاب شمال که در 
همان جائی که برای خود آماده کرده اند یعنی دوز خ جا گرفته و به پاداش 
کردارهای ناروای خود خواهند رسید و بدین وسیله عدل حقیقی الهی 
درباره آنها هویدا می گردد و چون هرکه را به جای مناسبش جای دادند و 
آنچه سزاوار او است به او دادند آشاه ی شود که ثناء مطللق حق خدا 
است (1). 


و خلاصه پروردگار عالم زندگی دنیا ر با زر و ژزیور و زرق و برقش برای 
هر فردی از بشر تا ساعت مرگش آزمایشگاه او قرار داده تا 
دنیاطلب,دنیادوست, دنیایرست از آخرت طلب, آخرت دوست و خداپرست 
تمیز داده شود بنابراین ن کسی که به زندگی دنیا علاقمند شود(مستقلا نه 
تبعا)جزء فریب ۱ و زیانکاران خواهد بود. 


«ای مردم از خشم و عذاب خدا بیرهیزید و از هرچه ناشایست است دوری 
کنید و بترسید از روزی که هیچ پدری بکار پسرش نیاید و او را سودی ندهد 
و هیچ فرزندی بکار پدر خویش ناید و سودی به او نرساند و بدانید که وعده 
خداوند حق و راست آنتتت: من زتد کین اين جهانی شما را نفریبد(به اينکه 
آن را دوست دارید و خود زا از خدا بی نیاز بندارید)ه آن شیطان فرینده 
شما را فریب ندهد» (2)از دوستی به خدا بازندارد يا اینکه شما را به عفو 
و کرم خدا مغرور نسازد و به گناه جر آت ندهد. 

و چون خداوند از فریب خوردن به زندگی دنیا نهی فرموده در سوره انعام 
آیه 70 و 130 و اعراف ۳۹1 51 و لقمان آیه 33 و فاطر آیه 33 و الجاثیه 


آنه 35 و الحدید ۹ 14 تکرار فر موده پس ی لازم است 
هميشه از دل خود مراقبت کند و از فریب خورندگان دنیا نباشد. 
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1- 98) . و فضی ینم بالق و قیل الْحَمَذ لِلّهِ رَبْ العالهین . سوره 39 آیه 
5 قریو؛ فی الجَتَه َ قریو؛ فی السّعیر. نود 42 آبه 7 


‌- 2 


99.2) . با یا التاس 
ی 


بهشت برای پرهی زگاران بهتر است 


«برای مردم زینت داده شده دوستی شهوات دنیا از زنان و فرزندان و 
همیان های زر و سیم و اسبان نشاندار و چهارپایان و مزارع و املاک,اینها 
متاع ناچیز زندگی دنیا است لیکن نزد خدا بازگشت نیکو است ای پیغمبر 
بگو, می خواهید بهتر از اينها را به شما خبر دهم؟برای کسانی که اهل 
تقوی شدند نزد. پروردگارشان باغ هائیست که در زیر درختان آنها نهرها 
جاریست و در آن هميشه متنعم اند و آنان را در بهشت زنان پاکیزه و 
اراسته ای می باشد و بالاتر از همه خوشنودی خدا است اری خدا به حال 
بندگان بینا است» (1). 


خلاصه آیه شریفه آنکه خداوند زینت های دنیا را آفرید و آنها را آزمایش 
بشر قرار داد که بوسیله آنها خدادوست رواد بو تا میرن سعادت جاودانی 
خود کنند لکن شیطان آنها را فریب داده بجای دوستی خدای جهان آفرین و 
علاقمندی به حیات آخرتی همین مشتهیات را دوست دار و به زندگی دنیوی 
علاقمند شدند لکن بدانند این زندگی و بهره مندی از شهوات آن فانی و 


مدت ان ناچیز است و علاقمندی به فانی دور از خرد است و به جای 
دوستی به دنیا دوستدار عالم باقی شوند که بهتر و پایدارتر است. 


از اين آیه شریفه به خوبی دانسته می شود که حث استقلالی به هر اندازه 
بااشد شیطانی و مذموم است (2). 
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100) . رین للتاس حْثّ السهَوَاتِ من التساء 1 نی 1 الْناطیرِ 
المْقطره من الذْقب 5 القصه و الحَیْل امه و نام و ارت لک 
مَتاغٌ الحیاه الضیا و ال علد خشد خسن اماب فْل [ نکم بکتر للذی 
ائقوّا عند زبهم جناث تخری من تخنها از با وا مَطعّرَه و 
رصُوانْ من الله و اللة بَصیرّ بالعباد. سوره 3 آیه 14 و 15 

2 101) 1۳ بانگ زد با جمله 
گفت اندر این کون و فساد ای اوستاد آن بل کون و نصیحت آن فساد 
کون می گوید بیا من خوش پیم و آن فسادش گفت رو من لاشیم ای ز 
خوبی بهاران لب گزان بنگر آن سردی و زردی خزان روز دیدی طلعت 
خورشید خوب مرگ او را یاد کن وقت غروب بدر را دیدی بر این خوش 
چارطاق حسرتش را هم ببین وقت محاق کودکی از حسن شد مولای حلق 


بعد فردا شد خرف رسوای خلق گر تن سیمین بر آن گردد شکار بعد پیری 
بین تلی چون پنبه زار ای ندیده لوتهای چرب خیز فضله ان را ببین در اب 
ریز 


روایتی عجیب در دوستی دنیا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«در شب معراج خداوند 
فرمود یا احمد اگر بنده ای نماز و روزه اهل اسمان و زمین را داشته باشد 
و نصا ند معا شکم عفد را ارظعام عالی کرد هه لناس عبادیته کتدگان ۱ 
پوشد سپس ببینم که در دل او ذره از دوستی دنیا یا خوش نامی يا ریاست 
طلبی يا شهرت خواهی يا زینت دنیا است او را در بهشت جا نمی دهم و 
دوستی خودم را از دلش جدا کنم و دلش را تاریک سازم تا فراموشم کند و 
شیرینی دوستی خودم را , به او نمی چشانم» بل 


امام صادق علیه السلام فرمود:«بخدا سوگند دوست نداشته است خدا را 
کسی که دنیا را دوست داشته» (2)و همچنین در تفسیر آبه«در قيامت جز 
قلب سلیم چیزی بکار نمی خورد»فرمود:«قلبی که از حب دنیا سالم 
باشد» (3). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«هر که دنیا را دوست داشت 
ترس آخرت از دلش می رود و نداد خدا بنده ای را دانش.یس دوستی او 
به دنیا زیاد شود.جز اینکه خشم خدا بر او زیادتر خواهد شد و از او دورتر 
می گردد (4). 


ص :38 7 


1- 102) .قال اللّه تعالی یا احمد لو صلی العبد صلاه اهل السماء و الارض 
و یصوم صیام اهل السماء و الارض و یطوی عن الطعام مثل الملائکه و 
لت لاس اغاندین عم ار ی فلبه.من حب الا رخ اند سعتا اد 
ریاستها ها ی نی ار و لا نزعن من قلبه محبتی و لا ظلمن 
قلبه حتی ینسانی و لا اذیقه حلاوه محبتی.ارشاد القلوب 

:)بو الله سا اخت لاه من احب الدنیا.جهاد مستدرک باب 61 

3- 104) .عنه علیه السّلام فی قوله تعالی «للامَن آتی ال بقلب سَلیم » 
فل هه اللت نی سلم فرب الخنا: ی 1 

4 105) .من احب الدنیا ذهب خوف الاخره عن قلبه و ما آتی اللّه عبدا 
علما فازداد للدنیا حبا الا ازداد الله علیه غضبا. جهاد ی باب 61 


از پیغمبر(ص)پیروی کنید 


امیر المومنین علیه السلام در اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم می فرماید:«و پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم بر روی زمین 
طعام می خورد و نشستنش مانند بندگان بود و بدست خود کفش خویش 
را می دوخت و جامه خود را وصله می زد و بر درازگوش برهنه سوار می 
شد و دیگری را ردیف خود سوار می کرد.پرده ای بر در خانه آن حضرت 
بود که در آن صورت نقش شده بود پس به یکی از زنان خود فرمود:ای 
فلانه این پرده را از نظر من دور کن زیرا چون به آن می نگرم بیاد دنیا و 
ژینت های آن می. افتمخ یمن زوی دل خود را از ستاع دنیا بکردانید کالاق دتیا 
را از نفس خود می رانید و دوست داشت که زینت دنیا از نظرش نهان 
باشد تا از زخارف دنیا جامه فاخر را نگیرد و دنیا را جای قرار و آرمیدن 
نداند و امید قرار و ایستادن دون آن نداشته باشد پس بیرون کرد 79 را از 
نفس خود و ببرد حب دنیا را از دل خود و نهان کرد دنیا را از نظر خود,و 
همچنین است هرکه چیزی را دشمن دارد بسن ج. آن 2 
دارد و یاد کردن آن را دوست ندارد.می فرماید مسلمان باید به پیغمبر خود 
اقتداء کند و راه و روش او را پیروی کند تا هلاک نشود» (1). 


دوستی دنیا همگانی است 


بشر به اعتبار شناختن حقیقت خود دو گروه است دهریین و ملیین. 


دهریین آنانند. که گویند بشر موجودیست ماذی و از حیوان زیادتی ندارد.از 
خاک بیرون شده و به مرگ حیات او تمام و خاک می گردد و بر این مطلب 
قلبا و قولا و عملا ثابت هستند یعنی به زبان گویند حیات بشر تنها همین 
زندگی دنیا است و باید حذ اکثر استفاده را از این زندگی غنیمت شمرد 
چون به 
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که فیمتی از خی 105 تیه الا کش کید ان سوام الصا 
ام اه ام با یا ما سس ات سب 
نعله و یرقع بیده ثوبه و رکب الحمار و یردف خلفه و یکون الستر علی 
باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول لاحدی ازواجه يا فلانه غیبیه عنی فانی 
انا یت الا ها ای ین الا ده امات 


یعتقدها قرارا و لا برجو فیها مقاما فاخرجها من النفس و اشخصها عن 
القلب و غیبها عن النظر و کذلک من ابفض شیثا ابغفض ان ینظر الیه و ان 
یذکر عنده. 


مرگ نیست و نابود می شود و دل آنها هم تنها مایل به دنیا و دوستدار و 
خریدار شهوات انست. 


و اما کردار,پس تمام کوشش و جوشش آنها در رسیدن به شهوت ها و 
لت ها یا بی بندوباری است و بدنبال زینت ها و نقش و نگارهای دنیا و 
تأمین آسایش و آرایش این زندگی کوتاه می دوند و برای زیاد کردن ثروت 
و مکنت و قدرت می کوشند و رنج ها می برند.«و گفتند نیست حیات جز 
زندگی دنیای ما, مرگ و حیات ما تنها در دنیا است و نمی راند ما را جز جز 
روزگار و بیست ۱ را دانش به این گفتار نیستند ایشان جز 
پندارندگان» (1). 


فلیین: بر نس گره‌هند 


امّا ملیین یعنی طرفداران انبیاء از بهود و نصاری و مسلمانان که به ارشاد 
پیغمبران و وحی آفریدگار جهان اقرار دارند که انسان را جز حیات 
دنیا,‌زندگی جاودانی دیگری است که در آن بهشت برای نیکوکاران و دوزخ 
برای بدکرداران است لکن ملیین در این اعتقاد سه دسته اند گروه اوّل 
آنانند که اين اقرار تنها به زبان آنها است ولی قلبا و عملا با دهری ها یکی 
هستند یعنی زبانشان از خدا و آخرت می گوید لکن دل هایشان با دنیا است 
دوستی و علاقمندی آنها تنها در لذت و شهوت و ثروت و مکنت دنیا است و 
جنبش و کوشششان تنها برای رسیدن به خواسته های دنیوی است #۰می 
گویند به زبان ِ آنچه 7 که س نت نیست» (2)و حب دنیا در دل 


نمازگذاران مسامحه کار 


دسته دوم آنانند که تمام روی دل آنها به دنیا نیست بلکه بیشتر آن رو به 
دنیا و اندکی رو به آخرتست یعنی دوستی و علاقه شدید آنها به لذات و 
اوضاع زندگی دنیوی است و از این روی بیشتر جنبش و کوشش آنها برای 
انست و چون به حیات اخرتی خود بی علاقه نیستند برای آن هم جنبش 
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1- 107) و قالوا ما هی ال عپائتا الدا 7 تموث و تخیا و ما بهْلِکنا الا ال 
ما هم یذلک من علم ان هُم الا بَظْتّونَ . سوره 45 آیه 24 
2- 08( ی . سوره 3 آیه 167 


3 


کندان‌هام. اوه امایلی هم وارتد هل برای رین به خط تفسانی و 
لذت دنیوی مقدار زیادی از عمر و مال را بی دریغ صرف می کنند ولی 
برای رسیدن به خوشنودی خدا| و اسایش اخرت اندکی از عمر و مال را با 
سختی و نداشتن اخلاص صرف می کنند و انها را مراتبی است که به مرتبه 
شدیدش اشاره شده در ایه شریفه: 


«وای بر نماز گذاران آنان که ایشان در نماز مسامحه کارانند آنان که ریا 
می کنند و انفاق نمی کنند» (1). 


اگر دل های آنها وابسته به پروردگار و سرای آخرت بود در توجّه به خدا و 
یاد او دچار سستی نمی شدند و برای نشان دادن به مردم کار نمی کردند 
و خلاصه حال این دسته دوّم از ملیین همان مرتبه دوم از حب دنیا است که 
گذشت دسته سوم به عکس دسته دوم هستند یعنی دوستی و وابستگی 
شدید آنها خدا و آخرتست و دلشان از حب ناچیز بدنیا خالی نیست. 


در این جهت همه یکسانند 


خواننده عزیز اگر در حال ملیین عالم دقت می کنی می بینی عموم آنها جز 
اندکی همه از دسته اوّل و دوّمند یعنی بهود و نصاری و مسلمین در هر 
کشوری از شرق و غرب و خاورمیانه که باشند با اختلاف زبانی که بر سر 
مذهب دارند همه بالاتفاق با دهری ها در مسئله حب دنیا قلبا و عملا متفق 


و متحد شده اند (2). 
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1- 109 قول للَعْصَلَین الذین هم عَن ضلانهغ ساون الذین هم پُراون 5 
یمه ماع . سوره 7 آبه 4 تا 7 

2 0 .در کتاب دنیا در خطر سقوط تالنقب آبد الکسن علی النده‌ی راجع 
به اینکه بشر امروز مادیگری و دنیادوستی و شهوت پرستی را که از اروپا 
به تمام کشورهای جهان سرا یت کرده به جای خداپرستی و آخرت طلبی و 
حقیقت و معنویت و آدمیت پذیرفته است مطالب خواندنی و سودمندی 
بیان کرده است و در اين مقام چند جمله کوتاه از آن نقل می گردد. حس 
دینی-دنیا به کجا منتهی می شود؟دنیا به کجا می رود؟آیا بعد از ژ ند کی این 
جهان ی دیگری موجود است و باشد چگونه است؟آیا در زندگی 
دنیا تعلیمات و راهنمائی به مسائل اخرت موجود است؟راه صحیحی که 


اتشان:را بهتزند کی رات بخ خر پرشاند خیست ۱و ابا لفظه پتیزوم 
این راه کدامست؟بهترین راه برای رسیدن به نعمت های ابدی و بی پایان 
آنءجهان کدام است این ناما از که بت آفیم؟ این پرشش هانیست 
که هميشه در بشر خصوصا شرقی ها رسوخ داشته و بدنبال یافتن پاسخ 
های مثبت آنها کوشش می کردند و مبدء آنها حس ششمی است غیر از 
حواس پنجگانه و بنام حس دینی از آن تعبیر می شود و همان فطرت 
نت پنششت: کهدز گرا ضجید از ان یاد شده ولی بشر امروز بکلی آن حس 
را از دست داده و اصلا اين پرسش ها بخاطره اش نمی گذرد. تا اينکه 
گوید:قرن بیستم یا قرن مادیت بزرگترین مشکلی که پیغمبران با آن روبرو 
می بوده آند,مبارزه مردمی بوده است که دیزی دییی عرص با اند ان 
را بکلی از دست داده بودند راستی آنان که مغز و فکرشان حالت جمود به 
29 
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علاقمندند و ثروت و مکنت هدف ۰ شده و برای رسیدن به این 
آرزوها به انواع خیانت ها و جنایت ها و تبهکاری ها و زدوخوردها و خونریزی 
ها وی ها را 
و آرایش رن کی دنیوی شتابانند جز برای آسایش حیات آخزتی خود,از هر 
حادثه ناگواری پریشانند چز از گناه,از عقب افتادگی دنیوی ترسانند جز از 
واماندگی اخروی, برای تأمین آتیه مشکوکه دنیوی انديشه ها و کوشش ها 
می کنند جز برای آتیه حتمی اخروی خود که اصلا در اندیشه آن نیستند 
برای زیاد کردن سرمایه و ثروت چه تلاش ها که می کنند و اگر زیانی ببینند 
چه ناله ها که دارند ولی برای زیاد کردن سرمایه اصلی و ثروت واقعی که 
ایمان و معنویت و اخلاق آدمی است بمانند مردگان جنبشی ندارند. 


شکفتة آور انکه هر فرقه.تی. از ملیین نا این خعافقت. که با دهر ین داز نذ 
خود را از عذاب و قهر الهی ایمن دانسته و نجات خود را قطعی پنداشته و 
به پندار ناروای شیطانی مغرور گشته اند,بلکه انحصار نجات و سعادتمندی 
را به خود مدعی هستند. 


لاف گزاف بهود و نصاری 


مثلا طایفه بهود که گویند چون ما از نژاد اسرائیل (یعقوب) هستیم اشرف 
اولاد آدم می باشیم و در دنیا حق حکومت و آقائی برای ما است«و در 
آخرت هم آتش دوزخ بما نرسد جز چند روزی» (1). 


(همان چهل روزی که گوساله را پرستیدند)درحالی که به حکم قطعی عقل 
و صریح قرآن مجید تمام افراد بشر باهم برابرند گروهی را بر گروه دیگر 
«شرافت و مزیتی جز به تقوی نیست» (2). 


دتیز نموه و تضاری کفیتد ما«اساء الله,ع اخاع اللهو اولباع الله*,هیم و 
بهشت سرای جاودانی تنها برای ما است البته این سخنی است که به 
زبانشان می گویند و در واقع دوستداران و وابستگان به دنیا هستند نه خدا 

و آخرت,بگواهی حرص شدیدی که به دنیا دارند (3)و در حقیقت اولیاء 
نه 
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1- 111) . و قالوا لن تمسَتا الا الا اما (سوره 2 آیه 79). 


ت۳۰ 


2- 112) . ان أَکِرَمَکم عند اللّه أْقاکَمْ . سوره 49 آیه 13 


۳2 


3- 3 . و لَجدَئَهُم َحْرص الناس عَلی یاو . سوره نقره آیه 96 


علاقمندان به شهوات و لذات دنیوبه اند نه جوار خدا ای آخرت. 
رمن ‌ سهو و نیو جوار و سر جر 
پس چرا از مرگ می ترسید؟ 


ماده و طبیعت وحشت زده و در فرارند و ارزوی درازی عمر را دارند برای 
بهره مندی از شهوات دنا :«بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم 
بیهوده اگر سرای آخرت ویژه شم است نه سایر مردم,چنانچه در این ادذعا 
راستگوئید آرزوی مرگ کنید» |10 


در تفسیر مجمع گوید:«زیرا کسی که به بهشتی بودن خود یقین دارد باید 
مرگ را که تنها وسیله رسیدن او به بهشت است از زندگی دنیا که 
سرتاسرش مشقت و زحمت و ناراحتی و اندوه است دوست تر دارد و 
کسی که یقین دارد که چون بمیرد به حیات سرتاسر سعادت و بهجت 
جاودانی می رسد مرگ را بر حیات ترجیح خواهد داد مانند امیر الممنین 
ی او وان رای ۱ 
انس بچه به پستان مادرش افزون است و در جنگ صفین بین دو صف تنها 
حرکت می کرد فرزندش حسن مجتبی علیه السلام گفت این طور سزاوار 
نیست ممکن است دشمن کمین کند و کشته شوی امام علیه السلام 
فرمود:پدرت باکی ندارد از اينکه بر مرگ واقع شود يا مرگ بر او وارد 
گردد. 


کشته شدن با کمال شادی می گفت الأآن می رسیم به ملاقات دوستانم 
رتسول دا ی ماه و لام مارا 


اما آنچه 0 
نکند یکی از نا 
لکن بگوید خدایا زنده ام دار مادامی که زندگی خیر من باشد و بمیرانم 
وقتی که مرگ خیر من باشد» (2)پس در اين حدیث نهی شده از آرزو 
کردن مرگ برای اينکه آن دلیل بر جزع و ناخشنودی از قضاء الهی است(و 
در حقیقت امر به صبر و تسلیم است)و نیز نهی از آرزوی مرگ برای 
اینست که موّمن باید دوست دارد که مرگ او دیرتر 
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1- 114) . قْلْ اش کات لکُمْ الا جرخ علد ال خالصَة من ذون لاس 
۳۹ تلا المَوّت ۰ ان کتثم صادفین ۱ 94 

و لاش شیر 
دا ی ی ای ای ای ی ان 


برسد تا گذشته خود را تلافی کند و برای سفر آخرت خود توشه ای تدارک 
نماید. 


و دوستی ماندن در دنیا به این قصد با دوست داشتن اصل مرگ منافاتی 
ندارد بمانند کسی که از طرف سلطان وقت دعوت به حضور سلطان شده 
و وقت آن تعیین نگردیده دوست دارد که تا اندازه آماده کردن برای حضور 
تاخیر افتد و گماشتگان سلطان پس از اماده شد نش بدنبالش بيایند و اما 
اضل .خضور را دهنشتدار و ار زود آنینت و به تفصیل گفته شد که حت 


و اما بهود پس دنیا را با لذات دوست دارند و آرزوی عمر دراز دارند برای 
بهره مندی از لذّات دنیا تا جائی که دوست دارند که هزار سال عمر کنند و 
از مرگ سخت هراسان و ترسانند و همین گواه است بر دروغ آنها که می 
گویند ما دوستداران خدائيم و بهشت مخصوص ما است. 


و اما مسلمانان یس هر دسته ای خود را پیرو قرآن و دوستدار رسول و آل 
او می پندارند و نجات خود و هلاکت دسته دیگر را حتمی ادعاء می کنند 
درحالی که همه فرقه ها جز معدودی دل هایشان پر از حثب دنیا است 
چسبیده و وابسته به حیات دنیا و اوضاعء آن هستند نه به خدا و رسول,پیرو 
شهوات ت نفسانی و فرمان های شیطانی می باشند نه قران, انديشه و تلاش 
آنها تأمین زندگی و رسیدن به خوشی های دنیوی است برای هر دانشی که 
نفع دنیوی در آن باشد زحمت ها می کشند ولی برای معارف الهی و احکام 
دینی قدمی برنمی دارند هر صدای شیطانی که انها را بخواند فورا اجابت 
می کنند و در هر مجلس غفلتی حاضر می شوند ولی از محضر علمای 
ریاتی کة آنها را تیادخدا و رسول و اخرت: من آندازد حریزانند 


آثار بد برای فرار از علماء 


رسول خدا| صلی الله علیه و آلم وسلم فرمود:«بیاید زمانی بر مردم که 
فرار می کنند از علماء چنانی که گوسفند از گرگ فرار می کند خداوند آنها 
را به سه بلا گرفتار می کند. نخست برکت را از مالشان برمی داردءدوم 
ساطان طالمی را بر اسان ساط می من مب اسان ار وتا می 
روند» (1). 
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1- 116) .سيأتي زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من 
الذئب ابتلاهم اللّه بثلثه اشیاء الاول یرفع البرکه من اموالهم و الثانی سلط 
الله عليفم شلظانا جاترا ج النالت بخرخون.من. الدنیا بلا ایمان:سفیته البعار 
جلد 2 صفحه 220 


و نیز فرمود:«می اید بر مردم زمانی که شکم هاشان خدای انها است. زن 
هاشان قبله هایشانست.مال دنیا دین آنها است,شرافتمندیشان در متاع و 
ائائیه آنها است,نمانده در آن زمان از ایمان جز نامی و از اسلام جز آداب و 
زتتومی و از قر ان جز درسی, مسجدهایشان از جهت بنا آباد است ولی دل 
هایشان از جهت هدایت خرابست, علماء آن زمان بدنرین مردمان بر زمین 
هستند» (1)(یعنی بیشتر انها دنیادوستند). 


یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن 


و باید دانست که این بی ایمانی و تبه کاری و انواع فتنه و فساد و زیادتی 
فحشاء و منکرات که بشر امروز در اثر علاقه شدید به دنیا به آنها آلوده 
است هیچ قدرتی از آنها جلوگیری نمی تواند کند و مثصل رو به افزونیست 
۳ وقتی که تمام بشر از این کف بسنوه آشد و آماده رسیدن مصلح 
آسمانی شوند و خداوند امام دوازدهم حضرت مهدی علیه السلام را آشکار 
فرماید و ان حضرت به نور ولایت کلی الهی دل ها را روشن سازد و عقل 
ها را رشد دهد بطوری که همه حقیقت بین شوند پس حب استقلالی به دنیا 
که ريشه اصلی تمام فسادها است از دل ها بیرون و بجایش حب اصلی به 
خدا و رسول و آخرت و حبٌ تبعی بدنیا پیدا کنند و چون چنین شدند حیات 
طیبه انسانی را فهمیده از زندگی لذت می برند. 

کلبه احزان شود روزی گلستان... 

و مسئله ظهور آن حضرت و پر شدن زمین از عدل و داد ضروری مذهب 
است و از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم اخبار متواتره رسیده بلکه 
خداوند به تمام پیغمبران بشارت داده که در قسمتی از اخر الزمان تمام 


بشر با ایمان و تقوی و صلاح و سداد خواهند بود و با کمال خوشی و امنیت 
زان کی.می. کشت 


«و هرآینه نوشتیم در زبور(داود)از بعد ذکر(توراه)که زمین را بندگان 
شایسته من ارث می برند» (2). 
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1- 117) .یأتی علی الناس زمان بطونهم آلهتهم و نسائهم قبلتهم و 


الاشاام شخ ولا من القران الا مه مما دم مموره هی الا و 
قلوبهم خراب من الهدی علمائهم شرار خلق اللّه علی وجه الارض. سفینه 
التجار خلی1 ضفحه 557 

2 118). ۵ آفه کنیا فش ار وی ی ند الرید آن اا رصن رها انم 
الظالخون . شهره.21 آیه 105 


و برای دانستن تفصیل زندگی بشر در آن زمان به جلد سیزدهم بحار 
مراجعه شود و به مناسبت مقام یک حدیثت کوتاه اینجا نقل می شود. 


عقل ها کامل می شود 


امام باقر علیه السلام فرمود ۰«جون قائم ما قیام کند خدا دست رحمت بر 
شعر بقد کان نهد تا در تعفل هم آهنک ند و ارضان های آنها کامل شود» 
۱۳ 


و عقول بشری تا حدّی می رسد که اگر زن جوان باجمالی جعبه پر از 
جواهر بدست گیرد و از بغداد تا شام راه پیمائی کند یک نفر بنظر خیانت به 
اه تا کف کید سنا حه . سماست رسیم هلاه اسان اتف ها 


بیرون می شود. 


در این زمان تکلیف چیست؟ 


وظیفه هر دینداری آنست که ال خود را اصلاح کند و حب دنیا را از دل 
بیرون سازد به تفصیلی که گفته می شود و سپس از باب نهی از 
منکر,.همسر و فرزندان و دیگران را متنبه سازد و به اندازه توانائی.حت 
دنیا را که ريشه بی ایمانی و هر فسادی است از دل انها بیرون سازد و 
بدین وسیله انجام وظیفه کرده و تا اندازه ای موجب تقلیل فساد در اجتماع 
بشری گردد. 


مقا له کرنان « باسخ: انشا 


و امّا آنچه بی خردان می گویند که امروز کشورهای بزرگ جهان که صنعت 
و قدرت روزافزون دارند جامعه بشری را به مادیگری و دنیاپرستی و 
دویدن بدنبال شهوات و لذّات می کشانند بطوری که اگر کشوری بلکه 
فردی بخواهد از آنها پیروی نکند نمی تواند زندکی: کنخ وه جر زند کات 
محسوب نمی شود از این روی باید خدا و آخرت را نشناخته و فراموش 
شده قرار داد و به تقلید از انها دنیایرست شد. 
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1- 119) .اذا قام قائمنا وضع اللّه یده علی رس العباد فجمع بها عقولهم و 
کملت به احلامهم. اصول کافی کتاب العقل و الجهل حدیث 21 


گوئیم این سخنی است مطابق تقلید حیوانی و دور از خرد انسانی,زیرا اگر 
انسان عاقل ببیند جمعی خود را در منجلاب انداخته اند ایا خردشه اجازه 
می دهد برای اینکه از اجتماع فاصله نگرفته باشد خودش را با آنها در 
نجاست عرق کند؟ ! 


در همان کشورهای بو ی رد نشمندان هشیاری هستند که از فساد اخلاق و 
تبهکاری ها و کثرت فحشاء و خیانت ها و جنایت ها و خونریزی ها و نبودن 
معنویت و انسانیت ناله ها دارند و حکومت ها را هشدار می دهند ولی 
کسی گوش به ناله آنها نمی دهد و به اندرزهای آنها ترتیب اثر داده نمی 
شود. 


در همین کشور خودمان ایا مگر مردم به ناله و فریاد روحانیین گوش می 
دهند؟ مثلا انچه فریاد می زنند نسبت به سینماها یعنی مراکز پخش فساد 
اخلاق با این همه برنامه های زننده.عقفت عمومی را به باددهنده, گمراه 
که اسر ای اه کس ای مرا وت ان 
می کوشند که برنامه هاشان بیشتر تهییج شهوت کند و عقت و انسانیت را 
برهم زند .آا مسلمانان حرف می شنوند که نروند؟یا اولیاء امور اقدامی در 


اندرزی به همه دینداران 


انسان به جهت حیوانیتش حسٌ تقلید در او قوی است خصوصا تقلید از 
کثرت و جمعیت و از صاحب قدرت و مکنت و در برابرش خداوند هم به 
انسان عقل داد تا بدنبال علم و عالم رود و از او پیروی کند هرچند به ظاهر 
قلیل و ضعیف باشد و از جهل و جاهل فرار نماید هرچند کثیر و قوی باشد. 


بنابراین به حکم عقل,اروپا و سایر کشورهای بزرگ سزاوار تقلید و پیروی 
از راه و روش آنها نیستند زیرا بهمان اندازه که در دانش های مادی اوج 
گرفته اند در دانستن حقائثق و علوم ماوراء طبیعت به جهل و بی خبری 
فرورفته اند مثلا اگر از آنها پرسیده شود اين جهان عظیم هستی را صاحبی 
است ؟ گویند نمی دانیم و مرز دانش های ما مادذه و ماذیاتست.ایا کارخانه 
حیرت انگیز بدن انسان را سازنده ای است؟ گویند نمی دانیم ما تنها 
تشریح اجزاء بدن و خواص آنها را خوب می دانیم.آیا حقیقت انسان را 
شناخته اید؟ گویند نمی دانیم ما 
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انسان رآ بیش از یک حیوان کاملی نشناخته ایم,آیا انسان را پس از هو و 
حیات دیگری هست که در آن به تمام سعادت برسد؟ نمی دانیم و جز حیات 
ماذی دنیوی از حیات دیگری بی خبریم .آیا سعادت انسان بمانند حیوان ننها 
در شهوترانی و هوسرانی و ثروتمندی و زورگوئی یا کشورگیریست يا اينکه 
اس در کات ماه انوه عفت نا عبر سخاوت رک اس عحالت, 
خیرخواهی,و خیررسانیست؟در پاسخ گویند ما سعادت بشر را جز در 
کامیابی و هوسرانی نمی دانیم و برای اینکه اقرار به جهل و بی خبری خود 
نکنند این پرسش ها را بسخریه و استهزاء پاسخ می دهند و می گویند 
امروز این انديشه ها نی ارزش است.,امروز باید انديشه ها و تلاش های 


امروز باید جت ساخت.بمب های اتمی درست کرد برای خرا ب کزدن آبادق 
هاربردن ثروت هاء,ریختن خون های بی گناهان,امروز برای رسیدن به هوس 
ها بدون هیچ ملاحظه و تاسل باید شتاب کرد و کیان و شخصیت خود را زیاد 
نمود,امروز رحم,انصاف؛عدل, عفو, احسان ,حلم ,وقار, تواضع, غیرت. 
سابق از کمالات انسانی شمرده می شدالفاظی است که معانی آنها 
بخاطرها نمی گذرد چه رسد از اينکه دارای انها باشند. 


امروز از خداوند جهان آفرین به نام تنها باید قناعت کرد و بجای خدا 
پرستی دنیایرست شد در شکم خواری و اطفاء غریزه جنسی ازادانه بهر 
وسیله نامشروعی که شد دست دراز کرد.در خوشگذرانی و نفس چرانی 
حد اکثر استفاده را نمود.و اگر جهل ها و بی خبری های دنیاداران و آثار 
شوم و کردارهای ناروای آنها گفته شود سخن به درازا می کشد و خواننده 
عزیز دقت بیشتری در حالات آنها کند تا از رسوائی آنها بیشتر باخبر شود و 
در آنچه گفته شد برای آشکار شدن جهالت آنها کافی است و زرق و برق 
اه و ی او هن وا ار اب از 
طرنقه شنطانی: و دنبایزشستتی انا نشود. 


پیغمبران به پیروی سزاوارترند 
ای انسان به حکم عقل خودت باید پیروی کنی از طریقه دانایان و 
ص :749 


باخبران از حقائق که در رس آنها سلسله جلیله انبیاء هستند آنهائی که از 
هریک از پرسش های گفته گفته شده و مانند آن پاسخ مثبت دهند و از آنچه 
دانسته اند خبردار کنند«آیا آنکه راهنمائی می کند بسوی حق سزاوارتر 
است که پیروی شود يا انکه خود راه نبرد تا رهبریش کنند چه شده شما را 


چگونه حکم می کنید؟» (1) 


و طریقه پیغمبران و دانایان,خداپرستی و تأمین سعادت باقی و تحصیل 
اخلاق فاضله انسانیست که اهل عقل باید از آن پیروی کنند و ایا طریقه 
دنیاداران که دنیاپرستی و شهوترانی و هوسرانی است پس سرانجام ان 
دوزخ است و پیش از دوزخ در همین دنیا نابسامانی و سرگردانی و بدبختی 
و اتهاغ ناراجتی.ها است که ارهبا ه کتورهای یرگ به آن گر فتازند. 


ای عاقل اکر دنیاپرستی راه و روش راستی و درستی بود پیغمبران و 
بزرگان روزگار ان را رها نمی کردند درحالی که همه آنها دل از دنیا بریده 


گویند زنی در نهایت زشتی و هیولائي بوده و دیدنش بر وحشت و نفرت 
بیننده می افزود و هیچ مردی را جر آت بر همسری او نبود بناچار همسر 
مرد فقیر کوری شد روزی برای همسرش از جمال خود سخن می گفت و 
زیبائی های خود را می شمرد تا اینکه مرا خواستگاران فراوان بود لکن از 
بخت تو من نصیبت شدم و تو يا جادوگری یا مستجاب الدعوه که به چنین 
سعادتی رسیدی. 


کور دانا پاسخ صجکمی به او داد و دروعش را آشکار ساخت. گفت آنچه از 
ژیباتی وق کی اکر واست و درست بود چشم داران ترا با نمی رنه 
تا نصیب من کور شوی. 


آری زرق و برق دنیا و خوشی ها و لذاتش اگر خالص بود یعنی صدها عیب 
و نقص و زحمت و رنج با آنها نبود و نیز شکنجه های آخ و نف بدنبال نداشت 
واقع بینان و روشن های روزگار که در رأس ایشان حیدر کژار وصی رسول 
مختار امیر المومنین علیه السلام شمرده می شود دنیاخواه می شدند. 


از اینجا است که هميشه مشتری دنیا طایفه کوردلان و بی خردان و 


و 
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بی خبران که در رأس آنها معاوبه و پسرش يزید را باید شمرد هستند چون 
عیب ها وزوال و بی اعبازی, آن را ندیدند و از خدا و سران آخرت بین خبر 
بودند و دنیا پرسنی را سعادتمندی خود پنداشتند. 


دنیا خود را به علی(ع)عرضه می دارد 


شهید ثانی در کشف الریبه به سند متصل روایت کرده از امير المومنین 
علیه السلام که فرموده در فدک که به فاطمه علیه السلام رسیده بود در 
بعضی مزارء آن بیلی. داشتم و بکار خشغول بودم ناگاه زنی را دیدم در 
نهایت جمال و غایت دلربائی و او را تشبیه به بثینه نمودم(و او زنی بوده که 
در جمال ضرب المثل عرب بوده است) گفت ای پسر ابو طالب مرا همسر 
خود کن تا خزینه های زمین را به تو بنمایم تا دارای ملک شوی و پس از 
خودت فرزندانت ملک دار شوند,گفتم تو کیستی تا از اهلت ترا خواستگاری 
کنم, گفت منم دنیا.علی فرمود بازگرد و شوهر دیگر بجوی و سرگرم بیل 
کاری خود شده و اشعاری انشاء فرموده باین مضمون:«به حقیقت بی بهره 
شد هرکه دنیای فرومایه او را فریفت و نیست دنیا اگر فریبد قرن ها 
سوددهنده,دنیا آمد.ها را پرزک غزیز بتیته. و ارانش ار مثل: ان شیون: ها 
بود گفتم او را غیر مرا بفریب زیرا من از دنیا سیرم و نادان نیستم,و نیستم 
من در دنیا پیوسته(و مر چکار با ۳۳ محمّد صلی الله علیه و اله 
وسلم افتاد در خاک میان آن سنگ ها(یعنی پس از مردن محشّد صلی الله 
علیه و آله وسلم دلبستگی من به دنیا بی جا است)گیرم دنیا بیاورد برای 
من گنج ها و زرها و مال های قارون و پادشاهی قبیله ها آیا این طور 
ات مه او ی اس باه ای و 
نگاهدارندگان آن به دشمنی ها. 


ای دنیا غیر مرا بفریب زیرا من راغب نیستم به آنچه در تست از عزت و 
ارجمندی و ملک و عطا و به حقیقت نفس من خورسند است به انچه روزی 
داده شده ام, کار تو ای دنیا(با من نیست بلکه با)اهل بدی ها و سختی ها 
است زیرا من از روز قیامت ترسانم و از عذاب همیشگی هراسانم» (1). 


ص :751 
111 لقذ شاب من غره ونیا دنیه ها هی ان-غرت قرونا بظائل اقا 


علی زی العزیز بثینه و زينتها فی مثل تلک الشمائل فقلت لها غری سوای 
ای 


تنها راه نجات از حبْ دنیا دو چیز است یکی تقویت ایمان به آخرت و 
دیگری تضعیف حبّ دنیا و راه زیاد شدن و قوی کردن ایمان به آخرت در 
بخش عقائد به تفصیل گفته شد و در این مقام بطور فشرده تذکر داده می 
شود: باید آیات قرآن مجید و اخبار معتبر که در اوصاف جهان جاودانی 
انسان پس از مرگ شرح و تفصیل داده شده با تدبر و تفکر بخواند تا در او 
اثر گذارد و شوق رسیدن به عالم اعلی را در دل زیاد کند و غرض اصلی از 
تغنت. رسول خدا صلی الله غلیه و آله وشلم و تزول قران مجید همین 
است که مسلمانان این خبرها را بشنوند و باور دارند و بدین وسیله دل از 
دنیا بریده به خدا و اخرت علاقمند و مشتاق شوند و بوسیله کردارهای 
شایسته ای که ۳ شده. اند خود وا اماته ان عالم باقی. تمایند .و 
متأسفانه مسلمانان از قرآن مجید بی بهره شده اند بیشتر آنها ماه و سال 
می گذرد و سوره ای از قرآن نه به چشم آنها می خورد و نه به گوش آنها 
می رسد جز از رادیو يا از مجالس ترحیم و سر گورها,گویا قرآن برای 
مردگان نازل شده درحالی که قرآن مجید برای دانشمند شدن زندگان و 
بیداری از غفلت و شفاء از جهالت و هدایت بهر فضیلتی است و اگر گفته 
شود این 0 های قران مجید چون غالبا اهانت به کلام 
خداست سخنی بگزاف نگفته اند (1). 
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1- 122) .ابو الوفای هروی گوید من در مجلس پادشاه قرآن می خواندم و 
ایشان استماع نمی نمودند و سخن می گفتند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم را در خواب دیدم برافروخته بود و فرمود:« تقراً القرآن بینیدی 
قوم و هم یتحدئون و لا یستمعون و انک لا تقرء بعد هذا الا ما شاء اللّه»و 
چون بیدار شدم گنگ شده بودم اما چون فرموده بود الا ما شاء اللّه اهل 
حدیت مرا دل بازدادند که زبان تو آخر گشوده خواهد شد تا مدت چهار ماه 
در همان محلی که آن خواب را دیده بودم خواب می کردم,باز رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم را به خواب دیدم فرمود توبه کردي؟گفتم بلی 
یا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم فرمود(من تاب تاب الله علیه) بعد 
از ان فز‌هود: بان بیرون آور و به انگشت مسبحه زبانم را مسح نمود و 
فرمود(اذا کنت بین یدی قوم تقرء کلام اللّه فاقطع قراء‌تک حتی یسمعوا 
کلام رب العزه)چون بیدار شدم زبانم گشوده بود.«گلزار اکبری گلشن 


2 احمد بن طولون در سنه 270 بر مصر حکومت داشت و بعد بر شام و 
تغور مستولی شد, 17 يا 26 سال حکومت کرد و 


و خلاصه این خواندن ها و شنیدن ها حتی در غالب منبرها بهر غرض 
نفسانی آلوده است چیزی که در کار نیست تدبر و تأثر از کلام خداست 
آنکه می خواند به غرض اجرت يا جلوه نفس است آنکه می شنود به غرض 
مشفولی و سرگرمی است خصوصا اگر به صدای خوشی خوانده شود. 


آیا قرآن برای تبرک نازل شده؟ 


و بعضی دیگر از مسلمانان قرآنی می خرند و به قصد تبرّک آن را در 
گوشه خانه ضبط می کنند پا به قصد تحفظ آن را در لباس گذارده با خود 
حمل می کنند البته تبرژک و تحفظ و توسٌل به کلام رت العالمین پسندیده و 
موثر است لکن قرآن مجید برای این غرض جزئی و ناچیز[(مقابل غرض 
اضلیانا ل تشتده:بلکه ا کر تظرنشن از قران نها همین غرص باشد به قران 
توهین کرده است و درست بمانند نادانییست که دعوتنامه ای از طرف 
سلطان بدست او رسد که در آن به حضور و کیفیت آمادگی و بهره مندی 
از حضور در آن باشد و آن نادان اصلا نامه را باز نکند و نخواند یا اگر باز 
کند تنها نقش آن را نظر کند يا اگر بخواند تنها الفاظ را به زبان بگذراند 
بدون دانستن معانی پا اگر معانی را بقفهمد شوق حضور از خواندن در آو 
پید | نشود و خود را افانه خضور. تیار د. .۵ ها خامة را ببوسد و در یب 
لباین. با گوشته خانه اتدازدابا به دعوتنامه. سلطتتی. اهانت. و بی. اعتناتی 
نکرده؟آیا سزاوار خذلان بلکه قهر و عذاب نیست؟ 


اینست حال بیشتر مسلمانان و اما معدودی از مسلمین که با قرآن سرو 
کارق. دازتد بیشتر آنها تنها به قرائت الفاظ آن به ظمع تواب قناعت کرده 


اند. 


البثه الفا ظ مبارک قرآن, کلام خداوند و نور است و از این روی خواندن و 
نوشتن و نظر کردن به انها بهره مندی دارد لکن منظور از قران 
خواندن,تدبر و اندیشه در انست بطوری که خواننده اش به عالم اعلی 
شائق گردد (1)دل از حیات 


ص :753 


1- 123) و د جا از قرآن مجید امر به تدبر د ر قرآن مچید شیو از آن 
جمله «کتاث یر لاه |لیک قاری لت ها ایند ور آولوا الألباب » 


-سوره 8 آیه 9 این نامه ایست که به تو فرستادیم برکت دهنده(بر 
خوانندگان و پیروان ان)تا 


دنیا ببرد و به آخرت بندد از خداوند دستورآاتش به جنب وجوش آید و از 
جان و دل اماده عمل کردن به ان فرمان ها شود. 


در صدها آیه از قرآن مجید سرای آخرت را ستوده و بهشت و نعمت هایش 
زا بیان نهوده: و بیروان فران را به آن دعوت فرموده است (1)و در برابر 
حیات دنیا را مذمت نموده و عیب ها و نقص هایش را آشکار فرموده:«و 
نیست این زندگانی دنیا جز سرگرمی و مشغولی به کارهای باطل و بازی 

به چیز بی حاصل» (2). 


یعنی همه اوضاء تقد کین این جهان زود گذر است بمانند کودکان که در یکجا 
جمع شوند و بازی کنند و ساعتی شادمان باشند سپس خسته شده از هم 
جدا| شوند. 


باز یه ای است طفل قرنب این مطاع ذهر 
بی عقل مردمان که بدو مبتلا شوند 


1- 124) . و ال یَدعُو ا الی دار السّلام .. :سوه 9 10 آیه 25 مر . 
۵- 125) . و ما هذه الحیاخ الضئیا لا [ لعبْ و ان الدّار الاخرح لهی 
الحیوا له توا یَعْلَمُون و 


و به حقیقت که سرای دییزن ند کاتی حقیقی او است که جاودانیست آپا 
مسلمانان از خواندن و شنیدن این همه آیات از دنیا متنفر و دل بریده و به 
آخرت شائق و دلبسته شده اند يا اینکه تنها به زبان و ظاهر اسلام و قرآن 
را پذیرفته اند لکن بدل و کردار,دوش به دوش دهری ها دل به دنیا بسته و 
بدنبال آن می دوند و اخرت را فراموش کرده اند (1). 


وونتتی اخرت. با غفلت از آن تم ازج 


و باید دانست که پیدایش ایمان و علاقمندی به آخرت با غفلت از آن محال 
است دنیاداران چون هميشه هوش و انديشه و کوشش آنها دنیا است به آن 
علاقمند شده اند اهل آخرت هم که همیشه بیاد آن هستند و برای آن می 


کوشند به 
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[- 0126( .برای دانستن ایمان و علاقمندی مسلمانان گذشته تا صدر اسلام 

به آخرت داستان های بی شماریست تنها سه داستان کوتاه برای یادآوری 
رس 1-انس بن نضر در جنگ احد به میدان رفت و از او خبری 
نشد مسلمانان به جستجوی او پرداختند تا اینکه سعد بن معاذ او را پیدا 
کرد انس متوجه سعد شد و گفت به خدای کعبه سوگند بهشت را مشاهده 
می کنم و بوی آن به مشامم می رسد,سعد گفت زخم هایش را شماره 
کردیم بیش از هشتاد زخم به او رسیده بود,بار دیگر به جستجویش رفتم او 
را نیافتم خواهرش او را از انگشتان بریده اش شناخت و دانست که کشته 
شده است. 2-عمیر بن حمام انصاری در جنگ بدر از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم شنید که فرمود به پا خیزید و بسوی بهشت بشتابید, 
بهشتی که وسعت آن آسمان و زمین است. عمیر گفت به وسعت آسمان 
و زمین؟ ارسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود آری به وسعت 
آسمان و زمین,عمیر گفت به به,رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود چه شد که شادی کردی؟گفت شاید من هم داخل آن شوم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:شما از اهل آن خواهید بود.عمیر با 
شنیدن این جمله چند دانه خرما برداشت و مشفغول خوردن شد., سیس 
گفت اگر من زنده بمانم تا این خرما تمام شود زیاد عمر کرده ام,خرما را 
رها کرد و مشغول پیکار شد تا شهید گردید. 3-عمرو بن جموح دارای چهار 
پسر بوده و با پای لنگ همراه پسرانش عازم میدان جنگ احد گردید 
فرزندانش بوی گفتند چون شما لنگ هستی خدا بر شما جهاد واجب نکرده 


است عمرو نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و از فرزندانش 
شکایت کرد که نمی گذارند در جنگ شرکت کنم بخدا سوگند ارنوی هن 
اینست که کشته شوم و با همین پای لنگ خود به بهشت قدم گذارم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:جهاد بر تو واجب نیست سپس به 
فرزندان عمرو فرمود بگذارید اين پیرمرد پاشکسته در جهاد با دشمن 
شرکت کند شاید خدا| شهادت را روزی ام اند کف ره اتفاق رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم از مدینه خارج شد و در جنگ احد شهید 

شد.(دنیا در خطر سقوط) و تفصیل از خودگذشتگی و فداکاری و جانبازی 
امیر المومنین علیه السلام برای خدا و آخرت در لیله المبیت و تمام جنگ 
هی الم رف آیگار ات دای اهر ی شاب وی 
گشت به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شکایت می کرد و می 
فت می ترسم به سعادت شهادت در راه خدا نرسم و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم او را بشارت داد که در مجخراب شهید خواهی شد و 
همچنین تفصیل فداکاری فرزندش حسین علیه السلام و اصحاب با ایمانش 
و سایر خواص شیعیان در کتب حدیث و تاریخ ثبت است. 


آخرت علاقمندند بنابراین راه تقویت ایمان و علاقمندی به آخرت زیاد بیاد 
حیات جاودانی بودن و کم کردن غفلت از ان است. 


از اینجا است که در شرع مقدس اسلام مستحب شده زیاد یاد مرگ کردن 
و فضبت ناهة ۵ کفن خود را مادم نضودن و به: آن-نظر کردن و به تشییم 
جنازه رفتن و در غسل و کفن و دفن مسلمانان شرکت نمودن و به زیارت 
اهل قبور رفتن و زیاد یاد اموات بودن و برای انها خیرات فرستادن. 


و نتیجه مهم این کارها همان یادآوری زنده ها است از حیات پس از مرگ 
خود. 


و خلاصه کسی که طالب ایمان و علاقمندی به آخرت_ باشد باید بهمان 
اندازه که در شبانه روز بیاد دنیا و اوضاع آنست بیشتتر از آن بیاد آخرت خود 
باشد تا بدین وسیله ريشه خبیثه و حب دنیا از دلش جدا شده و بجایش حب 
خدا و اخرت جا گیرد (1). 


ناگفته نماند مصاحبت اهل آخرت برای رسیدن به ایمان تأثیر بسزائی دارد 
مطلب در بخش عقائد به تفصیل گفته شد. 
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زیرا بشر امروز آن قدر برای خود کار پیش بینی کرده که کمبود وقت دارد 
بسیار روزهایش تمام شود درحالی که بسیاری از کارهایش را نتوانسته 
انجام دهد و نیز این سخن بهانه ای می شود برای درستی گفتار بی خردان 
که می گویند اين با وضع اجتماعی کنونی سازش ندارد. در پاسخ گوئیم اولا 
بشر امروز راه اسراف و تجاوز از حد را در طلب دنیا پیش گرفته و برای 
زتتیدن. بهد. لذات و تخملات. و تشریقات و ترفتمتدی آساستنن و ار آهش و 
راحتی را بر خود حرام ساخته و شبانه روژ می دود و کار می کند درحالی 
که این تلاش بی اندازه اعصاب او را کوبیده و اماده بیماری ها گردیده و در 
نتیجه موجب کوتاهی اصل حیات او است. و انیا سخن ما در اندیشه است 
نه در کار و گفتم باید اندیشه انسانی در ته ژد کی جاودانیش بیشتر 
باشد از انديشه در زندگی کوتاه دنیویش. و اما کارکردن.یس در روایات 
فراوانی رسیده که خداوند شخص بیکار و تنبل و کسل را دشمن دارد و نیز 


آدم حریص که در حب دنیا زبادروی می کند مبغوض خداست و کسی که 
کار دنیوی را بطور متوسط انجام می دهد اگر منظورش اطاعت امر 
پروردگار باشد موب خداست و همان کارش وسیله تامین حیات آ خر تن 
او می شود مثلا اگر لشکری است منظورش حفظ امنیت و آسایش 
مسلمانان و جلوگیری از دشمن باشد اگر کشوریست مقصودش خدمت به 
خلق و دادرسی و دستگیری از ناتوانان باشد.اگر فرهنگی است غرضش 
باسواد شدن کودکان و جوانان و تربیت دینی انها باشد,اگر در رشته های 
ضنعت رتجا رات قلاحت و مانند اینها باشد چون به هریک از اینها در شرع امر 
شده و ز نیز امرهای اکید به تحصیل معیشت و توسعه بر عیال وارد شده(به 
کتاب تخارنه وسائل مراجعه شود)پس اگر منظور اطاعت امر خدا باشد آن 
کا ر عبادت و موجب نان آخرتست و ثالثا نگفتیم زیاد بودن انديشه آخرت 
ال ۳ 
دنت و»فخکهی: د اشته بانشدتو ار آن بهزه پردباید خر باشند: 


برای سرد شدن دل از دنیا و گرم شدن به محبت خدا و رسول و آل او و 
اخرت چند امر را باید در نظر داشت. 


1-آنچه از باب نمونه و مذمت دنیا از آیات و روایات در این بحت نقل شد 
بایدر آنها خدیر باق کرد بر نی ناه خب: نبا را تراشتی مد و اینکه 
آنچه گناه قلبی و جسدی است ریشه اصلی آنها حب دنیا است,بطوری که 
اگر پيشه کن شود دیگر از شر شیطان و صدور گناه در امان خواهد بود و 

نیز اگر حب دنیا ريشه کن شود می تواند ایمان و کردارهای شایسته ای 
با او وا ات ات سا بو 
دارد و نه کردار شایسته ای که بکار آخرت او خورد زیرا در بحت اخلاص 
این کتاب به تفصیل گفته شد کردارهای شایسته گاهی نتیجه باقی دارد که 
با نیت خالص و صادق همراه باشد و دوستدار دنیا از صدق و اخلاص بی 


بهره است. 


و کافیست در بزرگی گناه حبْ دنیا که بازدارنده است از تدارک توشه سفر 
آخرت,زیرا دنیا محل کشت است و آخرت جای برداشت,دنیا مکان ن تجارت 
است و آخرت هنگام بهره برداریست پس چیزی که انسان را از کشت و 
تجارت بازدارد و او را بدبخت و تهیدست وارد آخرت کند باید آن را بزرگتر 
گناه و سخت تر خطر دانست و نجات از آن را از هر چیز دیگر واجب تر 
شمر د. 


غرض اهمیت دادن به گناه حتٍ دنیا است و دانستن اينکه گناهی است 
کشنده و ريشه تمام بیماری های روانی و گناهان قلبی و جسدی است اگر 
بیماری سل و سرطان به حیات مادّی دنیوی خاتمه می دهد و سبب خلاصی 
از رنج های زندگی می شود بیماری حت دنیا به حیات روحانی انسانی 
خاتمه می دهد بطوری که مرده عالم جان می شود و از سعادت های حیات 
جاودانی محروم می گردد بلکه به رنج های زندگی دنیوی و شکنجه های 
آخرتی مبتلا خواهد شد. 
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باید درد موجود را درمان کرد 


تا وقتی که شعور انسانی دارا شود و از حیات جاودانی خود باخبر گردد 
آنگاه است که ترا یلو اه ار مها 


دیگر خود ون 


بنابراین بر هر فردی لازم است سه مرتبه حبٌ دنیا را که به تفصیل گفته 
شد بداند سپس به خود رجوع کند و ببیند چه مرتبه ای از حب دنیا در دل او 
است و جدا اماده درمان شود. 


خطر تا لب گور 


و نیز باید دانست انسانی تا در دنیا است در خطر اختلاف حالات و تلوّن 
است مثلا ممکن است یک ماه و یک سال مرتبه سوم حب دنیا را داشته 
باشد و بعد در اثر کثرت غفلت مرتبه دوم در دلش پیدا شود تا جائی که 
مرتبه ال که کفر است در دلش آشکار گردد.خلاصه موّمن هميشه باید 
مراقب دل و حال خود باشد و به درمان خود مسامحه نکند و در بحت 
قساوت به این مطلب اشاره شد. 


حرص شدید و اندوه بی حد 


باید دانست کسی که به گناه حپّ دنیا آلوده است علاوه بر هلاکت ابدی و 
شکنجه های آخرتی و محرومیت از و ری حیات دنیا دچار 
شکنجه و رنج ها و محنت ها خواهد شد تا جائی که مور زا ارتومتد می 
شود و بطور فشرده به پاره ای از انها اشاره می شود. 


1-حرص شدید:اگر ندارد می دود تا بیابد و چون یافت به آن آرام نمی گیرد 
و بدنبال بیشترش می دود تا جائی که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وسلم فرمود اگر آدمی را دو وادی از طلا باشد وادی دیگر می طلبد. 


2-اندوه بی حد: هميشه در اندوه اتیه است از تهیدستی و نرسیدن به 
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خواسته هایش سخت هراسان است اگر جیزی از دنیا که داشته از قوای 


حسادت,خشم,بی باکی 


3-کسی که دوستدار دنیا است نمی تواند محبوب خود را با دیگری ببیند و 
از رسیدن بهره های دنیوی به دیگری می سوزد و می گدازد هرچند خودش 


بهره هائی داشته باشد لکن نمی خواهد جز خودش به وصال محبوبش که 


4-خشم:دوستدار دنا اگر خلاف لین در جهبنی از زندگی برایش پیش ۳۳ 
نمی تواند خودداری کند و خشمگین می شود و قر اتن اخشنم. خود وی 
سورد وق دداند. 


نی با کی*ذه‌ دار کنیا بر ای ر سید به از ها و هنن هایغافیت آنذیشتین 
نمی کند و بی باک و بی ملاحظه می شود و از اين روی دچار مزاحمات و 
زد و خوردها و کتمکتتن ها فی کردوتا حاتین به‌جانس را بز ضو نما تلف 


می 


6-سخت مردن:عاشق های دنیا هنگام مرگ که می فهمند باید از معشوق 
خود فاصله ابدی گیرند حالشان معلوم است و هر اندازه علاقمندی به 
زندگی دنیا بیشتر باشد جدائی از آن سخت تر خواهد بود.«و جدائی افتاد 
میان ایشان و آنچه می خواستند و هوس داشتند» (1). 


دوستداران اخرت اول وصال 9 ایشان در انچه هوس کنند و 
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1- 128) . و جیل بَيهُم و به ین ما یسْتَهُون سوره 34 آیه 54 

2 129) . و هم هم فی تا اسْتَمت ي یه نفْسَهَمّ خالدون سوره 1 آیه 102 

3- 130) . چون بلال از ضعف شد همچون هلال رنگ مرگ افتاد بر روی 
بلال جفت او دیدش بگفتا وا حرب پس بلالش گفت نی نی وا طرب تاکنون 


اندر حرب بودم ز زیست تو چه دانی مرگ چه عیشست و چیست گفت 
جفتش الفراق ای خوش خصال گفت نی نی الوصالست الوصال گفت جفت 
امشب غریبی می روی از تبار خویش غایب می شوی گفت نی نی بلکه 
امشب جان من می رسد خوش از غریبی در وطن 


و آشکار است که هر اندازه شیرینی های زندگی را بیشتر چشیده و ثروت؛ 
بینشتر اندوخته باشد مردن و بریدن از آنها یرت اورتر است (1) 


امام صادق علیه السلام فرمود:ه رکه بیشتر آلوده به دنیا است هنگام جدا| 
شدن از آن افسوسش بیشتر و سخت تر است (2). 


جهان آن به که.دانا تلخ گیرد که شیرین زندئاتی: سخت: فیرد 


کسی که علاقمند به زندگی دنیا است هنگام مرگ که می فهمد می خواهند 
اه را ار فعضشه فش دا کتتداه ان .هم ام خدام ند است سر ادا م علی.را 
دشمن می شود و کسی که با بفض به خدا وارد سرای آخرت شود حالش 
معلوم است و به گواهی قرآن مجید و روایات متواتره نجات از دوزج 
نخواهد داشت و عذابش همیشگی است و گاه می شود در آن ساعت 
فز کف خیزی زا که.سخت. به. ان علاقه داشته شیطان: آن را جلوش. فمنل 
نموده و او را به کفر وامی دارد و شواهد این مطلب فراوانست تنها به 
نقل دو داستان کوتاه قناعت می شود: 


ابو زکریای زاهد در سکرات مرگ بود رفیقش نزد او حاضر و کلمه شهادت 
را تلقینش می نمود,ابو زکریا رو برگردانید مرتبه دوم او را گفت لا اله الا 
اه باز رو برگردانید, مرتبه سوم گفت نمی گویم و بيهوش شد یس از 
ساعتی به هوش آمده چشم را گشود و گفت آیا شما به من چیزی 
گفتید,رفیق او گفت بلی سه مرتبه ترا : و 
دو مرتبه رو برگرداندی و در مرتبه 
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1- 131) .گویند سلطان محمود غزنوی عاشق جواهر بود سه روزی که در 
بستر بیماری و سکرات مرگ گرفتار بود امر کرد جواهراتی که از خزائن 

هند و غیر آن جمع آوری کرده بیاورند صندوق ها را برایش باز می کردند و 
هر دانه ای از آنها را می نگریست و سخت می گریست و آه حسرت از 
درون می کشید و عاقبت با دلی پر از حسرت شربت تلخ مرگ را نوشید و 


شگفت آور آنکه در آن حال حاضر نشد مقداری از آنها را بین مستحقین 
تقسیم کند. «نقل از زینه المجالس» 
2 132) .کافی مترجم جلد 3 صفحه 473. 


کفته ند تج شیطان دو بار نزد من آمد با قدح آب و گفت آب می خواهی؟ 
گفتم آری,گفت بگو عیسی پسر خدا است از او رو برگردانیدم و در مرتبه 
سوم گفت بگو خدائی نیست به او گفتم نمی گویم,.ظرف آب را انداخت و 


فرار کرد و من در جواب او می گفتم تا و اینک می گویم«اشهد ان 
هلان حتا سول الله وان علا ولی امن 


«لثالی الاخبار» 


سکه های طلا و سند طلبکاری هنگام مرگ 


دیگری را هنگام مرگ تلقین گفتند و او رو برگردانید چون بهوش امد و 
ی ۰ ار 


شخصی نزدم آشکار شد و طبقی بز از سکم.های طار در دست دایت و 
ها ان ای ی را ره تن مس 
تا کردن به:ان‌شنکه هانودم ار کفعن کلمه شمادت با زداشته شدم. 


کند ازاین رو از گفتن کلمه شهادت خودداری کرده بود. 


«منتخب التواريخ.ص 854» 


تا کفته: اند که ضیا وسبله شیاطین بر تصلطظ بح اسانن همان خت: وا 
زکریای زاهد, خدا| او را یاری خواهد کرد و شیطان را دستبردی به او نخواهد 
بود«و خداوند تباه نکند ایمان شما را همانا خداوند به مردم رئوف و 
را 


فرار از اندرز 


عاشق های دنیا از شنیدن عیب ها و نقص های زندگی دنیا و بی اعتباری و 
زوال آن در فرارند,از خواندن کتابی که دی آن از دنیا نکوهش و از آخرت 
مدح شده نفرت دارند از حضور در مجلسی که آنها را تنها بیاد آخرت اندازد 
در 
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1- 133) . و ما کان ال لیْضیعَ یماتَکم ان ال بالثاس روف رَجیٌ . سوره 
2 آیه 134 


مسخره می کنند و اشکار است که عاشق حاضر نیست مذمت معشوق را 
که موجب دل بریدگی از او می شود بشنود از اینجاست که درمان بیماری 
حب دنیا در نهایت سختی و اشکال است زرا دردی را می توان درمان کرد 
که بیمار.ان درد را بفهمد و حاضر برای درمان ان شود. 


عاشق دنیا را اگر آیات و روایاتی که در حرمت حبّ دنیا ذکر شد بر او 
بخواتی و از بزرکن اين گناه بترسانی نخواهد پذیرفت و به مفالطه ها و 
اشکال تراشی های نفسانی دست اندازی می کند و پاسخ هائی را که در 
اجسشت از اما واه شم نی کر اه جاح سسعت ی فا ۱ 
گناه بداند تا از آن بخواهد توبه کند. 


بدبختی ها و انواع بیماری های روانی و بدنی که بوسیله حت دنیا به او 
خواهد رسید گفته شود اصلا این سخن ها را به دل راه نمی دهد و حاضر 
نیست خود را بیمار بداند تا بدنبال درمان آن و کندن دل از دنیا برآید و 
فلت سلیمی: بذست آوردد: 


گفت چون از جد و پند و از جلال در دل او بیش می زاید خیال 


پس ره پند و نصیحت بسته شد امر اعرض عنهم پیوسته شد 


چنانی که نشانه اهل اخرت نفرت از یاد دنیا و شهوات ان و«ارامش دل و 
انس و بهجت بیاد خدا و اخرت است» (1), (2). 
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و ءِ 


1- 134) . لا ۳ الله یلاوتم مره بل آیه 2یا موا بد کرک 
عاش قلبی و بمناجاتک بردت الم الخوف عنی.دعای ابی حمزه 

2 135) .گویند مرد دباغی که مشامش به بوی گند آشنا و خوی کرده 
روزی از بازار عطرفروشان گذر کرد بوی عطر که مناسب او نبود به 
مشامش رسید گیج و مدهوش شد و افتاد,مردم گلاب آوردند و بر صورتش 


پاشیدند بدتر شد, همکارش سبب بیهوشی او را دانست به مردم گفت او 
را رها کنید که دوای او را من می دانم,رفت فضله سگی پیدا کرد و آن را 
نرم نموده داخل مشام او نمود, چون بوی آشنا به مشامش ر سید بهوش آقد 
و بانشاط شد و از عطرفروشان فرار کرد. آری کسی که به جیفه دنیا آشنا 
شده و از یاد دنیا و شهوات و لذات آن شیرین کام گردیده چگونه می تواند 
از یاد خدا| و- آخرت شیرین کام شود و چون یاد خدا| و آخرت مزاحم با 
شیرین کامی او به دنیا است بلکه موجب تلخ کامی است از آن فرار می 
کند ۵ کستت. که اسر شادخدا ارت انداود‌ادان سر او احضاع 
مان که دی ان می ان 


باید در قرآن تدبر نمود 


خداوند برای اندرز و هشیاری بشر در آیات قرآن مجید حقیقت زندگی دنیا 
را بیان و بی اعتباری و فنای آن را با ذکر مثل ها آشکار فرموده تا پیروان 
قرآن از مهلکه حبْ دنیا نجات یابند و وظیفه هر مسلمانی است که در این 
آیات تدبُر کند و مکرر بخواند تا به غرض از این آیات که دل بریدگی از دنیا 
و وابستگی , قف آخر تفت جر سند؛ و برای. تموته به نقل بی آیه اما مش نود 


«بدانید که زندگی دنیا بازی و بازیچه و بیهوده کاریست و آرایش و لاف و 
گزاف میان خودتان و زیاد کردن در مال ها و فرزندان,درست بمانند بارانی 
است که گیاه روئیدن آن کشاورزان را به شگفت آورد سپس خشک شود تا 
بینی که آنها اوه ده من آر ان گام کام کرو هک و خر هدرن در 
جهان دیگر(که نه بازی است و نه نابکاری)عذابیست سخت(برای کافران) و 
آمرزش و خوشنودی از خدا(برای موّمنان)و زندگانی دنیا جز به فریب روز 
بسر بردن چیزی نیست» (1).باید دانست که این آیه شریفه شرح زندگانی 
اهل دنیا است,توضیح مطلب آنکه از اول خلقت بشر تا آخر هميشه افراد 
بشر دو دسته بوده و هستند: گروه اول که بیشتر افراد بشر‌ند اهل دنیایند و 
آنها کسانی هستند که جز زندگی دنیا برای خود حیات دیگری نمی دانند و از 
اين روی تمام کوشش آنها 
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فی | ِِ و ۳ کل 5 ی نم بهیخ قتراه مُصقتا نم 
یِکون حخطاما و ۵ اجره داد شدید و مَغفره من الله و رضصوان و ما 
الحياخ الدئیا الا مَتا الفزور: سوره 57 آیه 20 


رسیدن به لذات آنست, گروه دوم که همیشه اندکند اهل آخرتند یعنی حیات 
دنیا را مقدمه و وسیله حیات جاودانی خود شناخته اند زندگی آنها عقلائی و 
رحمانی است نه نفسانی و شیطانی, هدفشان از و شناختن_ پروردگار 
موه اما اوه کودارهات صامته اه است مسا اعیت اید ار ان 
روی هر جنیش و کوشش و تلاشی که می کنند و بدنبال هر کاری که می 
روند غرض آنها خدائیست به تفصیلی که گفته شد و هر کاری را که بشر به 
غعرض خدائی انجام داد هر چند آن کار نابود می شود ولی نتیجه آنکه نور 
طاعت است در ذات او باقیست و در حیات بینهایت به آن بهره مند 
است,پس زندگی اهل آخرت در دنیا بازی و بیهوده کاری نیست و اما اهل 
دنیا چون در انديشه خدا و آخرت خود نبودند و از این روی کاری که نتیجه 
باقی داشته باشد انجام ندادند پس تمام کارهاشان بیهوده یعنی زودگذر و 
بی نتیجه است و در حقیقت تمام زندگی آنها از او رک 
چیز(لعب, لهو, آرایش,لاف زدن,مال و فرزند زیاد کردن)بیرون نیست و 
شرح هریک بطور فشرده گفته می شود. 


لعب-هر کاری را که بشر انجام می دهد اگر به غرض صحیح و راست و 
درستی نبوده و نتیجه درست و ثابتی بر آن نباشد ان کار را لعب(بازی 
کردن) گویند مانند کودکان که باهم جمع می شوند و می کوشند و می دوند 
و با آب و گل و وسیله های دیگر کارهائی انجام می دهند که هیچ ثمری جز 
گذشت وقت بر آنها نیست. 


ی 
چیز دیگر 
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1- 137) . کودکان سازند در بازی دکان سود نبود جز که تعطیل زمان شب 
شود در خانه آید گرسنه کودکان رفته بماند یک ننه اين جهان بازیگه است و 
مرگ شب بازگردی کیسه خالی پرتعب سوی خانه گور تنها مانده با فغان وا 
حسرتا بر خوانده کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی 
خانه می کشند شد برهنه وقت بازی طفل خورد دزد ناگاهش کلاه و کفش 
برد شب شد و بازی او شد بی مدد رو ندارد که سوی خانه رود نی شنیدی 
انما الدنیا لعب باد دادی رخت و گشتی مرتعب پیش از آنکه شب شود 


جامه بجو روز را ضایع مکن در گفتگو هین سوار توبه شو در دزد رس جامه 
ها از دزد بستان بازیس 


مت وزفرگد ام از نع هر نیع رمتیمی بزه و نمی گنه شوه ان 
کمال ذاتی و امر ثابتی نیست و خلاصه عمر خود را به بازی گذراندن و با 
دست خالی به جهان دیگر وارد شدن است و تنها تفاوتی که با کودکان 
دارند انست که کارها و بازی های کودکان کوچک تر و کوتاه مدت است و 
کارهای بزرگسالان اهل دنیا بزرگ تر و درازتر است و چنانکه چون شب 
شود بازی کودکان تمام می شود مرگ بزرگسالان هم که رسید بازیهاشان 
تقاماصی حور 


لهو-هر کاری را که بشر بوسیله انجام آن از کار مهم و پراثری بازماند آن 
را لهو(سرگرمی)گویند مانند کودکی که سرگرم کارهای بچه گانه شود و 
بدین وسیله از رفتن دبستان و باسواد شدن تاره ندییایراین عموم 0 
اهل دنیا همه لهو است چون سرگرمی از امر مهم یعنی سرای آخرت و 
حیات جاودانی است و از انديشه کردن در نلست متناهی و نامتناهی, مهم 
بودن جهان پس از مرگ دانسته می شود. 


هر انسانی حیات دنیوی او صد سال یا بیشتر بالاخره تمام می شود و 
خوشی هایش نابود می گردد پس کسی که به حیات زودگذر و ناچیز دنیا 
سرگرم و از حیات بی نهایت غافل باشد لهوکار است و اهل آخرت چون 
تفن ای که تایه هر دای ره اطاعت ار اشامت ند 
هميشه بدنبال زیادتی ایمان که کمال ذاتیست و کردارهای شایسته که 
تشر ماب اخرتشفت: هنبشتد نس آنها زیرکان»ع غافلان و رشتکارآنند: 


ی کت وا ناس اون ان فد عانون را 
ارایش دهد,عیب و نقص نها را بپوشاند,ظاهرسازی کند و جلوه دهد 
بطوری که جلب نظر دیگری شود آن کار را زینت(آرایش دادن) گویند مانند 
زان کرام وان مزران وشباه اراسش و ظاهرسازی یت.هات فصو 
راشای نی هیک تفت ار انتشانت اراس ماکان 
تا اندازه کوتاهیست و اندک بیماری پا تهید ستی پا رسیدن به پیری مشت او 
باز و رسوا می گردد و از همه بالاتر مرگ است که وحشتناکی او را اشکار 


می سازد. 


اگر در حالات: دنیادارآن.دقت شود دانسته می. کردد غموما زندفن. آنغا 
آرایش و ظاهرسازی و عیب پوشی است مسکن ها را محکم بنا می کنند تا 
فنای آن را بیوشانند ظاهر خانه و بدن و لباس و اثاثیه را اراشته ی فر یتدم 


می نمایند و , بسختی از مد روز پیروی می کنند تا خود را متمدن و مودب و 
بی نیاز و درستکار 
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جلوه دهند در ثروت و ریاست می کوشند تا خودنمائی کنند اظهار دانش و 
کمال می نمایند تا بی خبری خود را از عالم حقیقت بیوشانند اظهار 
خیرخواهی و درستکاری می نمایند تا خودخواهی و خیانتکاری خود را نهان 
سازند به زبان نام خدا و آخرت و کتاب آسمانی می برند و خود را به 
دینداری جلوه می د هند ۴ دنیا پرستی و شهوترانی آنها آشکار نشود و 
خلاصه بهمان اندازه که باطنشان بهر زشتی آلوده است ظاهر خود را بهر 
زیننی آرایش کرده جلوه می دهند درست به عکس اهل آخرت که باطن 
قوب مور حضرته اس ار ات ا اسعی وه رت 
ی یو ای و ای ی ایب 
آرایش‌ دهد و ها آرایش طاهزشان تا آنجا که‌با اسایت و قوی.ها: 
نداشته باشد و به آن امر شده کوشش می کنند مانند آرایتتن کردن زن 
برای شوهرش يا هنگام معاشرت با دیگری در آینه نظر کردن و دور ساختن 
هر عیبی که در بدن یا لباس است و موجب نفرت می گردد و بدن و لباس 
خود را پاکیزه نگهداشتن یا هرگاه خداوند به او نعمت تازه ای داد آن را 
آشکا ر سازد مثلا اگر پولی به دستش رسید خانه اش را گچ کاری کند و غیر 
انتوا که کات کم اسف فشی ات لاه اه هن ارات 
ظاهری را از روی اطاعت امر انجام می دهند نه از روی خودنمائی و بدین 
وسیله بر آراستگی معنوی خود می افزایند. 


تفاخر-بی خبران از حقیقت به آنچه از حیات دنیا دارا شدند از دانستن 
صنعت و زیاد کردن ثروت و قدرت و شهرت و ریاست و امتیاز در حسب و 
نسب (نژاد)به خود می بالند و ناز می کنند و بر دیگری فخر و مباهات می 
نمایند تا جائی که سفیدپوستان بر سیاه پوستان فخر می کنند و بزرگی می 

فروشند و خلاصه حیات بشر امروز به تفاخر به موهومات می گذرد 1 
سران کشورهای بزرگ تا دو نفر انسان عادی,و چون سرگرم تفاخر شدند 
دیگر در حقیقت دانی و شناسائی خود و خدا و حیات جاودانی انديشه نمی 
کنند و بدنبال کمال ذاتی که به مرگ نابود نشود نمی روند و براستی اگر 
آخر کار یعنی مرگ خود و ماندن سال های دراز در شکم زمین را اندیشه 
می کردند. از تفاخرهای خود شرمنده شده و از ان دست بر می داشتند. 


و اما حقیقت شناسان چون اصل حیات دنیا را نست به حیات بینهایت 
ص :766 


1- 138) .روایات فراوانی در وسائل نقل شده و برای فارسی زبانان 


جهان پس از مرگ ناچیز دانسته اند تمام دانستنی ها و دارائی ها و علاقه 
های این حیات را موهوم شناخته و تفاخر به انها را دور از خرد می دانند 
(1). 


و جز ایمان و تقوی که کمال ذاتی و حقیقی و ثابت و شرافتمندیست تمام 
افراد بشر را باهم برابر و مساوی می دانند و هیچ فردی را بر دیگری 
مزیتی نیست و به چیزی که ناپایدار و موهوم است حق مباهات کردن و 
برتری جستن ندارند«گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما 
است» (2). 


زیادتی در مال و فرزند 


کسانی که خود را ماذی و حیات را تنها زندگی دنیوی پنداشتند و سخنان 
انبیاء را از حیات جاودانی نیذیرفتند پس هدف زندگی را گم کرده به زیاد 
کردن و اندوختن مال از منقول و غیر منقول و ساير علاقه ها مشغول شده 
اند و در حقیقت شعور انسانی را از دست داده اند زیرا غرض از مال رفع 
نیازمندی های زندگی موقت است مثلا خانه برای آسایشگاه مدّت زندگی 
است لباس برای پناه از سرما و گرما و حفظ آبرو است,خوراک برای 
نگهداری قوای تن است.زن برای زندگی کردن و دفع غریزه جنسی و بقاء 
نسل است و همچنین امور دیگر. 


بنابراین انسانی که بیش از اندازه نیازش مال دنیا را جمع و اندوخته می 
کند و بمانند دوزخ همیشه«هل من مزید»گوید و قارون سیرت گردد از 
خردمندی 


ص: 767 


[- 139 . دنیا چو حباب است و لیکن چه حباب نه بر سر آب بلکه بر روی 
سراب وان نیز سرابی که ببینند به خواب و آن خواب چه خواب خواب 
بدمست خراب باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم آه از آن روز که بادت گل 
رعنا ببرد رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او که گر امروز نبرده است 
بفر دا ببرد شنیده ای تو که محمود غزنوی شب دی نشاط کرد و شبش 
جمله در سمور گذشت یکی فقیر در آن شب لب تنور گرفت لب تنور بر 
آن مستمند عور گذشت چو شب گذشت برآورد نعره کی محمود شب 
سمور گذشت و لب تنور گذشت 


2 140) . ان أَکرَمَکَم عنْد اللّه أْقَاکمٌ . سوره 49 آیه 13 


جدا| شده است. 


آیا خرد نمی گوید«برای نهادن چه سنگ و چه زر»آیا پس از پایان عمر 
کوتاهش این اندوخته ها را نفعی است؟ناگفته پیدا است که خردمندان و 
تا ار ی وا رها 
بدستشان رسید ان را دور می اندازند بلکه مال را می طلبند و درست می 
دارند لکن برای رفع نیازمندی های دنیوی و تامین حیات جاودانی؛ و 
ثروتمندی را با لذات دوست ندارند و به عبارت دیگر مال را از راهی که 
خدا| اذن داده بدست ی آهز ند و براهی که امر فرموده صرف می کنند و 
بدین وسیله دنیا و آخرت خود را آباد می نمایند (1). 


در برابر آنها دنیاداران تنها به ثروتمندی حریصند از هر راهی که باشد 
هرچند بدوشیدن ضعیفان و پایمال کردن ناتوانان باشد و چون به حیات 
جاودانی علاقه ندارند از صرف کردن آن در راه خدا سخت بخیل اند و 
خلاصه نشانه دنیاداران حرص و بخل است چنانچه نشانه دینداران قناعت و 


باید بدانید نه بخوانید 


باید داننست بنج چیزی که ذر این آیه شریفه در وصف زندگی دنیا بیان شده 
مطلبی است دانستنی نه تنها خواندنی چنانچه فرمود«اعلموا»یعنی باید 
بدانید که زندگی دنیا این طوریست بنابراین وظیفه پیروان قرآن آنست که 
ون مطالب دفت کشده زیر ودره تماشو عا به. انها دانا شوند و ندب وستيله. از 
بیماری حبٍّ دنیا شفا يابند. 


۵ تفت دز فنلی که-در انز ایه وجند. آبه یک بیان فرموده انديشه کنند و با 
زندگی دنیا تطبیق نمایند و خلاصه اش حیات دنیا را تشبیه فرموده به زمین 
حاصلخیزی که در آن تخم افشانی شده و باران بابرکت و منفعت بر آن 
باریده پس سبز و خرّم شده بطوری که طراوت آن جلب نظرها نموده و به 
شگفت درآورده سیس بوسیله آفتاب تابستان یا آفت قیجر زردرنگ و 
خشکیده ِ و خورد و ریره ریزه گردیده سیس بوسیله باد خزان يا آفت 


دیگر بکلین! ز بین می رود. 
ص :768 


1- 141) . چیست دنیا از خدا غافل بدن نی قماش و نقره و فرزند و زن 
مال را کز بهر حق باشی حمول نعم مال صالح گفتش رسول آب در کشتی 
هلاک کشتی است اب در بیرون کشتی پشتی است چونکه مال و ملک را 
از دل براند زان سلیمان خویش جز مسکین نخواند 


بنگر به آنکه روی زمین فصل نوبهار 
مانند نقفش خانه مانی مزین است 
وقت خزان به برگ ریاحین چو بنگری 


منصف شوی که لایق بر باد دادنست 
جوانی هم بهاری بود و بگذشت 


همچنین است دوران کی انسانی چنانچه می بینیم اگر حرارت و 
طراوت و برومندی جوانیست برودت و نحوست و سستی پیری او را تهدید 
فت. کند اگر سلامتی و تندرستی و آسایش و آرامشی است بیماری و 
ناراحتی و ناامنی و حادثه ناگواری او را در کمین است,اگر تروتمندی ۲ 
زورمندی است تهیدستی و ناتوانی او را در پیش است اگر نیک نامی و 
شهرت است بدنامی و گم نامی او را حتمی است اگر جنب وجوش و 
زدوخورد و سروصدا به چشم و گوش ها می رسد افسردگی و افتادگی و 
خموشی آنها قطعی است و برای دانستن حقائق, گورستان و آرامگاه 
گذشتگان گواه بزرگیست (1). 


ص :769 


[- 2 . حدیث کودکی و خودپرستی رها کن کان خماری بود و مستی چو 
عمر از سی گذشت و يا که از بیست نمی شاید دگر چون غافلان زیست 
نشاط عمر باشد تا چهل سال چهل رفته فروریزد پروبال پس از پنجه 
نباشد تندرستی بصر کندی پذیردیای سستی چو شصت امد نشست امد 
پدیدار چو هفتاد امد الت افتد از کار به هشتاد و نود چون در رسیدی بسا 
سختی که از گیتی بدیدی از آنجا گر به صد منزل رسا نی بود مرگی 
بصورت زندگانی سگ صیاد کاهوگیر گردد بگیرد آهویش چون پیر گردد چو 
در موی سیاه افتد سفیدی پدید آمد نشان ناامیدی ز پنبه شد بناگوشت 
کفن پوش هنوز اين پنبه بیرون ناری از گوش «نظامی» از روش اين فلک 
سبزفام عمر گذشته است مرا شصت عام در سر هر سالی از این روزگار 
خورده ام افسوس خوشی های پار باشدم از گردش گردون شگفت کانچه 
مرا داد همه پس گرفت فقوتم از زانو ‌ بازو برفت آب ز رخ,رنگ هم از مو 
برفت. فقد تربای .هن از قم حسیخت ور دندان قفه: یک یک پر بخت: آنچه 


بجا ماند و نیابد خلل با ر گناه آمد و طول امل بانگ رحیل آمد از اين کوچ 
گاه همسفران روی نهاده رام اه ز این زادی روز معاد زاد کم و طول 
فتتاقت وباد‌بار حران بز سر خوشم جق کوم کوه,رهم ازبار ضن آمد. توح 


امیر المومنین علیه السلام در شرح ند کی::دنیا می: فرهابد:<«دنیا سرا 
فانی شدن و رنج کشیدن و محل تغییر و عبرت گرفتن است از فنای دنیا 
است که روز گا ر کمان خود را به زه کرده و خطا نمی کند تیرهای بلای او و 
دوا نمی شود زخم های اویزنده را به مرگ و تندرست را به و 
اندازد و راحت را به گرفتاری. خورنده ایست که سیری ندارد. آشامنده 
ایست که سیرابی ندارد و از رنج دنیا است که شخص جمع می کند چیزی 
را که تمی خورد + بنا می. کند انچه زا که در آن جا تفی کیرد بنین می زود 
بشسوی خدا(می میرد)درحالی که نه مالی با او است و نه بنائی و از تغیر 
دنیا است که می بینی عاجزی را که همه بر او ترحم می کنند, غبطه برده 
می شودل(فقیر يا ناتوان بود ناگاه ثروتمند و توانا می شود)و می بینی غنی 
توانارا کهخطه اش می رنه تا فاحر و کرفار فده بطوری که هه 
رحمش می کنند و از عبرت دنیا است که شخصی به آرزویش نزدیک می 
تیه سکس اه را از که م کات هیا ی که ۱ 1 


ص:770 


ِ ب« .ثم آن الدنیا دار سر سم و غیر و عبر فمن الفناء ان 9 
ات سا 
اف الصرع نيع فا ا باکل مش ها لا بسن تم مخرع الی اه لا ها ۷ حمل 
و لا بناء نقل و من غیرها انک تری المرحوم مغبوطا و المغبوط مرحوما و 
من عبرها ان المرء پشرف علی امله با اجله.«قسمتی از 
خطبه 135 نهح البلاغه» 

2 144) .شواهد تاریخی بر هریک از این چهار صفت افزون از شمار 
است ننها به نقل دو داستان کوتاه اکتفاء می شود.امیر اسماعیل سامانی با 
دج هار وان با عمرو ین لت سقا ر که با هفتاد هزار سوار بااستعداد بود 
روبرو شد,چون هر دو صف آرائی کردند و آواز نفیر و صدای کوس جنگ 
برآمد اسپ عمرو سرکشی کرد و بی اختیار عمرو را به صف دشمن 
رسانید و امیر اسماعیل بی استعمال سیف و سنان غالب گشته عمرو را 
گرفته در خیمه ای محبوس گردانید.نقل است که در آن روز نظر عمرو و بر 
یکی از شاگردپیشگانش افتاد که گذر می کرد.او را طلبید و آز ز گرسنگی 
ای رال ای ام 


۳ در سطل اتشتتب: انداخت: و آنشن ند تبرش افزوخت: ,و کار خون 
رفت,سگی آمده و سر در سطل کرد دهانش از حرارت شوربا بسوخت به 
تفجیل, سر آن شطل خوانشت. که ندز آوزد دشسته سطل در گردنش افتاد 
بدوید, عمرو از مشاهده این حال بخندید.یکی از پاسبانان گفت چه جای 
خنده آشت :عمر نم در باشه: آن کفت افره همان فلا مت شکاوت می؛ کرد 
که سیصد چهار پا مطبخ را به 


سخنان علی(ع)در ناپایداری دنیا 


و نیز فرمود:«رغبت نکنید در عرّت و ارجمندی دنیا,فخر دنیا بریده شدنی 
است و ارایش و نعمتش تمام شدنیست و دشواری و سختی ان نیست 
شدنیست و هر مدّتی که در آنست تمام مي شود و هر زنده ای که در 
اوست فانی می شود آیا نیست شما را در آثار پیشینیان و پدران گذشته 
شما بینائی و عبرت؟آیا نمی بینید که گذشتگانتان برع گردند. و 
۱ ۱ ی 


ص:771 


می کنند عزاداریست که او را تسلیت می دهند و یکی افتاده ایست بیمار و 
دیگری پرستار و پرسنده از حال_ بیهاز آن:یکی در خال خان دادن و دیگری 
جوینده دنیا است درحالی که مرگ دنبال او و جوینده او است و دیگری بی 
خبر از آخرت درحالی که بی خبر از او نیستند» (1). 


کوران از آخرت,دنیا را می جویند 


و نیز می فرماید:«جز این نیست که دنیا تهایت. دید نانینای آخرتست.: که 
پس از آن حیات دیگری را نمی بیند و کسی که به حیات دیگر بینا است دید 
خود را از دنیا می گذراند پس شخص بینا دید خود را از دنیا برداشته و به 
آن وابسته تشده و آها کور بس ذیده به آن دوخته و دل به آن بسته است. 


و بینا از دنیا برای آخرتش توشه برمی دارد و کور برای همان دنیایش کار 
کننده و توشه گيرنده است و بدانید نیست چیزی مگر اینکه صاحب آن سیر 
شود از آن و ملال پیدا کند قف انح ند بینیا که: اهل .ونیا دل از ار تفی 
ند و سا ای لته اند عسمی ما هه از این ات سا شوه 
زیرا ندانسته و نیافته اند که در موت برای آنها راحتی و خلاصی است» 


.)2( 


پس کی به کار آخرت می رسید؟ 


امیر المومنین علیه السلام در بازار بصره وارد شد و به مردم نظر فرمود 
که همه سرگرم خریدوفروش هستند پس سخت گریست و فرمود:«ای 
بندگان دنیا و کارگران اهل آن,چون در روز به سوگند در معاملات بسر می 
برید و شب را در فراش می خوابید و در اثناء کارها و خواب از آخرت 
غافلید پس چه وقت توشه 


ص:772 


تجزعوا من ضرائها و بوسها فان عزها و فخرها الي نفاد و کل مده فیها الی 
انتهاء و کل حی فیها الی فناء او لیس لکم فی اثار الاولین مزدجر و فی 
ابائکم الماضین تبصره و معتبران کنتم تعقلون | و لم تروا الی الماضین 
منکم لا یرجعون و الی الخلف الباقی لا یبقون | و لستم ترون اهل الدنیا 
یمسون و یصبحون علی احوال شتی فمیت یبکی و آخر یعزی و صربع 


مبتلی و عائد یعود و آخر بنفسه یجود و طالب للدنیا و الموت یطلبه و غافل 
لیس بمغفول عنه.«قسمتی از خطبه 111 نهح البلاغه» 

2 146) .و انما الدنیا منتهی بصر الاعمی لا ببصر مما ورائها شیثا و البصیر 
ینفذها بصره و یعلم ان الدار ورائها فالبصیر منها شاخص و الاعمی الیها 
شاخص و البصیر منها تزود و الاعمی لها تزود و اعلموا انه لیس من شیء 
الا و یکاد صاحبه یشبع منه و یمله الا الحیاه فانه لا یجد له فی الموت راحه. 
«قسمتی از خطبه 157 نهح البلاغه» 


آخرت تدارک می کنید و در معاد خود انديشه می نمائید؟» 
مردی گفت يا امیر المومنین ناچاریم به تحصیل معاش و چه کنیم؟ 


فرمود:«طلب معاش از راه حلال بازنمی دارد از کار آخرت کردن و اگر 
بگوئی ناچاریم از ذخیره و اندوخته کردن معذور نیستی». 


آن مرد گریان شد و رفت امیر المومنین علیه السلام فرمود:برگرد تا بر تو 
روشن تر کنم آن مرد برگشت امام فرمود:«بدان ای بنده خدا هرکه در دنیا 
برای آخرت کار کرد حتما به مزدش در آخرت خواهد رسید و هرکه در دنیا 
برای دنیا کار کند مزدش در آخرت دوزخ است»سپس این 1 را تلاوت 
فرمود:«هرکس طغیان کند و زندگی دنیا را بپسندد جایگاهش دوزخ است» 
) 


علی(ع)افراط و تفریط را نهی می فرماید 


قاس سا مار ات اصای ار التشین اس تساه شا مره مه 
و خانه ای با وسعت و شوکت داشت وقتی بیمار شد علی علیه السلام به 
عیادتش رفت چون دستگاه خانه اش را دید به او فرمود:«ای علاء چه می 
کنی با چنین خانه ای در دنیا درحالی که به چنین دستگاهی در سرای آخرت 
تباز متدخری ‏ ارج اگر می خواهی برسی به خانه باوسعت در سرای آخرت 
باید میهمانی کنی در آن مهمانان را و در آن صله رحم کنی و حقوق شرعی 
را از آن اداء نمائی و اگر چنین کنی این خانه وسیله آخرت تو شده است». 
علاء گفت یا امیر المومنین به تو شکایت می کنم از برادرم عاصم بن 
زیاد. فرمود چه شده؟ گفت ت گلیم پوشیده و از دنیا دست برداشته. فرمود او 
را بیاورید چون امد به او فرمود:«ای دشمن نفس خود شیطان ترا شیفته و 
سرگردان کرده آيا بر اهل و فرزندت رحم نداری آيا گمان می بری که 
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المومنین علیه السلام سوق البصره فنظر الی الناس یبیعون و یشترون 
فبکی بکاء شدیدا ثم قال یا عبید الدنیا و عمال اهلها اذا کنتم بالنهار تحلفون 


و باللیل فی فراشکم تنامون و فی خلال ذلک عن الاخره تغفلون فمتی 
تجهزون الزاد.و فکتون.قی المعاد ففال: له رجل با افیر المشین. انه لا ید 
نا من المعاش فکیف نصنع فقال امیر المومنین علیه السّلام ان طلب 
المعاش من حله لا یشغل عن عمل الاخره فان قلت لا بد لنا من الاحتکار لم 
تکن معذورا فولی الرجال باکیا فقال له علیه السلام اقبل علی ازدک بیانا 
فعاد الرجل الیه فقال له اعلم با عبد اللّه ان کل عامل فی الدنیا للاخره لا 
بد ان یوفی اجر عمله فی الاخره و کل عامل فی الدنیا للدنی 
عمالته(اجرته)فی, الاخره نار چهنم ثم تلا قوله تعالی قَأَمّا مَنْ طغی و ار 
الحیاة اللاً قاِنّ الْجَحِيم هت المأوی . 


پاک را حلال کرده و نخواهد که تو از آنها برگیری؟ 


خوراکت غلیظ است و تو پیشوای مائی و خواستم از شما پیروی 
کنم.فرمود:وای بر تو من مانند تو نیستم زیرا خدا واجب کرده بر کسی که 
امام به حق و سرور بر خلق است که بمانند تهیدستان و ناتوانان زندگی 
کند تا بر انها زندگی ناگوار نباشد» (1). 


تفه فگفی گر بان تفه نی تن ابیت 


امام صادق علیه السلام فر مود:«ما مسلمانان دنیا را دوست می داریم 
درحالی که اکر به ما ندهند برای ما بهتر است و به کسی چیزی از دنیا داده 
نشده جز اينکه بهره اش در اخرت کم شده است». 


مردی گفت به خدا سوگند ما دنیا را طلب می کنیم فرمود:با آنچه می 
1 رت خودم الم فین انم از ان صدقه می دهم و 
صله می کنم و حجْ می روم,امام فرمود:«اين طلب دنیا نیست بلکه طلب 
اخرتست» (2). 


نور حکمت در نتیجه زهد در دنیا 


و نیز فرمود:«هر که نسبت به دنیا زاهد و بی رغبت شد خدا حکمت را در 
دلش برجا دارد و زبانش را بدان گویا کند و او را به عیب های دنیا بینا 
سازد و درد و درمان آن را ی 
بهشت دارالسلامش درآورد». 


و قرمود؛«همه: خوبی ها زا در خانه ای نهادند. و کلید آن را زهد در دنیا 
ساختند.»سپس فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده 
است:«مرد شیرینی ایمان را در دل نچشد تا باکش نباشد که دنیا در دست 
کیست و چه کسی آن را می خورد.»سپس امام علیه السلام فرمود:یر دل 
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1- 148) .نهج البلاغه خطبه 237. 


2- 149) .جلد 16 بحار الانوار صفحه 99. 


بدانند و بفهمتد تا انگاه که تسیت به دنیا ز هد ورژند و بی رغبت باشند. [1). 
زهد چیست و زاهد کیست؟ 


[0 


مجلسی در تفسیر زهد از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت ت کرده 
که از جبرئیل تفسیر زهد را پرسیدم در پاسخ گفت:«زاهد دوست دارد 
آنچه آفریننده اش دوست دارد و بد دارد آنچه را که آفریننده اش بد دارد از 
حلال دنیا کناره گیرد و به حرامش رو نکند زیرا در حلالش حساب و در 
حرامش عقاب است به همه مسلمانان مهر ورزد چنانچه به خودش مهر 
ورزد از گفتاری که به دردش نخورد کناره کید چنانچه از کار حرام,از 
بسیار خوردن کناره کند چون از خوردن مردار تسار بدبو و گند,از کالای 
دنیا و زیورش کناره گیرد چون از آتش سوزان که در او گیرد., آرزویش 
کوتاه است 8 هرک پیش چشم او است» (2) 1 


مثل هائی که برای دنیا زده اند 


امام صادق علیه السلام فرمود ۰ نمونه دنا چون آب شور دریا است هرچه 
ششننه از آن پتوشتن بر قسعی آو ضی. اف آید:عا آو,وا بکشند» ( 3 


راستی کسی که به دنیا حریص شد آتش تشنگی او رو به فزونیست و به 
هرچه از دنیا برسد خدا را نیازمندتر می بیند و این مطلب گفته شد. 


امام باقر علیه السلام فرمود:«مثل آزمند به_دنیا چون کرم ابریشم است 
هرانچه بیشتر بر خود بتند دیرتر تواند از ان براید تا از غم بمیرد» (<). 
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1- 150) .اصول کافی باب ذم الدنیا و الزهد فیها. 

2 151) .کافی مترجم جلد 3 صفحه 198. 

3- 152) .برای دانستن سایر روایات به کتاب اصول کافی باب ذم الدنیا و 
حب الدنیا مراجعه شود و در خاتمه تذکر داده می شود چون برای هر فردی 
اسیاب؛ علافمتدی:به دنيا و سر کرفی از اخرت"خضوضا در این زمان فراوان 


است,همه روزه قدری از قرآن مجید با تدبر بخوانتد و از مراجعه به 
روایاتی که در جلد 17 و قسمتی از جلد 18 بحار الانوار است غفلت نکنند 
و با داستان های عبرت انگیز خصوصا داستان طولانی یوز اسف و بلوهر که 
علامه مجلسی در عین الحیاه نقل کرده خود را اندرز دهند. 

4 153) .مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا 
حتی تقتله. کافی باب ذم الدنیا. 

5- 154) .مثل الحریص علی الدنیا کمثل دوده القز کلما ازدادت علی 
نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما. کافی باب ذم الدنیا 


و براستی حریص به دنیا از کرم ابریشم بدتر است زیرا کرم ابریشم که در 
تنیده خود گرفتار می شود اگر حرارت افتاب او را نسوزاند نمی میرد بلکه 
به تدریج خود را تکانی داده و تنیده های خود را پاره می نماید و گاه می 
شود که به صورت پرنده ای خود را خلاص می کند ولی حریص به دنیا هیچ 
وقت برای رهائی خود و کم کردن علاقه ها نمی کوشد و به حال مرگ 
انسائیت اشت تا .هقتی که به انش دوز سوخته کردد: 


ار خی خطظ وال انا خط ای 


امام صادق علیه السلام فرمود که در کتاب علی علیه السلام است:«همانا 
نمونه دنیا چون مار است وه چه نرم است سایش بدنش با اینکه زهر 
کشندم در درون خود ذارذ.هرد خردمند از آن دورباش دارد و. کودی: نادان 
شیفته آنست» (1). 


راستی که ظاهر زندگی دنیا دلربا و زرق و برق آن فریبنده کوتاه 
نظرانست ولی خردمندان و عاقبت اندیشان می دانند که دوستی و 
ی ی ایا مایت با و 
کند .۵ ند حی: را بر او ناگوار می نماید بطوری که هرکه به او بیشتر 
علاقمند شود و ۹( زیادتر 99 گرفتاری و ناراحتی و دردسر او 
افزونتر خواهد بود چنانچه در پیش گفته شد. 

از اینجاست که می توان گفت دنیا از مار بدتر است زیرا مار هرچند زهر 
کشنده دارد ولی در جوف او تریاق یعنی ضد سم است و ان مهره سیاه 
رنگی است که اگر به محل مارگزیدگی گذارند سم را می کشد و دیگر 
آنکه مار غالبا با کسی که به او کاری ندارد آزاری نمی رساند ولی دنیا به 
دوستانش بیشتر ازار می رساند. 


داستانی شگفت از مار 
در انوار نعمانیه گوید شخص موتقی برای من گفت که در خانه ام ماری 


بچه کرده. بو روزی در تبودنش ظرفی روی بچه هانش گذازده و آنها زا 
پنهان 
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11 باقن کباب غلی علنه المطام اتفا فل الحضا کل الخنه‌ها ات 
شاف حففا السه الافم مرها اوح العا کل وی الیه ال 
الخاهل کافی‌ بات دم الوا 


داشتیم و از گوشه خانه تماشا می کردیم.مار چون آمد .و بچه هایش را 
ندید قدری در اطراف گردش کرد و آنها را ندید چون مأیوس شد ظرف 
ری ای ار 
ظرف و این کار را تکرار نمود تا اندازه ای که شیر را زردرنگ و کاملا 
مسموم کرد و رفت. 


ما دانستیم که خیال انتقام گرفتن دارد و برای کشتن ما آماده است پس در 
نبودنش ظرفی که روی بچه ها گذاردهم بودم برداشته و بچه ها رل در همان 
محل خودشان جای دادیم,چون مار باز آمد و بچه هایش را دید برگشت نزد 
ظرف شیر و داخل آن شد و بیرون آمد و در خاک غلطید سپس داخل 
ظرف شد و این کار را تکرار نمود تا شیر را گل آلود و کثیف کرد که کسی 
ان را نخورد. 

ده ای ای 

شگفت آور کار آدمی است با آن همه که نیش های زهرآلود از دنیا و 
دنیاداران که به دل او می رسد و با آن همه رنج ها که از ناکامی ها می 
برد باز ز از معاشقه و علاقمندی به دنیا دست بردار نیست و اگر خیرخواهی 
اندرزش دهد و بگوید دنیا دوست داشتنی نیست و در آندیشه آخرتت باش 
که سرای جاودانی و دوست داشتنی است تن ی ابو مفالطه ها می کند 
و اندرز را نمی پذیرد. 


اندرز لقمان به پسرش 

لقمان به پسرش گفت :«دنیا دریائیست ژرف بسیار جهانی و ان غرقه 
شدند باید در آن به کشتی تقوی نشینی و آن کشتی را از ایمان پر کنی و 
بادبانش از توکل برافرازی ناخدای آن خرد و رهنمای آن دانش باشد و 
لنگری از شکیبائتی برایش بسازی» (1). 

یکی از اکابر (2)در شرح تشبیه دنیاً به دریای زرف چنین فرموده: 

«ای همبازی اطفال و ای حمال اثقال ای محبوس چاه جاه و ای مسموم 
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1- 156) .ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها 
تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و 
سکانها الصبر. اصول کافی کتاب العقل 

2 157) .مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی ساکن نجف اشرف در 
سال 1311 در کربلا وفات نموده و در حجره صحن شریف مدفون است. 


مار مال ای غریق بحر دنیا و ای اسیر همومات آمال مگر نشنیده و 
نخوانده(انما الدنیا لعب و لهو)و نشنیده فرموده ان حکیم عیب 
دان(لقمان) را که به فرزندش خطاب کرده(یا بنی ان الدنیا بحر عمیق عرق 
فیها الاکثرون )و حقیر عرض می کنم به تحقیق ما هم از آن غرق شدگانیم 

و اگر بخواهی عمق دریای حکمتش بفهمی در حقیقت لفظ بحر عمیق فکر 
نما ببین چقدر از جواهر حکمت در این صندوق کوچک برای متفکرین درح 
فرموده همین قدر بدان دریا نهنگ دارد ماهی دارد جانورهای عجیبه آن 
بسیار و مهالک غریبه آن بیشمار,جزاثر هولناکش زهره شیران را آب و کوه 
های سهمناکش چه بسیار مردمان را نایاب نموده اصل و میدان این دریا از 
ظلمات جهان ناشی شده است و در اودیه اراضی قلوب اهل غفلت جا 


دارد. 


امقاع آمالشنرشن کشتی ای عم راب باد فنا داد و ال شم 
غمومش بسا پشته ها از کشته ها نهاده؛ 1۳ 
اشخاص را به سم خود هلاک کرده نهنگ های اوصاف مذمومه اش چه 
کسانی را فروبرده و آب محبّت تلخ و شورش چه مردمان را کور و چه 
چشم ها را بی نور نموده هرکه در اين دریا غرق شد سر از گریبان نار 
جحیم بیرون آورده در عذاب الیم خواهد ماند آدم های اين دریا نسناس و 
سیاحت ایشان در این دریا به ساحت وسواس است.راهزنانش جنود ابلیس 
و اسلحه جنگشان خدعه و تلبیس است اگر از عمق اين دریا پرسی عرض 
میب کنج آنتها تدارضه انز بامر ره اضاند ان سا عنی اهلن دیا از 
اولین و آخرین نظر نما و ببین که همگی در آن غرق شده و احدی به قعر 
آن نرسیده و اگر بهتر می خواهی بفهمی به حال خراب خودت نگاه کن و 
تبیر. که هر قدر داشته باشی. باز زنادم:.از آنبرا طالبی ه:حرضت: خر خانی 
توقف نمی 

ای آقای من این دنیا چگونه مردم را به خاک سیاه نشانده و قلوب ایشان 
را که برای محبت و معرفت خلق شده طویله اسب و استر نموده 
جوارحشان از قاذورات گناه گندیده و دل هاشان آن خضوع و خشوع ندیده 
و ذژه ای ذوق حلاوت طاعت را نچشیده نه در نهادشان از توبه آثری و نه 


در اوهام تفکر نحس ایشان از خداوند جل جلاله خبری شب و روز به سیف 
و سنان ی را پاره پاره می کنند 


قلوبشان خالی از ذکر و فکر و مملو از حیله و مکر است دست عقل را 
شست وت هرا گنای مخ ها که ار ان 


ص:778 


دست ها بر پیکر دین رسیده و چه مصیبت ها در شرع شریف برپا شده. 


لباس خدائیان را کنده و جامه فرنگیان را پوشیده اطعمه و آاشربه اسلام را 
بدل به زهر و زقوم نصاری و دهریان نموده اند وظائثف شرع را متروک و 
آداب کفر را مسلوک داشته اند وافضیحتا عسکر کفر در بلاد وجود ما 


شتضون یر هو اه شک اسلا وال مسا نیو ند 


عبرتی,قضیه هائله ایابیل را شوخی و قصه فرعون و قاییل را مزاح 
پنداشته ایم زمینی که قارون را با گنج بسیار فروبرده با مارهای کج و گنج 


جان من !آن بادهائی که به آنها قوم هود را تأدیب نموده حال هم آن قادر 
حلیم ترا حطرفنم‌ایر قور ان اطاعت. امن ان: ساطان. سای الشان جر أت 
ک سس ایا را ماوت ول رتفا اس و 
گول صبر و حملش را خورده اند از حکمرانی عظیم او غافل شده لباس 
شرم و حیا را کنده قدم جرأت را پیش گذارده در حضور او عر و جل 
مرتکب معصیت او شده,مگر نمی بینی چگونه حکم محکم او در سماوات و 


بلی چگویم از شر آن روز پر آه و سوزی که قلوب خافقین را خوفش 
گداخته و چگونه گد اخته نشود از روزی که زمین آن آتش سوزان و 
صراطش تیزتر از شمشیر بان است عقل ها پژان و اشی ها ریزان است 
نجومش منتثر و مردمانش چون جراد منتشر,هولش عظیم و انبیاء در 
اضطراب و بیم.اخیار مدهوش و ابرار بيهوشند شدائدش بسیار و محنتش 
بی شمار آفتاب بالای سر و زمین چون کوره آهنگر بدن ها در عرق غرق و 
لحوم و عظام در سوز و حرق,جهنم دورشان را گرفته و راه فرار برایشان 
بسته ظالم شرمسار و عادل اشکبار نامه ها پران بر یمین و یسار مردم در 
دهشت و انتظار. 


یکی ز لت بیع ی ۰ را بسمت دوزخ به 


مانده ام حیران نمی دانم از قهرش بیان کنم یا از مهرش ۵ اهل 


نوریه رسانده اند اعتنائی اصلا به این افلاک ندارند جسمشان جان و 
جانشان در 


ص:779 


عرش رحمن,ای فدای قلوبی که نور الهی جل جلاله در آنها تابان و جلالت 
منور به انوار معرفت و مخلع به خلعت محبت.زهدشان پشت پا به دنیا زده 
توکلشان سر از گریبان توحید برون آورده از خلق عالم رمیده و به مقام 
قرب ارمیده فکرشان نور ذکرشان نور باطن و ظاهر جسم و جان عقل و 
خیال و جنان همه نور و غرق دریای نور». 


بس است من ناپاک کجا و مدج و وصف پاکان کجا امثال ماها باید در تدبیر 
پر یت ام اعد اصل اسان زاس کر گرا شا را ما 
فرهد ادا کی کی کرو است که یال ات ماوت ماس 
اثری کند. 


«پایان بحث حثّ دنیا» 
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0 عزم بر گناه و رضایت نهآ 
اشاره 
از گناهان قلبی عزم بر گناه و رضایت به آنست. 


بر هر مسلمانی واجبست توطین نفس یعنی بر خود حتم کند از همه گناهان 
پرهیز کند و اگر گناهی پیش اید و بدان میل نماید کف نفس یعنی خودداری 


بنابراین اگر قصد گناهی کند و انجام دادن آن را عازم شود همین عزم 
گناهی است قلبی مستحق عقوبت الهی است یعنی عقوبت تمدد و 
سرکشی و بیرون رفتن از فرمان خداوند. 


و اگر آن گناه را انجام داد استحقاق عقوبت آنٍ گناه را هم دارد یعنی 
۳۳ عقوبت شدیدتری اسشت. مثلا اکر کشتی اماده: شود. برای کشتن 
شبکناهی: اين قصدش گناه قلبی او است و بر او واجبست فسخ این 
عزيیمت شیطانی, و توبه ان واجب فوری انشت: ه ادن تفنه تکتد ویر ان 
عزمش مصرٌ و مستمر شود خود گناه و سزاوار عقوبت است و چنانچه 
مرگش در آن حال گناه مرده است و استحقاق عذاب دارد و اگر مانع 
دیگری از وقوع قتل پیش آید همان استحقاق عقوبت به عزم بر گناه که 


نموده بود باقیست و توبه از آن واجبست. 
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از اين بیان و ی : در تمام ۰ تجلژی استحقاق عقوبت بر گناه 


موارد تجری 


مثلا کسی را بیگناه پنداشت و بقصد ریختن خون ناحقّی او را کشت بعد 
دانست که خونش هدر بود,یعنی کافر حربی يا مرتذ بوده است با مثلا با زن 
بیگانه ای بخیال خودش بقصد زنا جمع شد و بعد دانست همسر حلال او 
بوده است يا بقصد نوشیدن شراب جامی را نوشید بعد دانست از خودش 


بوده يا با همسر خودش در حال حیض جمع شد و بعد معلوم شد که واقعا 
پاک بوده است و مانند اینها 


و شخص متجرّی چون گناه قلبی یعنی عزم بر گناه نموده و مستحق 
عقوبت شده توبه از ان بر او واجبست. 


ارات ۲ روایات 


1-«بدرستی که گوش و چشم و دل از همه آنها پرسیده خواهد شد» 
(1)یعنی در قیامت به انسان گویند چرا شنیدی انچه روا نبود برای تو که 
بشنوی و چرا نظر کردی در آنچه برای تو روا نبود نظر کنی به آن و چرا 
عزم کردی بر آنچه بر تو حلال نبود که بر آن عزم کنی (2). 


بیضاوی و دیگران از علمای عاشه گفته اند اين آیه دلالت دارد بر ايینکه بنده 
به عزم بر گناه ماخذه خواهد شد. 


2 -«اگر آشکار کنید آنچه در دل هایتان است پا نهان دارید آن را خدا شما 
را بق از محاسبه می کند» |۲1 
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ان المع ال ور اففاه کل اولیی ان هعشا سوم 17 
آیه 36 
22 تن خجمم آلبان ۵ خوامع و کشاف. 


2 ‌ 2 


3 3 آن تبدوا ما فی انفشکم آو تُحْفُوة یُحاسبْکمْ به ال . سوره ان 
294 ۲ 


آیه شریفه عمومیت دارد و شامل می شود اعتقادات و ملکات و نیات را 
یعنی هر عقیده و خلق و عزیمتی خیر باشد یا شر که در نهان خود جای 
دادید و بر آن ثابت و مستقر شدید همه انها مورد محاسبه و مجازات الهی 
خواهد بود(ولی خاطره های زودگذر که در دل قراری ندارد چون غیر 
اختیاریست از مورد محاسبه بیرون است چنانچه ذکر می شود). 


بر عزم هم جزا داده می شود 


در تفسیر مجمع گوید تنها چیزی که مورد محاسبه و مواخذه خواهد بود 
همان عزم انشتبانیست: که ذل.بر آن نته با آینکه بر نگاهداری خود از آن 
توانائتی دارد بنابراین عزم از افعال قلبی است و بر آن جز| داده می شود 
خاعویر اشال ار که ادا ده می شود لک با اناوت کر عم 
نف کام جزاء عزم بر گناه داده می شود نه جزاء همان گناه(مثلا کسی که 
عازم بر قتل نفس می شود ولی موفق نمی گردد تنها بر همان عزمش 
مجازات می شود نه جزاء قتل نفس چون قتل نفس نکرده)ولی در عزم به 
طاعت جز|ء همان طاعت به او داده می شود تفصلا چنانچه در روایات 

سیده منتظر نماز مادامی که در حال انتظار است در نماز می بااشد بعنلی 
توا نماز خواندن به او داده می شود(و اگر عمل خیر را انجام داده ده 
برابر نوشته می گردد). 


وعده عذاب بر دوستی اشاعه فحشاء 


3 -«آنان که دوست می دارند که فاش شود خصلت ناشایسته(مانند زنا و 

قذف و انواع قبائح)در شأن آنان که ایمان آورده اند و خواهند که در میان 

مردمان فتتتیر. کردو و آن را در زیان کیرند.برانشان عداس خردنا یور دیا 
و آخرتست» (1) 


در این آیه شریفه حب گناه(اشاعه فحشاء) ,| گناه دانسته و نز ان وعده 
ات اف اه ارت 
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1- 4). ان الَذین بُجیون آن تشية الْفطاجشَة فی الذین آمَئُوا لَقمٌ غذاث آلید 
فی الصا و 4 آیه 19 


بهشت برای چه کسانیست؟ 


4«آن سرای آخرت(و آن بهشت باعظمت را آماده کرده یم و( ساخته یم 
برای آنان که نمی خواهند برنری و تکبر را در زمین پر بندگان خدا| و 
نخواهند تبهکاری و گنهکاری را و سرانجام نیک برای پرهیزگارانست» (1). 


مراد از فساد در این ای هر گناهی است زیرا هر گناهی بواسطه با 
بلاواسطه موجب فساد در زمین است و بنابراین اراده قلبی و خواستن هر 
گناهی مانع دخول از بهشت است. 


و فساد هرچند عام است و شامل هر گناهی است لکن تخصیص داده شده 


به گناهان کبیره:«اگر پرهیز کنید از کبیره های آنچه نهی شده اید پاک کنیم 
صغیره های شما را» (2).و خلاصه آیه آنست که اراده قلبی و میل بخ گناج 


کی که از تیاه اس اس سر ی اه اش ماع از 
دخول بهشت است. 


چرا پیغمبران را کشتند؟ 
5-«پس چرا پیغمبران را کشتید اگر راستگویان هستید؟» (3). 


این آیه خطاب بیهود زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است و 
به آنها می فرماید چرا پیغمبران را کشتید با اینکه کشندگان 
پیغمبران, گذشتگان بودند نه آنها لکن چون آنها به کارهای گذشتگان خود 
راضی و مایل بودند پس مثل اینست که خودشان پیغمبران را کشته اند 
بنابراین رضایت به گناه, گناه و سزاوار مجازاتست. 


6-«لکن خدا| مواخذه می فرماید به آنچه فراهم کرده است دل های 
ص :784 
1-.5) . یلک الا خر تعْقلها لین لاریژون غْلَوّا فی الَرض و لا قسنادا 


و لاه یت . سوره 28 آیه 83 ٍ 
2 66 . ان ت* توا کار ما هون عله نکر نم ام . سوره 4 آیه 32 


3- 7) . قلم قفوم ٍنْ کم صادقین . سوره 3 آیه 183 


شما» (1). 
در تفسیر جوامع گوید کسب قلب عقد و نت است. 


امام صادق علیه السلام فرمود:«جز این نیست که مردم در قیامت بر 
نیتهایشان محشور می شود» (2) 

و همچنین فرمود:«همانا دوزخیان در دوزخ جاویدند برای آنکه نیت دارند در 
دنیا که اگر جاوید بمانند در آن هميشه نافرمانی خدا کنند و همانا اهل 
بهشت در آن جاویدند برای آنکه نیتشان در دنیا اینست که اگر هميشه در 
آن بمانند از خدا اطاعت کنند پس دوزخیان و بهشتیان بوسیله نت هاشان 
اه و و وه 
کند بر طبع و منش خود یعنی بر نیت خود» (3). 


نیت برتر یا بدتر از عمل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«نیّت موّمن از کردارش بهتر 
است و نیت کافر از کردارش بدتر» (4). 


صدوق در علل الشرایع از امام باقر علیه السلام روایت کرده که می 
فرمود: نیت موّمن بهتر است از عمل او زیرا موّمن کارهای خیری قصد کند 
که درک آن نکند و نیت کافر بدتر است از عملاش زیرا کافر ان قدر بدی ها 
را قصد دارد که انجام نتواند داد. 


قاتل و مقتول شر انشند 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمود:هرگاه دو 
۱ :۳ 
بخواهد و در نتیجه یکی کشته 


ص :795 


تخد کم با کشت فاو کر سورع 2 آیه 225 
و نها بخ الا علی عاص‌شانل کاب الظمانساب 5 


3- 10) .انما خلدٍ اهل النار فی النار لان نياتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا 
قنها ان بعضوا الله ایدا و انما خلد اهل الیته فی الجته لان تاهم کانت فی 
الدنیا ان لو بقوا فپها ان یطیعوا ال ابدا فبالنیات خلد هولاء و هقلاء ثم تلا 
قوله تعالی قل کل تفعل علی شاعلنه فال علی یه .کافی مترحمجلد 3 
20 

ازید 


شود پس کشندمر و کشته شده هر دو در دوزخ اند»گفته شد يا رسول اللّه 
رفتن کشنده و آنتفزن بسز| است ولی کشته شده چرا؟«چون عازم بود بر 
کشتن برادر مسلمان خود» (1).یعنی هر چند نتواننست او را بکشد لکن 
بهمان نیت و عزمش در آتش رود. 


ان مضه ای 


امام باقر علیه السلام فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
درباره شراب ده نفر را لعنت فرموده است کسی که درختش را بکارد و 
آنکه پاسبانش باشد و آنکه آن را بفشارد و آماده اش سازد و خورنده آن و 
ساقی آن و کس که آن را حمل و نقل می دهد و آنکه به او داده می شود 
و خریدار و فروشنده و خوردنده بهای آن» (2). 

چنان که ملاحظه می فرمائید بیشتر این افراد بواسطه همان تصمیم و 
اراده شان برای تهیه شراب مورد لعن واقع شده اند. 


ترساننده مومن قر آقنان است 


امام صادق علیه السلام فرمود:هرکه موّمنی را بترساند از سلطان تا به او 
ازاری رسد و نرسد(سزايیش انکه)او در انش است و هر که مقمنی را 
بترساند از سلطان تا به او ازار رساند و برساند.پس با فرعون و فرعونیان 
در دوزخ است (3).بنابراین ن اگر کسی بقصد رساندن ضرر به مال یا عرض 
یا جان مسلمانی نزد ۳-0 سعایت کند هرچند از آن سلطان آزاری به او 


نرسد جای سعایت کننده دوزخ است به سبب قصدی که داشته است. 


علی علیه السلام فرمود:«هر که راضی شود به کار گروهی مانند اینست که 
با 
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12-21 اف التعت المسلمان شیفهها قالعا تل, و المفتول قی, التار قیل. با 
روا الات صلی اللد علتق مات عشلم هضا الفانل قما یال اتحصول فال 
صلی اللمغليه و الق متصام لاه اراد فزن ضاحهدرمانل یه 


ار ای ی ی هی و 
غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و 
بایعها و مشتریها و اکل ثمنها.وسائل کتاب الاطعمه باب 34. 

3- 14) .کافی باب من اخاف موّمنا. 


آنها در آن کار شرکت نموده و بر آن کسی که گناه کرده دو گناه است یکی 
گناه بجا آوردن آن گناه و دیگری گناه رضایت به گناه » ولی بر آنکه تنها 


امام زمان(ع)انتقام می گیرد 


از عبد السلام بن صالح هروی مرویست که گفت به حضرت رضا علیه 
الفاه کم اسر فر فر حده که اد اما ضای غلیت. الشام 
رسیده فرموده:«هر گاه قائم ظاهر شود ذریه کشندگان حسین علیه السلام 
را می کشد به سبب کردارهای پدرانشان». 


حضرت رضا علیه السلام فرمود:درست است گفتم خدا در قرآن 
فرموده:«برندارد باربری بار دیگری را» (3).معنای ان چیست؟ 


حضرت فرمود:«خداوند راست فرموده در تمام گفتارش لکن ذراری 
کشندگان حسین علیه السلام چون به کارهای پدرانشان راضی و جهن 
فخرکنندگانند و هرکه راضی شود چیزی را بمانند کسی است که آن را بجا 
آورده و اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدن 
او راضی گردد نزد خداوند با قاتل او شریک است و جز این نیست که قائم 
علیه السلام می کشد آنها را چون به کار های پدر انتشان راضی اند 131 


ص: 787 


لک سالراسی بفل قمع کالداخل معمم فیف وغل کل واعل فی باطل 
اتعان انم العف هه انم الرضا بف مصال الشیعة کناب الامر بالمغر جه 
باب 5 

2- 16( .درباره امر بمعروف و نهی از منکر عموم فقهاء فرموده اند بر هر 
مکلفی در برابر هر گناهی در هر حالی انکار قلبی واجبست و در قواعد 
علامه و شرح ارشاد اردبیلی " جهاهر. و-غیر آن فرموده اند معنای انکار 
قلبی ناخوشنود بودن به گناه است. و در جواهر گوید رضایت قلبی به 
حرام,حرامست و بغض قلبی به گناه واجبست بواسطه اخبار مستفیضه که 
وارد شده است. ای رام ای کی ما ی ار امین 
خرایو اه است حصو تا با ماه ابر ان له السام ترمود 
خدا لعنت کند امرکننده به معروف را درحالی که خودش تارک انست و 
نقی کتخخ از نکر وا ود سا آمریه ات وخ الا ناشن کسین 


که از ز گناه دیگری ناراضی و خشمگین باشد ولی از ز گناه خودش راضی و بر 

آن عازم باشد ملعون است و در این مسأله روایات دیگری هم رسیده و 

پس از دقت در این جمله کوتاه حرمت عزم بر گناه آشکار است و در 

مدارک گوید:«لا خلاف فی حرمه اراده الحرام»یعنی در اينکه عزم بر حرام 

گناه است مخالفی نیست. ِ ۱ 

3- 17) . و لا تزر وازره ورزر آخری . سوره 6 ایه 164 

3 9 .و من رضی شیئا کان کمن آتاه و لو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی 
بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عز و جل شریک القاتل.«عیون 

الاخبار» 


امیر الممنین علیه السلام فرمود:«ای مردم جز این نیست که جمع می 
کند مردمان را در عذاب الهی,خوشنودی به منکرات و خشمگینی به 
او مت ی ۳ 
همه آن قوم را هلاک کرد چون همه آنها تکار آن فرد خوشتود بودند و از 
این روی فرمود آنها کشتند ناقه را و همه پشیمان شدند پس از رسیدن 
عداف مها قرارفت عداب اسان اه ۱۱ 


از این چند روایت و روایات دیگری که برای رعایت اختصار نقل نگردید به 
خوبی دانسته می شود که خوشنودی به گناه حرامست پس عزم بر گناه که 
بسن از زخایت اشت نطریق ادلی حرام ود کتام: است: 


زوایات: تاییة خکم عقل اسست 


تاکفته اند آنجه نقل شد از بات و دفابات بزاق اقات حرست. ری 
عزم بر گناه تأیید حکم عقلی بر استحقاق عقوبت برآنست زیرا کسی که 
بر گناهی عازم و جازم شد عقل حکم می کند بر استحقاق موّاخذه و مرتبه 
ای از عقوبت برای او,چون در آن حال از فرمان خدا بیرون شده و 
سرکشی کرده و اگر آن گناه را هم انجام داد استحقاق مرتبه شدیدتری از 
عقوبت را دارد و هرکس به وجدان خود مراجعه کند در اين حکم عقلی 
تردیدی نخواهد داشت و ایات و روایات هم گواه این حکم عقلی است. 


گفتار شیخ بهائی علیه الرحمه 


معصیت نزد ما(فقهای امامیه)قطعی است و همچنین نزد علمای عامه و 
مطلب از ضروریات دین 


ص :7988 
1- 19) .يا ایها الناس انما پجمع الناس الرضی و السخط و انما عقر ناقه 


نمود رجل, واحد فعمهم اه بالعذاب لما عموه بالرضی فقال سبحانه 
فعقر وها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب 0۵۰ البلاغه خطبه 229 


است؛ و سیس برخی, از کلمات خاصه و عامه را نقل کرده تا اینکه گوید 
سید مرتضی رحمه الله در کتاب تنزیه الانبیاء فرموده اراده معصیت و عزم 
بر آن گناهست و قومی تجاوز کرده و گفته اند عزم کبیره گناه کبیره است 
و عزم و فقهاء تصریح دارند که اصرار بر صغیره در حکم 
کبیره است و آن یا فعلی است چون مداومت بر صغیره و يا حکمی است و 
آنعزهسر ارکاب هد ضفره انست کهنه انوست بانه 


و بالجمله تصریحات مفسرین و فقهاء و اصولیین در این مسئله بیش از 
و۳ 
واه برزسی کید در ابحه ها فمم‌شکی می.هاند ۲۱۱ 


بر اين مسئله دو اشکال شده است,یکی آنکه قصد گناه غیر اختیاری است 
و وضو اخوج و عقوبت بر آن قبیح است:دیگر آنکه روایاتی در عفو آن رسیده 


ست . 


امام صادق علیه السلام فرمود:«راستی موّمن قصد حسنه کند و بدان 
حسنه نوشته شود و راستی که مقمن قصد بدکرداری کند و آن را نکند بر 
او نوشته نشود» (2). 


و در اين باب سه روایت دیگر بهمین مضمون نقل شده است و از اینجا 
است که شهید در قواعد و جمعی دیگر از فقهاء فرموده اند بر قصد گناه 
به تنهائّی بدون عمل مواخذه و عقوبت نیست. 


در پاسخ از پرسش اول گوئیم آنچه غیر اختیاری_ است حدیبت نفس و 
خاطره و میل است و اما عزم و جزم بر گناه پس آن اختیاری است یعنی 


انسان پس از پیدایش میل , به گناه می تواند به سیب حیاء پا خوف از 
پروردگار خودداری کند 
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2 فقل ا هرت ولا 
2 ان الم مالک ند 
عصلها کیت لیر حسات وران | 
قلیه کا فش و ی 1 


د 


و عزم ننماید. 


توضیح مطلب آنکه هر فعل اختیاری که از انسانی سرزند پیش از صدور 
آن چهار حالت در باطن انسان پدید می آید(مبادی اربعه) خطور میل ,اعتقاد, 
عزم. 


مثلا شخصی گناهی به دلش می گذرد سپس به آن میل و رغبت می کند 
پس از آن دلش می گوید باید آن را انجام داد پس اگر مانع خارجی یا 
اخای ماد ها هرفن اند ان ام ع صوا مصی کدی اناد 


می دهد. 


حالت اول را تصور خاطره,حدیث نفس, و سوسه گویند.حالت دوم را 
رغبت, میل,طبع و شوق گویند.حالت سوم را اعتقاد و حالت چهارم عزم و 
اراده است چون این چهار حالت دانسته شد گوئیم آنچه اضطراری و غیر 
اختیاری است حالت اول و دوم است زیرا کنترل کردن خود از خاطره ناروا 
و میل تفآ ففبکل و کاهی الم است: و سانداین ضفود حلیف. تیشت. و 
معآختم و عقوبت بر این دو حالت عقلا قبیح است. 


و اما حالت سوم یعنی حکم به اینکه آن کار را باید بجا آورد پس گاهی بی 
اختیار واقع می شود بر آن هم موّاخذه نیست و گاهی با اختیار است یعنی 
فی تواند حکم ند و نجا آوردن آن را معتقد نشود پس بر آن موّاخذه 
است و اما حالت چهارم پس اختیاری بودن ان اشکار است زیرا| پس از 
بودن مانع خارجی پا داخلی از آن صرفنظر کند و اراده ننماید بلی اگر اراده 
کرد وقوع فعل حتمی است بنابراین عزم و اراده مورد تکلیف است و 
استحقاق مواخذه و عقوبت بر ان عقلی می باشد. 


عزم بر گناه بخشیده شده است 


اگر در روایات دقت شود دانسته می گردد که قصد گناه معصیت و سیئه 
ای است که از آن عفو شده و نوشته نمی گردد نه اينکه اصلا گناه نباشد 
مثلا در این دو روایت دقت کنید: 


«عبد اللّه بن موسی بن جعفر از پدر بزرگوارش پرسید از دو فرشته ای که 
ما هون یات اعمالند آپا می دانند قصد گناه پا ثواب را هرگاه بنده ای آن را 


اراده کند یعنی از نیت تنها آگاه می شوند؟ امام فرمود: آبا بوی مبال و عطر 


ص :790 


گفتم نه.فرمود:«براستی چون بنده ای قصد کار خوب کند نفس او خوشبو 
مزاید و فر شته درست راست( که شامون تبت اعمال نیک است)به فر شته 
دست چپ( که شآضواز ثبت کارهای ند است) گوید برخیز(توقف کن)زیر| او 
قصد کار خوب دارد و چون آن کار خوب را انجام دهد زبانش قلم او باشد و 
آ دهانش مداد او و آن را برای او ثبت کند و چون قصد گناه کند نفس 
بدبو و گند دراید ۵ فر تیه دست چپ به فرشته دست راست گوید توقف 
کن اه قضیه کار نی دارصوجفن آن کار دا کنو تاش کلم آوباشد و اب 
دهانش مداخ اه ان را بر او ثبت کند» (1). 


مشام ملک می رسد لکن اگر ان گناه را بجا نیاورد از او عفو می شود و 
چیزی بر او نوشته نمی شود. 


در حدیث دیگر می فرماید:«و اگر به دل بگذراند که گناهی کند مادام که 
بجا نیاورده آنچه را که به دل گذرانیده خف: اههد تن (2)و آشکار است که 
آمرزش گواه گناه بودن نیت گناه است و چون بدلیل عقل و نقل که گفته 
شد و به گواهی روایات عفو معصیت بودن قصد گناه دانسته شد باید مراد 
از روایات عفو دانسته گردد.پس گوئیم روایات عفو مجمل است زیرا| 
وجوهی در مراد از آنها احتمال داده می شود و باید محتملات آن ذکر شود 
سپس قدر متیقن را تعیین نمود. 


قق از خاطر هن فا عفد 


وجه اوّل-روایات عفو راجع به خاطره و میل و اعتقاد است و شامل عزم و 
اراده نمی شود به این تفصیل:کسی که گناهی به دلش بگذرد و به آن میل 
کند و بر بجای آوردنش دل بندد لکن به سبب حیاء یا مانع دیگری آن را 
اراده نکرد و از آن گناه صرفنظر نمود آن نیت و هم و قصدش هرچند 
گناهی بود 0 به گواهی روایات مورد عفو و آمرزش است و در حقیقت 
هسایتر ک انم آشن کنامه تاه 


ص:791 
2ب غیه آللتن فوشسی نن عفر فلیه الشاا من انبم فا تصایه 


امک .هل مان بالوت را اراد آن صعله اد آلحسهفعال. اند 
السلام زیم الکتت. و رن الطتب تواع فلت !1 عال ان العیه ادا هم 


بالحسنه خرج نفسه طیب الریح فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال 
قم(قف خ)فانه قد هم بالحسنه فاذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده 
فاثبتها له و اذا هم بالسیئه خرج نفسه منتن الریح فیقول صاحب الشمال 
لصاحب الیمین قف فانه قد هم بالسیئه فاذا هو فعلها کان لسانه قلمه و 
ریقه مداده و اثبتها علیه.«کافی باب من بهم بالحسنه او السیثئه» 

2 23) .و اذا تحدث بان یعمل السیثه فانا اغفرها له ما لم یعملها. محجه 
البیضاء ج 5 ص 74 


قصد او است و اگر به سبب حیاء از خدا با ترس از عقویت آخرت:از آن 
گناه صرفنظر کرد و اراده و عزم بر آن ننمود علاوه بر عفو از قصدش,در 
برابر کف نفسی که کرده و برای خدا ترک اراده نموده حسنه ای برایش 
ثبت می شود و این استحقاق ثواب بر کف نفس برای خدا؛,عقلی است و 
ت است: 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده:«هرگاه بنده ای 
بخواهد گناهی کند ملائکه می گویند پروردگارا این بنده قصد گناهی 
دارد(یعنی میل به گناه پیدا نموده)و خدا بیناتر است, فرماید مراقب او 
باشید اگر آن گناه را بجا آورد مثل آن را بر او ثبت کنید و اگر آن را ترک 
تففن آن. ناخ را که نیت زاست. مرایستشن بت یویر با سا 


صرفنظر کرده است» (1). 


و خلاصه قصد گناه بدون عزم و اراده بر آن مورد عفو است و اگر ترک 
عزم برای خدا باشد مورد ثواب بٍ است و اما عزم بر گناه.پس گناه و سزاوار 
مواخذه و عقوبت قصد گناه است خواه آن گناه واقع شود پا به سبب مانع 


خارجی يا داخلی واقع نگردد به دلیل هائی که گفته شد. 
گناهی که نکرده.نوشته نمی شود 


وجه دوم-روایات عفو راجع به گناهی است که قصد آن ر کرده ولی بجا 
نیاورده و شامل نیت گناه نمی شود یعنی اگر کسی قصد گناهی کرد مانند 
زنا و آن گناه واقع نشد به گواهی این روایات آن گناه در نامه عمل او ثبت 
نمی شود و استحقاق عقوبت آن گناه مخصوص را ندارد و اما نسبت به 
گناه قصدش و استحقاق مواخذه بن آننانم روایات شامل 1 نمی شود و 

بنابراین توبه از همان قصدی که کرده واجب می شود و اين وجه از شیم 


شا یسح شناد است. 
ص:792 
1- 24) .قالت الملائکه رب ذاک عبد برید ان یعمل سیثه و هو ابصر فقال 


تعالی ارقبوه فان عملها فاکتبوها علیه بمثلها و ان ترکها فاکتبوها له حسنه 
انما ترکها من اجلی. محجه البیضاء ج 5 ص 76 


فسخ عزیمت کفاره قصد گناه 


وجه سوّم-روایات عفو راجع به کسی است که پس از قصد گناه و عزم بر 
ان از قصد خود منصرف شود و از عزیمت خود صرفنظر نماید و در این 
صورت همان فسخ عزیمت کفاره نیت او شده و چیزی بر او نوشته نمی 
شود ولی اگر بر عزم خود مصر و مستمر شد تا وقتی که مانع خارجی از 
وقوع آن گناه پیدا شده و واقع نشود در این صورت نیت و عزم مورد عفو 
نیست و گناهی است که بر او ثبت می شود و توبه از آن واجبست و 
تفاوت این وجه با وجه اول آنست که درجه اوّل,پیدایش عزم بر 
گناه, معصیت و از مورد عفو خارج بوده و بنابراین وجه, استمرار و اصرار بر 
آن معصیت و گناه است. 


عزم تنها بدون مقدمات فعلی 


وجه چهارم-روایات عفو راجع به کسی است که تنها عزم بر گناه کند لکن 
هیچ جنبشی برای: اتجام. آن. نتماید. پبس اگر حرکتی کند برای انجام آن 
گناه,از مورد عفو بیرون و گنهکار است مثلا اگر شخصی عزم نماید ار 
شراب خوردن,تا هنوز کاری نکرده عزیمت تنها مورد عفو است و اگر 
حرکت کرد برای بدست اوردن ظرف شراب و نوشیدن, از مورد عفو بیرون 
و گنهکار است هرچند شراب خوردن هم واقع نشود متل اینکه بدستش 
نرسد پا پس از اشامیدن معلوم شود که شراب نبوده و مایع حلالی بوده پا 
اینکه کسی مانع نوشیدنش شود يا پیش از نوشیدن بمیرد,در تمام این 
مواردی که به مقدمات کار حرام مشغول شده عزیمتش حرام و گنهکار 
است و این دو وجه را شیخ انصاری علیه الرحمه در وسائل فر موده است. 


اقلا احتیاط,مراعات شود 


پس از دانستن محتملات روایات عفو,دیگر مغرور شدن و جرأت کردن و 
عزم بر گناه را معصیت ندانستن بی جا است و ی احتیاط |: نست که 
و 1 قصد گناه 
نماید و اگر 
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عزم در او پیدا شد فورا از ان توبه کند و اگر مسامحه کرد و بر آن عزم 
هر ال ات ایا 
چنانچه برای انجام آن گناه به مقدمات آن مشغول شود بداند که عزمش 
حرام قظعی اتست: و نویه از آانتواخب قوری آتفت؛ 


عزم بر اطاعت 


چنانی که عزم بر گناه, معصیت و استحقاق عقوبت بر آن و عفو از بعضی 
مراتب و موارد آن فی الجمله ثایت است,همچنین عزم بر اطاعت,عبادت و 
استحقاق ثواب انقیای بر آن مسلّم است با اين تفاوت که در قصد گناه اگر 
آن گناه بجای آورده نشود استحقاق عقوبت آن گناه را ندارد و تنها عقوبت 
تجلژی بر گناه را دارد چنانچه دانسته شد لکن در قصد اطاعت.اگر آن 
ظاعت از .ام صادر سنوتوات ب همان عمل برایش ثبت می شود و این فضل 
آلهی وزباره ضومن ات مر این فطلب. اخبار فراوانی اشت که بازن. ای 
از آنها نقل شد و برای دلخوشی اهل آببان نب فکل الیی عند زوادت در 
نقل می گردد: 


بت تفا پراش ققیر اقاق ارت 


امام صادق علیه السلام فرمود:«بنده مومن تهیدست می گوید 
پروردگارا,مالی روزی من کن تا چنین و چنان کنم از کارهای خیر و چون 
خدا درستی نیت او را می داند ثبت می کند برایش مانند انچه ثبت می کرد 
اگر ان کارهای خیر را انجام می داد,راستی که فضل خدا| وسیع و خداوند 
کریم است» (1). 


و نیز فرمود:«راستی که موّمن قصد کار خیری مي کند و آن را بجا نمی 
آورد پس برایش حسنه ثبت می شود و اگر بجا آورد ده حسنه ثبت می 
ی ی ۱ 
نقی آوزد لکن آن رابجا تمی آورد بسن : بر او نوشته نمی شود» (2). 
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1- 25) .ان العبد المومن الفقیر لیقول يا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا 


هن البر و قکفه الخین فادا غلم الله دلک مته بصدینبه کنتب الله له من 
الاجر مثل ما یکتب له لو عمله ان اللّه واسع کریم. 


26 ای میا و ین ما فک اه رسمه اس ان 
کل یه حشات وهای الم ام الصا فا انا وا 


امام صادق علیه السلام فرمود:«بنده ای در روز قصد می کند که در شب 
نماز گذارد پس غالب می شود خواب بر او و به نماز شب موفق نمی 
شود.خدا آن نماز را برايش ثبت می فرماید و برای نفسش[(بواسطه نیت 
خیری که داشته)ثواب تسبیح می نویسد و خوابش را صدقه قرار می دهد» 


.)1( 


علی ین ابی حمزه گوید موسی ین جعفر علیه السلام فرمود:«خدا رحمت 
کند فلانی را ای علی به جنازه او حاضر نشدی؟ گفتم نه لکن دوست می 
داشتم که به جنازه او حاضر باشم لکن موفق نشدم.امام علیه السلام 
فرمود:خدا واب تشییع جنازه او را برای تو ثبت فرمود به سبب قصدی که 
داشتی» (2). 


موّمن و حسناتی که بجا نیاورده 


اد سوت برض عله سامت اه یم شیر خاسی وا وه 
موّمن از دیدن گناهان خود برافروخته می شود و ترسان و لرزان می گردد 
سپس حسناتش را نشانش می دهند از دیدن اآنها چشمش روشن و 
شادمان می شود سیس خداوند می فرماید صحیفه ای که در آن حسنات 
او است که بجا نیاورده نشان او دهید چون آن را بیند گوید پروردگارا به 
بزرگواریت سو گند این حسنات ی 
می گوئی بجا نیاوردی لکن چون نیت آنها را داشتی ما هم برای تو ثبت 
کردیم پس ثواب آن حسنات را هم به او می دهند». 


او هم با ماست چون میلش با ما است 
درک رصم کب‌کدا فند اف آلمفن غلیه الساه رز سرونی ناد یکی 
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1- 27) .ان العبد لینوی من نهاره ان یصلی باللیل فیغلبه عینه فینام فیثبت 


الطهاره باب 6 


۵ 28) «عن علی بن,ابی حمزه عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی 
خت اه ال اه ایا ای ار مه او لا و ات 
ان اه هه ال اه اسا ق و ی ی ۱ 
بویت وسائل کتاب الظهاره باب 6 

3 وم) ۱ 


اصحاب آن حضرت گفت دوست داشتم که برادرم فلان با ما در این مع رکه 
حاضر بود.امام فرمود:ایا میل و خواست برادرت با ما است؟ گفت بلی.امام 
فرمود: 


«براستی که با ما حاضر است و همانا البته حاضرند با ما در این معرکه 
انان که هنوز در پشت های پدران و شکم های مادرانند و به دنیا نیامده اند؛ 
زود است که بیرون اورد ایشان را زمان و نیرومند شود به ایشان ایمان و 
مغلوب شود اهل طغیان بدست ایشان» (1). 


شریکان شهدای کربلاء 


حضرت رضاأ علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود:«اگر دوست داری که 
برای تو باشد مانند ثوابی که برای شهدای کربلاء که با حسین علیه السلام 
و پس هرگاه او را باد کردی بگو ای کاش با آنها بودم و به سعادت 
بزرگی می رسیدم» (2). 


جابر بن عبد اللّه انصاری در زیارت اربعین حسین علیه السلام شهداء را 
خطاب نموده گفت به خدا سوگند ما با شما شریک هستیم در آنچه شما در 
آن داخل شدید. 


عطیّه گفت:چگونه ما با آنها شریک هستیم درحالی که کاری نکردیم و 
زتحی ندیدیم و آنقا از زن.و فره تداتشان حدا شدنخ و زخم ها بر آنها رشسنده 
تا کشته شدند. 


جابر گفت شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که 
فرمود:ه رکه گروهی را دوست دارد با آنها محشور می شود و هرکه کار 
قومی را دوست دارد با آنها در آن کار شریک است به خدا سوگند نیت من 
و اصحاب من بر همان چیزیست که حسین و اصحابش بر آن رفتند.(نفس 


المهموم) 


در جلد 13 بحار باب 27 روایاتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
و ائمه علیه السلام نقل کرده که افضل اعمال امت من انتظار فرج است و 
اک کی چه ال انار کم تام سل اه عالی ره ره 
تفانته. اتست که با ارحصرت جهاه 
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1- 30) .فقال اهوی اخیک معنا قال نعم قال فقد شهدنا و لقد شهدنا فی 
عسکرنا قوم فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف یهم الزمان و 
یقوی بهم الایمان.نهج البلاغه خطبه 13 

2 31) .ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع 
الحسین علیه السلام فقال متی ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوز| 
عظیما.«عیون اخبار الرضا» 


کرده و ثوابش معادل بیست و پنج شهید است. 
در این داستان دقت کنید: 


زخم صفین پس از سالیان دراز 


محیی الدین اربلی گفت روزی در خدمت پدرم بودم دیدم مردی نزد او 
نشسته و چرت می زند در آن حال عمامه از سرش افتاد و جای زخم 
بزرگی در سرش نمایان شد؛بدرم پرسید این 0 زخم 
را در جنگ صفین برداشتم,به او گفتند تو کجا و جنگ صفین کجا؟؟ 


وقتی به مصر سفر می کردم.مردی از اهل غرّه با من همراه گردید,در بین 
راه درباره جنگ صفین به گفتگو پرداختیم. همسفر من گفت اگر من در جنگ 
صفین بودم شمشیر خود را از خون علی و یارانش سیراب می کردم من 
هم گفتم ار من نیز در جنگ صفین بودم شمشیر خود را از خون معاویه و 
پیروان او سیراب می کردم.اینک من و تو از پاران علی علیه السلام و 
معاویه ملعون هستیم بیا باهم جنگ کنیم باهم درآويختیم و زدوخورد مفصلی 
نمودیم یک وقت متوجه شدم که بر آثر زخمی که بر سرم رسیده از هوش 
می روم. 


در آن اثناء دیدم شخصی مرا با گوشه نیزه اش بیدار می کند چون چشم 
گشودم از اسب فرود آمد و دست روی زخم سرم کشید,در آن حال 
بهبودی یافت و فرمود:همین جا بمان و بعد آندکی ناپدید شد و سپس 
درحالی که سر بریده همسفرم را که با من جنگ می کرد در دست داشت 
با چهارپایان او برگشت و به من گفت این سر دشمن تست تو بیاری ما 
برخاستی ما هم ترا یاری کردیم چنانکه خداوند هر کس او را یاری کند 
نضر نمی ود پرنبیژم تما کیستید؟ فرمود:منم صاحب الأمر علیه السلام 
سپس فرمود:هرکس از تو پرسید این زخم چه بوده بگو ضربتی است که 
در صفین برداشته ام » (1). 


پایان کتاب به امام مهدی(ع) 


اقطا تام ماک خضرت انم الاوضاه اسام این یر مععی تاو 
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21 فا الانوان علد و1 نقل از کشف الفیه: 


حجه بن الحسن العسکری صلوات اللّه علنه:ه علی ابانه. الطاهر ین این 
کتاب را ختم نمودم امید است از برکات آن حضرت خداوند بنویسنده و 
خوانندگان«قلب سلیم»عنایت کند و از گناهان قلبی و جسدی پاک فرماید 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ۵ کر اشنا با مها قع: الا ترار هصلی اللة علن 
محشّد و آله الأخیار-ربیع الثانی 1392. 


«پایان» 
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یا مر خاقفان حلیان رورا بات ویکفیت رف ]ده 


حسین (1) 


س‌ 


ابناء آقای حاح سید محشّد هاشم(اخوان-سید محمود-محشد هادی -محشد 
علی-بهاء الدین)(2) 


اتاغ حضرت. ایت. الله افاق,خام. سید غید. الخسس(اخوان افاان هام سید 
ابو الحسن و حاج سید محمد مهدی)(3) 


ابناء سید محقد تقی(4) 

ابن میرزا هدایت الله(5) 

بن اسماعیل(6) 

بن مهدی(7) 

ابن عبد الحسین(8) 

بن اسماعیل (9) 

بر آنی الحشنین.مح تور 10) 
بن آبی جعفر محمّد زمان(11) 
ب .هن فذاست للم( 12) 

بق ای اترا خیم آشماعیل ۱1۰ 
بن فاد اتف راهم 12 
بن جلال الدین یحیی(15) 


بن تاج الدین محمد(16) 
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تن بهاع آلدین خیدر( 17 
بن جلال الدین اسماعیل(18) 

بن ضیاء الدین علی(19) 

بن زید الدین عربشاه(20) 

بن ابی الحسین نجیب الدین امیری(21) 

بن خطیر الدین امیری(22) 

ابن ابی علی جمال الدین حسن(23) 

بن: ان خعفز الخسن الشاغر العزهه 22 
پق ای یه لیا ای الشاعر کر 

تن انی آتراهیم دید الاعتم(26) 

بن ابی شجاع علی(27) 

بش ای ند الله شفتد. التخظیت: الشاغر(28) 
بن ابی الحسن علی نجران(29) 

تانق غند: له خعفر الشا(30) 

بن احمد الساکین(31) 

نن مد (32] 

بن ابی جعفر محفقد(33) 

بن زید الشهید(34) 


طالت ضلوات الله علیهم اجمعین. 
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فهرست جلد اوّل 

مقدمه 3 

برنامه پیمبران 3 

تعلیم و تزکیه یا علم و عمل 3 

با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری 4 
تزکیه فعل و قلب د 

گناهان بدنی و قلبی 5 

برنامه دانشمندان دینی 6 

تا ای ورف سای ۱ 
قلب سلیم متمم«گناهان کبیره» 7 
وظیفه خوانندگان عزیز 7 

گناه قلب 9 

قرآن و گناهان قلبی 9 

گناه قلب يا بیماری دل 10 
تا ملاس 10 
بیماری قلب چیست؟11 

بزرگی بیماری دل 12 

ان مارم کل ات ۱3 


بدبختی جامعه از بیماری دل 13 


حسد نمونه ای از بیماری قلبی 14 
نظری به این مقاله 15 

سلامتی تن و روان 16 

نگهداری تن از کنافتها 17 

روان را هم باید از کثافتها نگهداشت 18 
دستورات قرآن درمان دردهاست 18 
معالجه روان کار انسان مادی نیست 19 
قر ان نند کن. می:«بختتند: 20 

پاسخ از شبهه 20 

ترس از وسوسه,ایمان است 22 

چاره ای از تحصیل قلب سالم نیست 22 
شگفتی از بیخبری انسان 23 

نسخه تنها درمان نمیشود 23 

بیماری قلبی تنها کفر نیست 24 

بی ایمانی يا جهل حقیقی و سرگردانی 25 
کافر از حیوان پست تر است 26 
مردگان حقیقی 26 

مرگ روان ابتدای شکنجه 27 

از خوک و بوزینه زشت تر 28 


رنج برای کافر در دو جهان 28 


مومن در بلا پایدار است 29 

قلب کافر,ویرانه ای مخوف 29 
رنج کافر پایان ندارد 30 

خوشی دنیا همراه ناملایمات 30 
پس در کسب ایمان بکوشیم 31 
مقصود از ایمان مرتبه یقین است 31 
نتیجه بحث و مقدمه 32 

بخش عقاید 

1-بیماری کفر 

کوری مطلق دل 36 

کفر با جهل 36 

کفر با دانش 37 

بیدینها دانسته منکر میشوند 37 
مشرکین مکه و یهود مدینه 38 
مجازات دنیوی 39 

دو چشم باطن و دو چشم ظاهر 39 
اشکال و پاسخ آن 40 

کوری و کری از نعمت خدا 40 
اجتماع را دریابید 41 

جازم کفر به.میدا فاد 11 


عدم العلم غیر علم بعدم است 42 
در حال شک و تردید 42 
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نیافتن,دلیل نبودن نیست 42 

روزنه امید-تابش نور ایمان 43 

فرق شعور انسان و حیوان 43 

کافر بمانند حیوانات و درندگان 44 

چاره کفر در آیات قرآن 44 

دفع ضرر محتمل عقلی است 45 

فرمایش امام صادق علیه السلام بزندیق 46 
شجره طیبه و خبیثه 47 

شاخه ها و برگها و میوه های درخت ایمان 47 
ريشه های کفر 48 

همه جا در برابر هم 48 

از مّمن بدی و از کافر نیکی سر نمیزند 48 
انکار رسالت پیغمبران 49 

براستی خدا را نشناخته اند 50 

مازعا زو دک وی 50 

عقل محدود و تابع غریزه است 51 

اتکان رما یا مالس نمی سای 5۱ 
اهنت ماس ود 

2-نفاق 


انواع نفاق 56 

1-نفاق با خدا در اصل ایمان 56 
تقیه و اقسام آن 57 

تقیه با نفاق فرق میکند 37 
2-نفاق با خدا در لوازم ایمان 38 
گناه نه از روی قلدری 58 

انفاق نشانه امید بخدا 59 

ادعای مقامات روحانی 59 
3-نفاق با خدا در عبادت 60 
گناهانی که نفاق می آورد 60 
4-نفاق با مردم 61 

بدترین مردمان در روز قیامت 62 
تقیه غیر از چاپلوسی است 62 
دورویی در ردیف شرک 63 
عذاب نفاق بسته بمقدار آنست 64 
عدل خدا-شفاعت-توبه 64 
مراتب نفاق در توبه 65 

ندامت قلبی تنها برای خدا 66 
خداوند به فضلاش می بخشد 67 


جارن‌قاق با شا 67 


چگونه با خود نیرنگ میزنند؟68 

بهره های ظاهری نتیجه نیرنگ نیست 69 
زیان آخرت و دنیا 69 

مشتری گلخوار و عطار 70 

توبه از نفاق 71 

شرایط بازگشت از نفاق 72 

گناهان قلبی چاره اش سخت تر است 72 
سای اش ارآسا خه تست 73 

در اشفا فلع اخلان 73 

درمان نفاق با مردم 75 

نفاق در دولتها 75 

همه گرفتار نفاق خود با دیگران هستند 76 
زیان دنیوی نفاق 76 

حسادت وزیر او را به کشتن داد 77 

زیان معنوی نفاق 78 

صفات رذیله در نتیجه شهوترانی 78 
خوکها و میمونها بصورت آدمی 79 
درندگان و خویهای آنها 79 

شیطانهای انسی 80 
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مگر حقیقت چه زیان دارد؟81 
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یگانگی خدا فطری بشر است 89 
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حرکت امیر الموّمنین به نهروان 114 
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اسان درف فا ون اعتا نی ان ۱۱7 

سفره در چهارشنبه و دعای رسیده 117 

فال نیک خوب و مطلوب است 117 
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زیارت غیر از پرستش است 119 
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ص:803 


موضوع شفاعت در قرآن مجید 122 

ا تا ری لت لا ی الق سس ار سا 12 
تقطویف دراه پشرا تن استففا دنه 123 

اظهار شرافت بزرگان و خضوع مردم برای آنها 124 
علاج بیماری شری 124 

اه هم حوفق از خوابزت 125 

کاثیر اسباب حذوتا و بقاة از خداشت 126 

بشر در آمور تکوینی اختیاری ندارد 126 

و ان ار شمسا راد تا زیت 7 12 

تصمیم متوقف بر خواست خداست 127 

خدای را به فسخ عزیمتها شناختم 128 

رطاتی کستن تیه ای فرع 128 

حائل شدن خدا بین دل و شخص 129 

همه در همه جهات نیازمند بخدایند 129 

اگر فهمید دیگر مغرور نمیشود 130 
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شک چیست؟133 

شک نشانه بیماری دل است 134 

سختی در بیماری شک 134 

دل سالم جز خدا در او نیست 135 

قلق در دین,زیان دو جهانی 135 

شک نکنید که کافر شوید 136 

شاک کافر واقعی است 137 
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هلاکت همیشگی برای شاک 138 

با کرم خدا هم میسازد 138 

راه بهشت و اراده آخرت 139 

شکنجه های آخرت انتقامجوئی نیست 139 
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خدا بر هیچ عاقلی پوشیده نیست 140 
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لته کف قاتا تفی سته 1 14 

خود را بصورت سرگرم میکنند 141 

کتانت. آفریتش را ذرست بنگرید 142 
خداشناسی بجای کیهان شناسی 142 


پیشرفت علم تشریح و بیخبری از سازنده 142 


جر وا له تاش سر میت 3 12 
ای هت و فا کت مب موی 142 
نمونه تاریخی از همتهای بلند 144 

ها اه شم وت هو وید 115 

لذت روحانی بمراتب بالاتر است 145 
تير میخورد و قرائت را رها نمیکند 146 
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آفریتش نرای خدایرستی:147 

آفرینش جن و بشر برای پرستش 148 
درمان شک و رسیدن به یقین 148 
نیروی برق در اجسام 149 

پاکی از آلودگیها 149 

فطری بودن ایمان 149 

خلقت خدا دگر‌گونی نمی پذیرد 150 
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اگر راستی بخواهد حتما میشناسد 151 
وجدانشان بیدار شد 151 

دارفتن الفت موه 12 

2-شاگرد بدنبال استاد 152 


3-رومین مادی هم الهی میشود 152 
4-فارادی هم زانو میزند 153 
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فریادرس در جائّی که فریادرسی نیست 153 
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آیا میشود منکر چیز ناشناخته شد؟155 
چگونه بخدای نادیده ایمان بیاوریم؟156 
چشم سر ماده بین است 156 

تا ماه تفه 130 
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دردناکترین دردها برای دل 165 

تو پیدائّی ولی آرزوها نمیگذارد 165 
سرگرمیها نمیگذارند بیاد خدا بیفتیم 165 
راه را گم کرده ایم 166 

دوره نکبت بار 167 

آیا باید از اجتماع کناره گرفت 167 


تما ها تفه مار ارتلاس 2 10 
پس چه باید کرد؟168 

یاد گرفتن و بکار بستن احکام دین 169 

پنج مرتبه شستشو در شبانه روز 169 

هر حکمی آاثر ویژه خود را داراست 170 

پاد مرگ دل را پاک میکند 170 

خواب و خورت ز مرحله عشق دور کرد 171 

نیاز وقت سحر و لذت مناجات 172 

شب زنده داری و روزه داری اسلحه های موّمن 172 
تخت است‌ولیبمی ارود 172 

تحلیه بفکر و ذکر 173 

اتذیشته:در آفزینشن اسفانها و زین 174 

تفت درو و عیگره فعتوی :174 

پس جهان دیگری در پیش است 175 

جهان آفرینش برای معرفت حق 175 

اندیشه در آفرینش بهترین عبادتها 176 

رشته های گوناگون انديشه 177 

پیشینیان کجایند؟8 17 

دای تشه هخا ستاشت 178 


دای سر خوا وه یک ساغت :179 


آیا دستگاههای بدن کمتر از ساعت است 179 
تکاه یعادت هرت 100 

توحید مفضل را بخوانید 180 

1-داستان سلطان کافر و وزیر الهی 181 
2 هی یفن سم مره سا 2 1 
سفیده و زرده تخم مرغ 183 

کات دا ماه ات 18 

قدزت قوف دی کار انست:184 

1-شداد بهشتی که ساخت نمی بیند 184 
ماع را سس و 
راهان و 1 

5-ذکر(یاد خدا کردن) 

با دیدن آفریده بیاد آفریدگار بیفتید 187 
خدا بیاد کردن سزاوارتر از پدر است 188 
دوام یاد خدا نزد هر نعمت 189 

در هر نفسی دو نعمت موجود 189 

از خود جز بدن نمی فهمد 190 

توا ی اخات مست فات 1 19 
بهترین و سخت ترین کارها 192 


مهمترین اقسام ذکر 192 


مراقبه همین است 193 

نکته ای از داستان یوسف و زلیخا 193 
مرغ را زنده برگردانید 193 

گفتگوی چوپان با ابن عمر 194 

جعبه را تحویل میدهد 194 

ذکر واجب زبان نماز است 195 
تشسخات ارعهعا وضللات 95 1 

ذکر خدا هرچه بیشتر,بهتر 196 
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نماز شب و رسیدن بمقام محمود 196 
روایات و تأکید در نماز شب 197 

قران تجرخران راامی‌ شتا ید 197 

6 خاصیت برای نماز شب 198 

کیفیت نماز 198 

مراتب ایمان و کمی یقین 200 

کفر هم سه مرتبه دارد 204 

نمونه ای از اهل یقین 205 

چشم و گوش و زبان خدائی میشود 205 
صوفیه بگمراهی افتاده اند 206 

آنان که چشیده اند میدانند 207 

کنانه از کسال:ووتن تس ترفن ات 207 
آبار بزر ک‌یرای بفین 208 

کمی آرزو و اخلاص و زهد نشانه های یقین 208 
خوشی در یقین و اندوه در شک 209 

خود را نمی بیند تا ناز کند 209 

آرامش در همه حال ویژه اهل بقین 210 

تما ار خدامرسدوسخدا امیدوار است:210 


ات عم همست منت 211 


خواب عالم از عبادت به بود 211 

تعاهاه بت کان در الب ی 212 
سفارشهای ششگانه حضرت باقر علیه السلام به جابر 213 
بنذه رز[ با خواستت خکار 2131 

آسانش خیال: موجتب ر اجتین ترم انست: 214 
با کف کتاه آسایش ود را کامشن کین 214 
یاد خدا در تنهائی رقت قلب میآورد 214 
اندوه قلب را نورانی میکند 215 

اندوه را باید پنهان داشت 215 

از خدا بترس تا گرفتار شیطان نشوی 216 
معنی یقین را بهتر بدانیم 216 

لوازم یقین از یقین جدا نیست 216 

او ات و اش نوی 217 

افش تفت تفاب عذا 217 

هرت دز و و وا 217 

نشانه های شرح صدر 218 

آيا میشود جبر باشد 218 

هدایت تکوینی برای همه است 219 


فطریات پیمبران, کتابهای آسمانی...220 


قدایت خاضه تین ان خی نت221 

پاداش پذیرفتن و کیفر انکار کردن حق 222 
تخلیه و تحلیه فکر و ذکر مقدمه مقصود 223 
مجاری یقین یعنی اموری که باید بآنها...223 
1-توحید ذاتی 224 

2-توحید صفاتی 224 

3-توحید افعالی 226 

4-یقین به عدل 228 

5-توحید در اطاعت و عبادت 229 

6-یقین به نبوت 230 

7امامت 231 

8-برزخ 232 

9-یقین به قیامت 233 

0-میزان 233 

1-صراط 234 

2-کونر و شفاعت 235 

3-بهشت 237 

4-دوز خ 239 

قبلا باید سه جمله کوتاه را در نظر داشت 241 


با بزرگان دین باشید 244 


صدق در مراتب ششگانه 244 

پس باید معصوم باشند 245 

پاسخ کامل فخر رازی 245 

تتغمبر ضادقفین رآ می شتا ند 245 

نف کشتی فحات: بخسند 216 

دوستی اهلبیت برای خودتان است 246 
از خدا میخواهیم با شما باشیم 247 
معنی معیت از کتاب شفاء الصدور 247 
اينها آثار و لوازم معیت است 248 
دوستی موّمن کامل هم...248 

ص :806 


گفتگوی حضرت صادق علیه السلام با غلامش 249 
بیزاری از کفار دوری از تاریکی آنهاست 250 
ار دم وه فص اند میت 250 

ود کت و و زانس توطر 

همنشینی با صاحبان عقل و دین 252 

پا بای اس تست در 

نشانه های اهل یقین 253 

دعوت بحال نه زبان تنها 253 

وا ها ها یاسور 

همنشینی یک مجلس بهتر از عبادت سال 254 
صورت دوستان هنگام مرگ 255 

سرای وصال عشاق 255 

از هر گوهری کمیاب تر و گرانتر 255 

شخ اسانن ا مسبت 256 

2 

اقل ین اظاعت ای خی روز 

نشانه های دیگر اهل یقین 258 

4 فان شوخید افالن ماع ار و در 

ی و ی ]قاط 


2-روزی هر آفریده ای بر خداست 259 
3-یقین بثواب و عقاب 260 

4-خدای دانا با ماست 260 

پاها را هم دراز نمیکند 261 

اتتقفار محصوین ات ی ات 26 
خویهای پسندیده شاخه های درخت یقین 262 
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 263 
اهل غفلت شما را متأثر نکنند 263 

از بیخبران دوری کن وگرنه از آنهائی 264 
نابرده رنج گنج میسر نمیشود 
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پس باید با نفس جهاد کرد 266 

سخنانی از پیشوای مجاهدین 266 

رده ریاد ونیا مان ند 207 

بدست خود عقلش را خراب کند 267 
میتی 265 

اگر بنده بود رفتارش چنین نبود 268 

تنها با بندگی خوشنودی خداست 268 

در بند هوای نفس و مرد آزاد 269 

موانع تحصیل یقین 269 


دشمن ترین دشمنان,هوای نفس 270 

سلطنت حقیقی,بندگی خداست 271 

سودا چنان خوش است که یکجا کند کسی 271 
بخش اخلاق 

شا ات 

مقدمه 281 

قلب سلیم هدف آفرینش 281 

ض ا بط تفع وان فلت سای 252 

تهذیب نفس را اهمیت دهید 282 

آیا گناهانی که جایش دل است حرام نیست؟283 
قصد قربت از دل آلوده نمیشود 283 

بیرون از دین بجهت قساوت 286 

باید در دل جا بگیرد 286 

نشانه نخستین درجه ایمان 287 

مالک دینار توبه میکند 288 

نکات جالبی از اين داستان 289 

خشوع چیست و چطور پیدا میشود؟290 
دلهائی که از سنگ سخت تر است 291 
قیوشت ی 292 


چرا نزد عذاب تضرع نکردند؟293 


سخت دلی و سهو خاطره شیطان است 294 
شخیاتی از سشقه ابان یام فساوت 295 
معنی قلب و قساوت آن 296 

دلها چهار قسم است 297 

مکتمیف از کناب مکاتت 297 

دلهای نرم آلوده بگناه 299 

قساوت چیست؟299 

قساوت قلب منشاً..300 

قساوت قابل علاج و دارای مراتب است 300 
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میزان پرخوری نسبی است 309 

اکن متس اس شین 310 
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ات رتم هداز انشت 3125 
ره اه 31 

7غفلت 313 

پس کی بار سفر می بندید؟314 

ما عیشت و35 


اگر نه روی دل اندر برابرت دارم د3<31 


باید همتفته‌ساد خدا هد 316 

6 یز را اند ری که 217 

9-سه چیز دیگر را باید ترک کرد 318 
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2-جزاری 318 
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درمان قساوت 322 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


